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 (17)اسرى  سوره

 آيه دارد 111سوره اسرى مكى است و 
  
  

 [1آيه (: 17)سوره الإسراء ]
سْْىَِِالَََِّيِسُبْحَانَِِالَرحَِيمِِِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿

َ
ِِِأ قْصَِِالَمَْسْجِدِِِإلَِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِه

َ
ِحَوْلَُِِنَاباَرَكِِْالَََِّيِالَْْ

 ِ﴾١ِالَْْصَِيُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِِآياَتنَِاِمِنِِْلنُُِيَِهُِ

 آيه ترجمه

له صلى الله عليه وآ( )محمد)پاك و منزه است خدايى كه در مبارك شبى بنده خود  -به نام خداوند بخشاينده مهربان 
مبارك ساخت، سير داد تا ( به قدوم خاصان خود)به مسجد اقصايى كه پيرامونش را ( مكه معظمه)را از مسجد حرام ( و سلم

 (.1)آيات خود را به او بنماياند كه همانا خداوند شنوا و بيناست 

 آيه بيان

د باشد، و با اينكه در اين مورسوره پيرامون مساله توحيد و تنزيه خداى تعالى از هر شريكى كه تصور شود مى اين
كند، اما مساله تسبيح خدا را بر مساله حمد و ثناى او غلبه داده، و بيشتر به قسم دوم پرداخته است، هم چنان كه بحث مى

سْْىَِِالَََِّيِسُبْحَانَِ﴿ ابتداى آن را با جمله
َ
شروع كرده و در خلال سوره هم پى در پى تسبيح او را تكرار نموده،  ﴾...بعَِبْدِهِِِأ

ِِسُبْحَانَِِقُلِْ﴿ :، و جايى ديگر فرموده1﴾يَقُولوُنَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانهَُِ﴿ :يك جا فرموده  و يا 2﴾رَبِّ
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شود نيز معناى تسبيح خداى را متذكر گرديده اى كه سوره به آن ختم مىآيه، و حتى در 1﴾...رَبّنَِاِسُبْحَانَِِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ :فرموده
ِِِالََْْمْدُِِقُلِِِوَِ﴿ :و او را بر تنزهش از داشتن شريك و ولى و اتخاذ فرزند ستوده و فرموده است ِلمَِِْوَِِوَلََااِِيَتَخِذِِْلمَِِْالَََِّيِلِلَّ

لِِِّمِنَِِوَلِيِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِالَمُْلكِِِْفِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِْ ْهُِِوَِِالََُّّ  .2﴾تكَْبيِااِِكَبِّّ

در باره مدنى بودن بعضى از آيات سوره اسراء و اشاره به مفاد كلى اين  اقوالنقل برخى 
 سوره مباركه

لمعانى اهاى مكى است، ولى بنا بر قول بعضى از مفسرين بطورى كه روح آيد كه از سورهاز آيات اين سوره چنين بر مى
ونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ و آيه ﴾...لََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ آيه: نقل نموده دو آيه از آن مدنى است، كه عبارتند از  . ﴾...لَيسَْتَفِزُّ

ِبَكَِرَِِإنَِِِلكََِِقُلنَْاِإذِِِْوَِ﴿ اند كه چهار آيه اين سوره مدنى است يعنى آن دو آيه مذكور به اضافه آيهبعضى ديگر گفته
حَاطَِ

َ
دْخِلنِِِْرَبِِِّقُلِِْوَِ﴿ ، و آيه﴾...باِلناَسِِِأ

َ
 .3﴾...صِدْقِ ِمُدْخَلَِِأ

ِلَِِوَِ﴿ اش مكى است، و آن پنج آيه عبارتند از آيههمه آيات اين سوره جز پنج آيه: و از حسن نقل شده كه گفته است
ولَئكَِِ﴿ و آيه ﴾...الَزِّنَِِتَقْرَبُواِلَِِوَِ﴿ و آيه ﴾...الَنفَْسَِِتَقْتُلُوا

ُ
قمِِِ﴿ و آيه ﴾...يدَْعُونَِِالَََِّينَِِأ

َ
ِذَاِآتِِِوَِ﴿ و آيه ،﴾...الَصَلَةَِِأ

 .4﴾...الَقُْرْبَِ
ِإنِِِْوَِ﴿ يهو آ ﴾...لََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ :و از مقاتل نقل شده كه گفته است كه تمام سوره مكى است مگر پنج آيه زير

ونكََِِكََدُوا دْخِلنِِِْرَبِِِّقلُِِْوَِ﴿ و آيه ﴾...لكََِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿ و آيه ﴾...لَيسَْتَفِزُّ
َ
وتوُاِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ و آيه ﴾...أ

ُ
 .5﴾...قَبْلهِِِِمِنِِْالَْعِلمَِِْأ

ِوَِ﴿ آيههمه آن مكى است مگر هشت آيه و آنها عبارتند از : و از قتاده و معدل از ابن عباس روايت شده كه گفته است
دْخِلنِِِْرَبِِِّقُلِِْوَِ﴿ تا آيه ﴾...لََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِْ

َ
 .6﴾...أ

ن شود، و احكامى هم كه در ايو ليكن در مضامين آيات مذكور هيچ دليلى بر اينكه در مدينه نازل شده باشند ديده نمى
شود، هاى مكى نيز ديده مىنظائر آن در سورهآيات هست احكامى نيست كه نزولش اختصاص به مدينه داشته باشد، چون 

 .مانند سوره انعام و اعراف
كند كه آن عبارت است از تسبيح خداى تعالى، اين سوره مطلب را با اشاره به سوره مورد بحث هدفى را دنبال مى

كه همان بيت )قصى و سير آن حضرت از مسجد الحرام به مسجد ا( صلى الله عليه وآله و سلم)داستان معراج رسول خدا 
 المقدس باشد و بنائى است مرتفع
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نموده  شروع( براى بنى اسرائيل بنا نمودند، و خدا آن را خانه مقدس ايشان قرار داد( علیه السلام)كه داوود و سليمان ( هيكل)
 .و متذكر شده است

و اينكه خداوند در هر روزگارى كه او كلام را به مناسبت، به مقدرات بنى اسرائيل كشانده، از عزت و ذلت آنان آنگاه 
ساخته، سخن گفته و آمدند ذليل و خوارشان مىكرده، و هر وقت كه از در عصيان در مىكردند سربلندشان مىرا اطاعت مى

 .نيز كيفيت نزول كتاب بر آنان و پيرامون دعوت آنان به توحيد و نفى شرك توضيح داده است
وضع اين امت معطوف ساخته، كه بر اين امت نيز كتاب نازل كرده پس اگر اطاعت  سپس به همين مناسبت كلام را به

، و به كنندشوند، و ملاك كار ايشان مانند آنان به همان اعمالى است كه مىبرند، و اگر عصيان بورزند عقاب مىكنند اجرا مى
 .ى گذشته نيز بر همين منوال بوده استكنند، و سنت الهى در امتهاطور كلى با هر انسانى بر طبق عملش معامله مى

 .كندحقايق مهم و بسيارى از معارف مربوط به مبدأ و معاد و شرايع عامه از اوامر و نواهى و غير آن را بيان مىآنگاه پس 
وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿ و از آيات برجسته، در اين سوره آيه شريفه

َ
يًّاِالَرحََْْنَِِادُْعُواِأ

َ
سْمَاءُِِفَلَهُِِواتدَْعُِِمَاِأ

َ
گو ب ﴾الَُْْسْنَِِالَْْ

ِمِنِِْهَؤُلءَِِِوَِِهَؤُلءَِِِنمُِدُِِّكًُُِّ﴿ و نيز آيه 1چه خدا را بخوانيد و چه رحما را، به هر نامى كه بخوانيد براى او است اسماى حسنى
رسانيم و عطاء مؤمن را از عطاء پروردگارت مدد مى هر يك از طايفه مؤمن و غير ﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِِرَبّكَِِِعَطَاءِِ

 3يست مگر آنكه ما هلاك كننده آنيماى نو هيچ قريه ﴾مُهْلكُِوهَاِنََنُِِْإلَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ و نيز آيه 2پروردگار تو ممنوع نيست
 .و همچنين آيات ديگر، است

سْْىَِِالَََِّيِسُبْحَانَِ﴿
َ
 . ﴾...الَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِهِِِأ

كيب، شود و در تراسم مصدر از ماده تسبيح به معناى تنزيه است، و همواره به طور اضافه استعمال مى« سبحان» كلمه
است يعنى خداى  «تسبيحا اللهسبحت » -« اللهسبحان » تقديربنابراین مفعول مطلقى است كه قائم مقام و جانشين فعل است، 

 .كنم تنزيه كردن مخصوصى، و آن تنزيه و مبرى ساختن او از هر چيزيست كه لايق ساحت قدسش نباشدزيه مىرا تن
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شود كه بخواهند اظهار تعجب كنند، ولى در اين آيه به شهادت سياق، براى تنزيه است و بيشتر در وقتى استعمال مى
 .اصرار دارند كه آن را براى تعجب بگيرند 1بعضيهانه تعجب، چون سياق كلام و غرض از آن تنزيه خداست، هر چند 

ِيَسُبحَْانََ﴿ :معناى آيه شريفه سْْىَََالََّذ
َ
ََِأ   ﴾...بعَِبدِْه

سرى و » شودكه ثلاثى مجرد آنست به معناى سير در شب است، وقتى گفته مى «سرى» و همچنين كلمه «اسراء» كلمه
ه او را معنايش اين است ك «سرى به و اسرى به» شودوقتى گفته مى معنايش اين است كه فلانى در شب راه پيمود، و «اسرى

 .باشدمخصوص روز يا اعم از روز و شب مى «سير» شبانه سير داد، و
 اش در شب انجام گرفت، همكند كه اين سير همهمفعول فيه است و بودنش در كلام اين معنا را افاده مى «ليلا» و كلمه

 .رفتنش و هم برگشتنش
 و اين« قصو» از ماده« اقصى» بيت المقدس است و كلمه ﴾حَوْلَُِِباَرَكْنَاِالَََِّي﴿ به قرينه جمله «مسجد اقصى» ازمراد 

ماده به معناى دورى است، و اگر مسجد بيت المقدس را مسجد الاقصى ناميده بدين جهت است كه اين مسجد نسبت به محل 
و مخاطبينى كه با اويند از مسجد الحرام خيلى دور است، زيرا محل زندگى ( صلى الله عليه وآله و سلم)زندگى رسول خدا 

 .ايشان شهر مكه است كه مسجد الحرام در همانجا است
را به  هاى خوداى از آيات و نشانهكند و آن اين است كه پارهنتيجه اين سير دادن را بيان مى ﴾آياَتنَِاِمِنِِْلنُُِيَِهُِ﴿ و جمله

و سياق كلام دلالت دارد بر اينكه آن آيات . در كلام است «من» به خاطر وجود كلمه «اىپاره» :اين كه گفتيموى نشان دهد، و 
ِلقََدِْ﴿» هاى عظيمى بوده، هم چنان كه در آيه ديگرى در داستان معراج به اين معنا تصريح نموده و فرموده استاز آيات و نشانه

 .2«هاى بزرگى از آيات پروردگارش را مشاهده نمودآيه ﴾الَكُْبّْىَِِرَبّهِِِِآياَتِِِمِنِِْرَأىَِ
بيان علت سير دادن او به منظور نشان دادن آيات است، يعنى خدا چون شنوا  ﴾الَْْصَِيُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِ﴿ :و اينكه فرمود

كرد لذا او را اكرامى را اقتضاء مىهاى بندگان و بيناى به افعال ايشان است و تقاضاى حال رسول خود را ديد كه چنين بگفته
 .هايش شبانه سير داداى از آيات و نشانهبراى نشان دادن پاره

 اى به كار رفته و آن التفات از غيبت به تكلم با غيردر اين آيه شريفه التفات و نكته
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ز كلام خداى را غايب گرفته و در اينجا به صورت متكلم زيرا در آغا ﴾آياَتنَِاِمِنِِْلنُُِيَِهُِِحَوْلَُِِباَرَكْنَا﴿ :است، آنجا كه فرموده
ت و وجه آن اين اس« او شنوا و بينا است» :و دوباره خداى را غايب گرفته فرمود« مبارك كرديم پيرامون آن را» :آورد و گفت

عظمت  بوده كه از ساحتكه خواست بدين معنا اشاره كند كه اين اسراء شبانه و آثار مترتب بر آن يعنى نشان دادن آيات امرى 
و كبريايى و موطن عزت و جبروت حق تعالى صادر شده، و در آن سلطنت عظماى او به كار رفته، و خداوند با آيات كبراى 

و نشان تا از آيات خود به ا« ليريه من آياته» :شدرفت و گفته مىخود براى او تجلى كرده است و اگر اين التفات به كار نمى
 .شدكرد اين نكته حاصل نمىتعبير ديگرى نظير آن مىدهد و يا 

بايد تنزيه كند تنزيه كردن مخصوصى آن خدايى را كه با عظمت و كبريائيش بنده خود » :و معناى آيه اين است كه
ا ر را شبانه سير داد، نهايت قدرت و سلطنت خود را به وى نشان داده در دل يك شب او( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 

از مسجد الحرام به سوى مسجد اقصى برده كه همان بيت المقدسى است كه پيرامونش را مبارك گردانيده بود، و اين بدان 
جهت است كه عظمت و كبريايى و آيات كبراى خود را به وى بنماياند، چون او شنواى به گفتار و بصير و داناى به حال او 

 . «ت و مكرمتى هستدانست كه او لايق چنين عنايبود، و مى

و آنچه پيامبر  «معراج»و« اسراء» روايتى مفصل در شرح واقعه]بحث روايتى 
 [عليه و آله( در شب معراج ديد و شنيد الله)صلى 

 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)قمى در تفسير خود از پدرش از ابن ابى عمير از هشام بن سالم از امام صادق 
اسرافيل براق را براى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آوردند، يكى مهار آن را گرفت و ديگرى جبرئيل و ميكائيل و 

ركابش را و سومى جامه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را در هنگام سوار شدن مرتب كرد، در اين موقع براق بناى 
ش اى براق، قبل از اين پيغمبر، هيچ پيغمبرى سوار تو نشده، اى زد و گفت: آرام باچموشى گذاشت كه جبرئيل او را لطمه

 و بعد از اين هم كسى همانند او، سوارت نخواهد شد.
اضافه فرمود كه براق بعد از لطمه آرام شد و او را مقدارى كه خيلى زياد هم نبود بالا برد، در حالى كه جبرئيل آنگاه 

داد. رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خودش زمين به وى نشان مىهم همراهش بود، و آيات خدايى را از آسمان و 
فرموده: كه در حين رفتن ناگهان يك منادى از سمت راست ندايم داد كه هان اى محمد! ولى من پاسخ نگفته و توجهى به 

 او نكردم.
  



هى ننمودم، زنى با دست و ساعد برهنه و منادى ديگر از طرف چپ ندايم داد كه هان اى محمد! به او نيز پاسخ نگفته و توج
غرق در زيورهاى دنيوى به استقبالم آمد و گفت اى محمد به من نگاه كن تا با تو سخن گويم به او نيز توجهى نكردم و هم 

 نرفتم كه ناگهان آوازى شنيدم و از شنيدنش ناراحت شدم، از آن نيز گذشتم، اينجا بود كه جبرائيل مرا پاييچنان پيش مى
ه، ن خوانى؟ گفتمست كه نماز مىدانى كجااز شدم سپس گفت هيچ مىآورد و گفت اى محمد، نماز بخوان من مشغول نم

ه داند كسوار شدم، خدا مىآنگاه ست كه خداوند با موسى تكلم كرد، تكلمى مخصوص، گفت: طور سينا است، همانجا
فتم دانى كجا نماز خواندى؟ گيين آمده نماز گزاردم، گفت: هيچ مىچقدر رفتيم كه به من گفت پياده شو و نماز بگزار. من پا

 ايست از زمين بيت المقدس كه عيسى بن مريم در آنجا متولد شد.نه، گفت اين بيت اللحم بود، و بيت اللحم ناحيه
ود را به آن كب خاى كه قبلا انبياء مرسوار شده براه افتاديم تا به بيت المقدس رسيديم، پس براق را به حلقهآنگاه 

بستند بسته وارد شدم در حالى كه جبرئيل همراه و در كنارم بود، در آنجا به ابراهيم خليل و موسى و عيسى در ميان مى
داند چقدر بودند برخورد نمودم كه همگى به خاطر من اجتماع كرده بودند و مهياى نماز بودند و اى از انبياء كه خدا مىعده

ل كند ولى وقتى صف نماز مرتب شد جبرئيايستد و بر همه ما امامت مىاينكه به زودى جبرئيل جلو مىمن شكى نداشتم در 
 بازوى مرا گرفت و جلو برد و بر آنان امامت نمودم و البته غرور و عجبى نيست.

فت گمىخازنى نزدم آمد در حالى كه سه ظرف همراه داشت يكى شير و ديگرى آب و سومى شراب و شنيدم كه آنگاه 
گردند و اگر شوند و اگر شراب را بگيرد هم خودش و هم امتش گمراه مىاگر آب را بگيرد هم خودش و هم امتش غرق مى

 شوند.شير را بگيرد خود هدايت شده و امتش نيز هدايت مى
من  ازاه آنگفرمود من شير را گرفتم و از آن آشاميدم، جبرئيل گفت هدايت شدى و امتت نيز هدايت شدند آنگاه 

پرسيد در مسيرت چه ديدى؟ گفتم صداى هاتفى را شنيدم كه از طرف راستم مرا صدا زد. پرسيد آيا تو هم جوابش را دادى؟ 
گرى گفتم نه و هيچ توجهى به آن نكردم گفت او مبلغ يهود بود اگر پاسخش گفته بودى امتت بعد از خودت به يهودى

گفتم هاتفى از طرف چپم صدايم زد، پرسيد آيا تو هم جوابش گفتى؟ گفتم نه و  گرائيدند، سپس پرسيد ديگر چه ديدى؟مى
ه كسى پرسيد چآنگاه شدند دادى امتت بعد از تو مسيحى مىتوجهى هم نكردم، گفت او داعى مسيحيت بود اگر جوابش مى

 در روبرويت ظاهر شد؟
  



بود به من گفت: اى محمد به سوى من بنگر، تا با تو سخن گفتم زنى ديدم با بازوانى برهنه كه همه زيورهاى دنيوى بر او 
گويم، جبرئيل پرسيد آيا تو هم با او سخن گفتى؟ گفتم نه سخن گفتم و نه به او توجهى كردم، گفت او دنيا بود اگر با او 

 دادند.شدى امتت دنيا را بر آخرت ترجيح مىهمكلام مى
شنوى؟ گفتم آرى، گفت اين انداخت جبرئيل گفت اى محمد مى انگيز شنيدم كه مرا به وحشتآوازى هولآنگاه 

ام الآن در قعر جهنم جاى گرفت و اين صدا از آن سنگى است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب كرده
 گويند به همين جهت رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( تا زنده بود خنده نكرد.بود، اصحاب مى

ه او را اى را ديدم كفرمود: جبرئيل بالا رفت و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنيا رسيديم و در آن فرشتهه آنگا
تْبَعَهُِِالَْْطَْفَةَِِخَطِفَِِمَنِِْإلَِِ﴿» اش فرموده:گفتند و هم او بود صاحب خطفه كه خداى عز و جل در بارهاسماعيل مى

َ
ِفَأ

ِِشِهَاب ِ و او هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشت كه هر  1«كندخبر را بربايد پس تير شهاب او را دنبال مىمگر كسى كه  ﴾ثاَقبِ 
يك از آنان هفتاد هزار فرشته ديگر زير فرمان داشتند فرشته مذكور پرسيد اى جبرئيل، اين كيست همراه تو؟ گفت اين محمد 

م شده؟ گفت آرى، فرشته در را باز كرد من به او سلام كردم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است، پرسيد: مبعوث ه
او نيز به من سلام كرد من جهت او استغفار كردم او هم جهت من استغفار كرد و گفت مرحبا به برادر صالح و پيغمبر صالح 

آنكه  اى نديدم مگرشتهآمدند تا به آسمان دوم وارد شدم در آنجا هيچ فرو همچنين ملائكه يكى پس از ديگرى به ملاقاتم مى
ضبناك او اى بود كريه المنظر و غاى ديدم كه از او مخلوقى بزرگتر نديده بودم، فرشتهخوش و خندانش يافتم تا اينكه فرشته

نيز مانند سايرين با من برخورد نمود، هر چه آنها گفتند او نيز بگفت و هر دعا كه ايشان در حقم نمودند او نيز كرد، اما در 
كردند، پرسيدم: اى جبرئيل اين كيست كه اين چنين مرا به فزع حال هيچ خنده نكرد، آن چنان كه ديگر ملائكه مىعين 

ترسيم او خازن و مالك جهنم است، و تا كنون خنده انداخت؟ گفت: جا دارد كه ترسيده شود خود ما هم همگى از او مى
به امروز روز به روز بر غضب غيظ خود نسبت به دشمنان خدا و  نكرده، و از روزى كه خدا او را متصدى جهنم نموده تا

گيرد، و اگر بنا بود به روى احدى تبسم كند، چه آنها كه قبل افزايد، و خداوند به دست او از ايشان انتقام مىمى -گنهكاران 
شارتم من سلام كرده به نعيم بهشت بكرد، پس من بر او سلام كردم و او بر از تو بودند و چه بعديها قطعا به روى تو تبسم مى

 داد.
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پس من به جبرئيل گفتم آيا ممكن است او را فرمان دهى تا آتش دوزخ را به من نشان دهد؟ جبرئيل )يعنى همان كسى كه 
مِيِ ِثَمَِِمُطَاع ِ﴿ اش فرمودخداوند در باره

َ
گفت آرى، و به آن فرشته گفت: اى مالك، آتش را به محمد نشان بده، او پرده  1(﴾أ

اى از آن بيرون جست و به سوى آسمان سر كشيد و هم چنان بالا جهنم را بالا زد، و درى از آن را باز نمود لهيب و شعله
حال  ندازد، او نيز مالك را گفت تا بهاش را بيرفت كه گمان كردم مرا نيز خواهد گرفت، به جبرئيل گفتم دستور بده پرده

 اولش برگردانيد.
گون و فربه را ديدم از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين پدرت آدم به سير خود ادامه دادم، مردى گندمآنگاه 

 است، سپس مرا معرفى بر آدم نمود و گفت: اين ذريه تو است، آدم گفت )آرى( روحى طيب و بويى طيب از جسدى طيب.
ِكتَِابَِِنَِإِِِكََُِ﴿ فرمايد:رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به اينجا كه رسيد سوره مطففين را از آيه هفدهم كه مى

بْرَارِِ
َ
دْرَاكَِِمَاِوَِِعِلّيِّيَِِِلفَِِِالَْْ

َ
رمود: فآنگاه ، پس تا آخر سوره را تلاوت فرمود ﴾الَمُْقَرَبُونَِِيشَْهَدُهُِِمَرْقُومِ ِكتَِاب ِِعِلّيُِّونَِِمَاِأ

من به پدرم آدم سلام كردم، او هم بر من سلام كرد، من جهت او استغفار نموده او هم جهت من استغفار كرد و گفت مرحبا 
ته بود، اى از فرشتگان گذشتم كه در مجلسى نشسبه فرشتهآنگاه به فرزند صالحم پيغمبر صالح و مبعوث در روزگار صالح، 

دنيا در ميان دو زانويش قرار داشت، در اين ميان ديدم لوحى از نور در دست دارد و آن را مطالعه اى بود كه همه فرشته
قيافه  اى )چوننگريست و نه به راست و قيافهكند، و در آن چيزى نوشته بود، و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ مىمى

برئيل؟ گفت: اين ملك الموت است كه دائما سرگرم قبض مردم( اندوهگين به خود گرفته بود، پرسيدم: اين كيست اى ج
باشد، گفتم مرا نزديكش ببر قدرى با او صحبت كنم وقتى مرا نزديكش برد سلامش كردم و جبرئيل وى را گفت ارواح مى

كه اين محمد نبى رحمت است كه خدايش به سوى بندگان گسيل و مبعوث داشته عزرائيل مرحبا گفت و با جواب سلام 
 .بينم كه در امت تو جمع شدهيتم داد و گفت: اى محمد مژده باد ترا كه تمامى خيرات را مىتح

باشد آرى رحمت او شامل گفتم حمد خداى منان را كه منتها بر بندگان خود دارد، اين خود از فضل پروردگارم مى
ميرد او كه تا كنون مرده و از اين به بعد مىتر است پرسيدم آيا هر حال منست، جبرئيل گفت اين از همه ملائكه شديد العمل

 بينى و در آنافتد تو او را مىگيرد؟ گفت آرى از خود عزرائيل پرسيدم آيا هر كس در هر جا به حال مرگ مىجانش را مى
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 شوى؟ گفت آرى.واحد بر بالين همه آنها حاضر مى
سخر من كرده و مرا بر آن سلطنت داده بيش از يك پول ملك الموت اضافه كرد كه در تمامى دنيا در برابر آنچه خدا م

اى نيست مگر آنكه در هر روز پنج نوبت وارسى ماند كه در دست مردى باشد و آن را در دست بگرداند و هيچ خانهسياه نمى
آيم در مىدم و آن قگرگويم گريه مكنيد كه باز نزد شما بر مىكنند مىبينم مردمى براى مرده خود گريه مىكنم و وقتى مىمى

 روم تا احدى از شما را باقى نگذارم.و مى
تر اى نيست! جبرئيل گفت بعد از مرگ شديدرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود اى جبرئيل فوق مرگ واقعه

 از خود مرگ است.
از گوشت پاك و طعامهايى ديگر فرمود به راه خود ادامه داديم تا به مردمى رسيديم كه پيش رويشان طعامهايى آنگاه 

گذاشتند پرسيدم اى جبرئيل اينها كيانند؟ گفت اينها حرام خوران خوردند و پاك را فرو مىاز گوشت ناپاك بود. ناپاك را مى
 برند.كنار گذاشته و از حرام استفاده مى از امت تو هستند كه حلال را

د امر او را عجيب كرده بود بدين صورت كه نصفى از جسد او اى از فرشتگان را ديدم كه خداونفرشتهآنگاه فرمود 
كرد و نه يخ آتش را خاموش و او با صداى بلند را از آتش و نصف ديگرش را از يخ آفريده بود كه نه آتش يخ را آب مى

ذارد گنمى گذارد اين يخ را آب كند، و برودت يخ را گرفتهمنزه است خدايى كه حرارت اين آتش را گرفته نمىگفت:مى
بندگان با ايمانت الفت قرار  اين آتش را خاموش سازد، بار الها اى خدايى كه ميان آتش و آب را سازگارى دادى ميان دلهاى

او  ها موكل نموده وايست كه خدا او را به اكناف آسمان و اطراف زمينپرسيدم اى جبرئيل اين كيست؟ گفت فرشته ،«ده
بت به بندگان مؤمن از سكنه زمين، و از روزى كه خلق شده همواره اين دعا را كه شنيدى به ترين ملائكه است نسخيرخواه

 كند.جان آنان مى
كند خلف و جايگزينى عطا كن و گفت پروردگارا به هر كسى كه انفاق مىو دو فرشته در آسمان ديدم كه يكى مى

 ورزد تلف و كمبودى ده.به هر كسى كه از انفاق دريغ مى
كردند به سير خود ادامه داده به اقوامى برخوردم كه لبهايى داشتند مانند لبهاى شتر، گوشت پهلويشان را قيچى مىآنگاه 

 كنندگانند.چينان و مسخرهانداختند، از جبرئيل پرسيدم اينها كيانند؟ گفت سخنو به دهانشان مى
ند؟ كوبيدند پرسيدم اينها كيانهاى بزرگ مىرا با سنگ باز به سير خود ادامه داده به مردمى برخوردم كه فرق سرشان

 .خوابندگفت آنان كه نماز عشاء نخوانده مى
  



يدم آمد پرسانداختند و از پائينشان بيرون مىباز به سير خود ادامه دادم به مردمى برخوردم كه آتش در دهانشان مى
ه سعير خورند و بزودى بخورند كه در حقيقت آتش مىبه ظلم مىاينها كيانند گفت اينها كسانى هستند كه اموال يتيمان را 

 رسند.جهنم مى
پيش رفته به اقوامى برخوردم كه از بزرگى شكم احدى از ايشان قادر به برخاستن نبود از جبرئيل پرسيدم اينها آنگاه 

ا مس برخاستن كسى كه شيطان ايشان رخيزند مگر خورند، بر نمىچه كسانى هستند؟ گفت اينها كسانى هستند كه ربا مى
 شان كرده.نموده و در نتيجه احاطه

 شود.گفتند پروردگارا قيامت كى بپا مىشدند و مىدر اين ميان به راه آل فرعون بگذشتم كه صبح و شام بر آتش عرضه مى
خوردم كه به پستانهاى خود اى از زنان براز آنجا گذشته به عده رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: پس

آويزان بودند، از جبرئيل پرسيدم اينها چه كسانى هستند؟ گفت اينها زنانى هستند كه اموال همسران خود را به اولاد ديگران 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: غضب خداوند شدت يافت در باره زنى كه فرزندى را آنگاه دادند ارث مى

اميل نبوده داخل آن فاميل كرده و او در آن فاميل به عورات ايشان واقف گشته اموال آنان را حيف و ميل كرده كه از يك ف
 است.

اى از فرشتگان خدا برخوردم كه خدا به هر نحو كه خواسته خلقشان كرده و فرمود: )از آنجا گذشته( به عدهآنگاه 
ز اعضاى بدنشان نبود مگر آنكه جداگانه از همه جوانب و به آوازهاى هايشان را هر طور خواسته قرار داده هيچ يك اصورت

كردند، و فرياد آنان به ذكر و گريه از ترس خدا بلند بود، من از جبرئيل پرسيدم اينها چه مختلف خدا را حمد و تسبيح مى
 اند هيچيك از آنان به رفيقهبينى خلق كرده و از روزى كه خلق شدكسانى هستند؟ گفت خداوند اينها را همين طور كه مى

بغل دستى خود نگاه نكرده و حتى يك كلمه با او حرف نزده از ترس و خشوع در برابر خدا به بالاى سر خود و پائين پايشان 
اند من به ايشان سلام كرده ايشان بدون اينكه به من نگاه كنند با اشاره جواب دادند، آرى خشوع در برابر خدا نظر نينداخته

داد، جبرئيل مرا معرفى نمود، و گفت: اين محمد پيغمبر رحمت است كه خدايش به ازه چنين توجهى را به ايشان نمىاج
سوى بندگان خود به عنوان نبوت و رسالت فرستاده، آرى اين خاتم النبيين و سيد المرسلين است، آيا با او هم حرف 

آورده سلام كردند و احترام نمودند، و مرا و امتم را به خير مژده  زنيد؟ ملائكه وقتى اين حرف را شنيدند روى به مننمى
 دادند.

سپس به آسمان دوم صعود كرديم، در آنجا ناگهان به دو مرد برخورديم كه شكل هم بودند، از جبرئيل پرسيدم، اين 
 هاى تو يحيى ودو تن كيانند؟ جبرئيل گفت اينان دو پسر خاله

  



(، من بر آن دو سلام كردم، ايشان نيز بر من سلام كردند، و برايم طلب مغفرت نموده من هم عيسى بن مريم )علیه السلام
اى افتاد كه براى ايشان طلب مغفرت كردم به من گفتند مرحبا به برادر صالح و پيغمبر صالح، در اين ميان نگاهم به ملائكه

رار داده بود احدى از ايشان نبود مگر اينكه خداى را با هايشان را آن طور كه خواسته قدر حال خشوع بودند، خداوند چهره
 كردند.صوتهاى مختلف حمد و تسبيح مى

به آسمان سوم صعود كرديم در آنجا به مردى برخوردم كه صورتش آن قدر زيبا بود كه از هر خلق ديگرى آنگاه 
ف پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين برادرت يوسزيباتر بود، آن چنان كه ماه شب چهارده از ستارگان زيباتر است، از جبرئيل 

است، من بر او سلام كردم و جهتش استغفار نمودم او هم به من سلام كرده برايم طلب مغفرت نمود، و گفت مرحبا به پيغمبر 
 صالح و برادر صالح و مبعوث در زمان صالح.

ر باره ملائكه آسمان دوم توصيف كردم اى را ديدم كه در حال خشوع بودند به همان نحوى كه ددر اين بين ملائكه
جبرئيل همان حرفهايى را كه در آسمان دوم در معرفى من زد اينجا نيز همان را تكرار نمود ايشان هم همان عكس العمل را 

 نشان دادند.
به سوى آسمان چهارم صعود نموديم در آنجا مردى را ديدم از جبرئيل پرسيدم اين مرد كيست؟ گفت اين آنگاه 

ريس است كه خداوند به مقام بلندى رفعتش داده، من به او سلام كرده برايش طلب مغفرت نمودم، او نيز جواب سلامم اد
داد، و برايم طلب مغفرت نمود و از ملائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمانهاى قبل ديده بوديم همه مرا و امتم را 

اى ديدم كه بر تخت نشسته هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشت كه هر يك جا فرشتهبشارت به خير دادند، به علاوه آنها در آن
از آنها هفتاد هزار ملك زير فرمان داشتند در اينجا به خاطر مبارك رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خطور كرد كه 

نان تش نموده بپا خاست و تا قيامت هم چنكند اين همان باشد، پس جبرئيل با صيحه و فرياد به او گفت بايست و او اطاع
 خواهد ايستاد.

به آسمان پنجم صعود كرديم در آنجا مردى سالخورده و بزرگ چشم ديدم كه بعمرم، پير مردى به آن عظمت آنگاه 
نديده بودم، نزد او جمع كثيرى از امتش بودند من از كثرت ايشان خوشم آمد، از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين 

داشتند، اين هارون پسر عمران است، من سلامش كردم، جوابم را داد برايش طلب پيغمبرى است كه امتش دوستش مى
مغفرت كردم او نيز براى من طلب مغفرت نمود، در همان آسمان باز از ملائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمانهاى 

 قبلى ديده بودم.
 گون ديدم كه، در آنجا مردى بلند بالا و گندمبه آسمان ششم صعود نموديمآنگاه 

  



مد، و آپوشيد باز موى بدنش از آنها بيرون مىگويى از شنوه )قبيله معروف عرب( بود، و اگر هم دو تا پيراهن روى هم مى
مرد  ينترين فرزندان آدم نزد پروردگار هستم و حال آنكه اگفت: بنى اسرائيل گمان كردند كه من محترمشنيدم كه مى

تر از من است از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين برادر تو موسى بن عمران است، پس او را سلام كردم او نيز گرامى
به من سلام كرد، سپس براى همديگر استغفار نموديم، و باز در آنجا از ملائكه در حال خشوع همانها را ديدم كه در 

 هاى قبلى ديده بودم.آسمان
به آسمان هفتم صعود نموديم و در آنجا به هيچ فرشته از  آنگاه)صلى الله عليه وآله و سلم( سپس فرمود رسول خدا 

گفتند اى محمد حجامت كن و به امتت بگو حجامت كنند، در ضمن در آنجا مردى ديدم فرشتگان عبور نكرديم مگر آنكه مى
ت سيدم اين كيست كه تا آسمان هفتم بالا آمده و كنار بيكه سر و ريشش جو گندمى، و بر كرسى نشسته بود از جبرئيل پر

المعمور در جوار پروردگار عالم مقام گرفته؟ گفت: اى محمد اين پدر تو ابراهيم است در اينجا محل تو و منزل پرهيزكاران 
وْلَِِإنَِِ﴿ :رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را تلاوت فرمودآنگاه از امت تو است، 

َ
ِينَِللََِِِّبإِبِرَْاهيِمَِِالَناَسِِِأ

 .1﴾الَمُْؤْمِنيَِِِوَلُِِِّالََلُِِّوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِوَِِالَنبَُِِِّهَذَاِوَِِاتَِبَعُوهُِ
پس به وى سلام كردم، بعد از جواب سلامم گفت: مرحبا به پيغمبر صالح و فرزند صالح و مبعوث در روزگار صالح، 

لائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در ديگر آسمانها ديده بودم، ايشان نيز مرا و امتم را به خير بشارت در آنجا نيز از م
 دادند.

هفتم درياها از نور ديدم كه آن چنان تلألؤ داشتند  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اضافه كرد كه در آسمان
گرفت يا زد و هر وقت وحشت مرا مىدرياها از رنج ديدم كه نعره مىساخت و درياها از ظلمت و ها را خيره مىكه چشم

گفت بشارت باد ترا اى محمد شكر اين كرامت الهى را بجاى آور كردم، مىديدم از جبرئيل پرسش مىانگيزى مىمنظره هول
داد ىرئيل سكونت و آرامش مو خداى را در برابر اين رفتارى كه با تو كرد سپاسگزارى كن، خداوند هم دل مرا با گفتار جب

آور عجببينى به نظرت عظيم و تها و پرسشهايم بسيار شد جبرئيل گفت: اى محمد! آنچه مىها و وحشتوقتى اينگونه تعجب
بينى يك خلق از مخلوقات پروردگار تو است، پس فكر كن خالقى كه اينها را آفريده چقدر بزرگ است آيد، اينها كه مىمى

اى آرى ميان خدا و خلقش هفتاد هزار حجابست و از همه خلايق اى خيلى بزرگتر است از آنچه ديدهه تو نديدهبا اينكه آنچ
 اتر به خدا من و اسرافيلم و بين ما و خدنزديك
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 .چهار حجاب فاصله است حجابى از نور حجابى از ظلمت حجابى از ابر و حجابى از آب
افزود از عجائب مخلوقات خدا )كه هر كدام بر آنچه كه خواسته اوست مسخر  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(

ز اى اساخته( خروسى را ديدم كه دو بالش در بطون زمينهاى هفتم و سرش نزد عرش پروردگار است و اين خود فرشته
ته بود تم و رو به بالا گرففرشتگان خداى تعالى است كه او را آن چنان كه خواسته خلق كرده، دو بالش در بطون زمينهاى هف

تا سر از هوا در آورد و از آنجا به آسمان هفتم و از آنجا هم چنان بالا گرفته بود تا اينكه شاخش به عرش خدا نزديك شده 
 بود.

گفت: منزه است پروردگار من هر چه هم كه بزرگ باشى نخواهى دانست كه پروردگارت كجا است، و شنيدم كه مى
گذشت و چون سحر كرد از شرق و غرب مىاست و اين خروس دو بال در شانه داشت كه وقتى باز مى چون شان او عظيم

منزه است خداى ملك قدوس، منزه » گفت:داشت و مىزد و به تسبيح خدا بانگ بر مىكرد و به هم مىشد بالها را باز مىمى
هاى زمين همگى گفت، خروسن جملات را مىو وقتى اي «است خداى كبير متعال، معبودى نيست جز خداى حى قيوم

تند. گششد همه آنها ساكت مىشدند و چون او ساكت مىزدند، و مشغول خواندن مىشروع به تسبيح نموده بالها را به هم مى
خروس مذكور پرهايى ريز و سبز رنگ و پرى سفيد داشت كه سفيديش سفيدتر از هر چيز سفيدى بود كه تا آن زمان ديده 

 م و زغب )پرهاى ريز( سبزى هم زير پرهاى سفيد داشت آنهم سبزتر از هر چيز سبزى بود كه ديده بودم.بود
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( چنين ادامه داد كه: سپس به اتفاق جبرئيل به راه افتاده وارد بيت المعمور 

اى لباسهاى نو به تن داشتند و در كنار خود ديدم كه عدهاى از اصحاب خود را شدم، در آنجا دو ركعت نماز خواندم و عده
اى ديگر لباسهايى كهنه، آنها كه لباسهاى نو در برداشتند با من به بيت المعمور روانه شدند و آن نفرات ديگر بجاى عده

 ماندند.
ب از نهر كوثر آ «رحمت» امديگرى به ن «كوثر» از آنجا بيرون رفتم دو نهر را در اختيار خود ديدم يكى از آنها به نام

هر دو برايم رام شدند تا آنكه وارد بهشت گشتم كه ناگهان در دو طرف آن آنگاه خوردم و در نهر رحمت شستشو نمودم 
هاى خودم و اهل بيتم را مشاهده كردم و ديدم كه خاكش مانند مشك معطر بود، دخترى را ديدم كه در نهرهاى بهشت خانه

 باشم صبح اين مژده را به زيد دادم.دختر! تو از كيستى؟ گفت از آن زيد بن حارثه مى ور بود، پرسيدمغوطه
 نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختى )عجمى( بودند انار بهشت را ديدم

  



ست باي، مىخواست دور تنه آن را طى كندكه مانند دلوهاى بزرگ بود، درختى ديدم كه آن قدر بزرگ بود كه اگر مرغى مى
اى از آن درخت بدانجا سر كشيده بود. از جبرئيل اى نبود مگر اينكه شاخههفتصد سال پرواز كند و در بهشت هيچ خانه
 است كه خداوند آن را به بندگان صالح خود وعده داده، و فرموده: «طوبى» پرسيدم اين درخت چيست؟ گفت اين درخت

 .1«طوبى و سرانجام نيك مر ايشان راست ﴾مَآب ِِحُسْنُِِوَِِلهَُمِِْطُوبَِ﴿»
وقتى وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئيل از آن درياهاى  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود

انگيز آن سؤال نمودم، گفت اينها سير اوقات و حجابهايى است كه خداوند به وسيله آنها خود را انگيز و عجائب حيرتهول
 .ريختكرد و از پرده بيرون مىاخته و اگر اين حجابها نبود نور عرش تمامى آنچه كه در آن بود را پاره مىدر پرده اند

داد و فاصله من با آن درخت به درخت سدرة المنتهى رسيدم كه يك برگ آن امتى را در سايه خود جاى مىآنگاه 
وِِْقوَسَْيِِِْقاَبَِ﴿ :اش فرمودهمان قدر بود كه خداى تعالى در باره

َ
دْنَِِأ

َ
ِآمَنَِ﴿ :در اينجا بود كه خداوند ندايم داد و فرمود 2﴾أ

نْزِلَِِبمَِاِالَرَسُولُِ
ُ
ِهِِكُتُبِِِوَِِمَلَئكَِتهِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَِِكُيِِالَمُْؤْمِنُونَِِوَِ﴿ كردم:در پاسخ، از قول خودم و امتم عرض  ﴾رَبّهِِِِمِنِِْإلََِهِِِْأ

حَدِ ِبيََِِْقُِنُفَرِِِّلَِِرُسُلهِِِِوَِ
َ
طَعْنَاِوَِِسَمِعْنَاِقاَلوُاِوَِِرُسُلهِِِِمِنِِْأ

َ
ِكَلفُِِّيُِِلَِ﴿ خداى تعالى فرمود: ﴾الَمَْصِيُِِإلََِكَِِْوَِِرَبَنَاِغُفْرَانكََِِأ

وِِْنسَِينَاِإنِِِْتؤَُاخِذْناَِلَِِرَبَنَا﴿ عرض كردم: ﴾اكِْتسََبَتِِْمَاِعَليَْهَاِوَِِكَسَبَتِِْمَاِلهََاِوُسْعَهَاِإلَِِِنَفْسااِِالََلُِّ
َ
نَاِأ

ْ
خْطَأ

َ
خداى  ﴾أ

ِِحَْلَْتَهُِِكَمَاِإصِْْااِِعَلَيْنَاِتََمِْلِِْلَِِوَِِرَبَنَا﴿ كنم عرض كردم:تعالى فرمود تو را مؤاخذه نمى د خداون ﴾قَبْلنَِاِمِنِِْالَََِّينَِِعَََ
ِالَنَِِاغِْفِرِِْوَِِعَنَاِاعُْفُِِوَِِبهِِِِلَناَِطَاقةََِِلَِِمَاِتَُمَِّلنَْاِلَِِوَِِرَبَنَا﴿ من عرض كردم، «كنمنه، تحميلت نمى» تعالى خطاب فرمود:

نْتَِِارِحَْْْنَاِوَِ
َ
ناَِمَوْلنَاَِأ ِِفَانصُُْْ  خداى تعالى فرمود: اين را كه خواستى به تو و به امت تو دادم. 3﴾الَكََْفرِِينَِِالَقَْوْمِِِعَََ

تر از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و هيچ ميهمانى به درگاه خدا گرامى» :فرموددر اينجا ( علیه السلام)امام صادق 
 . «كرد( نبوده استسلم( )در آن وقتى كه اين تقاضاها را براى امتش مى

تو به انبيايت فضائلى كرامت فرمودى، به من نيز  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرض كرد: پروردگارا
 ام كه در زير عرشم نوشته شده، و آن كلمه:ام دو كلمه عطيه دادهكن، فرمود: به تو نيز در ميان آنچه كه دادهاى كرامت عطيه

 و كلمه: «اللهلا حول و لا قوة الا ب»
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 .باشدمى «لا منجى منك الا اليك»
ام آموختند، تا در هر صبح و شدر اينجا بود كه ملائكه كلامى را به من : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 بخوانم، و آن اين است:
اللهم ان ظلمى اصبح مستجيرا بعفوك و ذنبى اصبح مستجيرا بمغفرتك و ذلى اصبح مستجيرا بعزتك، و فقرى اصبح »

م و اگر و تواكنم دلگرم به عفخدايا اگر ظلم مى - مستجيرا بغناك و وجهى الفانى اصبح مستجيرا بوجهك الباقى الذى لا يفنى
كنم پناهنده به مغفرتت هستم، خدايا ذلتم از دلگرمى به عزت تو است و فقرم پناهنده به غناى تو است و وجه فانيم گناه مى

 .خوانمو من اين را در موقع عصر مى« مستجير به وجه باقى تو
و را در تا قبل از آن شب كسى اايست كه گويد، فرشتهايست كه اذان مىصداى اذانى شنيدم و ناگاه ديدم فرشتهآنگاه 

گويد بنده من، من از هر چيز بزرگترم، او خداى تعالى فرمود درست مى «اكبر الله» آسمان نديده بود، وقتى دو نبوت گفت
، كه معبودى نيست مگر من و معبودى اللهگويد، منم ام درست مىخداى تعالى فرمود: بنده «اللهاشهد ان لا اله الا » گفت:
 به غير من.نيست 

گويد محمد بنده و ام راست مىبنده پروردگار فرمود: «اللهاشهد ان محمدا رسول  اللهاشهد ان محمدا رسول » او گفت:
گويد خداى تعالى فرمود: راست مى «حى على الصلاة حى على الصلاة» :ام، او گفتفرستاده من است، من او را مبعوث كرده

كند هر كس از روى رغبت و به اميد اجر دنبال واجب من برود همين رفتنش كفاره مى بنده من و به سوى واجب من دعوت
 گناهان گذشته او خواهد بود.

ان در همآنگاه خداى تعالى فرمود: آرى نماز صلاح و نجاح و فلاح است  «حى على الفلاح حى على الفلاح» او گفت:
رد )اين روايت از دستبدر بيت المقدس بر انبياء امامت كرده بودم  آسمان بر ملائكه امامت كردم و نماز گزارديم آن طور كه

 عامه محفوظ نمانده و گرنه جا داشت حى على خير العمل هم در آن ذكر شده باشد(.
از نماز، مهى همانند ابر مرا فرا گرفت به سجده افتادم پروردگارم مرا ندا داد: من بر همه انبياى قبل  سپس فرمود بعد

ه نماز واجب كرده بودم همان پنجاه نماز را بر تو و امتت نيز واجب كردم اين نمازها را در امتت بپاى دار، رسول از تو پنجا
گويد: من برخاسته به طرف پايين به راه افتادم، در مراجعت به ابراهيم برخوردم، چيزى خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مى

چه كردى؟ گفتم: پروردگارم فرمود: بر هر پيغمبرى پنجاه نماز واجب كردم، و از من نپرسيد، به موسى برخوردم، پرسيد 
 همان را بر تو و بر امتت نيز واجب كردم، موسى گفت: اى محمد

  



اقت اى برايش زياد نيست و امت تو طترين امتهايند، پروردگار تو نيز هيچ خواستهامت تو آخرين امتند، و نيز ناتوان
 .ندارد برگرد و درخواست كن كه قدرى به امت تو تخفيف دهداين همه نماز را 

من به سوى پروردگارم برگشتم تا به سدرة المنتهى رسيده در آنجا به سجده افتادم، و عرض كردم پنجاه نماز بر من 
 تخفيفم داد، بارو امتم واجب كردى نه من طاقت آن را دارم و نه امتم پروردگارا قدرى تخفيفم بده، خداى تعالى ده نماز 

ديگر نزد موسى برگشتم و قصه را گفتم گفت تو و امتت طاقت اين مقدار را هم نداريد، برگرد به سوى پروردگار، برگشتم 
فيفى گشتم تخده نماز ديگر از من برداشت، باز نزد موسى آمدم و قصه را گفتم. گفت باز هم برگرد و در هر بار كه بر مى

ه نماز را به ده نماز رساندم، و نزد موسى بازگشتم، گفت: طاقت اين را هم نداريد، به درگاه خدا شدم گرفتم. تا آنكه پنجامى
پنج نماز ديگر تخفيف گرفته نزد موسى آمدم، و داستان را گفتم، گفت: اين هم زياد است طاقتش را نداريد، گفتم: من ديگر 

ى ندا در اانتر از درخواست تخفيف است، اينجا بود كه گويندهكشم، و زحمت پنج نماز برايم آساز پروردگارم خجالت مى
داد: حال كه بر پنج نماز صبر كردى در برابر همين پنج نماز ثواب پنجاه نماز را دارى، هر يك نماز به ده نماز و هر كه از 

م و اگر )به مانعى نويسب برايش مىامت تو تصميم بگيرد كه به اميد ثواب كار نيكى بكند اگر آن كار را انجام داد ده برابر ثوا
نويسم، و هر كه از امتت تصميم بگيرد كار زشتى انجام دهد، برخورد و نكرد بخاطر همان تصميمش( يك ثواب برايش مى

 نويسم.نويسم، و اگر منصرف شد و انجام نداد، هيچ گناهى برايش نمىاگر انجام هم داد فقط يك گناه برايش مى
ث او باع» خداوند از طرف اين امت به موسى )علیه السلام( جزاى خير بدهد لسلام( در اينجا فرمود:امام صادق )علیه ا

سْْىَِِالَََِّيِسُبْحَانَِ﴿ :اين است تفسير آيه« شد كه تكليف اين امت آسان شود
َ
ِالَمَْسْجِدِِِإلَِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِهِِِأ

قْصَِ
َ
 .1﴾الَْْصَِيُِِالَسَمِيعُِِهُوَِِإنِهَُِِآياَتنَِاِمِنِِْلنُُِيَِهُِِحَوْلَُِِباَرَكْنَاِالَََِّيِالَْْ

وارد شده است، و اينكه در اين  3و سنى 2قريب به مضمون اين روايت، روايات بسيار زيادى از طرق شيعه: مؤلف
به « طامه» :گون است، و كلمهمعناى گندمو آدم به « رجل آدم» (در عبارت عربيش دارد« گونمردى گندم»: )روايت داشت

 معناى امرى است شديد كه
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 .خوانده شده است «طامه» با شدتش بر هر امر ديگرى غلبه كند، و به همين جهت در قرآن كريم، قيامت،
است، ولى مقصود از اين كلمه در اين روايت، اطراف و نواحى است و اينكه در ( شانه)جمع كتف « اكتاف» :و كلمه

چنين خطور كرد كه نكند اين همان ( صلى الله عليه وآله و سلم)به خاطر رسول خدا » شرح گذشتن از آسمان چهارم داشت
 .گرددمقصود اين است كه نكند اين همان كسى باشد كه تدبير امور عالم به دست اوست، و همه امور به او منتهى مى« باشد

ايست هقبيل« شنوه» مقصود از« ه مردى برخوردم كه گويى از شنوه بودب» و اينكه در عبورش از آسمان ششم داشت كه
 .از عرب كه به بلندى قامت معروفند

 اين است« اشمط»مقصود از« به مردى برخوردم كه سر و ريشش اشمط بود» و اينكه در خصوص آسمان هفتم داشت
 .كه موى سر و يا ريش سفيد و سياه باشد

معنايش در « خروس مذكور زغبى سبز روى پرها و زغبى ديگر زير پرها داشت» و اينكه در باره آن خروس داشت
 .دار مويهاى خيلى ريز استمرغها آن پرهاى خيلى ريز است و در حيوانات موى

 :نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختى بودند، مقصود از آن شتران خراسانى است، و كلمه: و اينكه داشت
جمع دلو است كه در اصل دلوى بر وزن فعول بوده، و ضبابه اگر با صاد بى نقطه ( دال و كسر لام و تشديد ياء با ضم) «دلى»

اد خواند دار باشد، بايد با ضمه ضباشد بايد به فتحه صاد خواند و معنايش شوق و عشق رقيق است، و اگر ضبابه با ضاد نقطه
 .و معنايش ابر رقيق است

 اسراء و معراجروايات ديگرى در شرح 
یه عل)جعفر بن محمد  اللهو در امالى صدوق از پدرش از على از پدرش از ابن ابى عمير از ابان بن عثمان از ابى عبد 

وقتى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را به معراج و به بيت المقدس بردند جبرئيل او : روايت آمده كه فرمود( السلام
ه اتفاق به بيت المقدس آمدند جبرئيل محرابهاى انبياء را به آن جناب نشان داد، و رسول خدا )صلى را سوار براق كرد و ب

الله عليه وآله و سلم( در آن محرابها نماز گزارده و از آنجا عبورش داده در مراجعت به كاروان قريش برخوردند، رسول خدا 
ول گردند، رساند و در پى آن مىتند ديد و ديد كه شترى گم كرده)صلى الله عليه وآله و سلم( آبى را كه آنان در ظرف داش

خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از آن آب بياشاميد، و ما بقى آن را به زمين ريخت و چون از معراج برگشت و صبح شد به 
 نشانم داد، وقريش فرمود كه خداى تعالى ديشب مرا به بيت المقدس برد و آثار انبياء و منزلهاى ايشان را 

  



من در مراجعت در فلان محل به كاروانى از قريش برخوردم كه شترى گم كرده بودند و از آب ايشان بياشاميدم، و ما بقى 
 .آن را ريختم

ابو جهل گفت: اى قريش الآن فرصت خوبى دست داده، بپرسيد مسجد اقصى چند ستون داشت؟ و چند قنديل در 
حمد! در اين جمع كسانى هستند كه بيت المقدس را ديده باشند، اينك تو بيت المقدس را آن آويزان بود؟ پرسيدند اى م

ايش چند تا بود؟ هگويى يا خير، بگو ببينيم چند عدد ستون داشت؟ و قنديلها و محراببراى ما توصيف كن ببينيم راست مى
پرسيدند ، و آن جناب هر چه را ايشان مىجبرئيل در دم نازل شده صورت بيت المقدس را در برابر آن جناب مجسم نمود

گفت، بعد از آنكه از جزئيات بيت المقدس فارغ شدند گفتند بايد صبر كنى تا كاروان برسد، از كاروانيان نيز قضيه پاسخ مى
شوند، در شاهد صدق گفتار من اين است كه كاروانيان قريش هنگام طلوع آفتاب وارد مى تو را بپرسيم، حضرت فرمود:

 الى كه شترى خاكسترى رنگ پيشاپيش كاروانست.ح
ين زند در همين بگفتند الآن آفتاب مىكردند مىفرداى آن روز قريش به استقبال كاروان آمده شكاف دره را نگاه مى

در يك آن هم آفتاب طلوع كرد و هم كاروان نمودار شد در حالى كه شترى خاكسترى رنگ پيشاپيش آن بود از داستان شب 
ته و آنچه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده بود پرسيدند گفتند آرى همين طور بود شترى از ما در فلان گذش

محل گم شده بود و ما آب خود را در ظرفى ريخته بوديم صبح كه برخاستيم ديديم آب به زمين ريخته شده است. ولى 
 .1مشاهده اين معجزات چيزى جز بر طغيان قريش نيفزود

 .وارد شده است 3و سنى 2در معناى اين روايت، روايت ديگرى نيز از شيعه: مؤلف
وقتى  (صلى الله عليه وآله و سلم)بن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا  اللهو در همان كتاب به سند خود از عبد 

لُمَاتِِِجَعَلَِِوَِ﴿ :يند و آيهگوبه آسمان عروج نمود جبرئيل او را به كنار نهرى رسانيد، كه آن را نهر نور مى شاره ا ﴾الَنُّورَِِوَِِالَظُّ
به بركت خدا عبور كن، زيرا خداوند چشمت را برايت ! اى محمد: به آنست، وقتى به آن نهر رسيدند جبرئيل به او گفت

ه اى مقرب و ننورانى كرده و پيش رويت را وسعت داده، آرى اين نهرى است كه تا كنون احدى از آن عبور نكرده نه فرشته
اى يچ قطرهزنم هشوم بالهايم را بهم مىكنم، و وقتى بيرون مىپيغمبرى مرسل، تنها و تنها من روزى يك بار در آن آب تنى مى

 نيست كه از بالم بچكد مگر آنكه
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زبانى با لغتى كند كه بيست هزار صورت و چهل هزار بال دارد و به هر اى مقرب خلق مىخداى تعالى از آن قطره فرشته
 .فهمدداند و نمىزند كه زبان ديگرى آن را نمىجداگانه حرف مى
از آن نهر عبور كرد تا رسيد به حجابها و حجابها پانصد عدد بودند كه ميان هر ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

را با پرسيد چ( الله عليه وآله و سلم صلى)جلو برو رسول خدا ! به وى گفت اى محمدآنگاه دو حجابى پانصد سال راه بود 
واست خآن قدر كه خدا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)توانم از اينجا پا فراتر بگذارم، رسول خدا آيى گفت من نمىمن نمى

فرمود من محمودم و تو محمدى اسمت را از اسم خودم مشتق نمودم پس هر جلو رفت تا آنكه گفتار خداى را شنيد كه مى
كه به تو  كنم برو به سوى بندگانم و ايشان را از كرامتىپيوندم و هر كه با تو قطع كند با او قطع مىبا تو بپيوندد من با او مى كه

كردم خبر بده، هيچ پيغمبرى برنگزيدم مگر آنكه براى او وزيرى قرار دادم و تو پيغمبر من، و على بن ابى طالب وزير تو 
 1.است

 :گفتآوازى را شنيد كه مى( رسول خدا: )آشوب از ابن عباس روايت شده كه در خبرى گفته و در مناقب ابن شهر
د كه شني( اللهرسول )اينها ساحران فرعونند و همچنين : گفت( جبرئيل)ابن عباس اضافه كرده كه « آمنا برب العالمين»

 الله» «لبيك» فتگاى را كه مىشنيد صداى گويندهجبرئيل گفت اينها حاجيانند، و نيز « لبيك اللهم لبيك» گفتاى مىگوينده
جبرئيل گفت اينها مجاهدين راه خدايند و نيز صداى تسبيح شنيد جبرئيل بيان داشت كه اينان انبيايند پس وقتى به سدرة  «اكبر

ك شوم چرا انم نزديتوتو خود جلو برو كه من بيش از اين نمى اللهالمنتهى و از آنجا به حجابها رسيد جبرئيل گفت يا رسول 
 .2كه اگر به اندازه يك بند انگشت نزديكتر شوم خواهم سوخت

در ضمن احتجاجى كه عليه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در احتجاج از ابن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا 
ى ة المنتهى كه نزد آن جنت الماوبر بال جبرئيل سوار شدم، سير نمودم و به آسمان هفتم رسيدم از سدر: كرد فرموديهود مى

كتا، معبودى و معبود ي اللهاست نيز گذشتم تا آنكه به ساق عرش پيوستم، و از ساق عرش ندا شد كه به درستى كه منم آرى منم 
م چشو من او را با چشم دل ديدم نه با ، «رحيم» « رؤوف» «متكبر» «جبار» «عزيز» «مهيمن» «مؤمن» «سلام» نيست غير من، منم

 .3...سر
 و در كافى به سند خود از ابى الربيع روايت كرده كه گفت سفرى با حضرت ابى
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 .به حج مشرف شدم كه آن سال هشام بن عبد الملك نيز به اتفاق نافع مولاى عمر بن خطاب مشرف بود( علیه السلام)جعفر 
بود و مردم اطرافش جمع بودند، نافع به هشام  انداخت در حالى كه در ركن بيت( علیه السلام)نافع نظرى به ابى جعفر 

، نافع اين پيغمبر اهل كوفه محمد بن على است: اند؟ گفتاين كيست كه اينقدر مردم اطرافش را گرفته! گفت يا امير المؤمنين
غمبر و پي آورم كه جزكنم كه در جواب عاجز بماند، سؤالاتى به ميان مىروم و از مسائلى پرسش مىگفت شاهد باش كه مى

 .اش سازىتواند جواب بگويد، گفت برو و سعى كن سؤالاتى را مطرح كنى تا شرمندهيا وصى پيغمبر و يا فرزند پيغمبر نمى
اى محمد بن على من تورات و انجيل : نافع نزديك آمد تا خود را به دوش مردم تكيه داده رو به ابى جعفر كرد و گفت

ام تا از تو سؤالاتى كنم كه جواب آنها را جز پيغمبران ام اينك آمدهل و حرام آنها را ياد گرفتهام و حلاو زبور و قرآن را خوانده
سرش را بلند كرد و فرمود بپرس هر چه را كه ( علیه السلام)گويد امام ابى جعفر دانند، راوى مىو يا اوصياى آنان نمى

 .خواهىمى
ه خودم را بگويم فرمود نظريو خاتم الأنبياء چند سال فاصله بود؟ ( لامعلیه الس)نافع گفت به من بگو ببينم بين عيسى 

يا رأى ترا؟ عرض كرد هر دو را، فرمود بنا به قول من پانصد سال فاصله شد و اما بنا بر قول تو ششصد سال بوده، گفت: 
رسَْلنَْاِمَنِِْسْئَلِِْوَِ﴿ فرمايد:بگو ببينم معناى كلام خدا كه مى

َ
ِِرُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكَِِِمِنِِْأ

َ
 1﴾دُونَِيُعْبَِِآلهَِةاِِالَرحََْْنِِِدُونِِِمِنِِْجَعَلْنَاِأ

چيست؟ و با اينكه بين رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و پيغمبر قبل او عيسى پانصد سال فاصله است اين سؤال را 
 از كدام پيغمبر بكند؟.

سْْىَِِلََِّياَِِسُبْحَانَِ﴿ :حضرت در جوابش اين آيه را تلاوت فرمود
َ
ِالَمَْسْجِدِِِإلَِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِهِِِأ

قْصَِ
َ
و از جمله آياتى كه خداوند در بيت المقدس به او نشان داد اين بود كه خداوند  ﴾آياَتنَِاِمِنِِْلنُُِيَِهُِِحَوْلَُِِباَرَكْنَاِالَََِّيِالَْْ

انبياء و مرسلين اولين و آخرين را محشور نموده به جبرئيل دستور داد تا اذان و اقامه را دو تا دو تا بگويد، و او در اذانش 
 به انبياء نماز گزارد.آنگاه گفت حى على خير العمل 
 دهيدغ شد رو به ايشان كرده پرسيد شما به چه چيز شهادت مىو چون از نماز فار
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 دهيم به اينكه معبودى نيست جز خداى تعالىپرستيديد؟ گفتند ما شهادت مى)عقايد دينى شما چيست؟( و چه چيزى را مى
فع گفت اند، ناها گرفتهدهيم بر اينكه تو رسول خدايى بر اين معنا از ما عهد و ميثاقو او را شريكى نيست و نيز شهادت مى

 .1درست فرمودى اى ابا جعفر
علیه )و در علل به سند خود از ثابت بن دينار روايت كرده كه گفت من از حضرت زين العابدين على بن الحسين 

دا خ -عن ذلك  اللهتعالى » :شود؟ حضرت فرموددر باره خداى عز و جل پرسيدم كه آيا خداوند به مكان وصف مى( السلام
 خواست پيغمبرش را به خود نزديكشود پس چرا وقتى مىعرض كردم اگر خداوند به مكان وصف نمى «بزرگتر از اين است

خواست ملكوت و واقعيت آسمانها نه اين كار براى آن بود كه مى: كند او را به آسمان برد، مگر خدا در آسمان است؟ فرمود
 .است را به او نشان دهد( از عجائب صنع و بدايع خلقت)و آنچه در آنها 

وِِْقوَسَْيِِِْقاَبَِِفَكََنَِِفَتَدَلَِِدَناَِثُمَِ﴿ :فرمايدپرسيدم پس اينكه خداى تعالى مى
َ
دْنَِِأ

َ
چه معنا دارد؟ و رسول خدا  ﴾أ

دا )صلى رسول خ :فرمود( كه بيش از دو تيرانداز و يا كمتر فاصله نماند؟)به كجا نزديك شد؟ ( صلى الله عليه وآله و سلم)
تدلى )نزديكى( نموده آنگاه الله عليه وآله و سلم( به حجابهاى نورى نزديك شد و در آنجا ملكوت آسمانها را مشاهده كرد، 

و از طرف پائين ملكوت زمين را نگريست تا آنجا كه پنداشت نزديكيهاى زمين است و بيش از دو تيرانداز و يا كمتر فاصله 
وِِْقوَسَْيِِِْابَِقَِ﴿ نبود خلاصه جمله

َ
دْنَِِأ

َ
 .2ناظر به فاصله آن جناب با زمين است ﴾أ

من در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت : و در تفسير قمى به سند خود از اسماعيل جعفى روايت كرده كه گفت
ِسُبْحَانَِ﴿ :مودكرد و فراى نشسته بود، سر بلند كرده نگاهى به آسمان و نگاهى به كعبه نيز در گوشه( علیه السلام)ابى جعفر 

سْْىَِِالَََِّي
َ
قْصَِِالَمَْسْجِدِِِإلَِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِهِِِأ

َ
: رمودمتوجه من شد و فآنگاه سه بار اين آيه را تكرار كرد،  ﴾الَْْ

مسجد الحرام به بيت المقدس برد، گويند خداوند رسول خود را از گويند؟ عرض كردم مىاهل عراق در باره اين آيه چه مى
گويند ليكن از اينجا به اينجا سيرش دادند و با دست اشاره به آسمان كرد و فرمود ما بين آن فرمود اينطور نيست كه آنان مى

 دو حرم است.
 فرمود: به سدرة المنتهى رسيد جبرئيل از همراهيش باز ايستاد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(آنگاه 

  
                                                      

 .93، ح 103، ص روضه كافى 1
 .1، ح 112، باب 131، ص 1، ج علل شرايع 2



ى از خلائق اى كه هيچ خلقگذارى؟ گفت تو پيش برو كه به خدا سوگند به جايى رسيدهپرسيد آيا در چنين جايى مرا تنها مى
بدانجا نرسيده و نخواهد رسيد اينجا بود كه پروردگار خود را ديد و تنها سبحه ميان او و خداوند فاصله بود، پرسيدم فدايت 

لال ج» خود اشاره به زمين و با دست خود اشاره به آسمان كرد و سه نوبت گفتشوم سبحه چيست؟ حضرت با صورت 
نند؟ كخطاب شد كه اى محمد، گفت لبيك يا رب، خطاب رسيد سكنه آسمان در چه چيز مشاجره مىآنگاه « ربى جلال ربى

 پيامبر گفت: خداوندا تو منزهى من علمى ندارم جز آنچه كه تو به من آموختى.
خداى تعالى دست در ميان دو پستانم گذاشت و من برودت آن را در ميان دو كتفم  فرمود: پس رسول خدا سپس

هيچ چيز از گذشته و آينده از من نپرسيد مگر آنكه پاسخ آن را دانستم، در پايان پرسيد اى محمد! سكان آنگاه احساس كردم، 
 .ت و حسناتآسمانها در چه چيز مخاصمه و نزاع دارند؟ گفتم در درجات و كفارا

؟ عرض اىفرمود: اى محمد نبوتت بپايان رسيد، و خوردنت تمام شد، چه كسى را براى جانشينى خود در نظر گرفته
تر از على براى خود نيافتم، فرمود: اى محمد! همچنين ام كسى را مطيعكردم: پروردگارا من همه خلقت را آزمايش كرده

ست، عرض كردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم كسى را نسبت بخودم تر از همه خلق نسبت به دستورات منمطيع
علاقمندتر از على نيافتم، فرمود: و همچنين نسبت به من، پس اى محمد! او را بشارت بده به اينكه آيات هدايت و پيشواى 

بدارد  ام، هر كه او را دوستكرده ايست كه من متقين را ملزم به پذيرفتن آناولياى من و نور براى فرمانبران من و كلمه باقيه
ام كه مرا دوست داشته و هر كه او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته، علاوه بر اين، من او را به خصائصى اختصاص داده

 ام.احدى را به آن اختصاص نداده
 عرض كردم پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزير و وارث من است، فرمود:

كه قضايش مقدر شده كه او بايد مبتلا شود و مردم هم به وسيله او امتحان شوند علاوه بر اين من او اين امرى است 
 .1كندام، چهار چيز را كه گره آنها به دست اوست و او هرگز فاش نمىام وارث دادهام وارث دادهام وارث دادهرا ارث داده

مقصود اين است كه آن جناب را از كعبه به « ه اينجا سيرش دادنداز اينجا ب» :فرمود( علیه السلام)اينكه امام : مؤلف
 بيت المعمور سير دادند )و ما بين كعبه و بيت المعمور حرم
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است( نه اينكه مقصود اين باشد كه از كعبه تا بيت المقدس نرفته بلكه به مسجد اقصى رفته است، چون اخبار بسيارى 
بيت المقدس است، نه اينكه خواسته باشد مسجد اقصى را به بيت المعمور تفسير  وارد شده كه مقصود از مسجد اقصى همان

كرده باشد بلكه مقصود حضرت اين است كه منتهاى معراج بيت المقدس نبوده بلكه از آنجا هم گذشته به بيت المعمور كه 
 .در آسمانها است برده شده
م معنايش ديدن به چش« اينجا بود كه پروردگار خود را ديدم» :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و اينكه رسول خدا 

اى از روايات قبلى خود آن حضرت تصريح به آن كرده بود، رواياتى هم كه قلب است نه به چشم سر، هم چنان كه در پاره
 كند مؤيد اين معنا است.رؤيت را به رؤيت قلبى تفسير مى

معنايش اين است كه در نزديكى به خدا به جايى رسيد كه  «خدا فاصله بودتنها سبحه ميان پيامبر و » :و اينكه فرمود
 .اى نماندميان خدا و پيامبر جز جلال او فاصله

كنايه است از رحمت الهى، و حاصل معنايش اين  «خداى تعالى دست در ميان دو پستانم گذاشت...» :و اينكه فرمود
 .ر شك و ريبى را از ميان برداست كه علمى از ناحيه او به قلبم وارد شد كه ه

سول خدا ر: و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و مسلم و ابن مردويه از طريق ثابت از انس روايت كرده كه گفت
براق را برايم آوردند، حيوانى بود سفيد و دراز، و بزرگتر از الاغ و كوچكتر از قاطر كه : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

مش به اندازه چشم اندازش بود من آن را سوار شده به راه افتادم تا به بيت المقدس رسيدم، در آنجا براق را به همان هر گا
 .بستند ببستم و داخل مسجد شده دو ركعت نماز بجا آوردماى كه انبياء مركب خود را مىحلقه

را انتخاب كردم جبرئيل گفت، فطرت را  بيرون آمدم جبرئيل ظرفى شراب و ظرفى شير برايم آورد، من شيرآنگاه 
ما را به طرف آسمان دنيا برد در آنجا اجازه ورود خواست، پرسيدند تو كيستى؟ گفت: جبرئيلم، پرسيدند آنگاه اختيار كردى، 

محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( است، پرسيدند مبعوث شده؟ گفت: آرى مبعوث شده، در اين  همراهت كيست؟ گفت:
 رب را باز كردند، ناگهان آدم را ديدم كه به من مرحبا گفت و برايم دعاى خير كرد.موقع د

ما به آسمان دوم عروج داده شديم در آنجا نيز جبرئيل اذن ورود خواست، پرسيدند: تو كيستى؟ گفت: جبرئيلم، آنگاه 
 مبعوث شده، ما را راه دادند، پرسيدند: چه كسى با تو است؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آرى

 ام عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا را ديدم مرا مرحبا گفتند و برايم دعاى خير كردند.ناگهان دو پسر خاله
  



سپس به آسمان سوم برده شديم در آنجا نيز جبرئيل اجازه ورود خواست، پرسيدند: تو كيستى؟ گفت: جبرئيلم، 
مد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آرى مبعوث شده، ما را راه دادند، ناگهان پرسيدند: همراهت كيست؟ گفت: مح

 اى از زيبايى داشت مرحبا گفت و برايم دعاى خير نمود.يوسف را ديدم كه بهره
ما به آسمان چهارم برده شديم، جبرئيل اجازه ورود خواست، پرسيدند كيستى؟ گفت جبرئيلم، پرسيدند: چه آنگاه 

م ما را راه دادند وارد شديآنگاه و است؟ گفت محمد است، پرسيدند مگر مبعوث شده؟ گفت: آرى مبعوث شده، كسى با ت
 و من به ادريس برخوردم بر من مرحبا گفت و برايم دعاى خير كرد.

؟ وبه آسمان پنجم رفتيم، و جبرئيل اجازه ورود خواست، گفتند: كيستى؟ گفت: جبرئيلم گفتند: آن كيست با تآنگاه 
گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آرى مبعوث شده، اجازه دادند وارد شديم، و من به هارون برخوردم 

 و مرا ترحيب گفت و برايم دعاى خير كرد.
كيستى؟ گفت: جبرئيلم، پرسيدند:  سپس به آسمان ششم عروجمان دادند در آنجا نيز جبرئيل اجازه خواست، گفتند:

كيست؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آرى مبعوث شده، اجازه دادند وارد شديم و من  به همراه تو
 موسى را ديدم و مرا ترحيب گفت و دعاى خير برايم كرد.

كيستى؟ گفت: جبرئيلم، گفتند آن  به آسمان هفتم عروج داده شديم و جبرئيل اجازه خواست، پرسيدند:آنگاه پس 
د، پرسيدند، مگر مبعوث شده؟ گفت آرى مبعوث شده اجازه ورودمان دادند و من به ابراهيم برخوردم كيست؟ گفت محم

كه آمدند، بلآمدند و ديگر آن عده نزد او نمىكه تكيه به بيت المعمور داده بود و هر روز هفتاد هزار فرشته به ديدارش مى
 كردند.اى ديگر او را ديدار مىهر روز يك عده
بور داده شدم و به سدرة المنتهى رسيدم، برگ درخت سدر را در آنجا ديدم كه مانند گوش فيل بود و از آنجا ع

هاى بزرگ و چون امر الهى آن درخت را فرا گرفت وضعش تغيير كرد، در نتيجه احدى از خلق خدا اش همچون كوزهميوه
وحى كرد آنچه را كه كرد، و پنجاه نماز بر من واجب قادر نيست كه زيبايى آن را توصيف كند، آنجا بود كه خداوند به من 

كرد تا در هر شبانه روز به جاى آورم، پس فرود آمدم تا به موسى رسيدم، او پرسيد: خدا چه چيز بر امت تو واجب كرد؟ 
ده و اين آزموگفتم پنجاه نماز گفت برگرد نزد پروردگارت، چرا كه امت تو طاقت اين مقدار را ندارند، آرى بنى اسرائيل را 

 تجربه را به دست آوردم.
  



من به درگاه پروردگارم برگشته به عرض رساندم كه به امت من تخفيف ده خداى تعالى پنج نماز را تخفيف داد و 
من نزد موسى برگشتم و گفتم كه پنج نماز تخفيف داده شد، گفت: امتت طاقت اين را هم ندارند برگرد و از پروردگارت 

گرفتم تا آنكه خداى تعالى فرمود: اى محمد! حال گشتم و تخفيف مىفرمايد من هم چنان برمىف كن، مىدرخواست تخفي
و  شوند،رسيد به پنج نماز، براى هر شبانه روز، و هر نماز اجر ده نماز را دارد و در نتيجه امتت از پنجاه نماز برخوردار مى

اد ده نويسند و اگر انجام دنتوانست انجام دهد يك حسنه به حسابش مىاى را انجام دهد اگر هر كس كه تصميم بگيرد حسنه
شود و از طرفى اگر كسى تصميم گرفت گناهى را مرتكب شود اما به آن گناه دست نيازيد چيزى حسنه به حسابش نوشته مى

گشته و جريان وسى برشود، اينجا بود كه به سوى مشود و اگر مرتكب شد يك سيئه برايش حساب مىبه حسابش نوشته نمى
را برايش گفتم، باز موسى گفت كه نزد پروردگارت برگرد و باز تخفيف بگير، گفتم: نه آن قدر رفتم و برگشتم كه ديگر 

 .1كشمخجالت مى
اين روايت از انس به طرق مختلفى نقل شده، از آن جمله طريق بخارى و مسلم و ابن جرير و ابن مردويه است : مؤلف
از  شبى كه رسول خدا را: بن ابى نمر از انس روايت كرده و روايتش چنين است كه گفت اللهشريك بن عبد كه از طريق 

مسجد كعبه به معراج بردند سه نفر قبل از اينكه به آن جناب وحى بيايد نزد او آمدند در حالى كه آن جناب در مسجد الحرام 
بهتر از همه او است، ديگرى گفت بگيريد  :از ايشان است؟ وسطى گفت خوابيده بود يكى از آن سه نفر از بقيه پرسيد كداميك

بهتر از همه را، و اين جريان در آن شب زياد ادامه نيافت و از نظر آن جناب ناپديد شدند تا آنكه در شبى ديگر آمدند در حالى 
 انبياء شب و به آن حضرت ندارد اصولا البته اين اختصاص به آن)ديد كه ديدگان آن جناب بسته بود ولى دلش بيدار بود و مى

ه نزد چاه هيچ سخن نگفتند و او را برداشت( بيندشود و ليكن دلهايشان بيدار است و مىچنين هستند كه ديدگانشان بسته مى
با آب  ازمزم گذاشتند و از ميان آنان جبرئيل جلو آمد و بين گلو تا آخر سينه آن جناب را شكافته و قسمت سينه و اندرون او ر

طشتى طلايى پر از ايمان و حكمت آورده و سينه و رگهاى گردنش آنگاه زمزم شستشو داد تا اينكه اندرونش پاكيزه گشت، 
 راوى حديث را طبق حديث. )و سپس به آسمان دنيايش عروج داد( بهبودش بخشيد)را از آن پر كرد آن گاه، روى هم گذاشته 

 .2(دهدقبلى ادامه مى
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تن سينه و شستشو و پاكيزه كردن آن و پر كردنش از ايمان و حكمت، بيان يك حالت مثالى است كه آن مساله شكاف
اند مملو از امرى مادى بنام ها پنداشتهجناب مشاهده كرده نه اينكه طشتى مادى و از طلا در كار باشد و هم چنان كه بعضى

اى است بر اينكه طشت هم امرى ايمان و حكمت، خود قرينهايمان و حكمت شود بلكه همين پر كردن دل آن جناب از 
 .معنوى و مثالى بوده

اى از اخبار معراجيه كه از طرق هاى روحى پر است و اين معنا در عدهاخبار معراج از اينگونه مشاهدات مثالى و تمثيل
 .شود، و پر واضح است كه هيچ اشكالى هم نداردعامه نقل شده ديده مى

قبل از بعثت بوده كه هنوز وحى به او نازل ( صلى الله عليه وآله و سلم)ظاهر اين روايت اين است كه معراج پيغمبر 
الى اما اينكه قبل از بعثت بوده باشد احتم. آيد كه اين پيشامد در خواب بوده نه در بيدارىنشده بود ديگر اينكه از آن بر مى

كند و علماى اين بحث نيز همه كه شايد از حد شمارش هم بيرون باشد آن را رد مى است كه معظم روايات وارده در معراج
 .اتفاق نظر دارند بر اينكه معراج بعد از بعثت بوده

كند زيرا در آن آمده است كه در معراج علاوه بر اين، خود حديث هم با اين احتمال سازگار نيست، و آن را دفع مى
گرفتن تخفيف، به راهنمايى موسى، پنج نماز واجب شده است، و واجب شدن نماز قبل از پنجاه نماز و پس از چند نوبت 

ر اين ب «آمد نزد او آمدندقبل از آنكه به آن جناب وحى مى» نبوت چه معنايى دارد؟ پس ناگزير بايد صدر حديث را كه داشت
به  شب بعد كه آن حضرت مبعوثآنگاه تند، حمل كنيم كه ملائكه شبى قبل از شب بعثت آمدند و آن سخنان را با خود گف

 .نبوت شده بود آمدند و به معراجش بردند
آمده است كه آن عده كه در شب معراج با آن جناب در مسجد خوابيده بودند عبارت بودند از  1و در روايات ما اماميه

 .حمزة بن عبد المطلب و جعفر و على دو فرزند ابى طالب
شكافتن  بگوئيم كه مساله -البته بعيد است  -. شب معراج در عالم خواب اتفاق افتاده ممكن استاما اينكه اين واقعه در 

 ولى انصاف اين. اندسينه و شستشوى اندرون آن حضرت در خواب بوده ولى پس از آن بيدارش كرده و به معراجش برده
ده بيشتر است، و روايات بعدى هم دلالت بر است كه ظهور اين روايت در اينكه تمامى جريانات معراج، در خواب واقع ش

 .آن دارد
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از آن جمله روايتى است كه در الدر المنثور آمده و آن اين است كه ابن اسحاق و ابن جرير از معاوية بن ابى سفيان 
شد در جواب از معاويه پرسش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه هر وقت در باره مساله معراج رسول خدا روايت كرده

 .1«رؤياى صادقه از پيش خدا بود» :گفتمى

 رد رواياتى كه بنا بر آنها معراج جسمانى نبوده و در عالم رؤيا صورت گرفته است
سْْىَِِالَََِّيِسُبْحَانَِ﴿ فرمايدولى ظاهر آيه كريمه كه مى: مؤلف

َ
ِمِنِِْلنُُِيَِهُِ﴿ :تا جمله ﴾الَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِهِِِأ

 :مثلا در آن آيات اين جمله است كه -. كند و هم چنين آيات اول سوره نجماين احتمال و اين گفته معاويه را رد مى ﴾آياَتنَِا
پروردگار چشم منحرف نشد و خطا نكرد او بزرگترين آيات  ﴾الَكُْبّْىَِِرَبّهِِِِآياَتِِِمِنِِْرَأىَِِلقََدِِْطَغَِِمَاِوَِِالَْْصََُُِِزَاغَِِمَا﴿

علاوه بر اين كه آيه در مقام منت نهادن است، در عين حال ثناى بر خداى سبحان نيز هست كه چنين پيشامد . 2خود را ديد
« ديدن خواب» با« نمايىقدرت» نمايى عجيبى را انجام داده، و پر واضح است كه مسالهسابقه را پيش آورده و چنين قدرتبى

نمايى نيست چون خواب را همه كس چه صالح و سابقه و قدرتخلاصه خواب ديدن پيغمبر بىبه هيچ وجه سازگار نيست، 
 .بيندتر است از خوابهايى كه يك مؤمن متقى مىبينند كه بسيار عجيببيند و چه بسا فاسق و فاجر خوابهايى مىچه طالح مى

ه عامه آن را دليل بر قدرت يا سلطنت و اصلا خواب در نظر عامه مردم بيش از يك نوع تخيل چيز ديگرى نيست ك
بدانند منتهى اثرى كه دارد اين است كه با ديدن آن تفالى بزنند و اميدوار خيرى شوند و يا با ديدن آن تطيرى بزنند و احتمال 

 .پيشامد ناگوارى را بدهند
ى الله صل)من بدن رسول خدا : اند كه گفتو نيز در همان كتاب است كه ابى اسحاق و ابن جرير از عايشه روايت كرده

 .3را از بسترم غايب نديدم و در آن شب خداوند روح او را به معراج برد( عليه وآله و سلم
علاوه بر اين در سقوط اين روايت از . همان اشكالى كه به روايت قبلى وارد بود بر اين روايت نيز وارد است: مؤلف

نويسان اتفاق كلمه دارند بر اينكه معراج قبل از هجرت به مدينه واقع تاريخ درجه اعتبار، همين بس كه تمام راويان حديث و
با عايشه بعد از هجرت و در مدينه اتفاق افتاده آنهم بعد از گذشتن ( صلى الله عليه وآله و سلم)شده، و ازدواج رسول خدا 

 .اندمدتى از هجرت و حتى دو نفر هم از راويان در اين مطلب اختلاف نكرده
  

                                                      
 .157، ص 4، ج الدر المنثور 1
 .18و  17نجم، آيه  2
 .157، ص 4، ج الدر المنثور 3



 .خود آيه نيز صريح است در اينكه معراج آن جناب از مكه و مسجد الحرام بوده
اند و طبرانى و ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده( وى روايت را حسن دانسته)و نيز در همان كتاب است كه ترمذى 

من ابراهيم را در شب معراج ديدم به من گفت: اى محمد از من بر : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفت
امتت سلام برسان و به ايشان بگو كه زمين بهشت، زمين پاكيزه و قابل كشت و زرع و آب آن گواراست، و همه آن دشت 

ل و لا قوة اكبر و كلمه لا حو للهاو  اللهو الحمد للَّه و لا اله الا  اللهتوانيد بفرستيد كلمه سبحان هموار است و نهالهايى كه مى
 .1است اللهالا ب

ل وقتى مرا به آسمان بردند داخ :رسول خدا فرمود: و نيز در همان كتابست كه طبرانى از عايشه روايت كرده كه گفت
ز اتر از آن نديده بودم يك دانه ميوهتر و خوشبهشت شدم و به درختى از درختان بهشت رسيدم كه زيباتر و سفيدبرگ

اى شد در صلب من، وقتى به زمين آمدم و با خديجه همبستر شدم به فاطمه هاى آن را چيده و خوردم و همين ميوه نطفهميوه
 .2بويمشوم فاطمه را مىحامله شد و اينك هر وقت مشتاق بوى بهشت مى

: مودروايت آورده كه فر( یه السلامعل)و در تفسير قمى از پدرش از ابن محبوب از ابن رئاب از ابى عبيده از امام صادق 
بوسيد، اين كار براى عايشه خوشايند نبود، رسول خدا )صلى الله رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بسيار فاطمه را مى

عليه وآله و سلم( فرمود: اى عايشه! وقتى مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم جبرئيل مرا به نزديك درخت طوبى برد و 
وقتى به زمين هبوط نمودم  -اى در پشتم درآورد هايش به من داد و من خوردم، خداوند همان ميوه را به صورت نطفهميوه از

بوسم مگر آنكه بوى درخت طوبى را از او استشمام با خديجه همبستر شدم به فاطمه حامله شد، و اينك هيچ وقت او را نمى
 .3كنممى

ه و صلى الله عليه وآل)رانى در كتاب اوسط از ابن عمر روايت كرده كه وقتى رسول خدا و در الدر المنثور است كه طب
ه او ياد جبرئيل اذان را ب( به جبرئيل رسيد)را به معراج بردند خداوند به او وحى كرد كه بايد اذان بگويد چون نازل شد ( سلم

 .4داد
روايت كرده كه اذان را در شب معراج تعليم رسول ( السلام علیه)و نيز در همان كتاب آمده است كه ابن مردويه از على 

 .5خدا كردند، و واجب شد كه نماز را بعد از آن بخوانند
 من از: و در كتاب علل به سند خود از اسحاق ابن عمار روايت كرده كه گفت
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ه و سجده شد؟ و با اينكحضرت ابى الحسن موسى ابن جعفر پرسيدم چطور شد كه هر يك ركعت نماز داراى يك ركوع و د
حال كه اين مطلب را سؤال كردى حواست را جمع كن تا جوابش : شود؟ فرمودسجده دو تا است چرا دو ركعت حساب نمى

را خوب بفهمى، اولين نمازى كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بجا آورد نمازى بود كه در آسمان در برابر پروردگار 
 .ش خداى عز و جل خواندمتعال و در جلوى عر

و شرحش چنين است كه وقتى آن جناب را به معراج بردند و آن جناب را به معراج بردند و آن جناب به پاى عرش 
هاى سجده خود را بشوى و پاكيزه كن و براى الهى رسيد به او خطاب شد اى محمد! به چشمه صاد نزديك شو و محل

بدانجا كه خدايش دستور داده بود نزديك شده و وضو  پروردگارت نماز بخوان، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(
در برابر پروردگار جبار تبارك و تعالى به ايستاد. خداى تعالى دستور داد تا نماز را آنگاه گرفت، وضويى طولانى و سير، 

ِِِالَْْمَْدُِِرحَِيمِِالَِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ اكبر( نماز را شروع كرد. دستور رسيد اى محمد! بخوان: اللهافتتاح كند، او نيز )با گفتن  ِلِلَّ
ِالََلِِِّمِِبسِِْ﴿ تا آخر سوره، او چنين كرد دستورش داد تا به اصطلاح حسب و نسب خداى را بخواند و بگويد ﴾الَعَْالمَِيَِِرَبِِّ

حَدِ ِالََلُِِّهُوَِِقُلِِْالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِ
َ
تعالى از تلقين بقيه سوره باز ايستاد رسول خدا )صلى الله عليه  ، در اينجا خداى﴾الَصَمَدُِِالََلُِِّأ

حَدِ ِالََلُِِّهُوَِِقُلِْ﴿ وآله و سلم( گفت:
َ
ِلَُِِنِْيكَُِِلمَِِْوَِِيوُلََِِْلمَِِْوَِِيلَِِِْلمَِْ﴿ خداى تعالى دستورش داد: بگويدآنگاه . ﴾الَصَمَدُِِالََلُِِّأ

حَدِ ِكُفُوااِ
َ
، باز خداى تعالى از تلقين بقيه باز ايستاد و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( خودش پس از اتمام سوره ﴾أ

 ربى. اللهربى، كذلك  اللهگفت كذلك 
بعد از آنكه رسول خدا اين را بگفت خداى تعالى دستورش داد كه براى پروردگارش ركوع كند رسول خدا ركوع 

رسول خدا سه بار اين ذكر را گفت، دستور آمد  «سبحان ربى العظيم و بحمده» ال ركوع بگويدكرد و دستور داده شد در ح
سر از ركوع بردارد، رسول خدا سر برداشته در برابر پروردگار متعال ايستاد دستور آمد كه اى محمد! سجده كن براى 

 او اين ذكر را هم سه بار« سبحان ربى الاعلى و بحمده» پروردگارت رسول خدا با صورت به سجده افتاد، دستور آمد بگو
تكرار كرد. دستور رسيد بنشيند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نشست جلالت پروردگار جل جلاله را متذكر گشته 

اد برخيزد آن د اختيار و بدون اينكه دستور داشته باشد به سجده افتاد و مجددا سه بار تسبيح گفت، خداى تعالى دستوربى
 جناب تمام قامت برخاست، و در برخاستن آن جلالتى كه از پروردگار خود بايد مشاهده كند نديد.

خداى تعالى دستور داد اى محمد! بخوان همانطور كه در ركعت اول خواندى، آن جناب انجام داده بعد از آنكه 
 يكباره سجده كرد نشست باز متذكر جلال پروردگار تبارك و

  



اختيار به سجده افتاد بدون اينكه دستور داشته باشد بعد از تسبيح دستور رسيد كه سر بردار، خداوند ترا ثابت تعالى گشته بى
قدم كند و گواهى ده كه معبودى نيست به غير از خدا، و اينكه محمد فرستاده خداست و قيامت آمدنى است و شكى در آن 

اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على » كند و بگوزنده مىنيست و اينكه خداوند همه مردگان را 
 رسول خدا همه اينها را گفت. «ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته فى امته و ارفع درجته

 ر بزير افكند و گفتخداى تعالى فرمود اى محمد، رسول خدا روى خود به سوى پروردگارش نموده )و از ادب( س
به نعمت من نيرو بر طاعتم يافتى  «و عليك السلام يا محمد» پس خداى جبار جل جلاله جوابش داد و گفت: «السلام عليك»

 و به عصمتم. ترا پيغمبر و حبيب خود كردم.
 ه داشت و اونمازى كه خداى تعالى دستور داد دو ركعت بود و دو سجدسپس فرمود ( علیه السلام)امام ابو الحسن 

اختيار به تكرار سجده همانطور كه برايت گفتم در هر ركعت دو سجده به جا آورد و مشاهده عظمت پروردگارش او را بى
 .واداشت خداى تعالى هم همان دو سجده را واجب كرد

كان ى از ارايست كه از يكچشمه:پرسيدم فدايت شوم آن صاد كه رسول خدا مامور شد از آن غسل كند چه بود؟ فرمود
ِالَقُْرْآنِِِوَِِص﴿ گويند و همان است كه خداى تعالى در قرآن از آن ياد كرده و فرمودهجوشد و آن را آب حيات مىعرش مى

 .1و خلاصه دستور اين بود كه از آن چشمه وضو بگيرد و قرائت كند و نماز بخواند ﴾الََِّّكْرِِِذيِ
 .در اين معنا روايت ديگرى نيز هست: مؤلف

صير بودم كه ابو ب( علیه السلام)در كافى به سند خود از على بن حمزه روايت كرده كه گفت در حضور حضرت صادق 
جبرئيل  دو نوبت را چند نوبت به معراج بردند؟ فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)فدايت شوم رسول خدا : از آن جناب پرسيد

رى، اى بدان راه يافته و نه پيغمباى كه تا كنون نه فرشتهكه در جايى قرار گرفتهاينجا باش  او را در موقعى برد و به او گفت:
ردگار منم پرو «سبوح قدوس»:گويدگذارد؟ گفت: مىگذارد. پرسيد چگونه صلات مىاينجاست كه پروردگارت صلات مى

 . «عفوك عفوك» گفت: ملائكه و روح، رحمتم از غضبم پيشى گرفته است رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(
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وِِْقوَسَْيِِِْقاَبَِ﴿ :اش فرمودهدر آن حال نزديكيش به پروردگار همان قدر بوده است كه قرآن در باره: فرمود
َ
دْنَِِأ

َ
ابو  ﴾أ

وِِْقوَسَْيِِِْقاَبَِ﴿ بصير به آن جناب عرض كرد
َ
دْنَِِأ

َ
ان ما بين دستگيره كمان تا سر كمان سپس فرمود: مي :يعنى چه؟ فرمود ﴾أ

ر اى به قداز دريچه «ص» رسد، فرمود حجابى است از زبرجد. پس رسول خداآن دو حجابى است داراى تلألؤ و به نظرم مى
 .1داند مشاهده نمود...سوراخ سوزن عظمتى را كه جز خدا نمى

 شود در مجمع البيان طبرسىخلاصه آنچه كه از روايات اسراء و معراج استفاده مى
هم كه در اين  «صلواتى» :گويد معراج دو بار اتفاق افتادنجم هم مؤيد اين روايت است كه مى آيات سوره: مؤلف

و ميل و انعطاف از خداى . روايت بود ظاهرا بايد درست باشد چون معناى صلوات در لغت به معنى ميل و انعطاف است
 رئيل از خداى تعالى در صلواتش نقل كرد كهگفتارى هم كه جب. است «دعا» و از عبد «رحمت» (بطورى كه گفته شد)سبحان 

و نيز به همين جهت بود كه جبرئيل آن جناب را در . خود مؤيد اين معنا است «رحمت من از غضبم پيشى گرفته» :فرمايدمى
 آن موقف نگاهداشت موقفى كه خود او گفت هيچ فرشته و پيغمبرى بدانجا راه نيافته است، و لازمه اين وصفى كه براى آن

اى ميان خلق و خالق و آخرين حدى از كمال بوده كه ممكن است يك انسان موقف كرده اين است كه موقف مذكور واسطه
تر افاضه بدانجا برسد، پس حد نامبرده همان حدى است كه رحمت الهى در آن ظهور كرده، و از آنجا به ما دون و پائين

 .ببيند( بخود و بمادون خود) رحمت خداى را شود، و به همين جهت در آنجا باز داشته شد كهمى
 صلى الله عليه وآله)رسول خدا : شود چنين آورده است كهو در مجمع البيان خلاصه آنچه را كه از روايات استفاده مى

جبرئيل در موقعى كه من در مكه بودم نزد من آمد و گفت اى محمد! برخيز و من برخاسته با او به طرف : فرمود( و سلم
تر از كه حيوانى بزرگتر از الاغ و كوچك -اند. جبرئيل براق را ب به راه افتادم و ديدم كه ميكائيل و اسرافيل نيز با او آمدهدر

 حاضر -قاطر بود و صورتى چون گونه انسان و دمى چون دم گاو و يالى چون يال اسب و پاهايى چون پاهاى شتر داشت 
كرد اى بود كه چشمش كار مىل از قسمت رانهايش بر آمده بود، گامش به اندازهكرد بر پشت آن جلى بهشتى بود و دو با

 .جبرئيل خطاب به من گفت سوار شو. من سوار شدم و براه افتادم تا به بيت المقدس رسيدم
حيه اداستان را نقل كرده تا رسيده به اينجا كه وقتى به بيت المقدس رسيدم فرشتگانى از آسمان فرود آمده از نآنگاه 

 رب العزة به من بشارت دادند و احترام كردند و من در
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 .آنجا به نماز ايستادم
از وصف موسى و آنگاه و در بعضى از روايات اين باب آمده است كه ابراهيم هم در ميان خيل انبياء مرا بشارت داد، 

دم كه يد كه ناگهان نردبان و معراجى ديسپس جبرئيل دست مرا گرفته بالاى صخره برد و در آنجا نشان: عيسى گفت و فرمود
 .هرگز به زيبايى و جمال آن نديده بودم

را به جبرئيل مآنگاه پس به آسمان بالا صعود داده شدم و عجائب و ملكوتش را ديدم، ملائكه آنجا به من سلام كردند 
مان سوم عروجم داد در آنجا يوسف آسمان دوم برد در آنجا عيسى بن مريم و يحيى بن زكريا را ملاقات كردم سپس، به آس

را ديدم، مرا به آسمان چهارم بالا برد در آنجا ادريس را ديدم به آسمان پنجم برد در آنجا هارون را ديدم به آسمان ششم بالا 
زدند سپس به آسمان هفتم عروج داد در آنجا خلقى و فرشتگانى ديدم و در حديث برد در آنجا خلق كثيرى ديدم كه موج مى

 .ابو هريره آمده است كه در آسمان ششم موسى را و در آسمان هفتم ابراهيم را ديدم
از آسمان هفتم هم گذشته به اعلى عليين رفتيم و اعلى عليين را وصف نموده و در آخر فرمود: پروردگارم : فرمودآنگاه 

المنتهى را نظاره كردم و سپس به با من سخن گفت و من با پروردگارم سخن گفتم بهشت و دوزخ را ديدم و عرش سدرة 
 .مكه بازگشتم

تو  :همين كه صبح شد داستان را براى مردم شرح دادم ابو جهل و مشركين مرا تكذيب كردند مطعم بن عدى گفت
 .دهم بر اينكه تو از دروغگويانىاى من شهادت مىپندارى كه در يك شب دو ماه راه را پيمودهچنين مى

عليه وآله  صلى الله)اند كه قريش گفتند بگو ببينم در اين سفر چه چيزها ديدى رسول خدا كردهراويان حديث اضافه 
ى از گشتند و در كاروانشان ظرف بزرگبه كاروان فلان قبيله برخوردم و ديدم كه شترى گم كرده دنبالش مى: فرمود( و سلم

توانيد از ايشان بپرسيد كه آيا آب را در قدح ديدند يا نه. قريش آب بود، از آب نوشيدم و روى ظرف را پوشاندم، شما مى
شما  له برخوردم و ديدم كه شتر فلانى فرار كرده و دستش شكسته بودگفتند: اين يك نشانه، سپس فرمود به كاروان فلان قبي

نگاه آپرسيدند از كاروان ما چه خبر دارى؟ فرمود كاروان شما را در تنعيم ديدم، آنگاه از ايشان بپرسيد، گفتند: اين دو نشانه، 
ود ترى خاكسترى رنگ در حركت باز جزئيات بارها و وضع كاروان براى آنان مطالبى گفت و فرمود: پيشاپيش كاروان ش

 .1اى ديگرشود گفتند اين هم نشانهكه دو فزاره بر دوش داشت در موقع طلوع خورشيد پيدايشان مى
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در تفسير عياشى از هشام بن حكم از امام صادق )علیه السلام( روايت كرده كه فرمود رسول خدا )صلى الله عليه وآله 
 .1هم نماز عشاء را در مكه خواند و هم نماز صبح را و سلم( در آن شب كه به معراج رفت

اى از اخبار آمده كه آن جناب نماز مغرب را در مسجد الحرام خواند و بعد از آن برنامه معراجش و در پاره: مؤلف
شب شروع شد و ميان اين دو روايت منافاتى نيست، هم چنان كه ميان نماز خواندنش قبل از معراج و واجب شدن نماز در 

معراج منافاتى نيست، چرا كه نماز قبل از معراج واجب شده بود، و ليكن جزئيات آن كه چند ركعت است تا آن روز معلوم 
 .نشده بود

خواند، هم چنان كه در ماند اين اشكال كه در روايات بسيارى آمده كه آن جناب از روز اول بعثتش نماز مىباقى مى
ِ﴿» :ودهسوره علق كه اولين سوره است فرم

َ
يْتَِِأ

َ
رد كهيچ يادت هست آن كسى را كه نهى مى ﴾صَلَِِّإذَِاِعَبْدااِِيَنْهَِِالَََِّيِرَأ

 2«خوانداى را كه نماز مىبنده
 .خواندو خديجه نماز مى« ع» رواياتى هم آمده كه آن جناب قبل از اعلام دعوتش تا مدتى با على

: بعد از آنكه رسول خدا )صلى الله عليه روايت كرده كه فرمود( السلامعلیه )و در كافى از عامرى از حضرت ابى جعفر 
وآله و سلم( معراج رفت در مراجعت ده ركعت نماز بجا آورد هر دو ركعت به يك سلام، و چون حسن و حسين )علیه 

ل و خداوند هم عم السلام( متولد شدند رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به شكرانه خدا هفت ركعت ديگر زياد كرد
كه رفتند و ملائاو را امضاء فرمود، و اگر در نماز صبح چيزى اضافه نكرد براى اين بود كه در هنگام فجر ملائكه شب مى

 .آمدندروز مى
همه را دو ركعتى كرد مگر مغرب را  «ص» و چون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهايش بشكند رسول خدا

ست هايى اكرد در نتيجه شش ركعت را بر امتش تخفيف داد. و احكام سهو هم تنها مربوط به ركعتكه از آن چيزى كم ن
كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اضافه كرد و اگر كسى در اصل واجب يعنى در دو ركعت اول شك كند بايد 

 .3نماز را از سر بگيرد
( لسلامعلیه ا)وى از على بن الحسين » :مسيب روايت كرده كه مرحوم صدوق در كتاب فقيه به سند خود از سعيد بن

 پرسيده است، چه وقت نماز بدين طريق كه امروز واجب است بر
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: در مدينه و بعد از ظهور اسلام و قوت گرفتن آن، كه خداوند جهاد را بر مسلمانان واجب مسلمانان واجب شد؟ فرمود
وآله و سلم( هفت ركعت به آن اضافه كرد، دو ركعت در نماز ظهر و دو ركعت در رسول خدا )صلى الله عليه آنگاه نمود، 

عصر و يك ركعت در مغرب و دو ركعت در عشاء و نماز صبح را به حال خود به همان دو ركعتى كه در مكه واجب شده 
 1«بود باقى گذارد...

ح از ابن به سند صحي( در كتاب دلائل)يه و بيهقى و در الدر المنثور است كه احمد و نسايى و بزار و طبرانى و ابن مردو
ش : وقتى مرا به معراج بردند بويى پاكيزه از پيفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه گفت رسول خدا عباس روايت كرده

ه او كرويم گذشت به جبرئيل گفتم اين بوى خوش از كجا است؟ گفت: بوى مشاطه و آرايشگر خانواده فرعون بود، چرا 
 .اللهروزى مشغول شانه زدن به گيسوان دختر فرعون بود كه شانه از دستش افتاد و گفت: بسم 

د، پرسيد باشخير، مقصودم پروردگار خودم و پروردگار تو و پدرت مى: دختر فرعون گفت مقصودت نام پدر من است؟ گفت
 !.بگو: پدرم بگويم؟ گفتپرسيد به . آرى :مگر تو غير از پدر من پروردگار ديگرى دارى؟ گفت

فرعون آرايشگر و دخترش را احضار كرد و پرسيد آيا غير . دختر فرعون نزد پدرش رفته و جريان را براى او نقل كرد
آرى پروردگار من و تو خدايى است كه در آسمانها است، فرعون دستور داد مجسمه : از من پروردگار ديگرى دارى؟ گفت

هايش را در آن افكندند همين كه خواستند زن را در آن مس گداخته كردند و آن زن بيچاره و بچهگاوى كه از مس بود گداخته 
حاجتم اين است كه وقتى مرا و فرزندانم را سوزاندى : پرسيد چيست؟ گفت. من درخواستى از تو دارم: بيندازند، گفت

 .كنم زيرا تو به گردن ما حق دارىگفت اينكار را مىفرعون قبول كرد و ...! آورى نموده و دفن كنىاستخوانهاى ما را جمع
آنان را به نوبت در آن مس گداخته انداختند تا در آخر خواستند كه طفل شيرخوارش را بسوزانند، مادرش فريادى كشيد، آنگاه 

 .اى مادر پيش بيا و عقب نرو كه تو بر حقى، سرانجام او و فرزندانش در آن مجسمه مسى سوختند: طفل گفت
اند، يكى همين كودك است، دومى آن شاهدى بود ابن عباس اضافه كرده است كه چهار نفر در كودكى به زبان آمده

 .2باشدمى (علیه السلام)كه به بيگناهى يوسف شهادت داد و سومى طفل شيرخوار در داستان جريح و چهارمى عيسى بن مريم 
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شده  روايت( صلى الله عليه وآله و سلم)ابى بن كعب از رسول خدا اين روايت به طرز ديگرى از ابن عباس از : مؤلف
 .1است

فرمود  (صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت رسول خدا 
شد، مى بريدند و دوباره جايش سبزهاى آتشى مىشبى كه مرا به معراج بردند از جمعيتى عبور دادند كه لبهايشان را با قيچى

 .2كنندگويند كه خود عمل نمىاز جبرئيل پرسيدم اينها كيانند؟ گفت: اينها خطيبهايى از امت تواند كه به مردم چيزى مى
در اخبار . سازدو اين نوع تمثلات برزخى كه نتايج اعمال و عذابهاى آماده شده براى هر يك را مجسم مى: مؤلف
 .اى از آنها در روايات گذشته از نظر خوانندگان گذشتر است كه پارهمعراجيه بسيا

اين را هم بايد دانست كه آنچه كه ما از اخبار معراج نقل كرديم فقط مختصرى از آن بود و گرنه اخبار در اين زمينه 
علیه )على بن ابى طالب  رسد و جمع كثيرى از صحابه مانند مالك و شداد بن اويس وبسيار زياد است كه به حد تواتر مى

بى بن عباس و ا اللهبن عمر و عبد  اللهبن مسعود و عمر بن خطاب و عبد  اللهو ابو سعيد خدرى و ابو هريره و عبد ( السلام
ابن كعب و سمرة بن جندب و بريده و صهيب بن سنان و حذيفة بن يمان و سهل بن سعد و ابو ايوب انصارى و جابر بن عبد 

صلى )و ابو الحمراء و ابو الدرداء و عروة و ام هانى و ام سلمه و عايشه و اسماء دختر ابى بكر همگى آن را از رسول خدا  الله
 .اندنقل نموده( علیه السلام)اند، و جمع بسيارى از راويان شيعه از امامان اهل بيت روايت كرده( الله عليه وآله و سلم

آنهايى كه كلامشان مورد اعتنا است اتفاق دارند بر اينكه معراج در مكه معظمه و قبل از از دانشمندان اسلامى هم همه 
سِِْْالَََِّيِسُبْحَانَِ﴿» فرمايدكند و مىهجرت به مدينه اتفاق افتاده است، هم چنان كه خود آيه مورد بحث هم آن را افاده مى

َ
ِىَِأ

ِِ قْصَِِالَمَْسْجِدِِِلَِإِِِالَْْرََامِِِالَمَْسْجِدِِِمِنَِِلََلْاِِبعَِبْدِه
َ
منزه است آن خدايى كه بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به  ﴾...ِالَْْ

دارد،  كند بر اين معنى دلالتو بسيارى از روايات هم كه داستان گفتگوى آن جناب را با قريش نقل مى «...مسجد اقصى برد
. اندگذشته خود را براى قريش نقل نموده و آنان انكار نمودهآيد كه رسول خدا جريان شب زيرا از مجموع آنها هم بر مى

به عنوان نشانه، عدد ستونهاى مسجد اقصى را برايشان گفت، و جزئياتى كه در راه و ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .از كاروانهاى بين راه مشاهده كرده بود نقل كرد
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 اينكه جسمانى بوده يا روحانى اقوال مختلف در باره زمان و مكان معراج و
ن سال دوم بعثت بوده و اين قول را به اب: اندو اما در اينكه معراج در چه سالى اتفاق افتاده اختلاف است، بعضى گفته

م در سال سو: نقل كرده كه وى فرمود( علیه السلام)اند، بعضى ديگر از آن جمله صاحب خرائج از على عباس نسبت داده
ال اند، بعضى ده سال و سه ماه بعد از بعثت و بعضى دوازده سافتاده، بعضى آن را در سال پنجم و يا ششم دانسته بعثت اتفاق

بعد از بعثت و بعضى يك سال و پنج ماه قبل از هجرت و بعضى يك سال و سه ماه قبل از هجرت و بعضى شش ماه قبل از 
 .1اندآن دانسته

ال و ماه و روز آن آن قدرها اهميت ندارد، علاوه بر اين مستند و دليلى هم كه هر چه بوده بحث در آن و تتبع در س
 .نمائيمبتوان بر آن اعتماد كرد در دست نيست، لذا از اين بحث صرفنظر مى

و از . دانندچيزى كه بايد خاطرنشان ساخت اين است كه روايات وارده از امامان اهل بيت، معراج را در دو نوبت مى
خْرىَِِنزَْلةَاِِرَآهُِِلقََدِِْوَِ﴿» :شود، زيرا در آنجا داردنجم هم همين معنا استفاده مى آيات سوره

ُ
 «بتحقيق آن را دفعه ديگرى بديد ﴾أ

ا جزئياتى كه در باره معراج در روايات وارد شده و ببنابراین و . به تفسير آن سوره به زودى خواهيد رسيد اللهتا آخر كه انشاء 
اى ممكن است يك دسته آنها مربوط به معراج اول و يك دسته ديگر راجع به معراج دوم بوده و پارههم سازگارى ندارند 

 .ديگر مشاهداتى باشد كه آن حضرت در هر دو معراج مشاهده كرده است
 3ضىاند از شعب ابى طالب به معراج رفتند، بعگفته 2اند، بعضىدر محل وقوع اين حادثه نيز اختلاف ديگرى كردهآنگاه 

آيه شريفه مورد بحث را كه ابتداى آن آنگاه اى از روايات هم بر آن دلالت دارد، ديگر محل آن را خانه ام هانى دانسته كه پاره
 .كنند كه مقصود از آن تمامى حرم است كه آن را مجازا مسجد الحرام ناميدهرا مسجد الحرام دانسته چنين تاويل مى

الحرام بوده چون آيه بر آن دلالت دارد و دليل ديگرى كه بتواند آيه را تاويل كند در  اند از مسجدديگر گفته 4بعضى
 .دست نيست

يكى از دو معراج از مسجد الحرام بوده و يكى ديگر : ممكن هم هست از آن نظر كه گفتيم دوباره اتفاق افتاده بگوئيم
( السلام علیه)اياتى كه متضمن آنست چنين آمده كه ابو طالب از خانه ام هانى و اما اينكه از شعب ابى طالب بوده باشد در رو

 در تمام طول شب دنبال آن حضرت
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يافت تا آنچه با بنى هاشم در مسجد الحرام جمع شده شمشيرها را برهنه نموده قريش را تهديد گشت، و به او دست نمىمى
كنيم، در همين حال بودند كه رسول شود چنين و چنان مىپيدا ن( صلى الله عليه وآله و سلم)كردند كه اگر محمد رسول خدا 

ح و پر واض: از آسمان نازل شده نزد ايشان آمد، و مشاهدات خود را براى قريش تعريف كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
شعب  در( لامعلیه الس)رود در ايامى اتفاق افتاده باشد كه ابى طالب است كه اين همه جزئيات و خصوصيات تصور نمى

 .محاصره و دست بگريبان آن شدائد و بلايا بوده
كند معراجى كه به بيت المقدس بود ابتدايش مسجد و به هر حال معراجى كه آيه شريفه مورد بحث آن را اثبات مى

 .الحرام بوده و آيه شريفه در اين معنى كمال ظهور را دارد، و جهت ندارد كه ما آن را تاويل كنيم
صلى الله )هم روحانى و هم جسمانى بوده رسول خدا : اندگفته 1اند در كيفيت معراج، بعضىف ديگرى كردهباز اختلا
با بدن خاكى خود از مسجد الحرام به بيت المقدس و از آنجا نيز با جسد و روحش به آسمانها عروج نموده ( عليه وآله و سلم

 .است، و اين قول بيشتر مفسرين است
با روح و جسدش تا بيت المقدس و از آنجا با روح شريفش به آسمانها عروج نموده است و اين : اندتهديگر گف 2بعضى

با روحش بوده و اين خود از رؤياهاى صادقى است كه خداوند به پيغمبرش : اندو بعضى گفته. قول گروهى از مفسرين است
 .نشان داده، و اين قول نادرى از مفسرين است

اند به اينكه روحانى اند، و خوارج آن را انكار و فرقه جهميه معترض شدهمردم در معراج اختلاف كرده: در مناقب گفته
اند تا بيت المقدس روحانى و جسمانى بوده، چون آيه و به صورت رؤيا بوده است، ولى فرقه اماميه و زيديه و معتزله گفته

ز اول تا به آخر حتى آسمانها را هم با جسد و روح خود معراج كرده ا: انداى ديگر گفتهعده. «تا مسجد اقصى» :شريفه دارد
 .است، و اين معنى از ابن عباس و ابن مسعود، و جابر، و حذيفه و انس و عايشه و ام هانى روايت شده است

ت هست، ر دسكنيم، و چگونه انكار كنيم با اينكه سابقه آن دو ما در صورتى كه ادله مذكور دلالت كند آن را انكار نمى
 است كه( علیه السلام)و آن معراج موسى بن عمران 
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ورِِِبِِاَنبِِِِكُنْتَِِمَاِوَِ﴿» :خداى تعالى او را با جسد و روحش تا طور سينا برد، و در قرآن در خصوص آن فرموده تو در  ﴾الَطُّ
ن اينچنين به ابراهيم نشا ﴾...إبِرَْاهيِمَِِنرُِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿» و نيز ابراهيم را تا آسمان دنيا برده در قرآن فرموده، «جانب طور نبودى

و در  «او را تا جايى بلند عروج داديم ﴾عَليًِّاِمَكََنااِِرَفَعْنَاهُِِوَِ﴿» :و عيسى را تا آسمان چهارم برده در قرآن فرموده، «...داديم
ت و معلوم اس «پس تا اندازه قاب دو قوس رسيد ﴾قوَسَْيِِِْقاَبَِِفَكََنَِ﴿» :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)باره رسول خدا 

 .1كه اين بخاطر علو همت آن حضرت بود، اين بود گفتار صاحب مناقب
از مسائلى است كه هيچ راهى  «معراج» و «اسراء» ولى آنچه سزاوار است در اين خصوص گفته شود اين است كه اصل

و ( صلى الله عليه وآله و سلم)تفصيل بيان كرده، و اخبار متواتر، از رسول خدا به انكار آن نيست چون قرآن در باره آن به 
 .امامان اهل بيت بر طبق آن رسيده است

و اما در باره چگونگى جزئيات آن، ظاهر آيه و روايات محفوف به قرائنى است كه آيه را داراى ظهور نسبت به آن 
شود نيست، و با در نظر داشتن آن قرائن از آيه و روايات چنين استفاده مى ظهورى كه به هيچ وجه قابل دفع. كنندجزئيات مى

كه آن جناب با روح و جسدش از مسجد الحرام تا مسجد اقصى رفته، و اما عروجش به آسمانها، از ظاهر آيات سوره نجم كه 
چ آيد كه اين عروج واقع شده و به هيبه تفسيرش خواهيم رسيد و صريح روايات بسيار زيادى كه بر مى اللهبه زودى انشاء 

 .توان آن را انكار نمود، چيزى كه هست ممكن است بگوئيم كه اين عروج با روح مقدسش بوده استوجه نمى
و ليكن نه آن طور كه قائلين به معراج روحانى معتقدند كه به صورت رؤياى صادقه بوده است، چه اگر صرف رؤيا 

آنى اينقدر در باره آن اهميت داده و سخن بگويد، و در مقام اثبات كرامت در باره آن جناب بود ديگر جا نداشت آيات قرمى
 .برآيد

و همچنين ديگر جا نداشت قريش وقتى كه آن جناب قصه را بر ايشان نقل كرد آن طور به شدت انكار نمايند و نيز 
 .شودسازد، و معناى معقولى برايش تصور نمىمعراج نمىمشاهداتى كه آن جناب در بين راه ديده و نقل فرموده با رؤيا بودن 

بلكه مقصود از روحانى بودن آن اين است كه روح مقدس آن جناب به ما وراى اين عالم مادى يعنى آنجايى كه ملائكه 
پروردگارش شود عروج نموده و آن آيات كبراى مكرمين منزل دارند و اعمال بندگان بدانجا منتهى و اقدار از آنجا صادر مى

 را مشاهده و حقايق اشياء و نتايج اعمال برايش مجسم شده، ارواح انبياى عظام را ملاقات و با آنان گفتگو كرده است،
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تعبير از  «سرادقات» «حجب» «عرش» :ملائكه كرام را ديده و با آنان صحبت نموده است و آياتى الهى ديده كه جز با عبارات
 .آنها ممكن نبوده است

است معناى معراج روحانى ولى آقايان چون قائل به اصالت وجود مادى بوده و در عالم به غير از خدا هيچ موجود اين 
وس و شمارد كه محسمجردى را قائل نيستند و از سوى ديگر كه كتاب و سنت در وصف امور غير محسوسه اوصافى را برمى

و حجب و سرادقات ناگزير شده اين امور را حمل كنند بر اجسام  مادى است مانند ملائكه كرام و عرش و كرسى و لوح و قلم
شوند و احكام ماده را ندارند، و نيز تمثيلاتى كه در روايات در خصوص مقامات صالحين اى كه محسوس آدمى واقع نمىماديه

و استعاره حمل نموده، در و معارج قرب آنان و بواطن صور معاصى از نتايج اعمال و امثال آن وارد شده بر نوعى از تشبيه 
نتيجه خود را به ورطه سفسطه بيندازند حس را خطاكار دانسته قائل به روابطى جزافى و نامنظم در ميان اعمال و نتايج آن 

 .شوند و محذورهاى ديگرى از اين قبيل را ملتزم گردند
ه اند كاند ناگزير شدهرا انكار كرده معراج جسمانى رسول خدا هاانسانو نيز به همين جهت بوده كه وقتى يك عده از 

ناچار آنگاه بگويند معراج آن حضرت در خواب بوده چون رؤيا به نظر ايشان يك خاصيت مادى است براى روح مادى، و 
ن ااند آيات و رواياتى را كه با اين گفتارشان سازگارى نداشته تاويل كنند گو اينكه از آيات و روايات يكى هم با گفتار ايششده

 .آيدجور نمى

تقسيم جزئيات مربوط به معراج به چهار قسم، از نظر معنى و )بحثى ديگر 
 (سند

موضعى كه آن جناب بدانجا سير داده شد مورد اختلاف است كه كجا بوده، نظر ما اين است : گويددر مجمع البيان مى
. ايدتواند آن را انكار نمنموده كه هيچ مسلمانى نمىكه بيت المقدس بوده چون قرآن كريم اين مطلب را به آن صراحت بيان 

و  بود ديگر معجزهاين جريان در خواب واقع شده كلامى است ظاهر البطلان، زيرا اگر خواب مى :اندها گفتهو اينكه بعضى
 .برهان نبود

 حابه از قبيل ابن عباس وو حال آنكه در روايات دارد كه پيغمبر ما به آسمان عروج كرد و اين مضمون را بسيارى از ص
اند چيزى كه هست در نقل جزئيات آن كم و حذيفه و عايشه و ام هانى و ديگران روايت كرده اللهابن مسعود و جابر بن عبد 

 .و زياد دارند
 و اگر همه آن جزئيات را به دقت مورد نظر قرار دهيم خواهيم ديد كه از يكى از چهار

  



 .وجه خالى نيستند
 توان انكارش نمود و هم اينكه علمى هستند كه هم اخبار متضمن آنها، متواتر است و به هيچ وجه نمىيا خصوصيات -1

 .تواند به صحت آنها حكم كندما مى
ه رسد و ليكن از آنجايى كو يا جزئيات و خصوصياتى هستند كه هر چند اخبار در دلالت بر آنها به حد تواتر نمى -2

كند، كه ما نيز آنها را انكار ول نيستند، و خلاصه عقل حكم به امكان آنها مىامورى غير معقول و مخالف با اص
گوئيم ممكن است چنين وقايعى اتفاق افتاده باشد و با فرض تواتر حكم كنيم، و مىننموده، و تجويزش مى

 .كنيم كه اينگونه امور در بيدارى اتفاق افتادهقطعى مى
ورى كند طمسلمه ما مخالفت دارند و ليكن وضع رواياتى كه بر آنها دلالت مىو يا امورى است كه ظاهرش با اصول  -3

توان ظاهرش را تاويل نمود و محمل معقولى برايش درست كرد، در اين صورت از ظاهر آن روايات است كه مى
 .كنيم، حملى كه هم با حق بسازد و هم با دليل و روايتصرفنظر نموده بر آن معانى معقول حمل مى

يا امورى است كه نه ظاهرش معقول و صحيح است و نه ممكن است بر محمل صحيحى حملشان نمود، و حمل و  -4
گيرد، اينگونه جزئيات و خصوصيات راجع به معراج را قبول نمودن آنها به اصطلاح بدون سريش صورت نمى

 .كنيمننموده ادله آنها را رد مى
ول است، يعنى مورد يقين است اصل معراج است و اينكه اجمالا آن از جمله مطالبى كه در باره معراج جزء دسته ا

 .اندجناب را به معراج برده
و از جمله مطالبى كه جزء دسته دوم است اين است كه آن جناب آسمانها را گشته و انبياء و عرش و سدرة المنتهى و 

 .بهشت و دوزخ را ديده است
وان بر تت و تنعم آنان و اهل دوزخ و كيفيت عذاب ايشان است كه مىو مطالب جزء دسته سوم از قبيل ديدن اهل بهش

اسماء و صفات ايشان را ديده و به اصطلاح ليست بهشتيان و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين معنا حمل كرد كه رسول خدا 
 .دوزخيان را قرائت فرموده است

وايات آن نيست، مطالبى است كه از ظاهر ادله آن اى جز طرح و طرد رو مطالبى كه جزء دسته چهارم است و چاره
آيد مثل سخن گفتن علنى با خدا و ديدن خدا و با او بر تخت نشستن و امثال آن كه ظاهرش جسمانيت و شباهت تشبيه بر مى

ه الله علي صلى)رساند، و خدا از آنها منزه است، و از همين دسته است آن روايتى كه دارد شكم رسول خدا خدا به خلق را مى
 چون دل آن جناب از هر بدى و عيبى طاهر و مطهر. را شكافته و دل او را شستند( وآله و سلم

  



 .1بوده و چنان دلى كه مركز آن همه معارف و عقائد حقه است چگونه احتياج به شستشو دارد
و بسيار خوب گفته است، جز اينكه بيشتر مثالهايى كه آورده مورد اشكال است، مثلا گردش در آسمانها و ديدن انبياء 

و شستشوى آن را از دسته چهارم شمرده و حال ( صلى الله عليه وآله و سلم)و امثال آن و همچنين شكافتن سينه رسول خدا 
توان گفت همه آنها از باب تمثلات برزخى و يا روحى بوده است، و روايات زيرا مى. آنكه از نظر عقل هيچ اشكالى ندارد

معراج پر است از اين نوع تمثلات، مانند مجسم شدن دنيا در هيات زنى كه همه رقم زيور دنيايى به خود بسته و تمثل دعوت 
 .اينها ها و عذابها براى بهشتيان و دوزخيان و امثاليهوديت و نصرانيت و ديدن انواع نعمت

كند اختلاف لحن اخبار اين باب است در بيان يك مطلب، مثلا در بعضى از از جمله مؤيداتى كه گفتار ما را تاييد مى
گويد كه به وسيله براق صورت گرفته و در بعضى ديگر بال جبرئيل مده و در آنها در باره صعود رسول خدا به آسمان مى

المقدس و سر ديگرش به بام فلك و آسمانها رفته است، و از اين قبيل اختلاف بعضى نردبانى كه يكسرش روى صخره بيت 
 .تعبير در بيان يك حقيقت بسيار است كه اگر كسى بخواهد دقت كند در خلال روايات اين باب بسيار خواهد ديد

غير مادى است به توان حدس زد كه منظور از اين بيانات مجسم ساختن امرى غير جسمى و از همين جا مىبنابراین 
صورت امرى مادى به نحو تمثيل و يا تمثل و وقوع اينگونه تمثيلات در ظواهر كتاب و سنت امرى است واضح كه به هيچ 

 .شود انكارش كردوجه نمى
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 [8تا  2آيات (: 17]سوره الإسراء )
ائيِلَِِلِْنَِِِهُدىاِِجَعَلْنَاهُِِوَِِالَكِْتَابَِِمُوسَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ ِِإسَِْْ

َ
ِِمَعَِِحََْلْنَاِمَنِِْذُرّيَِة٢َِِِوَكيِلاِِدُونِِِمِنِِْتَتَخِذُواِلَِأ ِإنِهَُِِنوُح 

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِو٣َِِِشَكُورااِِعَبْدااِِكََنَِ رْضِِِفِِِلََفُْسِدُنَِِالَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ
َ
ِجَاءَِِفَإذَِا٤ِِكَبيِااِِعُلُوًّاِلََعَْلُنَِِوَِِمَرَتيَِِِْالَْْ

ولهَُمَاِوَعْدُِ
ُ
ولِِِلَناَِعِبَادااِِعَلَيْكُمِِْبَعَثْنَاِأ

ُ
ِِأ س 

ْ
ِالَكَْرَةَِِلكَُمُِِرَدَدْناَِثُم٥َِِِمَفْعُولاِِوَعْدااِِكََنَِِوَِِالََِّياَرِِِخِلَلَِِفَجَاسُواِشَدِيدِ ِبَأ

مْدَدْناَكُمِِْوَِِعَلَيْهِمِْ
َ
مْوَالِ ِأ

َ
كْثََِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِِبنَيَِِِوَِِبأِ

َ
حْسَنتُْمِِْإن٦ِِِِْنفَِيااِِأ

َ
حْسَنتُْمِِْأ

َ
نْفُسِكُمِِْأ

َ
تُمِِْإنِِِْوَِِلِْ

ْ
سَأ
َ
ِفَإذَِاِفَلَهَاِأ

ِِِوَعْدُِِجَاءَِ وَلَِِدَخَلوُهُِِكَمَاِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُواِوَِِوجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُاِالَْْخِرَة
َ
واِوَِِمَرَة ِِأ ُ نِِْمِْرَبُّكُِِعَس٧َِِِتتَْبيِااِِعَلوَْاِمَاِلَُِتَبِّّ

َ
ِأ

 ِ﴾٨ِحَصِيااِِللِكََْفرِِينَِِجَهَنَمَِِجَعَلْنَاِوَِِعُدْناَِعُدْتُمِِْإنِِِْوَِِيرَحََْْكُمِْ

 :ترجمه آيات

و به موسى كتاب تورات را فرستاديم و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم تا غير من كه خداى عالمم هيچكس 
 (.2)را حافظ و نگهبان فرا نگيرند 

 (.3)سوار كرديم، او بنده شكرگزارى بود ( بر كشتى)اى فرزندان كسانى كه با نوح 
و در كتاب تورات يا در لوح محفوظ و كتاب تكوين الهى خبر داديم و چنين مقدر كرديم كه شما بنى اسرائيل دو بار 

آرميا و  بار بقتل شعيا و مخالفت يك)يابيد كنيد و تسلط و سركشى سخت و ظالمانه مىحتما در زمين فساد و خونريزى مى
 (.4( )ورزندبار ديگر بقتل زكريا و يحيى مبادرت مى

  



يم تا بر شما برانگيز( چون بخت النصر)پس چون وقت انتقام اول فرا رسيد بندگان سخت جنگجو و نيرومند خود را 
 (.5)د بود هاى شما نيز جستجو كنند و اين وعده انتقام، حتمى خواهآنجا كه در درون خانه

شما را روبروى آنها قرار داده و بر آنها غلبه دهيم و به مال و فرزندان نيرومند مدد بخشيم و عده جنگجويان شما آنگاه 
 (.6( )تا بر دشمن و لشكر بخت النصر غلبه كنيد)را بسيار گردانيم 

ايد و بدى و ستم كرديد باز بخود كردهاگر نيكى و احسان كرديد بخود كرده و اگر ( شما بنى اسرائيل و همه اهل عالم)
آور را بر شما فرا رسيد باز بندگانى قوى و جنگ( كشتن يحيى و زكريا و يا عزم قتل عيسى)هاى شما كه وقت انتقام ظلمآنگاه 

بار انند م -كنيم تا اثر بيچارگى و خوف و اندوه رخسار شما ظاهر شود و به مسجد بيت المقدس، معبد بزرگ شما مسلط مى
 (.7)داخل شوند و ويران كنند و به هر چه رسند نابود ساخته و به هر كس تسلط يابند به سختى هلاك گردانند  -اول 

باز هم به بنى اسرائيل بشارت ده كه اميد است خدا به شما اگر توبه كرده و صالح شويد مهربان گردد و ! اى رسول ما
 (.8)ايم گرديم و جهنم را زندان كافران قرار دادهوبت و مجازات شما باز مىاگر به عصيان و ستمگرى برگرديد ما هم به عق

 بيان آيات

آيد كه در مقام بيان اين معنا است كه سنت الهى در از ظاهر سياق اين آيات كه در صدر سوره قرار دارند چنين برمى
ه بندگى و توحيد هدايت نموده و رسيدن به آن را امتها و اقوام مختلف انسانى همواره بر اين بوده است كه ايشان را به را

اد هاى دنيا و آخرت را در اختيارشان قرار دبرايشان ممكن ساخته و ايشان را در پذيرفتن و نپذيرفتن مخير نموده است، نعمت
به  حسان كنندو ايشان را به همه رقم اسبابى كه در اطاعت و معصيت بدان نيازمندند مسلح و مجهز ساخت تا اگر اطاعت و ا

 .سعادت دنيا و آخرت پاداششان دهد، و اگر گناه و عصيان ورزند به نكال و خوارى در دنيا و عذاب آخرت كيفرشان كند
توان گفت كه هفت آيه مذكور به منزله مثالى است كه كيفيت و چگونگى جريان اين سنت عمومى را در مىبنابراین 

ه خدا بر پيغمبرشان كتاب نازل كرد، و آن را هدايتى قرار داد تا به وسيله آن به سوى سازد، بدين شرح كبنى اسرائيل مجسم مى
خدايشان راه يابند، و در آن كتاب چنين پيشگويى كرد كه به زودى ترقى نموده و در اثر همان ترقى، طغيان و تباهى خواهند 

 ن خواهدورزيد و خداوند با مسلط نمودن دشمن، بر آن قوم، انتقام سختى از آنا
  



گرفت و خوارشان خواهد ساخت و دشمن آن قدر از ايشان بكشد و اسير كند تا آن كه غرور و طغيانشان فروكش نموده 
گردند، در آن وقت خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته باز سرو سامانى به ايشان خواهد دوباره به سوى اطاعت خدا برمى

 .گرددورزيد و خدا هم به عذاب خود برمىداد، باز براى بار دوم طغيان خواهند 
ريان همين چينى براى بيان جآيد كه آيات هفتگانه مورد بحث به منزله توطئه و زمينهاز اين بيان اين نتيجه به دست مى

 .سنت است در امت اسلام، و در حقيقت اين چند آيه نظير جمله معترضه است ميان آيه اول و آيه نهم

در قرآن مجيد و وجه اينكه وكيل گرفتن غير خدا  «كتاب» استعمال كلمهاشاره به مورد 
 شرك است

ائيِلَِِلِْنَِِِهُدىاِِجَعَلْنَاهُِِوَِِالَكِْتَابَِِمُوسَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ لَِِإسَِْْ
َ
 . ﴾وَكيِلاِِدُونِِِمِنِِْتَتَخِذُواِأ

مردمى واجب شده، و در آنچه از عقايد و در بسيارى از موارد در قرآن كريم بر مجموع شرايعى كه بر  «كتاب» كلمه
كرده، اطلاق شده است، و اطلاقش بر اين معنا خود دليل بر اين است كه كتاب مشتمل بر اند داورى مىاعمال اختلاف داشته

كتاب ما » :وظايفى اعتقادى و عملى است كه بايد به آن معتقد شده و عمل كنند، و بعيد نيست كه به خاطر همين جهت فرموده
تا بفهماند كه كتاب نامبرده مشتمل بر شرايطى است كه اخذ و عمل  «تورات را فرستاديم» :و نفرمود «را براى موسى فرستاديم

 .به آنها بر آنان فرض و واجب است
ائيِلَِِلِْنَِِِهُدىاِِجَعَلْنَاهُِِوَِ﴿ :شود كه جملهو از همين جا روشن مى ست و كتاب ابه منزله تفسير براى فرستادن  ﴾إسَِْْ

كند، شرايعى كه اگر به آنها معتقد شوند و عمل كنند هدايت بودن آن همين است كه شرايع پروردگارشان را برايشان بيان مى
 .گردنديابند و به سعادت دو سرا نائل مىبه سوى حق راه مى

لَِ﴿ :در جمله« ان:و كلمه
َ
مدخول ان، محصل همه آن معارفى است كه تفسيريه است و  ﴾وَكيِلاِِدُونِِِمِنِِْتَتَخِذُواِأ

 .كتاب هدايتشان مشتمل بر آنست
نمايد كند و ايشان را به آن راهنمايى مىپس برگشت معناى آيه به اين است كه محصل آن معارفى كه كتاب بيانش مى

این بنابردهد و د زنهار مىكند، و از اينكه چيزى غير خدا را وكيل خود بگيرناين است كه ايشان را از شرك به خدا نهى مى
لَِ﴿ :جمله

َ
ائيِلَِِلِْنَِِِهُدىاِِجَعَلْنَاهُِِوَِ﴿ :تفسير جمله ﴾وَكيِلاِِدُونِِِمِنِِْتَتَخِذُواِأ  خواهد بود، البته اين در صورتيست كه ﴾إسَِْْ

احتمال دهيم كه به موسى و به بنى اسرائيل برگردد، هم چنان كه ظاهر هم همين است، و اما اگر  «لا تتخذوا» :ضمير در جمله
 .بنى اسرائيل هر دو برگردد در اين صورت تفسير همه جملات قبل، خواهد بود

  



ما قرار » :است اول فرمود( من)به تكلم تنها ( ما)و در اين جمله التفاتى به كار رفته، و آن را التفات از تكلم با غير 
وجه آن بيان اين نكته است كه در اول به منظور تعظيم و همچنين به  و «غير من را وكيل نگيريد» :پس از آن فرمود «داديم

شد و اما اگر در دومى هم به همين منظور حفظ وحدت سياق، به صورت تكلم با غير، آورده شد و اشكالى هم وارد نمى
د ين با توحيدى كه خوكرد كه خدايان متعددند و اشنونده خيال مى «بغير ما وكلايى نگيريد» :فرمودآورد و مىصورت مى

سياق در مقام اثبات آنست مناسب نبود به همين جهت در خصوص اين جمله از سياق قبل صرفنظر نموده و جمله را به صيغه 
 .تكلم تنهايى آورد

 . ﴾حََْلْنَاِمَنِِْذُرّيَِةَِ﴿ :و بعد از آنكه اين محذور برطرف شد دوباره به سياق سابق عودت نموده و فرمود
چرا وكيل گرفتن غير خدا شرك است؟ جهتش اين است كه وكيل آن كسى است كه شؤون ضرورى موكل خود و اما 

 تواند باشد، پس اگر كسىرا اصلاح نموده و به برآورده كردن حوائجش اقدام نمايد، و چنين كسى غير از خداى سبحان نمى
 .وده استغير او پروردگارى اتخاذ كند در حقيقت غير خدا را وكيل اتخاذ نم

ِِمَعَِِحََْلْنَاِمَنِِْذُرّيَِةَِ﴿  . ﴾شَكُورااِِعَبْدااِِكََنَِِإنِهَُِِنوُح 
ر شوند، و اگر دشود كه آنها اولاد صغيرى هستند كه به پدران خود ملحق مىبه اين عنايت بر اولاد اطلاق مى «ذرية»

 .1آيه شريفه به صداى بالا آمده بخاطر اختصاص است
رده ك «ذريه» فهماند كه متكلم از اين حكمى كه در باره كلمهرساند و مىاص متكلم را مىو اختصاص خود عنايت خ

بدين جهت بوده كه نسبت به آن عنايت خاصى داشته، و بنا بر اين، همين اختصاص به منزله تعليل بوده و خاصيت آن را دارد، 
هْلَِِالَرجِّْسَِِعَنْكُمُِِلَُِذْهبَِِِالََلُِِّيرُِيدُِ﴿ :در آيه «اهل» :هم چنان كه به صداى بالا بودن كلمه

َ
همين خاصيت را افاده 2﴾الََْْيْتِِِأ

 . «خواهد رجس را از شما ببرد به خاطر اينكه شما اهل بيت نبوت هستيدخدا مى» :دهدنموده و چنين معنا مى
ِِمَعَِِحََْلْنَاِمَنِِْذُرّيَِةَِ﴿ در آيه مورد بحث هم جمله  كند،را تعليل مىآيه قبلى خود  ﴾نوُح 

  
                                                      

اختصاص يكى از نكات ادبى است و در نحو بابى دارد و منظور از آن اين است كه اعراب وصفى را به منظور افاده عنايت بيشتر عوض كنند و  1
و د خوانديم تا عطف بر لام در بنى اسرائيل باشرا بايد مجرور مى» را تقدير بگيرند، در آيه مورد بحث اگر اين عنايت نبود كلمهذرية» اخص:كلمه

 (.مترجم)ليكن منصوب آمده تا اختصاص را برساند 
 .33احزاب، آيه  2



 .كندآن جمله را تعليل مى ﴾شَكُورااِِعَبْدااِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ هم چنان كه جمله
و اما تعليل بودن جمله اول براى آيه قبلى خود از اين جهت است كه خداوند سبحان در باره سرنشينان كشتى نوح 

ى نوح از كشتى فرود آى كه سلام ما و بركات و رحمت ما ا» :هاى جميل داده و بعد از آنكه از غرق نجاتشان داد فرمودوعده
هره از ما پس از آنكه به آنها ب( خودسر و ستمگر شوند)بر تو و بر آن اممى كه هميشه با تواند اختصاص يافته و امتهايى كه 

 .1«دنيا دهيم آنان را به عذاب سخت كيفر خواهيم داد
بنى اسرائيل به وسيله آن، وفاى به همان وعده نيكويى است كه به فرستادن كتاب براى موسى و هدايت بنابراین 

 .شدپدرانشان يعنى به سرنشينان كشتى نوح داده بود و هم اجراى سنت الهى است كه در امتهاى گذشته اعمال مى
اطر اينكه خما بر موسى كتاب فرستاديم و آن را وسيله هدايت بنى اسرائيل قرار داديم، به » پس گويى چنين فرموده كه

 . «شان داديمبنى اسرائيل ذريه همانهايند كه ما با نوح سوار بر كشتيشان كرديم، و سلامتى و بركات را وعده
و اما دوم، براى اينكه اين سنت يعنى سنت هدايت و ارشاد و طريقه دعوت به توحيد، عينا همان سنتى است كه نوح 

به آن، شكر نعمتهاى خدا را به جاى آورده و عبوديت خود را نسبت به خدا اولين مجرى آن در عالم بشرى بود، و با قيام 
 خداى تعالى هم شكر خدمت او -كه شكر حقيقى ملازم است با اخلاص در عبوديت : ايمقبلا هم مكرر گفته -خالص كرده 

ز قيامت در هر كلمه طيب و عمل صالحى را گذارده، و سنت او را تا بقاء دنيا بقاء داده و در همه عوالم بر او سلام كرده و تا رو
ِفِِِهِِعَلَيِِْترََكْنَاِوَِِالَْْاَقيَِِِهُمُِِذُرّيَِتَهُِِجَعَلنَْاِوَِ﴿ :كه از نسل بشر سر بزند او را شريك در اجر نموده هم چنان كه خود فرموده

ِِعَََِِسَلَمِ ِالَْْخِرِينَِ  .2﴾الَمُْحْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِإنِاَِالَعَْالمَِيَِِفِِِنوُح 
اى شكور بود پاداش داديم و شود كه ما نوح را به خاطر اينكه بندهاين، آيه مورد بحث در اين جمله خلاصه مىبربنا

تاب نازل اش موسى كدعوتش را باقى گذارديم سنتش را در ذريه آنها كه در كشتى با او بودند اجرا نموده، مثلا بر يكى از ذريه
 .ايه هدايت بنى اسرائيل قرار داديمكرديم و آن را م

يِذةََ﴿ :در جمله «ذرية» وجه منصوب بودن كلمه ََمَعَََحَََلنَْاَمَنََْذُر  و معنايى كه از آن  ﴾...نوُح 
 شوداستفاده مى
ِِمَعَِِحََْلْنَاِمَنِِْذُرّيَِةَِ﴿ :از جمله  بخوبى بر ﴾الَْْاَقيَِِِهُمُِِذُرّيَِتَهُِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ :و جمله ﴾نوُح 

  
                                                      

 .48هود، آيه  1
 ت،صافا -. دهيمذريه او را بقاء داديم و سنتش را در نسلهاى بعد جارى ساختيم، سلام بر نوح در همه ادوار، ما نيكوكاران را چنين پاداش مى 2

 .97آيه 



ه آنها ك» باشند، و اگر تنها ذريه پسرى او بودند و مقصود از جملهآيد كه مردم امروز، همه ذريه پسرى و دخترى نوح مىمى
 .پسران نوح باشند بهتر و بلكه متعين اين بود كه گفته باشد ذريه نوح، و اين خود روشن است «در كشتى با نوح سوار كرديم

منصوب به ندايى است كه حذف  «ذرية» كلمه: 1اندار ديگرى دارند، از جمله گفتهمفسرين در اعراب آيه، وجوه بسي
است و  «تتخذوا» :مفعول اول جمله 2اندو يا گفته «اى ذريه كسانى كه با نوح بر كشتى نشانديم» شده، و تقدير آن چنين بوده

ى از ذريه كسان -هر كه باشد  -به جاى من كس ديگرى را » :است و تقدير كلام اين است كه «وكيلا» :مفعول دوم آن كلمه
بدل است از كلمه موسى كه در آيه قبلى بود ولى سخافت هيچيك  3اندو يا گفته «كه با نوح در كشتيشان نشانديم وكيل مگيريد

 .از اين وجوه بر خواننده پوشيده نيست
به موسى  «انه» ضمير در: 4اندآن اين است كه گفتهوجه زير نيز از نظر سخافت دست كمى از وجوه مذكور ندارد، و 

و جمله، تعليل فرستادن كتاب به موسى و آن را هدايت بنى اسرائيل قرار دادن است البته در صورتى كه ! گردد نه به نوحبرمى
 .را به موسى برگردانيم نه به كتاب ﴾جَعَلْنَاهُِِوَِ﴿ در «هاء» ضمير

ائيِلَََبنَََِإلَََِقضََينَْاَوََ﴿ آيه: و معناى «قضاء» معانى مختلف واژه َفََِدُنذَلََُفْسََِالَكِْتَابََِفََِإسَِْْ
رضَِْ

َ
  ﴾...الَْْ

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِوَِ﴿ رضِِِْفِِِلََفُْسِدُنَِِالَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ
َ
 . ﴾كَبيِااِِعُلُوًّاِلََعَْلُنَِِوَِِمَرَتيَِِِْالَْْ

گفته است كه به معناى فيصله دادن به امرى است، چه با گفتار باشد و چه با عمل  «قضاء» راغب در مفردات در معناى
لَِِرَبُّكَِِقضََِِوَِ﴿ :و هر كدام بر دو وجه است يكى الهى و ديگرى بشرى، از جمله قضاء الهى اين است كه فرموده

َ
ِواتَعْبُدُِِأ

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِوَِ﴿ :در همين معنا است كه فرمودهو نيز : خدا دستور داده كه جز او را نپرستيد .﴾إيِاَهُِِإلَِِ  ﴾الَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ

عنا حمل و بر همين م... يعنى ما اعلام كرديم و حكم را فيصله يافته كرديم و به ايشان به وسيله وحى چنين اعلام نموديم كه
مْرَِِذَلكَِِِإلََِهِِِْقضََيْنَاِوَِ﴿ :شود آيهمى

َ
نَِِالَْْ

َ
اين امر را به وى حكم كرديم كه نسل اينان مقطوع خواهد  ﴾مَقْطُوعِ ِهَؤُلءَِِِدَابرَِِِأ

 .بود
ِيَقْضُونَِِلَِِدُونهِِِِمِنِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِوَِِباِلْْقَِِِّيَقْضِِِالََلُِِّوَِ﴿» :فرمايدو اما قضاء فعلى و عملى الهى اين است كه مى

 كند و غير او آنچه را بهمىتنها خداست كه به حق حكم  ﴾ءِ بشَِِْ
  

                                                      
 .به نقل از مجاهد 154، ص 20، ج تفسير فخر رازى 1
 .154، ص 20، ج تفسير فخر رازى 2
 .به نقل از ابو البقاء 15، ص 16، ج روح المعانى 3
 .16، ص 15، ج روح المعانى 4



 . «خوانند هيچ حكم )و اثرى( نخواهند داشت نه به حق و نه بباطلخدايى مى
كه قضاء در آن به معناى ابداء و فراغت « پس آنها را در دو روز هفت آسمان كرد ﴾يوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاهُنَِ﴿»

 :معنى همان آيهاز ايجاد است و اين آيه در حقيقت در 
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِبدَِيعُِ﴿

َ
 .است ﴾الَْْ

لام كند از مقوله كداوود چنين قضاء كرد، پس حكمى كه حاكم مى: گوينددر قول بشرى اين است كه مى «قضاء» و اما
و  «مناسك خود را بپايان رسانديدپس چون  ﴾مَنَاسِكَكُمِِْقضََيْتُمِِْفَإذَِا﴿» :فرمايداست و در قضاء فعلى بشرى، آيه شريفه مى

 .1«پس آلودگيهاى خود را زائل نموده به نذرهاى خود وفا كنند ﴾نذُُورهَُمِِْلَُْوفُواِوَِِتَفَثَهُمِِْلَْقَْضُواِثُمَِ﴿» :فرمايدهمچنين مى
شده،  عطف بر فساد« علو» به معناى ارتفاع و در آيه مورد بحث كنايه است از طغيان به ظلم و تعدى، زيرا« علو» و كلمه

رضِِِْفِِِعَلَِِفرِْعَوْنَِِإنَِِ﴿» :آنهم عطف تفسيرى، در جاى ديگر قرآن نيز به اين معنا آمده است آنجا كه فرموده
َ
ِِجَعَلَِِوَِِالَْْ

َ
ِهْلَهَاأ

 . «فرعون در زمين علو كرد و اهل زمين را فرقه فرقه نمود ﴾شِيَعااِ
در كتاب كه همان تورات باشد خبر داده و اعلام نموديم، خبرى قاطع، كه و معناى آيه اين است كه ما بنى اسرائيل را 

« زمين» كه مراد از -گويم كه شما نژاد و گروه بنى اسرائيل به زودى در زمين فساد خواهيد كرد خورم و قطعى مىسوگند مى
 .دادو اين فساد را در دو نوبت پشت سر هم انجام خواهيد  -سرزمين فلسطين و اطراف آنست 

 .و در زمين طغيان و علو بزرگى خواهيد نمود
ولهَُمَاِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿

ُ
 . ﴾...لَناَِعِبَادااِِعَليَْكُمِِْبَعَثْناَِأ

به معناى شدت و مكروه است، با اين  «باساء» و« باس» و« بؤس» :گويدمى« باس» راغب در مفردات در معناى كلمه
شَدُِِّلَلُِّاَِِوَِ﴿ :شود مانند آيه شريفهباس و باساء بيشتر در عذاب استعمال مى تفاوت كه بؤس بيشتر در فقر و جنگ و

َ
سااِِأ

ْ
ِوَِِبَأ

شَدُِّ
َ
 .2﴾تَنْكِيلاِِأ

لان فلانى را در ف: شودبه معناى سر زدن به اينجا و آنجا است، مثلا گفته مى« جوس» ماده: گويدو در مجمع البيان مى
يعنى بگردد و يك يك را پيدا نموده لگد مال كند، ابو عبيده هم در معناى اين كلمه گفته قبيله رها كردم تا يجوسهم و يدوسهم 

 هر جا را كه: است
  

                                                      
 .قضى» ، مادهمفردات راغب 1
 .بؤس» ، مادهمفردات راغب 2



ى اند جوس به معناى طلب كردن يك چيزبعضى گفته: گفته استآنگاه اى، آمد و شد كرده پا نهاده باشى حوس و جوس كرده
 .1به جستجو است

ولاهَُمَاَوعَْدََُجَاءَََفإَذَِا﴿ :توضيح معناى آيه شريفه
ُ
و اشاره به ضعف وجوه ديگرى كه در  ﴾...أ

 اين باره گفته شده است
ولهَُمَاِوعَْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :و اينكه فرمود

ُ
گردد، مىبه مرتين بر« هما» و ضمير تثنيه« ...لتفسدن» :تفريعى است بر جمله ﴾أ
از آن  وعده اول« وعد اولى» افساد اولى است و مراد به« اوليهمامعناىبنابراین كنيد، و و معنايش اين است كه دو بار فساد مى

دو وعده و آن نكال و نقمتى است كه خدا در برابر فسادشان داده، و در نتيجه وعد به معناى موعود خواهد بود، و آمدن وعد 
كه خداوند در برابر دو نوبت افساد آنان دو تا كنايه از آمدن هنگام انجاز و عملى كردن آنست، و همين خود دليل است بر اين

تان كنيد و ما وعدهدر زمين دو نوبت فساد مى: وعده داده، و اگر اسمى از دومى نبرده به خاطر اختصار بوده، و گويا فرموده
از آيه استفاده  بود كه همه آنچه را كه گفتيم به كمك سياق آيه... ايم كه در هر نوبت انتقام بگيريم وقتى افساد اول كرديدداده

ولِِِلَناَِعِبَادااِِعَلَيْكُمِِْبَعَثْنَا﴿ :كرديم و معناى آيه كه فرمود
ُ
ِِأ س 

ْ
اين است كه بندگان نيرومند خود را بسيج كرديم  ﴾شَدِيدِ ِبَأ

 .و فرستاديم تا شما را ذليل نموده و از شما انتقام بگيرند
ولِِ﴿ :كردن بوده جملهو دليل اينكه گفتيم بعث بمنظور انتقام و ذليل 

ُ
ِِأ س 

ْ
 .است ﴾...شَدِيدِ ِبَأ

وانده، خ« بعث الهى» و در اينكه آمدن آن بندگان خدا بسوى بنى اسرائيل و قتل عام و اسارت و غارت و تخريب آنان را
يل بوده است، ئاشكالى ندارد چرا كه اين بعث و برانگيختن بر سبيل كيفر و در برابر فساد و طغيان و ظلم به غير حق بنى اسرا

، كش و مسلط ساختن آنان بر بنى اسرائيل نسبت به ايشان ظلم كردهپس كسى نگويد كه خدا با فرستادن چنين دشمنانى آدم
 .بلكه خود ايشان به خود ظلم كردند

ه كه گفت 2شود كه در آيه شريفه هيچ دليلى وجود ندارد كه دلالت كند بر گفتار آن مفسرىو از همين جا روشن مى
 و نيز فرموده ،«ما برانگيختيم» چون فرموده« اندقومى كه خداى تعالى بر بنى اسرائيل مسلط كرد بندگانى مؤمن بوده» :است

 . «اى از بندگان خود را فرستاديمعده»
 يك از اين دو دليل دلالتى بر مؤمن بودن آنان ندارد، اما اولى به خاطر اينكه زيرا هيچ
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نمودن كفار براى قلع و قمع كردن مردمى در صورتى كه از باب مجازات باشد بعث الهى است و لازم برانگيختن و وادار 
 .نيست كه مجازات الهى هميشه به دست مؤمنين صورت گيرد

و اما دومى به خاطر اينكه كفار هم بندگان خدايند، آنهم در مثل اين آيه كه بندگان را به وصف باس و شدت و 
 .ودهخونخوارى توصيف نم

شباهت بقول اين مفسر نيست، و آن اين است كه ممكن است افراد مبعوث شده، مؤمنينى ديگرى نيز هست كه بى 1قول
ران با آنان اند كه يكى از پيغمباند كه خداوند دستورشان داده تا با اين طايفه جهاد كنند، و نيز ممكن است كه كفارى بودهبوده

جنگند و آنان را بر ايشان كه مثل خود آنان كفار و فساق بودند مسلط ساخته باشد و ليكن همان ائتلاف كرده كه با اين طايفه ب
 .گرددشد بر اين قول نيز وارد مىاشكالى كه بقول قبلى وارد مى

تاكيد است بر حتمى بودن قضاء و معنايش اين است كه چون زمان آن عذاب كه در  ﴾مَفْعُولاِِوَعْدااِِكََنَِِوَِ﴿ و جمله
شما را  انگيزيم تا سرزمينهاىبرابر فساد اولتان وعده داديم رسيد از ميان مردم بندگانى نيرومند و خونخوار را عليه شما برمى

با قهر و غلبه مسخر نموده و تا مركز سرزمينهايتان پيش روى كنند و شما را ذليل و استقلال و علو و آقائيتان را تباه سازند و 
 .شدنى كه گريزى از آن نيستاى است اين خود وعده

مْدَدْناَكُمِِْوَِِعَلَيْهِمِِْالَكَْرَةَِِلَكُمُِِرَدَدْناَِثُمَِ﴿
َ
مْوَالِ ِأ

َ
كْثََِِجَعَلْنَاكُمِِْوَِِبنَيَِِِوَِِبأِ

َ
 . ﴾نفَِيااِِأ

نفر و » ناىبه مع «نفير» است، و «دولت» و هم به معناى «برگشتن» به معناى «كرة» :كلمه: در مجمع البيان گفته است كه
 ،«عبد» باشد، هم چنان كه در جمع «نفر» جمع «نفير» ممكن هم هست كه: است، و زجاج در معناى آن گفته است «عدد رجال

 «رنف» گويند، وكليب هم مى( سگ)معيز و در جمع كلب ( بز)و در جمع معز  «ضئين» ،(گوسفند) «ضأن» و در جمع «عبيد»
 .2كنندكنند، و با او كوچ مىبه معناى گروهى است كه او را يارى مى «نافرة» و «نفير» و -با سكون  - «نفر» انسان و

و معناى آيه روشن است، و ظاهرش اين است كه بنى اسرائيل به زودى به دولت سابق خود بازگشته و بعد از عذاب 
 اى از زمان اين برگشتن صورتيابند و به تدريج و در برههشوند، و از چنگ استعمار رهايى مىبار اول بر دشمنان مسلط مى

 .خواهد گرفت، زيرا امداد شدنشان به اموال و فرزندان و بالا رفتن آمارشان به زمان قابل توجهى احتياج دارد
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حْسَنتُْمِِْإنِِْ﴿ :فرمايدو آيه بعدى كه مى
َ
حْسَنتُْمِِْأ

َ
نْفُسِكُمِِْأ

َ
تُمِِْإنِِِْوَِِلِْ

ْ
سَأ
َ
لالت د اشعار و بلكه با كمك سياق، ﴾فَلَهَاِأ

دارد بر اينكه اين واقعه يعنى برگشتن دولت بنى اسرائيل و غلبه كردنشان بر دشمنان به خاطر برگشتن از كفر و فسق به ايمان 
و نيكى است، و اين هم ثمره چشيدن وبال و آثار تلخ بديهاى قبل است، هم چنان كه وعده و يا به تعبير ديگر عذاب دومى 

 .نيكيها به سوى بدى استهم به خاطر برگشتن از اين 

حْسَنتُْمََْإنَِْ﴿ گرددآثار نيك و بد اعمال به عامل بر مى
َ
حْسَنتُْمََْأ

َ
نْفُسِكُمََْأ

َ
تُمََْإنََِْوَََلِْ

ْ
سَأ
َ
افَََأ ََ   ﴾لَ

حْسَنْتُمِِْإنِِْ﴿
َ
حْسَنتُْمِِْأ

َ
نْفُسِكُمِِْأ

َ
تُمِِْإنِِِْوَِِلِْ

ْ
سَأ
َ
 . ﴾فَلَهَاِأ

هر يك از احسان و اسائه شما مختص به خود شما : اختصاص است يعنى لام« فلها» و همچنين در« لانفسكم» در« لام»
ه چ -است، بدون اين كه به ديگران چيزى از آن بچسبد، و اين خود سنت جاريه خداست كه اثر و تبعه عمل هر كسى را 

مَةِ ِتلِكَِْ﴿ :آيه مورد بحث، در معناى آيهبنابراین گرداند، به خود او برمى -خوب و چه بد 
ُ
ِلكَُمِِْوَِِكَسَبَتِِْمَاِلهََاِخَلتَِِْدِْقَِِأ

 .باشدمى1﴾كَسَبْتُمِِْمَا
گردد، نه اينكه بخواهد به صاحبش برمى -چه خوب و چه بد  -پس آيه، در مقام بيان اين معنا است كه اثر هر عمل 

 :نفرمود «لهاف» چرا به جاىشود تا گفته شود اين معنا را برساند كه كار نيك به نفع صاحبش و كار زشت به ضرر او تمام مى
 .2﴾اكِْتسََبَتِِْمَاِعَلَيْهَاِوَِِكَسَبَتِِْمَاِلهََا﴿ :هم چنان كه در آيه ديگر فرمود «فعليها»

تُِِإنِِِْوَِ﴿ در جمله «لام» :اندديگر نيازى به آن زحمت بيهوده نيست كه بعضى به خود داده و گفتهبنابراین 
ْ
سَأ
َ
 ﴾فَلهََاِمِْأ

أساء » :شودشود و گفته مىاست، زيرا اسائه با اين حرف متعدى مى« الى» آنكه ديگرى گفته كه بمعناى است و« على» به معنى
اى استحقاق و لام مزبور بر: كند و يا آن ديگرى كه گفته استيعنى بدى كرد به فلانى يا بدى مى« ء اليه اساءةالى فلان و يسي

لَِمِ ِعَذَاب ِِلهَُمِْ﴿ نظير لامى است كه در
َ
 .3است ﴾أ

و چه بسا كه به گفته ما كه گفتيم لام، لام اختصاص است اشكال شود به اينكه واقع مطلب خلاف آنست، زيرا كه بسيار 
ده و عايد شود و يا اثر گناه و بدى به خود بدكار نرسيبينيم كه اثر احسان به خود احسان كننده برنگشته بلكه عايد غير او مىمى

 .شودغير او مى
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جوابش روشن است، و آن اين است كه صاحب اين اشكال غفلت ورزيده از اينكه قرآن كريم چه نظرى نسبت به ولى 
گردد مربوط به آثار اخروى اعمال است كه به هيچ وجه به غير صاحب آثار اعمال دارد و اينكه اثر هر عملى به عاملش بر مى

نْفُسِهِمِِْصَالِْااِِعَمِلَِِمَنِِْوَِِكُفْرُهُِِفَعَلَيْهِِِفَرَِكَِِمَنِْ﴿ :عمل ربطى ندارد، و در اين باره فرموده است
َ
 .1﴾يَمْهَدُونَِِفَلِِ

و اما آثار دنيوى اعمال چنان نيست كه به غير فاعل نرسد بلكه در صورتى كه خدا بخواهد به عنوان انعام و يا عذاب و 
عل نيست كه هر فاعلى بتواند به طور دائم اثر فاينطور بنابراین رساند يا امتحان اثر عمل شخصى را به شخص ديگر نيز مى

خود را به ديگرى برساند، مگر همان احيانا كه گفتيم مشيت خدا بر آن تعلق گرفته باشد، و اما خود فاعل اثر فعلش دائما و 
 .گرددبدون هيچ تخلفى به خودش برمى

ِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْفَمَنِْ﴿ :هم چنان كه فرمود نيكوكار سهمى از عمل نيك و بدكار سهمى از عمل بد خود دارد،بنابراین 
اِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَعْمَلِِْمَنِِْوَِِيرََهُِِخَيْااِ  .2﴾يرََهُِِشًََّ

( علیه السلام)3رسد، و اين همان معنايى است كه از علىشود، و بطور دائم به غير او نمىپس اثر فعل از فاعلش جدا نمى
 .اين آيه را تلاوت فرمودآنگاه كنى كنى و هيچ بدى نيز به غير نمىهيچ احسانى به غير نمىتو : روايت شده كه فرمود

وَلَِِدَخَلُوهُِِكَمَاِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُواِوَِِوجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُاِالَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿
َ
واِوَِِمَرَة ِِأ ُ  . ﴾تتَْبيِااِِعَلوَْاِمَاِلَُِتَبِّّ

 .معناى هلاك كردن و از ماده تبار به معنى هلاك و دمار است به «تتبير»
ن يعنى اندوهناك كرد او را و اي «ساء زيد فلانا» شودگفته مى. دار كردن استاز مسائه به معناى غصه «ليسوؤا» :و كلمه

 .متعلق است به فعل مقدر كه بخاطر اختصار حذف شده: اندهم گفته 4كلمه بطورى كه بعضى
ا آن م -بعثناهم ليسوؤا وجوهكم بظهور الحزن و الكابة فيها » :در آن براى غايت است، و تقدير آن چنين استو لام 

 هاى ناراحتىبندگان خود را برانگيختيم براى اينكه نشانه
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و  ببارد، هايتان آشكار سازند، بطورى كه آثار ذلت و مسكنت و خوارى و بردگى از سر و رويتانو حزن و اندوه را در چهره
 . «كنند صورت بگيردها و اسيريها كه در شما اعمال مىهمه اينها به وسيله قتل عام و غارت
وَلَِِدَخَلُوهُِِكَمَاِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُواِوَِ﴿ :و مقصود از مسجد در جمله

َ
است و به  -مسجد اقصى بيت المقدس  ﴾مَرَة ِِأ

 .كه گفته مراد از مسجد تمامى سرزمين بيت المقدس است، و مجازا آن را مسجد خوانده نبايد اعتنا كرد 1حرف آن كس
اول اينكه دشمنان بنى اسرائيل در نوبت اول هم داخل مسجد اقصى شده و آن را به : اين كلام دلالت بر چند نكته دارد

ك داخل شدن در مسجد براى هتدوم اينكه نظور اختصار بوده است، قوه قهريه گرفتند، و اگر در قرآن كريم آن را نياورده به م
اين مهاجمين و مبعوثين براى مجازات بنى اسرائيل و گرفتن انتقام از ايشان همانها سوم اينكه حرمت و تخريب آن بوده، 

 .بودند كه در بار اول مبعوث برايشان شدند
واِوَِ﴿ و معناى جمله ُ بند، كه بر آن دست يا «هر كسى را» اين است كه هلاك كنند و نابود سازند ﴾يااِتتَْبِِِعَلوَْاِمَاِلَُِتَبِّّ

 .ها را خراب و شهرها را ويران سازندمردم را كشته، اموال را سوزانيده، خانه
 و ليتبروا مدة علوهم» :مصدريه و به معناى مدت باشد، و مضاف حذف شده، تقدير چنين باشد «ما» احتمال هم دارد كه

 .تر استتر و با سياق آيه مناسبولى معناى اول به فهم نزديك «تتبيرا
اين  ﴾...وجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُا﴿ و وعد دوم يعنى جمله ﴾...لَناَِعِبَادااِِعَلَيْكُمِِْبَعَثْنَا﴿ از مقايسه ميان وعد اول يعنى جمله

آن وعده نزديك بوده كه به كلى نابود شوند، و در دلالت تر بوده و در آيد كه وعده دوم بر بنى اسرائيل سختمعنا به دست مى
واِوَِ﴿ :بر اين معنا همين عبارت كافى است كه فرمود ُ  . ﴾تتَبْيِااِِعَلوَْاِمَاِلَُِتَبِّّ

و معناى آيه اين است كه وقتى زمان وعده دوم رسيد، يعنى بنى اسرائيل افساد بار دوم خود را از حد گذراندند ما همان 
هايشان را د را واداشتيم تا با فراهم آوردن اسباب حزن و اندوه و تحقق بخشيدن ذلت و مسكنت آنان چهرهبندگان خو

اندوهگين نموده و نيز مانند نوبت نخستين وارد مسجد اقصى شوند و هر چه را كه بر آن غلبه يافتند هلاك نموده و سرزمينهايى 
 .را كه از آن عبور كردند ويران سازند
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نِِْرَبُّكُمِِْعَسَِ﴿
َ
 . ﴾حَصِيااِِللِكََْفرِِينَِِجَهَنَمَِِجَعَلْنَاِوَِِعُدْناَِعُدْتُمِِْإنِِِْوَِِيرَحَْْكَُمِِْأ

اند به معناى حبس كردن و در مضيقه قرار دادن است هم چنان كه در جاى و به طورى كه گفته «حصر» حصير از ماده
وهُمِِْوَِ﴿ :ديگر قرآن فرموده  .تنگ بگيريديعنى برايشان  ﴾احُْصُُُ

نِِْرَبُّكُمِِْعَسَِ﴿ و معناى جمله
َ
آيد اين است كه اميد است بعد از بعث دشمنان بطورى كه از سياق برمى ﴾يرَحََْْكُمِِْأ

در بار دوم خداوند به شما رحم كند، و اين وعده اميدوار كننده مشروط است به توبه ايشان و اينكه به طاعت و احسان 
گرديم كند اگر باز هم به فساد برگرديد ما نيز به عقوبت و نكال بر مىكه تهديد مى ﴾عُدْناَِعُدْتُمِِْإنِِِْوَِ﴿ به دليل جمله. برگردند

 .دهيم تا نتوانند از آن خارج شوندو ما جهنم را براى كافران حصير و محلى محصور قرار مى
نِِْرَبُّكُمِِْعَسَِ﴿ و در جمله

َ
بت التفات شده است، و گويا وجه آن اين باشد كه خواسته از تكلم با غير به غي ﴾يرَحََْْكُمِِْأ

ورتى كه در ص -بر بندگان خود : است به اصلى اشاره كند كه ربوبيت خداى تعالى اقتضاى آن را دارد و آن اصل اين است كه
نحرف ود مرحم كند و به سوى فطرتشان ارشاد نمايد مگر اينكه از خط مرزى خلقت خ -به مقتضاى خلقت خود مشى كنند 

شد ربوبيت خداى تعالى يادآورى شود لازم بود سياق گشته و از راه فطرت بيرون شوند و چون اشاره به اين نكته باعث مى
مبدل شود، و  (پروردگارتان چنين و چنان كند)به هم بخورد و به سياق تكلم به غيبت ( كنيمما چنين و چنان مى)تكلم با غير 

 .ايفاء شد دوباره به همان سياق قبلى برگرددبعد از آنكه نكته مزبور 

 بحث روايتى

اگر  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از محمد بن مسلم از ابى جعفر 
 الها من گواهىگفت: بار خداوند نوح )علیه السلام( را عبد شكور ناميد براى اين بود كه آن جناب در هر صبح و شام مى

ه شريك، حمد و شكر تو باى هستى بىدهم كه اگر در شب و روز قرين نعمتها و عافيتم، همه آنها از تو است و تو يگانهمى
 .1خاطر آن نعمتها بر من فرض است ولى نه تنها آن قدر كه راضى شوى بلكه رضايت بعد از رضا نيز لازم است
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 .روايت شده است 3و عياشى 2و تفسير قمى 1به چند طريق در كافىاين معنا با مختصر تفاوتى : مؤلف
 (صلى الله عليه وآله و سلم)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى فاطمه روايت كرده كه گفت رسول خدا 

د گفت و به همين جهت خداونو الحمد للَّه، مى اللهداشت مگر آنكه بسم نوح هيچ چيز كوچك و يا بزرگى را برنمى: فرمود
 .4او را بنده شكور ناميد

 كرد منافات ندارد، زيرا پر واضح است كه شخصىاين روايات با رواياتى كه قبلا شكر را به اخلاص تفسير مى: مؤلف
 ئى منفك از اخلاص در بندگىكند مگر آنكه حقيقت معناى دعا را داشته باشد، و چنين دعادعا نمى( علیه السلام)مثل نوح 

 .نيست
ت كرده رواي( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن قولويه نقل كرده كه وى بسند خود از صالح بن سهل از امام صادق 

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِوَِ﴿ كه در ذيل آيه رضِِِْفِِِلََفُْسِدُنَِِالَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ
َ
مؤمنين )علیه : يكى كشته شدن امير الفرمود ﴾مَرَتيَِِِْالَْْ

د كشتن فرموده: مقصو ﴾كَبيِااِِعُلُوًّاِلََعَْلُنَِِوَِ﴿السلام( و يكى ضربت خوردن حسن بن على )علیه السلام( است و در تفسير 
ولهَُمَاِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿حسين بن على )علیه السلام( و در باره جمله: 

ُ
ِكُمِْعَليَِِْبَعَثْنَا﴿يارى شود فرمود: وقتى كه حسين  ﴾أ

ولِِِلَناَِعِبَادااِ
ُ
ِِأ س 

ْ
انتقام قبل از قيام قائم قومى برانگيخته شود كه هيچ خونى از آل محمد را بى ﴾الََِّياَرِِِخِلَلَِِفَجَاسُواِشَدِيدِ ِبَأ

 .5اى است شدنىو اين وعده ﴾مَفْعُولاِِوَعْدااِِكََنَِِوَِ﴿نگذارند و انتقام همه خونهاى ريخته شده از اهل بيت را بگيرند 
در اين معنا روايتهاى ديگرى نيز هست كه سياقش مانند اين روايت تطبيق حوادثى است كه در اين امت واقع : مؤلف

بينى كرده و شود و در ميان بنى اسرائيل اتفاق افتاده است، و در حقيقت در مقام تصديق مطلبى است كه رسول خدا پيشمى
اين امت به زودى همان را كه بنى اسرائيل مرتكب شد دقيقا و طابق النعل بالنعل مرتكب خواهد شد، حتى اگر : بود فرموده

بنى اسرائيل داخل سوراخى رفته باشد اين امت نيز خواهد رفت، پس اين روايات را نبايد جزو رواياتى شمرد كه آيه مورد 
اى تطبيق بينيم هر كدام از اين روايتها آيه را بگونهتطبيق است، چرا كه مى كند بلكه تنها در مقام جرى وبحث را تفسير مى

 .اندكرده
  

                                                      
 .29، ح 99، ص 2، ج اصول كافى 1
 .84، ص 2، ج تفسير قمى 2
 .17، ح 280، ص 2، ج تفسير عياشى 3
 .162، ص 4، ج الدر المنثور 4
 .3، ح 407، ص 2، ج برهان 5



و اما در اصل داستان كه آيات مورد بحث متضمن آن است روايتها اختلاف عجيبى دارند، بطورى كه از انسان نسبت 
ا صرف نظر كرديم، هر كه بخواهد بايد به جوامع شود و به همين جهت، از ايراد آنها در اينجبه اين روايتها سلب اطمينان مى

 .مراجعه نمايد( شيعه)چه از خاصه ( اهل سنت)حديث چه از عامه 

مقصود از دو بار سركوب شدن و هلاكت بنى اسرائيل بر اثر دو بار فساد انگيزى آنان بر 
 روى زمين

 -لند كردند بلا و گرفتارى بسيارى ديدند، آرى از آن روزى كه بنى اسرائيل استقلال يافته و در ميان سرها سرى ب
و  و آيات مورد بحث با دو تاى آنها قابل انطباق هست. اين بلايا از دو تا بيشتر است -بطورى كه تاريخ اين قوم ضبط كرده 

( وكدنصرنب)اى كه بطور مسلم يكى از دو حادثه مورد نظر آيات است، حادثه ايست كه به دست بخت النصر ليكن آن حادثه
 .يكى از سلاطين بابل در حدود ششصد سال قبل از ميلاد بر آنان آمده است

رفت و در آغاز از بنى اسرائيل وى پادشاهى نيرومند و صاحب شوكت و يكى از ستمكاران عهد خود به شمار مى
و  شت، و ايشان را محاصرهشمار به سرشان گسيل داكرد و ليكن چون از ايشان تمرد و عصيان ديد لشكرهاى بىحمايت مى

شهرهايشان را در هم كوبيد و همه را ويران ساخت، مسجد اقصى را خراب و تورات و كتب انبياء را طعمه حريق ساخت و 
قيمانده با. مردم را قتل عام نمود، بطورى كه جز عده قليلى از ايشان آن هم از زنان و كودكان و مردان ضعيف، كسى باقى نماند

بردند و تا اسير گرفته و به بابل كوچ داد، بنى اسرائيل هم چنان در ذلت و خوارى و بى كسى در بابل بسر مى ايشان را هم
تا آنكه كسراى كورش يكى از . بخت النصر زنده بود و مدتى بعد از مرگ او، احدى نبود كه از ايشان حمايت و دفاع كند

طف و وقتى فتح كرد نسبت به اسراى بنى اسرائيل تل. جا را فتح كندپادشاهان ايران تصميم گرفت به بابل سفر نموده و آن
د مسج)مهربانى نمود و به ايشان اجازه داد تا دوباره به وطن خود سرزمين مقدس بروند و ايشان را در تجديد بناى هيكل 

ن رات را برايشان بنويسد، و ايو تجديد بناهاى ويران شده كمك نمود، و به عزرا يكى از كاهنان ايشان اجازه داد تا تو( اقصى
 .حوادث در حدود چهار صد و پنجاه و اندى قبل از ميلاد بود

آيد اين است كه اول كسى كه از ناحيه خدا مبعوث شد كه بيت المقدس را ويران كند بخت و آنچه از تاريخ يهود برمى
نوبت دوم بيت المقدس را ويران كرد قيصر روم النصر بود كه در اين نوبت هفتاد سال خرابه افتاده بود، و آن كس كه در 

زيسته و وزير خود طوطوز را روانه كرد تا مسجد را خراب و مردمش را ذليل اسپيانوس بود كه تقريبا يك قرن قبل از ميلاد مى
 .ساخته و تنبيه نمايد

 و بعيد نيست كه اين دو حادثه، مورد نظر اين آيات باشد، زيرا بقيه حوادثى كه تاريخ
  



دهد طورى نبوده كه به كلى آنان را از بين برده و استقلال و مملكتشان را از ايشان گرفته باشد، به براى بنى اسرائيل نشان مى
د از مدتى كورش بعآنگاه . خلاف داستان بخت النصر كه همه آنان و آقايى و استقلالشان را تا زمان كورش به كلى از بين برد

بار ديگر روميان بر آنان دست يافتند و قوت و شوكتشان را گرفتند . سر و صورتى به زندگيشان داد همه آنان را جمع نموده و
 .و ديگر تا زمان اسلام نتوانستند قد علم كنند

و اين احتمال هيچ وجه بعيدى در آن نيست مگر همانى كه در تفسير آيات مورد بحث به آن اشاره كرديم، و آن اين 
ِلَكُمُِِدَدْناَرَِِثُمَِ﴿ فرموداند، و گرنه نمىآيد منقرض كننده بنى اسرائيل در هر دو نوبت يك طايفه بودهبود كه از آيات برمى

زيرا اين عبارت اشعار بر اين دارد كه خداوند بنى اسرائيل را نيرو بخشيد تا توانستند بر دشمنان بار اول خود  ﴾عَلَيْهِمِِْالَكَْرَةَِ
اشعار بر اين دارد كه براى نوبت دوم بر  ﴾وجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُاِالَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ و جمله غلبه كنند و تلافى در آوردند

 .برگردد ﴾لَناَِعِبَادااِ﴿ چون ظاهر اين است كه ضمير جمع در اين جمله به همان جمله. اندهمان دشمنان غلبه يافته
ه سازد كه جبران حملداشته باشد، چون عبارت با اين احتمال هم مىو ليكن اين تنها اشعارى است بدون اينكه ظهور 

اول به دست قومى غير از بنى اسرائيل انجام شده باشد يعنى خداوند به دست مردمى ديگر انتقام بنى اسرائيل را از دشمنانشان 
شود، و مى گردد كه از سياق استفادهگرفته باشد، و بنى اسرائيل از اين پيشامد سود برده باشند و ضمير جمع هم به گروهى بر

همانطور كه گفتيم سياق هم ظهور در اين ندارد كه مبعوثين در مرتبه دوم همان مبعوثين در مرتبه اولند، بلكه با غير ايشان هم 
 .سازدمى

  



 [22تا  9آيات (: 17)سوره الإسراء ]
قْوَمُِِهَِِِللِتَِِِيَهْدِيِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿

َ
ُِِوَِِأ نَِِالَصَالِْاَتِِِيَعْمَلُونَِِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنيَِِِيبَُشِّ

َ
جْرااِِلهَُمِِْأ

َ
نَِِو٩َِِِكَبيِااِِأ

َ
ِالَََِّينَِِأ

عْتَدْناَِباِلْْخِرَةِِِيؤُْمِنُونَِِلَِ
َ
لَِمااِِعَذَابااِِلهَُمِِْأ

َ
نسَْانُِِيدَْعُِِو١٠َِِِأ نسَْانُِِكََنَِِوَِِباِلْْيَِِِْدُعََءهَُِِباِلشَِِِّالَِْْ ِالَلَيْلَِِجَعَلنَْاِو١١َِِِعَجُولاِِالَِْْ

ةاِِالَنَهَارِِِآيةََِِجَعَلْنَاِوَِِالَلَيْلِِِآيةََِِفَمَحَوْناَِآيَتَيِِِْالَنَهَارَِِوَِ نيَِِِعَدَدَِِلَِعَْلمَُواِوَِِرَبّكُِمِِْمِنِِْفَضْلاِِلَِبَْتَغُواِمُبْصَُِ ِالَْْسَِابَِِوَِِالَسِّ
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِو١٢َِِِتَفْصِيلاِِنَاهُِفَصَلِِْءِ شَِِْكَُِِوَِ

َ
١٣ِِِمَنشُْورااِِيلَقَْاهُِِكتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَُِِنُُرِْجُِِوَِِعُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

ْ
ِاقِرَْأ

ِوَازِرَة ِِتزَِرُِِلَِِوَِِعَلَيْهَاِيضَِلُِِّفَإنَِمَاِضَلَِِمَنِِْوَِِلِنفَْسِهِِِيَهْتَدِيِفَإنَِمَاِاهِْتَدىَِِمَن١٤ِِِِحَسِيبااِِعَلَيْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِِكَفَِِكتَِابكََِ
خْرىَِِوِزْرَِ
ُ
بيَِِِكُنَاِمَاِوَِِأ رَدْناَِإذَِاِو١٥َِِِرسَُولاِِنَبْعَثَِِحَتَِِمُعَذِّ

َ
نِِْأ

َ
مَرْناَِقرَْيَةاِِنُهْلكَِِِأ

َ
ِعَلَيْهاَِفَحَقَِِفيِهَاِفَفَسَقُواِمُتْْفَيِهَاِأ

هْلكَْنَاِكَمِِْو١٦َِِِتدَْمِيااِِفَدَمَرْناَهَاِالَقَْوْلُِ
َ
ِِبَعْدِِِمِنِِْالَقُْرُونِِِمِنَِِأ ِِِبذُِنوُبِِِبرَِبّكَِِِكَفَِِوَِِنوُح  ِكََنَِِمَن١٧ِِِْبصَِيااِِخَبيِااِِعِبَادهِ

رَادَِِمَنِِْو١٨َِِِمَدْحُورااِِمَذْمُومااِِيصَْلهََاِجَهَنَمَِِلَُِِجَعَلْنَاِثُمَِِنرُِيدُِِلمَِنِِْنشََاءُِِمَاِفيِهَاِلَُِِعَجَلْنَاِالَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِ
َ
ِسَعَِِوَِِالَْْخِرَةَِِأ

ولئَكَِِِمُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِِسَعْيَهَاِلهََا
ُ
ِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِِرَبّكَِِِعَطَاءِِِمِنِِْهَؤُلءَِِِوَِِهَؤُلءَِِِنمُِدُِِّك١٩ًُُِِِّمَشْكُورااِِسَعْيُهُمِِْكََنَِِفَأ

ِِعَََِِبَعْضَهُمِِْفَضَلنَْاِكَيْفَِِانُْظُر٢٠ِِِْظُورااِمََِْ كْبَُِِّللَْْخِرَةُِِوَِِبَعْض 
َ
كْبَُِِّوَِِدَرجََات ِِأ

َ
ِآخَرَِِإلِهَااِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلِِْل٢١َِِِتَفْضِيلاِِأ

 ِ﴾٢٢ِمََْذُولاِِمَذْمُومااِِفَتَقْعُدَِ
  



 ترجمه آيات

كند و اهل ايمان را كه نيكوكار باشند به اجر و ثواب استوارترين طريقه هدايت مىتر و همانا اين قرآن خلق را به راست
 (.9)دهد عظيم بشارت مى

 (.10)ايم آورند البته عذاب دردناك مهيا ساختهو بر آنان كه به عالم آخرت ايمان نمى
 طلبد و انسانزيان خود را مىجويد چه بسا به نادانى شر و انسان با شوق و پرتجملى كه خير و منفعت خود را مى

 (.11)بسيار شتاب كار است 
از آيت شب و روشنى آن كاستيم و آيت روز را تابان آنگاه و ما شب و روز را دو آيت و نشانه قدرت خود قرار داديم 

هر چيز را ساختيم تا شما در روز روزى حلال از فضل خدا طلب كنيد و تا آنكه شماره سالها و حساب اوقات را بدانيد و 
 (.12)مفصل بيان كرديم 

و ما مقدرات و نتيجه اعمال نيك و بد هر انسانى را طوق گردن او ساختيم كه ملازم و قرين هميشگى او باشد و روز 
قيامت كتابى كه نامه اعمال اوست بر او بيرون آريم در حالى كه آن نامه چنان باز باشد كه همه اوراق آن را يك مرتبه ملاحظه 

 (.13)كند 
اى كه تو خود تنها براى رسيدگى و به او خطاب رسد كه تو خود كتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنيا چه كرده

 (.14)بحساب خويش كافى هستى 
هر كس راه هدايت يافت تنها بنفع و سعادت خود يافته و هر كس به گمراهى شتافت آنهم به زيان و شقاوت خود 

 (.15)عمل ديگرى را به دوش نگيرد و ما تا رسول نفرستيم هرگز كسى را عذاب نخواهيم كرد شتافته و هيچ كسى بار 
كارى و ما چون اهل ديارى را بخواهيم به كيفر گناه هلاك سازيم پيشوايان و منعمان آن شهر را امر كنيم راه فسق و تبه

 (.16)سازيم همه را بجرم بدكارى هلاك مىنگاه آو ظلم در آن ديار پيش گيرند و آنجا تنبيه و عقاب لزوم خواهد يافت 
چه بسيارى از ملل و اقوامى را بعد از نوح به جرم كفر و عصيان هلاك كرديم و تنها خداى تو كه بر گناهان بندگانش 

 (.17)كند كه به مصلحت هر كه را خواهد عفو و هر كه را خواهد عقاب كند آگاه و با خبر است كفايت مى
البته براى هر كه بخواهيم و هر قدر كه . كنيمنقد و زودگذر را بخواهد ما هم برايش در آن عجله مىهر كه دنياى 

 (.18)كنيم كه ملامت زده و رانده شده در آن شود جهنم را برايش معين مىآنگاه بخواهيم، 
  



قبول شده و صاحب اجر و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود را همه براى رسيدن به آن قرار دهد آنان سعيشان 
 (.19)خواهند بود 

 (.20)شود كنيم، اينها را و آنها را، و از عطاء پروردگار تو جلوگيرى نمىهر يك را از عطاء پروردگارت مدد مى
 (.21)ببين چگونه بعضى را بر بعضى برترى داديم، تازه اين برتريها دنيويست برترى آخرت بيشتر و بزرگتر است 

 (.22)ديگر شريك مگير تا در نتيجه ملامت زده و تنها و بى يار نشوى با خدا معبودى 

 بيان آيات

رد كآيات سابق از سوره مورد بحث، جريان سنت الهى را در هدايت انسان به سوى حق و دين توحيد خاطرنشان مى
عادتمند گرداند و هر كه را و خلاصه آن سنت اين بود كه خداوند هر كس را كه دعوت حق را اجابت كند در دنيا و آخرت س

 .كه به حق كفر ورزيده و از امر او سرپيچى نمايد در دنيا و آخرت عقاب كند
و اگر نزول تورات و حوادثى را كه بعد از آن، براى بنى اسرائيل پيش آمده، ذكر فرمود از باب تطبيق حكم كل اين 

 .سنت بر افراد و مصاديق آن بود
فرمايد كه به همان نحو كه در امت سازد، و مىهمان سنت را در اين امت خاطر نشان مىو اين دسته از آيات جريان 

ه و گيرد كه پس بايد از شرك اجتناب ورزيدنتيجه مىآنگاه يابد، جريان يافت در اين امت نيز جريان مى( علیه السلام)موسى 
 . ﴾مََْذُولاِِمَذْمُومااِِفَتَقْعُدَِِآخَرَِِإلَِهااِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلِِْلَِ﴿ :فرمايدهمواره ملازم طريق توحيد باشند، و در آخر مى

« قيم» كند و اينكه اسلام ديناست هدايت مى« اقوم» توضيح در مورد اينكه قرآن بدانچه
َْدِيَالَقُْرْآنَََهَذَاَإنِذَ﴿ است قوَْمََُهَََِللِذتََِيَ

َ
  ﴾أ

هر دين و مسلطتر بر اداره امور بشر است هم چنان كه در جاى  كند بسوى دينى كه اقوم ازيعنى اين قرآن هدايت مى
ِِهَدَانِِِإنِنَِِِقُلِْ﴿ :ديگر فرموده ِِإلَِِِرَبِّ اط   .1﴾حَنيِفااِِإبِرَْاهيِمَِِمِلةََِِقيَِمااِِدِينااِِمُسْتَقِيمِ ِصَِْ

 و اقوم افعل تفضيل از قيام است و معناى اصلى قيام، ضد قعود است كه اين خود يكى
  

                                                      
 .162و  161انعام، آيه  -.بگو اى پيامبر محققا مرا خدا براه راست هدايت كرده است به دين استوار و آيين پاك ابراهيم 1



ترين حالات آدمى است و انسان در اين حال از هر حالت ديگرى نسبت به كارهايش مسلطتر است به خلاف قعود معتدلاز 
 اند و به كسى كه به خوبى متصدىو يا طاقباز و يا دمر و امثال آن، ولى اين كلمه را در نيكو انجام دادن هر كار استعمال كرده

گويند فلانى قائم به فلان امر است يعنى آن امر ن اداره آن را از آب در آورد مىكارى شود، و بدون عجز و خستگى و با حس
در آيه مورد بحث خداى تعالى اين ملت . نمايدرا مراقب و نگهدارست، و حال آن را آن طور كه مناسب آنست رعايت مى

قمِِْ﴿ :حنيف را ملتى قائم ناميده و در جاى ديگر در باره آن فرموده
َ
ِعَلَيْهَاِسَِالَناَِفَطَرَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفااِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِفَأ

قمِِْ﴿ :و نيز فرموده 1﴾الَقَْيّمُِِِالََِّينُِِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِ
َ
 .2﴾الَقَْيّمِِِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِفَأ

تامين و تضمين نموده و قائم بر اصلاح حال معاش و اين بدان جهت است كه اين دين خير دنيا و آخرت ملت خود را 
و اين نيز نيست مگر بخاطر اينكه اين دين موافق با مقتضيات فطرت انسانى و ناموسى است كه خداوند . و معاد ايشان است

دف از بر اساس آن ناموس او را خلق كرده و او را به حسب آن ناموس مجهز به ابزارى فرموده كه او را به سوى غايت و ه
 .كندخلقتش و سعادتى كه برايش در نظر گرفته شده راهنمايى مى

ايسه يا در مقايسه با ساير ملتها است و يا در مق( ترقائم) «اقوم» اين، توصيف اين ملت در آيه مورد بحث به وصفو بنابر
ه درد اند تا سودشان برساند و بيدهدانيم كه براى هر ملتى سنتى است كه آن را براى خود برگزبا ساير شريعتها، اين را مى

شود، و اى ديگر به ضررشان تمام مىزندگيشان بخورد، و ليكن اين سنتها اگر در بعضى از امور ايشان را سود ببخشد در پاره
كند، همانا در ميان همه سنتها كند قسمت عظيمى از خيرات را از ايشان سلب مىاى از هواها و اميالشان را تامين مىاگر پاره

اين تنها اسلام است كه قائم به مصالح حيات و تمامى اهداف دنيايى و آخرتى جامعه است، بدون اينكه خيرى از ايشان سلب 
 .ملت حنيف اقوم است بر حيات انسانى تا ديگر مللبنابراین كرده و از بين برده باشد 

ه ظاهرش هم چنان ك)باشد ( علیه السلام)مانند شريعت نوح و موسى و عيسى  و اگر در مقايسه با ساير شرايع الهى قبل
مانا ه: خواند، لذا فرمودهم همين است چون در مقابل اين آيه، آيه ديگرى هست كه تورات را وسيله هدايت بنى اسرائيل مى

 قرآن كريم خلق را به چيزى
  

                                                      
پس تو اى رسول مستقيم روى بجانب آيين پاك اسلام آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى كن كه هيچ  1

 .30روم، آيه  -.اين است آيين استوار. بايد دادتغييرى در خلقت خدا ن
 .43روم، آيه  2



رت دليلش اين است كه دين حنيف از اديان سابق خود كه كتب انبياء ، در اين صو(تر و استوارتر استكند كه قويمهدايت مى
تر است، زيرا تمامى معارف الهى تا آنجا كه بنيه بشرى طاقتش را دارد و همچنين تمامى شرايعى سلف متضمن آنها بودند كامل

اجتماعى بشر را بدون حكم  كه بشر در زندگى خود بدان نيازمند است در اين دين آمده، و حتى يك عمل از اعمال فردى و
نْزَلْناَِوَِ﴿ :نگذاشته، هم چنان كه فرموده

َ
قااِِباِلْْقَِِِّالَكِْتَابَِِإلََِكَِِْأ پس آنچه . 1﴾عَليَْهِِِمُهَيْمِنااِِوَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِيدََيهِِِْبيََِِْلمَِاِمُصَدِّ

 .كنندبدان هدايت مىتر از آن چيزيست كه ساير كتب و شرايع كند قويمقرآن به سوى آن هدايت مى

نذَ﴿ خداوند براى مؤمنان صالح العمل بر خود حق قرار داده است
َ
مََْأ َُ َ جْرا ََل

َ
  ﴾كَبيِرا ََأ

ُِِوَِ﴿ نَِِالَصَالِْاَتِِِيَعْمَلُونَِِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنيَِِِيبَُشِّ
َ
جْرااِِلهَُمِِْأ

َ
 . ﴾كَبيِااِِأ

و عملوا الأعمال » :اختصار حذف شده، و تقدير آنصفتى است براى موصوفى كه به منظور  «صالحات» كلمه
 .است «الصالحات

ِإنَِِ﴿ ناميده مؤيد اين معنا است، و همچنين آيه «اجر» در اين آيه حقى براى مؤمنين بر خدا اثبات شده، و اينكه آن را
جْرِ ِلهَُمِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ

َ
 .مؤيد آنستنيز  2﴾مَمْنُونِ ِغَيُِِْأ

آمد كه شخص ديگرى خداى را بدهكار اجر و هيچ محذور و اشكالى هم در آن نيست، زيرا زمانى اشكال پيش مى
ه خداوند آيد و نظير اين مطلب كبندگان كند، اما وقتى كه خودش حقى را براى بندگان بر خود واجب بسازد اشكالى پيش نمى

ِِثُمَِ﴿ :هشمارد آيه شريفخود را بدهكار مؤمنين مى اِكَذَلكَِِِآمَنُواِالَََِّينَِِوَِِرسُُلَنَاِنُنَجِّ  .باشدمى 3﴾الَمُْؤْمِنيَِِِنُنْجِِِعَلَيْنَاِحَقًّ
در اين آيه عنايت دارد پاداش منجز و تثبيت شده نيكوكاران را بيان كند، هم چنان كه در آيه بعدى عنايتش به بيان 

از عذاب كسانى است كه نسبت به آخرت و معاد كفر ورزيده باشند و اما كيفرى است كه منجز شده است، و آن عبارت 
خداوند در اين دو آيه متعرض حال كسانى كه ايمان آورده ولى عمل صالح نكرده باشند نشده، پس چنين كسى از هيچ طرف 

 وعده منجز ندارد، نه پاداش و نه كيفر، بلكه وضع او منوط به توبه و يا شفاعت است، تا به
  

                                                      
را بحق بر تو فرستاديم كه تصديق بدرستى و راستى همه كتب كه در برابر اوست نموده و بر حقيقت كتب آسمانى ( قرآن عظيم)و ما اين كتاب  1

 .48مائده، آيه  -. پيشين گواهى دهد
 .8فصلت، آيه  -. پايان خواهند يافتكار شدند البته پاداش بىآنان كه به خدا ايمان آورده و نيكو 2
 .103يونس، آيه  -. دهيم چنان كه ما بر خود فرض كرديم كه اهل ايمان را نجات بخشيمو ما رسولان خود و مؤمنان را نجات مى 3



ِفُوااعِْتََِِْآخَرُونَِِوَِ﴿ :وسيله يكى از اين دو به گروه صالحان از مؤمنين ملحق شود، و در جاى ديگر در حق اين طايفه فرموده
نِِْالََلُِِّعَسَِِسَيّئِااِِآخَرَِِوَِِصَالِْااِِعَمَلاِِخَلطَُواِبذُِنوُبهِِمِْ

َ
مْرِِِمُرجَْوْنَِِآخَرُونَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾عَلَيْهِمِِْيَتُوبَِِأ

َ
ِإمَِاِالََلِِِّلِْ

بُهُمِْ  .2﴾عَلَيْهِمِِْيَتُوبُِِإمَِاِوَِِيُعَذِّ
اى كه هم ايمان دارند و هم عمل صالح، در اين جهت شركت دارند كه خدا به پاداش اينكه آرى، اين طايفه با طايفه

ِِِوَِ﴿ :نمايد، هم چنان كه فرمودايمان آوردند ايشان را بر حق پايدار مى نَِِآمَنُواِينَِالَََِِِّبشَِّ
َ
و نيز  3﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِصِدْقِ ِقَدَمَِِلهَُمِِْأ

ِِِفِِِالَثاَبتِِِِباِلقَْوْلِِِآمَنُواِالَََِّينَِِالََلُِِّيثَُبّتُِِ﴿ فرمود نْيَاِالََْْيَاة  .4﴾الَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالََُّ
نَِِوَِ﴿

َ
عْتَدْناَِباِلْْخِرَةِِِيؤُْمِنُونَِِلَِِالَََِّينَِِأ

َ
لَِمااِِعَذَابااِِلهَُمِِْأ

َ
 . ﴾أ

گويد گرفته شده است، و به طورى كه راغب مى( به بفتح عين) «عتاد» است كه از «اعداد و تهيه كردن» به معناى «اعتاد»
 .5قبل از رسيدن وقت حاجت و نياز به آن «ذخيره كردن چيزى است» به معناى

كه در آيه قبل بود و تقديرش چنين  «...ان لهم» جملهآيد كه جمله مورد بحث، عطف باشد به از سياق آيه چنين برمى
دهد كسانى را كه عمل صالح كردند به اينكه همانا براى آنان است اجرى بزرگ و براى كسانى كه قرآن بشارت مى» :است

است كه  اگر عذاب كفار را براى مؤمنين بشارت داده از اين جهت «ايمايمان به آخرت نياورند عذابى دردناك ذخيره كرده
 .شودگيرد و باعث روشنى ديدگان مؤمنين مىعذاب ايشان انتقامى است كه خدا از دشمنان دين مى

ل انكار مث -را ذكر كرده با اينكه كفر، با انكار غير آخرت  «ايمان نياوردن به آخرت» حال چرا از اوصاف اين طايفه، تنها
كه چون سياق كلام در بيان اثرى است كه دين قيم به دنبال دارد و با يابد؟ جوابش اين است نيز تحقق مى -توحيد يا نبوت 

 انكار معاد ديگر خاصيت و
  

                                                      
 -. رديو بعضى ديگر آنها به گناه نفاق خود اعتراف كردند كه عمل صالح و فعل قبيح را هر دو بجاى آوردند، اميد باشد كه خدا توبه آنان را بپذ 1

 .102توبه، آيه 
 ف و كرم از گناهشانبرخى ديگر از گناهكاران آنهايى هستند كه كارشان بر مشيت خدا موقوف است، يا به عدل آنان را عذاب كند و يا به لط 2

 .106توبه، آيه  -. درگذرد
 .2يونس، آيه  -. و مؤمنان را به رحمت خدا بشارت ده كه به راستى مقامشان نزد خدا رفيع است 3
 .27ابراهيم، آيه  -. داردخدا اهل ايمان را با عقيده ثابت در دنيا و آخرت پايدار مى 4
 .«عتد» ، مادهمفردات راغب 5



ماند، هر چند منكر معاد قائل به وحدانيت خداوند و ساير معارف حق باشد، و به همين جهت اثرى براى دين قيم باقى نمى
ِسَبيِلِِِعَنِِْيضَِلُّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :ى گمراهيها ناميده و فرمودبينيم خداى تعالى فراموش كردن قيامت را ريشه تماماست كه مى

 .1﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَُواِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْالََلِِّ

َوََ﴿ دباشبيان اينكه انسان عجول بوده و آن سان كه در طلب خيرات است در پى شر نيز مى
نسَْانََُيدَْعَُ   ﴾باِلَْْيْرََِدُعََءَهََُباِلشذ ََِالَِْْ

نسَْانُِِيدَْعُِِوَِ﴿ نسَْانُِِكََنَِِوَِِباِلْْيَِِِْدُعََءهَُِِباِلشَِِِّالَِْْ  . ﴾عَجُولاِِالَِْْ
ر خدايا مال و اولاد ب» شود مطلق طلب است، چه به لفظ دعا باشد مثلبطورى كه از سياق آيه استفاده مى «دعا» مراد از

صورت گيرد و به صورت سعى و عمل بوده باشد، همه اينها دعا و درخواست از خداست،  و چه بدون لفظ «...من روزى كن و
حتى اگر اين درخواست از كسى صادر شود كه به خدا معتقد نبوده و توجهى به درخواست از خدا ندارد، چون در حقيقت 

رْضِِِوَِِلسَمَاوَاتِِاَِِفِِِمَنِِْيسَْئَلُهُِ﴿ :غير از خدا معطى و مانعى وجود ندارد هم چنان كه فرمود
َ
ِآتاَكُمِِْوَِ﴿ :و نيز فرموده 2﴾الَْْ

لَْمُُوهُِِمَاِكُِِِّمِنِْ
َ
 .3﴾سَأ

باندن براى چس« بالخير» و« بالشر» :در دو كلمه« باء» پس به شهادت اين دو آيه، دعا به معناى مطلق طلب است، و حرف
كند كه خير را خواند و آن را درخواست مىرا مىفعل به مفعول آن است و مقصود اين است كه انسان به همان نحو شر 

 .طلبدمى
وصله كند صبر و حاين خواهد بود كه او وقتى چيزى را طلب مى« انسان عجول است» :مقصود از اينكه فرمودبنابراین 

و از آن كند راه خير برايش مشخص گردد، انديشد تا در آنچه طلب مىدهد، در جهات صلاح و فساد خود نمىبه خرج نمى
راه به طلبش اقدام كند بلكه به محض اينكه چيزى را برايش تعريف كردند و مطابق ميلش ديد با عجله و شتابزدگى به سويش 

شود، و گاهى هم خيرى بوده كه از آيد كه مايه خسارت و زحمتش مىرود و در نتيجه گاهى آن امر، شرى از آب در مىمى
 .بردآن نفع مى

بعديش در سياق توبيخ و سرزنشى است كه ناشى از منت نهادن خداى تعالى در آيات قبل است كه اين آيه و آيات 
ما كتابى نازل كرديم كه شما را به سوى ملتى اقوم : كشد، گويى كه فرموده استرا به رخ بندگانش مى« هدايت اقوم» مساله

 رساند و به سوى اجرى عظيم و خيرىكند و گروندگان به آن ملت و كيش را به سعادت و بهشت مىهدايت مى
  

                                                      
 .26ص، آيه  -. اند به عذاب سخت معذب خواهند شدفراموش كرده( و قيامت را)اه خدا گمراه شوند چون روز حساب آنان كه از ر 1
 .30رحمن، آيه  -. كند هر آن كس كه در آسمانها و زمين استاز او درخواست مى 2
 .34ابراهيم، آيه  -. و بشما داده از هر نعمتى كه خواستيد 3



ه گذارد، بلكه هر چاش ميان خير و شر فرق نمىكند، و ليكن جنس بشر عجول است و به خاطر همين عجلهكثير ارشاد مى
خيزد، بدون اينكه خير و شر را از هم جدا نموده و حق را از باطل خواهد و در طلبش برمىبرايش پيش بيايد همان را مى

كند، و همانطور كه بايد بر سر دهد، در نتيجه به همان نحوى كه عاشق خير است، شر را نيز به همان وجه طلب مىتشخيص 
 .شكندحق سر و سينه بشكند بر سر باطل هم مى

سزاوار نيست كه انسان دستخوش عجله گشته و هر چه را كه دلش خواست و اشتهايش طلب كرد دنبال كند و هر 
دا برايم اين معنا را بهانه كند كه خآنگاه رايش ممكن بود مرتكب شود، و تا آنجا كه تيغش بريد ببرد، و عملى كه ارتكابش ب

اند، و هيچ وقت درست است كه شب و روز دو آيت الهى! گذاشت من اينكار را بكنمخواست نمىفراهم كرد و اگر او نمى
ز بين برده و حركات موجودات را متوقف و ديدگان را به خواب مانند، بلكه خدا با آيت شب آثار روز را ادر يك حال نمى

آيند، برد، و بر عكس با آيت روز قوا را بار ديگر بيدار نموده و مردم به طلب فضل پروردگارشان به جنب و جوش در مىمى
 .و با اين شب و روز عدد سالها و حسابها را در دست دارند

يابند و همه آنها با قدرتى براى آدمى اذن خدا در عالم وجود تحقق مى و درست است كه اعمال خير و شر همه به
شود كه اعمال خير و شر، هر دو براى آدمى جايز شوند، مقدور است كه خدا به آدمى داده است و ليكن اين معنى باعث نمى

ه خير چ -يتى مرتكب هر عملى و انسان هر چه را كه هوس كرد با عجله و سراسيمه دنبال نمايد، و بدون هيچ احساس مسئول
 .بشود و همان طور كه در اطاعت خدا آزاد است معصيت خدا را هم آزادانه مرتكب شود -و چه شر 

بلكه واجب است اعمال شر را مانند شب تاريك كننده دانسته و نزديكش نشود و عمل خير را مانند روز بينا كننده 
دگار خود را جستجو نمايد، اميدوار باشد كه خدا به پاداش آن سعادت آخرت دانسته انجامش دهد، و با انجام آن فضل پرور

و رزق كريمش مرحمت فرمايد آرى عمل آدمى گريبانگير آدمى است و تا او را به سعادت و يا شقاوتش نكشاند دست بردار 
 .گيردمىرسد، و كسى را به جاى خود نكند آثارش به خود برگشته و به غير خود نمىنيست و آنچه مى

 :گرددشود و با در نظر گرفتن آن، چند نكته روشن مىاين آن معنائيست كه از سياق آيه استفاده مى
 اين آيه و آيات بعديش در مقام توبيخ و ملامتند و همانطور كه قبلا اشاره اول اينكه:

  



قْوَمُِِهَِِِللِتَِِِيَهْدِيِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ :كرديم همين معنى وجه اتصال آنها به ما قبلند كه فرمود
َ
 . ﴾...أ

خواهد بفرمايد كه انسان به خاطر آن قريحه استعجالى كه دارد آن طور كه بايد قدر نعمت خداى سبحان مىبنابراین 
داند، و ملت اقوم و ملت ديگر در نظرش يكسان است، و به همين جهت همانطور و به همان عشق و هدايت الهى را نمى
 .دودرود در پى شقاوت مىرود، و به همان عجله كه به دنبال سعادت مىطلبد در طلب شر مىعلاقه كه خير را مى

 1، از قبيل كفار و مشركين، چنان كه بعضىهاانسانجنس آدمى است نه افراد معينى از  «انسان» مراد از: نكته دوم اينكه
اند، و مقصود از خير و شر هر آن خيال كرده 2دعاى اصطلاحى كه بعضى هم مطلق طلب است نه «دعا» اند و مراد ازگفته

چيزى است كه در حقيقت مايه سعادت و يا شقاوت آدمى است، نه مطلق هر چيزى كه مضر يا نافع باشد، مانند درخواست 
انزجار و خشم او فلاح و رستگارى براى كسى كه مورد علاقه او است و درخواست خسران و نوميدى براى كسى كه مورد 

 . ...است و
 .علاقه آدمى است به اينكه آنچه ميل دارد به زودى تحقق يابد، نه لجاجت و درخواست عذاب «عجله» و مراد از

ال اند و در وجه اتصو ما از اين نظر مفردات آيه را معنا كرديم كه مفسرين در معانى آنها اختلاف عجيبى به راه انداخته
اى در نقل آنها نديديم از ايراد آنها و غور و اند، كه چون فايدهبعدش حرفهايى مضطرب و گوناگون زدهآيه به آيات قبل و 

 .بحث در پيرامونش صرفنظر نموديم، كسانى كه مايلند همه آنها را ببينند بايد به كتب تفسير مراجعه نمايند
ةاِِالَنَهَارِِِآيةََِِجَعَلنَْاِوَِِالَلَيْلِِِآيةََِِفَمَحَوْناَِآيَتَيِِِْالَنهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿  . ﴾...مُبْصَُِ

و است اب «درخشنده: نيرة» و «نور دهنده: منيرة» و «روشنگر: مضيئة» به معناى «مبصرة» كلمه: در مجمع البيان آمده
، «سر كاتم» و «مليل نائ» شودگفته مىشوند، همانطور كه مقصود از اين كلمه اينست كه مردم به وسيله قرآن بينا مى: عمرو گفته

 .3يعنى بينا كرد روز، مقصود اين است كه روشن شد «ابصر النهار» :گويدعرب وقتى مى: كسايى گفته
به معناى ظلمت و نورى است كه متعاقب هم و به خاطر مواجه بودن زمين با طلوع و غروب  «نهار» و «ليل» و دو كلمه

 ، و اين دو مانند ساير موجوداتآيندآفتاب در زمين پديد مى
  

                                                      
 .162ص ، 20، ج تفسير فخر رازى 1
 .401، ص 6، ج مجمع البيان 2
 .401، ص 6، ج مجمع البيان 3



 .!كندعالم و همچنين احوال آن موجودات دو آيت از آيات خداى سبحان است كه بالذات دلالت بر يكتايى خدا در ربوبيت مى

 مراد از آيت بودن شب و روز و محو آيت ليل و مبصره بودن آيات نهار
مقصود اين است كه آنها را دو آيت خلق  «دو آيت قرار دادشب و روز را » :شود اينكه فرمودو از همين جا روشن مى

كرد، نه اينكه در آغاز خلقتشان آيت نبودند و بعدا آنها را آيت خود قرار داد و آنها را به عنوان دليل مقرر داشت، زيرا تمامى 
 .موجودات از همان اصل وجود، آياتى هستند كه بر مكون خود دلالت دارند

شود كه مراد از آيت شب و آيت روز خود شب و روز است، و در حقيقت اضافه آيت به وشن مىبه خوبى ربنابراین 
اضافه بيانيه است نه اضافه لاميه و مقصود از محو ليل تاريك كردن و پنهان كردن  «آية الليل و آية النهار» ليل و نهار در عبارت

 .آن از چشمها است، كه به خلاف روز باشد
شود، و مراد هايى است كه در آن دو ديده مىماه و مراد از محو آن، لكه «آيت ليل» مراد از: اندگفته 1هاپس اينكه بعضى

 .ها است به هيچ وجه صحيح نيستخود آفتاب، و مبصر بودن آن، نداشتن آن لكه «آيت نهار» از
اين، تفريعى كه بر جمله مورد بحث است، نه در آيت آن دو آيت، علاوه بر ( ليل و نهار) «آيت» زيرا گفتگو در خود دو

متفرع بر روشنى دادن روز و ظلمت شب است نه بر لكه داشتن ماه و نداشتن  ﴾...رَبّكُِمِِْمِنِِْفَضْلاِِلَِبَْتَغُوا﴿ :كرده و فرموده
 .آفتاب

ر آن و مراد مراد از آيت شب، ظلمت آن و از آيت روز نو: اند كهديگر نيز گفته 2و نظير اين حرف بى اساس را بعضى
از محو آيت شب، بردن ظلمت آن با نور روز است، و اگر در آيه از بردن نور روز، به وسيله شب سخنى نرفته براى اين بوده 

 .كردهكه همين يكى بر آن ديگرى دلالت مى
ند، زيرا ما اهد ماو اگر خواننده محترم كلام سابق ما را به ياد داشته باشد قطعا وجه سقوط اين گفتار بر او پوشيده نخو

گفتيم كه آيه شريفه در مقام بيان فرقى است كه ميان اين دو آيت است، و بنا به گفتار مفسر مزبور ديگر فرقى ميان اين دو آيت 
 .بردماند، اين يكى آن ديگرى را و آن ديگرى اين را از بين مىباقى نمى

ةاِِالَنهََارِِِآيةََِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ بر جمله متفرع است ﴾رَبّكُِمِِْمِنِِْفَضْلاِِلَِبَْتَغُوا﴿ :جمله  و ﴾مُبْصَُِ
  

                                                      
 .652، ص 2، ج كشاف 1
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معنايش اين است كه اگر ما آيت روز را روشن قرار داديم براى اين است كه شما بتوانيد در آن موقع رزق پروردگار خود را 
 .فضل و عطاى خداى تعالى است« رزق» طلب كنيد، چون

تا در  -لتسكنوا بالليل و لتبتغوا فضلا من ربكم بالنهار » :بحث چنين است تقدير جمله مورد: اند كهديگر گفته 1بعضى
منتهى جمله اولى حذف شد، چون مساله سكونت در شب را در « شب آرام گيريد و در روز به جستجوى فضل خدا برخيزيد

، چون لام منافات داردچند جاى ديگر خاطرنشان كرده بود، و ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا چنين تقديرى با سياق ك
 .خواهد آثار يكى از دو آيت را در عين اينكه هر دو آيتند باقى گذارده و آثار آيت ديگرى را محو نمايدسياق اينست كه مى

نيَِِِعَدَدَِِلَِعَْلَمُواِوَِ﴿ :و اينكه فرمود كى ي يعنى تا اينكه با محو شب و روشنگرى روز، سالها را بدانيد، ﴾الَْْسَِابَِِوَِِالَسِّ
 .از روزهاى آن را واحد قرار داده و بقيه ايام را بر آن گره بزنيد، و بدينوسيله حساب وقتها و موعدها را بدانيد

هم متفرع بر مبصر بودن نهار است، نظير همان متفرع بودن طلب رزق بر آن، و جهتش اينست  «و الحساب» :و كلمه
ناحيه وجودى كه مقابل آنست، ولى به عكس نيست، يعنى از ناحيه عدمها خوريم مگر از كه ما به هيچ عدم و فقدانى برنمى

نه به  شديم وشويم، و ظلمت امرى است عدمى به معناى نبود نور، و اگر نور نبود نه به نورى منتقل مىبه وجود متوجه نمى
شماريم، ليكن را از هم جدا مىداريم و هم با روز و آن دو را ظاهظلمتى، و ما هر چند كه هم با شب حسابها را نگه مى

و  شويم،مى( يعنى شب)شود، و سپس به نوعى قياس متوجه امر عدمى متعلق مى( يعنى روز)احساس، اول به امر وجودى 
 .هر امر وجودى و عدمى كه با آن مقايسه شود وضع بدين منوال است

ن ماه باشد، مقصود از آبنابراینكه  «محو آيت شب» مراد از: گويد بهتر اين است كه بگوييمفخر رازى در تفسير خود مى
را همين شود، زياختلاف شكلى است كه در گردش از محاق به محاق بخود گرفته و نورش با سپرى شدن شبها كم و زياد مى

كرده اين  اختلاف نور آثار عظيم و بسيارى در درياها و بيابانها و مزاجهاى مردم دارد، و لازمه اين همانطور كه خودش اشاره
نيَِِِعَدَدَِِلَِعَْلَمُوا﴿ :و جمله ﴾رَبّكُِمِِْمِنِِْفَضْلاِِلَِبَْتَغُوا﴿ :است كه جمله متفرع بر محو آيت شب و مبصر  ﴾الَْْسَِابَِِوَِِالَسِّ

دو آيت شب و روز را چنين كرديم تا شما با نور خورشيد و اختلاف » :باشد، و معنايش چنين باشد( هر دو)كردن آيت نهار 
 نور ماه رزق خود را به دست آوريد
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و تا اينكه بدين وسيله سالها و حسابها را بدانيد، چون آفتاب شب و روز را از هم متمايز نموده، و ماه با اختلاف شكلهايش 
به دو  متعلق «لتعلموا» :و در «لتبتغوا» معنا، لام در:بنابراین دهد، و ماههاى قمرى را ترسيم نموده و ماهها سالها را تشكيل مى

 .1خواهد بود( هر دو) «محونا و جعلنا» :فعل
ذكر  توان گفت غرضى كه در آنسازد، و نمىو ليكن اين معنا صحيح نيست و آيه شريفه در سياقى است كه با آن نمى

 .شده است( آيه محو و آيه اثبات)شده غرض واحدى است كه مترتب بر هر دو آيه 
ِوَِِالَلَيْلَِِاجَعَلْنَِِوَِ﴿ :مورد بحث در سياق توبيخ و ملامت است، و آيه مورد بحث يعنى آيهزيرا قبلا هم گفتيم كه آيات 

 .به منزله جواب از احتجاجى است تقديرى كه ممكن است كسى درخواست شر بكند ﴾آيَتَيِِِْالَنَهَارَِ

 وجود قدرت و آزادى، دليل و مجوز ارتكاب هر عملى نيست
شتابد، و بدون اى كه دارد در طلب مقاصدش سراسيمه مىاست كه آدمى به خاطر عجلهو خلاصه آن احتجاج اين 

اينكه اعتنا و توجهى نسبت به كتاب و هدايت الهى كه به سوى ملت فرستاده شده و اقوم است، بنمايد، در اين راه تفاوتى ميان 
ه ايستد، بلكه به مجرد اينكه عملى را مورد علاقىخير و شر نگذاشته و از هيچ عملى به منظور بررسى صلاح و فساد آن بازنم

دهد، و در اين باره بحريت طبيعى خود اعتماد و مطابق ميلش يافت، و قدرتش بر انجام آن نيز مساعدت نمود انجامش مى
ده، جلوگيرى نكركند كه با اينكه خداوند قدرت اينگونه اعمال را به من داده و مرا از آن نموده با زبان حال چنين استدلال مى

ِالََلُِِّاءَِشَِِلوَِْ﴿ :گفتندچرا نكنم؟ هم چنان كه قرآن كريم اين زبان حال را به عنوان زبان حال از مشركين نقل كرده كه رسما مى
بعد از آنكه  ، و چون جاى چنين استدلالى بوده خداوند در آيه مورد بحث2﴾آباَؤُناَِلَِِوَِِنََنُِِْءِ شَِِْمِنِِْدُونهِِِِمِنِِْعَبَدْناَِمَا

كلام را با لحن توبيخ و ملامت بيان فرمود چنين جواب داد كه صرف قدرت داشتن بر عمل و صحيح انجام دادن آن، دليل بر 
شود، و صرف اينكه خداوند ايشان را هم بر انجام خيرها قدرت داده و هم بر انجام شرها دليل بر اين نيست كه جواز آن نمى

ها در آن شب و بينيد كه خداوند شب و روز را دو آيت از آيات خود قرار داده كه انسان، مگر نمىارتكاب شر هم جائز باشد
روز زندگى كنند، و در عين حال آيت شب را محو نموده، و موجودات را محكوم كرده كه در آن به آسايش و خمود بپردازند 

 رزق خود را طلب كنند و به وسيله آن عدد سنين وو آيت روز را مبصر و وسيله درك و بينايى قرار داده تا در آن 
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 .حساب را در دست داشته باشند
شود كه در حركات و تقلبات هم مشترك باشند، پس همانطور كه مشترك بودن شب و روز در آيت بودن باعث نمى

يرند، گخدا صورت مى بلكه حركات و تقلبات مخصوص روز است، همچنين اشتراك اعمال خير و شر در اينكه هر دو به اذن
شود كه بگوييم ارتكاب هر دو جايز است، بلكه جواز انجام و ارتكاب و خداوند قدرت انجام آنها را به آدمى داده باعث نمى

از خواص عمل خير است، و عمل شر از آن سهمى ندارد، پس آدمى نبايد هر چه كه برايش پيش آمد بكند، و يا هر چه كه 
، و به اين معنا اعتماد و استدلال كند كه هم آزادى طبيعى دارم، و هم خداوند قدرت انجام آن را به دلش خواست انجام دهد

 .من داده است
اند آيه مورد بحث در مقام استدلال و اثبات توحيد است، شود كه گفتهروشن مى 1از آنچه گفته شد فساد گفتار بعضى

هاى نند از نشانهكشود و بركاتى كه از ناحيه آن اختلافات پيدا مىدو عارض مى به اين بيان كه شب و روز و اختلافاتى كه بر آن
 .توحيد است

شود كه آيه هم بخواهد همان را افاده كند، و در هر سياقى كه قرار زيرا دلالت شب و روز بر توحيد دليل بر اين نمى
 .داشته باشد دليل بر توحيد به حساب آيد

اشاره است به تميز موجودات، و اينكه در خلقت هيچ گونه  ﴾تَفْصِيلاِِفَصَلْنَاهُِِءِ شَِِْكَُِِوَِ﴿ :و اينكه در ذيل آيه فرمود
 .ابهام و اجمالى نيست

لزَْمْنَاهََُإنِسَانَ َكُذََوََ﴿ :و مراد از جمله« طائر» معناى
َ
  ﴾عُنُقِهََِفََِطَائرَِهََُأ

لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿
َ
 . ﴾عُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

در اينجا عمل انسان است، و عمل آدمى را به طائرى تشبيه كرده است كه از چپ به راست  طائر» :در مجمع البيان گفته
ر گيرند، آرى مرغان دپرد و آن را به فال بد مىگيرند، و يا از راست به چپ مىكند كه عربها آن را به فال نيك مىپرواز مى

ناميدند، و يا طرف چپ كردند كه آن را سانح مىاز طرف چپ مسافر به طرف راست وى پرواز مىعرب دو حال داشتند يا 
خواندند و اصل اين نامگذارى اين بود كه مرغ اگر سانح دادند، و آن را بارح مىخود را در برابر طرف راست ايشان قرار مى

 .توانست نشانه بگيردنمىتوانست صيدش كند، ولى اگر بارح بود بود تيرانداز به سهولت مى
 .2ناميدندشد آن را طائر مىدر حال حركت ديده مى( اعم از مرغ، آهو و يا غير آن)هر حيوانى : گويدابو زيد مى
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رفتند، و در راه ناميدند، و چون به سفر مىمى «زجر» زدند، و آن راعرب به مرغان فال مى: و در كشاف آمده است كه
ن را كرد آكردند كه آن را از خود دور كنند، اگر از طرف چپ ايشان به طرف راستشان پرواز مىكارى مىخوردند، به آن برمى

رفتند، و به گپريد آن را شوم دانسته و به فال بد مىشان مىگرفتند، و اگر از طرف راست ايشان به سوى چپبه فال نيك مى
 .1همين جهت فال بد را تطير ناميدند

تطير اصلش تفال به طير است، ولى بعدها هر فال زدنى را تطير ناميدند، چه فال نيك و چه فال بد، : آمدهو در مفردات 
ناَِإنِاَِقاَلوُا﴿ :چه با طير باشد و چه با غير آن، و در قرآن آمده  و به همين« دانيمما شما را نحس مى» گفتند كه ﴾بكُِمِِْتَطَيَْ

واِةِ سَيئَِِِّتصُِبْهُمِِْإنِِْ﴿» :و نيز در قرآن آمده« هيچ فال بدى نيست مگر فال بد تو -ك لا طير الا طير» :اندمناسبت گفته  ﴾يَطَيَُ
لَِ﴿» :و نيز آمده« زننداگر بدى به ايشان برسد به موسى فال بد مى -بموسى 

َ
دشان آگاه باش كه فال ب ﴾الََلِِِّعِنْدَِِطَائرُِهُمِِْإنَِمَاِأ

پيش آمد بدى كه در پيش دارند نزد خداست، كه خدا به خاطر اعمال زشتشان برايشان آماده  يعنى آن شوم و« نزد خداست
 .كرده

ناَِقاَلوُا﴿ :فرمايددر آيات زير كه مى  و ﴾مَعَكُمِِْطَائرِكُُمِِْقاَلوُا﴿ و ﴾الََلِِِّعِنْدَِِطَائرِكُُمِِْقاَلَِ﴿ و ﴾مَعَكَِِبمَِنِِْوَِِبكَِِِاطَِيَْ
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِ﴿

َ
سرعت » معنايش اين است كه« تطايروا» :شودنيز همه به اين معنا است، و وقتى گفته مى ﴾عُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

 .2شودنيز استعمال مى« متفرق شدند» و به معناى، «گرفتند
ى به خوب ﴾...لِنفَْسِهِِِيَهْتَدِيِفَإنَِمَاِاهِْتَدىَِِمَنِِ﴿ :و خلاصه اينكه از سياق ما قبل آيه و ما بعد آن و مخصوصا از جمله

هر چيزى است كه با آن بر ميمنت و نحوست استدلال شود، و حسن عاقبت و يا سوء آن  «طائر» آيد كه مراد از كلمهبرمى
ز خير ا كشف و آشكار گردد، زيرا براى هر انسانى چيزى كه مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسيله آن به كيفيت عاقبتش

 .و شر پى برد وجود دارد
معنايش اينست كه آن را لازم لا ينفك و جدايى ناپذير  «ايمما طائر هر كسى را در گردنش الزام كرده» :و اينكه فرمود

 زبراى اين بود كه تنها عضوى كه ا، «...طائر او را در گردنش» و اگر فرمود. ايم كه به هيچ وجه از او جدا نگردداو قرار داده
 به خلاف اعضاى ديگر از قبيل دست و پا كه زندگى .گردد گردن استشود و انسان از آن جدا نمىآدمى جدا نمى
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ماند، چون گردن است كه سر را به سينه وصل انسان بدون داشتن آنها امكان دارد، ولى با قطع شدن گردن، كسى زنده نمى
باشد چه زيور و چه غل اولين چيزى خواهد بود كه در مواجهه به چشم  كند، و گردن عضوى است كه هر چه بر آن آويختهمى

 .خوردبيننده مى
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿ مقصود از جملهبنابراین و 

َ
اين خواهد بود كه خواست خدا بر اين مطلب استوار  ﴾عُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

براى آدمى خواهد آورد همواره در گردن او باشد، و اين خداست است كه آن چيزى كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود 
 :دفرمايكه سرنوشت آدمى را چنين لازم لا ينفك او كرده است، و اين سرنوشت همان عمل آدمى است، چون خداى تعالى مى

نِِْوَِ﴿
َ
نَِِوَِِسَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِِليَسَِِْأ

َ
وْفَِِالَْْزََاءَِِيُُزَْاهُِِثُمَِِيرُىَِِسَوْفَِِسَعْيَهُِِأ

َ
 .1﴾الَْْ

اى كه خداوند لازم لا ينفك آدمى كرده همان عمل اوست، و معناى الزام كردن آن اينست كه پس آن طائر و آينده
خداوند چنين مقرر فرموده است كه هر عملى قائم به عاملش بوده و خير و شر آن، به خود او برگردد، نه آنكه او را رها كرده 

 .گلاويز شودبه غير او 
جَْْعِيَِِلمََوعِْدُهُمِِْجَهَنَمَِِإنَِِِوَِ﴿ :و از آيه

َ
شود كه خداوند چنين استفاده مى 2﴾عُيُونِ ِوَِِجَنَات ِِفِِِالَمُْتَقِيَِِإنَِِ﴿ تا آيه ﴾أ

 .ستاشود، و عاقبت بد در پيروى از كفر و معصيت مقرر فرموده است كه عاقبت خير، با داشتن ايمان و تقوى محقق مى
و لازمه اين قضاء اين است كه در عمل هر انسانى شواهدى باشد كه به طور قطع و بدون خطا و اشتباه عاقبت او را 
تعيين و مشخص كند، چون گفتيم كه چنين مقرر شده كه هر عملى به صاحبش برگردد، و هر كسى جز عملش سرمايه ديگرى 

 .به آتش بيانجامد «گناه» كاربه بهشت و  «اطاعت» نداشته باشد و سرانجام كار

 كندعاقبت و سرنوشت انسان با اعمال ارادى و اختيارى او لزوم و حتميت پيدا مى
ند از راه كشود كه آيه شريفه سعادت و شقاوت را اگر بطور لزوم و حتم براى انسان اثبات مىدر اين بيان، روشن مى

ب كرده است نه اينكه بخواهد بگويد لزوم يكى از اين دو جبرى باشد كه خود به اختيار خويش كساعمال نيك و بدش مى
 3است و عمل افراد هيچگونه اثرى در سعادت و شقاوت آنان ندارد، خلاصه اينكه معناى آيه شريفه آن طور نيست كه بعضى

دهد، ى انجام دهد و يا ناند كه آيه شريفه سعادت و شقاوت هر كس را اثر قضاء حتمى و ازلى دانسته، چه اينكه عملخيال كرده
 .و چه اطاعت كند يا معصيت نمايد

  
                                                      

رى تبيند، سپس پاداش و كيفر آن را به سنگ تمامهاى خود را مىهاى خويش ندارد، و اينكه به زودى كردهاى جز كردهو اينكه آدمى آينده 1
 .41نجم، آيه  -. چشدمى

 .45حجر، آيه  2
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َلقِْيَامَةَِاَََيوَمَََْلَََُنُُرْجََُِوََ﴿ شودمقصود از كتابى كه در قيامت براى افراد انسان بيرون آورده مى
 شودحقايق اعمال هر كس است كه به او نمايانده مى ﴾مَنشُْورا ََيلَقَْاهََُكتَِابا َ

 . ﴾مَنشُْورااِِيلَقَْاهُِِكتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَُِِنُُرِْجُِِوَِ﴿
ِ﴿ وضع اين كتاب را كه در اين جمله گفته شده، جمله بعدى يعنى

ْ
 ﴾يبااِحَسِِِعَليَْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِِكَفَِِكتَِابكََِِاقِرَْأ

 :كند، چون دلالت دارد بر اينكهروشن مى
 .كشند كتاب خود او است، و هيچ ربطى به غير او نداردبيرون مىآن كتابى كه روز قيامت براى انسان  اولا

ترين عمل او را از قلم انداخته باشد، هم چنان اين كتاب حقايق تمامى اعمال آدمى را دارد، بدون اينكه كوچك ثانياو 
ِإِِِكَبيَِةاِِلَِِوَِِصَغِيَةاِِيُغَادرُِِِلَِِالَكِْتَابِِِذَالهَِِِمَاِوَيْلَتَنَاِياَِيَقُولوُنَِِوَِ﴿ :كه در آيه ديگرى همين معنا را آورده و فرموده است

ِلَ
حْصَاهَا

َ
 .1﴾أ

اى وهسازد، جلگر مىحقيقت اعمال را آمارگيرى نموده سعادت باشد يا شقاوت، نفع باشد يا ضرر جلوه: سوم اينكهو 
ِنَافَكَشَفِِْهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكُنْتَِِلقََدِْ﴿ :گذارد، هم چنان كه فرمودهكه هيچ ابهامى نداشته و جاى هيچگونه عذرى باقى نمى

كَِِغِطَاءكََِِعَنْكَِ  .2﴾حَدِيدِ ِالََْوَْمَِِفَبَصَُُ
ِتََِدُِِيوَْمَِ﴿ و از آيه

ِِكُُِّ آيد كه كتاب مزبور دربردارنده برمى 3﴾سُوءِ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِوَِِمَُْضََااِِخَيِْ ِمِنِِْعَمِلتَِِْمَاِنَفْس 
ى معمولى عبارت از خطوط و رسمها بوده باشد، پس آن هاكتابحقيقت اعمال و نتايج خير و شر آنها است، نه اينكه مانند 

دهد كه ديگر جاى حاشا و تكذيب نماند، چون هيچ دليلى كتاب عبارتست از همان اعمالى كه خداوند آن را به انسان نشان مى
 .از مشاهده و ديدن نيستمحكمتر 

كه در آيه مورد بحث آمده، يك چيز است و آن عبارت از  «كتاب» و «طائر» شود كه مراد ازو از همين جا معلوم مى
كرد ىمبا اينكه يكى بودن آن دو، اقتضاء « و نخرجه» و نفرمود ﴾كتَِابااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَُِِنُُرِْجُِِوَِ﴿ :اعمال آدمى است، و اگر فرمود

ند كه است، بلكه براى اين بوده كه كسى توهم نك« طائر» غير از« كتاب» كه به صورت دوم تعبير كند، به خاطر اين نيست كه
 .عمل قبلا طائر بوده و كتاب نبوده و در قيامت كتاب شده و ديگر طائر نيست

  
                                                      

، آيه كهف -. پوشى نكرده مگر آنكه همه را آمارگيرى كرده استگويند واى بر ما اين چه كتابى است كه از هيچ كوچك و بزرگى چشمو مى 1
49. 

 .22ق، آيه  -. ين شدهات را كنار زديم اينك ديدگانت تيزبتو در دنيا از اين حقايق اعمالت غافل بودى امروز پرده 2
 .30آل عمران، آيه  -. يابد آنچه را كه از كار نيك كرده و آنچه را كه از بدى كرده استروزى كه هر كسى مى 3



حقايق كتاب اعمال از ادراك انسان پوشيده شده و در اى است به اينكه اشاره ﴾لَُِِنُُرِْجُِِوَِ﴿ و خلاصه اينكه در جمله
د، و سازكشد و آدمى را از جزئيات آن با خبر مىپس پرده غفلت است، و خداوند در روز قيامت آن را از پس پرده بيرون مى

س آماده و زير سر هم همين است و اين خود دليل بر اين است كه اين كتاب براى هر ك ﴾مَنشُْورااِِيلَقَْاهُِ﴿ مقصود از جمله
ِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿ :فرمودشود، بنا بر اين، جمله مذكور تاكيد جمله قبلى است كه مىاست، و نسبت به احدى در آن غفلت نمى

لزَْمْنَاهُِ
َ
چون حاصل معناى اين جمله نيز همين بود كه هر انسانى به زودى آثار اعمالش را خواهد يافت،  ﴾عُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ
براى اينكه آثار اعمال، لازم لا ينفك و جدايى ناپذير او است و ثانيا براى اينكه به صورت كتابى در آمده كه به زودى آن ولاا

 .را پخش و منتشر خواهد ديد
﴿ِ

ْ
 . ﴾حَسِيبااِِعَليَْكَِِالََْوَْمَِِبنَِفْسِكَِِكَفَِِكتَِابكََِِاقِرَْأ

 . «...يقال له اقرء كتابك» :است در اين آيه چيزى در تقدير است، و تقدير آن چنين
 اىبوده و اگر به ج« نفس تو كافى است -كفت نفسك » زائده است، و اصل آن ﴾بنَِفْسِكَِِكَفَِ﴿ در جمله «باء» حرف

مؤنث است فعل آن را مذكر آورده، از اين جهت بوده است كه نفس مؤنث مجازى  «نفس» آورده و با اينكه كلمه« كفى» «كفت»
در توجيه  1توان فعلش را مذكر آورد و هم مؤنث، و چه بسا كه بعضىهر فاعلى كه مؤنث مجازى باشد هم مىاست و در 

بس  -كتف ا» زائده نيست، و اين كلمه مجموعا اسم فعل است به معناى« بنفسك» گفته باشند كه باء در« كفى» مذكر آوردن
 .و بسا توجيهات ديگرى نيز وجود دارد« كن

كند بر اينكه حجت كتاب مذكور حجتى است قاطع به طورى كه خواننده آن هيچ ترديدى در آن مى اين آيه دلالت
كند، هر چند كه خواننده خود گنهكار باشد، و چطور چنين نباشد و حال آنكه در كتاب به جاى خط و نقش، خود عمل نمى

 .2﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِتَُزَْوْنَِِإنَِمَاِالََْوَْمَِِتَعْتَذِرُواِلَِ﴿ شود و پاداش و كيفر هم خود عمل است، هم چنان كه فرمودهديده مى
نسَْانُِِيدَْعُِِوَِ﴿ از آن بيانى كه ما قبلا در وجه اتصال آيه به ما قبلش ذكر كرديم وجه اتصال دو آيه مورد بحث  ﴾باِلشَِِِّالَِْْ

لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿ يعنى آيه
َ
 .گرددبه ما قبل خود نيز معلوم و روشن مى «حسيبا» كلمهتا  ﴾طَائرَِهُِِأ
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بحان خداى س» :شود كهو خلاصه معناى آيات با در نظر گرفتن اينكه سياق آنها سياق توبيخ و ملامت است اين مى
ر چرا كه سنت او دقرآن را نازل كرده و آن را راهنماى ملتى قرار داد كه اقوم است و اين كار بر طبق سنت الهى جريان يافته 

هدايت مردم به سوى توحيد و بندگى و به سعادت رساندن راه يافتگان و بدبخت كردن گمراهان در همه اعصار اينچنين بوده 
است و ليكن انسان خير را از شر و نفع دهنده را از ضرر زننده تشخيص نداده است، نسبت به آنچه كه مطابق هوى و هوس 

ال كند و حدهد جستجو و طلب مىنتيجه شر را به عين حرص و ولعى كه در خير از خود نشان مىكند، و در باشد عجله مى
آنكه عمل چه خير و چه شر همچون سايه دنبال آدمى است، و از يكديگر جدا شدنى نيستند بلكه در كتابى محفوظ شده تا به 

سر آن بازخواستش كنند، و چون چنين است بر  زودى در روز قيامت برايش بيرون آورند و در پيش رويش بگسترند، و بر
آدمى لازم است كه به هر چه كه دلش خواست مبادرت نورزد و در ارتكاب آن عجله نكند، بلكه در امورش قدرى توقف و 

 .تفكر نمايد تا خير و شر آن را از هم تشخيص داده و خير را برگزيده و شر را رها سازد
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرُِِلَِِوَِِعَلَيْهَاِيضَِلُِِّفَإنَِمَاِضَلَِِمَنِِْوَِِلِنفَْسِهِِِيَهْتَدِيِفَإنَِمَاِاهِْتَدىَِِمَنِِ﴿

ُ
  ﴾أ

 گرفته شده است، و گناه را هم به« كوه» به معناى سنگينى است كه در اصل از وزر« وزر» كلمه: گويددر مفردات مى
وْزَارهَُمِِْلََِحْمِلُوا﴿ :دو تعبير آمده است، يك جا فرمودهو در قرآن هر « ثقل» كنند و هم بهتعبير مى« وزر»

َ
 و در جاى ﴾كََمِلةَاِِأ

ثْقَالهَُمِِْلََحَْمِلُنَِِوَِ﴿ :ديگر فرموده
َ
ثْقَالاِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
خْرىَِِوِزْرَِِوَازِرَةِ ِتزَِرُِِلَِِوَِ﴿ :و نيز فرموده ﴾أ

ُ
كند يعنى حمل نمى ﴾أ

 .1طورى كه صاحبش به كلى از وزر فارغ شوداحدى سنگينى ديگرى را به 
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿ اين آيه به منزله نتيجه، براى آيه

َ
ِزْرَِوِِِوَازِرَةِ ِتزَِرُِِلَِِوَِ﴿ باشد، و جمله سومى يعنىمى ﴾...طَائرَِهُِِأ

خْرىَِ
ُ
 . ﴾عَليَْهَاِيضَِلُِِّفَإنَِمَاِضَلَِِمَنِِْوَِ﴿ :فرمايدتاكيد جمله دوم است كه مى ﴾أ

خْرىَََوزِْرَََوَازرَِة ََتزَرََُِلاَََوََ﴿ هدايت هر كس به سود خود و ضلالتش عليه خود است
ُ
  ﴾أ

هنگام  شود و درو معنايش اين است كه عمل چه نيك باشد و چه بد، ملازم و دنبال صاحبش بوده و عليه او بايگانى مى
هر كس در راه و به سوى راه قدم نهد براى خود و به نفع خود قدم بنابراین كند، حساب، خود را در برابر صاحبش آفتابى مى

شود نه غير خود، و كسى هم كه در بيراهه و به سوى بيراهه قدم نهد ضرر گمراهيش به نهاده و نفع هدايتش عايد خودش مى
 رود، بدون اينكه به غير خود كمترينگردد و دودش به چشم خودش مىخودش برمى
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مراهى پندارند كه اگر گكشد، و آن طور كه بعضى از اهل ضلالت مىبرساند، و هيچ نفسى بار گناه نفس ديگر را نمىضررى 
پندارند كه مسئوليت گمراهيشان به گردن پدران و نياكان كنند وزر گمراهيشان به گردن پيشوايانشان است، و يا مقلدين مى

 .اشتباهندايشان است، و خود مسئوليتى ندارند، سخت در 
آرى آن روزى را كه مجرمين دارند، پيشوايانشان نيز دارند، چرا كه هر كس كه سنت بدى را باب كند تا زمانى كه در 

گفتند اينكار را دنيا عاملى به آن سنت زشت وجود دارد صاحب سنت نيز همه آن وزر را خواهد داشت، همانها كه در دنيا مى
 .در قيامت گناه ايشان را به گردن بگيرند ، بايد!بكن مسئوليتش به گردن من

اما همه اينها وزر امامت و پيشوايى باطل و رواج دادن سنتهاى بد است نه عين آن وزرى را كه مرتكب گناه دارد، تا 
گذاران اين باشد كه خود مرتكبين سنت باطل وزرى نداشته باشند، و به فرض هم كه عين آن لازمه به گردن گرفتن سنت

 .معنايش اين است كه در يك گناه دو كس معذب شود باشد،

بيَََِكُنذاَمَاَوََ﴿ توضيح اينكه فرمود: ِ ََمُعَذ    ﴾رسَُولاَ َنَبعَْثَََحَتذ
بيَِِِكُنَاِمَاِوَِ﴿  . ﴾رسَُولاِِنَبْعَثَِِحَتَِِمُعَذِّ

 تعذيب دنيوى و عقوبت استيصال «تعذيب» آيد كه مراد ازاز ظاهر سياقى كه در اين آيه و آيات قبل و بعد دارد بر مى
بيَِِِكُنَاِمَا﴿ باشد، و مؤيد اين احتمال سياق نفى در لا » يا «لسنا معذبين» :است، زيرا فرق است در اينكه گفته شود ﴾مُعَذِّ

بيَِِِكُنَاِمَا﴿ :و يا اينكه گفته شود «لن نعذب» يا «نعذب عبير رساند، و در تكه در سه تعبير اول، تنها نفى عذاب را مى ﴾مُعَذِّ
فهماند كه سنت الهى جارى در امتهاى گذشته بر اين بوده است كه كند، و مىچهارم استمرار نفى آن در گذشته را افاده مى

 .ترساندفرستاد و ايشان را از عذاب خدا مىكرد مگر بعد از آنكه رسولى به سويشان مىهيچ امتى را عذاب نمى
حتى نبعث » :تعبير كند، و بفرمايد «نبى» توانست از آن مبعوث بهاحتمال است، چون مىنيز مؤيد اين « رسول» :كلمه

منصب  «رسالت» گفتيم كه« نبى» و« رسول» و اگر در نظر خواننده مانده باشد كه در جلد دوم اين كتاب در فرق ميان« نبيا
و  تست از عذاب استيصال و يا تمتعخاصى است الهى كه مستلزم حكم فصل در امت است، و گفتيم كه حكم فصل عبار

مَةِ ِلكُِِِِّوَِ﴿ :مندى از زندگى تا مدتى معين، هم چنان كه قرآن فرمودهبهره
ُ
ِوَِِباِلقِْسْطِِِبيَنَْهُمِِْقُضَِِِرسَُولهُُمِِْجَاءَِِفَإذَِاِرسَُول ِِأ

 :و نيز فرموده 1﴾يُظْلمَُونَِِلَِِهُمِْ
  

                                                      
 .47يونس، آيه  -شود، براى هر قومى رسولى است پس چون آمد رسول آنها قضاوت كند بين آنان و به آنان ظلم نمى 1



ِِرُسُلُهُمِِْقاَلتَِْ﴿
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفَاطِرِِِشَكيِِالََلِِِّفِِِأ

َ
رَكُمِِْوَِِذُنوُبكُِمِِْمِنِِْلكَُمِِْلََِغْفِرَِِيدَْعُوكُمِِْالَْْ جَلِ ِإلَِِِيؤُخَِّ

َ
ِِأ به  1﴾مُسَمًّّ

 .خلاف نبوت، زيرا نبوت منصبى نيست كه مستلزم چنين لوازمى باشد
 مراد از تعذيب تعذيب دنيوى است نه اخروىپس اينكه در آيه مورد بحث تعبير به رسول كرده، خود مؤيد اين است كه 

 .و مطلق تعذيب
بيَِِِكُنَاِمَاِوَِ﴿ :پس اينكه فرمود به منزله دفع توهمى است كه ممكن است از كسى سر بزند،  ﴾رسَُولاِِنَبْعَثَِِحَتَِِمُعَذِّ
د و طالحين را به عذاب اليم نوي گردد، و صالحين را به اجر كبيراثر اعمال به صاحبش برمى» :فرمودو از آيات سابق كه مى

به هيچ وجه از صاحبانش جدا شدنى ( چه آثار سوء دنيوى آنها و چه اخرويشان)چنين برداشت كند كه آثار گناهان  «دادمى
 .نبوده و هيچ قيد و شرطى در لحوق آنها به صاحبانشان نيست

اش يك عذاب را كه همان سعه و عنايت كاملهدر اين آيه خداوند از چنين احتمالى پاسخ داده كه خدا به رحمت وا
توانست باشد، هر چند مى «بعد از بعث رسول و انذار او» عذاب استيصال دنيوى باشد مقيد به قيدى كرده، و آن اين است كه

ا بعد ر اين قيد را نياورد، و ليكن به خاطر رحمت و رأفتش به زبان پيامبر بندگانش را تا نهايت درجه، موعظه نموده و حجت
ِنَاكُِِمَا﴿ جملهبنابراین فرستد، و كند آن وقت اگر باز هم به گمراهى خود ادامه دادند عذاب را مىاز تمام شدنش كاملتر مى

بيَِِ  .آن« جايز نبودن» آن است، نه« واقع نشدن» معنايش ﴾مُعَذِّ
يان عقاب بدون ب» :گويدعقل را كه مىشود در مقام اين نيست كه حكم آيه شريفه همانطور كه ملاحظه مىبنابراین 

امضاء كند، بلكه كاشف از اقتضايى است كه عنايت و رحمت خداوندى دارد، و آن اين است كه هيچ قومى را « جايز نيست
به عذاب استيصال دچار نكند مگر بعد از آنكه رسولى به سويشان گسيل دارد تا حجت را بر ( هر چند مستحق عذاب باشند)

 .د و تمامتر نموده و با بيانهايى پى در پى گوشزدشان كندايشان مؤك
ين جهت گردد به همشود و شرايع دين بيان مىمقامى است كه به وسيله آن تكاليف بر بندگان ابلاغ مى، «نبوت» و اما

ستوجب م گردد كه چه كسى مستحق ثواب و چه كسىيابد و مشخص مىمؤاخذه الهى و يا مغفرتش در حق افراد استقرار مى
 .عقاب اخروى است

  
                                                      

خواند شما را به چيزى كه مغفرت است براى شما از گناهانتان گفتند پيامبران آنها آيا در خدا شكى است پديد آورنده آسمانها و زمين است مى 1
 .10ابراهيم، آيه  -. را تا روز نامبرده شدهو به تاخير اندازد شما 



ا اصولى آيد و امحق و باطل آن، جز از طريق نبوت به دست نمى( مانند فروع دين)البته اين هم تنها در مسائلى است كه 
كه از ضروريات عقل است در آنها هيچ حاجتى ( مانند توحيد و نبوت و معاد)كند، و مسائلى كه كه عقل آدمى آن را درك مى

رسالت نيست، بلكه عقل خودش به تنهايى پذيرندگان آنها را مستحق ثواب و منكرين آنها را مستوجب عقاب به نبوت و 
 .داندمى

كند و قبول فروع دين كه دعوت و خلاصه اينكه اصول دين آن مسائلى است كه عقل بطور مستقل آنها را بيان مى
الهى در باره آنها، منوط به بيان نبى و رسول نيست، چون پيامبران متضمن آنست فرع بر اصول دين است، و تماميت حجت 

آيد كه حجيت بيان نبى و رسول خود از همان مسائل عقلى است، و اگر حجت الهى هم منوط بر آن باشد دور لازم مى
موقوف بودن حجيت مسائل عقلى بر حجيت بيان نبى و رسول و موقوف بودن حجيت بيان نبى و رسول بر » اشخلاصه

است بلكه در اينگونه مسائل همين كه عقل دليلى قاطع يافت حجت تمام شده، و مؤاخذه الهى صحيح « ت مسائل عقلىحجي
 .خواهد شد

د، ياباش در آخرت استقرار نمىشود و مؤاخذهآرى در فروع دين احتياجى به بيان نبى هست، و حجت خدا تمام نمى
 .كندبوده و حجت را تمام نمىمگر به بيان نبى، و صرف حكم عقل در آن كافى ن

و ما در مباحث نبوت در جلد دوم اين كتاب و در ذيل داستانهاى نوح در جلد دهم آن و در مواردى ديگر بطور مفصل 
 .در اين مساله بحث كرديم

 ىخداوند نخست رسول: اين راجع به مؤاخذه اخروى، و اما در باره مؤاخذه دنيوى و عذاب استيصال، اينكه ما گفتيم
ر كه فرستد، نه از اين نظدارد تا مردم را انذار كند و در صورتى كه زير بار نرفتند برايشان عذاب مىرا براى مردم گسيل مى

داند، بلكه صرفا بدين جهت است كه خداوند سبحان حكم عقل چنين است، و عقل عذاب قبل از بعث رسول را محال مى
 .ل، عذاب نفرستدچنين عنايت كرده است كه قبل از بعث رسو

هاى طولانى دارند، كه چون بيشتر آنها از غرض بحث تفسيرى بدور است لذا به ايرادش مفسرين در معناى آيه مشاجره
نپرداختيم، و شايد هم آنچه ما گفتيم با گفته آنان وفق ندهد، به هر حال حق براى پيروى و اطاعت سزاوارتر است تا گفته اين 

 .و آن
رَدْناَِإذَِاِوَِ﴿

َ
نِِْأ

َ
مَرْناَِقرَْيَةاِِنُهْلكَِِِأ

َ
 . ﴾تدَْمِيااِِفَدَمَرْناَهَاِالَقَْوْلُِِعَليَْهَاِفَحَقَِِفيِهَاِفَفَسَقُواِمُتْْفَيِهَاِأ

 به معناى توسعه دادن در نعمت« ترفه» كلمه: راغب در مفردات گفته است كه
  



تا آنجا  -معنايش اين است كه فلانى نعمتش از حد گذشته است « فلانى مترف است -اترف فلان » :شوداست، وقتى گفته مى
مَرْناَ﴿ در جمله« مترفين» مراد از -گويد كه مى

َ
مَا﴿» :همان كسانيند كه آيه ﴾مُتْْفَيِهَاِأ

َ
نسَْانُِِفَأ كِِْرَبُّهُِِابِْتَلهَُِِمَاِإذَِاِالَِْْ

َ
ِرَمَهُِفَأ

 .1كندوصفشان مى « سازداو را اكرام نموده غرق در نعمتش مىخدا وقتى انسان را آزمايش كند  - 3 ﴾نَعَمَهُِِوَِ
 .به معناى نعمت است «ترفه» :و صاحب مجمع البيان گفته است

كسى را گويند كه افسارش را رها كرده باشند و هر چه دلش خواست بكند و  «مترف» :ابن عرفه در معناى آن گفته
 .2اشدبمى «دمار» اين كلمه به معناى هلاك كردن است و مشتق از: است گفته «تدمير» جلويش را نگيرند، و نيز در معناى

رَدْناََإذَِاَوََ﴿ :مقصود از اراده هلاك قريه در جمله
َ
نََْأ

َ
َْلكَََِأ   ﴾قَرْيَةَ َنُ

رَدْناَِإذَِاِوَِ﴿ :و معناى جمله
َ
نِِْأ

َ
چنان اين است كه وقتى زمان هلاك كردن قومى نزديك شد چنين و  ﴾قرَْيَةاِِنُهْلكَِِِأ

خواست بميرد چنين و چنان گفت، و آسمان وقتى وقتى فلانى مى: گويندكنيم، و اين تعبير از قبيل اين است كه مىمى
ست چون پر واضح ا، «وقتى نزديك شد بميرد و يا ببارد» خواست ببارد فلان جور شد، كه در همه اينها معنا اين است كهمى

ِفيِهَاِفَوجََدَا﴿ :كند، و آسمان هم اراده باريدن ندارد، در قرآن هم آمدهاراده مردن نمىكه هيچكس به حقيقت معناى اراده، 
نِِْيرُِيدُِِجِدَارااِ

َ
 .پس در همه اين موارد، اراده به معناى نزديك شدن وقت عمل است 3﴾يَنْقَضَِِأ

اسبابى كه مقتضى مراد و مساعد ممكن هم هست مراد از آن، اراده فعليه باشد، چون حقيقت اراده عبارت است از توافق 
با وقوع آنست و اين معنا نزديك به همان معنايى است كه خاطرنشان ساختيم، چون برگشت آن به تحقق اسبابى است كه 

ِلَئنِِْ﴿ :اقتضاى هلاكت ايشان را دارد، و آن عبارت از كفران ايشان به نعمت و طغيان به معصيت است، هم چنان كه فرموده
ِِشَكَرْتُمِْ

َ
واِالَْْلِدَِِِفِِِطَغَوْاِالَََِّينَِ﴿ :، و نيز فرموده4﴾لشََدِيدِ ِعَذَابِِِإنَِِِكَفَرْتُمِِْلَئنِِِْوَِِزيِدَنكَُمِْلَْ كْثَُ

َ
ِفَصَبَِِالَفَْسَادَِِفيِهَاِفَأ

ِِسَوْطَِِرَبُّكَِِعَلَيْهِمِْ  5﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإنَِِِعَذَاب 
  

                                                      
 . «ترفه» ، مادهمفردات راغب 1
 .29، ص 5، ج مجمع البيان 2
 .77كهف، آيه  -. خواست خراب شودديوارى يافتند كه مى 3
 .7ه ابراهيم، آي -. كنم و اگر كفران كنيد مسلمان عذاب من شديد استاگر شكر بگزاريد قطعا نعمتهايتان را زيادتر مى 4
گاه ينمكسانى كه در بلاد طغيان ورزيده در آنها فساد را زياد كردند، پس پروردگارت تازيانه عذاب را بر ايشان فرود آورد كه پروردگار تو در ك 5

 .14-11فجر، آيه  -. است



مَرْناَ﴿ :جملهوجوه مختلفى كه در توضيح و توجيه 
َ
اَأ ََ اَفَفَسَقُواَمُتَْْفيِ ََ ه به اينكه با توج ﴾...فيِ

 كند، گفته شده استخداوند امر به فحشاء نمى
ى اين با اينكه از كلام خداى تعال «ها فسق و فجور كنندما به مترفين آن قوم دستور داديم تا در آن قريه» :و اينكه فرمود

مُرُِِلَِِالََلَِِّإنَِِِقُلِْ﴿ :تشريعى به فسق و فجور نكرده و بلكه صريحا فرمودهدانيم كه هرگز امر معنا را مى
ْ
، لذا 1﴾باِلفَْحْشَاءِِِيَأ

 .فهميم كه اين امر، امر تشريعى نبودهمى
ز امر تشريعى تر او اما تعلق نگرفتن امر تكوينى، به معصيت، از آن جهت كه معصيت است نيز واضح است بلكه واضح

تى شود، و وقاگر خداوند امر تكوينى به عملى كند، آن عمل، ضرورى شده و ديگر متعلق به اختيار كسى نمىاست، زيرا 
ِإذَِا﴿ :عملى اختيارى انسان نشد انجامش معصيت نيست، هم چنان كه قرآن كريم در معناى امر تكوينى خداوند فرموده است

رَادَِ
َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
 .2﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِيَقُولَِِأ

اطاعت باشد، امر به معناى حقيقى يعنى امر تشريعى خواهد بود، يعنى امرى « امرنا» اگر متعلق امر، در جملهبنابراین 
كه با زبان پيغمبرشان به ايشان ابلاغ شده، پيامبرى كه مبعوث شدنش براى انذار ايشان به عذاب خدا در صورت مخالفت امر 

 .ه اصولا اين شان يعنى انذار مردم از مختصات فرستادگان خداستاو بوده است، و قبلا هم اشاره كرديم ك
ود، يعنى شپس قوم هر پيغمبرى اگر مخالفت كنند و از امر پروردگارشان فسق بورزند، قول عذاب برايشان محقق مى

 .گردندمبتلا به عذاب و هلاكت مى
امر اين خواهد بود كه ما نعمت را برايشان و اگر متعلق امر در جمله مورد بحث، فسق و معصيت باشد، مقصود از 

افاضه نموده و بر سبيل املاء و استدراج فراوانش كرديم تا بدين وسيله دسترسيشان به فسق بيشتر گشته و فسق را از حد 
 .بگذرانند و قول بر آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود

 .توان توجيه نمودرا مى« ...امرنا» اين دو وجه بود كه با هر يك از آنها جمله
دستورش دادم و او » :گوئيماما وجه اول از دو جهت بعيد است، يكى اينكه خلاف ظاهر است، چون ظاهر اينكه مى

اين است كه دستور به عين همان عملى كه او كرده صادر شده است، و در آيه مورد بحث هم ظاهر اين « چنين و چنان كرد
 .باشد، نه به طاعت است كه امر به خود فسق تعلق گرفته

شود، و با اين حال وجهى نيست كه امر تنها متوجه تا همه اهل يك شهر فسق نورزند بلاى عمومى نازل نمى دوم اينكه
 .مترفين شود

  
                                                      

 .28اعراف، آيه  -. كندبگو خداوند امر به فحشاء نمى 1
 .82يس، آيه  -. و چون چيزى را اراده كند بگويد باش بى درنگ خواهد شد 2



ايشان  بود كه بهامر در اينجا حتما امرى است مجازى، زيرا وقتى امر حقيقى مى: زمخشرى در توجيه اين امر گفته است
و چون چنين امرى معقول و ممكن نيست، لا جرم امر مجازى خواهد بود، و اما وجه « فسق بورزيد -افسقوا » :فرموده باشد

مجازيت آن اين است كه از آنجايى كه خداوند نعمت را بر آنان بسيار كرده و وسيله پيروى شهوات را بر ايشان فراهم نموده 
 .خدا را در اينكار صرف كنندهاى اند كه نعمتپس گويى كه ايشان ماموريت داشته

ولى حقيقتش اين است كه خداوند نعمت را براى اين ارزانيشان داشت كه شكرگزارى نموده و در راه خير صرف كنند، 
و متمكن از احسان و نيكى باشند، هم چنان كه ايشان را صحيح و سالم و نيرومند آفريد و متمكن در خير و شرشان كرد، و از 

خير را بر شر و اطاعت را بر معصيت مقدم بدارند، ولى ايشان فسق و فجور را مقدم داشتند، و چون دست ايشان خواست تا 
 .كه همان كلمه عذاب باشد برايشان استقرار يافت، و نابودشان كرد« قول» و دامن بدان بيالودند

واب ؟در ج« م و ايشان فسق ورزيدندما ايشان را به اطاعت امر كردي» و اگر بگويى كه چرا آيه را چنين معنا نكنيم كه
ت و چنين اى بر آن نيستوانيم كه چنين معنا كردن مستلزم حذف چيزى است كه در آيه دليل و قرينهگوئيم بدين جهت نمىمى

 .باشد چه رسد به حذف چيزى كه دليل بر خلاف آن هستحذفى جايز نمى
بر آن دلالت دارد، و اينگونه تعبير بسيار « فسقوا» كلمهبه خلاف اينكه مامور به كه حذف شده همان فسق باشد كه 

ور به شود كه مامامرش كردم پس ايستاد، يا دستورش دادم خواند، كه غير از اين از آن فهميده نمى: شوداست، مثلا گفته مى
 از شنونده خود حذف شده در اولى ايستادن و در دومى همان قرائت است، و اگر چيز ديگرى در تقدير بگيريم در حقيقت

 .ايمعلم غيب توقع كرده
را هيچ گوئيم، زينمى« او را امر كردم امرم را امتثال نكرد» و يا« او را دستور دادم نافرمانيم كرد» البته اين معنا را در مثل

جهت كلام  كند، و چون محال است چنين معنايى مورد نظر گوينده باشد از اينعاقلى مامور خود را امر به نافرمانى نمى
د، خواننگوينده هم دلالت بر آن ندارد، بلكه صاحب چنين كلامى منظورش اين است كه من اصلا مامور ندارم و خطم را نمى

من فلانى را امر كردم ولى او اطاعتم نكرد، مثل اينكه بعضى از سفيهان و ديوانگان بدون اينكه مامورى داشته باشند امر و نهى 
 .كنندمى

كند چرا همين معنا كند و همواره به خير و عدالت امر مىدانيم خداوند امر به فحشاء نمىبا اينكه مى: خواهى گفت
 اين باشد، «...امرنا» قرينه بر اين نباشد كه مقصود از جمله

  



 .ها را امر به خير كرديم ولى ايشان عصيان ورزيدند؟كه ما مترفين آن قريه
 عبارت تقدير گرفتن چيزيست كه ظاهر« بخير» يست، زيرا تقدير گرفتن كلمهاين حرف صحيح ن: گوييمدر جواب مى

 .1جز همان راه كه گفتيم كه بايد كلام مورد بحث را، حمل بر مجاز كرد چاره ديگرى نداريمبنابراین مخالف آنست، « فسقوا»
خوبى است، و ليكن آن طور و اين كلام در توجيه جمله مورد بحث و اينكه چگونه فسق مامور به شده است حرف 

 .اند كه آيه شريفه صريح در اين معنا است و احتمال ديگرى وجود ندارد، صحيح نيستكه ايشان ادعا كرده
 امرش كردم پس» همانطور كه آن وجه محتمل است بيان ما نيز محتمل است، چرا صحيح نباشد كه بگوئيم در جمله

ا به اطاعت من او ر» بوده و تقدير چنين باشد كه« اطاعت» است، مامور به «امر» افى بامن« عصيان» به قرينه اينكه« نافرمانى كرد
 چون فسق همان عصيان و خروج از زى بندگى است، و يا چرا صحيح نباشد بگوئيم كه فعل« امر كردم ولى او فسق ورزيد

كه امر ما متوجه مترفين شد، و ايشان در آن در آيه شريفه در لازمه معناى خود استعمال شده، و معناى آن اين است « امرنا»
 .فسق ورزيدند

انصاف اين است كه هم توجيه ما متحمل است، و هم توجيه زمخشرى، و هيچيك هم اشكالى ندارد، جز اينكه بنابراین 
 .اى از ظهور نيز داردتوجيه ما صرف احتمال نيست، بلكه بهره

اند كه چون ايشان رؤسا و زمامداران ه مترفين شده، چنين پاسخ دادهديگر از اين سؤال كه چرا امر فقط متوج 2بعضى
كردند، و معلوم است كه حكم تابع حكم متبوع او است، ولى اين جواب بى اشكال اند، و ديگران از ايشان پيروى مىقوم بوده

 .نيست
جواب كلمه مزبور حذف شده است، و « اذا» صفت قريه است، نه جواب كلمه« ...امرنا» :جمله: اندديگر گفته 3بعضى

بْوَابُهَاِفُتحَِتِِْوَِِجَاؤهَُاِإذَِاِحَتَِ﴿ هم چنان كه در آيه
َ
حذف شده، و جهت حذف آن اين بوده كه حاجتى  ﴾خَزَنَتُهَاِلهَُمِِْقاَلَِِوَِِأ

 .كردبه ذكرش نبوده، و كلام بر آن دلالت مى
سقوا فيها و اذا امرنا مترفى قرية فف» به كار رفته و تقديرش چنين استاند كه در آيه، تقديم و تاخير ديگر گفته 4اىعده

 و چون مترفين هر شهرى را امر كنيم و ايشان -اردنا ان نهلكها 
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چون اراده هلاكت قبل از آنكه جهتش محقق شود معنا ندارد، اين وجه  «كنيم هلاكشان سازيمدر امر ما فسق بورزند اراده مى
 .خيف و بى اساس استمانند وجه قبليش س

را با همزه و بعد از آن ميم بدون تشديد  «امرنا» همه اين توجيهات بر تقديريست كه آيه را به قرائت معروف كه جمله
كه به معناى طلبيدن است بدانيم، ولى چه بسا كه آن را به معناى اكثار  «امر» اند قرائت كنيم و آن را از مادهقرائت نموده

 .اند معنايش اين است كه مال و اولاد مترفين را زياد كرديم، و ايشان در آن شهر فساد راه انداختندگفتهاند، و دانسته
و به عاصم و ابن كثير و نافع و غير ايشان ( علیه السلام)قرائت كرده و به على  «امرنا» ديگر آن را به صورت 1و بعضى

با تشديد ميم  «أمرنا» ديگر آن را به صورت 2د كردن مال و نسل است، بعضىو به معناى زيا «ايمار» اند كه از مادهنسبتش داده
ابن  و به( علیه السلام)دارى امارت قرائت كرده و به امام على و امام حسن و امام باقر از مصدر تامير به معناى توليت و عهده

 .اندعباس و زيد بن على و غير ايشان نسبتش داده
هْلكَْنَاِكَمِِْوَِ﴿

َ
ِِبَعْدِِِمِنِِْالَقُْرُونِِِمِنَِِأ  . ﴾بصَِيااِِخَبيِااِِعِبَادِهِِِبذُِنوُبِِِبرَِبّكَِِِكَفَِِوَِِنوُح 

به معناى مردمى است كه در يك زمان زندگى كنند و از جهت عصر و زمان مشترك  «قرن» كلمه: در مفردات گفته است
هْلكَْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :آيد، هم چنان كه در قرآن فرمودباشند، و جمع آن قرون مى

َ
هْلكَْنَاِكَمِْ﴿ :و نيز فرموده ﴾الَقُْرُونَِِأ

َ
ِمنَِِِأ

خواهد مطلب گذشته در آيه قبل را تثبيت نموده و با اشاره به قرون گذشته هلاك و معناى آيه روشن است كه مى 3﴾الَقُْرُونِِ
 .ندى استهاى جاريه خداوها و ديارها يكى از سنتشده، بفهماند كه هلاك ساختن اهل قريه

و اين آيه خالى از اشعار به اين معنا نيست كه سنت هلاك ساختن از زمان نوح در ميان قرون بشرى شروع شده است، 
مَةاِِالَناَسُِِكََنَِ﴿ :و همين طور هم هست قبلا هم در تفسير آيه

ُ
، در جلد دوم اين كتاب گفتيم كه 4﴾الَنَبيِّيَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَةاِِأ

يافته يك جامعه ساده فطرى بوده است و بشر جز آنچه را كه به فطرت خود مى( علیه السلام)ه انسانى، قبل از زمان نوح جامع
 .كرده است و بعد از آمدن نوح بود كه اختلافات در ميان بشر پيدا شددرك نمى
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 . ﴾مَدْحُورااِِمَذْمُومااِِيصَْلهََاِجَهَنَمَِِلَُِِجَعَلْنَاِثُمَِِنرُِيدُِِلمَِنِِْنشََاءُِِمَاِفيِهَاِلَُِِعَجَلنَْاِالَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿
ه قرينه باشد، ب( زندگى)صفت است براى موصوفى كه حذف شده و بعيد نيست كه موصوفش حيات  «عاجلة» كلمه

 .اينكه مقابل آن را در آيه بعد، آخرت آورده است
 .اند كه متاع دنياى عاجل استنيز گفته 2هاى عاجله است، بعضىنعمت «عاجلة» اند كه مراد ازهم گفته 1بعضى

ليل نقل از خآنگاه و به معناى گيراندن آتش است،  «صلى» گفته است كه اصل اين كلمه «يصليها» و مفردات در معناى
ِيصَْلوَْنَهَا﴿ ه همين معنا است جملهو ب. اين است كه كافر حرارت آتش را چشيد «صلى الكافر النار» معناى: كرده كه گفته است

گرى را در آتش دي» :يعنى« اصلى النار» باشد ومى« داخل آتش گشت» به معناى« صلى النار» اندو بعضى گفته ﴾الَمَْصِيُِِفَبئِسَِْ
 .3﴾ناَرااِِنصُْليِهِِِفَسَوْفَِ﴿ :هم چنان كه در قرآن كريم آمده است« انداخت

اينكه . و مدحور يعنى مطرود و دور شده: به معناى دور كردن است« دحر» از ماده« مدحور» :و در مجمع البيان گفته
 .4«يعنى خدايا شيطان را از ما دور كن -اللهم ادحر عنا الشيطان » شودگفته مى

خداوند متعال بعد از آنكه سنت خود را در تعذيب دنيوى، پس از دعوت رسالت، بيان نمود و متذكر شد كه همواره 
رستد، و فكند، و در آخر اگر به فساد و افساد پرداختند رسولى مىمتهاى انسانى را به سوى ايمان و عمل صالح راهنمايى مىا

سازد، اينك در اين آيه به بيان سنتش در عذاب اخروى اگر باز هم طغيان و فسق ورزيدند به عذاب دسته جمعيشان مبتلا مى
اى ديگر خلاصه د، عذاب اخروى را و در آيه بعد از آن، ملاك ثواب اخروى را و در آيهپردازد، در يك آيه بعو ثواب آن مى

 .فرمايدگفتار و اصل كلى در اين باب را بيان مى

  ﴾الَعَْاجِلَةَََيرُيِدََُكََنَََمَنَْ﴿ يهآمراد از عاجله در 
كس حيات عاجله يعنى زندگى دنيا را بخواهد معنايش اين است كه هر  ﴾الَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿ :پس اينكه فرمود

يعنى متاعى را از دنيا طلب كند كه نفس از آن ملتذذ و قلب بدان علاقمند است، و تعلق قلب به حيات عاجله و طلب آن، 
 وقتى تعلق و دنياطلبى است كه فقط حيات عاجله را بخواهد، اما اگر دنيا را از اين نظر بخواهد كه وسيله نيل به
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 .طلبى استادت اخروى است، اين در حقيقت دنياطلبى نيست، بلكه اراده آخرت و عقبىسع
 شود گفت دنيا طلبتوان رسيد مگر از راه دنيا، لذا به هر انسانى كه اين راه را طى كند نمىاز آنجا كه به آخرت نمى

و حواسش خالص براى دنيا شود، هم چنان  مگر آنكه از آخرت اعراض نموده و به كلى آن را فراموش كند و در نتيجه اراده
 .رساندكند نيز اين معنا را مىكه استمرار را افاده مى «﴾يرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿» در جمله «كان» كه كلمه

آرى طالب دنيا كسى است كه معتقد به زندگى ديگرى غير اين زندگى دنيا نباشد، و در نتيجه اعتقاد به نبوت و توحيد 
 .زيرا كه اگر اعتقاد به معاد نباشد، ديگر ايمان به خدا و فرستادگان او و تدين به دين اثرى نخواهد داشت را لغو بپندارد،

عْرضِِْ﴿ :هم چنان كه خداى تعالى فرمود
َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِإلَِِِيرُدِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِناَِعَنِِْتوََلَِِمَنِِْعَنِِْفَأ ِمِِالَعِْلِِْمِنَِِمَبْلغَُهُمِِْذَلكَِِِالََُّ

عْلَمُِِهُوَِِرَبَكَِِإنَِِ
َ
 .1﴾سَبيِلهِِِِعَنِِْضَلَِِبمَِنِِْأ

خواهد فورا به او معنايش اين است كه ما هم آنچه را كه او مى ﴾نرُِيدُِِلمَِنِِْنشََاءُِِمَاِفيِهَاِلَُِِعَجَلْنَا﴿ و اينكه فرمود
امر به دست ما است نه به اختيار او، و اثر هر چه خواهد، بلكه هر قدر كه ما بخواهيم، پس دهيم، البته نه هر قدر كه او مىمى

كنيم، بلكه در حق هر كس كه هست در اراده ما است نه در اراده او، تازه اين روش را در باره همه دنياطلبان اعمال نمى
 ه در ايشانبنديم، پس اراده اشخاص از هيچ جهت حاكم بر اراده ما نيست، و اين تنها اراده ما است كخواستيم به كار مى

 .كندحكومت مى
و چون اراده فعلى خداى عز و جل نسبت به هر چيز عبارتست از فراهم شدن اسباب خارجى و رسيدن آن به حد 
عليت تامه، لذا بايد گفت كه آيه شريفه دلالت بر اين دارد كه هر انسان دنيا طلب از دنيا آن مقدارى كه اسباب اقتضاء كند، و 

خورد، پس دنيا عالم به جريان انداخته و به تقدير خود هر كدام را اثرى داده، مساعدت نمايد رزق مى عواملى كه خداوند در
نمايد نائل خواهد و به زبان تكوين مسئلت مىاى از آنچه كه مىرسد و فقط به پارههايش نمىطلب جز به قسمتى از خواسته

ِِوَرَائهِِمِِْمِنِِْالََلُِِّوَِ﴿ .گرددش جريان بيندازد نائل نمىشود، ليكن جز آن مقدار كه خداوند اسباب را به سويمى   .﴾مَُِيط 
  لوَِِْوَِ﴿ :اى ديگر به زبانى ديگر بيان كرده و فرمودخداى سبحان اين حقيقت را در آيه

  
                                                      

منتهاى علم و فهم اين مردم تا همين . تو هم اى رسول از هر كس كه از ياد ما روى گردانيد و جز زندگانى دنيا را نخواست به كلى اعراض كن 1
 .30و  29نجم، آيه  -. حد است خدا بحال آن كس كه از راه حق گمراه شد آگاه است



نِِْلَِ
َ
مَةاِِالَناَسُِِيكَُونَِِأ

ُ
ِلِْيُُوتهِِمِِْوَِِيَظْهَرُونَِِعَليَْهَاِمَعَارجَِِِوَِِفضَِةِ ِمِنِِْسُقُفااِِلُِْيُوتهِِمِِْباِلرحََْْنِِِيكَْفُرُِِلمَِنِِْلََْعَلْنَاِوَاحِدَةاِِأ

بْوَابااِ
َ
رااِِوَِِأ ِِِمَتَاعُِِلمََاِذَلكَِِِكُُِِّإنِِِْوَِِزخُْرُفااِِوَِِيَتَكِؤُنَِِعَلَيْهَاِسُُْ نْيَاِالََْْيَاة  1﴾الََُّ

قانون اسباب و عللند، و در اين قانون فرقى ميان مؤمن يعنى اگر نبود يك نواخت زندگى كردن مردم، و اينكه همه محكوم به 
و كافر نيست و هر يك از اين دو فريق به عوامل غنى و ثروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر يك به عوامل مخالف آن 

دنيوى  هاىداديم، چون نعمتشود، چه مؤمن و چه كافر، ما كفار را به مزيد نعمتهاى دنيوى اختصاص مىبرخورد كند فقير مى
 .در نزد ما و در بازار آخرت ارج و قيمتى ندارد

مقصود از خواستن عاجله، اين است كه انسان : اندگفته 2كرديم، بعضى ديگر« اراده عاجله» اين بود معنايى كه ما براى
اين  و ليكنبهره است، كند مقصودش طلب دنيا باشد نه آخرت، چنين كسى در آخرت از پاداش نيك اعمالش بىهر چه مى

نْيَاِالََْْيَاةَِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿ :اند و بعيد نيست اين معنى را از آيهقيدى است كه آيه را بدون دليل، مقيد بدان كرده ِزيِنَتَهَاِوَِِالََُّ
ِ عْمَالهَُمِِْإلََِهِْمِِْنوَُفِّ

َ
ولئَكَِِِيُبْخَسُونَِِلَِِفيِهَاِهُمِِْوَِِفيِهَاِأ

ُ
گرفته باشد، غافل از اينكه  3﴾الَناَرُِِإلَِِِالَْْخِرَةِِِفِِِلهَُمِِْليَسَِِْالَََِّينَِِأ

 كنند، به اين صورت كه آيه مورد بحث در مقام بيان اين معنا است كهاين آيه با آيه مورد بحث، دو غرض مختلف را دنبال مى
انسان جز عملش » كه بفهماند و آيه سوره هود در اين مقام است «بردطالب دنيا از سعى و كوشش جز همان دنيا بهره نمى»

رسانند، و فرق ميان اين دو غرض روشن و واضح است يعنى اگر طالب دنيا باشد همان دنيا را به او مى، «بهره ديگرى ندارد
 (.دقت بفرمائيد)

جزاى او در آخرت قرار داديم اين است كه ما جهنم را  ﴾مَدْحُورااِِمَذْمُومااِِيصَْلهََاِجَهَنَمَِِلَُِِجَعَلْنَاِثُمَِ﴿ و معناى جمله
تا حرارت آن را بچشد آنهم در حالى كه مذموم و دور از رحمت باشد، و اين دو قيد، يعنى قيد مذموم و دورى از رحمت 

 .است« محروم از مغفرت و رحمت» و« مخصوص به جهنم» فهماند كه وىمى
  

                                                      
م و داديهايشان را از نقره خام قرار مىسقف خانه( به مال فراوان)شوند كه كافر به خدا مىو اگر نه اين بود كه مردم همه نوع و يك امتند ما آنان  1
رار درهاى بسيار و تختهاى زرنگار كه بر آن تكيه زنند ق( از بزرگى و وسعت)نردبان بالا روند و نيز بر منزلهايشان ( چندين طبقه كه بر سقف با)

 .35-33زخرف، آيه  -. دنياست( پست فانى)آراستيم و اينها همه متاع زيور مىبه زر و ( عماراتشان را)داديم و مى
 .46، ص 15، ج روح المعانى 2
دهيم و هيچ از اجر عملشان كم نخواهد كسانى كه طالب تعيش مادى و زينت و شهوات دنيوى هستند، ما مزد سعى آنها را در كار دنيا، كاملا مى 3

 .16و  15هود، آيه  -. ديگر در آخرت نصيبى جز آتش دوزخ ندارندهم اينان هستند كه ( ولى. )شد



كند، و ليكن بايد بدانيم كه مراتب دنياطلبى و بيان مىو اين آيه هر چند كه وضعيت دنياطلبان و غافلان از آخرت را 
انكار آخرت مختلف است، يكى هم از ناحيه زبان چنين است و هم از ناحيه عمل، و ديگرى در مرحله عمل چنين است هر 

كْبَُِِّللَْْخِرَةُِِوَِ﴿ دهد، جملهچند لسانا به نشاه آخرت گواهى مى
َ
نيز اين اختلاف را تصديق آيد كه به زودى مى ﴾...دَرجََات ِِأ

 .كندمى
رَادَِِمَنِِْوَِ﴿

َ
ولئَكَِِِمُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِِسَعْيَهَاِلهََاِسَعَِِوَِِالَْْخِرَةَِِأ

ُ
 . ﴾مَشْكُورااِِسَعْيُهُمِِْكََنَِِفَأ

به معناى راه رفتن به سرعت است، البته نه به آن حدى كه دويدن شمرده شود، و در حديث  « سعى» :گويدراغب مى
 .1شوداستعمال مى( چه خير و چه شر)در هر كار 

رَادَِِمَنِِْوَِ﴿ در باره جمله
َ
گذشت، اشكال ما هم به  ﴾الَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿ بيان ما همان است كه در جمله ﴾الَْْخِرَةَِِأ

رَادَِِمَنِِْوَِ﴿ :معناى اينكه فرموده» :گفته است 2كلام مفسرى كه
َ
اين است كه آن كس كه با عمل خود آخرت را طالب  ﴾الَْْخِرَةَِِأ

 .گذشت ﴾الَْعَاجِلةََِِيرُِيدُِِكََنَِِمَنِْ﴿ همان اشكالى است كه در گفتار مفسر در معناى جمله. «باشد
 اختصاص« ضمير آخرت» به« سعى» براى اختصاص است و همچنين اضافه ﴾سَعْيَهَاِلهََاِسَعَِِوَِ﴿ در جمله « لام» حرف

و  «هر كه كوشش كند و مجدانه كوشش كند و كوششى كند كه مختص به آخرت است» دهد كهرساند و چنين معنا مىرا مى
ا در مثل اينكه كمال جديت ر شود كه سعى براى آخرت بايد طورى باشد كه لايق به آن باشد،از اين معنا چنين استفاده مى

اين  ﴾مُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِ﴿ حسن عمل به خرج دهد و حسن عمل را هم از عقل قطعى و يا حجت شرعى گرفته باشد، و معناى جمله
است كه اين سعى را در حالى كند كه ايمان به خدا داشته باشد، و اين خود مستلزم توحيد و ايمان به نبوت و معاد است، زيرا 

ت داند، و آياكه اعتراف به يكى از اين سه اصل نداشته باشد خداى سبحان او را در كلام مجيدش مؤمن به خود نمىكسى 
 .قرآنى در اين باره بسيار است

ت، براى رساندن اين معنا كافى اس ﴾مُؤْمِنِ ِهُوَِِوَِ﴿ پوشى كنيم تقييد به جملهبه فرض اينكه از آيات مذكور هم كه چشم
 .آخرت بخواهد و كارهاى مخصوص به آن را مجدانه انجام دهد قطعا ايمان به خدا و به وراى دنيا داردزيرا كسى كه 

 و اگر تقييد مذكور به منظور رساندن صحت ايمان، كه خود مستلزم اعتقاد به توحيد و
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اره كمك آيات قرآنى در اين ببه ساير ، «ايمان» شد، پس تنها تقييد بهنبوت است نبود، هيچ وجه ديگرى براى آن متصور نمى
 .كندمى

ولَئكَِِ﴿ و معناى جمله
ُ
اين است كه خداوند عمل چنين كسانى را به بهترين وجه قبول نموده  ﴾مَشْكُورااِِسَعْيُهُمِِْكََنَِِفَأ

 .اشستايد و ستايش خدا در برابر عمل بنده، عبارت است از تفضل او بر بندهو كوشش آنان را مى
اش و گرنه وظيفه بنده، بندگى مولاى دهد، تفضلى است بر بندهاش مىند پاداش نيك به بندهآرى همين كه خداو

خويش است، و نبايد خود را طلبكار مولايش بداند، پس ثواب دادن، تفضل مولا است، و ثنا خواندنش بر بنده، تفضلى است 
 . ﴾الَعَْظِيمِِِالَفَْضْلِِِذُوِالََلُِِّوَِ﴿ ديگر

 اخروى هستند و بر خلاف اسباب دنيوى تخلف ناپذيرند اعمال آدمى اسباب
اين دو آيه دلالت بر اين دارند كه اسباب اخروى عبارتند از اعمال و بس، و اعمال سببهايى هستند كه هرگز از غايات 

ولَئكَِِفَِ﴿ :و نتايج خود تخلف ندارند، به خلاف اسباب دنيوى كه تخلف پذيرند زيرا در باره اسباب اخروى فرموده است
ُ
ِأ

خواهيم و براى پس هر قدر مى ﴾نرُِيدُِِلمَِنِِْنشََاءُِِمَاِفيِهَاِلَُِِعَجَلْنَا﴿ و در باره اسباب دنيوى فرموده ﴾مَشْكُورااِِسَعْيُهُمِِْكََنَِ
 .هر كس كه بخواهيم

 . ﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِِرَبّكَِِِعَطَاءِِِمِنِِْهَؤُلءَِِِوَِِهَؤُلءَِِِنمُِدُِِّكًُُِّ﴿

در اصل بمعناى كشيدن است، و به همين جهت است كه زمان ممتد را مدت  « مد» كلمه: گويدراغب در مفردات مى
 « مد النهر بالنهر» و پيوستن نهرى به نهرى ديگر را « مد النهر» و كشيدن نهر را « مدت الجرح» گويند، طولانى بودن زخم را

و  « ...هاى خود را ندوزچشم ﴾عَيْنيَْكَِِتَمُدَنَِِلَِ﴿» :گويند، و قرآن كريم فرموده « مد» گويند، و چشم به چيزى دوختن را
و لشگر را با مدد امداد كردم، و فلان شخص را با غذا مدد  « او را در گمراهيش امتداد دادم -مددته فى غيه » :گويندنيز مى

شوند، لذا در قرآن كريم استعمال مى « هامكروه و بدى» در « مد» كلمه و « هامحبوب و نيكى» بيشتر در « امداد» دادم، و كلمه
مْدَدْناَهُمِِْوَِ﴿» :آمده

َ
ر و د « ايشان را به ميوه و گوشت از هر قسمش كه ميل داشتند امداد كرديم ﴾يشَْتَهُونَِِمِمَاِلَْْمِ ِوَِِبفَِاكهَِةِ ِأ

اِالَْعَذَابِِِمِنَِِلَُِِنَمُدُِِّوَِ﴿ :مكروه مد را به كار برده فرموده هُمِِْوَِ﴿» :و نيز فرموده ﴾مَدًّ ايشان را در طغيانشان  ﴾طُغْيَانهِِمِِْفِِِيَمُدُّ
ونَهُمِِْإخِْوَانُهُمِِْوَِ﴿» :و نيز فرموده« كنيممدد مى فتار اين بود گ« داشتندو برادرانشان ايشان را در گمراهى نگه مى ﴾الَغَِِِّفِِِيَمُدُّ

 .1ما راغب، البته با تلخيصى از
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توان گفت كه امداد و مد هر چيز به اين است كه از نوع خودش بدان اضافه كنيم تا بدين وسيله وجود و بقايش پس مى
شود، مانند چشمه آب كه از منبع زير زمينى خود مدد گرفته و لحظه امتداد يابد، كه اگر اين اضافه را نكنيم وجودش قطع مى

 .يابددر نتيجه جريانش امتداد مىشود، و به لحظه به آن اضافه مى
كند در حقيقت به همين معنا است، زيرا امداد مى( چه دنيوى چه اخروى)خداى سبحان هم كه انسان را در عملش 

تمامى وسائل عمل و آنچه كه عملش در تحققش محتاج بدان است از قبيل علم و اراده و ابزار بدنى و قواى فعاله و مواد 
كند، و همچنين اسباب و شرائط مربوط به شود، و عامل با عمل خود در آنها تصرف مىآنها واقع مىخارجى كه عمل روى 

عمل و به مواد، همه و همه امورى تكوينى هستند كه آدمى خودش در خلقت و فراهم نمودن آنها دخالت ندارد، و اگر يكى 
سبحان است كه به فضل خود آنها را افاضه فرموده و  و يا همه آنها نباشد، عمل انسان هم تحقق نخواهد يافت، اين خداى

 .گردددهد، آرى اگر عطاى او منقطع شود عمل هر عاملى از او منقطع مىوجود و بقاء آدمى را امتداد مى

بيان اينكه دنيا طلبان در اعمال دنيوى، و عقبى طلبان در اعمال اخروى مستمد از عطاى 
 خداوندند

كنند، و در اين عطا كردن چيزى و اهل آخرت در آخرت خود از عطاى خدا استمداد مى پس اهل دنيا در دنياى خود
كند انعامى است بر آدمى كه آن را در موضع نيكو و موردى كه شود، آرى هر چه او عطا مىجز حمد عايد خداى سبحان نمى

مورد نيكو استعمال نكند در حقيقت كلمه پروردگارش راضى باشد استعمال كند، و اما اگر فسق بورزد و آن نعمت را در آن 
باشد و خدا را از جاى خود تحريف كرده و نبايد جز خود كسى را ملامت كند، به هر حال خداوند مستحق ثناى جميل مى

 .حجت بالغه او تمام است
ه يم و چه آنها ككنچه آنها كه برايشان عجله مى)معنايش اين است كه ما هر دو فريق را « كلا نمد» :پس اينكه فرمود

قبل از  (با اينكه بايد بعد از فعل بيايد)باشد « كلا» كه كلمه« نمد» نماييم و اگر مفعولامداد مى( گذاريمشكر سعيشان را مى
فعل آورده شده، بدين جهت بوده است كه بفهماند نسبت به آن عنايتى است، و مقصود بيان عموميت امداد نسبت به هر دو 

 .فريق است
ين شود و ايعنى اين دسته كه برايشان عجله مى ﴾هَؤُلءَِِِوَِِهَؤُلءَِِ﴿ :كه به يك يك آن دو گروه اشاره كرد و فرمودو اين

گردد، براى اين بود كه بفهماند هر كدام از آنها وضعى مخصوص بخود دارند، و نتيجه معنا دسته كه سعيشان شكرگزارى مى
هيچ  شود، بدوندر تحت تربيت الهى قرار داشته و از عطاء خدا برايشان افاضه مىشود كه هر يك از اين دو فريق چنين مى

 را در طلب آخرت مصرف نموده و خدا اللهتفاوت، جز اينكه يكى از اين دو دسته نعمت 
  



نمايد، و از را فراموش مى كند و ديگرى آن را در طلب دنياى عاجله مصرف نموده و آخرتهم سعيش را شكرگزارى مى
 .ماندسعيش جز بدبختى و خسران برايش نمى

براى اين بود كه گفتيم هر دو گروه در  ﴾رَبّكَِِِعَطَاءِِِمِنِْ﴿ :و اگر مدد به هر دو را از عطاء پروردگار خواند و فرمود
خود آنان  كنند از عطاء پروردگار برخوردارند، و از خود آنان نيست، آرى نهتمامى آنچه كه در عمل خود از آنها استفاده مى

در وجود آنها دخالت دارند و نه مخلوقى ديگر، بلكه تنها خداى سبحان است كه مالك و ايجاد كننده آنها است، پس همه آنها 
 .از عطاى او است

شود، زيرا وقتى بنا شد كه اعمال هر از اين قيد، وجه آن پاداشى هم كه براى هر يك از دو گروه ذكر فرمود استفاده مى
ه امداد خداى عز و جل و فقط از عطاء او باشد پس جا دارد و سزاوار است كه هر كس نعمت او را در كفر و فسق دو گروه ب

مصرف كند به آتش افتاده و مذموم و مدحور باشد، و هر كس كه آنها را در ايمان و اطاعت خدا مصرف كند سعيش مشكور 
 .باشد

« ربك» هو كلم« من عطاءنا» :و نفرمود« عطاء ربك» تغيير داده و فرمود به غيبت( نمد)در اينكه سياق را از تكلم با غير 
شود كه امداد ايشان از شؤون ربوبيت است، و هر چند جز خداى سبحان براى كسى را هم تكرار نمود، اين نكته استفاده مى

ا به پيغمبر گراميش ت خداى سبحان رپرستان براى بتهاى خود ربوبيت قائل بودند لذا ربوبيربى نيست و ليكن از آنجايى كه بت
 . «ربك» :نسبت داده فرمود

به  «حظر» :اين است كه عطاء پروردگار تو ممنوع نيست، چون كلمه ﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :و معناى جمله
هاى نعمت او و ممنون به منت خواركنند، و جيرهمعناى منع است، پس اهل دنيا و اهل آخرت هر دو از عطاى او استمداد مى

 .اويند
 ينو همچن «عطاء» در اين آيه شريفه دلالتى است بر اين حقيقت كه بخششهاى الهى مطلق و غير محدود است، چون

وجود داشته باشد، همه از ناحيه ( به اختلاف موارد)را مطلق آورد، پس هر جا كه محدوديت و يا تقدير و يا منعى  «نبودن منع»
شود و بستگى به داشتن يا نداشتن استعداد او دارد و آن محدوديت از ناحيه خود خداوند ت كه به او بخشش مىشخصى اس

 .شودكه مفيض است ناشى نمى
و آن را به  1انداين بود آن مطالبى كه از آيه شريفه به نظر ما رسيد، و از جمله حرفهاى عجيبى كه در تفسير اين آيه گفته

 منظور از عطاء و: اند اين است كهدادهحسن و قتاده نسبت 
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بخشش عطاء دنيوى است، كه مشترك بين مؤمن و كافر است، نه عطاء اخروى، چون عطاى اخروى مخصوص مؤمنين است 
كنيم، چه آن فريق كه عاجله را ما هر دو فريق و گروه را با عطاياى دنيوى خود مدد مى: شودمعناى آيه چنين مىبنابراین و 

 .اهند و چه آن فريق كه آخرت را، و عطاياى دنيوى ما از هيچيك از ايشان محظور و ممنوع نيستخومى
ين بدون دليل و مقيد است، آن هم با اينكه ا «عطاء دنيوى» به «عطاء» و ليكن اين تفسير صحيح نيست زيرا مقيد كردن

اند كه عطاء اخروى مخصوص مؤمنين است، و كفار در آن شركت مورد، صلاحيت اطلاق را دارد، و اما اين دليلى كه آورده
ندارند اصلا از محل بحث خارج و نسبت به زمينه گفتار اجنبى و بى ربط است، چون زمينه گفتار در آيه شريفه عبارتست از 

، و مساله عطاياى مؤمنين منتهى و مستند به آن امدادند، نه خود پاداش( شوندكه منتهى به جزاء و پاداش مى)امدادى كه اعمال 
 .در آخرت، از قبيل جزا و پاداش است، نه از قبيل اعمال

علاوه بر اين، چه كسى به شما گفته است كه عطاياى اخروى مخصوص به مؤمنين و ممنوع از كفار است، آن عطايا 
ر است، نه از ناحيه خداوند، مانند نيز هم چنان كه قبلا هم گفتيم از احدى ممنوع نيست، و منع هر چه هست از ناحيه خود كفا

 .عطاياى دنيوى كه گفتيم هر چه محدوديت در آنها هست از ناحيه محدود بودن استعداد مستفيض است نه از ناحيه مفيض
و مانع اغيار نيست، و حاصر ( جامع افراد)تقسيمى كه در اين آيه شده است، حاصر : آلوسى در روح المعانى گفته

زند، اما اينكه گفتيم حاصر نيست، براى اينكه وقتى حاصر بود كه هر صاحب عملى، از عمل خود نا نمىنبودنش ضررى به مع
يا عاجله تنها را بخواهد و يا آخرت تنها را و يا هر دو را و يا هيچ يك را، و آيه شريفه تنها متعرض دو قسم اول از اين چهار 

شود، زيرا آن كس كه از عمل خود هم دنيا را به تنهايى سه قسم مى قسم شده است، پس جامع افراد نيست و تازه قسم سوم
 .خواهد و هم آخرت را يا آخرت در نظرش رجحان دارد و يا دنيا، و يا نظرش نسبت به هر دو مساوى استمى

 ل استبحث را در آن قسم كه اراده آخرت ارجح باشد طول داده و اختلاف علما را در اينكه آيا چنين عملى قبوآنگاه 
اند يا نه، نقل كرده، در باره قبول نشدن عمل آن كس كه دنيا در نظرش ارجح و يا مساوى باشد از علماء نقل كرده كه متفقا گفته

 .عملش قبول نيست
و در باره قسم چهارم كه نه دنيا را بخواهد و نه آخرت را گفته است چنين فرضى به نظر كسانى كه معتقدند صدور 

دانند چنين فرضى را ممكن وقف بر وجود داعى است محال است ولى كسانى كه عمل را متوقف بر داعى نمىفعل از قادر مت
 اند عملىدانسته و گفته

  



اين بود گفتار آلوسى كه البته قبل از  1كه نه داعى دنيوى در آن باشد و نه اخروى، اثرى در باطن ندارد و در ظاهر حرام است،
 .اندرا كردهاو ديگران هم اين تقسيم 

ولى خواننده عزيز توجه دارد كه آيه شريفه در مقام بيان حكم قبول شدن و نشدن اعمال و اينكه از چه عاملى قبول و 
باشد، بلكه آيه شريفه در باره هدف و غايت انسان و تعيين غايت او به حسب نشانه زندگيش از چه عاملى مردود است نمى
كند جز مزاياى زندگى مادى دنيا منظورى ندارد و به كلى از آخرت دنيايى است، و از آنچه مى نظر دارد كه يا متعلق به زندگى

اش آنست كه براى خود يك زندگى جاودانه و هميشگى اعراض دارد، و يا آنكه غايت و هدفش زندگى آخرت است، كه لازمه
داى آن، كه زندگى دنيا است مقدمه زندگى سراغ داشته باشد كه اين زندگى دائم يك طرفش مقدمه طرف ديگر است، ابت

 .آخرت است و مقصود از زندگى دنيا همان سعادت اخروى است
ن دهد، البته ايو با اين حال معلوم است كه آيه شريفه از آن اقسامى كه وى تصور كرده جز دو قسمش را نتيجه نمى

خواهد يك وقت براى آن عمل هم آخرت را مى هست كه هر يك از اين دو قسم، براى خود چند قسم دارد، چون كسى كه
كند مانند گنهكاران و اهل بدعت، تازه اين دو طايفه يك وقت ايمان هم دارند و يك وقت ندارند و كند و يك وقت نمىمى

ليكن آيات قرآنى متعرض احكام يك يك آن اقسام نيست، چون مقصود بيان آن احكام نبوده بلكه مقصود تشخيص ملاك 
 .از ملاك شقاوت بوده استسعادت 

 توضيح اينكه درجات اخروى بزرگتر از درجات دنيوى است
ِِعَََِِبَعْضَهُمِِْفَضَلْنَاِكَيْفَِِانُْظُرِْ﴿ كْبَُِِّللَْْخِرَةُِِوَِِبَعْض 

َ
كْبَُِِّوَِِدَرجََات ِِأ

َ
 . ﴾تَفْضِيلاِِأ

 .شوداين جمله اشاره است به تفاوت درجات كه از سعى و كوشش انسان ناشى مى
تا كسى توهم نكند كه سعى بسيار و سعى اندك هر دو يكى است، و در آخرت فرقى با هم ندارند، آرى اگر خداوند 
فرقى ميان عمل كم و عمل بسيار و عمل خوب و خوبتر نگذارد در حقيقت آن ما زاد را كه بيشتر و خوبتر است، شكرگزارى 

 .نكرده و مورد قبول درگاهش ننموده است
كْبَُِِّللَْْخِرَةُِِوَِ﴿ خواهد بود، و از قرينه «بعض الناس»، «بعضهم» عناىاين، مبنابر

َ
 فهميم كه تفضيل بعض الناسمى ﴾أ

باشد يعنى ما بعضى از مردم را در دنيا بر بعضى ديگر برترى داديم و برترى در دنيا به اين است كه مال و متاع و در دنيا مى
آقايى و مقبوليت در بين مردم كه متاعهاى دنيايند در بعضى بيشتر از بعضى ديگر جاه و فرزند و نيرو و شهرت و رياست و 

 .باشد
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كْبَُِِّللَْْخِرَةُِِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود
َ
كْبَُِِّوَِِدَرجََات ِِأ

َ
اين است كه هم خود آخرت بزرگتر از دنيا است،  ﴾تَفْضِيلاِِأ

ات دنيا است، پس كسى خيال نكند كه اهل آخرت در زندگى يكسانند و و هم برتريها و امتيازاتش بزرگتر از برتريها و امتياز
نيا، وسعتى تر از دايست وسيعنيز توهم نكند كه تفاوت زندگى اهل آخرت مانند تفاوت در زندگى دنيا است، بلكه آخرت خانه

 .شود آن را به چيزى قياس كردكه نمى
اسباب مادى دنيا است، و چون اين اسباب محدود است و دنيا دار آرى برتريهاى دنيايى به خاطر اختلافى است كه در 

تزاحم است در نتيجه برتريهاى دنيا هم محدود است، به خلاف برتريهاى آخرت كه به خاطر اختلاف اسباب كونيه نيست، 
تر احوال قلب وسيع بلكه به خاطر اختلافى است كه جانها و دلها در ايمان و اخلاص كه از احوال قلب است، دارند و اختلاف

نْفُسِكُمِِْفِِِمَاِتُبْدُواِإنِِْ﴿ :از اختلاف احوال جسم است، وسعتى كه نتوان با چيزى مقايسه كرد، هم چنان كه فرمود
َ
ِِأ

َ
ِتُُفُْوهُِِوِْأ

تَِِمَنِِْإلَِِِبَنُونَِِلَِِوَِِمَالِ ِيَنْفَعُِِلَِِيوَْمَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾الََلُِِّبهِِِِيُُاَسِبْكُمِْ
َ
ِِالََلَِِّأ  .2﴾سَليِمِ ِبقَِلبْ 

را كه  دهد كه فضيلتها و برتريهاى اعتبارىشود كه خداى سبحان رسول گرامى خود را دستور مىنتيجه اين مىبنابراین 
در ميان اهل دنيا هست وسيله قرار داده و از آن برتريها به برتريهاى درجات آخرت پى ببرد، چون برتريها باعث اختلاف 

ه شود، و هر چشود، آرى هر چه قدرت بيشتر شد عملهاى بيشترى براى انسان مقدور مىو نيات و اعمال مىادراكات باطنى 
 .گردد، و همين اختلاف باعث اختلاف درجات آخرت خواهد شدآن كم شد اين نيز كم مى

 . ﴾مََْذُولاِِمَذْمُومااِِفَتَقْعُدَِِآخَرَِِإلَِهااِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلِِْلَِ﴿
دهد او را يارى كند در هنگام احتياج بدين معنا است كه آن كس كه آدمى احتمال مى «خذلان» :گويدت مىدر مفردا

 .3يارى نكند
 اى براى آيات قبل است كه سنت خدا در بندگانش را يادآور بود، و به اين معنا خاتمه يافت كهو اين آيه به منزله نتيجه

 كند، وبطلبد همين طلبش او را در آخر به آتش و مذموميت و مدحوريت منتهى مىهر كس از بندگان خدا دنياى عاجل را »
 هر كس از ايشان كه آخرت
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 . «گزاردبخواهد خداوند سعيش را و كار نيكش را شكر مى
رجات گير شوى و از سير به دبه خداى سبحان شرك مورز، تا كارت را بدينجا نكشاند كه زمين» شودپس معنا چنين مى

 . « بمانى و خود را مذموم كنى و خدا هم كه ياورى جز او نيست ياريت نكند قرب
 .باشدقعود نه به معناى بازماندن از سير است، بلكه به معناى مذلت و عجز مى: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

ِلقُْرْآنَِاَِِهَذَاِإنَِِ﴿ :روايت كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)م صادق در كافى به سند خود از ابى عمرو زبيرى از اما
قْوَمُِِهَِِِللِتَِِِيَهْدِي

َ
 .2كنداست، يعنى اين قرآن دعوت مى« يدعو» به معناى« يهدى» كلمه: فرموده است ﴾أ

، ﴾...الَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ ذيل آيهروايت كرده كه در ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از فضيل بن يسار از ابى جعفر 

قْوَمُِِهَِِِللِتَِِ﴿مقصود از : فرموده
َ
 .3كندولايت است و به آن دعوت مى ﴾أ

اين روايت از باب جرى و تطبيق كلى بر مصداق است، ممكن هم هست كه مقصود از آن، كمال معارف دينى : مؤلف
كند، به سوى آن دين كامل و معارف كامله دينى كه نزد امام است دعوت مىقرآن : باشد كه نزد امام است، و بخواهد بفرمايد

 .4كندقرآن به سوى امام هدايت مى: مؤيد اين احتمال اين است كه در بعضى از روايات دارد
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿» نقل كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در روايت ابى الجارود از ابى جعفر 

َ
 «﴾هِِعُنُقِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

تواند از آن جدا شود، تا روزى كه كتابش : چه خيرش و چه شرش با او است، هر جا كه باشد و به هيچ وجه نمىفرمودمى
 .5هاى او است به دستش بدهندرا كه همان اعمال و كرده
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از معناى اين آيه ( علیه السلام)صادق و در همان كتاب از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر و امام 
 .1اندمقصود از كتابى كه در قيامت به گردن هر كسى است، همان مقدراتى است كه برايش تقدير كرده: سؤال شد، فرمودند

ِ﴿ :نقل كرده كه در تفسير جمله( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از خالد بن يحيى از امام صادق 
ْ
 ﴾...كتَِابكََِِاقِرَْأ

ى بيند، آن چنان كه گويآورد، و با آنچه كه در آن كتاب ضبط شده مطابق مىبنده تمامى آنچه را كه كرده بياد مى: فرمود
حْصَاهَاِإلَِِِكَبيَِةاِِلَِِوَِِصَغِيَةاِِيُغَادِرُِِلَِِالَكِْتَابِِِلهَِذَاِمَاِوَيْلَتَنَاِياَ﴿» :گويدمىآنگاه ، همين الآن آن عمل را انجام داده است

َ
 ﴾أ

 .2«پوشى نكرده، و همه را برشمردهواى بر ما اين چه كتابيست كه از هيچ كوچك و بزرگى )از اعمال ما( چشم
مَرْناَ﴿ نقل كرده كه جمله( علیه السلام)باز در همان كتاب از حمران از ابى جعفر 

َ
ئت با تشديد قرا« امرنا» را ﴾مُتْْفَيِهَاِأ

 .3ام: من آن را بدون تشديد نخواندهباشد و فرمودمى« كثرنا» كرد، كه به معناى
ير تفس« بزرگانشان را دستور داديم» و در حديثى ديگر از حمران از آن جناب آمده كه جمله مزبور را به معناى: مؤلف

 .4فرموده
نسَْانُِِيدَْعُِِوَِ﴿ :و در جمله ِإنِسَانِ ِكَُِِوَِ﴿ در تفسير آيه ﴾...آيَتَيِِِْالَنهََارَِِوَِِالَلَيْلَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿ :و در آيه ﴾...باِلشَِِِّالَِْْ

لزَْمْنَاهُِ
َ
ان و سلمان و غير سلم( علیه السلام)و على ( صلى الله عليه وآله و سلم)از طرق شيعه و سنى از رسول خدا  ﴾...طَائرَِهُِِأ

كرد و سند معتبرى هم نداشت لذا از نمى رواياتى آمده كه چون مورد تاييد كتاب و سنت نبود و دليل عقل هم آن را تاييد
 .مطرح كردن آنها خوددارى نموديم

 گفتارى در چند فصل پيرامون قضاء

 معنا و حدود قضاى تكوينى و تشريعى - 1: در معنا و حدود آن - 1فصل 
 اى از حوادث نيست مگر آنكه وقتى با علت و سببهاى مقتضاى خودهيچ حادثه
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حالتى كه قبل از تماميت علل و شرائط و همچنين قبل از ارتفاع موانع : كه يكى از دو حالت را داردبينيم مقايسه كنيم مى
پيوندد، اما حالت قبل از آن اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعين و حتمى باشد، و حالتى كه بعد از آن بوقوع مىمى

يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است هم  « عدم» و « وجود» است و نه عدم محقق و ثبوت، بلكه نسبتش به
 .چنان در عدم بماند

و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقى نمانده، 
، و تعيين شودمتعين مىبلكه تحقق و وجود برايش حتمى و متعين است و در صورت فقدان يكى از آن دو شرط، عدم برايش 

 .وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است
ايم آن كار هم چنان در حال در افعال خارجى خود ما نيز همين حساب جريان دارد، و ما دام كه اقدام به كارى نكرده

ده و م گشت و اراباقى است، و ليكن وقتى اسباب و شرائط و اوضاع مقتضى فراه « لا وقوع» و « وقوع» امكان و تردد بين
مل شود يعنى آن عواقع مى « تردد» و « امكان» تصميم ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظارى باقى نماند، قهرا يكى از دو طرف

 .دهيمرا انجام مى
و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجى، در اعمال اعتبارى ما نيز جريان دارد، مثلا وقتى بر سر مالى بين 

كنند، مملوكيت آن مال، براى يكى از آن دو طرف امرى است شود و هر كدام ادعاى ملكيت آن را مىنفر نزاع واقع مىدو 
ممكن و مردد، ولى وقتى قرار گذاشتند كه به داورى يك قاضى و حكم تن در دهند و آن قاضى حكم كرد به اينكه مال مزبور 

از ميان رفته و يكى از آن دو نفر به عنوان  « تردد» و « امكان» د، قهرا حالتاز آن فلانى است، و آن ديگرى در آن حقى ندار
 .شوداش با طرف ديگر قطع مىمالك معين گشته و رابطه

توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اينگونه موارد، يك قسم توسع و مجاز به كار رفته است، زيرا مىبنابراین 
فصل خصومت خارجى شمرده شده است، ، « عملى» مانند تعيين( حاكم و داورى او استكه به همان حكم ) « قولى» تعيين

 .ناميمو داورى مى « قضاء» و اين همان است كه ما آن را
و از آنجايى كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداى سبحان و در حقيقت فعل او است، لذا اين دو 

يابد، به اين معنا كه هر موجودى و حادثى را كه خداى عز و جل عينا در آنها نيز جريان مى « تعيين» و « امكان» اعتبار يعنى
 نخواهد تحقق و وجود بدهد

  



ماند، و باقى مى « وجود و عدم» و « وقوع و لا وقوع» و علل و شرائطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان
لل و تمامى شرايطش را فراهم سازد به طورى كه جز موجود شدن حالت انتظارى به محض اينكه بخواهد تحقق دهد و ع

كند و اين مشيت حق و فراهم كردن علل و شرائط، همان تعيين يكى از دو دهد و موجودش مىبرايش نماند، به آن وجود مى
 .شودطرف است كه قضاى الهى ناميده مى

 ى الهىقضا» ن دارد، يعنى حكم قطعى خدا در باره مسائل شرعى را نيزنظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريا
خورد، چه قضاء تكوينى گوئيم و لذا در هر جا كه در كلام مجيدش، اسمى از قضاء برده شده، اين حقيقت به چشم مىمى «

مْرااِِقضََِِإذَِاِوَِ﴿ مانند آيه شريفه
َ
مْرُِِقُضَِِ﴿ و يا آيه 2﴾سَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاهُنَِ﴿ يا آيهو  1﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِيَقُولُِِفَإنَِمَاِأ

َ
ِالَْْ

ائيِلَِِبنَِِِإلَِِِقضََيْنَاِوَِ﴿ ، و يا آيه شريفه3﴾تسَْتَفْتيَِانِِِفيِهِِِالَََِّي رضِِِْفِِِلََفُْسِدُنَِِالَكِْتَابِِِفِِِإسَِْْ
َ
، و همچنين آيات 4﴾مَرَتيَِِِْالَْْ

 .قضاى تكوينى خداستديگر كه متعرض مساله 
لَِِرَبُّكَِِقضََِِوَِ﴿ و چه آياتى كه متعرض قضاى تشريعى او است مانند آيه

َ
ِيَقْضِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ ، و آيه5﴾إيِاَهُِِإلَِِِتَعْبُدُواِأ

ِِِالََْْمْدُِِقيِلَِِوَِِباِلَْْقِِِّبيَنَْهُمِِْقضَُِِِوَِ﴿ و آيه 6﴾يََْتَلفُِونَِِفيِهِِِكََنوُاِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْهُمِْ ، البته قضاى در 7﴾الَعَْالمَِيَِِربَِِِّلِلَّ
 .اش به نوعى قضاى تشريعى است و به نوع ديگر قضاى تكوينىاين آيه و همچنين آيه قبلى

ات موجودكنيد صحت اين دو اعتبار عقلى را امضاء نموده و به طورى كه ملاحظه مى -آيات كريمه مزبور بنابراین 
داند، و همچنين احكام شرعى را از جهت اينكه افعال تشريعى خارجى را از جهت اينكه افعال خدايند قضاء و داورى خدا مى

 .خدا است و نيز هر حكم فصلى را كه منسوب به اوست قضاى او ناميده و اين دو اعتبار عقلى را امضا نموده است
 تعبير كرده كه البته عنايت ديگرى باعث و چه بسا مواردى كه از آن به حكم و قول
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لَِ﴿ شده است، مانند آيه
َ
ِوَِ﴿ ، و آيه،3﴾لَََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿ ، و آيه2﴾لُِْكْمِهِِِمُعَقِّبَِِلَِِيَُكُْمُِِالََلُِِّوَِ﴿ ، و آيه1﴾الَُْْكْمُِِلَُِِأ

قُولُِِالََْْقَِ
َ
 .4﴾أ

 :نظرى فلسفى در معناى قضاء - 2فصل 
نيست در اين كه قانون عليت و معلوليت قانونى است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكنى، معلول خداى  شكى

نسبت داده  اشسبحان است، منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكى نيست در اينكه وقتى معلول به علت تامه
چون ( هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست)د شود از ناحيه آن علت، داراى ضرورت و وجوب خواهد بو

گردد، و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمى
ا آنكه نه، و يهاى ممكنسبت ديگرى ندارد، حال چه اينكه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود، مانند ماهيت

با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود، در هر حال ممكن است، زيرا ما دام كه همه اجزاى علتش تمام نشده وجودش 
 .گردد، و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش علت تامه شده و اين خلاف فرض استواجب نمى

متعين شدن يكى از دو طرف امكان است، ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر و از آنجا كه ضرورت و وجوب، عبارت از 
سراسر ممكنات گسترده شده خود قضايى است عمومى از خداى تعالى، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به 

ت سايه افكندن ضروراند، پس اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كردهخداى تعالى به خود گرفته
بر روى سلسله ممكنات، يك قضاى عمومى الهى است، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى او 

 .است« ابهام» و« امكان» است، چون گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكى از دو طرف
صفات فعلى او است نه شود كه صفت قضاء كه خود يكى از صفات خداوندى است يكى از و از همين جا معلوم مى
 .گرددانتزاع مى -كه علت تامه است  -و به لحاظ انتسابش به او ( موجودات)ذاتيش، چون گفتيم از افعال او 
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قضاء در روايات آخرين مرحله  - 3 [كنندروايات هم اين نظريه را تاييد مى - 3فصل 
 ]باشدعلم، مشيت، اراده، تقدير و قضا مى: از مراحل

از پدرش و او از ( در محاسن خود)كه مؤيد اين معنا است بسيار است، از آن جمله روايتى است كه برقى  رواياتى: 
خداوند هر چيز را كه بخواهد ايجاد : فرمود( علیه السلام)امام صادق : ابن ابى عمير و او از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت

 .1فرمايدراند، و وقتى قضايش را راند امضايش مىرا مىكند و وقتى تقديرش كرد قضايش كند اول تقديرش مى
از پدرش و او از ابن ابى عمير، و ابن ابى عمير از محمد بن اسحاق روايت كرده كه ( در كتاب خود)و همچنين برقى 

: رض كردز عاى يونس به مساله قدر نپردا: فرمود( آزاد كرده على بن يقطين)به يونس ( علیه السلام)امام ابو الحسن : گفت
يتش اش كرده باشد و مششود كه خدا ارادهتنها چيزى موجود مى» :گويم كهام، ليكن همين را مىمن به مساله قدر زياد نپرداخته

هيچ چيز : گويمگويم، من مىهم تعلق گرفته باشد، و نيز قضاى آن را رانده و تقديرش كرده باشد، فرمود ولى من اينطور نمى
قدر او و در مرحله چهارم قضاى او قرار گرفته آنگاه گر آنكه اول مورد مشيت خدا و سپس مورد اراده او و يابد متحقق نمى

ردنش دانى اراده كتصميم به كارى گرفتن، هيچ مى: نه، فرمود: دانى مشيت چيست؟ عرض كردهيچ مى :فرمودآنگاه باشد، 
قدرش  دانىهيچ مى: فرمودآنگاه را بر طبق مشيت خود تمام كند، به اينكه آن چيز : نه، فرمود: به چه معنا است؟ عرض كرد

ا خد: قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاى آنست، سپس فرمود: نه، فرمود: چه معنا دارد؟ عرض كرد
و  كند،مشخص مىراند، و وضعش را كند، و بعد تقديرش نموده سپس قضايش را مىوقتى چيزى را بخواهد اول اراده مى

 .2سازدوقتى كارش را يك طرفى كرد امضا و اجرايش مى
گيرد مگر آنكه هيچ چيزى صورت خارجى به خود نمى: و در روايت ديگر از يونس از همان جناب آمده كه فرمود

 شروع هرآغاز و : پس معناى مشيت چيست؟ فرمود :مورد مشيت و اراده و قدر و قضاى خدا قرار گرفته باشد عرض كردم
يرى گاندازه: اثبات و تحقق دادن آن، پرسيدم معناى قدر چيست؟ فرمود: فعلى، عرض كردم اراده به چه معنا است؟ فرمود

اگر بعد از مشيت و اراده و قدر، قضاى آن را براند : پس معناى قضاء چيست؟ فرمود: آن از طول و عرض، عرض كردم
 يرد، و ديگر جلوگيرى برايش نخواهدگامضايش نموده و آن چيز وجود به خود مى
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 .1بود
 (علیه السلام)از عالم : و در توحيد صدوق از دقاق و او از كلينى و او از ابن عامر و او از معلى روايت كرده كه گفت

ارم هكند و در مرحله چاراده مىآنگاه گيرد داند بعد مشيتش تعلق مىاول مى: سؤال كردند كه علم خدا چگونه است؟ فرمود
 كند كه قضايشكند، پس خداى سبحان چيزى را امضاء و اجراء مىراند، و در آخر امضاء مىتقدير نموده و سپس قضاء مى

سازد كه اراده كرده باشد، پس مشيت او راند كه تقديرش كرده باشد، و چيزى را مقدر مىرا رانده باشد و قضاى چيزى را مى
رد، در نتيجه گياش و قضايش با تقديرش و امضايش با قضايش صورت مىتقديرش با اراده اش با مشيتش وبه علم او، و اراده

رتبه علم او، مقدم بر مشيت و مشيت در مرتبه دوم مقدم بر اراده و اراده در مرتبه سوم و مقدم بر تقدير است و تقدير به وسيله 
 .2راندامضاء، قضا را مى

رانده نشده در مراحل قبلى بداء هست و ممكن است از ايجاد آنچه كه مورد  پس ما دام كه قضاى خدا به وسيله امضا
علم و مشيت و اراده و تقديرش تعلق گرفته صرفنظر كند، و آن را ايجاد ننمايد، ولى اگر با امضاء به مرحله قضاء رسيد ديگر 

 .بداء نيست
رتب بر مشيت و همچنين هر يك را مترتب بر ما اين ترتيب كه در روايت آمده و مشيت را مترتب بر علم و اراده را مت

 .داندقبل خود دانسته ترتبى است عقلى چون عقل انتزاع به غير اين ترتيب را صحيح نمى
رف از زير ديوارى كه مش( علیه السلام)امير المؤمنين : و در همان كتاب به سند خود از ابن نباته روايت كرده كه گفت

: نى؟ فرمودكيوارى ديگر تكيه داد، شخصى پرسيد يا امير المؤمنين آيا از قضاى خدا فرار مىبه خرابى بود برخاست و به د
 .3گريزمآرى از قضاى خدا به قدر او مى

آرى چون قدر خدا مقدرش را حتمى نكرده و اميد آن هست كه آنچه تقدير كرده واقع نشود اما قضاى خدا : مؤلف
( لامعلیه الس)يزى از آن نيست، و روايات وارد در اين باب از طرق ائمه اهل بيت مقتضى خود را حتمى كرده است، ديگر گر

 .بسيار زياد است
  

                                                      
 .237، ح 244، ص محاسن 1
 .9، ح 334، ص توحيد صدوق 2
 .8، ح 369، ص توحيد صدوق 3



در بيان اينكه فيض خداوند مطلق و نامحدود است و منشا )بحث فلسفى 
 (ها استاختلاف انواع و افراد اختلاف قابليت

چنين استفاده  ﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :مطلق و غير محدود است بطورى كه از آيه شريفه «فيض» در اينكه
 .شودمى

همه براهين اتفاق دارند بر اينكه وجود واجب تعالى به خاطر اينكه لذاته واجب است، مطلق است و به هيچ حدى 
آن  و بيرونشد در پشت حد محدود و به هيچ قيدى مقيد و به هيچ شرطى مشروط نيست، و گرنه اگر محدود به چيزى مى

گشت، حال كه وجودش واجب فرض شد داشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش به طور كلى معدوم و باطل مىوجود نمى
 .باشدخداى تعالى واحدى است كه براى وحدتش دومى نيست و مطلقى است كه به هيچ قيدى مقيد نمى: بايد گفتبنابراین 

واى او هر چه كه هست اثر مجعول او است، و هيچ فعلى نيست كه ميان آن اين معنا نيز به اثبات رسيد كه وجود ما س
فعل و فاعلش سنخيت نباشد، به همين جهت بايد گفت از آنجايى كه خداى تعالى واحد است اثر صادر از او هم واحد حقيقى 

بود رنه اگر مقيد و محدود مىباشد، و گاست و از آنجايى كه او مطلق است اثر او هم به حكم سنخيت مطلق و غير محدود مى
و ( در خارج آن)و عدم ( در داخل حد)و يا به عبارت ديگر از وجود « حد» و« محدود» آمد كه ذاتش مركب باشد ازلازم مى

رديم شد، با اينكه فرض ككرد و او هم مركب مىبه حكم سنخيت، اين مناقضت ذاتى، به ذات فاعل و آفريدگارش سرايت مى
 .است و مطلق، پس وجود هم كه اثر و فعل او است واحد است و مطلق، و مطلوب هم همين استكه او واحد 

دارند مربوط به خود آنهاست، نه به  «وجود و فقدان» و« نقص و كمال» پس اين جهات اختلاف كه موجودات از نظر
 :وجود آورنده و آفريدگارشان، براى اينكه اين اختلافات يا

اصل نوعى و يا لوازم نوعيه با هم دارند، به اين معنى كه نوعى چنين است و نوعى چنان يعنى  اختلافهايى است كه در
در واقع منشا اين اختلافات ماهيات است كه قابليت گرفتن وجود، در آنها مختلف است، مانند انسان و اسب، كه هم در اصل 

 .ى از وجود گرفته و ديگرى بيش از آن رانوع و هم در لوازم نوع با هم اختلاف دارند، يكى به اندازه معين
دد، در گرو يا اختلافى است كه افراد يك نوع، در كمال و نقص با هم دارند، يكى از ميان ساير افراد واجد كمالاتى مى

ات، فحالى كه ديگران فاقد آنند، و آنها هم كه واجدند بعضى حد كامل آن را دارند، و بعضى ناقصش را، و منشا اينگونه اختلا
 به جهت اختلافى

  



اى است كه افاضه را از ناحيه علت و استفاضه است كه در استعدادهاى مادى آنها است كه آن هم ناشى از اختلاف علل نهفته
 .سازندرا از ناحيه معلول فراهم مى

اختلاف  خاطر هاى فيضند كه بهكند اثر واحد و مطلق است، ليكن اين گيرندهپس آنچه را كه علت مفيضه افاضه مى
ى تحصيل چيزى پذيرد، و در پكنند، مثلا يكى بطور كلى آن فيض را نمىدر قابليت گرفتن آن فيض، فيض مذكور را بسيار مى

كند ولى اندكى از آن را و آن ديگرى همه آن را، مانند اجسام نسبت به نور آفتاب نقيض آن فيض است، يكى ديگر قبول مى
كند ولى اجسام در گرفتن و استفاده از آن مختلفند، و هر يك بر اجزايش نظير همند افاضه مى كه او يك نور را كه تمامى

 .نمايدحسب قوه و استعدادى كه دارد در آن نور دخل و تصرف مى
اى هستند مانند ساير موجودات و واقعيات، اگر حال اگر بگويى كه اين اختلافات يك سلسله امور واقعى و خارجى

اى آن ذكر كردى و آن را با ماهيات دانستى و يا استعدادها اگر امور وهمى بوده باشند ديگر معنا ندارد اختلاف منشاى كه بر
ود كه تنها شبرگشت حرف به اين مىآنگاه مستند به امور وهمى و خيالى بكنيم، و ( كه گفتيم از امور واقعى است)مذكور را 

گفتيد فيض حق مطلق است، و اگر منشا آن از امور واقعى باشد نه امور  وجود، اثر فيض حق باشد و حال آنكه شما قبلا
وهمى، قهرا از سنخ وجود خواهند بود، و خود اصالت خواهند داشت، و باز محذور به جاى خود باقى خواهد ماند زيرا منشا 

 .اختلاف هم از سنخ وجود و خود مخلوق خداست و اين خلاف مدعاى شما است
گرداند و ديگر اثرى از اختلاف باقى همين نظر، همه موجودات را به يك سنخ وجود برمى: گوئيمدر پاسخ مى

شود جز يك وجود ظلى كه قائم است به وجودى واحد و اصلى، و ديگر محلى گذارد، آرى در اين نظر چيزى ديده نمىنمى
 .ماندبراى اين بحث باقى نمى

ت باعث شده اس« ما بالفعل» و «ما بالقوه» يا به« وجود» و« ماهيت» هو به عبارت ديگر تقسيم كردن موجود مطلق را ب
 و« مستكمل و محروم»، «واجد و فاقد» گر شود، و موجودات را بدو قسمهايى كه در واقع و نفس الأمر است جلوهكه سلب

و  «وجود مقبول ماهيت» و« ماهيت قابل وجود» تقسيم نمايد كه منشاش تحليل عقل است كه اشياء را به« قابل و مقبول»
به موجودات  ها در بين نيايد برگشت همهنمايد و گرنه اگر اين تقسيمتقسيم مى« فعليت قابل قوه» و« قوه فاقد فعليت» همچنين

ماند، و اثر جاعل و فيض او كه آن خود يك حقيقت است خواهد بود، و ديگر جايى براى بحث از سبب اختلاف باقى نمى
 (.دقت فرمائيد. )مطلق خواهد بود، بدون هيچ كثرت و تعددىهمان واحد و 

  



 [39تا  23آيات (: 17)سوره الإسراء ]
لَِِرَبُّكَِِقضََِِوَِ﴿

َ
ينِِِْوَِِإيِاَهُِِإلَِِِتَعْبُدُواِأ حَدُهُمَاِالَكِْبََِِّعِنْدَكَِِيَبْلُغَنَِِإمَِاِإحِْسَانااِِباِلوَْالََِ

َ
وِِْأ

َ
َِِتَقُلِِْفَلَِِكُِهَُمَاِأ ِِهُمَال فّ 

ُ
ِأ

لِِِّجَنَاحَِِلهَُمَاِاخِْفِضِِْو٢٣َِِِكَرِيمااِِقوَْلاِِلهَُمَاِقلُِِْوَِِتَنْهَرهُْمَاِلَِِوَِ ٢٤ِِصَغِيااِِرَبَيَانِِِكَمَاِارِحَْْهُْمَاِرَبِِِّقُلِِْوَِِالَرحَْْةَِِِمِنَِِالََُّّ
عْلمَُِِرَبُّكُمِْ
َ
وَابيَِِِكََنَِِفَإنِهَُِِصَالِْيَِِِتكَُونوُاِإنِِِْنُفُوسِكُمِِْفِِِبمَِاِأ

َ
ِابِْنَِِوَِِالَمِْسْكِيَِِوَِِحَقَهُِِالَقُْرْبَِِذَاِآتِِِو٢٥َِِِغَفُورااِِللِِْ

رِِْلَِِوَِِالَسَبيِلِِ ريِنَِِإن٢٦َِِِِتَبْذِيرااِِتُبَذِّ ِعَنْهُمُِِتُعْرضَِنَِِإمَِاِو٢٧َِِِكَفُورااِِلرَِبّهِِِِالَشَيْطَانُِِكََنَِِوَِِالَشَيَاطِيِِِإخِْوَانَِِكََنوُاِالَمُْبَذِّ
ِفَتَقْعُدَِِالَْبَسْطِِِكَُِِتبَْسُطْهَاِلَِِوَِِعُنُقِكَِِإلَِِِمَغْلُولةَاِِيدََكَِِتََعَْلِِْلَِِو٢٨َِِِمَيسُْورااِِقوَْلاِِلهَُمِِْفَقُلِِْترَجُْوهَاِرَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِابِتْغَِاءَِ
زْقَِِيبَْسُطُِِرَبكََِِإن٢٩َِِِِمََْسُورااِِمَلُومااِ ِِِكََنَِِإنِهَُِِيَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَرِّ وْلدََكُمِِْتَقْتُلوُاِلَِِو٣٠َِِِبصَِيااِِخَبيِااِِبعِِبَادهِ

َ
ِخَشْيَةَِِأ

ِِكََنَِِقَتْلهَُمِِْإنَِِِإيِاَكُمِِْوَِِنرَْزُقُهُمِِْنََنُِِْإمِْلَقِ 
ا
ِتَقْتُلُواِلَِِو٣٢َِِِسَبيِلاِِسَاءَِِوَِِفَاحِشَةاِِكََنَِِإنِهَُِِالَزِّنَِِتَقْرَبُواِلَِِو٣١َِِِكَبيِااِِخِطْأ

ِلَِِو٣٣َِِِرااِمَنْصُوِكََنَِِإنِهَُِِالَقَْتْلِِِفِِِيسُْْفِِِْفَلَِِسُلْطَانااِِلوَِلَِّهِِِِجَعَلْنَاِفَقَدِِْمَظْلُومااِِقُتلَِِِمَنِِْوَِِباِلْْقَِِِّإلَِِِالََلُِِّحَرَمَِِالَتَِِِالَنفَْسَِ
حْسَنُِِهَِِِباِلتَِِِإلَِِِالَََْتيِمِِِمَالَِِتَقْرَبُوا

َ
شُدَهُِِيَبْلغَُِِحَتَِِأ

َ
وْفُواِوَِِأ

َ
وْفُواِو٣٤َِِِمَسْؤُلاِِكََنَِِالَْعَهْدَِِإنَِِِباِلعَْهْدِِِأ

َ
ِوَِِكِِتُْمِِْإذَِاِالَكَْيْلَِِأ

حْسَنُِِوَِِخَيِْ ِذَلكَِِِالَمُْسْتَقِيمِِِباِلقِْسْطَاسِِِزِنوُا
َ
ويِلاِِأ

ْ
ِكُُِِّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِِعِلمِْ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِِو٣٥َِِِتَأ

ولئَكَِِ
ُ
رضِِِْفِِِتَمْشِِِلَِِو٣٦َِِِمَسْؤُلاِِعَنْهُِِكََنَِِأ

َ
رضَِِْتَُرِْقَِِلنَِِْإنِكََِِمَرحَااِِالَْْ

َ
بَالَِِتَبْلُغَِِلنَِِْوَِِالَْْ ِكََنَِِذَلكَِِِك٣٧ُُِِِّطُولاِِالَِْْ

 ِرَبّكَِِِعِنْدَِِسَيّئُِهُِ
  



وْحَِِممَِاِذَلك٣٨َِِِِمَكْرُوهااِ
َ
 ِ﴾٣٩ِمَدْحُورااِِمَلُومااِِجَهَنَمَِِفِِِفَتُلقَِِْآخَرَِِإلَِهااِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلِِْلَِِوَِِالَْْكِْمَةِِِمِنَِِرَبُّكَِِإلََِكَِِْأ

 ترجمه آيات

و اگر يكى از آن دو در حيات تو به حد  پروردگارت حكم قطعى كرده كه غير او را نپرستيد و به والدين احسان كنيد،
اى كه رنجيده خاطر شوند مگو و كمترين آزار به آنها مرسان و با پيرى رسيد، و يا هر دوى آنان سالخورده گشتند زنهار كلمه

 (.23)ايشان به اكرام و احترام سخن بگو 
ت رحم كن همانطور كه مرا در كوچكيم تربياز در رحمت پر و بال مسكنت بر ايشان بگستر و بگو پروردگارا اين دو را 

 (.24)كردند 
 (.25)گزاران غفور است پروردگار شما، به آنچه در دلهاى شما است آگاه است اگر صالح باشيد خداوند براى توبه

 (.26)روى هم مكن حق خويشاوند و مسكين و راه مانده را بده، و اسراف و زياده
 (.27)يند، و شيطان كفران پروردگار خود كرد هاشيطانچه اسرافكاران برادران 

و چنانچه از ارحام و فقيران ذوى الحقوق مذكور چون فعلا نادار هستى ولى در آتيه به لطف خدا اميدوارى، اكنون 
 (.28)كنى و توجه به حقوقشان نتوانى كرد باز به گفتار خوش و زبان شيرين آنها را از خود دلشاد كن اعراض مى

ه اند و نه آن چنان باز كن كنه بخل بورز كه گويى دستت را به گردنت بسته( به محتاجان زياده روى مكن در انفاق)
 (.29)دست بنشينى و خود را ملامت كنى نزد خود نگذارى آن وقت تهى( براى روز مبادا)چيزى 

 .گيردمى دهد و براى هر كه بخواهد تنگكه پروردگار تو رزق را براى هر كه بخواهد توسعه مى
 (.30)بندگان خود آگاه و بينا است ( صلاح)آرى او به 

دهيم، و كشتن آنان خطايى بزرگ است و فرزندان خود را از ترس فقر مكشيد، ما آنان را و خود شما را روزى مى
(31.) 

 (.32)و نزديك زنا مشويد كه زنا هميشه فاحشه بوده و روشى زشت است 
و گناهى را بكشد ما براى ولى اشمرده مريزيد، مگر آنكه كشتن او حق باشد، و كسى كه بىو خونى را كه خدا محترم 
 پس نبايد كسى در( تواند قاتل را بكشدكه مى)ايم سلطنت و قدرت قانونى قرار داده

  



 (.33)گناه به وسيله قانون يارى شده خونريزى از حد تجاوز كند كه كشته بى
چنان مال او  و هم)مگر بنحوى كه تصرف در آن بهتر باشد براى يتيم از تصرف نكردن،  به مال يتيم هم نزديك مشويد

 (.34)به عهد خود وفا كنيد، كه از عهدها نيز بازخواست خواهيد شد ( نيز)تا به حد رشد برسد، و ( را نگه داريد
خوبست ( ايتانبراى دني)انيد اين هم كنيد كيل تمام بدهيد و با وزنى مستقيم و يكسان بدهيد و بستو چون ترازودارى مى

 (.35)و هم در آخرت عاقبت بهترى دارد 
دنبال چيزى را كه بدان علم ندارى مگير كه گوش و چشم و دل در باره همه اينها روزى مورد بازخواست قرار خواهى 

 (.36)گرفت 
توانى خلاصه نمى)رسى ها مىدى كوهتوانى زمين را بشكافى و نه به بلندر زمين با نخوت و غرور قدم مزن تو نه مى

 (.37( )هر چه بخواهى بكنى
 (.38)همه اينها گناهش نزد پروردگارت كيفر بد دارد 

ا با خداى تعالى خدايانى ديگر مگير ت( نيز)هايى است كه پروردگارت از حكمت بسويت فرستاد و اينها از جمله وحى
 (.39)ملامت زده و رانده از رحمت خدا به جهنم نيفتى 

 [قضاء تشريعى خداوند به نپرستيدن جز او]بيان آيات 

قْوَمُِِهَِِِللِتَِِِيَهْدِيِالَقُْرْآنَِِهَذَاِإنَِِ﴿ كند، و در حقيقت دنباله آيه شريفهاين آيات بعضى از كليات دين را ذكر مى
َ
 ﴾...أ

 .است
لَِِرَبُّكَِِقضََِِوَِ﴿

َ
 . ﴾إيِاَهُِِإلَِِِتَعْبُدُواِأ

لَِ﴿ جمله
َ
و استثناء  نهى« لا تعبدوا» مصدريه است، ممكن هم هست بگوئيم« أن» نفى و استثناء و كلمه ﴾إيِاَهُِِإلَِِِتَعْبُدُواِأ

اينكه  شود، نظيرمصدريه و يا مفسره است و به هر حال مجموع مستثنى و مستثنى منه به دو جمله تقسيم مى« أن» و كلمه
بايد او را » و به وجه ديگر، برگشت هر دو جمله به يك حكم است، و آن اينكه« او را نپرستيدغير » و« او را بپرستيد» بگوئيم

 . «با اخلاص بپرستيد
و اين جمله چه برگشت به دو جمله كند و چه به يك جمله، در هر حال چيزى است كه قضاى الهى متعلق بدان شده 

ى شود، و معناى يك طرفى كردن و حكم قاطع مولوتشريعى مى است، البته قضاى تشريعى خدا كه متعلق به احكام و مسائل
ردد، همانطور كه احكام مثبته گشود شامل نواهى او نيز مىرساند، و اين قضاء همانطور كه شامل اوامر خدا مىنمودن را مى

 را
  



و أمر » :زيرا اگر فرموده بود ﴾كَِرَبُِِّقضََِِوَِ﴿ :كند، به همين جهت فرمودكند احكام منفيه را نيز يك طرفى مىيك طرفى مى
نكه و حال آنكه نهى كرده از اي« خدا امر كرده جز او را نپرستيد» شد كهصحيح نبود زيرا معنايش اين مى« ...ربك ان لا تعبدوا

 .شدغير او را نپرستند و محتاج به نوعى تاويل و تجوز مى
ترين واجبات شرعى است، اخلاص در عبادت از واجببزرگترين اوامر دينى، و « امر به اخلاص در پرستش» مساله

آمرزد اين خدا نمى» :هم چنان كه در مقابل، شرك ورزيدن به خداى عز و جل بزرگترين گناه است، و به همين جهت فرمود
 . «آمرزدتر از آن را از هر كه بخواهد مىگناه را كه بدو شرك بورزند، و پائين

و ما اگر يك يك معاصى را تحليل و تجزيه كنيم خواهيم ديد كه برگشت تمامى گناهان به شرك است، زيرا اگر انسان 
هيچ  كند، وى جنى و انسى و يا هواى نفس و يا جهل را اطاعت نكند هرگز اقدام به هيچ معصيتى نمىهاشيطانغير خدا يعنى 

هر گناهى اطاعت از غير خدا است، و اطاعت هم خود يك نوع عبادت است، هم كند، پس امر و نهيى را از خدا نافرمانى نمى
ِ﴿ :چنان كه در آيات زير اطاعت شيطان را پرستش وى خوانده و فرمود

َ
عْهَدِِْلمَِِْأ

َ
نِِْآدَمَِِبنَِِِياَِإلََِكُْمِِْأ

َ
 1﴾انَِالَشَيْطَِِتَعْبُدُواِلَِِأ

ِ﴿ :و نيز فرمود
َ
يْتَِِأ

َ
 .2﴾هَوَاهُِِإلِهََهُِِاتَُِذََِِمَنِِِفَرَأ

لم صانعى كند بر اينكه براى عااش حكم مىحتى كافرى كه منكر صانع است نيز مشرك است، زيرا با اينكه فطرت ساده
 .دانداست مع ذلك امر تدبير عالم را به دست ماده و يا طبيعت و يا دهر مى

ساير احكام ذكر كرد، با اينكه آن احكام هم هر يك و چون مساله همانطور كه گفتيم مساله مهمى بود، لذا آن را قبل از 
در جاى خود بسيار اهميت دارند، مانند عقوق والدين و ندادن حقوق واجب مالى و اسراف و تبذير و فرزندكشى و زنا و قتل 

بادت را عفروشى و پيروى غير علم و تكبر ورزيدن، و با اينكه مساله اخلاص در نفس و خوردن مال يتيم و عهدشكنى و كم
 .بر اينها مقدم داشت در آخر و بعد از شمردن اينها مجددا همين اخلاص را خاطر نشان ساخته و از شرك نهى فرمود

ينِِِْوَِ﴿  . ﴾إحِْسَانااِِباِلوَْالََِ

 پروردگارت چنين حكم» اين جمله عطف است بر جمله قبلى و معنايش چنين است
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 .احسان در فعل، مقابل بدى و آزار استو  «رانده كه: تحسنوا بالوالدين احسانا

 نيكى كردن به والدين، از مهمترين واجبات بعد از توحيد
ترين واجبات است هم چنان كه مساله عقوق شود مساله احسان به پدر و مادر بعد از مساله توحيد خدا واجبمعلوم مى

ن جهت اين مساله را بعد از مساله توحيد و قبل از بعد از شرك ورزيدن به خدا از بزرگترين گناهان كبيره است، و به همي
ساير احكام اسم برده و اين نكته را نه تنها در اين آيات متذكر شده، بلكه در موارد متعددى از كلام خود همين ترتيب را به 

 .كار بسته
ر عاطفى ميان پدر و مادكه شبيه به آيه مورد بحث است گذشت كه گفتيم رابطه  151در سوره انعام پيرامون تفسير آيه 

از يك طرف و ميان فرزندان از طرف ديگر از بزرگترين روابط اجتماعى است كه قوام و استوارى جامعه انسانى بدانها است، 
سنت  از نظربنابراین گذارد از هم جدا شوند، اى است طبيعى كه زن و شوهر را به حال اجتماع نگهداشته و نمىو همين وسيله

ه حكم فطرت، لازم است آدمى پدر و مادر خود را احترام كند و به ايشان احسان نمايد زيرا كه اگر اين حكم در اجتماعى و ب
اجتماع جريان نيابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله يك بيگانه را بكنند قطعا آن عاطفه از بين رفته و شيرازه اجتماع به 

 .گرددكلى از هم گسيخته مى
حَدُهُمَاِالَكِْبََِِّعِنْدَكَِِلُغَنَِيَبِِْإمَِا﴿

َ
وِِْأ

َ
ِِلهَُمَاِتَقُلِِْفَلَِِكُِهَُمَاِأ فّ 

ُ
 . ﴾كَرِيمااِِقوَْلاِِلهَُمَاِقُلِِْوَِِتَنْهَرْهُمَاِلَِِوَِِأ

زائده، و اگر اين ما، زائده نبود جائز نبود كه نون تاكيد ثقيله در آخر فعل  «ماى» شرطيه و «ان» مركب است از «اما» كلمه
 .كندباشد، در آيد، اثر ماء زائده اين است كه چنين كارى را تجويز مى «يبلغ» شرط كه

به  «نهر» رساند، و كلمهدر فارسى، انزجار را مى «آخ» مانند كلمه «اف» به معناى بزرگسالى است، و كلمه «كبر» كلمه
درشت حرف زدن، اگر حكم را اختصاص به دوران گيرد و يا با معناى رنجاندن است كه يا با داد زدن به روى كسى انجام مى

ترين حالات را دارند، و بيشتر احساس احتياج به پيرى پدر و مادر داده از اين جهت بوده كه پدر و مادر، در آن دوران سخت
اره ست كه همونمايند، زيرا از بسيارى از واجبات زندگى خود ناتوانند، و همين معنا يكى از آمال پدر و مادر اكمك فرزند مى

كردند و روزگار ديگرى كه مشقات آنان را تحمل كنند، آرى روزگارى كه پرستارى از فرزند را مىاز فرزندان خود آرزو مى
كشيدند، در همه اين ادوار كه فرزند از تامين واجبات نمودند، و باز در روزگارى كه زحمت تربيت آنها را به دوش مىمى

 .پروراندند كه در روزگار پيرى از دستگيرى فرزند برخوردار شوندرزو را در سر مىخود عاجز بود آنها اين آ
  



خواهد وجوب احترام پدر و مادر خواهد حكم را منحصر در دوران پيرى پدر و مادر كند، بلكه مىپس آيه شريفه نمى
هنگام احتياجشان به مساعدت فرزند و چه و رعايت احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را بفهماند، حال چه در 

 .در هر حال ديگر، و معناى آيه روشن است
لِِِّجَنَاحَِِلهَُمَاِاخِْفِضِِْوَِ﴿  . ﴾صَغِيااِِرَبَيَانِِِكَمَاِارِحَْْْهُمَاِرَبِِِّقُلِِْوَِِالَرحَْْةَِِِمِنَِِالََُّّ

زبانى و عملى، و اين معنا از همان كنايه است از مبالغه در تواضع و خضوع ( پر و بال گستردن)خفض جناحكلمه
كند تا مهر و محبت مادر را تحريك نموده و او را به فراهم ساختن غذا اى گرفته شده كه جوجه بال و پر خود را باز مىصحنه

لِِِّجَنَاحَِ﴿ :وادار سازد، و به همين جهت كلمه جناح را مقيد به ذلت كرده و فرمود  :و معناى آيه اين است كه ﴾الََُّّ
انسان بايد در معاشرت و گفتگوى با پدر و مادر طورى روبرو شود كه پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس » 

 . «دارد، و نسبت به ايشان مهر و رحمت داردكنند، و بفهمند كه او خود را در برابر ايشان خوار مى
ر داوعه باشد از گستردن بال مرغان جوجهبه معناى خوارى باشد، و اگر به معناى مطا« ذل» اين در صورتى است كه

كنند تا آنها را زير پر خود جمع آورى نمايند، و از هاى خود باز مىماخوذ شده كه از در مهر و محبت بال خود را براى جوجه
 .سرما و شكار شدن حفظ كنند

وچكى دوران ك« چكيم تربيت كردندو بگو پروردگارا ايشان را رحم كن آن چنان كه ايشان مرا در كو» :و در اينكه فرمود
سازد، در اين دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو بياد دوره ناتوانى آورد، و به او خاطرنشان مىو ناتوانى فرزند را به يادش مى

خود باش و از خدا بخواه كه خداى سبحان ايشان را رحم كند، آن چنان كه ايشان تو را رحم نموده و در كوچكيت تربيت 
 .كردند

ست، اند مسموع ااين آيه دلالت دارد بر اينكه دعاى فرزند براى پدر و مادرش كه از دنيا رفته: گويددر مجمع البيان مى
 .1زيرا اگر مسموع نبود و براى آنها اثرى نداشت معنا نداشت كه در اين آيه امر به دعا كند

، زيرا خاصيت نيستدر مظنه اجابت است و چنين دعائى بىليكن آيه بيش از اين دلالت ندارد كه دعاى فرزند : مؤلف
تجاب برد، و لو در موردى مسهم گفتيم كه ممكن است به اجابت رسد و هم اينكه ادبى است دينى كه فرزند از آن استفاده مى

 نشود، و پدر و مادر از
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ز مرگ پدر و مادر دانسته، و حال آنكه آيه شريفه مند نگردند، علاوه بر اين، مرحوم طبرسى دعا را مختص به حال بعد اآن بهره
 .مطلق است

عْلمَُِِرَبُّكُمِْ﴿
َ
وَابيَِِِكََنَِِفَإنِهَُِِصَالِْيَِِِتكَُونوُاِإنِِِْنُفُوسِكُمِِْفِِِبمَِاِأ

َ
 . ﴾غَفُورااِِللِِْ

ايد گفت اين ببنابراین باشد،  (در باره پدر و مادر)كند كه اين آيه نيز متعلق به مطالب آيات قبل سياق آيات حكم مى
اند، و اگر آيه، متعرض آن حالى است كه احيانا از فرزند حركت ناگوارى سرزده كه پدر و مادر از وى رنجيده و متاذى شده

صريحا اسم فرزند را نياورده و اسم آن عمل را هم نبرده، براى اين بوده است كه بفهماند همانطور كه مرتكب شدن به اين 
 .نيست، بيان آن نيز مصلحت نبوده و نبايد بازگو شوداعمال سزاوار 

عْلَمُِِرَبُّكُمِْ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
د كه دانمعنايش اين است كه پروردگار شما از خود شما بهتر مى ﴾نُفُوسِكُمِِْفِِِبمَِاِأ

شود كه ا معنايش اين مىو مجموع ﴾صَالِْيَِِِتكَُونوُاِإنِِْ﴿ :فرمايدچه حركتى كرديد و اين مقدمه است براى بعدش كه مى
 .كاران آمرزنده استاگر شما صالح باشيد و خداوند هم اين صلاح را در نفوس و ارواح شما ببيند، او نسبت به توبه

وَابيَِِِكََنَِِفَإنِهَُِ﴿ و در جمله
َ
به معناى برگشت كنندگان به سوى خداست كه در هر گناهى كه  «اوابين» كلمه ﴾غَفُورااِِللِِْ

 .و اين تعبير از قبيل بيان عام در مورد خاص است. گردندخواهند انجام دهند به ياد خدا افتاده و بر مىمى
و معنايش اين است كه اگر شما صالح باشيد و خداوند هم اين صلاح را در روح شما ببيند و شما در يك لغزشى كه 

 آمرزد، براى اينكه اوه نموديد، خداوند شما را مىنسبت به والدين خود مرتكب شديد به سوى خدا بازگشت كرده و توب
 .غفور و بخشنده بوده است( و بازگشت كنندگان)همواره در باره اوابين 

 . ﴾الَسَبيِلِِِابِْنَِِوَِِالَمِْسْكِيَِِوَِِحَقَهُِِالَقُْرْبَِِذَاِآتِِِوَِ﴿

ى شود كه انفاق به ذهمين آيه معلوم مىدر مباحث گذشته در نظائر اين آيه شريفه مطالب مربوط به آن گذشت، و از 
القربى و مسكينان و در راه ماندگان از احكامى است كه قبل از هجرت واجب شده است، براى اينكه اين آيه مكى است و در 

 .سوره مكى قرار دارد
رِِْلَِِوَِ﴿ ريِنَِِإنَِِِتَبْذِيرااِِتُبَذِّ  . ﴾كَفُورااِِلرَِبّهِِِِالَشَيْطَانُِِنَِكََِِوَِِالَشَيَاطِيِِِإخِْوَانَِِكََنوُاِالَمُْبَذِّ

به معناى پاشيدن با اسراف است، و در واقع از بذر افشانى گرفته شده است،  «تبذير» صاحب مجمع البيان فرموده است
ت همنتهى فرقى كه با آن دارد اين است كه افشاندن در آنجا به منظور استفاده است و در اسراف به منظور افساد، و به همين ج

 در هر جا كه به منظور
  



 .1شود، هر چند كه زياد باشدگفته نمى «تبذير» اصلاح باشد

 اسرافكاران برادران شياطين هستند: اشاره به وجه اينكه فرمود
ريِنَِِإنَِِ﴿ و جمله تعليلى است بر نهى از تبذير، و معنايش اين است كه اسراف مكن زيرا  ﴾الَشَيَاطِيِِِإخِْوَانَِِكََنوُاِالَمُْبَذِّ

 .خواهى شد -كه برادران شيطانند  -كه اگر اسراف كنى از مبذرين 
اين باشد كه اسراف كاران و شيطان از نظر سنخيت و  هاشيطانو گويا وجه برادرى مبذرين و اسراف كنندگان با 

 د كه هميشه با همند، و ريشه و اصلشان هم يك پدر و مادر است هم چنان كه آيه شريفهملازمت مانند دو برادر مهربان هستن

وا﴿ ، و آيه2﴾قُرَناَءَِِلهَُمِِْقَيَضْنَاِوَِ﴿ زْوَاجَهُمِِْوَِِظَلمَُواِالَََِّينَِِاحُْشُُ
َ
( كه مقصود از ازواج در اينجا همان قرناء در آيه قبلى است)3 ﴾أ

ونَهُمِِْإخِْوَانُهُمِِْوَِ﴿ و آيه ونَِِلَِِثُمَِِالَغَِِِّفِِِيَمُدُّ  .رساندهمين معنا را مى 4﴾يُقْصُُِ
، تفسير كرده بهتر است از هاشيطانكه آيه را به قرين و دوستان  5شود كه تفسير آن مفسرو از همين جا معلوم مى

 .كه ديگرى به معناى اتباع و پيروان شيطان گرفته است 6تفسيرى
 هاشيطاناست، و  هاشيطانهمان ابليس است كه پدر  ﴾كَفُورااِِلرَِبّهِِِِالَشَيْطَانُِِكََنَِِوَِ﴿ شيطان در جملهو مراد از كلمه 

شود لام را لام جنس بگيريم كه مراد لام عهد ذهنى است و همچنين مى «شيطان» ذريه و قوم و قبيله او هستند، بنا بر اين، لام
ال كفر ورزيدن شيطان نسبت به پروردگار خود از اين جهت است كه او نعمتهاى از شيطان، جنس شيطان باشد و به هر ح

خدا را كفران نموده و آنچه از قوه و قدرت و ابزار بندگى از جانب خدا به او داده شده، همه را در راه اغواء و فريب بندگان 
 .كندرف مىخدا و وادار كردن آنان به نافرمانى و دعوتشان به خطاكارى و كفران نعمت مص

( يطانش)و بعدا به صيغه مفرد ( شياطين)و از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه چرا اول شيطان را به صيغه جمع 
 كاران برادراناى برادر شيطان خويش است، پس همه اسرافآورد، آيه كريمه ابتدا خواسته بفهماند كه هر اسراف كننده

 و اما در. يندهاشيطان
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 .است كه نامش ابليس است و يا مقصود جنس شيطان است هاشيطانتعبير دوم كه مفرد آورد، گفتيم مقصود از آن يا پدر 
 . ﴾مَيسُْورااِِقوَْلاِِلهَُمِِْفَقُلِِْترَجُْوهَاِرَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِابِتْغَِاءَِِعَنْهُمُِِتُعْرضَِنَِِإمَِاِوَِ﴿

 شرطى در آمد تا نون تاكيد بتواند بر سر« ان» زائده بر سر« ماى» بوده و« تعرض ان» در اصل ﴾تُعْرضَِنَِِإمَِا﴿ جمله
 .در آيد« تعرض»

از  اعراض ﴾عَنْهُمُِِتُعْرضَِنَِِإمَِا﴿ شهادت سياق دليل بر اين است كه گفتار در باره انفاق مالى بوده، پس مراد از جمله
حاجتش مصرف كند، و مقصود از آن، هر اعراضى آنهم به هر كسى است كه مالى درخواست كرده تا در سد جوع و رفع 

مايوس  تواند مساعدتى به وى بكند، ولىصورت كه باشد نيست، بلكه تنها آن قسم اعراضى است كه دستش تهى است و نمى
ِرَبّكَِِِنِْمِِِرحَْْةَِ ِغَاءَِابِتِِْ﴿ :فرمايددهد كه بعدا پولدار شود، و وى را كمك كند، به دليل اينكه دنبالش مىهم نيست، احتمال مى

خواهى بدهى، و نه از اين باب كه ندارى كنى نه از اين بابست كه مال دارى و نمىيعنى اينكه تو از ايشان اعراض مى ﴾ترَجُْوهَا
دهى، بو از به دست آمدن آن هم مايوسى، بلكه از اين بابست كه الآن ندارى ولى اميدوار هستى كه به دستت بيايد، و به ايشان 

 .و در طلب رحمت پروردگار خود هستى
بدين معنى است كه با ايشان به نرمى حرف بزن، سخن درشت و خشن مگو  ﴾مَيسُْورااِِقوَْلاِِلهَُمِِْفَقُلِْ﴿ :و اينكه فرمود

مَاِوَِ﴿ :و اين سفارش را در جايى ديگر به بيانى ديگر فرموده
َ
 .1﴾تَنْهَرِِْفَلَِِالَسَائلَِِِأ

تقديرش  باشد، ويا متعلق به جواب شرطيست كه مقدم بر خود شرط مى ﴾رَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِابِتْغَِاءَِ﴿ جمله: در كشاف گفته
يشان ها كه به اهاى نيك دلشان را خوش كن، و با اينگونه رحمتبا آنان به آسانى و نرمى سخن بگو و با وعده» :اين است كه

گر و ا» :و يا آنكه متعلق است به خود شرط، و معنايش اين است كه، «وركنى رحمت پروردگارت را براى خود بدست آمى
ر د -به خاطر نرسيدن آن مالى كه اميدوار رسيدنش بودى از ايشان اعراض كردى كه از رزق تعبير به رحمت شده باشد 

 . «اينصورت ايشان را به نرمى و خوبى برگردان
روزى  ىبه كار رفته، به اين عنايت كه شخص ب« دستى و نرسيدن مال فقر و تهى» به جا« ابتغاء» معنا، كلمبنابراین 

آيه  باشد، و در اينهميشه سبب درخواست و ابتغاء است و ابتغاء مسبب فقد مى« نداشتنپ»هميشه در طلب روزى است، 
 مسبب به جاى سبب
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 .1آمده است

 نهى از افراط و تفريط در انفاق
 . ﴾مََْسُورااِِمَلُومااِِفَتَقْعُدَِِالَبَْسْطِِِكَُِِتبَْسُطْهَاِلَِِوَِِعُنُقِكَِِإلَِِِمَغْلُولةَاِِيدََكَِِتََعَْلِِْلَِِوَِ﴿

بسط » كنايه است از خرج نكردن و خسيس بودن و خوددارى از بخشش نمودن، درست مقابل« دست به گردن بستن»
د از دست خود فرو بريزد، بطورى كه هيچ چيز باشد و اين كه هر چه به دستش آياست كه كنايه از بذل و بخشش مى« يد

 اى از آن در دست وى باقىگذارد، مانند كسى كه كاملا دست خود را در مقابل باران گشوده و حتى قطرهبراى خود باقى نمى
 .ترين و رساترين تعبير در مورد نهى از افراط و تفريط در انفاق استماند، و اين تعبير بليغنمى

است كه به « حسر» از ماده« محسورا» است، و كلمه ﴾...تبَْسُطْهَاِلَِِوَِ﴿ فرع جمله ﴾مََْسُورااِِمَلُومااِِفَتَقْعُدَِ﴿ و جمله
رساند كه دست خويش تا به آخر مگشاى و بيش از حد دست معناى انقطاع و يا عريان شدن است و در اين آيه اين معنا را مى

غم بغل كرده و دستت از همه جا بريده شود و ديگر نتوانى خود را در اجتماع ظاهر  و دلباز نباش كه ممكن است روزى زانوى
 .ساخته و با مردم معاشرت كنى

ِطْهَاتبَْسُِِلَِِوَِ﴿ و ﴾...يدََكَِِتََعَْلِِْلَِِوَِ﴿ )متفرع است بر هر دو جمله  ﴾مََْسُورااِِمَلُومااِِفَتَقْعُدَِ﴿ اند كه جملهگفته 2بعضى
و معنايش اين است كه اگر از خرج كردن خوددارى كنى و  ﴾الَبْسَْطِِِكَُِِتبَْسُطْهَاِلَِِوَِ﴿ نه تنها به جمله آخرى(  ﴾الَْبَسْطِِِكَُِ

اى خواهى نشست، و اگر زياده روى كنى حسرت خورده و مغموم و بخل بورزى سرانجام ملامت و مذمت شده و در گوشه
 .پشيمان خواهى شد

در مقام نهى از تبذير و اسراف باشد، و حتى  ﴾...تبَْسُطْهَاِلَِِوَِ﴿ لوم نيست جملهاشكال اين حرف اين است كه مع
معلوم نيست دادن تمامى اموال در راه خدا اسراف باشد، هر چند كه با همين آيه از آن نهى شده باشد، زيرا قبلا هم گفتيم كه 

نيست، و معنى ندارد كه چنين عملى كه نه خودش فاسد نهفته است و اسراف در راه خدا افساد  «افساد»، «تبذير» در مفهوم
 .كند حسرت و اندوه در پى داشته باشدشود و نه چيزى را فاسد مىمى

زْقَِِيبَْسُطُِِرَبَكَِِإنَِِ﴿  . ﴾بصَِيااِِخَبيِااِِبعِِبَادِهِِِكََنَِِإنِهَُِِيَقْدِرُِِوَِِيشََاءُِِلمَِنِِْالَرِّ

 مقام تعليل مطالب آيه قبل است كه از افراط و آيد كه اين آيه دراز ظاهر سياق بر مى
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 .كردتفريط در انفاق نهى مى
و معنايش اين است كه اين دأب و سنت پروردگار است كه بر هر كس بخواهد روزى دهد فراخ و گشايش دهد و 

رى او ى قطع كند، آاندازه فراخ سازد و يا بكلحساب و بىبراى هر كه نخواهد، تنگ بگيرد و سنت او چنين نيست كه بى
كند، چرا كه او به حال بندگان خود خبير و بينا است، تو نيز سزاوار است چنين كنى و متخلق مصلحت بندگان را رعايت مى

 .به اخلاق خدا گردى و راه وسط و اعتدال را پيش گرفته از افراط و تفريط بپرهيزى
كار  «آن قبض» و «بسط رزق» كند كها بدين نحو تعليل مىاند كه آيه مورد بحث، آيه قبل راز مفسرين گفته 1بعضى

خداست، و تو نبايد چنين كارى كنى، چرا كه اين كار از شؤون الوهيت و مختص به ذات پروردگار است، و اما تو بايد 
 .روى كنى بدون اين كه از راه اعتدال به سوى افراط و يا تفريط بگرايىميانه

 .اند كه وجوهى بعيد از اعتبار استكور حرفهاى ديگرى زدهبعضى ديگر در معناى تعليل مذ
وْلدََكُمِِْتَقْتُلُواِلَِِوَِ﴿

َ
ِِكََنَِِقَتْلَهُمِِْإنَِِِإيِاَكُمِِْوَِِنرَْزُقُهُمِِْنََنُِِْإمِْلَقِ ِخَشْيَةَِِأ

ا
 . ﴾كَبيِااِِخِطْأ

انحراف از جهت است و اين چند به معناى  «خطاة» به معناى فقر و ندارى است، و در مفردات گفته است كه «املاق»
 :شودقسم تصور مى

 باشد، خلاصه تصميم و اراده خطاء باشد، وتصميم به كارى بگيرد كه اراده و انجامش شايسته نيست و بلكه زشت مى - 1
خطأ » :ودشو در تعبير چنين خطايى گفته مى. گردداين بارزترين مصداق خطاء است كه آدمى بدان مرتكب شده و دچار مى

ِِكََنَِِقَتْلَهُمِِْإنَِِ﴿ و آيات زير به همين معنا است «يخطا و خطا
ا
 .﴾لَْاَطِئيَِِِكُنَاِإنِِِْوَِ﴿ و ﴾كَبيِااِِخِطْأ

خواسته انجام نشده آدمى كارى را اراده كند كه انجامش خوبست، و ليكن آن طور كه مى: قسم ديگر خطاء اين است كه - 2
، «مخطئ» گويندو آن شخص را مى« اخطا اخطاء» گويندآب درآيد، در تعبير اينگونه خطاء مىاش از باشد، و بر خلاف اراده

ِؤْمِنااِمُِِقَتَلَِِمَنِِْوَِ﴿ اش اشتباه نكرده عملش هم خطاء نبوده، ليكن خطاء از آب در آمده، در آيه شريفهپس چنين كسى در اراده
ِ
ا
 .اين معنى مقصود است ﴾رَقَبَةِ ِفَتَحْرِيرُِِخَطَأ

 قسم بعدى خطاء، آنست كه مانند قسم اول در اراده خطاء شود و ناشايسته را اراده - 3
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، است «مصيب»و در عملش «مخطى»اشكند، ولى اتفاقا خلاف آن از آب در آمده و كار نيكى انجام شود، چنين كسى در اراده
 .كنندو او را براى اراده عمل زشت مذمت كرده و عمل نيكش را ستايش نمى

و اگر همان چيزى را كه  «اخطا»گويندو خلاصه سخن آنكه اگر كسى چيزى را اراده كند و خلاف آن را انجام دهد مى
ير و تعب «اخطا» گويندگاهى هم به كسى كه كار بدى كرده و يا اراده بدى كرده مى «اصاب» گوينداراده كرده، انجام دهد مى

از همين باب است، و اين لفظ مشتركى است كه  «الصواب و اخطا الخطااصاب الخطا و اخطا الصواب و اصاب » معروف
كنيد مردد ميان چند معنا است، و اين بر عهده دانشمند اهل تحقيق است كه در هر مورد كاملا جستجو بطورى كه ملاحظه مى

 .1نموده و معناى اين كلمه را معلوم نمايد

 قر و گرسنگى كه در عرب رسم بودهاز بيم ف( چه دختر و چه پسر)نهى از فرزند كشى 
 ﴾اكُمِْإيَِِِوَِِنرَْزُقُهُمِِْنََنُِْ﴿ و در آيه شريفه از كشتن اولاد به جهت ترس از فقر و احتياج، شديدا نهى شده است و جمله

ِِكََنَِِقَتْلهَُمِِْإنَِِ﴿ :تعليل همان نهى و در مقام مقدمه چينى براى جمله بعدى است كه فرمود
ا
 . ﴾كَبيِااِِخِطْأ

و معناى آيه اين است كه فرزندان خود را از ترس اين كه مبادا دچار فقر و هلاكت شويد و به خاطر ايشان تن به ذلت 
هاى ديگرى مايه گدايى دهيد به قتل نرسانيد، و دختران خود را از ترس اينكه گرفتار داماد ناجورى شويد و يا به جهت

 دهيد، تا در هنگام فقر و تنگدستى ديگر نتوانيدتيد كه روزى اولادتان را مىآبروريزى شما شود مكشيد زيرا اين شما نيس
 .دهيم، آرى كشتن فرزندان خطايى است بزرگروزى ايشان را برسانيد، بلكه مائيم كه هم ايشان و هم شما را روزى مى

را كشى است، چمصاديق آدممساله نهى از فرزندكشى در قرآن كريم مكرر آمده، و اين عمل شنيع در حالى كه يكى از 
ترين مصاديق شقاوت و سنگدلى است و جهت توان گفت كه چون فرزندكشى از زشتفقط اين مصداق ذكر گرديده؟ مى

شد، و از همين جهت همين كه كردند كه بسيار دچار قحطى مىديگرش هم اين است كه اعراب در سرزمينى زندگى مى
فرزندان خود را !! كردند به اصطلاح براى حفظ آبرو و عزت و احترام خودى كه مىديدند اول كارهاى قحطى را مىنشانه

 .كشتندمى
 مقصود از فرزندكشى همان دختركشى است كه در عرب مرسوم: و در كشاف گفته
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و ليكن ظاهرا اين حرف صحيح نباشد، زيرا مساله دختركشى يك عنوان مستقلى است كه آيات مستقل ديگرى  1بوده
يِِِّسُئلِتَِِْالَمَْوْؤُدَةُِِإذَِاِوَِ﴿ :مخصوص نهى از آن و حرمت آن آمده، مانند آيه

َ
ِِبأِ َِِإذَِاِوَِ﴿ ، و آيه2﴾قُتلِتَِِْذَنبْ  حَدُهُمِِْبشُِّ

َ
نْثَِِأ

ُ
ِباِلْْ

اِهُهُِوجَِِْظَلَِ َِِمَاِسُوءِِِمِنِِْالَقَْوْمِِِمِنَِِيَتَوَارىَِِكَظِيمِ ِهُوَِِوَِِمُسْوَدًّ ِِبهِِِِبشُِّ
َ
مِِْهُونِ ِعَََِِيُمْسِكُهُِِأ

َ
هُِِأ اَبِِِفِِِيدَُسُّ لَِِالَتُّْ

َ
ِمَاِسَاءَِِأ

 .3﴾يَُكُْمُونَِ
كند، و داعى نداريم كه اولاد و اما آيه مورد بحث و امثال آن، به طور كلى از كشتن اولاد از ترس فقر و ندارى نهى مى

ِ﴿ را حمل بر خصوص دختران كنيم با اينكه اعم از دختر و پسر است، و نيز هيچ موجبى نيست كه جمله
َ
 ﴾هُونِ ِعَََِِيُمْسِكُهُِِأ

 .دانيم هون با فقر در معنا متغايرندرا حمل بر ترس از فقر و فاقه كنيم، با اينكه مى
يك  (وأد)شود كه عرب غير از مساله دختركشى از آيه مورد بحث كشف مى پس حق مطلب همين است كه بگوئيم

كردند، و آن اين بوده است كه از ترس خوارى سنت ديگرى داشته كه به خيال خود با آن عمل هون و خوارى خود را حفظ مى
 .ز اين عمل نهى كرده استكشته، و آيه مورد بحث و نظائر آن امى - چه دختر و چه پسر -و فقر و فاقه فرزند خود را 

 نهى شديد از زنا كارى
 . ﴾سَبيِلاِِسَاءَِِوَِِفَاحِشَةاِِكََنَِِإنِهَُِِالَزِّنَِِتَقْرَبُواِلَِِوَِ﴿

كند و در حرمت آن مبالغه كرده است، چون نفرموده اينكار را نكنيد، بلكه فرموده نزديكش هم اين آيه از زنا نهى مى
تعليل كرده كه اين عمل فاحشه است، و زشتى و فحش آن صفت لا ينفك و جدايى ناپذير آن نشويد، و اين نهى را چنين 

ش فهماند كه اين روش رو ﴾سَبيِلاِِسَاءَِِوَِ﴿ :شود، و با تعليل ديگر كه فرموداست، به طورى كه در هيچ فرضى از آن جدا نمى
شود، و به كلى نظام اجتماع را مختل ساخته و انسانيت زشتى است كه به فساد جامعه، آن هم فساد همه شؤون اجتماع منجر مى

ِلَِِوَِ﴿ اى ديگر در عذاب مرتكبين آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنين فرمودهكند، و در آيهرا به نابودى تهديد مى
ثَامااِِيلَقَِِْذَلكَِِِيَفْعَلِِْمَنِِْوَِِيزَْنوُنَِ

َ
ِعَمَلاِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْإلَِِِمُهَانااِِفيِهِِِيََلُِِْْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِالَعَْذَابُِِلَُِِيضَُاعَفِِْأ

 .4﴾صَالِْااِ
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 .9تكوير، آيه  -. شود كه به چه گناهى كشته شدو روزى كه از دختر زنده به گور بازخواست مى 2
شود و از اين عار روى از قوم چون يكى از آنان را به فرزند دخترى مژده آيد از شدت غم و حسرت رخسارش سياه شده و سخت دلتنگ مى 3

كم آگاه باشيد كه آنها بسيار بد ح( عاقلان)آن دختر را با ذلت و خوارى نگهدارد و يا زنده به خاك گور كند دارد و بفكر افتد كه آيا خود پنهان مى
 .59و  58نحل، آيه  -. كنندمى
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 گفتارى پيرامون حرمت زنا بحث قرآنى و اجتماعى پيرامون حرمت زنا

 .كنيم هم بحثى است قرآنى و هم اجتماعىاين بحثى كه عنوان مى
م اى سالدر صورتى كه داراى بنيه -نوع بشر وقتى به حد رشد رسيد  «ماده» و «نر» دانيم كه هر يك از جنسهمه مى

كند، و البته اين مساله غريزى منحصر در افراد انسان نيست، در خود ميلى غريزى نسبت به طرف ديگر احساس مى -باشد 
 .كنيمبلكه در تمامى حيوانات نيز اين ميل غريزى را مشاهده مى

كنيم كه هر يك از اين دو طرف مجهز به جهاز و اعضاء و قوايى است كه او را براى هده مىعلاوه بر اين همچنين مشا
 .كندنزديك شدن به طرف مقابلش وادار مى

وت ماند كه اين شهاگر در نوع جهاز تناسلى اين دو طرف به دقت مطالعه و بررسى كنيم جاى هيچ ترديدى باقى نمى
 .لد و تناسل كه خود مايه بقاء نوع استاى است براى تواغريزى بوده و وسيله

علاوه بر جهاز تناسلى، انواع حيوانات از آن جمله انسان به جهازهاى ديگرى نيز مجهز است كه باز دلالت دارند بر 
اينكه غرض از خلقت جهاز تناسلى همان بقاء نوع است، يكى از آنها محبت و علاقه به فرزند است، و يكى ديگر مجهز بودن 

هر حيوان پستاندار به جهاز شيرساز است تا طفل خود را براى مدتى كه بتواند خودش غذا را بجود و فرو ببرد و هضم ماده 
كند شير بدهد و از گرسنگى حفظ نمايد، همه اينها تسخيرهايى است الهى كه به منظور بقاء نوع جنس نر را مسخر ماده و ماده 

 .سخر و دلهاى آنان را و و و همه را مسخر كرده تا اين غرض تامين شودرا مسخر نر كرده جهاز تناسلى طرفين را م
بينيم انواع حيوانات با اينكه مانند انسان مجبور به تشكيل اجتماع و مدنيت نيستند و به خاطر اين و به همين جهت مى

ان هى غريزه جنسى وادارشكه زندگيشان ساده و حوائجشان مختصر است، و هيچ احتياجى به يكديگر ندارند معذلك گاه گا
كند كه نر و ماده با هم اجتماع كرده و عمل مقاربت را انجام دهند، و نه تنها انجام بدهند و هر يك دنبال زندگى خويش را مى

ند باشند، ببگيرند، بلكه به لوازم اين عمل هم ملتزم شوند، و هر دو در تكفل طفل و يا جوجه خود و غذا دادن و تربيت آن پاى
 .شان به حد رشد برسد، و به اداره چرخ زندگى خويش مستقل گرددا طفل و يا جوجهت

 بينيم از روزى كه تاريخ، زندگى بشريت و سيره وو نيز به همين جهت است كه مى
  



دهد، همه دهد سنت ازدواج را هم كه خود يك نوع اختصاص و رابطه ميان زن و شوهر است سراغ مىسنت او را سراغ مى
داشت بايد تاريخ سراغ دهد كه در فلان عصر نظامى ها ادله مدعاى ما است، زيرا اگر غريزه، تناسل بشر را به اينكار وا نمىاين

در ميان زن و شوهرها نبوده، آرى مساله اختصاص يك زن به شوهر خود، اصلى طبيعى است كه مايه انعقاد جامعه انسانى 
لأخره اند باهاى گوناگون بشرى در گذشته هر چند هم كه داراى افراد فراوان بودهگردد، و جاى هيچ ترديد نيست كه ملتمى

 .شدندبه مجتمعات كوچكى به نام خانواده منتهى مى
همين اختصاص باعث شده كه مردان، زنان خود را مال خود بدانند، و عينا مانند اموال خود از آن دفاع كنند، و جلوگيرى 

 تردانند، بلكه دفاع از عرض را واجبخود بدانند همانطور كه دفاع از جان خود را فريضه مى از تجاوز ديگران را فريضه
 .دانسته گاهى جان خود را هم بر سر عرض و ناموس خود از دست بدهند

 گذارد به ناموسشنامند و به كسى كه نمىو همين غريزه دفاع از اغيار است كه در هنگام هيجان و فورانش غيرتش مى
 .گويند مردى است بخيلگويند، و نمىتجاوز شود غيرتمند مى

بينيم در همه اعصار نوع بشر نكاح و ازدواج را مدح كرده و آن را سنت حسنه دانسته، باز به همين جهت است كه مى
ه ند، بطورى كااند و گناهى اجتماعى و عملى زشت دانستهو زنا را نكوهش نموده فى الجمله آن را عملى شنيع معرفى كرده

 شود در بعضى از اقوام وحشىكند، هر چند بطورى كه در تاريخ امم و اقوام ديده مىخود مرتكب نيز آن را علنى ارتكاب نمى
 .اى از اوقات و در تحت شرائطى خاص در ميان دختران و پسران و يا بين كنيزان معمول بوده استآنهم در پاره

فهميدند اند براى اين بوده كه مىملل در همه اعصار اين عمل را زشت و فاحشه خوانده بينيم تمامى اقوام وپس اينكه مى
هاى خانوادگى و قطع نسل و ظهور و بروز مرضهاى گوناگون تناسلى گشته و همچنين اين عمل باعث فساد انساب و شجره

د، و نيز گردرقت و جنايت و امثال آن مىكشى و چاقوكشى و سعلاوه بر اين باعث بسيارى از جنايات اجتماعى از قبيل آدم
يرتى غشرمى و بىعفتى و بىشود عفت و حياء و غيرت و مودت و رحمت در ميان افراد اجتماع جاى خود را به بىباعث مى

 .و دشمنى و شقاوت بدهد
جويى و ساس لذتاند، از آنجايى كه صرفا بر ابا همه اينها، تمدنى كه ممالك غربى در اين اعصار به وجود آورده

عياشى كامل و برخوردارى از مزاياى زندگى مادى و نيز آزادى افراد در همه چيز بنا نهاده شده و آزادى را جز در آن امورى 
 اند كه تمامى آداب قومى و مرزهاى دينى وكه مورد اعتناى قوانين مدنى است سلب نكرده و حتى كار را به جايى رسانده

  



 - هر چه هم كه شنيع باشد -انى را كنار گذاشته افراد را در هر چيز كه ميل داشته باشند و در هر عملى اخلاقى و شرافت انس
ار سوء اند ديگر هيچ اعتنايى به آثاى موارد مخصوص، اعتبار كردهاند و گذشته از بعضى شرائط جزئى كه در پارهآزاد گذاشته

 .كننداجتماعى را هم بر طبق خواسته اكثر مردم تدوين مى قيد و شرط افراد ندارند، و قوانيناين آزادى بى
ها در ميان مردان صاحب زن و زنان نتيجه چنين تمدنى اشاعه فحشاء ميان مردان و زنان شده و حتى تا داخل خانه

ده نصاحب شوهر و حتى نسبت به محارم سرايت نموده و شايد ديگر كسى ديده نشود كه از آثار شوم اين تمدن، سالم ما
ر انسان اى كه هباشد، بلكه به سرعت اكثريت را با خود همراه كرده است، و يكى از آثار شومش اين است كه صفات كريمه

پسندد و همه آنها از قبيل عفت و غيرت و حياء آدمى را به سنت ازدواج سوق طبيعى، متصف بدان است و آن را براى خود مى
شت اى از كارهاى زتا آنجا كه بعضى از فضائل مسخره شده است، و اگر نقل پارهدهد، رفته رفته ضعيف گشته است، مى

كرديم ل مىاند اينجا نقاى از جرايد منتشر كردهخودش شنيع و زشت نبود، و اگر بحث ما قرآنى و تفسير نبود آمارى را كه پاره
 .ا آلوده كرده استتا مدعاى ما ثابت گردد، كه آثار شوم اين تمدن تا چند درصد افراد بشر ر

 153تا آيه  151كند و تفسير آيات آن در سوره انعام آيه هاى آسمانى بطورى كه قرآن كريم بدان اشاره مىو اما شريعت
آيد كه در ها هم برمىاند، در ميان يهود قدغن بوده، از انجيلكردهگذشت، همه از عمل زشت زنا به شديدترين وجه نهى مى

م بوده است، در اسلام هم مورد نهى قرار گرفته و جزء گناهان كبيره شمرده شده است، و البته حرمتش در بين نصارى نيز حرا
محارم چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله شديدتر است، و همچنين در صورت احصان يعنى در مورد مردى كه زن 

باشد  ترى دارد مثلا اگر بار اولت احصان حدود سبكداشته و زنى كه شوهر داشته باشد حرمتش بيشتر است و در غير صور
صد تازيانه است و در نوبت سوم و چهارم يعنى اگر دو يا سه بار حد خدايى بر او جارى شده باشد و باز هم مرتكب شود 

 .حدش اعدام است، و اما در صورت محصنه بودن در همان نوبت اول بايد سنگسار شود
به زنا نزديك نشويد كه آن » حرمت آن اشاره نموده و در ضمن نهى از آن، فرمودهو در آيه مورد بحث، به حكمت 

 -و خدا داناتر است  -آن را فاحشه خوانده، و در ثانى به راه بد توصيفش كرده كه مراد از آن اولا «فاحشه و راه بدى است
ِ﴿ سبيل بقاء است، هم چنان كه از آيه

َ
تُونَِِإنِكَُمِِْأ

ْ
آيد كه مقصود از راه همان راه بقاء نيز برمى 1﴾الَسَبيِلَِِتَقْطَعُونَِِوَِِالَرجَِّالَِِلََأَ

 نسل
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ترين باشد و نظام جامعه خانوادگى را كه محكماست، و معنايش اين است كه آيا شما در آميختن با زنان را كه راه بقاى نسل مى
 .گسليد؟آورد از هم مىوسيله است براى بقاى مجتمع مدنى به وجود مى

تواند از راه زنا حاجت شود، چون با اينكه مىآرى با باز شدن راه زنا روز به روز ميل و رغبت افراد به ازدواج كمتر مى
جنسى خود را برآورد داعى ندارد اگر مرد است محنت و مشقت نفقه عيال و اگر زن است زحمت حمل جنين و تربيت او را 

واجبات زندگيش، جانش به لب برسد، با اينكه غريزه جنسى كه محرك و باعث همه تحمل نموده و با محافظت و قيام به 
پسر  بينيم دختر وشود، بدون اينكه كمترين مشكل و تعبى تحمل كند، هم چنان كه مىاينها است از راه ديگر هم اقناع مى

: تكنى؟ در پاسخ گفته اسازدواج نمى اند كه چراكند، و حتى به بعضى از جوانهاى غربى گفتهجوان غربى همين كار را مى
اى دارد؟ تنها خاصيت آن مشاركت و ديگر ازدواج چه نتيجه! باشدچكار به ازدواج دارم، تمام زنهاى اين شهر از آن من مى

اى منجر به جدايى شريكها از همكارى در كارهاى جزئى خانه است كه آن هم مانند ساير شركتها است كه با اندك بهانه
 .شود و اين مساله امروزه بخوبى در جوامع غربى مشهود استگر مىهمدي

ا غرض و شود و آن را تنهاند كه بين زن و شوهر منعقد مىبينيم ازدواج را به يك شركت تشبيه كردهو اينجاست كه مى
آثار  كنند، بلكه اينها را ازهاى غريزه باز شمارند، بدون اينكه حسابى براى توليد نسل و يا برآوردن خواستههدف ازدواج مى

دانند، در نتيجه اگر توافق در اين شركت ادامه يافت كه هيچ و گرنه از اولاد و مساله مترتبه و فرع بر شركت در زندگى مى
 .كنندغريزه طبيعى صرفنظر مى

نها دقت كنيم خواهيم همه اينها انحرافهايى است از راه فطرت، و ما اگر در اوضاع و احوال حيوانات و انواع مختلف آ
 .دانندديد كه حيوانات غرض اصلى و بالذات از ازدواج را، ارضاء غريزه تحريك شده، و پديد آوردن نسل و ذريه مى

اند رسكند ما را به اين حقيقت مىهم چنان كه دقت در وضع انسان در اولين بارى كه اين تمايل را در خود احساس مى
 .كند همان ارضاء غريزه است، كه مساله توليد نسل دنبال آن استرا به اين عمل دعوت مىكه هدف اصلى و تقدمى كه او 

و اگر محرك انسان به اين سنت طبيعى، مساله شركت در زندگى و تعاون در ضروريات حيات، از خوراك و پوشاك 
مثل خود برقرار كند، و اگر چنين چيزى  و آشيانه و امثال آن بود، ممكن بود مرد اين شركت را با مردى مثل خود، و زن با زنى

 ممكن بود و دعوت
  



يافت و يا حد اقل براى نمونه هم كه شده، در طول تاريخ در كرد بايد در ميان جوامع بشرى گسترش مىغريزه را ارضاء مى
ول د و در تمام طشگرفت و ميان دو مرد و دو زن حتى احيانا چنين شركتى برقرار مىميان يكى از جوامع بشرى صورت مى

و اى ميان ديافت و اصلا چنين رابطهجريان نمى( طريقه، راه و روش)تاريخ و در همه جوامع مختلف بشرى به يك و تيره 
 .شدطبقه اجتماع يعنى طبقه مردان از يك طرف و زنان از طرف ديگر برقرار نمى

روز به عدد فرزندان نامشروع اضافه شود، مساله  ها ادامه پيدا نموده و روز بهو از طرفى ديگر اگر اين روش غربى
ان شود كه اين رابطه معنوى از ميمودت و محبت و عواطفى كه ميان پدران و فرزندان است به تدريج از بين رفته و باعث مى

ار رفته و بشر كناى باقى نماند قهرا سنت ازدواج از ميان جامعه بشر پدران نسبت به فرزندان رخت بربندد، و وقتى چنين رابطه
 .كندهاى اروپايى خودنمايى مىهايش در جامعهرو به انقراض خواهد نهاد، همه اينها كه گفتيم نمونه

يكى از تصورات باطل اين است كه كسى تصور كند كه كار بشر در اثر پيشرفتهاى فنى به زودى به جايى برسد كه 
بچرخاند، بدون اينكه محتاج به كمك غريزه جنسى شود، يعنى چرخ زندگى اجتماعى خود را با اصول فنى و طرق علمى 

فرزندان را به وجود آورد بدون اينكه اصلا احتياجى به رابطه به اصطلاح معنوى و محبت پدرى و مادرى باشد، مثل اينكه 
هم چنان كه  !يل دهندهايى مقرر كنند براى كسانى كه توليد نسل كنند و پدران به خاطر رسيدن به آن جوائز فرزند تحوجائزه

در بعضى از ممالك امروز معمول شده است، غافل از اينكه جائزه قرار دادن و يا هر قانون و سنت ديگرى ما دام كه در نفوس 
، نه به عكس گيرندكند، قوانين در بقاى خود از قوا و غرائز طبيعى انسان كمك مىبشر ضامن اجراء نداشته باشد دوام پيدا نمى

از قوانين استمداد نمايد و قوانين بتوانند غرائز را به كلى باطل كنند، آرى اگر غرائز باطل شد نظام اجتماع باطل  كه غرائز
 .شودمى

هيات اجتماع قائم بافراد اجتماع است، و قوام قوانين جارى بر اين است كه افراد آن را بپذيرند و بدان رضايت دهند، 
د اى جريان يابد و دوام پيدا كنباشد، با اين حال چگونه ممكن است قوانينى در جامعه و آن قوانين بتواند پاسخگوى جامعه

 .كه قريحه جامعه خواستار آن نبوده و دلها پذيرايش نباشد
پس حاصل كلام اين شد كه باطل شدن غريزه طبيعى و غفلت اجتماع بشرى از غايت و هدف اصلى آن، انسانيت را 

به زودى هم كارش را بدينجا خواهد كشانيد، و اگر هنوز چنين خطرى كاملا محسوس نشده براى  كند، وتهديد به نابودى مى
 اين است كه هنوز

  



 .عموميت پيدا نكرده است
علاوه بر مطالب مذكور اين عمل زشت و پست اثر ديگرى هم از نظر شريعت اسلامى دارد، و آن بر هم زدن انساب و 

 .ماندزنا، ديگر جايى براى احكام نكاح و ارث باقى نمى رشته خانوادگى است، كه با گسترش
 . ﴾باِلَْْقِِِّإلَِِِالََلُِِّحَرَمَِِالَتَِِِالَنفَْسَِِتَقْتُلُواِلَِِوَِ﴿

كند، مگر در صورتى كه بحق باشد، به اين معنا كه طرف مستحق كشته شدن اين آيه از كشتن نفس محترمه نهى مى
ن شرع و امثال اينها كه در قواني( و حرمت دينى را در جامعه بشكند)باشد يا مرتد شده باشد  باشد، مثل اينكه كسى را كشته

 .مضبوط است
تل اشاره به اين باشد كه حرمت ق «فى الاسلام اللهحرم » و نفرمود ﴾الََلُِِّحَرَمَِ﴿ و شايد از اينكه نفس را توصيف كرد به

نفس مختص به اسلام نيست، در همه شرايع آسمانى حرام بوده و اين حكم از شرايع عمومى است، هم چنان كه در تفسير 
 .سوره انعام هم بدان اشاره شد 135و  151آيه 

 بيان آيه

  ﴾مَنصُْورا ََكََنَََإنِذهََُالَقَْتلََِْفََِيسُْْفََِْفلَََ﴿ معناى جمله:
 . ﴾مَنْصُورااِِكََنَِِإنِهَُِِالَقَْتْلِِِفِِِيسُْْفِِِْفَلَِِسُلْطَانااِِلوَِلَِّهِِِِجَعَلنَْاِفَقَدِِْمَظْلُومااِِقُتلَِِِمَنِِْوَِ﴿

همين است كه او را در قصاص از قاتل سلطنت و  «ما براى ولى مقتول سلطانى قرار داديم» :مقصود از اينكه فرمود
لط همان مس« منصور بودن او» گردد و مقصود ازهست به ولى برمى« انه» و در ﴾يسُْْفِِِْفَلَِ﴿ درايم، و ضميرى كه اختيار داده

 .بودن قانونى بر كشتن قاتل است
كسى كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براى صاحب خون او سلطنت قرار داديم، » و معناى آيه اين است كه

خواست خونبها بگيرد، و اگر هم خواست عفو كند، حال صاحب خون هم بايد در تا اگر خواست قاتل را قصاص كند، و اگر 
و به هيچ وجه  ايمكشتن اسراف نكند، و غير قاتل را نكشد، و يا بيش از يك نفر را به قتل نرساند، و بداند كه ما ياريش كرده

  .«كند، پس عجله به خرج ندهد و به غير قاتل نپردازدقاتل از چنگ او فرار نمى
به قاتل برگردد، هر چند كلمه قاتل در آيه نيامده  ﴾يسُْْفِِِْفَلَِ﴿ اند كه ضمير درديگر از مفسرين احتمال داده 1بعضى

قتول قاتلها بدانند كه ما براى صاحبان م» :برگردد در نتيجه معنا چنين باشد «من» به «انه» ولى سياق بر آن دلالت دارد، و ضمير
 كشى اسراف نكنند، و به ظلم كسى را نكشند زيرا كسى كه بهتسلط قرار داديم، پس در آدماند كه مظلوم كشته شده
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د ليكن اين معنا از سياق آيه بعي، «ايمظلم كشته شود از ناحيه ما يارى شده است، چون ما صاحب خون او را تسلط قانونى داده
 .قتول برگرددبه م «انه» اش اين است كه تنها ضميراست علاوه بر اين، لازمه

فصلى در باره آن  1﴾حَيَاةِ ِالَقِْصَاصِِِفِِِلكَُمِِْوَِ﴿ و اما راجع به قصاص از آنجايى كه در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه
 .كنيمگذرانديم در اينجا ديگر بحث نمى

 نهى از تصرف در مال يتيم و امر به وفاء به عهد
حْسَنُِِهَِِِباِلتَِِِإلَِِِالَََْتيِمِِِمَالَِِتَقْرَبُواِلَِِوَِ﴿

َ
شُدَهُِِيَبْلغَُِِحَتَِِأ

َ
 . ﴾أ

كند كه خود يكى از كبائرى است كه خداوند وعده آتش به مرتكبين آن داده و اين آيه از خوردن مال يتيم نهى مى
كُلُونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرموده است

ْ
مْوَالَِِيَأ

َ
كُلُونَِِإنَِمَاِظُلْمااِِالَََْتَامَِِأ

ْ
 و اگر به جاى 2﴾سَعِيااِِسَيَصْلوَْنَِِوَِِناَرااِِونهِِمِْبُطُِِفِِِيَأ

ِباِلتَِِِإلَِِ﴿ نهى كرد براى اين بود كه شدت حرمت آن را بفهماند، و معناى جمله «نزديك شدن به آن» از «نهى از خوردن آن»
حْسَنُِِهَِِ
َ
ه نكردن بهتر باشد به اين معنا كاين است كه در صورتى كه تصرف در مال يتيم به نحوى باشد كه از تصرف  ﴾أ

شُدَهُِِلغَُِيَبِِْحَتَِ﴿ تصرف در آن به مصلحت يتيم و باعث زياد شدن مال باشد عيب ندارد و حرام نيست، و بلوغ اشد در جمله
َ
 ﴾أ

يند، پس وگشود، و ديگر او را يتيم نمىاوان و آغاز اين بلوغ و رشد است كه در اين هنگام حكم يتيمى از يتيم برداشته مى
نزديك مال يتيم نشويد تا بالغ شود به اين معنا است كه مال يتيم را حفظ كنيد تا بالغ شود، و چون بالغ شد به : اينكه فرمود

نيز  152دستش بسپاريد، و به عبارت ديگر به اين معنا است كه نزديك مال يتيم ما دام كه يتيم است نشويد، در سوره انعام آيه 
 .به اين مقام است گذشت مطالبى كه مربوط

وْفُواِوَِ﴿
َ
 . ﴾مَسْؤُلاِِكََنَِِالَعَْهْدَِِإنَِِِباِلعَْهْدِِِأ

شويد، و اين از باب حذف و ايصالى است كه است، يعنى از آن بازخواست مى «مسئول عنه» مسئول در اينجا به معناى
اى پرسند كه فلانى با تو چه معاملهمى «عهد» داند منظور اين است كه از خوهم گفته 3در كلام عرب جائز شمرده شده، بعضى

و همچنين، چون ممكن است عهد را كه يكى از اعمال است در روز قيامت مجسم سازند تا به ... كرد، آن ديگرى چه كرد و
 .له و يا عليه مردم گواهى دهد، يكى را شفاعت و با يكى مخاصمه كند
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حْسَنَُ﴿ و «خير» بيان امر به مراعات عدالت و وفا در كيل و وزن و
َ
ويِلَ َأ

ْ
 بودن آن ﴾تأَ

وْفُواِوَِ﴿
َ
حْسَنُِِوَِِخَيِْ ِذَلكَِِِالَمُْسْتَقِيمِِِباِلقِْسْطَاسِِِزنِوُاِوَِِكِِتُْمِِْإذَِاِالَكَْيْلَِِأ

َ
ويِلاِِأ

ْ
 . ﴾تَأ

اى است رومى اند كلمهگفته 1است، بعضى« ترازو و ميزان» به معناى( به كسر قاف و هم به ضم آن) «فسطاس» كلمه
كه به معناى عدالت است « قسط» آن را مركب از 3اند كه عربى است، و بعضىديگر گفته 2كه داخل زبان عرب شده و بعضى

 .كندبه معناى ترازوى عدل است كه هرگز در وزن خيانت نمى« قسطاس مستقيم» اند وكه به معناى كفه ترازو دانسته« طاس» و
 يزى است كه وقتى امر داير شد بين آن و يك چيز ديگر آدمى بايد آن را اختيار كند، و كلمهبه معناى آن چ« خير» كلمه

ه ايفاء كيل و وزن و دادن آن ب: فرمايدهر چيز به معناى حقيقتى است كه امر آن چيز بدان منتهى گردد، و اينكه مى« تاويل»
تر دزدى ناجوانمردانه است و ثانيا وثوق و اطمينان را به فروشى يك نوعكماولاقسطاس مستقيم بهتر است، براى اين است كه 

 .كندجلب مى
حْسَنُِ﴿ و

َ
ويِلاِِأ

ْ
بودن اين دو عمل از اين جهت است كه اگر مردم اين دو وظيفه را عمل كنند، كم نفروشند و زياد  ﴾تَأ

تفاده از اجناس مورد حاجت بر اند، چون قوام معيشت مردم در اسنخرند رشد و استقامت در تقدير معيشت را رعايت كرده
مبادله مقدار زائد بر حاجت است » و ديگرى «به دست آوردن جنس مرغوب و سالم و بدردخور» دو اصل اساسى است، يكى

گيرى دارد كه چه چيزهايى و از هر آرى هر كسى در زندگى خود حساب و اندازه «با اجناس ديگرى كه مورد احتياج است
ارد و چه چيزهايى بيش از نياز او است، چه مقدار از آن را بايد بفروشد و با قيمت آن اجناس ديگر جنسى چه مقدار نياز د

فروشى به ميان آيد حساب زندگى بشر از هر دو طرف اختلاف پيدا كرده و مورد حاجت خود را تحصيل كند و اگر پاى كم
 .رودامنيت عمومى از ميان مى

عادلانه جريان يابد زندگى و اقتصادشان رشد و استقامت يافته و هر كس هر چه را احتياج و اما اگر كيل و وزن به طور 
آورد، و علاوه بر آن، نسبت به همه سوداگران وثوق پيدا كرده و امنيت عمومى دارد، همان را به مقدار نيازش به دست مى

 .شودبرقرار مى
ولئَكَِِِكُُِِّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِِلسَمْعَِاَِِإنَِِِعِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِِوَِ﴿

ُ
 . ﴾مَسْؤُلاِِعَنْهُِِكََنَِِأ

 -يقفو  -قفا » از ماده( به سكون قاف و ضمه فاء) «لا تقف» :بنا به قرائت معروف
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 مصراعهاى قبل ازگويند كه آخر هر مصراع با آخر و به معناى متابعت است، قافيه شعر را هم از اين جهت قافيه مى «قفوا
 .كندخودش متابعت مى

ه به همان اند كگرفته «قاف» اند از مادهقرائت كرده( با ضمه قاف و سكون فاء) «لا تقف» و بنا به قرائت غير معروف كه
كه از  «جبذ» ماده دومى از ماده اولى قلب شده، مانند لغت: اندمعناى متابعت است، و لذا از بعضى اهل لغت نقل شده كه گفته

رفته اند كه دنبال جاى پا را گشناسى را از اين نظر قيافه گفتهقلب شده و هر دو به يك معنا است، و لذا علم قيافه «جذب» ماده
 .شودو به مقصود راهنمايى مى

و اشاره به حكم فطرت به لزوم  ﴾عِلمَْ َبهََِِلكََََليَسَََْمَاَتَقْفََُلاََ﴿ نهى از متابعت از غير علم
 علم يا پيروى از ظن به استناد حجت علمى و عقلىپيروى از 

كند، و چون مطلق و بدون قيد و شرط است اين آيه از پيروى و متابعت هر چيزى كه بدان علم و يقين نداريم نهى مى
به چيزى كه علم به صحت آن : شودپيروى اعتقاد غير علمى و همچنين عمل غير علمى را شامل گشته و معنايش چنين مى

دانى مگو، و كارى را كه علم بدان ندارى مكن، زيرا همه اينها پيروى از غير علم است، ارى معتقد مشو، و چيزى را كه نمىند
پيروى نكردن از چيزى كه بدان علم نداريم و همچنين پيروى از علم در حقيقت حكمى است كه فطرت خود بشر آن را امضاء 

 .كندمى
اهد خوجز رسيدن به واقع و متن خارج، هدفى ندارد، او مى -در اعتقاد و عملش  -ش آرى انسان فطرتا در مسير زندگي

اعتقاد و علمى داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقيقت همين است و بس، و اين تنها با پيروى از علم محقق 
 .توان گفت كه عين واقع استشود، گمان و شك و وهم چنين خاصيتى ندارد، به مظنون و مشكوك و موهوم نمىمى

د، يابانسانى كه سلامت فطرت را از دست نداده و در اعتقاد خود پيرو آن چيزى است كه آن را حق و واقع در خارج مى
بيند، چيزى كه هست در آنچه كه خودش كند كه خود را در تشخيص آن محق و مصيب مىو در عملش هم آن عملى را مى

به  اى از فروع اعتقادى نسبتكند، و در آنچه كه خود قادر نيست مانند پارهعلم خود را پيروى مىقادر بر تحصيل علم هست 
كند، آرى همان فطرت سالم او را بعضى از مردم و غالب مسائل عملى نسبت به غالب مردم از اهل خبره آن مسائل تقليد مى

داند، و پيروى از او را در حقيقت پيروى از الم را علم خود مىدارد و علم آن عبه تقليد از علم عالم و متخصص آن فن، وا مى
بينيم كه شخصى كه راهى را بلد نيست به شمارد، شاهد اين مدعا همان اعمال فطرى و ارتكازى مردم است، مىعلم خود مى

كند، به دستور طبيب عمل مى شناسد كوركورانهافتد، مريضى كه درد و درمان خود را نمىقول راهنما اعتماد نموده و به راه مى
كنند، البته اين در صورتى است كه و ارباب حاجت به اهل فن صنعت مورد احتياج خود، اعتماد نموده و به ايشان مراجعه مى

 به علم و
  



 .معرفت آن راهنما و آن طبيب و آن مهندس و مكانيسين اعتماد داشته باشد
، و دنبال شودفطرة در مسير زندگيش هيچوقت از پيروى علم منحرف نمىگيريم كه انسان سليم الاز اينجا نتيجه مى
رود، چيزى كه هست يا در مسائل مورد حاجت زندگيش شخصا علم و تخصص دارد كه همان را ظن و شك و وهم نمى

نچنين يقين ند ايهاى وى دارد، هر چكند كه وثوق و اطمينان و يقين به صحت گفتهكند، و يا علم كسى را پيروى مىپيروى مى
 .گويندرا در اصطلاح برهان منطقى، علم نمى

آيد به آن علم دارد، يا علم به خود مساله و يا علم به اى براى انسان پيش مىاى از زندگى وقتى مسالهپس در هر مرحله
ين را به چن ﴾عِلمِْ ِبهِِِِلكََِِلَيسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِِوَِ﴿ بايد آيه شريفهبنابراین وجوب عمل، بر طبق دليل علمى كه در دست دارد، 

معنايى ناظر دانست، پس اگر دليل علمى قائم شد بر وجوب پيروى از ظنى مخصوص، پيروى آن ظن هم پيروى از علم 
 .خواهد بود

در هر اعتقاد يا عملى كه تحصيل علم ممكن است، پيروى از غير علم حرام است، : شود كهدر نتيجه معناى آيه اين مى
شود به آن علم پيدا كرد زمانى اقدام و ارتكاب جائز است كه دليل علمى آن را تجويز نمايد، مانند اعتقاد و عملى كه نمى و در

اخذ احكام از پيغمبر و پيروى و اطاعت آن جناب در اوامر و نواهى كه از ناحيه پروردگارش دارد، و عمل كردن مريض طبق 
صاحبان صنايع در مسائلى كه بايد به ايشان مراجعه شود، زيرا در همه اين موارد،  دهد، و مراجعه بهدستورى كه طبيب مى

تند بر دليل علمى هس( علیه السلام)ادله عصمت انبياء . گويند مطابق با واقع استدليل علمى داريم بر اينكه آنچه اينان مى
مطابق با واقع است، و هر كس كه دستورات اش همه -چه اوامرش و چه نواهيش  -دهد اينكه آنچه رسول خدا دستور مى

وى را عمل نمايد به واقع رسيده است، و همچنين دليل علمى كه بر خبره بودن و حاذقيت طبيب و يا صاحبان صنايع در 
ايم خود حجتى است علمى بر اينكه هر كس به ايشان مراجعه نموده و به دستوراتشان عمل نمايد به صنعتشان به دست آورده

 .رسيده است واقع
و اگر اقدام بر عمل، بر طبق حجت علمى كه اقدام را واجب كند اقدام و پيروى علم نبود آيه شريفه از دلالت بر مدلول 

ور كنيم كه خود آن ظنى بيش نيست، و آن ظهخود به كلى قاصر بود، براى اينكه ما مفاد خود آيه را با يك دليل علمى درك مى
رساند، و ليكن دليل قطعى داريم بر اينكه پيروى اين ظن واجب است، و آن دليل گمان را نمى لفظى است كه بيش از ظن و

قطعى عبارت است از بناى عقلا بر حجيت ظهور، پس اگر پيروى از علم تنها به آن معنا بود كه در هر مساله خود انسان علم 
 پيدا كند، پيروى ما از ظاهر آيه پيروى علم نبود، زيرا

  



دهيم شايد مقصود واقعى شود، احتمال مىداريم كه مقصود واقعى از آن همان معنايى است كه از ظاهرش استفاده مىيقين ن
گويد پيروى از ظن و گمان نكن، پس بايد از آيه پيروى نكنيم كه در اين آيه، غير از معناى ظاهرش باشد، و خود آيه مى

 .صورت خود آيه ناقض و مخالف خودش خواهد بود
عمل به ظن در فروع » :اندشود كه گفتهاز مفسرين مانند رازى مشخص مى 1از همين جا صحيح نبودن قول بعضىو 

ر شمارى از پيروى ظن غيبسيار زياد است، و بعد از تخصيص زدن آيه به مواردى كه متابعت جائز است جز موارد انگشت
كند، و حال آنكه خودش از پيروى ظن نده، بيش از ظن افاده نمىماند و چنين عامى نسبت به موارد باقى مامعتبر باقى نمى

دارد،  «عدم جواز پيروى از غير علم» اين آيه بدون هيچ ترديدى دلالت بر: و دليل صحيح نبودن آن اين است كه« نهى كرده
 يل علمى تجويز شده دراز آنجايى كه با دل -كه به قول ايشان بسيار هم زياد است  -چيزى كه هست مواردى از عمل به ظن 

هاى علمى است، پس آيه شريفه هيچ تخصيص نخورده تا حقيقت استثناء نشده و عمل كردن در آن موارد عمل به آن دليل
 .عام مخصص باشد

كردن به عام  گيريم كه عملو به فرض هم كه تسليم شويم و بگوئيم همين هم تخصيص و استثناء است، تازه نتيجه مى
 .اد كه در تحت عام باقى مانده عمل به حجت عقلائيه است و با عام غير مخصص هيچ تفاوتى ندارددر ما بقى افر

رسد، و آن اين است كه طريق و راه رسيدن به مقصد و فهم نظير اين اشكال، اشكال ديگرى نيز در آيه شريفه به نظر مى
س اگر آيه دلالت كند بر حرمت پيروى از غير علم، مراد از آيه، همان ظهور آن است و بس، و ظهور هم طريقى است ظنى، پ

 .مسلما دلالت خواهد كرد بر حرمت عمل و اخذ به ظهور خودش
و ليكن قبلا هم گفتيم كه عمل به ظهور هر چند خودش ظنى است ولى همين عمل به ظن پيروى از حجتى است علمى 

 .ا حجت بدانند، پس پيروى آن، پيروى غير علم نيستو عقلايى، به اين معنا كه بناى عقلا بر اين است كه ظن ظهور ر
ولئَكَِِِكُُِِّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿

ُ
 . ﴾مَسْؤُلاِِعَنْهُِِكََنَِِأ

ن خورد و به ذهكند و آنچه كه بر حسب ظاهر به چشم مىرا بيان مى« پيروى از غير علم» اين قسمت از آيه، علت نهى
 و در« كان» دارد اين است كه ضمير درانسان تبادر 
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شاف كه به گفته زمخشرى در ك( مسئولا)نائب فاعل است براى اسم مفعول  «عنه» گردد، كلمهبرمى «كل» هر دو به كلمه «عنه» 
اگر با ، و 1اشاره است به گوش و چشم و قلب «اولئك» :بر آن مقدم شده است، و يا آنكه قائم مقام نايب فاعل است، و كلمه

اين كلمه كه مخصوص اشاره به صاحبان عقل است اشاره به آنها كرده از اين جهت بوده كه در اين لحاظ كه لحاظ مسئول 
شوند، و نظائر آن در قرآن كريم بسيار است كه اشاره و يا موصول مخصوص عنه واقع شدن آنها است به منزله عقلا اعتبار مى

 .است به كار رفته باشد صاحبان عقل در موردى كه فاقد عقل
د مخصوص صاحبان عقل باشد، براى اينكه در كلمات اساتي «اولئك» كه اصلا قبول نداريم كلمه: اندها گفتهولى بعضى

 :زبان عرب ديده شده كه در غير ذوى العقول هم به كار رفته است، مثلا جرير شاعر گفته
 « الأيام اولئك بعد العيش و   ***   اللوى منزلة بعد المنازل ذم»

 . «يعنى نكوهيده شد منزلها بعد از منزل لواى معهود و نيز نكوهيده و سرزنش گشت زندگى بعد از آن چند روز» 
شود، و آنها خواهد بود كه از خود آنها پرسش مى «قلب» و «چشم»، «گوش» و سؤال شده خود «مسئول» ادعا،بنابراین 

يْدِيهِمِِْتكَُلّمُِنَاِوَِ﴿ :دهند هم چنان كه خود قرآن فرمودهم به نفع و يا ضرر آدمى شهادت مى
َ
رجُْلُهُمِِْتشَْهَدُِِوَِِأ

َ
ِكََنوُاِبمَِاِأ

 .2﴾يكَْسِبُونَِ
كه ) «ر علممتابعت كننده غي» برگشته و بقيه ضميرها به «كل» به «عنه» ديگر چنين به نظرشان رسيده كه ضمير 3بعضى

وش و پرسند كه چشم و گباشد كه از او مى «متابعت كننده» در نتيجه مسئول همانبرگشته است، ( سياق بر آن دلالت دارد
 معنا، در آيه شريفه التفات و توجهى از خطاب به غيبتبنابراین فؤادش را چگونه استعمال كرد و در چه كارهايى به كار برد، و 

 .عيدى استو به هر حال معناى ب «كنت عنه مسئولا» بايد گفته شودبه كار رفته و مى
دنبال روى از چيزهايى كه علم : و معناى صحيح همان است كه ما از نظر خواننده گذرانديم، و حاصلش اين است كه

د، و فرمايبه آنها ندارى نكن، زيرا خداى سبحان به زودى از گوش و چشم و فؤاد كه وسائل تحصيل علمند بازخواست مى
 حاصل تعليل آن طور كه
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اين است كه گوش و چشم و فؤاد نعمتهايى هستند كه خداوند ارزانى داشته است تا انسان به وسيله آنها حق را با مورد بسازد 
از باطل تميز داده و خود را به واقع برساند، و به وسيله آنها اعتقاد و عمل حق تحصيل نمايد، و به زودى از يك يك آنها 

 .مى به دست آوردى يا نه، و اگر به دست آوردى پيروى هم كردى يا خير؟شود كه آيا در آنچه كه كار بستى علبازخواست مى
پرسند آيا آنچه شنيدى از معلومها و يقينها بود يا هر كس هر چه گفت گوش دادى؟ و از چشم مثلا از گوش مى

كم كردى يا بدان ح پرسند آنچه كه انديشيدى وكردى واضح و يقينى بود يا خير؟ و از قلب مىپرسند آيا آنچه تماشا مىمى
به آن يقين داشتى يا نه؟ گوش و چشم و قلب ناگزيرند كه حق را اعتراف نمايند، و اين اعضاء هم ناگزيرند حق را بگويند، و 

بر هر فردى لازم است كه از پيروى كردن غير علم بپرهيزد، زيرا اعضاء و ابزارى بنابراین به آنچه كه واقع شده گواهى دهند، 
پرسند آيا چشم و گوش و قلب را در علم پيروى كردى دهند، و مىحصيل علمند به زودى عليه آدمى گواهى مىكه وسيله ت

 .يا در غير علم؟ اگر در غير علم پيروى كردى چرا كردى؟ و آدمى در آن روز عذر موجهى نخواهد داشت

مْعَََإنِذَ﴿ :تعليل نهى از پيروى از غير علم به ولَئكَََِكُلََالَفُْؤَادَََوَََالََْْصََََوَََالَسذ
ُ
  ﴾ؤُلاَ مَسََْعَنهََُْكََنَََأ

لا تقف ما ليس لك به علم فانه محفوظ عليك فى سمعك و بصرك و » و برگشت اين معنا به اين است كه بگوئيم
 ،راینبنابو « پيروى مكن چيزى را كه علم به صحتش ندارى زيرا گوش و چشم و دل تو عليه تو شهادت خواهند داد -فؤادك 

بْصَارُهُمِِْوَِِسَمْعُهُمِِْعَليَْهِمِِْشَهِدَِِجَاؤهَُاِمَاِإذَِاِحَتَِ﴿ آيه شريفه در معناى آيه
َ
ِكُنْتُمِِْمَاِوَِِ...ِيَعْمَلُونَِِكََنوُاِبمَِاِجُلُودُهُمِِْوَِِأ

ونَِ نِِْتسَْتَتُِْ
َ
بْصَاركُُمِِْلَِِوَِِسَمْعُكُمِِْعَليَْكُمِِْيشَْهَدَِِأ

َ
نَِِظَنَنتُْمِِْلكَِنِِْوَِِجُلُودُكُمِِْلَِِوَِِأ

َ
ِتَعْمَلُونَِِممَِاِكَثيِااِِيَعْلَمُِِلَِِالََلَِِّأ

رْدَاكُمِِْبرَِبّكُِمِِْظَنَنتُْمِِْالَََِّيِظَنُّكُمُِِذَلكُِمِِْوَِ
َ
صْبَحْتُمِِْأ

َ
خواهد بود با اين تفاوت كه آيه مورد بحث، فؤاد  1﴾الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِفَأ

كند به وسيله آدمى معرفى نموده، چون فؤاد همان است كه انسان هر چه را درك مى را هم اضافه كرده و جزو گواهان عليه
 كند و اين ازآن درك مى

  
                                                      

گويند چگونه بر و آنها به اعضاء بدن ... تا چون همه بر دوزخ رسند آن هنگام گوش و چشمها و پوست بدنها بر جرم و گناه آنها گواهى دهند 1
يد يافراعمال ما شهادت داديد؟ آن اعضاء جواب گويند خدايى كه همه موجودات را به نطق آورد ما را نيز گويا گردانيد و او شما را نخستين بار ب

مروز ست بدنهايتان اداشتيد براى اين نبود كه گوش و چشمهاى شما و پوو شما كه اعمال زشت خود را پنهان مى. گرديدو باز به سوى او بر مى
كنيد از خدا هم پنهان است و بر آن آگاه نيست ولى همان گمان كرديد به گمانتان كه اكثر اعمال زشتى كه مىشهادت ندهند و ليكن گناه را پنهان مى
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كند، كه خداى تعالى نفس انسانى انسان را مورد ترين مطالبى است كه انسان از آيات راجع به محشر استفاده مىعجيب
 .درك نموده بپرسد، و او عليه انسان كه همان خود اوست شهادت دهد بازخواست قرار دهد و از او از آنچه كه در زندگى دنيا

فرمايد، چه اينكه اعتقاد ما جهل پس كاملا روشن شد كه آيه شريفه از اقدام بر هر امرى كه علم به آن نداريم نهى مى
علم به  اى داده كهفتهباشد و يا عملى باشد كه نسبت به جواز آن و وجه صحتش جاهل باشد، و چه اينكه ترتيب اثر به گ

آن وقت ذيل آيه، مطلب را چنين تعليل نموده كه چون خداوند تعالى از گوش و چشم و قلب  .درستى آن گفتار نداشته باشد
ماند كه چطور پرسش از اين اعضاء را منحصر به صورتى كرده كه آدمى دنبال كند، در اينجا جاى سؤالى باقى مىپرسش مى

فْوَاهِهِمِِْعَََِِنَُْتمُِِِالََْوَْمَِ﴿ حال آنكه از آيه شريفه غير علم را بگيرد و
َ
يْدِيهِمِِْتكَُلّمُِنَاِوَِِأ

َ
رجُْلُهُمِِْتشَْهَدُِِوَِِأ

َ
 1﴾كْسِبُونَِيَِِكََنوُاِبمَِاِأ

ا آنه چه در آن عقايد و اعمالى كه پيروى از علم شده باشد، و چه در. آيندآيد كه اعضاء و جوارح آدمى، همه به زبان مىبرمى
 .كه پيروى غير علم شده باشد

خواهد بفرمايد گوئيم علت اعم آوردن براى تقليل يك امرى اخص ضرر ندارد، و در آيه مورد بحث مىدر پاسخ مى
 .گيرندگوش و چشم و فؤاد تنها در صورت پيروى غير علم مورد بازخواست قرار مى

يعنى چيزى را كه نشنيدى به دروغ : گفته است ﴾عِلمِْ ِبهِِِِلكََِِلَيسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِِوَِ﴿ و در مجمع البيان در معناى جمله
عضى و ب( نقل از ابن عباس و قتاده)ام، و چيزى را كه علم ندارى مگو اطلاع دارم اى مگو ديدهنگو شنيدم، و چيزى را كه نديده

و بعضى  (نقل از حسن)دگوئيشان مكن گذرند بيعنى دنبال سر ديگران حرفى نزن وقتى اشخاص از نزد شما مى: اندگفته
 (.نقل از محمد بن حنفيه)اند يعنى شهادت دروغ مده گفته

شود، ليكن مطلب اين است كه آيه شريفه، عام است و شامل هر گفتار و يا كردار و يا تصميمى كه بدون علم باشد مى
باشى كه زدنش جائز است، و هيچ عملى انجام گويى اينكه خداى سبحان فرموده است هيچ حرفى مزن مگر اينكه علم داشته 

اى را معتقد مشو مگر بعد از آنكه يقين كنى كه اعتقاد به مده مگر آنكه علم داشته باشى كه انجام آن جائز است، و هيچ عقيده
 .2آن جايز است

  
                                                      

، آيه يس -. اند گواهى دهندگويند و پاهايشان به آنچه كردهنهيم و دستهايشان با ما سخن مىامروز است كه بر دهان آن كافران مهر خموشى مى 1
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دان كند كه بنهى مىليكن اين حرف اشكال دارد، زيرا عموميتش بيش از مفاد آيه است، آيه از پيروى چيزى : مؤلف
علم نداشته باشيم، نه اينكه پيروى از هر گفتار و كردار و اعتقاد را نهى كرده باشد مگر تنها در صورتى كه علم به آن داشته 

 .باشيم، و معلوم است كه دومى اعم از اولى است
ِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ شت آن را در تفسيرو اما آن معانى و وجوهى كه در آغاز كلام خود از ابن عباس و قتاده نقل كرد، جا دا

ل اشاره اى از مصاديق تعليكه معلل است، تا به پاره ﴾عِلمِْ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِ﴿ نقل كند نه در تفسير ﴾...الَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِ
 .بشود

 نهى از تكبر و گردن فرازى كردن
رضِِِْفِِِتَمْشِِِلَِِوَِ﴿

َ
رضَِِْتَُرِْقَِِلنَِِْإنِكََِِمَرحَااِِالَْْ

َ
بَالَِِتَبْلُغَِِلَنِِْوَِِالَْْ   ﴾طُولاِِالَِْْ

د است، و شايد قيد باطل براى اين باش «براى باطل، زياد خوشحالى كردن» اند به معناىبه طورى كه گفته« مرح» :كلمه
 باب شكر خدا در برابر نعمتى از كه بفهماند خوشحالى بيرون از حد اعتدال مرح است، زيرا خوشحالى به حق آن است كه از

كند، و اما اگر بحدى شدت يافت كه عقل را نعمتهاى او صورت گيرد، و چنين خوشحالى هرگز از حد اعتدال تجاوز نمى
ها و نشست و برخاستنش و مخصوصا در راه رفتنش نمودار شد چنين فرحى، سبك نموده و آثار سبكى عقل در افعال و گفته

رضِِِْفِِِتَمْشِِِلَِ﴿ ، و جملهفرح به باطل است
َ
نهى است از اينكه انسان به خاطر تكبر خود را بيش از آنچه هست  ﴾مَرحَااِِالَْْ

بزرگ بداند، و اگر مساله راه رفتن به مرح را مورد نهى قرار داد، براى اين بود كه اثر همه آن انحرافها در راه رفتن نمودارتر 
رضَِِْرِقَِتَُِِْلنَِِْإنِكََِ﴿ شود، و جملهمى

َ
بَالَِِتَبْلغَُِِلنَِِْوَِِالَْْ اى كه به منظور اظهار كنايه است كه اين ژست و قيافه ﴾طُولاِِالَِْْ

 ديدى كه از تو بزرگترشدى مىگيرى وهمى بيش نيست، چون اگر دستخوش واهمه نمىقدرت و نيرو و عظمت به خود مى
و از تو بلندتر  .توانى آن را بشكافى و آن زمين است كه زير پاى تو استو نيرومندتر وجود دارد كه تو با چنين راه رفتنى نمى

مقدارى كردى كه خيلى خوار و بىهاى بلند است كه خيلى از تو رشيدتر و بلندترند، آن وقت اعتراف مىهم هست و آن كوه
آورد، و با اين نشاه به دست نمىو انسان هيچ چيز را، ملك و عزت و سلطنت و قدرت و آقايى و مال و نه چيزهاى ديگر در 

آورد امورى هستند موهوم و خالى از حقيقت كه در خارج از درك و بالد و تنها چيزى كه به دست مىداشتن آن به خود نمى
اى واقعيت ندارند، بلكه اين خداى سبحان است كه دلهاى بشر را مسخر كرده كه اينگونه موهومات را واقعت واهمه آدمى ذره

شد آدمى رند، و در عمل خود بر آنها اعتماد كنند، تا كار اين دنيا به سامان برسد، و اگر اين اوهام نبود، و بشر اسير آن نمىبپندا
 نشست و حال آنكه او خواسته است تا غرض خود را بهكرد، و نقشه پروردگار عالم به كرسى نمىدر دنيا زندگى نمى

  



رضِِِْفِِِكُمِْلَِِوَِ﴿ كرسى بنشاند، و فرموده است
َ
 .1﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعِ ِوَِِمُسْتَقَريِِالَْْ

﴿
 . ﴾مَكْرُوهااِِرَبّكَِِِعِنْدَِِسَيئُِّهُِِكََنَِِذَلكَِِِكُُِّ

به همين  «سيئه» اند اشاره است به واجبات و محرماتى كه قبلا گفته شد، و ضمير دربه طورى كه گفته« ذلك» كلمه
 -يعنى همه آنچه كه مورد نهى واقع شد  -همه اينها كه گفته شد » معنايش اين است كهگردد، و برمى« ذلك» كلمه، يعنى به

 . «گناهش نزد پروردگارت مكروه است، و خداوند آن را نخواسته است
« كان» اند كلمه مزبور خبرخوانده« سيئة» و كلمه را به صورت« تاء» را« هاء» را به صداى بالا و« همزه» و بنا به قرائتى كه

 . «همه اينها نزد پروردگارت سيئه و مكروه است» :شودخواهد بود، و معنايش چنين مى
وْحَِِمِمَاِذَلكَِِ﴿

َ
 . ﴾الَْْكِْمَةِِِمِنَِِرَبُّكَِِإلََِكَِِْأ

اشاره است به تكاليفى كه قبلا ذكر فرمود، و اگر در اين آيه احكام فرعى دين را حكمت ناميده، از اين « ذلك» كلمه
 .شداست كه هر يك مشتمل بر مصالحى است كه اجمالا از سابقه كلام فهميده مىجهت بوده 

 . ﴾مَدْحُورااِِمَلُومااِِجَهَنَمَِِفِِِفَتُلقَِِْآخَرَِِإلَِهااِِالََلِِِّمَعَِِتََعَْلِِْلَِِوَِ﴿

عظمت امر كه خواست  -چون قبلا هم از آن نهى كرده بود  -خداى سبحان از آن جهت نهى از شرك را تكرار نمود 
ن كند، و معناى آيه روشتوحيد را برساند، علاوه بر اين نهى دومى به منزله پيوندى است كه آخر كلام را به اول آن وصل مى

 .و واضح است

 بحث روايتى

نقل كرده كه در ضمن حديثى كه در آن ( علیه السلام)در احتجاج از يزيد بن عمير بن معاويه شامى از حضرت رضا 
عرض كردم آيا خداى تعالى در كار بندگان اراده و مشيتى » :و تفويض و امر بين امرين را ذكر فرموده گفته است مساله جبر

؟فرمود: اما در اطاعتها اراده و مشيت خدا همان امرى است كه خدا در باره آنها فرموده و خشنودى است كه نسبت به « دارد
ها اراده و مشيتش همان نهيى است دارد، و اما در معصيتعل آنها ارزانى مىانجام آنها دارد و كمك و توفيقى است كه به فا

 كه از آنها كرده و سخطى است كه نسبت به مرتكبين آنها
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 .1دارد، و سنگينى بار ايشان است

ينََِْوََ﴿ :رواياتى در ذيل جمله  در باره نيكى كردن به پدر و مادر ﴾إحِْسَانا ََباِلوَْالَِِ
ينِِِْوَِ﴿ از امام صادق معناى آيه: عياشى از ابى ولاد الحناط روايت كرده كه گفتو در تفسير  پرسيدم،  را ﴾إحِْسَانااِِباِلوَْالََِ

يعنى با پدر و مادر نيكو معاشرت كنى و وادارشان مكنى كه مجبور شوند در حوائجشان از تو چيزى بخواهند )بلكه : فرمود
ِحَتَِِلبَِِّْاَِِتَنَالوُاِلَنِْ﴿ود بى نياز از آن باشند مگر نشنيدى كه خداى تعالى فرموده: قبلا برايشان فراهم كنى( هر چند كه خ

 داريد انفاق كنيد رسيد مگر زمانى كه از آنچه كه دوست مىبه خير و احسان نمى ﴾تَُبُِّونَِِمِمَاِتُنْفِقُوا
حَدُهُمَاِالَكِْبََِِّعِنْدَكَِِيَبْلُغَنَِِإمَِا﴿امام )علیه السلام( فرمود: اما اينكه فرمود: آنگاه 

َ
وِِْأ

َ
ِِلهَُمَاِتَقُلِِْفَلَِِكُِهَُمَاِأ فّ 

ُ
 ﴾أ

ِلهَُمَاِقلُِِْوَِ﴿ ايشان را نرنجانى ﴾تَنْهَرْهُمَاِلَِِوَِ﴿ات كردند به ايشان اف نگويى و اگر تو را زدند معنايش اين است كه اگر خسته
لِِِّجَنَاحَِِلهَُمَاِاخِْفِضِِْوَِ﴿شما را بيامرزد، اين است قول كريم تو،  يعنى در عوض بگويى خدا ﴾كَرِيمااِِقوَْلاِ  ﴾الَرحَْْةَِِِمِنَِِالََُّّ

يعنى ديدگان خود از نگاه پر مكنى مگر به نگاه از رحمت و رقت، و صداى خود بلندتر از صداى ايشان و دست خود ما 
 .2فوق دست ايشان بلند مكنى و در راه از ايشان جلو نيفتى

 .3اين روايت را كلينى نيز در كافى به سند خود از ابى ولاد الحناط از آن جناب نقل كرده است: مؤلف
 كمترين عقوق والدين: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حديد بن حكيم از امام صادق 

 .4كردز آن نيز نهى مىاست، و اگر خداى تعالى از اين كمتر را سراغ داشت ا «اف گفتن»
نقل كرده و نيز همين معنا را به سند خود از ( علیه السلام)همچنين اين روايت را به سند ديگر از امام صادق : مؤلف

، و عياشى هم همان را در تفسير خود از حريز از آن جناب نقل نموده، و طبرسى 5ابى البلاد از آن حضرت روايت كرده است
نقل ( علیه السلام)و آن حضرت از پدرش و پدرش از آن جناب امام صادق ( علیه السلام)حضرت رضا  در مجمع البيان از

 ، و روايات در نيكى به پدر و مادر و حرمت عقوق چه در زندگى ايشان6كرده است
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و از طرق خاصه از آن حضرت، و از امامان ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چه بعد از مرگشان چه از طرق عامه از رسول خدا 
 .بيش از آن است كه بتوان شمرد( علیه السلام)اهل بيت 

 « اوابين» چند روايت در معناى
اواب به معناى كسى است كه : روايت كرده كه فرمود« اواب» در باره معناى( علیه السلام) اللهو در مجمع از ابى عبد 

 .1گرددكه همواره از گناه به سوى خدا باز مى كند، و متعبدى استبسيار توبه مى
: اى ابا محمد بر شما باد به ورع و اجتهاد آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 

 ها وو اداى امانت و راستگويى و حسن معاشرت با هر كس كه با شما همنشين است و طول دادن سجده، كه اينها از سنت
 .2اندابو بصير اضافه كرد كه اوابين همان توابينآنگاه روش توابين اوابين است، 

 .3پيشگانندعبادت -توابين : روايت شده كه در تفسير آيه فرموده و نيز از ابو بصير از آن حضرت: مؤلف
قتى كه سايه و: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و حناد از على بن ابى طالب 

حوائج خود به درگاه خداى تعالى ببريد كه آن ساعت، ساعت ( يعنى هنگام عصر)ميل كرد و ارواح به استراحت پرداختند 
وَابيَِِِكََنَِِفَإنِهَُِ﴿ خواندآنگاه اوابين است، 

َ
 .4﴾غَفُورااِِللِِْ

 :روايت كرده كه به مردى از اهل شام فرمود( عنه اللهرضى )و نيز در همان كتاب آمده كه ابن حريز از على بن الحسين 
د ؟ مر ﴾حَقَهُِِالَقُْرْبَِِذَاِآتِِِوَِ﴿ اى كه فرمودكرد: بلى، فرمود: آيا در باره بنى اسرائيل نخواندهاى؟ عرض آيا قرآن خوانده

 .5گفت: مگر شما از آنهائيد كه خدا امر كرده حقشان داده شود؟ فرمود: آرى
از  ر تفسير خود از سدىو ثعلبى د( علیه السلام)اين روايت را تفسير برهان از صدوق و او به سند خود از امام : مؤلف

 .6اندابن ديلمى از آن جناب آورده
رسيدم در باره اين آيه پ( علیه السلام)من از امام صادق : و در تفسير عياشى از عبد الرحمن بن حجاج نقل كرده كه گفت

رِِْلَِِوَِ﴿ :فرمايدكه مى در جوابم فرمود: هر كس هر خرجى در غير اطاعت خدا كند مبذر است، و هر خرجى كه  ﴾تَبْذِيرااِِتُبَذِّ
 در راه خدا كند در آن
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 .1خرج اقتصاد و ميانه روى را رعايت كرده است
ه انسان آن است ك «تبذير» :و در همان كتاب از ابى بصير از آن جناب روايت كرده كه در تفسير اين جمله فرموده است

رد بدهد آن وقت خودش دست روى دست بگذارد و محتاج گردد، پرسيدم اين تبذير تبذير در حلال نيست؟ هر چه دا
 .2فرمود: چرا

 .3به معناى برهنه و عريان است «محسورا» گويد: امام صادق )علیه السلام( فرمود:و در تفسير قمى مى

َإلَََِةَ مَغْلوُلَََيدََكَََتََعَْلََْلاَََوََ﴿ :رواياتى در باره اجتناب از افراط و تفريط در انفاق در ذيل آيه
  ﴾...عُنُقِكََ

ائلى بودم، س( علیه السلام)كند كه گفت وقتى در حضور حضرت صادق و در كافى به سند خود از عجلان روايت مى
گرى يآمد حضرت برخاست و از ظرفى كه خرما داخل آن بود دو مشتش را پر كرد و به سائل داد، چيزى نگذشت كه سائل د

 . «خدا روزى ده ما و شما است -رازقنا و اياكم  الله» :سومى آمد به او ندا داد و فرمودآنگاه آمد، دو مشتى هم به او داد، 
داد، زنى فرزند خواست مگر آنكه به او مىرسول خدا چنين بود كه احدى از او چيزى از مال دنيا نمى: فرمودآنگاه 

او سپرد اگر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( گفت چيزى ندارم بگو پيراهنت را بده  خود را نزد آن جناب فرستاد و به
كه ما در خانه چيزى نداريم، حضرت پيراهنش را در آورد و به سويش انداخت، و در نسخه ديگرى آمده، به او داد، و خدا 

 ﴾سُورااِمََِِْمَلُومااِِفَتَقْعُدَِِالَْبَسْطِِِكَُِِتبَسُْطْهَاِلَِِوَِِعُنُقِكَِِإلَِِِمَغْلُولةَاِِيدََكَِِتََعَْلِِْلَِ﴿ آن حضرت را اين چنين تاديب كرد كه
 .4به معناى فقر و ندارى است «احسار» حضرت فرمود:آنگاه 

صلى الله عليه )و داستان رسول خدا  5اين روايت را عياشى هم در تفسير خود از عجلان از آن جناب نقل كرده: مؤلف
از ابن ابى حاتم از منهال بن عمرو و از ابن جرير طبرى از ابن  7و همچنين در المنثور 6را قمى هم در تفسير خود( وآله و سلم

 .اندمسعود آورده
ه خداوند در اين آي: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام) اللهو در كافى به سند خود از مسعدة بن صدقه از ابى عبد 

 چطور بايد انفاق كند، و داستانشدهد كه رسول خدا را تعليم مى
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خواست شب آنها را نزد خود نگهدارد لذا همه را صدقه داد، و اين است كه چند وقيه پول طلا نزدش مانده بود دلش نمى
چون صبح شد چيزى در دست نداشت، و اتفاقا سائلى مراجعه نموده و چيزى خواست، و وقتى فهميد چيزى ندارد آن جناب 

ه و حضرت غمناك شد، زيرا از يك سو چيزى در دست نداشت و از سوى ديگر چون دلسوز و رقيق القلب را ملامت كرد
انش خاطر نش ﴾...مَغْلُولةَاِِيدََكَِِتََعَْلِِْلَِ﴿بود، از وضع مرد متاثر شد، لذا خداى تعالى وى را به وسيله اين آيه مؤدب نمود كه: 

كرد كه چه بسا مردم از تو درخواستى كنند كه اگر عذر بياورى عذرت را نپذيرند، پس هيچوقت نبايد همه آنچه را كه در 
 .1دست دارى به يك نفر بدهى و دست خالى بمانى

ِإلَِِِولةَاِمَغْلُِِيدََكَِِعَلِْتََِِْلَِِوَِ﴿ :روايت كرده كه در تفسير( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابن سنان از امام صادق 
ِكَُِِتبَْسُطْهَاِلَِِوَِ﴿ يعنى اينطور )و دست خود به گردن حلقه كرد( و در ذيل جملهدستها را در هم قفل كرد و فرمود  ﴾عُنُقِكَِ
 .2كف دست خود را باز نموده و فرمود يعنى اينچنين ﴾الَْبَسْطِِ

 خدمت آن: گويدروايت كرده كه در ضمن حديثى مى( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابن سنان از امام صادق 
 .3املاق به معناى افلاس است: چيست؟ فرمود« املاق» :حضرت عرض كردم

َِِالَزِّنَِِتَقْرَبُواِلَِِوَِ﴿ و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از قتاده و او از حسن روايت كرده كه در ذيل آيه ِكََنَِِهُِإنِ
ه خدا كند ايمان ببنده خدا در حينى كه زنا مى» :فرمودبارها مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفته است ﴾فَاحِشَةاِ

كند ايمان به خدا ندارد، و در حينى كه شراب زند ايمان به خدا ندارد، و در حينى كه دزدى مىندارد، و در حينى كه بهتان مى
به خدا سوگند ما  اللهپرسيدند: يا رسول  «كند ايمان به خدا ندارددارد، و در حينى كه خيانت مىخورد ايمان به خدا نمى

كرديم اين كارها با ايمان سازگار هست، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود اگر يكى از اين كارها از خيال مى
 .4شوداش قبول مىتوبه رود، و اگر توبه كندآدمى سر بزند ايمان از قلبش بيرون مى

 اين حديث به طرق ديگرى از عايشه و ابى هريرة نيز روايت شده، و از طرق: مؤلف
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 .شودهم چنين مضمونى رسيده كه روح ايمان در حين معصيت از آدمى جدا مى( علیه السلام)اهل بيت 

  ﴾...سُلطَْانا ََلوَِلِ هََِِجَعَلنَْاَفَقَدََْمَظْلوُما ََقُتلَََِمَنََْوََ﴿ :چند روايت در ذيل آيه
دم عرض كر( علیه السلام)به حضرت ابى الحسن : و در كافى به سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت

ود از مقص ﴾مَنْصُورااِِكََنَِِإنِهَُِِالَقَْتْلِِِفِِِيسُْْفِِِْفَلَِِسُلْطَانااِِلوَِلَِّهِِِِجَعَلنَْاِفَقَدِِْمَظْلُومااِِقُتلَِِِمَنِِْوَِ﴿ :فرمايدخداى عز و جل مى
اتل گناهى را بكشى و يا ق: مقصود اين است كه به جاى قاتل شخص بىكند؟ فرموداين اسراف چيست كه خدا از آن نهى مى

چيست؟ فرمود: چه نصرتى بالاتر از اين كه قاتل را دست  ﴾مَنْصُورااِِكََنَِِإنِهَُِ﴿را مثله كنى، عرض كردم، پس معناى جمله: 
ر اختيار اولياى مقتول بگذارند تا اگر خواستند به قتل برسانند البته اين در صورتى است كه پيامد و تالى فاسدى در بسته د

 .1بين نباشد، و اثر سوء دينى و يا دنيايى به بار نياورد
خصى را به ش پيرامون دو نفر كه( علیه السلام)از امام صادق : و در تفسير عياشى از ابى العباس روايت كرده كه گفت

 توانند يكى از آن دو نفر را بكشند، و هر يك را: صاحب خون يعنى اولياى مقتول مىشركت كشته بودند سؤال كردم فرمود
دهد و همچنين اگر مردى زنى را كشت اگر اولياى مقتول قبول كردند كه اش مىكشتند نصف ديه او را آن ديگرى به ورثه

اش بپردازند، اش را هم به ورثهتوانند قاتل را بكشند و نصف ديهتن قاتل را رضا ندادند مىخونبها بگيرند هيچ و اگر جز كش
 .2﴾الَقَْتْلِِِفِِِيسُْْفِِِْفَلَِِسُلْطَانااِِلوَِلَِّهِِِِجَعَلْنَاِفَقَدِْ﴿فرمايد: اين است معناى كلام خداى تعالى كه مى

مثلا الدر المنثور از بيهقى نقل كرده كه او در سنن خود و در معناى اين دو روايت روايات ديگرى نيز هست، : مؤلف
ت از آن كشمردم را در جاهليت رسم چنين بود كه اگر مردى از يك فاميلى كسى را مى: از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفت

ود كه قاتل صورتى ب شدند، مگر بعد از آنكه يكى از بزرگان و رؤساى ايشان را بكشند، البته اين درقوم و قبيله راضى نمى
ِفلََِ﴿ فرمايدتا آنجا كه مى ﴾تَقْتُلُواِلَِِوَِ﴿ فرمايدخودش از رؤساء نباشد، خداى تعالى در اين آيه ايشان را اندرز نموده و مى

 .3﴾الَقَْتْلِِِفِِِيسُْْفِِْ
ام كه در روايت ابى الجارود نقل شده كه ام: گفته ﴾الَمُْسْتَقِيمِِِباِلقِْسْطَاسِِِزِنوُاِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

 در معناى قسطاس مستقيم( علیه السلام)ابى جعفر 
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 .1آن ميزانى را گويند كه زبانه )شاهين( داشته باشد «قسطاس مستقيم» :فرموده كه
 .دارنداى اين حال را مقصود از ذكر زبانه اين است كه استقامت را برساند كه معمولا ترازوهاى دو كفه: مؤلف

﴿ رواياتى در باره پيروى نكردن از غير علم و تقسيم شدن ايمان، بر اعضاء و جوارح
َإنِذَ

مْعََ   ﴾...الََْْصََََوَََالَسذ
ان خداى تبارك و تعالى ايم: نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى عمر و زبيرى از امام صادق 

واجب كرده و بر همه تقسيم نموده است، پس هيچ عضوى نيست مگر آنكه موظف است را بر همه اعضاء و جوارح آدمى 
به ايمانى مخصوص به خود، غير از آن ايمانى كه عضو ديگر موظف بر آن است، يك عضو آدمى دو چشم او است كه با آن 

 رود.بيند و يكى دو پاى او است كه با آن راه مىمى
است ننگرد، و آنچه را كه خدا نهى كرده و حلال نيست نبيند اين عمل ايمان  بر چشم واجب كرده كه به آنچه حرام

ولَئكَِِِكُُِِّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِِعِلمِْ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِ﴿چشم است، و فرموده: 
ُ
اين وظيفه  ﴾مَسْؤُلاِِعَنْهُِِكََنَِِأ

 چشم و ايمان او است...
بر دو پاى آدمى واجب كرده كه به سوى معاصى الهى نرود، و به سوى آنچه كه خدا واجب كرده حركت و همچنين 

رضِِِْفِِِتَمْشِِِلَِ﴿ كند، و فرموده
َ
رضَِِْتَُرِْقَِِلنَِِْإنِكََِِمَرحَااِِالَْْ

َ
بَالَِِتَبْلغَُِِلنَِِْوَِِالَْْ ِشْيكَِِمَِِفِِِاقِصِْدِِْوَِ﴿ و نيز فرموده ﴾طُولاِِالَِْْ

نْكَرَِِإنَِِِصَوْتكَِِِمِنِِْضِْاغُْضُِِوَِ
َ
صْوَاتِِِأ

َ
 .2﴾الََْْمِيِِِلصََوْتُِِالَْْ

 .3اين روايت را كافى هم به سند خود از ابى عمر و زبيرى از آن جناب در ضمن حديث مفصلى نقل كرده: مؤلف
خدمت آن حضرت بودم كه مردى ( علیه السلام)نزد امام صادق : و در همان كتاب از ابى جعفر روايت كرده كه گفت

شوم تا رفع حاجت كنم، در همسايگى ما مى( مستراح)پدر و مادرم فداى تو باد، من كنيفى دارم و وارد آن كنيف : عرض كرد
شود من نشستن در آنجا را نوازند، و چه بسا مىخوانند و موسيقى مىخوان دارند، آواز مىاشخاصى هستند كه كنيزان آوازه

اينكار را مكن عرض كرد به خدا قسم من هرگز به سراغ : ها را بشنوم، اين عمل چطور است؟ فرموددهم تا صداى آنطول مى
ِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ :فرمايدمگر كلام خداى را نشنيدى كه مى: شنوم، فرمودروم، بلكه صدايى است كه از ايشان مىام و نمىآنها نرفته

ولئَكَِِِكُُِِّالَفُْؤَادَِِوَِِالَْْصَََُِِوَِ
ُ
 .؟ ﴾مَسْؤُلاِِعَنْهُِِكََنَِِأ
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نه به خدا سوگند، مثل اينكه تا كنون اين آيه را از كتاب خدا نشنيده بودم نه از عجم و نه از عرب، ديگر : عرض كرد
 .كنم، و نسبت به گذشته هم استغفار مىاللهكنم ان شاء چنين عملى را تكرار نمى

اى و چقدر حال وان، چون تا كنون در كار بزرگى مشغول بودهتوانى نماز بخ: برخيز و غسل كن و آنچه مىفرمود
كنم كه از هر بدى كه از كنم خدا را كه متوجه شدى و از او درخواست مىمردى، شكر مىبدى داشتى اگر بر اين حال مى

اهلش، چون تو ديده صرفنظر كند. آرى خداى تعالى كراهت ندارد مگر از هر كار زشت تو، كارهاى زشت را بگذار براى 
 .1هر چيزى در عالم اهلى دارد

از آن جناب و كلينى در كافى از مسعدة بن زياد  2عليه در كتاب تهذيب اللهاين روايت را شيخ طوسى رضوان : مؤلف
 .3انداز آن جناب نقل كرده

ِالَْْصَََُِِوَِِالَسَمْعَِِإنَِِ﴿ روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از حسين بن هارون از امام صادق 
كند كه به چه چيز نگريستى و از قلب پرسد كه چه شنيدى و از چشم سؤال مىخداى تعالى از گوش مى: فرمود ﴾...الَفُْؤَادَِِوَِ

 .4كند كه بر چه چيزهايى معتقد شدىپرسش مى
ا فرموده احدى ر( علیه السلام) معصوم: گفته است ﴾...عِلْمِ ِبهِِِِلكََِِليَسَِِْمَاِتَقْفُِِلَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل آيه

از آنچه كه به آن علم ندارى پيروى مكن، كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: هر كس به مردى مؤمن و يا 
 .5دارد تا از عهده آنچه گفته برآيدزنى مؤمنه تهمت بزند خداوند او را در طينت خبال نگه مى

 به نقل از كافى، به چركى تفسير شده كه از( علیه السلام)طينت خبال در روايت ابن ابى يعفور از امام صادق  :مؤلف
ير معنايى نظ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد، و از طرق اهل سنت از ابو ذر و انس از رسول خدا عورت زنان بدكار بيرون مى

 .آن روايت شده است
بعضيها مفسر مورد آيه به خصوص است، و بعضى ديگرش مفسر عموم  -كنيد حظه مىبطورى كه ملا -و روايات 

 .تعليل آيه است، هم چنان كه در بيان گذشته هم اشاره شده
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 [55تا  40آيات (: 17)سوره الإسراء ]
﴿ِ
َ
صْفَاكُمِِْأ

َ
فْنَاِلقََدِِْو٤٠َِِِِعَظِيمااِِقوَْلاِِلََقَُولوُنَِِإنِكَُمِِْإنِاَثااِِالَمَْلَئكَِةِِِمِنَِِاتَُِذََِِوَِِباِلَْْنيَِِِرَبُّكُمِِْفَأ ِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ
ِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانه٤٢َُِِِسَبيِلاِِالَْعَرْشِِِذيِِإلَِِِلبَْتَغَوْاِإذِااِِيَقُولوُنَِِكَمَاِآلهَِةِ ِمَعَهُِِكََنَِِلوَِِْقُل٤١ِِِْنُفُورااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْمَاِوَِِلََِذَكَرُوا
رضُِِْوَِِالَسَبْعُِِالَسَمَاوَاتُِِلَُِِتسَُبّح٤٣ُِِِِكَبيِااِِعُلُوًّاِيَقُولوُنَِِعَمَا

َ
ِلَِِلكَِنِِْوَِِبِِمَْدِهِِِيسَُبّحُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِِفيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَْْ

تَِِإذَِاِو٤٤َِِِغَفُورااِِحَليِمااِِكََنَِِإنِهَُِِتسَْبيِحَهُمِِْتَفْقَهُونَِ
ْ
ِِِيؤُْمِنُونَِِلَِِالَََِّينَِِبيََِِْوَِِبيَنَْكَِِجَعَلنَْاِالَقُْرْآنَِِقرََأ ِحِجَابااِِباِلْْخِرَة

كِنَةاِِقُلوُبهِِمِِْعَََِِجَعَلْنَاِو٤٥َِِِمَسْتُورااِ
َ
نِِْأ

َ
ِِعَََِِوَلوَْاِوحَْدَهُِِالَقُْرْآنِِِفِِِرَبكََِِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِِوَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِِيَفْقَهُوهُِِأ

َ
ِدْباَرهِمِِْأ

عْلمَُِِنََن٤٦ُِِِْنُفُورااِ
َ
ِااِمَسْحُورِرجَُلاِِإلَِِِتتََبعُِونَِِإنِِِْالَظَالمُِونَِِيَقُولُِِإذِِِْنََوْىَِِهُمِِْإذِِِْوَِِإلََِكَِِْيسَْتَمِعُونَِِإذِِِْبهِِِِيسَْتَمِعُونَِِبمَِاِأ

بُواِكَيْفَِِانُْظُر٤٧ِِْ مْثَالَِِلكََِِضَََ
َ
ِِقاَلوُاِو٤٨َِِِسَبيِلاِِيسَْتَطِيعُونَِِفَلَِِفَضَلُّواِالَْْ

َ
ِِرُفَاتااِِوَِِعِظَامااِِكُنَاِإذَِاِأ

َ
ِخَلقْااِِلمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

وِِْحِجَارَةاِِكُونوُاِقُل٤٩ِِِْجَدِيدااِ
َ
و٥٠ِِِِْحَدِيدااِِأ

َ
وَلَِِفَطَرَكُمِِْالَََِّيِقُلِِِيعُِيدُناَِمَنِِْفَسَيَقُولوُنَِِصُدُوركُِمِِْفِِِيكَْبُُِِّممَِاِخَلقْااِِأ

َ
ِأ

نِِْعَسَِِقُلِِْهُوَِِمَتَِِيَقُولوُنَِِوَِِرُؤسَُهُمِِْإلََِْكَِِفَسَيُنْغِضُونَِِمَرَة ِ
َ
ِتَظُنُّونَِِوَِِبِِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيبُونَِِيدَْعُوكُمِِْيوَْم٥١َِِِقرَِيبااِِيكَُونَِِأ

حْسَنُِِهَِِِالَتَِِِيَقُولوُاِلعِِبَاديِِقُلِِْو٥٢َِِِقَليِلاِِإلَِِِلَْثِتُْمِِْإنِِْ
َ
ِبيِنااِمُِِعَدُوًّاِللِِْْنسَْانِِِكََنَِِالَشَيْطَانَِِإنَِِِبيَنَْهُمِِْينََْْغُِِالَشَيْطَانَِِإنَِِِأ

عْلمَُِِرَبُّكُم٥٣ِِْ
َ
ِِإنِِِْبكُِمِِْأ

ْ
وِِْيرَحَْْْكُمِِْيشََأ

َ
ِِإنِِِْأ

ْ
بكُْمِِْيشََأ رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِِيُعَذِّ

َ
عْلمَُِِكَِرَبُِِّو٥٤َِِِوَكيِلاِِعَلَيْهِمِِْأ

َ
 ِالَسَمَاوَاتِِِفِِِبمَِنِِْأ

  



رضِِِْوَِ
َ
ِِعَََِِالَنبَيِّيَِِِبَعْضَِِفَضَلْنَاِلقََدِِْوَِِالَْْ  ِ﴾٥٥ِزَبُورااِِدَاوُدَِِآتيَنَْاِوَِِبَعْض 

 ترجمه آيات

پسران را به شما  داند كهتر مىآيا خدا شما را از خود محترم( دانند؟خدايانى ديگر اتخاذ نموده آنها را دختران خدا مى)
 (.40)شويد داده و از ملائكه دختران را خود گرفته، با اين سخن گناه بزرگى مرتكب مى

 (.41)ما در اين قرآن دلائل و مثلها مكرر ذكر كرديم تا ايشان متذكر گردند ولى جز دورى بيشتر در ايشان اثرى نبخشيد 
د و راهى آمدنگويند، در مقام غلبه يافتن بر خداى صاحب عرش برمىبود آن طور كه ايشان مىاى مىبگو اگر با او آلهه

 (.42)جستند براى رسيدن به اين هدف مى
 (.43)گويند و بسيار بزرگتر از آن است منزه و متعالى است خدا از آنچه آنان مى

لا هيچ موجودى نيست دارند، و اصوهمه آسمانهاى هفتگانه و زمين و موجوداتى كه بين آنهاست همه او را منزه مى
 (.44)فهميد كه او همواره بردبار و آمرزنده است دارد ولى شما تسبيح آنها را نمىمگر آنكه با حمدش خداوند را منزه مى

 (.45)دهيم آورند حجابى ساتر قرار مىخوانى ما ميان تو و ميان كسانى كه به روز جزا ايمان نمىو چون قرآن را مى
افكنيم تا از اينكه قرآن را بفهمند مانع شود، و نيز در گوشهايشان كرى و چون پروردگارت را به  و بر دلهايشان پرده

 (.46)روند كنند و مىكنى پشت مىتنهايى در قرآن ياد مى
ه پس از دانيم كآيند قرآن خواندن تو را بشنوند چيست؟ و نيز بهتر مىدانيم كه غرض ايشان از اينكه مىما بهتر مى

 (.47)كنيد جز از مردى جادو شده پيروى نمى: گويندگويند، ستمكاران مىآهسته با هم چه مى شنيدن
 (.48)كنند اند و ديگر راهى پيدا نمىزنند گمراه شدهها مىببين چگونه برايت مثل

 (.49)م ويشآيا بعد از آنكه استخوان شديم و پوسيده گشتيم دو مرتبه به خلقتى از نو زنده مى: گفتند( نيز)و 
 تر از آن نيست بودهاگر سنگ و آهن و يا هر چه كه به نظرتان سخت( استخوان كه سهل است)بگو 

  



 (.50)توانيد جلو بعث خداى را بگيريد باشيد نمى
گرداند؟ بگو همان كه بار اول خلقتان كرد اين دفعه سرهايشان را به عنوان مسخره پرسند چه كسى ما را برمىدوباره مى

 (.51)اين چه وقت خواهد بود؟ بگو شايد نزديك باشد : گوينددهند، و مىكردن برايت تكان مى
و به . كنيدگوئيد آن دعوت را اجابت مىزنند و شما در حالى كه حمد خدا مىو آن روزى است كه شما را صدا مى

 (.52)ايد آيد كه جز چند ساعتى نيارميدهنظرتان چنين مى
سان خواهد ميان آنان كدورت بيفكند كه شيطان براى انسخنى كه بهتر است بگوئيد، چون شيطان مى و به بندگانم بگو

 (.53)دشمنى آشكار است 
كند، و ما تو را كند، و يا اگر بخواهد عذابتان مىشناسد اگر بخواهد به شما رحم مىپروردگارتان شما را بهتر مى

 (.54)ايم كه وكيل ايشان باشى نفرستاده
پروردگارتان داناتر به هر كسى است كه در آسمانها و زمين است و ما بعضى پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم و 

 (.55)و به داوود زبور داديم 

 بيان آيات

لائكه اند، و مدر اين آيات مساله توحيد و سرزنش مشركين دنبال شده است كه چگونه خدايانى براى خود درست كرده
وض فهمند، و در عاند، و چگونه با آمدن قرآن و ادله توحيد آن، باز هم متنبه نشده و آيات قرآنى را نمىنانى پنداشتهكرام را ز

 .گويند، و همچنين مطالبى ديگركنند، و سخنان زشتى در باره خدا مىفرستاده ما را و مساله بعث و نشور را مسخره مى
﴿ِ
َ
صْفَاكُمِِْأ

َ
 . ﴾عَظِيمااِِقوَْلاِِلََقَُولوُنَِِإنِكَُمِِْإنِاَثااِِالَمَْلَئكَِةِِِمِنَِِاتَُِذََِِوَِِباِلَْْنيَِِِرَبُّكُمِِْفَأ

معنايش اين  «ءاصفيت فلانا بالشى» گويىوقتى مى: به معناى اخلاص است، در مجمع البيان گفته است «اصفاء» كلمه
 .1«داشتممن فلانى را نسبت به فلان چيز مقدم بر خود » است كه
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ملائكه دختران خدا هستند، و يا بعضى از ملائكه دختران : گفتنداين آيه خطاب به آن دسته از مشركين است كه مى
ت را آورد از اين جه« زنان -اناث » كلمه« دختران -بنات » اويند، استفهامى كه در آن شده استفهام انكارى است، و اگر به جاى

 .دانستندمى بود كه ايشان جنس زن را پست
و معناى آيه اين است كه وقتى خداى سبحان پروردگار شما باشد، و پروردگار ديگرى نداشته باشيد و او همان كسى 
باشد كه اختياردار هر چيزى است آن وقت آيا جا دارد كه بگوئيد شما را بر خودش مقدم داشته و به شما پسر داده و از جنس 

و ملائكه را كه به خيال شما از جنس زنانند به خود اختصاص داده؟ راستى ! ده است؟اولاد، جز دختران نصيب خود نكر
 .زنيد كه تبعات و آثار سوء آن بسيار بزرگ استحرف بزرگى مى

 به منظور متذكر شدن شنوندگان( تنوع بيان و احتجاج)تصريف آيات 
فْنَاِلقََدِِْوَِ﴿  . ﴾نُفُورااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْمَاِوَِِلََِذَكَرُواِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ

به معناى برگرداندن چيزى است از حالى به حالى، و يا عوض كردن آن با غير آن « صرف» :گويد كلمهدر مفردات مى
ند تكثير را كنيز به همين معنا است، با اين تفاوت كه تصريف علاوه بر آنچه كه صرف آن را افاده مى« تصريف» است، كلمه

رود كه در مورد گرداندن و تغيير دادن چيزى است از حالى به حالى و يا از امرى به اند، و بيشتر در جايى به كار مىرسهم مى
فِِْوَِ﴿ به معناى حركت دادن و گرداندن بادها است از حالى به حالى، و همچنين در جمله« تصريف الرياح» امرى، و معناى ِنَاصََْ

فْنَاِوَِ﴿ و جمله ﴾الَْْياَتِِ  .1و نيز از اين باب است تصريف كلام و تصريف درهم ﴾الَوْعَِيدِِِمِنَِِفيِهِِِصََْ
كه هم « عفز» هم به معناى تنفر شديد از چيزى است و هم به سوى چيزى مانند« نفر» گفته است« نفور» و نيز در معناى

ِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْمَا﴿ و يا ﴾نُفُورااِِإلَِِِزَادَهُمِِْمَا﴿ :شودبه معناى ترس از چيزى است و هم به سوى چيزى، پس وقتى گفته مى
 .2معناى فوق مورد نظر است ﴾نُفُورااِ

فْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ پس به شهادت سياق معناى جمله يق خورم به تحقاين خواهد شد كه قسم مى ﴾لََِذَكَرُواِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ
شريك را در اين آيه قرآن چند جور عوض كرديم هر بار با بيان ديگرى غير از بيان قبل  گفتار در پيرامون مساله توحيد و نفى

احتجاج نموديم، هر دفعه لحن آن را عوض كرديم، عبارتها عوض شد بيانها مختلف گرديد بلكه اينها به فكر بيفتند، و متذكر 
 شوند،

  
                                                      

 . «صرف» ، مادهمفردات راغب 1
 . «نفر» ، مادهمفردات راغب 2



 .و حق بر ايشان روشن شود
 .گردانى بيشتر از اين راهنماييها اثرى نبخشيديعنى اين عوض كردنها سرانجام اثرى جز روى ﴾نُفُورااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْمَاِوَِ﴿

در اين آيه شريفه التفاتى به كار رفته، اول سياق كلام سياق خطاب بود بعدا موضع غيبت به خود گرفت تا اين معنا را 
 .ابل خطاب و تكلم نيستندبفهماند كه اينان بعد از آنكه كارشان بدينجا كشيد ديگر ق

 با اينكه ثمره تصريف آيات ازدياد نفرت كفار بوده، حكمت نزول آيات چه بوده است؟
دانست كه ثمره تصريف آيات همان زياد شدن نفرت مردم است، اگر بگويى وقتى خدا مى» :گويددر مجمع البيان مى

 . «ديگر چرا اين آيات را نازل كرد و حكمت آن چه بود؟
اند كه حكمتش اين بوده كه حجت را برطرف تمام نموده و در اظهار دلائل و فراهم در پاسخ اين اشكال گفته بعضى

نمودن زمينه براى تكليف، جاى عذرى باقى نگذارد، علاوه بر اين نازل شدن و نشدنش نسبت به همه مساوى نبود، بلكه براى 
 كنند فسادهاى بزرگترىشوند، همينها هم كه از ايمان فرار مىاصلاح مى اى با نازل شدن اين آياتاى فرق داشت زيرا عدهعده

انداختند، پس حكمت اقتضا كرد كه اين معانى در همين آيات نازل شود، و اگر موقع ديدن آيات و دلائل، نفور را به راه مى
توانستند در باره آنها درست فكر و نمى پنداشتند،خود را زياد كردند از اين جهت بود كه آنها اين آيات را شبهه و حيله مى

 .1كنند
ا زياد اشكال نيست، زيربى« انداختندكنند فسادهاى بزرگترى به راه مىهمينها هم كه از ايمان فرار مى» و اينكه گفت

وت چه عكرد و در باب دشدن نفور ايشان ايشان را به جحود و لجبازى و دشمنى با حق و جلوگيرى از پيشرفت آن، وادار مى
 !.تر از اينفسادى بزرگ

و ليكن اين را هم بايد دانست كه كفر و لجبازى و نفور از حق، و دشمنى با آن، همين طور كه صاحبان خود را آزار 
دهد به همان اندازه به نفع صاحبان ايمان و راضيان از رضاى خدا و تسليم شدگان در نموده و ايشان را به هلاكت سوق مى

گرديد مىشد واقعيت قدر آنها معلوم نشود، زيرا اگر براى اين صفات نيك و خصال ستوده مقابلهايى پيدا نمىم مىبرابر حق تما
كرد كه حجت تمام شود، و همچنين در تماميت خود رو به ازدياد رود تا از افراد شقى پس حكمت اقتضا مى( دقت فرمائيد)

ون افكنده و افراد سعيد هم با مساعى مختلف خود درجاتى مقابل تمامى آن شقاوتى را كه در طاقت و وسعش هست بير
 دركات اشقياء طى
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 (.همين سوره 20آيه ) ﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِِرَبّكَِِِعَطَاءِِِمِنِِْهَؤُلءَِِِوَِِهَؤُلءَِِِنمُِدُِِّكًُُِّ﴿ :كنند هم چنان كه فرمود

ى بود راهى به سوى خداى ذاى مىاگر با خدا آلهه تقرير استدلال براى نفى شريك به اينكه
  ﴾سَبيِلَ َالَعَْرشََِْذيَِإلَََِلَابتَْغَوْاَإذِا َ﴿ كردندالعرش جستجو مى

 . ﴾سَبيِلاِِالَْعَرْشِِِذيِِإلَِِِلبَْتَغَوْاِإذِااِِيَقُولوُنَِِكَمَاِآلهَِةِ ِمَعَهُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿
خطاب را متوجه رسول خود نمود، و دستور داد كه با ايشان همكلام شود، و در باز هم از خطاب ايشان اعراض نموده 

امر توحيد و شرك نورزيدن با ايشان گفتگو كند و چون ايشان معتقد به خدايانى غير از خداى تعالى بودند كه هر يك بر 
ى اله و رب زمين، سومى خداى كنند، يكى اله و رب آسمان، ديگرحسب اختلاف درجاتشان جهات مختلف عالم را تدبير مى

 . ...جنگ و چهارمى خداى قريش و همچنين خدايان ديگر
دانستند قهرا بايد براى هر يك از آنها بر حسب ربوبيتشان و نيز چون اين خدايان را شريكهاى خدا در تدبير عالم مى

ود ايشان مختص به خداى سبحان است، شدند، و با اينكه ملك از توابع خلقت است كه به اعتراف خسهمى از ملك قائل مى
شود، و وقتى خدايان ديگر را مالك دانستند ناگزيرند آنها را به جنگ با خدا هم روانه ناگزير بايد بگويند غير خدا هم مالك مى

 دارد،كنند، چون علاقه به ملك غريزى هر مالكى است، و هر صاحب قدرت و سلطنتى قدرت و سلطنت خود را دوست مى
خواهند كه با خدا در ملكش منازعه نموده و ملك خداى را از دستش بگيرند و خود به تنهايى را هر يك از خداها نيز مىو قه

 (.عن ذلك اللهتعالى )مالك باشند، و عزت و هيمنه سلطنت مختص به او گردد 
آن  داشتديگرى هم وجود مى اللهايد با خداى تعالى پس خلاصه احتجاج اين است كه اگر آن طور كه شما پنداشته

شد كه كسى غير خدا چيزى از ملك خدا به چنگ آورد، هر چند كه ملكيت از لوازم ذات فياض خداوندى وقت ممكن مى
آمدند، چون ملك دوستى است، كه وجود هر چيز از افاضات او است، آن وقت به طور قهر، خدايان در مقام نزاع با خدا برمى

كرد تا ملك خداى است ارتكازى در تمامى موجودات و همين علاقه به ملكيت آلهه او را وادار مىو سلطنت خواهى امرى 
را از كفش بيرون كرده و او را از عرش خود به زير بكشند، و روز به روز به ملكيت خود بيفزايند حال به كداميك از اين حرفها 

 (.عن ذلك اللهتعالى )شوند؟ ملتزم مى
معنايش اين است كه در جستجوى راهى هستند كه باشد به  ﴾سَبيِلاِِالَْعَرْشِِِذيِِإلَِِِلبَْتَغَوْاِإذِااِ﴿ :پس اينكه فرمود

د براى اين بود كه بفهمان ﴾الَْعَرْشِِِذيِ﴿ خدا دست يابند، و بر او و ملك و سلطنت او غالب شوند، و تعبير از خدا به عبارت
 خواهند عرش او را بگيرند و بر آناين است كه خدا داراى عرش است مى اگر در جستجوى راه به سوى خدا هستند براى

  



 .تكيه زنند
ِلَلُِّاَِِإلَِِِآلهَِةِ ِفيِهِمَاِكََنَِِلوَِْ﴿ اند استدلالى كه در آيه شده نظير استدلال در آيهگفته 1شود اينكه بعضىاز اينجا معلوم مى

 .است حرف صحيحى نيست 2﴾لفََسَدَتاَ
 كند، و ليكن آيه مورداستدلال در اين دو آيه با هم مختلف است، هر چند هر دو نفى شريك را اثبات مى زيرا مقدمات

كند كه اگر شركاء ديگرى در كار بودند حتما در مقام غلبه بر خدا و تسخير عرش بحث، از اين راه شريك را براى خدا نفى مى
 .گرفتندآمدند، و ملك و سلطنت او را مىاو برمى

اد نظام شد، و اين نيز منجر به فسكند كه اصلا بودن شريك مايه اختلاف در تدبير مىدر سوره انبياء از اين راه نفى مىو 
گرديد، هر چند در مقام غلبه بر خداى تعالى هم برنيايند، پس حق مطلب اين است كه دليل در آيه مورد بحث غير از دليلى مى

هَبَِِإذِااِ﴿ از نظر استدلال نزديك به آيه سوره انبياء است، آيهاى كه است كه در آن آيه است، آيه ِعَلَِلَِِوَِِخَلقََِِبمَِاِإلَِِ ِكُُِِّلَََّ
ِِعَََِِبَعْضُهُمِْ  .باشدمى 3﴾بَعْض 

اهى مراد از جستجوى ر» اندشود اين تفسير هم كه از بعضى از قدماى مفسرين نقل شده كه گفتهو همچنين معلوم مى
نيز صحيح نيست، و چنانچه بخواهيم  4«العرش اين است كه راهى به او پيدا كنند تا مقرب درگاه او شوندبه سوى خداى ذى 

رب اند، حتما آن خدايان در مقام تقبود آن طور كه مشركين پنداشتهاگر با خدا خدايان ديگر مى» آن را توجيه نموده و بگوئيم
ما فوق ايشان است، و كسى كه محتاج به ما فوق خود باشد اله و خدا  دانستند كه اوآمدند، چون مىبه خداى تعالى برمى

 .ايماى پيمودهراه بيهوده «سازدنيست و الوهيت با احتياج و زير دستى نمى
كند و اين شاهد توصيف مى ﴾الَْعَرْشِِِذيِ﴿ اينكه خدا را به وصفاولادهد، زيرا سياق خود بر خلاف آن شهادت مى

سازد، اند با ساحت كبريايى و عظمت او نمىخواهد بفهماند آنچه مشركين در باره خدا خيال كردهاينكه مىگويايى است بر 
 رساند كه اعتقاد مشركين محذور بزرگى در بركه اين نيز مى ﴾يَقُولوُنَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانهَُِ﴿ :و ثانيا دنبالش فرموده
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كند، و آن اين است كه ملك خدا در معرض تهاجم غير قرار بگيرد، و اصولا ىدارد كه ساحت عظمت خدا آن را تحمل نم
 .ملكش ملكى باشد كه به حسب طبع قابل سلب بوده و انتقالش به غير، ممكن باشد

 . ﴾كَبيِااِِعُلُوًّاِيَقُولوُنَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانهَُِ﴿
صيف تو «كبيرا» با وصف «علوا» جهت مفعول مطلق يعنى به معناى نهايت درجه علو است، و به همين «تعالى» كلمه

رى در اند و خدايان ديگاش گفتهداده، اين آيه خداى تعالى را از آنچه كه مشركين در باره «تعالى تعاليا» شده، و به كلام معناى
 .دارداند منزه مىاند و ملك او را قابل زوال دانستهمقابل او پنداشته

رضُِِْوَِِالَسَبْعُِِسَمَاوَاتُِالَِلَُِِتسَُبّحُِِ﴿
َ
ِِِيسَُبّحُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِِفيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَْْ   ﴾...تسَْبيِحَهُمِِْتَفْقَهُونَِِلَِِلكَِنِِْوَِِبِِمَْدِه

تنزيه خدا قرار دارد و ليكن در مقام تعظيم و  1﴾سُبْحَانهَُِِوَلََااِِالََلُِِّاتَُِذََِِقاَلوُاِوَِ﴿ اين آيه و ما قبلش هر چند كه مانند آيه
ِكََنَِِلوَِْ﴿ ماند كه حجت نامبرده را يعنى جملهاى را مىخورد، و تقريبا مقدمهدر عين حال به وجهى به درد حجت قبلى نيز مى

نزله استثناء مكند، چه حجت مزبور به اصطلاح منطق يك قياس استثنايى است، و آنكه به را تكميل مى ﴾يَقُولوُنَِِكَمَاِآلهَِةِ ِمَعَهُِ
است مساله تسبيح موجودات براى خداى سبحان است كه آيه مورد بحث متضمن آن است، و صورت اين قياس چنين است، 

گرفت و بود، هر آينه ملك و سلطنتش در معرض نزاع و هجوم قرار مىاگر چنانچه با خداى تعالى خدايان ديگرى هم مى
دهد بر اينكه دارد، و شهادت مىآنها است خداى را از بودن آلهه ديگر منزه مى ليكن ملك آسمانها و زمين و هر چه كه در

شود، و جز به ذات او متقوم خداوند در ملك شريكى ندارد، و جز از خود او آغاز نشده، و جز به سوى خود او منتهى نمى
ك نبوده و صلاحيت ملك را ندارد، شود كه كسى جز او مالكند، پس معلوم مىنيست، و از در خضوع جز او را سجده نمى

 .پس رب ديگرى غير او نيست
 ﴾...الَسَمَاوَاتُِِلَُِِتسَُبّحُِِ﴿ و آيه ﴾كَبيِااِِعُلُوًّاِيَقُولوُنَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِسُبْحَانهَُِ﴿ ممكن هم هست كه اين دو آيه يعنى آيه

و  بود حتما در مقام غلبه بر اواگر با او آلهه ديگرى مى: باشدروى هم معناى استثناى در قياس مزبور را بدهند، و تقدير اين 
آمدند، و ليكن خداى سبحان را هم ذات فياضش كه قوام هر چيز به او است او را تنزيه نموده عزل او و گرفتن ملك او بر مى

 داند و هم ملك او كه همانو ربوبيتش را جدا شدنى از او و قابل انتقال به غير او نمى
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 .گويندها و زمين و موجودات در آنها است به ذات خود او را منزه دانسته و تسبيحش مىسمانآ
براى اينكه اين موجودات قائم به ذات خود نيستند، و قوام ذاتشان به خداى سبحان است، به طورى كه اگر يك چشم 

شود، پس با او الهى ديگر نيست، و ملك و ىبه هم زدن ارتباطش با خدا قطع شده و يا از او محجوب گردد فانى و معدوم م
 (.دقت فرمائيد)ربوبيت او چيزى نيست كه ممكن باشد غير او در صدد برآيد كه از او بگيرد 

رضُِِْوَِِالَسَبْعُِِالَسَمَاوَاتُِِلَُِِتسَُبّحُِِ﴿ :و به هر حال چه آن گونه باشد و چه اينگونه جمله
َ
براى اجزاى  ﴾فيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَْْ

فهماند كه تمامى آنچه در آسمانها و زمين است خداى را از آنچه كه كند، و مىبينم اثبات تسبيح مىعالم همين اجزايى كه مى
 .دارنددهند منزه مىكنند و به او نسبت مىجاهلان برايش درست مى

 تسبيح سنگ و چوب به چه معنا است؟
كلام عبارت  ولى وقتى حقيقت« اللهسبحان » شود، مثلا گفته شود تسبيح به معناى منزه داشتن است، كه با زبان انجام

باشد از فهماندن و كشف از ما فى الضمير و اشاره و راهنمايى به منوى خود، اين فهماندن و كشف به هر طريقى كه صورت 
ود و اشاره بدانها راهى گيرد كلام خواهد بود هر چند كه با زبان نباشد، آرى اين انسان است كه براى نشان دادن منويات خ

ندارد كه از طريق تكوين انجامش دهد، مثلا منوى خود را در دل طرف خلق كند لذا ناگزير است كه براى اين كار الفاظ را 
استخدام نموده و به وسيله الفاظ كه عبارت است از صوتهايى كه هر يك براى يك معنا قرار داده شده مخاطب خود را به آنچه 

رد خبردار سازد و قهرا روش و سنت تفهيم و تفهم بر همين استخدام الفاظ جريان يافته، البته چه بسا كه براى كه در دل دا
 .اى مقاصد خود از اشاره با دست و سر و يا غير آن و چه بسا از كتابت و نصب علامات نيز استفاده كندپاره

ها عادت كرده و تنها اينها را كلام مت نداشته به همينو اگر بشر راه ديگرى جز استخدام الفاظ و يا اشاره و نصب علا
ها باشد، بلكه هر چيزى كه از معناى قصد شده ما پرده بردارد قول و كلام شود كه در واقع هم كلام همينداند دليل نمىمى

صورت صوت خواهد بود، و اگر موجودى قيام وجودش بر همين كشف بود همان قيام او قول و تكلم است، هر چند به 
 .شنيدنى و الفاظ گفتنى نباشد

دهد، بينيم قرآن مجيد كلام و قول و امر و نهى و وحى و امثال اين معانى را به خداى تعالى نسبت مىبه دليل اينكه مى
 دانيم كلام او از قبيل آواز شنيدنى، ودر حالى كه مى

  



داده جز براى اين نيست كه كلام منحصر در آواز نيست، بلكه الفاظ قراردادى نيست، و اگر در عين حال چنين نسبتى به خدا 
 .بردارى كند كلام استهر چيزى كه از مقاصد كشف و پرده

بينيم كه اين موجودات آسمانى و زمينى و خود آسمان و زمين همه بطور صريح از وحدانيت رب خود در و ما مى
توان گفت، و بلكه بايد گفت كه آسمان و زمين خدا دارد، پس مىكند، و او را از هر نقص و عيبى منزه مىربوبيت كشف مى

 .گويندرا تسبيح مى

 كندوجود سرا پا فقر و نياز موجودات، وجود رب واحد را اعلام مى
آرى اين عالم فى نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالى چيز ديگرى نيست، در ذاتش و صفاتش 

ه فهماند كاسر وجودش محتاج خداست، و احتياج بهترين كاشف از وجود محتاج اليه است، و مىو احوالش و به تمام سر
بدون او خودش مستقلا هيچ چيز ندارد، و آنى منفك از او و بى نياز از او نيست، و تمامى موجودات عالم با حاجتى كه در 

دهند، و همچنين جود و تام و كامل در ذات خبر مىاى غنى در ووجود و نقصى كه در ذات خود دارند از وجود پديد آورنده
 كند، و نقائصى كه در ذات خود دارد برطرفبا ارتباطى كه با ساير موجودات داشته از آنها براى تكميل وجود خود استمداد مى

 .است اى كه او رب و متصرف در هر چيز و مدبر امر هر چيزكند از وجود پديد آورندهسازد بطور صريح كشف مىمى
اى در ها را جمع نموده و رابطهاز سوى ديگر اين نظام عمومى و جارى در موجودات عالم كه باعث شده همه پراكنده

كند، پس پديد آورنده اين عالم هم واحد و يكتا بردارى مىميان همه برقرار سازد نيز بدون زبان از اين حقيقت، كشف و پرده
ع همه عالم و با وحدت خود برآورنده همه حوائج و تكميل كننده همه نواقص است، است، او است كه با تنهايى خود مرج

 .پس هر كه غير او است بدون حاجت و نقيضه نخواهد بود
نابراین برب و پروردگار او است، ربى غير او نيست و غنيى كه فقر نداشته باشد و كاملى كه نقص نداشته باشد او است، 

 .كنندحاجت و نقص خود خداى را از داشتن احتياج تنزيه و از داشتن نقص تبرئه مى تمامى اين موجودات عالم با
مين عمل دهند با هكنند و يا نقصى و عيبى به او نسبت مىحتى نادانان مشركين هم كه براى خدا شركائى اثبات مى

ر شده تصو هاانسانذهن و ضمير اين كنند، زيرا معنايى كه در خود تقدس خداى را از شريك و برائتش را از نقص اثبات مى
ا كنند همه امورى هستند كه بزنند و تمامى اعضايى كه براى رساندن اين هدف استخدام مىو الفاظى كه با آن الفاظ حرف مى

 .دهندحاجت وجودى خود از پروردگارى واحد و بى شريك و نقص خبر مى
 كند مثل انسانى است كه بهمىپس مثل اين انسان كه توحيد آفريدگار خود را انكار 

  



بانگ بلند ادعا كند كه حتى يك نفر هم در عالم نيست كه سخن بگويد، و بر چنين مطلبى شهادت دهد، زيرا اين شخص غافل 
است كه همين شهادتش بهترين دليل بر خلاف مدعاى خودش است، و هر چه پافشارى بيشترى كند و يا شهود بيشترى 

 .خودش حجت محكمترى اقامه كرده است بياورد بر خلاف گفته

اى از علم است و تسبيح موجودات تسبيح حقيقى هر موجودى از موجودات داراى مرتبه
 است

همه  شود كه بگوئيم عالمكند سبب نمىحال اگر بگويى صرف اينكه عالم به وجودش كشف از وجود آفريدگارى مى
گويند، مگر وقتى كه توأم با قصد و اختيار باشد، هم كشف باشد و گويند، چون صرف كشف را تسبيح نمىتسبيح خدا مى

اند آسمان و آنچه سياره است، و زمين و بهرههم قصد، و قصد هم از توابع حيات است، و اغلب موجودات عالم از حيات بى
نموده مقصود از آن را  اى نيست از اينكه تسبيح را حمل بر معناى مجازىآنچه جمادات است حيات ندارند، پس گويا چاره

 .همان كشف و دلالت بر وجود پروردگار خود بدانيم
شود كه مساله علم نيز در تمامى موجودات هست، هر جا كه خلقت از كلام خداى تعالى فهميده مى: گوئيمدر پاسخ مى

اى از علم دارد، و البته ارد بهرهراه يافته علم نيز بدانجا رخنه كرده است، و هر يك از موجودات به مقدار حظى كه از وجود د
لازمه اين حرف اين نيست كه بگوئيم تمامى موجودات از نظر علم با هم برابرند، و يا بگوئيم علم در همه يك نوع است، و 

 .شود علم ندارندفهمند و بايد آدمى به علم آنها پى ببرد، و اگر نبرد معلوم مىفهمد مىيا همه آنچه را كه انسان مى
اى از علم ندارند، خواهى گفت از كجاى كلام شود بر اينكه هيچ بهرهته اين نيست، ولى اگر اين نيست دليل نمىالب

نْطَقَنَاِقاَلوُا﴿ گوئيم از آيهاى از علم دارند؟ مىآيد كه همه عالمند و بهرهخدا برمى
َ
نْطَقَِِالَََِّيِالََلُِِّأ

َ
 :، و نيز آيه1﴾ءِ شَِِْكَُِِأ

رضِِِْوَِِلهََاِفَقَالَِ﴿
َ
وِِْطَوعَْاِِائِتْيَِاِللِِْ

َ
تَينَْاِقاَلََاَِكَرْهااِِأ

َ
، و آياتى كه اين معنا را افاده كند بسيار است كه به زودى در 2﴾طَائعِِيَِِأ

 .كنيمنقل مى اللهبحثى مستقل همه آنها را ان شاء 
ر ه بگوييم هيچ موجودى نيست مگخيلى آسان است كبنابراین و چون چنين است كه هيچ موجودى فاقد علم نيست 

خواهد با وجود خود احتياج و نقص وجودى خود را كه و مى( اى از دركالبته مرحله)كند آنكه وجود خود را درك مى
 سراپايش را احاطه كرده اظهار
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آنكه درك  نمايد، احتياج و نقصى كه غناى پروردگار و كمال او آن را احاطه نموده است، پس هيچ موجودى نيست مگر
 .داردكند كه ربى غير از خداى تعالى ندارد، پس او پروردگار خود را تسبيح نموده و از داشتن شريك و يا هر عيبى منزه مىمى

گردد كه وجهى ندارد كه ما تسبيح زمين و آسمان را در آيه مورد بحث حمل بر مطلق با اين بيان به خوبى روشن مى
م، زيرا وقتى جايز است ارتكاب مجاز كرد كه نشود كلام صاحب كلام را حمل بر حقيقت دلالت كرده و مرتكب مجاز شوي

 .نمود
تسبيح بعضى از موجودات از قبيل مؤمنين از افراد انسان و ملائكه : اندديگر است كه گفته 1نظير اين حرف، گفتار بعضى

ود شود، چون موجودات هر يك به نوبه خود به وجمىزبانى و قالى و تسبيح بقيه موجودات حالى است، و مجازا تسبيح گفته 
در اين آيه بر  «تسبيح» گوى خدا خوانده است، و خلاصه اينكه كلمهكنند، به اين اعتبار آنان را تسبيحخداى تعالى دلالت مى

 .سبيل عموم المجاز به كار رفته است
ست كه گفتيم تسبيح تمامى موجودات جواب اين حرف همان جوابى است كه به اولى داديم و حق مطلب همان ا

تسبيح حقيقى و قالى است چيزى كه هست قالى بودن لازم نيست حتما با الفاظ شنيدنى و قراردادى بوده باشد، در آخر جلد 
 .دوم اين كتاب هم كلامى كه به درد اين بحث بخورد گذشت

رضُِِْوَِِالَسَبْعُِِالَسَمَاوَاتُِِلَُِِتسَُبّحُِِ﴿ :پس اينكه فرمود
َ
 -لم كه عبارت است از تك -تسبيح حقيقى را  ﴾فيِهِنَِِمَنِِْوَِِالَْْ

باشد و با ارتباطى كه با ساير آرى هر موجودى با وجودش و آنچه مربوط به وجودش مى. كندبراى هر وجودى اثبات مى
بت ت كه بتوان مانند مشركين نستر از اين اسكند و بيانش اين است كه پروردگار من منزهموجودات دارد خداى را تسبيح مى

 .شريك و يا نقص به او داد
مقصود اين است كه بفهماند تسبيح براى خدا اختصاص به طايفه و  ﴾بِِمَْدِهِِِيسَُبّحُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :و اينكه فرمود

ا و كه آسمانه -گويند، و اين معنا را جمله قبلى هم يا نوع معينى از موجودات ندارد، بلكه تمامى موجودات او را تسبيح مى
 را نيز بر «حمد خدا» در اين جمله: بيان كرد، ولى چيزى كه هست اينكه -برد زمين و هر چه را كه در آنها است اسم مى

فعال نيكش و ا كنند، و خدا را به صفات جميلكنند حمد هم مىاضافه كرد تا بفهماند همانطور كه خدا را تسبيح مى «تسبيح»
 .ستايندمى
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چون همانطور كه در همه موجودات چيزى از نقص و حاجت وجود دارد كه از خود آنها نشات گرفته است، همچنين 
سهمى از كمال و غنى در آنها وجود دارد كه مستند به صنع جميل خدا و انعام او است، و از ناحيه او داراى اين اوصاف كماليه 

 .شده است

 ودات هم حمد خدا و هم تسبيح او استوجود موج
همانطور كه اظهار اين نعمتها يعنى وجود دادن آنها، اظهار حاجت و نقص آن موجود و كشف برائت خدا از بنابراین 

حاجت و نقص است، و يا تسبيح است همچنين اظهار و ايجادش ابراز فعل جميل خدا نيز هست، كه حكايت از اوصاف 
همين ايجاد هم تسبيح خدا و هم حمد خداست، چون حمد جز ثناى بر فعل جميل اختيارى چيزى  كند، پسجميل خدا مى

 .كنند، پس وجود موجودات هم حمد خدا و هم تسبيح او استنيست، موجودات هم با وجود خود همين كار را مى
تياج خود مورد لحاظ قرار و به بيانى ديگر اگر اشياء و موجودات از جهت كشفشان، غنا و كمال خدايى و نقص و اح

گيرند، وجودشان تسبيح خواهد بود، و اگر از اين جهت لحاظ شوند كه نشان دهنده نعمت وجود و ساير جهات كمالند از 
 .اين نظر وجودشان حمد خدا است، البته در اين صورت وقتى حمد و تسبيح دارند كه شعور موجودات را هم در نظر بگيريم

اين نظر لحاظ شوند كه نشان دهنده صفات جمال و جلال خدايند و از علم و شعورشان قطع  و اما اگر موجودات از
 .كنندنظر شود، در اين صورت صرفا آياتى هستند كه بر ذات پروردگار دلالت مى

در آيه شريفه، صرف دلالت به نفى شريك و نفى جهات  «تسبيح» و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه مراد از
اعم )يا خطاب به مشركين است يا به تمام مردم  «فهميدو ليكن شما تسبيح ايشان را نمى» يست، زيرا خطاب به اينكهنقص ن

فهمد، در حالى كه آيه كريمه قوه فهم را از و مشركين در هر حال دلالت اشياء بر وجود آورنده آن را مى( از مؤمن و مشرك
اند خطاب به مشركين است و مشركين در اثر تدبر نكردن شود اعتنا كرد كه گفتهنمى 1پس به سخن اين گروه. كندآنان نفى مى

 :اند كهدر آيات و كمى انتفاعشان از آن، فهمشان به منزله عدم فهم، فرض شده است و همچنين به حرف آنان كه ادعا كرده
 «تتمامى معناى تسبيح را از ايشان نفى كرده اسفهميدند از اين نظر قرآن فهم چون مشركين حتى يك معناى از تسبيح را نمى»

تصور نمودن با مقام احتجاج و استدلال سازگار  «جمع» را «بعض» فرض كردن، يا «بى فهم» را «با فهم» شود اعتنا كرد زيرانمى
 نيست، خداى تعالى در آيه قبل ايشان را
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نفهم فرض كرده است؟ از همه بالاتر اين خود يك نوع چطور ايشان را آنگاه مخاطب قرار داده تا به حجتش توجه كنند، 
و  .شود چنين چيزهايى را به آن نسبت دادمسامحه به خاطر تغليب و يا امثال آن است كه قرآن كريم تحمل آن را ندارد و نمى

تَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايداما نفى فهم و فقه از مشركين در آيه بعدى كه مى
ْ
 تواند مؤيد حرفهاى قبلوجه نمى به هيچ ﴾...الَقُْرْآنَِِقرََأ

كند و فهم قرآن چه ربطى به فهميدن دلالت مخلوق بر خالق و بر واقع شود زيرا در آيه مذكور فهم قرآن را از ايشان نفى مى
 .شودمنزه بودن آن دارد؟ آرى تا اين را نفهمند هيچ حجتى بر آنان تمام نمى

قيقى تسبيح به معناى ح -كند، را براى تمامى موجودات اثبات مىكه آيه شريفه آن  -پس حق اين است كه تسبيح 
اعم از موجودات عاقل و غير )است كه در كلام خداى تعالى به طور مكرر براى آسمان و زمين و آنچه در بين آن دو است 

اد و چون بدان نسبت د شودبينيم كه در ميان نامبردگان موردى است كه جز تسبيح حقيقى را نمىاثبات شده، و ما مى( عاقل
 تسبيح در آن مورد حقيقى است قهرا بايد در تمامى نامبردگان به نحو حقيقت باشد، مثلا يكى از اين سنخ آيات، آيه شريفه

بَالَِِسَخَرْناَِإنِاَ﴿ اقِِِوَِِباِلْعَشِِِِّيسَُبّحِْنَِِمَعَهُِِالَِْْ شََْ بَالَِِدَاوُدَِِمَعَِِسَخَرْناَِوَِ﴿ و آيه شريفه 1﴾الَِْْ است كه  2﴾الَطَيَِِْوَِِيسَُبّحِْنَِِالَِْْ
وّبِِِِلُِجِبَاِياَ﴿ گفتند، و قريب به اين مضمون است آيهها با او تسبيح مىها و مرغبه يك سياق و يك بيان فرموده كوه

َ
ِوَِِمَعَهُِِأ

 !.«زبان قال» گرفت، و نسبت به آن پيغمبر «زبان حال» ها و مرغانو با اينحال ديگر معنا ندارد تسبيح را نسبت به كوه 3﴾الَطَيَِْ
علاوه بر اين، روايات بسيارى، هم از طريق اهل سنت و هم از طريق شيعه در دست داريم كه نسبت تسبيح به موجودات 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى در دست رسول خدا سنگريزه» :گويدشمارى است كه مىداده است از آن جمله روايات بى
 .در بحث روايتى آينده مقدارى از آنها از نظر خواننده خواهد گذشت اللهكه ان شاء  «يح گفتندتسب

شان كند بلكه مهلتاش بسيار است، و در عقوبت اينان عجله نمىيعنى خداوند حلم و حوصله ﴾غَفُورااِِحَليِمااِِكََنَِِإنِهَُِ﴿
 دهد تا هر كه را كه توبه نموده و به سويش باز گردد،مى
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« محل» كند، زيرا لازمهدلالت بر منزه بودن خداى تعالى از هر نقص مى« غفران» و« حلم» بيامرزد، اين دو وصف يعنى
اين است كه از فوت هدفى نهراسد، و لازمه آمرزش اين است كه از آمرزيدن و صرفنظر كردن و در عوض افاضه رحمت 

 .پذير نيست نمودن ضررى نبيند، پس ملك و ربوبيت او، نقص و زوال
ات كه تمامى موجود)انسان چون در فهم اين تسبيح : اند كه اشاره است به اين كهدر معناى جمله آخر آيه گفته 1بعضى

ورزد، خطاكار است، و در قصور مى( دائما مشغول آنند و حتى خودش هم به جميع اركان وجودش دائما مشغول آن است
كند، و نسبت به هر كه سبحان چون حليم و غفور است، در مؤاخذه وى شتاب نمى اين خطا سزاوار مؤاخذه است، اما خداى

 .نمايدبخواهد صرفنظر مى
شنود را ب -از خودش و غير خودش  -اش اين است كه انسان بتواند تسبيح موجودات و اين توجيه خوبى است و لازمه

در جاى مناسب اين حقيقت را بيان نموده و شرح و بسط  اللهو درك كند، و درك آن برايش محال نباشد، و شايد ان شاء 
 .بيشترى بدهيم

تَِِإذَِاِوَِ﴿
ْ
 . ﴾مَسْتُورااِِحِجَابااِِباِلْْخِرَةِِِيؤُْمِنُونَِِلَِِالَََِّينَِِبيََِِْوَِِبيَنَْكَِِجَعَلنَْاِالَقُْرْآنَِِقرََأ

آيد، حجابى است كه به چشم نمى رساند كه حجاب مزبورتوصيف نموده، مى« مستور» را به وصف« حجاب» از اينكه
شود كه اين حجاب حجاب كنند، و معلوم مىبه خلاف ساير حجابهاى معمولى كه با آن چيزى را از چيز ديگر پنهان مى

 و ميان( از اين جهت كه خواننده قرآن و حامل آن است( )صلى الله عليه وآله و سلم)معنوى است كه خداوند ميان رسول خدا 
 توانستند حقيقت آنچه كه ازنموده و در نتيجه نمىافكنده و او را از ايشان پنهان مى( ايمان به روز جزا ندارندكه )مشركين 

معارف قرآن نزد وى است بفهمند و بدان ايمان آورند، و يا اذعان كنند كه او به راستى فرستاده خداست كه به حق به سوى 
كنند، و در انكار معاد پافشارى نموده آورد از او اعراض مىخداى يگانه را مى ايشان فرستاده شده، و از همين جهت وقتى اسم

 .كنندخوانند، آيات بعدى هم اين معنا را تاييد مىو او را مردى جادو شده مى
جهتش اين است كه انكارشان نسبت به آخرت جايى  ﴾باِلْْخِرَةِِِيؤُْمِنُونَِِلَِ﴿ و اگر مشركين را چنين وصف كرده كه

گذارد، آرى كفر به معاد مستلزم كفر به همه اصول دين است، و علاوه براى ايمان به خداى يگانه و رسالت پيغمبران باقى نمى
 بر اين جمله مذكور خاصيت ديگرى هم دارد و آن اين است كه زمينه را براى آيه بعد كه مساله انكار بعث و قيامت
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 .سازدكند فراهم مىرا بيان مى
كنى ما ميان تو و ميان مشركين كه به خوانى و بر آنان تلاوت مىآيه شريفه اين است كه وقتى تو قرآن مى و معناى

شوند، و ديگر افكنيم كه از فهم آن محجوب مىحجابى معنوى مى -اين توصيف هم از در مذمت است  -آخرت ايمان ندارند 
 .لت حق بشناسند، و به معاد ايمان آورده به حقيقت آن پى برندتوانند اسم خداى يگانه را بشنوند، و تو را به رسانمى

تَََإذَِاَوََ﴿ در آيه: ﴾مَسْتُورا ََحِجَابا َ﴿ وجوه مختلفى كه در معناى
ْ
َبيََََْوَََبيَنَْكَََجَعَلنَْاَالَقُْرْآنَََقَرَأ

ِينََ  گفته شده است ﴾...يؤُْمِنُونَََلاَََالََّذ
 اند كلمه مفعولاقوال ديگرى دارند، مثلا از بعضى از ايشان نقل شده كه گفته ﴾مَسْتُورااِِحِجَابااِ﴿ در معناى 1مفسرين

مكان » و (مردى داراى رطوبت) «رجل مرطوب» گويندمفعول معمولى نيست، بلكه براى نسبت است، نظير اينكه مى( مستور)
و از همين باب ، «حجابى داراى ستر» :م آمده، در آيه شريفه ه(زنى داراى غنج)و جاريه مغنوجة ( جاى وحشتناك) «مهول

تيًِّاِوَعْدُهُِ﴿ است جمله
ْ
اى كه محقق خواهد شد هر چند چنين نسبتى را بيشتر بايد با اسم فاعل آورد نه اسم يعنى وعده ﴾مَأ

 (.يعنى درخت خرمادار «نخل تامر» يعنى شتر شيردار و «شتر لابن» گويندمى) «تامر» و «لابن» مفعول، مانند
 به معناى كه «مشئوم» و «ميمون» :آيد، مانندشود مفعول به معناى فاعل مىبسيار مى: از اخفش نقل شده كه گفته است

 آيد مانندشود كه اسم فاعل به معناى اسم مفعول مىاست هم چنان كه بسيار مى( داردار و نحوستيمن) «شائم» و «يامن»

 .2است «ساتر» در آيه هم به معناى« مستور» شود كه بگوئيمبا اين حال چه مى( پراكنده شده)يعنى آبى مدفوق  ﴾دَافقِ ِِمَاءِ ﴿
اسنادى مجازى است، براى اينكه مستور واقعى چيزى « حجاب» به« مستور» اند اسنادديگر نقل شده كه گفته 3از بعضى

 .غير از حجاب است
ول حجابا مستورا به الرس» از قبيل حذف و ايصال است، و اصل آناين طرز بيان : اندديگر نقل شده كه گفته 4از بعضى

 .شدهاز ايشان پنهان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بوده، يعنى حجابى كه با آن رسول خدا « عنهم
است، و در حقيقت خداوند خواسته است « حجابا مستورا بحجاب آخر» معناى جمله مذكور: اندو بعضى ديگر گفته

 .افكنيمهاى متعددى بين تو و ايشان مىما پرده: هبفرمايد ك
 معناى حجاب مستور حجابى است كه حجاب بودنش را هم: اندديگر گفته 5بعضى
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 .فهمندهاى تو را نفهمند و هم نفهمند كه نمىدرك نكنند، به اين معنا كه گفته
تر و به نظر ما سه معناى آخرى از همه وجوه سخيف اند، وگفته ﴾مَسْتُورااِِحِجَابااِ﴿ اين بود كه وجوهى كه در معناى

 .تر استپايهبى
كِنَةاِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِجَعَلْنَاِوَِ﴿

َ
نِِْأ

َ
دْباَرهِِمِِْعَََِِوَلوَْاِوحَْدَهُِِالَقُْرْآنِِِفِِِرَبَكَِِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِِوَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِِيَفْقَهُوهُِِأ

َ
 .﴾ورااِنُفُِِأ

با صداى زير كاف است كه بنا به گفته راغب به معناى ظرفى است كه چيزى در آن پنهان و « كن» جمع« اكنه» كلمه
 .به معناى سنگينى گوش است« وقر» ، و كلمه1محفوظ شود

جمع نافر است و اين نحو جمع، جمع قياسى و عمومى است، يعنى به طور كلى « نفور» و در مجمع البيان گفته كلمه
فعلى مشتق شده باشد كه مصدرش فعول بوده باشد مانند ركوع و سجود و شهود كه جمع اسم فاعل  در هر اسم فاعلى كه از

 .2آيدآن نيز ركوع و سجود و شهود مى
كِنَةاِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ و جمله

َ
به منزله بيان حجابى است كه در آيه قبلى بود، و رويهمرفته معناى آن دو  ﴾...أ

پوشانيم تا قرآن را نفهمند و گوشهايشان را هم هايى مىخوانى ما دلهاى ايشان را با پردهوقتى تو قرآن مى» :شود كهچنين مى
فسق ايشان  البته همه اينها كيفر كفر و «كنيم تا قرآن را به گوش قبول نشنوند و با فهم ايمان صدق آن را نفهمندكر و سنگين مى

 .است
نى كيعنى و چون در قرآن پروردگار خود را با وصف يكتايى ذكر مى ﴾وحَْدَهُِِالَقُْرْآنِِِفِِِرَبكََِِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِ﴿ و عبارت

 .نمايندكنند اعراض مىاز شنيدن آن در حالى كه پشت مى« ولوا على ادبارهم نافرين» نمايىو شريك را از او نفى مى
عْلَمُِِنََنُِْ﴿

َ
 . ﴾...إلََِكَِِْعُونَِيسَْتَمِِِإذِِِْبهِِِِيسَْتَمِعُونَِِبمَِاِأ

كنند، و ظاهر مصدر است، و به همين جهت با آن مفرد و تثنيه و جمع و مذكر و مؤنث را وصف مى« نجوى» كلمه
 .كند، و همين خود شاهد اين است كه مصدر است، زيرا مصدر چنين خاصيتى داردخود آن تغيير نمى

 بر دلهايشان پرده» :فرمودمىاين آيه به منزله دليلى است براى مضمون آيه قبل كه 
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عْلَمُِِنََنُِْ﴿ كنيم تا نشنوند،و جملهافكنيم تا نفهمند و در گوشهايشان كرى ايجاد مىمى
َ
يل كر كردن ناظر و دل ﴾يسَْتَمِعُونَِِبمَِاِأ

 .ناظر به پرده افكندن بر دلها است ﴾نََوْىَِِهُمِِْإذِِِْوَِ﴿ و جمله. است
دهند داناتريم، و به دلهاى ايشان ما به گوشهاى ايشان كه با آن به تو گوش مى» :شودو معناى مجموع آن دو چنين مى

تر نباشيم و حال آنكه آفريدگار و مدبر آنها مائيم، پس ما به آنچه كه با آن تريم، و چگونه عالمنگرند عالمكه با آن به كار تو مى
يم و همچنين به دلهاشان در آن هنگام كه با هم به حالت نجوى تردهند يعنى به گوشهايشان در حين گوش دادن عالمگوش مى

كنند داناتريم كه ظالمين ايشان بعد از بيخ گوشيها حرف زدن، در آخر زنند، و از ترس صدا بلند نمىو در گوشى حرف مى
ين است كه اينها حق كنيد، و همين خود مصداق اگويند شما مسلمانان جز مردى جادو شده را پيروى نمىدهند و مىرأى مى

 . «اندرا نفهميده
آمدند تا قرآن به گوششان نخورد، چون از ملامت هم اين آيه اشعار و بلكه دلالت دارد بر اينكه مشركين نزد وى نمى

آمدند پنهانى بوده و حتى اگر يكى از ايشان فرد ديگرى را در حال استماع ترسيدند، و اگر نزد آن جناب مىمسلكان خود مى
د و و مؤمنين پى ببرن( صلى الله عليه وآله و سلم)ترسيده كه رسول خدا كرده، زيرا مىديده آهسته او را ملامت مىرآن مىق

اتى كند مگر مردى جادو شده را، و بر طبق همين بيان روايگفتند پيروى نمىبفهمند كه اين افراد دشمنند بعضى به بعضى مى
 .ايراد خواهيم نمود اللهبه زودى آن روايات را در بحث روايتى آينده ان شاء  در شان نزول آيه مورد بحث آمده و

بُواِكَيْفَِِانُْظُرِْ﴿ مْثَالَِِلكََِِضَََ
َ
 . ﴾سَبيِلاِِيسَْتَطِيعُونَِِفَلَِِفَضَلُّواِالَْْ

كند كه به معناى وصف و ضرب المثل بيان صفات است و معناى آيه روشن است، و اين نكته را افاده مى« مثل» كلمه
ِِليَْهِمِْعَِِسَوَاءِ ﴿ مشركين كارشان به جايى رسيده كه ديگر اميدى به ايمان آوردنشان نيست هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

َ
ِأ

نْذَرْتَهُمِْ
َ
مِِْأ

َ
 .1﴾يؤُْمِنُونَِِلَِِتُنْذِرهُْمِِْلمَِِْأ

ِِقاَلوُاِوَِ﴿
َ
ِِرُفَاتااِِوَِِعِظَامااِِكُنَاِإذَِاِأ

َ
 . ﴾جَدِيدااِِخَلقْااِِلمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

ر گويند و اين صيغه، يعنى صيغه فعال بيشتر در همى« رفات» شكسته و پوسيده هر چيزى را: گويددر مجمع البيان مى
 رود، گفتهچيزى كه شكسته و خرد شده باشد به كار مى
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 .شود خطام و دقاق و ترابمى
 .1گويندمى «رفات» باشد آن راهر چيزى كه در نهايت نرمى سائيده شده : گويدو مبرد مى

درت كنند و خداوند با اشاره به قمشركين دليلى بر انكار معاد نداشته، فقط آن را استبعاد مى
 دهدمطلقه خود به آنان پاسخ مى

در اين آيه شريفه همان مطالب قبلى دنبال شده و مساله نفهميدن و نداشتن درك مشركين تعقيب گرديده است كه 
ترين مطلبى است كه از راه وحى و هم كردند آرى مساله معاد واضحا با اينكه از اهم معارف قرآنى است انكار مىتحقق معاد ر

ك جاى ش - ﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِ﴿» از راه عقل بر آن استدلال شده است، حتى خداى تعالى آن را در كلام خود چنين وصف كرده كه
 .شمردن مساله معاد، هيچگونه دليلى بر انكار خود و بر نبودن معاد در دست ندارندو اين منكرين هم غير از بعيد « در آن نيست

و بزرگترين چيزى كه اين استبعاد را در دلهايشان جلوه داده اين پندار است كه مرگ يعنى نابودى، و بعيد است چيزى 
ِ﴿ اندبعد از نابودى دوباره موجود شود هم چنان كه گفته

َ
آيا بعد از مرگ و فساد بدنهايمان كه هيچ  ﴾رُفَاتااِِوَِِااِعِظَامِكُنَاِإذَِاِأ

 .آئيم؟ چه برگشتن دورىيى كه بوديم در مىهاانسانشويم و به صورت اثرى از آن نمانده دوباره از نو خلق مى
خداى سبحان اين استبعادشان را رد نموده و آن را با قدرت مطلقه خود و به رخ كشيدن خلقت نخست، جواب داده 

 .كه به زودى خواهد آمد
وِِْحِجَارَةاِِكُونوُاِقُلِْ﴿

َ
وِِْحَدِيدااِِأ

َ
 . ﴾صُدُورِكُمِِْفِِِيكَْبُُِِّممَِاِخَلقْااِِأ

ِ﴿ از آنجايى كه منكرين معاد كلام خود را با تعبيرى غرورآميز چون
َ
اداء كرده بودند، خداوند دستور داد تا  ﴾...كُنَاِإذَِاِأ

تر از آن و دورتر از انسان شدن باشيد باز هم خداوند اگر سنگ يا آهن و يا هر چه بزرگ: بفرمايدبا امر تسخيرى به ايشان 
 .شما را به صورت انسان در خواهد آورد

، چه آوردآيه شريفه، اشاره به اين است كه قدرت مطلقه الهى را تجديد خلقت هيچ چيزى به ستوه نمىبنابراین 
 .و چه آهن و چه غير آن استخوانهاى پوسيده و توتيا شده،

ا هاى پوسيده مانند سنگ يا آهن و يتر از استخوانو معنايش اين است كه به ايشان بگو اگر از هر چيزى باشيد سخت
 .مخلوقى ديگر و در نتيجه استبعادتان چند برابر و از اين بيشتر باشد

 .ن خواهد نمودخداوند به زودى شما را به خلقت اولتان برخواهد گردانيد، و مبعوثتا
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وَلَِِفَطَرَكُمِِْالَََِّيِقُلِِِيعُِيدُناَِمَنِِْفَسَيَقُولوُنَِ﴿
َ
 . ﴾مَرَة ِِأ

كيست كه ما را از صورت گرد و غبار دوباره به صورت : يعنى وقتى از استبعادشان جواب دهى آن وقت خواهند گفت
اوصاف خدا آن وصف را برايشان بيان كن كه در از بين خداى سبحان، و آن وقت از ميان : انسان اولى در آورد؟ در پاسخ بگو

ر خدا همان كسى است كه د» :بردن استبعادشان مؤثرتر باشد و ديگر جايى براى آن باقى نگذارد، و آن وصف اين است كه
 . «مرتبه اول شما را خلق كرد در حالى كه آن روز استخوان پوسيده هم نبوديد

براى اين بود كه با ذكر مثال امكان بعث را اثبات نموده استبعاد « ...بگو آن كس كه» :فرمود« بگو خدا» پس اگر به جاى
 .منكرين را از بين ببرد

نِِْعَسَِِقُلِِْهُوَِِمَتَِِيَقُولوُنَِِوَِِرُؤسَُهُمِِْإلََِكَِِْفَسَيُنْغِضُونَِ﴿
َ
 . ﴾قرَِيبااِِيكَُونَِِأ

سر خود را با حالت غرور و خودخواهى در مقابل به اين معنا است كه كسى « انغاض» گويدراغب در مفردات مى
 :شود، پس بنا به گفته راغب معنا چنين مى1ديگرى تكان دهد

و چون حجت خود را به گوششان برسانى و قدرت خداى را بر هر چيز و همچنين بر خلقت اولشان يادآورى كنى 
 :تازه سرهاشان را از باب مسخره كردن تكان خواهند داد و خواهند گفت

بگو شايد نزديك باشد، چون امرى است كه بر همه پوشيده است و راهى به سوى علم بدان ! اين قيامت كى است؟
داند، و ليكن اوصافش معلوم است، چون خداوند آن اوصاف را بيان كرده، هايى است كه جز خدا كسى نمىنيست و از غيب

ِمِْيدَْعُوكُِِيوَْمَِ﴿ :دهدفرمايد و چنين ادامه مىاوصاف آن را بيان مىو لذا در آيه بعدى به جاى آنكه وقت قيامت را بيان كند 
 . ﴾...بِِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيبُونَِ

 . ﴾قلَيِلاِِإلَِِِلَْثِْتُمِِْإنِِِْتَظُنُّونَِِوَِِبِِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيبُونَِِيدَْعُوكُمِِْيوَْمَِ﴿

ثون يوم و تبع» است كه در تقدير است، و تقديرشاز اين نظر منصوب است كه ظرف و مفعول قيد فعلى « يوم» كلمه
كند، و استجابت خلق هم همان قبول است، و مقصود از دعوت در اين آيه، آن نداى غيبى است كه همه را زنده مى« فلان

ه الى ككنيد در حيعنى استجابت مى« تستجيبون» حال است از فاعل« بحمده» :دعوت الهى و زنده شدن است، و اينكه فرمود
دانيد فعلى كه فاعلش بايد حمد و ثنا شود، سرگرم حمد خدائيد، و زنده شدن و دوباره به وجود آمدن را فعل نيكى از خدا مى

گردد كه در حكمت الهى واجب بود مردم دوباره شود، و روشن مىزيرا آن روز روزى است كه حقايق برايتان مكشوف مى
 زنده شوند و
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 .ببينند و خلاصه زندگى دوم بعد از زندگى اول ضرورى بودپاداش و كيفر خود را 
ندك كنيد كه در قبرها بيشتر از امعنايش اين است كه آن روز گمان مى ﴾قَليِلاِِإلَِِِلَْثِْتُمِِْإنِِِْتَظُنُّونَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود

خداوند هم ايشان را در اين پندار تصديق بينيد ايد، و خلاصه روز قيامت را نسبت به روز مردن خيلى نزديك مىزمانى نمانده
ِثْتُمِْلَِِِْإنِِِْقاَلَِ﴿ :اند خطا شمرد، و فرمودهكرده است، هر چند در آيات ديگر پندار ايشان را نسبت به مدتى كه خود تخمين زده

نَكُمِِْلوَِِْقَليِلاِِإلَِِ
َ
ِكََنوُاِكَذَلكَِِِسَاعَةِ ِغَيَِِْلَْثُِواِمَاِالَمُْجْرِمُونَِِيُقْسِمُِِالَسَاعَةُِِتَقُومُِِيوَْمَِِوَِ﴿ :، و نيز فرموده1﴾تَعْلمَُونَِِكُنْتُمِِْأ

وتوُاِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِِيؤُْفَكُونَِ
ُ
يمَانَِِوَِِالَعِْلْمَِِأ  .2﴾الََْْعْثِِِيوَْمُِِفَهَذَاِالَْْعَْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلَْثِْتُمِِْلقََدِِْالَِْْ

آن را  شمردند، وهم تعريض به كفار است كه روز قيامت را بعيد مى ﴾قلَيِلاِِإلَِِِلَْثِتُْمِِْإنِِِْتَظُنُّونَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
نِِْعَسَِِقُلِْ﴿ :فرمودكردند، و هم تاييد جمله قبل است كه مىاستهزاء مى

َ
رديم كيعنى ما امروز اظهار اميد مى ﴾قرَِيبااِِيكَُونَِِأ

 .شماريدا هم به زودى آن را نزديك مىكه قيامت نزديك باشد، شم
كرديد، و تعريض بر مشركين و كفار است كه شما از آمدن قيامت تعجب مى ﴾بِِمَْدِهِِِفَتسَْتَجِيبُونَِ﴿ و همچنين جمله
 .گرفتيد ولى به زودى آمدنش را حمد و ثنا خواهيد كردآن را به باد مسخره مى

 امر به خوش زبانى و اجتناب از درشتگويى

حْسَنُِِهَِِِالَتَِِِيَقُولوُاِلعِِبَادِيِقُلِِْوَِ﴿
َ
 . ﴾بيَنَْهُمِِْينََْْغُِِالَشَيْطَانَِِإنَِِِأ

تشريفى است و معناى جمله اين  «من» اند، و اضافه بندگان بهمؤمنين «عبادى» آيد كه مقصود از كلمهاز سياق برمى
و به همين جهت مجزوم ، «قل» مقام امر است، و هم جواب امر در «يقولوا» و كلمه... است كه به بندگان من دستور بده كه

حْسَنُِِهَِِِالَتَِِ﴿ شده، و معناى جمله
َ
كلماتى است كه احسن و از نظر مشتمل بودن بر ادب و خالى بودن از خشونت و  ﴾أ

 .ناسزا و توالى فاسده ديگر، نيكوتر باشد
 صه مضمون آن دو دستور به نيكواين آيه و دو آيه بعد از آن، داراى يك سياقند، و خلا
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هاى شيطان احتراز جستن است، و اينكه بدانند كه امور همه به مشيت سخن گفتن و ادب در كلام را رعايت كردن و از وسوسه
، تا او قلم تكليف را از گروندگان خود برداشته و ايشان را (صلى الله عليه وآله و سلم)خدا است، نه به دست رسول خدا 

ت سعادت بدهد به طورى كه هر چه خواستند بگويند، و ديگران را از هر چيزى محروم كنند، و در باره ديگران هر چه اهلي
دلشان خواست بگويند، نه، چنين نيست كه خداوند به گزاف فردى را هر چند از انبياء باشد چنين اختيارى بدهد كه افراد 

محكوم آنان كند، آرى در درگاه خدا حسن سريره و خوش رفتارى و كمال ادب نالايق را بى جهت تقرب داده و افراد لايق را 
است، حتى اگر در ميان انبياء هم خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده باز بيهوده نبوده، بلكه به خاطر  هاانسانملاك برترى 

بر ديگران برترى داده و او را زبور داد و در را ( علیه السلام)همين حسن رفتار و سيرت و ادب بيشتر بوده است، مثلا داوود 
 .ترين حمد و ثنا را نسبت به خداى تعالى به وى آموختآن بهترين ادب و پاكيزه

وى شدند و در گفتگشود كه گويا قبل از هجرت رسول خدا بعضى از مسلمانها با مشركين مواجه مىاز همينها معلوم مى
( و سلم صلى الله عليه وآله)اند شما اهل آتش و ما مؤمنين به بركت رسول خدا گفتهبا آنان سخنان درشت گفته و چه بسا مى

كردن  ها بيشتر شود، و در روشنشده كه مشركين عليه مسلمانان، تهييج شده عداوتها و فاصلهاهل بهشتيم، و همين باعث مى
 .اى به دستشان بيايدهاى تازهبا حق بهانه و عناد( صلى الله عليه وآله و سلم)آتش فتنه و آزار مؤمنين و رسول خدا 

فرمايد كه ايشان مردم را امر به خوش زبانى كنند و اتفاقا مقام مناسب لذا خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور مى
و دچنين سفارشى هم بود، چون در همين آيات قبل بود كه ديديم مشركين نسبت به آن جناب بى ادبى نموده و او را مردى جا

انه گشده خواندند، و نيز نسبت به قرآن و معارفى كه در باره مبدأ و معاد در آن است استهزاء كردند، و همين وجه آيات سه
 (.دقت فرمائيد. )سازندگانه را به هم مربوط مىكند، و نيز خود آيات سهمورد بحث را به آيات قبل وصل مى

حْسَنُِِهَِِِالَتَِِِيَقُولوُاِلعِِبَاديِِقُلِِْوَِ﴿ پس جمله
َ
امر به  را( صلى الله عليه وآله و سلم)امر به اين است كه رسول خدا  ﴾أ

حْسَنُِِهَِِِباِلتَِِِجَادِلهُْمِِْوَِ﴿ خوش زبانى كند، و آيه شريفه از نظر بيان نظير آيه
َ
 .باشدمى 1﴾أ
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غُِِالَشَيْطَانَِِإنَِِ﴿ و جمله ِعَدُوًّاِللِِْْنسَْانِِِكََنَِِالَشَيْطَانَِِإنَِِ﴿ است، هم چنان كه جملهتعليل حكم مذكور  ﴾بيَنَْهُمِِْينََْْ
 .تعليل براى تعليل قبل است ﴾مُبيِنااِ

گفته باشند مقصود از گفتار به احسن خوددارى كردن از جنگ با مشركين و برقرار كردن روابط حسنه  1و چه بسا بعضى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)صدر اسلام و اهل مكه است كه هنوز رسول خدا آميز است، و خطاب در آيه به مؤمنين و مسالمت

باشد مى ﴾حُسْنااِِللِنَاسِِِقُولوُاِوَِ﴿ :آيد، در حقيقت نظير آيههجرت نكرده، و آيه شريفه بطورى كه از روايات اسباب نزول برمى
مردم خوشزبان باشند، ولى خواننده گرامى توجه دارد كه دهد با به مسلمانان دستور مى( سوره بقره قرار داشت 83كه در آيه )

 .اين تفسير با تعليلى كه در ذيل آيه است سازگارى ندارد

 شودسعادت و شقاوت هر كس بسته به مشيت الهى است كه بر اساس عمل تعيين مى
عْلمَُِِرَبُّكُمِْ﴿

َ
ِِإنِِِْبكُِمِِْأ

ْ
وِِْيرَحَْْْكُمِِْيشََأ

َ
ِِإنِِِْأ

ْ
بكُْمِِْيشََأ رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِِيُعَذِّ

َ
 . ﴾وَكيِلاِِعَليَْهِمِِْأ

كه رسول خدا  اول آيه تتمه كلامى استبنابراین قبلا گفتيم كه اين آيه و آيه بعدش تتمه و دنباله سياق آيه قبلى است، 
مامور شده به مردم برساند، و ذيل آيه خطابى است كه خداوند تنها به رسول گرامى خود نموده، ( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .ديگر كسى نپندارد كه در آيه شريفه التفاتى به كار رفته استبنابراین 
و مؤمنين هر دو باشد به ( صلى الله عليه وآله و سلم)ممكن هم هست بگوئيم خطاب در صدر آيه متوجه رسول خدا 

كه )كه جانب خطاب آن جناب را، بر غيبت آنان غلبه داده باشد، و اين احتمال با سياق آيه قبلى سازگارتر است، و كلام را اين
 .كندبهتر به هم مربوط و متصل مى( اش از خداستهمه

عْلَمُِِرَبُّكُمِْ﴿ و به هر حال جمله
َ
ِِإنِِِْبكُِمِِْأ

ْ
وِِْيرَحَْْْكُمِِْيشََأ

َ
ِِإنِِِْأ

ْ
بِِْيشََأ در مقام تعليل امرى است كه قبلا كرده  ﴾كُمِْيُعَذِّ

خداوند » رساند كهبود، هر چند در آيه قبلى امر مزبور را تعليل كرده بود، ولى اين تعليل تعليل دوم است و اين معنا را مى
اناتر كه خدا به آن د -دوست دارد كه مؤمنين از سخن درشت با يكديگر دورى كنند و نسبت به سعادت و شقاوت يكديگر 

رى را كرده سعيد و آن ديگ( صلى الله عليه وآله و سلم)قضاوت نكنند و مثلا نگويند فلانى چون پيروى رسول خدا  -است 
 :زيرا« كه نكرده شقى است، فلانى اهل بهشت و آن ديگرى اهل جهنم است

 سنگريزه قرب دارد يا عقيق***      داند در اين بحر عميقكس نمى
ى كسانى كه به خدا ايمان دارند بايد اينگونه امور را به خدا واگذار نمايند، چون پروردگار شما، شما را بهتر آر

 شناسد، و همانا او به مقتضاى استحقاقى كه از رحمت و يا عذاب اومى
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مگر به شرط ايمان و عمل  كندو البته اين ترحم را نمى)كند، كند، اگر خواست رحم مىداريد ميان شما قضاوت و داورى مى
 (.صالح، چون در كلامش مكرر اين شرط شده

كند مگر با كفر و فسق، و ما تو را اى پيغمبر وكيل ايشان قرار نداده كند، و اين را عملى نمىو اگر خواست عذابتان مى
 .و هر كه را خواستى محروم كنى ايم تا اختيار تام داشته باشى به هر كه خواستى بدهىو امر ايشان را به تو واگذار نكرده

به  «كندكند، و اگر خواست عذابتان مىاگر خواست بر شما رحم مى» :توان فهميد كه ترديد در عبارتاز همينها مى
نيز  و اين. هاى مختلف هم ناشى از ايمان و كفر و عمل صالح و طالح استآيد و مشيتهاى مختلف پديد مىاعتبار مشيت

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿» جمله گردد كهروشن مى
َ
از عمل صالح )ردع و تخطئه مؤمنين است از اينكه در نجات خود  «﴾وَكيِلاِِعَلَيْهِمِِْأ

كنند و سرنوشت خود را مستند به قبول دين او بدانند ( صلى الله عليه وآله و سلم)اعتماد به رسول خدا ( دست بردارند و تنها
ِلَيسَِْ﴿ :فرمايد، آيه شريفه قرآن هم همه را تخطئه نموده و مى(خود دلخوش هستندهمانطور كه يهود و نصارى به دين )

مَانيِّكُِمِْ
َ
مَانِِِِّلَِِوَِِبأِ

َ
هْلِِِأ

َ
ِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدو نيز در تخطئه از همين پندار مى 1﴾بهِِِِيُُزَِِْسُوءااِِيَعْمَلِِْمَنِِْالَكِْتَابِِِأ

جْرُهُمِِْفَلهَُمِِْصَالِْااِِعَمِلَِِوَِِالَْْخِرِِِالََْوَْمِِِوَِِباِلَلِِِّآمَنَِِمَنِِْالَصَابئِيَِِِوَِِالَنصََارىَِِوَِِهَادُواِالَََِّينَِ
َ
و همچنين در  2﴾رَبّهِِمِِْعِنْدَِِأ

 .مواردى ديگر
رفنظر صاى نديديم از نقل آن البته در تفسير آيه مورد بحث، اقوال ديگرى نيز هست كه از آنجا كه در نقلش فائده

 .نموديم
عْلَمُِِرَبُّكَِِوَِ﴿

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِبمَِنِِْأ

َ
ِِعَََِِالَنبَيِّيَِِِبَعْضَِِفَضَلنَْاِلقََدِِْوَِِالَْْ  . ﴾زَبُورااِِدَاوُدَِِآتيَنَْاِوَِِبَعْض 

يست؟ و داناتر نچگونه خداوند از شما » :فرمايدصدر آيه تعليلى را كه در آيه قبلى بود توسعه داده است گويى كه مى
 . «حال آنكه او داناتر است به آنچه در آسمانها و زمين است، كه شما يكى از آنهائيد

ِِعَََِِالَنَبيِّيَِِِبَعْضَِِفَضَلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :جمله و  ﴾رااِزَبُوِدَاوُدَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ به منزله تمهيد و مقدمه است براى جمله ﴾بَعْض 
 برترى او از ساير انبياء را كه همانرويهمرفته فضيلت داوود و 
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 .كند، و در زبور احسن كلمات را در حمد و تسبيح خدا به كار بردداشتن كتاب زبور است، بيان مى
كند كه ايشان هم در گفتار نيكو، رغبت نموده و در گفت و شنود با مردم به ادب در آيه شريفه مؤمنين را تحريك مى

لبته مفسرين در تفسير آيه، اقوال ديگرى نيز دارند كه ما از ايرادش خوددارى نموديم، طالبين جميل و زيبا مؤدب گردند، ا
 .توانند به تفسيرهاى مبسوط و طولانى مراجعه نمايندمى

 بحث روايتى

یه عل)امام : گويدمى ﴾سَبيِلاِِالَْعَرْشِِِذيِِإلَِِِلبَْتَغَوْاِإذِااِِيَقُولوُنَِِكَمَاِآلهَِةِ ِمَعَهُِِكََنَِِلوَِْ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
 .1رفتندايد يقينا به عرش مى: اگر اين بتها اله و معبود بودند آن طور كه شما پنداشتهفرمود( السلام

گرفتند، آرى معناى عرش اين است، نه ملك شدند، و زمام امور عالم را به دست مىيعنى مسلط بر عرش مى: مؤلف
 .كه جهاتش محدود است

 رواياتى در باره تسبيح موجودات و سفارش مدارا با حيوانات
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه احمد و ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده

و خدا، چون اين دكنم به تسبيح و حمد : وقتى مرگ نوح فرا رسيد به دو فرزند خود گفت: من شما را امر مىفرمود( سلم
 .2خوردكلمه نماز هر چيز است، و با همين دو كلمه است كه هر چيزى روزى مى

قبلا در معناى تسبيح موجودات اين ارتباطى كه روايت ميان تسبيح و حمد و روزى خوردن موجودات بيان : مؤلف
شود، و گفتيم كه هر موجودى گيرى مىكند گذشت و گفتيم كه رزق هر موجودى با ترازوى احتياج و سؤال او اندازهمى

خداى را با اظهار حاجت و نقص خود تسبيح نموده و او را از داشتن حاجتى مثل حاجت خود و نقصى چون نقص خود منزه 
 .داردمى

روايت شده كه گفت خدمت آن جناب عرض كردم ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى الصباح از امام صادق 
 :چيست؟ فرمود ﴾بِِمَْدِهِِِيسَُبّحُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ معناى جمله

 خورد وبينيم ديوارها ترك مىكند، آرى همين كه مىهر چيزى خداى را با تسبيح خود حمد مى
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 .1دهد كه تعمير احتياج دارددارد اين خود تسبيح ديوار است، چون نشان مىشكاف برمى
 .2بن سعيد از آن جناب نيز نقل كرده استاين روايت را از حسين : مؤلف

رسول خدا : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از نوفلى از سكونى از جعفر بن محمد از پدرش 
)صلى الله عليه وآله و سلم( نهى كردند از اينكه چارپايان را داغ كنند، و اينكه مردم به صورت آنها بزنند و فرمود: زيرا 

 .3گويندرپايان هم خدا را به حمد تسبيح مىچا
اين مطلب يعنى نهى از زدن به صورت حيوانات را كلينى هم در كافى به سند خود از محمد بن مسلم از امام : مؤلف

 .4حيوانات را از صورت داغ مكن :از رسول خدا نقل كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)صادق 
هيچ مرغى نيست كه در صحرا : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)حاق بن عمار از امام صادق و در همان كتاب از اس

 .5يا دريا شكار شود مگر به خاطر اين است كه در تسبيح خدا كوتاهى كرده است
خدا  اين معنا را اهل سنت هم به طرق زيادى از ابن مسعود و ابى الدرداء و ابى هريره و غير ايشان از رسول: مؤلف

 .اندنقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)
: مردى بر پدرم وارد روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش 

ِلَكِنِِْوَِِبِِمَْدِهِِِيسَُبّحُِِِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ:فرمايدبينم خداى تعالى در كتابش مىشد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد من مى
فرمائيد: درخت خشكيده خداى را اين چگونه است؟ پدرم فرمود: درست است، پرسيد يعنى مى ﴾تسَْبيِحَهُمِِْتَفْقَهُونَِِلَِ

تسبيح  آيد؟ اين همانها به كار رفته چگونه به صدا در مىگويد؟ فرمود آرى، مگر نشنيدى چوبهايى را كه در خانهتسبيح مى
 .6«على كل حال اللهسبحان » گويدوب خشك است كه مىچ

: رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)كند كه رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابى هريره روايت مى
 .7گويندها تسبيح خدا مىمورچه
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ى الله صل)رسول خدا : اند كه گفتروايت كردهو در همان كتاب است كه نسايى و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عمر 
 .1همان صدايش تسبيح است: مردم را از كشتن قورباغه نهى كرد و فرمود( عليه وآله و سلم

( معلیه السلا)و در همان كتاب است كه خطيب از ابى حمزه روايت كرده كه گفت ما نزد امام سجاد على بن الحسين 
ويند؟ گدانيد چه مىمى: كردند، حضرت فرمودعبور كردند، و همه با هم جيك جيك مى بوديم كه جمعى گنجشك از جلوى ما

كنم كه علم غيب دارم و ليكن از پدرم شنيدم كه فرمود: از پدرم عرض كرديم: نه، فرمود: اول به شما بگويم كه من ادعا نمى
هى خدا را تسبيح نموده قوت و غذاى روزشان فرمود: مرغان در هر صبحگاعلى بن ابى طالب )علیه السلام( شنيدم كه مى

 .2كردنددارند، و اين همان تسبيح صبحگاهى بود كه از خداى خود رزق امروز خود را طلب مىرا مسئلت مى
علیه )نظير اين روايت را از ابى الشيخ و ابى نعيم در حليه از ابى حمزه ثمالى از محمد بن على بن الحسين : مؤلف

كردند، اند كه عبارتش چنين است محمد بن على بن الحسين صداى گنجشكان را شنيد كه جيك جيك مىدهروايت كر( السلام
كنند و از او غذاى امروز خود را طلب : پروردگار خود را تسبيح مىنه، فرمود: گويند؟ گفتيمدانى چه مىمى: فرمود

 .3نمايندمى
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  :وايت كرده كه گفتدر همان كتاب است كه خطيب در تاريخ خود از عايشه ر

د: ديروز آنها را شستم، فرمو اللهاى عايشه اين دو برد )لباس( مرا بشوى، عرض كردم يا رسول : وقتى بر من وارد شد فرمود
 .4شودگويد، و اگر چرك شود تسبيحش قطع مىدانى لباس آدمى خداى را تسبيح مىمگر نمى

سول خدا ر: اند كه گفتعقيلى در كتاب الضعفاء و ابو الشيخ و ديلمى از انس روايت كرده: گويدكتاب مىو در همان 
اجل و سرآمد عمر چارپايان و حشرات زمين و مورچه و كبك و ملخ و اسبان و قاطران : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

ن كار ستاند، و ايتسبيح خود را قطع كرد خدا جانش را مى و تمامى جنبندگان و غير جنبندگان در تسبيح است، هر وقت
 .5ديگر ربطى به عزرائيل )ملك الموت( ندارد

 اين كار ربطى به ملك الموت ندارد اين باشد: و شايد مقصود از اينكه فرمود: مؤلف
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كه كند، زيرا ملائذار مىشود، و آن را به بعضى از ملائكه زير دست خود واگكه او شخصا متصدى قبض روح حيوانات نمى
 .به هر حال واسطه هستند، چنين نيست كه بدون وساطت آنان قبض روح صورت بگيرد

روايت كرده كه وقتى از ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در همان كتاب آمده كه احمد از معاذ بن انس از رسول خدا 
 :ده بودند و مركبها در حال سير و كوچ بودند حضرت فرمودكنار مردمى عبور كرد كه روى اسبان و مركبهاى خود ايستا

حيوانات را سالم سوار شويد و سالم هم پياده گرديد، و آنها را كرسى و تخت نشيمن خود مكنيد كه روى آنها نشسته در 
 .1گويندمى و بازارها به قصه بپردازيد، آرى چه بسيار مركبها كه از راكب خود بهترند، و بيشتر ذكر خداى را هاراه

حيوان بر صاحبش شش حق  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق 
هر وقت در منزل  - 3گاه خود براى گفتگو قرار ندهد پشت آن را مجلس و نشيمن - 2بيش از طاقتش بار نكند  - 1دارد 

 6گويد آن را نزند، زيرا خداى را تسبيح مى - 5و از صورت، آن را داغ نكند  - 4پياده شد ابتداء به علف و آب آن بپردازد 
 .2هر وقت از آب عبور داد آب را بر آن عرضه بدارد -

لى ص)ما بارها شد كه در خدمت رسول خدا : و در مناقب ابن شهر آشوب از علقمه و ابن مسعود روايت كرده كه گفتند
خورد مى (صلى الله عليه وآله و سلم)تا غذا بخوريم صداى تسبيح از غذايى كه رسول خدا نشستيم ( الله عليه وآله و سلم

دانه ريگ را در دست گرفت و  9اى خواست حضرت شنيديم، اين را نيز بودم كه روزى مكرز عامرى از آن جناب معجزهمى
 .از آنها خواست تا خداى را تسبيح گويند، و ما شنيديم كه ريگها تسبيح گفتند

گرفت شد، و چون در دست آن جناب قرار مىگذاشتند ساكت مىو در حديث ابى ذر آمده كه وقتى ريگها را به زمين مى
 .شدمشغول تسبيح مى

از كجا بدانيم شما رسول  :ملوك حضرموت شرفياب حضور آن جناب شدند و گفتند: ابن عباس هم گفته است
دهند ريگها اول شروع كردند به تسبيح اين ريگها شهادت مى: شت و فرمودخدائيد؟ حضرت مشتى از ريگهاى زمين را بردا

 .3خداى تعالى بعدا شهادت دادند به رسالت آن جناب
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ت رواي( علیه السلام)و در همان كتاب از ابو هريره و جابر انصارى و ابن عباس و ابى بن كعب و امام زين العابدين 
اختند و كرد، و چون برايش منبر سايستاد به يكى از ستونهاى مسجد تكيه مىخطبه مىكرده كه رسول خدا وقتى در مدينه به 

ن دوباره زند، و چوحضرت براى اولين بار بالاى منبر رفت همه شنيدند كه آن ستون به ناله درآمد، همانطور كه شتر فرياد مى
 .1كرد اى كه از گريه ساكت شود نالهنزد ستون آمد و دست به او كشيد عين بچه

 اى روايات نقل شده استتوضيحى در مورد تسبيح محسوس برخى موجودات كه در پاره
روايات در تسبيح موجودات با همه اختلافى كه در انواع آنها هست بسيار زياد آمده، و شايد امر اينگونه روايات : مؤلف

آنگاه ت، تمامى موجودات از قبيل لفظ و صوت اسبراى بعضى مشتبه شده باشد، و خيال كرده باشند كه تسبيح نامبرده براى 
اش براى معنايى وضع شده، نظير انسان كه براى كشف اى دارد كه هر كلمهاند كه هر موجودى براى خود لغتى و واژهپنداشته

كند، ليكن منويات خود لغاتى درست كرده است، چيزى كه هست حواس ما زبان حيوانات و ساير موجودات را درك نمى
 .اين پندار اشتباه است

آنچه از بحث قبلى به دست آمد اين بود كه موجودات همه تسبيح دارند، و تسبيح آنها كلام هم هست و به حقيقت هم 
كلام است نه به مجاز و كلام موجودات عبارت است از پاك دانستن و مقدس شمردن خداى عز و جل از احتياج و نقص به 

دهند تا همه پى ببرند كه پروردگار عالم چنين نيست و ت و صفات و افعال خود را نشان مىاين طريق كه احتياج و نقص ذا
 .كنند لذا عمل ايشان عين كلام خواهد بودمنزه است، و چون اين كار را از روى علم هم مى

نيديم ما ش تسبيح كرد و( صلى الله عليه وآله و سلم)سنگريزه در دست رسول خدا : گويدپس اين روايات هم كه مى
شنيدند گويند، يا روايات شبيه به آن همه صحيح است، و صدايى كه مىها و مرغان با او تسبيح مىيا آنكه داوود شنيد كه كوه

 كردند، و حس هم چيزى نظير آن و مناسببه ادراك باطنى بود كه تسبيح واقعى و حقيقت معناى آن را از طريق باطن درك مى
 .نمودهده گوش هم الفاظ و كلماتى كه اين معنا را برساند احساس مىكربا آن را حكايت مى

نظير اين معنا گذشت كه گفتيم معناى مجرده در عالم خواب به صورت اشكالى مناسب خود و مالوف با ذهن صاحب 
، و ره درآمدآيد، مثلا حقيقت يعقوب و خاندانش در خوابى كه يوسف ديد به صورت آفتاب و ماه و يازده ستاخواب در مى

 .همچنين ساير خوابهايى كه خداوند در سوره يوسف نقل كرده كه بحث آنها گذشت
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توان گفت كسى كه تسبيح موجودات يا حمد و يا شهادت آنها برايش محسوس شده در نخست به همين حساب مى
حقيقت معناى تسبيح و حمد و شهادت برايش كشف شده، و پس از كشف آن حس باطنى آن را در صورت الفاظى شنيدنى 

 .(و خدا داناتر است)شنيده است در آورده، و آن الفاظ همان معانى را افاده كرده و در نتيجه صاحب كشف به گوش خود هم 
هر  و ابن مردويه و ابو نعيم و بيهقى( وى روايت را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه ابو يعلى و ابن ابى حاتم 

بِِِيدََاِتَبَتِْ﴿ :وقتى آيه: اند كه گفتدو در كتاب دلائل از اسماء دختر ابى بكر روايت كرده
َ
ِِأ عوراء كه  دنازل ش ﴾تبََِِوَِِلهََب 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كنان در حالى كه لاشه سنگى در دست داشت نزد رسول خدا گفتند ولولهاو را ام جميل هم مى
 . «مذمما ابينا، و دينه قلينا، و امره عصينا» :گفتآمد و زير لب مى

 آيد، و مناين دارد مى: عرض كردنشسته بود ابى بكر هم پهلويش بود، ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اى از قرآن را خواند، و خود را از شر او حفظ كرد، و در اين باره است آيهآنگاه او مرا نخواهد ديد : ترسم تو را ببيند، فرمودمى

تَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدكه خداى تعالى مى
ْ
ل هم ام جمي ﴾مَسْتُورااِِحِجَابااِِباِلْْخِرَةِِِمِنُونَِيؤُِِْلَِِالَََِّينَِِبيََِِْوَِِبيَنَْكَِِجَعَلْنَاِالَقُْرْآنَِِقرََأ

ام كه رفيقت مرا هجو كرده، ابو بكر گفت نه به پروردگار اين چنان نزديك آمد تا ايستاد بالاى سر ابى بكر و گفت: شنيده
داند كه من ىگفت: قريش خوب مخانه سوگند او تو را هجو نكرده، ام جميل راه خود را گرفت و رفت در حالى كه مى

 .1دخترى آقاى اويم
اين معنا به طريق ديگرى نيز از اسماء و از ابى بكر و ابن عباس به طور مختصر نقل شده، و آن را مجلسى هم : مؤلف

در ضمن حديثى كه ( علیه السلام)در بحار قرب الاسناد از حسن بن ظريف از معمر از حضرت رضا از پدرش از جدش 
 .2اندشمارد روايت كردهرا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)فهرست معجزات رسول خدا 

ََِبسِْمَِ﴿ چند روايت در باره   ﴾...رَبذكَََذَكَرتَََْإذَِاَوََ﴿ در ذيل آيه: ﴾الَرذحِيمََِالَرذحََْنََِالَلّذ
ر روايت كرده كه د «(علیه السلام)يعنى امام باقر و امام صادق » و در تفسير عياشى از زراره از يكى از آن دو بزرگوار

آيه  ايست كه آن را بلند بخوانند، و اين هماناين آيه سزاوارترين آيه: فرموده «﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿» تفسير آيه شريفه
دْباَرِِِعَََِِوَلوَْا﴿ الرحيم الرحمن الله بسم ﴾وحَْدَهُِِالَقُْرْآنِِِفِِِرَبَكَِِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِ﴿» اش فرمود:است كه خداى تعالى در باره

َ
ِهِمِْأ

 « ﴾نُفُورااِ
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 ﴾رحَِيمِِالَِالَرحَْْنَِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ خوانددادند همين كه مىگوش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)چه مشركين به تلاوت رسول خدا 

 .1گشتندشد باز بر مىچون از اين آيه فارغ مى رفتند، وكردند، و مىپشت مى
، همچنين قمى آن را بدون ذكر اسم 2نيز روايت كرده( علیه السلام)اين معنا را از منصور بن حازم از امام صادق : مؤلف

 .3مبارك امام در تفسير خود آورده
 چرا :روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه بخارى در تاريخ خود از ابى جعفر محمد بن على 

صلى الله عليه وآله و )دانيد؟ با اينكه رسول خدا را از قرآن حاشا كرديد و آن را جزو قرآن نمى ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
 و در خواندن، ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ :خواندشدند، حضرت مىشد و قريش نزدش جمع مىوقتى وارد منزلش مى( سلم

ِعَََِِوَلوَْاِوحَْدَهُِِالَقُْرْآنِِِفِِِرَبَكَِِذَكَرْتَِِإذَِاِوَِ﴿كردند، خداوند اين آيه را فرستاد كرد، قريش فرار مىآن صدايش را بلند مى
دْباَرهِِمِْ

َ
 .4جزو قرآن است، ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ و طبق اين آيه ﴾نُفُورااِِأ

سى شنيدم از ك: اند كه گفتو نيز در همان كتاب است كه ابن اسحاق، و بيهقى در كتاب دلائل از زهرى روايت كرده
كه در آن ( مصلى الله عليه وآله و سل)ابو جهل و ابو سفيان و اخنس بن شريق به نماز رفتند كه ببينند رسول خدا : گفتكه مى

اى نشستند به طورى كه هيچيك از جاى ديگرى خبر گويد، هر كدام گوشهال نماز است چه مىاش در حموقع در خانه
دادند به نماز خواندن آن جناب تا آنكه فجر طلوع كرده متفرق شدند، در راه به هم برخوردند نداشت، نشستند و گوش فرا مى

لمان كند كه ما هم مساز عوام با خبر شود خيال مى كنيد، اگر يكىيكديگر را ملامت كردند، و گفتند اين چه كارى است مى
 .ايمشده

دند تا دامتفرق شدند تا شب بعد باز هر يك به جاى ديشب خود برگشتند به نماز خواندن آن جناب گوش مىآنگاه 
ده متفرق شطلوع فجر شد، برخاستند و متفرق شدند، و در راه به يكديگر برخورده و همان حرف ديشب را به هم زدند، و 

شب سوم باز هر يك جاى خود را گرفته گوش به آن جناب فرا دادند تا طلوع فجر شد، باز در مراجعت به يكديگر برخوردند 
 .اين دفعه با هم عهد بستند كه ديگر چنين كارى نكنند

 آيا او را)صبح اخنس نزد ابو سفيان آمده پرسيد بگو ببينم از اين جريان چه فهميدى؟ 
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گفت به خدا قسم چيزهايى شنيدم كه همه را شناخته و غرض وى را از آن فهميدم، و چيزهاى ( يغمبر يافتى يا نه؟راستى پ
من هم به همان خداى كه قسم خوردى همين طور : ديگرى شنيدم كه نه خود آنها را فهميدم و نه غرض وى را، اخنس گفت

 .بودم
فت، از او پرسيد رأى تو چيست؟ از آنچه در اين سه شب از محمد از منزل ابو سفيان بيرون شده به منزل ابو جهل ر

وازى نمن چيزها شنيدم، ما فرزندان عبد مناف بر سر شرافت و آقايى نزاع داريم، ايشان مهمان :شنيدى چه فهميدى؟ گفت
دند يم، حال ايشان وقتى ديكنيم، تا كار ما و ايشان به اينجا كشيد كه چون دو اسب مسابقه در طراز هم شدكنند، ما هم مىمى

شود، توانند گوى سبقت را در شرافت و آقايى بربايند مدعى شدند كه از ما پيغمبرى است كه از آسمان به سويش وحى مىنمى
اى دارند؟ نه به خدا سوگند ما به او ايمان نخواهيم آورد، و تصديقش نخواهيم كرد، فهمى كه اينها چه نقشهو تو هرگز نمى

 .1منزل او برخاست و برگشت اخنس از
ردند، كرا در مكه آزار و اذيت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)مشركين اصحاب رسول خدا : گويدو در مجمع البيان مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)كردند اجازه بده تا با ايشان قتال و كارزار كنيم، رسول خدا و ايشان به آن جناب عرض مى
 .2«نقل از كلبى» در اين باره نازل شد. ﴾...لعِِبَادِيَِِقُلِْ﴿فعلا مامور به قتال با ايشان نيستم، و آيه شريفه:  من: فرمودمى

 .تو خدا داناتر اس -ما در تفسير آيه شريفه اشاره كرديم به اينكه اين حرف با سياق آيات سازگار نيست : مؤلف
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 [65تا  56آيات (: 17)سوره الإسراء ]
ِِِّكَشْفَِِيَمْلكُِونَِِفَلَِِدُونهِِِِمِنِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِِادُْعُواِقُلِِ﴿ ولَئك٥٦َِِِِتََوِْيلاِِلَِِوَِِعَنْكُمِِْالَضَُّ

ُ
ِيبَْتَغُونَِِيدَْعُونَِِالَََِّينَِِأ

يُّهُمِِْالَوْسَِيلةََِِرَبّهِِمُِِإلَِِ
َ
قْربَُِِأ

َ
ِنََنُِِْإلَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْإنِِِْو٥٧َِِِمََْذُورااِِكََنَِِرَبّكَِِِذَابَِعَِِإنَِِِعَذَابهَُِِيََاَفُونَِِوَِِرحََْْتَهُِِيرَجُْونَِِوَِِأ

وِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِقَبْلَِِمُهْلكُِوهَا
َ
بوُهَاِأ نِِْمَنَعَنَاِمَاِو٥٨َِِِمَسْطُورااِِالَكِْتَابِِِفِِِذَلكَِِِكََنَِِشَدِيدااِِعَذَابااِِمُعَذِّ

َ
نِِْإلَِِِباِلْْياَتِِِنرُسِْلَِِأ

َ
ِأ

وَلوُنَِِبهَِاِكَذَبَِ
َ
ةاِِالَناَقةََِِثَمُودَِِآتيَنَْاِوَِِالَْْ حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلْنَاِإذِِِْو٥٩َِِِتَُوِْيفااِِإلَِِِباِلْْياَتِِِنرُْسِلُِِمَاِوَِِبهَِاِفَظَلمَُواِمُبْصَُِ

َ
ِأ

ؤْيَاِجَعَلنَْاِمَاِوَِِباِلناَسِِ رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ
َ
ِغْيَانااِطُِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْفَمَاِنُُوَّفُِهُمِِْوَِِالَقُْرْآنِِِفِِِالَمَْلعُْونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِِللِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

ِِقاَلَِِإبِلْيِسَِِإلَِِِفَسَجَدُواِلِْدَمَِِاسُْجُدُواِللِْمَلَئكَِةِِِقُلْنَاِإذِِِْو٦٠َِِِكَبيِااِ
َ
سْجُدُِِأ
َ
ِِقاَل٦١َِِِطِينااِِخَلقَْتَِِلمَِنِِْأ

َ
يْتَكَِرَِِأ

َ
ِالَََِّيِهَذَاِأ

َِِكَرَمْتَِ خَرْتنَِِِلَئنِِِْعَََ
َ
حْتَنكَِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِأ

َ
ِجَزَاؤكُُمِِْجَهَنَمَِِفَإنَِِِمِنْهُمِِْتبَعَِكَِِفَمَنِِْاذِْهَبِِْقاَل٦٢َِِِقلَيِلاِِإلَِِِذُرّيَِتَهُِِلَْ

جْلبِِِْوَِِبصَِوْتكَِِِمِنْهُمِِْاسِْتَطَعْتَِِمَنِِِاسِْتَفْزِزِِْو٦٣َِِِمَوْفُورااِِجَزَاءاِ
َ
مْوَالِِِفِِِشَارِكْهُمِِْوَِِرجَِلكَِِِوَِِبَِِيْلكَِِِعَليَْهِمِِْأ

َ
وْلدَِِِوَِِالَْْ

َ
ِالَْْ

 ِ﴾٦٥ِوَكيِلاِِبرَِبّكَِِِكَفَِِوَِِسُلْطَانِ ِعَليَْهِمِِْلكََِِليَسَِِْعِبَادِيِإن٦٤َِِِِغُرُورااِِإلَِِِالَشَيْطَانُِِيعَِدُهُمُِِمَاِوَِِعِدْهُمِِْوَِ

 ترجمه آيات

 (خواهيد ديد)پنداريد صدا بزنيد و از آنها حاجت بخواهيد بگو آن الهه كه به غير خدا خدايانى مى
  



 (.56)كه مالك بلاگردانى از شما را نيستند تا مكروه شما را برگردانيده محبوبتان را بياورند 
خوانند و همه در جستجوى راهى به سوى پروردگار خويشند تا خدا را مىخوانند و آنهايى كه كفار به خدائيشان مى

تر به دست آورند به رحمت او اميدوار و از عذاب او ترسانند كه عذاب پروردگارت لازم الاحترام است كدام منزلتى نزديك
(57.) 

اى نيست مگر اينكه ما هلاك كننده آن قبل از قيامت و يا عذاب كننده آنيم به عذابى شديد و اين در كتاب و هيچ قريه
 (.58)نوشته شده است 

و اگر آيات پيشنهادى كفار قريش را نفرستاديم چيزى مانع ما نشد جز اينكه در امتهاى گذشته فرستاديم تكذيبش 
را كه آيتى بينا كننده بود داديم، پس به آن ظلم كردند و ما ( ى كه خود خواسته بودندا)به قوم ثمود ناقه ( هم چنان كه)كردند 

 (.59)فرستيم هر وقت آيات را بفرستيم به منظور تخويف مى
و بياد آور وقتى را كه به تو گفتيم پروردگارت احاطه به مردم دارد، و ما آن رؤيا كه به تو نشان داديم جز به منظور 

شتر كنيم جز بيكنيم ولى هر چه مىاى كه در قرآن لعن شده كه تخويفشان مىارش نداديم، همچنين شجرهآزمايش بشر قر
 (.60)دهد آن هم چه طغيان بزرگى شدن طغيانشان نتيجه نمى

 :بياد آر آن زمان را كه به ملائكه گفتيم سجده بر آدم كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه گفت( و نيز)
 (.61)اى؟ راى كسى كه تو او را از گل خلق كردهمن سجده كنم ب

به من بگو ببينم موجود قحطى بود كه اين را بر من برترى دهى اگر مرا تا روز قيامت عمر دهى تمامى : و نيز گفت
 (.62)كنم فرزندان او را جز اندكى فريب داده گمراه مى

هر كس از ايشان خواست پيروى تو كند بكند كه جهنم هم بزرگ است و جزائى كامل است ! برو: پروردگارت فرمود
(63.) 

گر سوار و توانى لشبا آواز خود هر چه توانستى از ايشان بفريبى بفريب و از مدارج كمال پائين بياور و تا آنجا كه مى
هاى دروغيشان بده، آرى شيطان شركت كن و وعده شان كن و در اموال و اولادشانات را بر سرشان بتازان و احاطهپياده

 (.64)دهد شان نمىچيزى جز دروغ و فريب وعده
 (.65)كافى است ( آنها را)من تسلط نيست و تنها محافظت و نگهبانى خدا ( خاص)همانا ترا بر بندگان 

 بيان آيات

د ابطال پرستيدنخدايانى كه مشركين مىدر اين آيات در باره مساله توحيد بگونه ديگرى احتجاج شده، و ربوبيت 
گرديده، و حاصلش اينست كه بتها قادر به رفع گرفتاريها و برداشتن آنها از پرستش كنندگان خود نيستند، بلكه آنها در احتياج 

 به خداى سبحان مانند خود
  



 .دوار، و از عذاب او بيمناكنداى به درگاه خدا هستند، و رحمت او را اميپرستانند، كه همواره در جستجوى وسيلهبت
ا اى رها و عذابها همه به دست خداى تعالى است، و او در كتاب خود نوشته كه هر قريهو مساله گرفتاريها و هلاكت

قبل از روز قيامت هلاك كند، و يا به عذاب شديدى مبتلا سازد، در بين امتهاى گذشته هم همين معنا را اعمال كرده، براى هر 
كردند دنبالش عذاب انقراض آور را ورزيدند و آن را تكذيب مىفرستاده و چون كفر مىت و معجزات خود را مىامتى آيا

 .فرستاده ولى در امت آخرين از آوردن آن معجزات كه دنبالش عذاب استيصال است خوددارى كردمى
ست اصل فساد در ميان آنان رو به آرى خداوند چنين خواست كه رفتار ايشان را با هلاكت تلافى نكند، چيزى كه ه

كند، آن وقت است كه وعده خدا در باره آنان محقق گشته و خدا شان را گمراه مىپيشرفت است، و به زودى شيطان همه
 .سازد، و اين امرى است شدنىهلاكشان مى

استدلال بر نفى الوهيت خدايان مشركين به اينكه لازمه ربوبيت، داشتن قدرت بر رساندن 
 د و دفع ضرر استسو

ِِِّكَشْفَِِيَمْلكُِونَِِفَلَِِدُونهِِِِمِنِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِِادُْعُواِقُلِِ﴿   ﴾تََوِْيلاِِلَِِوَِِعَنْكُمِِْالَضَُّ

شود به معناى مطلق اعتقاد است، ليكن بيشتر در اعتقاد باطل كه حرف اول آن به هر سه حركت خوانده مى« زعم» كلمه
 .در قرآن آمده به معناى دروغ است« زعم» هر جا كلمه: كنند كه گفتههمين جهت از ابن عباس نقل مىاستعمال شده، و به 

به يك معنا است، با اين تفاوت كه نداء در جايى است كه خواندن مستلزم صدا و آواز هم باشد، « نداء» و« دعاء» :كلمه
 .شوداشاره و يا غير آن صورت گيرد استعمال مىو ليكن دعاء اعم است، حتى در جايى هم كه دعوت و خواندنى به 

 مثل)خواندنى را گويند كه اسم خوانده شده، به زبان آورده نشود « نداء» اند كهها در فرق ميان آن دو گفته 1و بعضى
آنها  و يا امثال -ايا  -و  -يا  -و تنها حروف نداء يعنى ( آهاى: گويندخواهند صدا بزنند مىاينكه در فارسى هم كسى را كه مى

 .«سناى ح» به كار رود، به خلاف دعاء كه به معناى صدا زدنى است كه اسم شخص خوانده شده هم برده شود، مثلا گفته شود
كند كه آن ربى كه مستحق پرستش است ربى است كه اين آيه بر نفى الوهيت خدايان مشركين از اين راه استدلال مى

 .ر باشد، چون داشتن چنين قدرتى لازمه ربوبيت استقادر بر رساندن منفعت و دفع ضر
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تيدند پرسدانند و قبول دارند، چيزى كه هست اگر شريكهايى براى خدا گرفته و مىو خود مشركين هم اين معنا را مى
رر و دفع ضاند زيرا اين شركاء قادر بر رساندن نفع به طمع نفع آنها و از ترس ضرر آنها است، و در همين جا به خطا رفته

پرستند، نيستند، پس الوهيت ندارند، شاهد نفع و ضرر نداشتن آنها اين است كه مشركين آنها را به اين اميد و به همين ترس مى
 .اندو تا كنون چنين خاصيتى از آنها نديده

د با اينكه ى كننتوانند از پيش خود و مستقلا خاصيت بلاگردانى را داشته و حاجت برآورند و رفع پريشانو چطور مى
اى به درگاه خدا هستند، اميدوار رحمت او و بيمناك خود آنها مخلوق خدايند، و به اعتراف خود مشركين در پى راهى و وسيله

 .از عذاب اويند
دند، پرستيمشركين است كه ملائكه و جن و يا انس را مى ﴾دُونهِِِِمِنِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِ﴿ مراد از جملهاولاپس معلوم شد كه 

چون مقصود ايشان از پرستش بتها تقرب به ملائكه و يا جن و انس بوده و همچنين اگر آفتاب و يا ماه و يا ستارگان را 
 .پرستيدند به همين منظور بوده كه به درگاه روحانيان آنها كه از جنس ملائكه هستند تقرب يابندمى

ِإلَِِِهَِِِإنِِْ﴿ :چيزى نيستند كه قابل پرستش باشند، هم چنان كه فرمود علاوه بر اين بتها از آن نظر كه بت هستند حقيقتا
سْمَاء ِ

َ
نْتُمِِْسَمَيْتُمُوهَاِأ

َ
 .اند چيز ديگرى نيستنداينها جز اسمايى كه پدرانتان و يا خودتان ناميده ﴾آباَؤكُُمِِْوَِِأ

ز ديگرى نيستند، و با ساير جمادات فرقى جان چياند كه جز جماد بىو اما آنهايى كه از چوب و يا فلزى ساخته شده
ندارند، و سجده در برابر آنها با سجده در برابر ساير چوبها و ساير سنگها فرقى ندارد، پس بت بودنشان از جهت سنگ و 

 .چوب بودن نيست
ند، به دليل تو ثانيا روشن شد كه مراد از نفى قدرت آنها، اينست كه مستقلا و بدون احتياج به خداى سبحان قادر نيس

ولَئكَِِ﴿ :فرمايداينكه در آيه بعد مى
ُ
 . ﴾...الَوْسَِيلةََِِرَبّهِِمُِِإلَِِِيبَْتَغُونَِِيدَْعُونَِِالَََِّينَِِأ

 چند وجه ديگر در بيان مراد از مالك نفع و ضرر نبودن بتها
قدرت تام و كامل ندارند، و گرنه گويا مراد از مالك ضرر و نفع نبودن بتها اين است كه : انداز مفسرين گفته 1بعضى

مشركين اقرار دارند كه قدرت خدايان دروغى از ناحيه خداست، آرى مشركين اين معنا را انكار ندارند كه شركاء و بتها به 
 .تر از صفات بتها استجميع صفاتشان مخلوق خدايند، و صفات خدا كاملتر و قوى

 شوند، و گرنهم گشته مشركين مجاب مىاين معنا كه معلوم شد استدلال آيه كاملا تما
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قدرت نداشتن ملائكه و جن كه مورد پرستش مشركين هستند خيلى روشن نيست، و دليل روشنى نداريم كه بطور مطلق جن 
 .و ملك هيچ قدرتى ندارند

دهيم ما ىمبينند، جواب شوند، و اجابتى نمىدليلش اين است كه مشركين دست به دامن جن و ملك مى: و اگر بگويى
 .شودشويم و دعاهايمان مستجاب نمىمسلمانها هم دست به دامن خدا مى

ه كنند به دليل اشعريها كمراد اين است كه اصلا قدرتى بر نفع و ضرر ندارند و استدلال مى: اندديگر گفته 1بعضى
كه  گوييم جن و انس و ملائكه هر چندمى گويند تمامى ممكنات در ابتداى تكوينشان مستند به خدايند، و ما در پاسخ آنانمى

 .الآن قدرت دارند، ليكن در آغاز هم خودشان و هم قدرتشان مستند به خدايند پس در حقيقت مستقلا هيچ قدرتى ندارند
كند آن هم نه در يك آيه و دو آيه بلكه در آيات و ليكن هر چند كه قرآن براى ملائكه و جن اثبات انواع قدرت مى

نَِ﴿ توان تاويلش كرد ولى در عين حال حقيقت قدرت را در نظائر آيهه نمىبسيارى ك
َ
ِِِالَقُْوَةَِِأ به خدا اختصاص  2﴾جَِْيعااِِلِلَّ

 .دهدمى
فهميم كه غير خدا اگر چيزى يا كسى قدرتى دارد قدرتش از قدرت خدا نشات گرفته است، يعنى خدا او و از اينجا مى

چيزى را مالك است خداوند تمليكش كرده، پس احدى نيست كه در قدرت و ملكى مستقل باشد را قادر ساخته است، و اگر 
باشد و تاثيرش نيز بستگى به اذن خدا و مشيت او مگر خود او، و قدرت و ملكهايى كه در دست ديگران است عاريتى مى

 .دارد
پرستان قرار و جن و انس كه مورد پرستش بتتوان احتجاج آيه شريفه را منوط بر اين دانست كه ملائكه نمىبنابراین 

اند اصلا قدرت ندارند، بلكه حجت مزبور مبتنى بر اين است كه خدايان، مستقل در ملك و قدرت نيستند، و در هر چه گرفته
ند از انخوپرستان اين خدايان را مىدارند مثل خود پرستش كنندگانشان محتاج به خدايند، و به درگاه او روانند و اگر بت

شود نه به قدرت كسى كه قدرتش و ملكش به تمليك ديگرى است، پس در حقيقت آنجايى كه دعا متوجه قدرت مستقل مى
 .خواهند نه از بتهادعا و مسئلت ايشان هم متوجه درگاه خداى تعالى است، و در حقيقت از او مى

 ئكه ودليلى واضح و روشن نداريم كه ملا»: و اما به اين سخن مفسر كه گفت
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تى شوند و اجابمى( ملائكه و جن)جن مطلقا قدرت نداشتند زيرا اگر استدلال كنى بر اينكه مشركين دست به دامن آنها 
شود و اين دليل بر اين نيست شويم و دعايمان مستجاب نمىدهيم ما مسلمانها هم دست به دامن خدا مىبينند جواب مىنمى

 .«اى نكندخداى تعالى در كلام خود داده تا ديگر كسى چنين معارضه جوابش را» كه خداوند قدرت ندارد

دعا و در خواست حقيقى از خداى سبحان مستجاب است، بر خلاف دعاى مشركين و طلب 
 از بتها كه قادر بر اجابت نيستند

جِيبُِ﴿ :خداى تعالى كه گفتارش حق است فرموده: توضيح اينكه
ُ
ِادُْعُونِِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾دَعََنِِِإذَِاِالَََاعِِِدَعْوَةَِِأ

سْتَجِبِْ
َ
و اين گفتار خود را به هيچ قيدى مقيد نكرد، در نتيجه فهماند كه وقتى عبد با حالت جدى دعا كند و با دعا  2﴾لكَُمِِْأ

بته او هم البازى نكند و قلبش در دعا متوجه كسى جز خدا نباشد، بلكه از غير خدا قطع و متوجه و ملتجى به درگاه او شود، 
 .سازددعايش را مستجاب مى

ُِِّمَسَكُمُِِإذَِاِوَِ﴿ :در ذيل آيات مورد بحث انقطاع مزبور را به عنوان متمم حجت بيان نموده و فرموده استآنگاه  ِالَضَُّ
ِِِإلَِِِنََاَكُمِِْفَلَمَاِإيِاَهُِِإلَِِِتدَْعُونَِِمَنِِْضَلَِِالََْْحْرِِِفِِ عْرَضْتُمِِْالَبَّّْ

َ
يعنى شما در هنگام برخورد با پيشامدهاى دريايى بطور  ﴾أ

شويد، و خدا دعاى شما را اجابت نموده و به كلى از هر چيزى منقطع گشته با راهنمايى فطرتتان متوجه درگاه پروردگار مى
 .3دهدسوى خشكى نجاتتان مى

و هر كس منقطع گردد و از صميم دل و قلبى اى از هر چيز شود كه وقتى اميد بندهو از احتجاج مزبور چنين استفاده مى
 .كندفارغ و سالم رو به درگاه خدا ببرد خداوند دعايش را مستجاب مى

در حالى كه اگر توجه خود را از درگاه خدا منقطع ساخته و رو به سوى غير خدا آورد هر چه هم از صميم قلب دعا 
 .تواند مستجاب كندكند، بلكه نمىد و نمىتوانكند، البته نه اينكه مىكند دعايش را مستجاب نمى

ماند، براى اينكه اين تفاوت براى ايشان وجدانى است كه هر چه و با اين حال ديگر جايى براى معارضه مذكور نمى
كند، ولى اگر در دريا سرگردان شوند، و به شرف غرق برسند، و خداى را خدايان خود را بخوانند دعايشان را مستجاب نمى

رساند، و اين معنا را خودشان هم اعتراف دارند، مساله دريا مثال بارزى دهد، و به خشكيشان مىنند خداوند نجاتشان مىبخوا
 بود كه به عنوان نمونه آورديم، و گرنه مسلمانان اگر در خشكى هم به اين طور كه در
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 .گردندخوانند بخوانند قطعا نااميد نمىدريا او را مى
در كلام خود ميان دعاى مشركين به درگاه بتها و دعاى مسلمين به درگاه خداى سبحان مقابله نينداخته خداى تعالى هم 

بود تا مشركين برگردند و به عنوان معارضه بگويند هر دو قسم دعا در مستجاب نشدن مشتركند، بلكه قرآن كريم مقابله را 
خداى سبحان انداخته بود كه در صورت نااميدى از هر چيز و انقطاع ميان دعاى مشركين به درگاه بتها و دعاى ايشان به درگاه 

 .شودساير اسباب رو به آن درگاه نهاده دعايشان هم مستجاب مى
 :نكته جالبى كه در اين احتجاج بكار رفته اين است كه حجت مزبور را با واسطه رسول گراميش القاء كرده و فرموده

ا او مناقشه كردند و گفتند در مستجاب نشدن دعا اين خدايان و خداى تو مثل همند رسول تا اگر مشركين ب «تو به ايشان بگو»
 .خداى را بخواند و مستجاب بشود تا معارضه مشركين باطل گردد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 سوى پروردگارشان هستند توضيح اينكه آلهه دروغين، خود در جستجوى وسيله به
ولئَكَِِ﴿
ُ
يُّهُمِِْالَوْسَِيلةََِِرَبّهِِمُِِإلَِِِيبَْتَغُونَِِيدَْعُونَِِالَََِّينَِِأ

َ
قْرَبُِِأ

َ
 . ﴾...أ

صله آن صفت و ضمير صله عايد به مشركين است و  «يدعون» صفت آن و جمله «الذين» مبتداء و كلمه «اولئك» كلمه
همچنين هر چه ضمير جمع تا به آخر آيه هست است، و ضمير جمعى كه در آن است و  «اولئك» خبر مبتداى «يبتغون» جمله

يُّهُمِْ﴿ گردد، و جملهبر مى «اولئك» همه به
َ
قْرَبُِِأ

َ
 به معناى فحص و پرستش« ابتغاء» بيان وسيله جويى است، چون كلمه ﴾أ

 .آيداست، اين است آنچه كه از سياق بر مى
است و چه بسا در معناى آلت توسل و تقرب اند به معناى توسل و تقرب به طورى كه تفسيرش كرده« وسيله» و

يُّهُمِْ﴿ جمله« وسيله» تر باشد، چون دنبال كلمهاستعمال شود، و شايد معناى دوم با سياق مناسب
َ
قْرَبُِِأ

َ
ه با قرار گرفته ك ﴾أ

 .معناى دوم سازگارتر است
اند خودشان براى معبودشان خواندهاين است كه اين ملائكه و جن و انس كه مشركين ( و خدا داناتر است)و معنا 

تر باشند و راه او را بروند، و به كارهاى او اقتداء كنند، همه خواهند تا به او نزديكتقرب به درگاه پروردگار خود وسيله مى
ترسند ىكنند، از عذاب او بيمناكند، از او ماميد رحمت از خدا دارند و در تمامى حوائج زندگى و وجودشان به او مراجعه مى

 .كنند، در حالى كه عذاب پروردگارت محذور است و بايد از آن دورى جستو معصيتش نمى
يُّهَاِياَ﴿ و مساله توسل و دست به دامن شدن به بعضى از مقربين درگاه خدا به طورى كه از آيه

َ
ِالََلَِِّقُوااتَِِِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

 آيد عمل صحيحى است و غير از آنمىبر 1﴾الَوْسَِيلةََِِإلََِهِِِْابِْتَغُواِوَِ
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شوند، ولى تقرب و عبادت را نسبت به كنند، چرا كه آنان متوسل به درگاه خدا مىپرست مىعملى است كه مشركين بت
 كنند و نه به او اميدوارند و نهكنند، نه او را عبادت مىدهند، و عبادت خداى را ترك مىملائكه و جن و اولياى انس انجام مى

يله و كنند، و اميدوار رحمت وساز او بيمناك، بلكه همه اميد و ترسشان نسبت به وسيله است، و لذا تنها وسيله را عبادت مى
براى تقرب به آن وسيله، كه به زعم ايشان يا ملائكه است و يا جن و يا انس متوسل به بتها آنگاه بيمناك از عذاب آن هستند 

 .جستندپرستيدند، و با دادن قربانيها به آنها تقرب مىكردند، و بتها را مىن را رها مىها شده خود آن خداياو مجسمه
ى در جوئيم ولخلاصه اينكه ادعاى اصليشان اين بود كه ما به وسيله بعضى از مخلوقات خدا، به درگاه او تقرب مى 

خود آنها اميدوار بودند، بدون اينكه خدا را در آن  مقام عمل آن وسيله را بطور مستقل پرستش نموده، از خود آنها بيمناك و به
منافع مورد اميد، و آن ضررهاى مورد بيم مؤثر بدانند، پس در نتيجه بتها و يا خدايان را شريك خدا در ربوبيت و پرستش 

 .دانستندمى
ولئَكَِِ﴿ حال اگر مراد از جمله

ُ
از جن، و يا انبياء و اولياء از انس باشد ملائكه گرام و يا صلحاى مقربين  ﴾يدَْعُونَِِالَََِّينَِِأ

 .همان معناى ظاهرش خواهد بود «ترس از عذاب» و «اميد رحمت» و «جستجوى وسيله» قهرا مراد از
و اگر مراد اعم از اين باشد به طورى كه شامل شياطين جن، و فاسقين از انس از قبيل فرعون و نمرود و امثال آنها نيز 

به سوى خدا همان خضوع و سجود و تسبيح تكوينى خواهد بود، كه قبلا بيان نمود  «جستجوى وسيله» بشود آن وقت مراد از
 .و هم چنين خوف و رجايشان مربوط به ذات ايشان خواهد بود( و براى همه موجودات اثباتش كرد)

َِمََُإلَََِيبَتَْغُونََ﴿وجوه ديگرى كه در معناى جمله:  ِ مََْالَوْسَِيلَةَََرَب  َُ يل
َ
ََأ

َ
 اندگفته ﴾قرَْبَُأ

اند، ولى در معنا اشتباه برگردانده «اولئك» از مفسرين تمامى ضميرهاى جمع را كه در آيه وجود دارد به كلمه 1بعضى
داى را خوانند، يا خپرستند و مردم را به سوى حق مىآن انبيايى كه ايشان به جاى خدا مى» :اند كهكرده آيه را چنين معنا كرده

 .يستبينيد معناى صحيحى نو ليكن همانطور كه مى« به درگاه او تضرع برده در جستجوى تقرب به سوى اويند خوانند، ومى
 يعنى خدايان آنها خودشان در جستجوى وسيله و تقرب به سوى خدايند، و كلمه: در كشاف در معناى آيه گفته است

 را موصوله گرفته« اى» و كلمه« يبتغون» را بدل از واو« ايهم»
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ترين دهند كه مقربپرستند و آن را خداى خود قرار مىمشركين كسانى و چيزهايى مى» :شودكه در نتيجه معناى آيه چنين مى
 . «اى به درگاه اويند تا چه رسد به غير مقربينآنها در جستجوى وسيله

اينها » :چنين معنا كنيمگرفته و  «يحرصون» را متضمن معناى« يبتغون الوسيلة» سپس گفته ممكن هم هست جمله
اند، و حال آنكه همين خدايان خود حرص و شتاب دارند كه از ديگران به درگاه خدا هستند كه مشركين خداى خود پنداشته

ا كنند و مانند ساير بندگان خددانند بيشتر اطاعت مىتر باشند و چون راه تقرب را اطاعت و زيادى خير و صلاح مىنزديك
 دارند، آن وقت چگونه مشركين ايشان را آلهه خودترسند، و بيشتر اميد مىپردازند، بيشتر مىصلاح مى بيشتر به خير و

 .1«گيرندمى
و البته معناى بدى نيستند، در صورتى كه سياق آيه با آنها بسازد، ليكن آن طور كه بايست سازگارى ندارد، هر چند كه 

 .استتر معناى دوم به سياق آيه از اولى نزديك
كنند اينها هستند كه مشركين آنان را خداى خود خوانده و عبادتشان مى» :معناى آيه اين است كه: اندديگر گفته 2بعضى

كند ىاى و تقربى به درگاه خدا پيدا كنند، و هر يك سعى مكنند با پرستيدن آنها وسيلهو معتقدند كه معبود ايشانند و سعى مى
 .كنداين معنا هم به هيچ وجه با الفاظ آيه تطبيق نمى «تر شودسبقت جسته مقرب با پرستش بيشتر از ديگران

وِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِقَبْلَِِمُهْلكُِوهَاِنََنُِِْإلَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿
َ
بوُهَاِأ  . ﴾مَسْطُورااِِالَكِْتَابِِِفِِِذَلكَِِِكََنَِِشَدِيدااِِعَذَابااِِمُعَذِّ

هميشه به معناى آن عذابى است كه قومى را مستاصل و منقرض كند آن وقت در اين آيه كه عذاب شديد : گويندمى
در مقابل عذاب شديد مساله هلاكت را قرار داده لا بد معنا و مراد از هلاكت مرگهاى طبيعى و تدريجى افراد است، و در نتيجه 

 ميرانيم و يا به عذاب استيصال و مرگاز قيامت يا مى هيچ قومى نيست مگر اينكه ما مردمش را قبل» شودمعناى آيه چنين مى
ِصَعِيدااِِيْهَاعَلَِِمَاِلَْاَعِلُونَِِإنِاَِوَِ﴿ :هم چنان كه در جاى ديگر فرمود «كنيم تا بعد از آن قيامت را بپا كنيمدسته جمعى مبتلا مى

 .مربوط به قراء و اقوام طالح است« تعذيب» وى مربوط به قراء و اقوام صالح، و« هلاك» اند كهو لذا بعضى گفته 3﴾جُرُزااِ
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مان اى است كه هكه اين آيه موعظه: انددر اينكه آيه مورد بحث به چه وجهى متصل به آيه قبلى است گفته 1مفسرين
ت عظم اى را كه دليل بركند، و از حوادث قبل از روز بعث پارهمشركين را بعد از بيان توحيد و معاد از عذاب خدا انذار مى

 .سازد، تا مؤيد مطالب قبل باشدخداى سبحان است خاطر نشان مى

دعوت به حق، به سعادت رساندن مؤمنان و هلاكت يا عذاب : سنت الهى در اقوام گذشته
 شديد منكران و طاغيان

رَدِِْإذَِاِوَِ﴿ :فرمودولى ظاهرا اين آيه معطوف و مربوط به جلوتر از آيات مورد بحث است، يعنى آيه شانزدهم كه مى
َ
ِناَأ

نِْ
َ
مَرْناَِقرَْيَةاِِنُهْلكَِِِأ

َ
شود، و غرض عمومى چون آيات اين سوره همواره بعضى به بعضى نظر داشته و عطف مى ﴾...مُتْْفَيِهَاِأ

كرده، از سراپاى اين سوره، بيان سنتى است كه خداى تعالى در اقوام و ملل داشته كه نخست ايشان را به سوى حق دعوت مى
اند سعادتمند، و ديگران را كه از در استكبار مخالفت و طغيان نمودند يك عده را كه پذيراى دعوتش گشته و اطاعت كردهاه آنگ

مراد از هلاك در اين آيه همان تدمير به عذاب استيصال در آن آيه است چنانچه از ابى مسلم بنابراین نموده است، و عقوبت مى
تر است از قبيل عذاب قحطى يا گرانى كه باعث جلاى وطن و يا خرابى عذاب شديد عذاب آسانمفسر هم نقل شده و مراد از 

 .هاى ديگر استعمارتهاى آن قريه شده، و يا بلاها و محنت
هاى نامبرده به زودى يكى پس از ديگرى به خاطر فساد اهلش و در نتيجه آيه شريفه به اين معنا اشاره دارد كه قريه

 .اى كه در ذيل آيه دارد به قضاى خداى سبحان استگردد، و اين خود بنا به اشارهران مىفسق فاسقانش وي
مانند  اين مردم نيز» :شود كهشود و معنا چنين مىبه اين آيه روشن مى ﴾...مَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ با اين بيان وجه اتصال آيه بعدى

هستند، آياتى كه به دنبال تكذيبش هلاك و نابودى در پى دارد،  ها مستعد براى فساد و آماده تكذيب آيات خدااهل همان قريه
چيزى كه هست اگر از آن قسم آيات خود را كه بر آن اقوام فرستاديم و به خاطر تكذيبشان هلاكشان كرديم به اين مردم هم 

د، ن را به آنان ملحق خواهد كربفرستيم همان اهلاك و تدمير كه بر سر آنها آمد و منقرضشان كرد بر سر اينان نيز آمده و اينا
خواهيم برچينيم لذا تا مدتى مهلتشان داديم، ولى سرانجام اينان را نيز آن وقت بساط دنيا برچيده خواهد شد و چون نمى

مَةِ ِلكُِِِِّوَِ﴿ و اين همان معنايى است كه آيه« كنيم، و چنين نيست كه اينان استثناء شوندگرفتار مى
ُ
بعد از آن،  و آيات 2﴾رسَُول ِِأ

 .كندبدان اشاره مى
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ها هاى كافرنشين است و اگر بگوئيم مراد عموم قريهدر آيه شريفه، قريه «قرى» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .سازد، ليكن اين ادعايى است بدون دليلاست، با سياق آيه نمى

و بحثى كه برخى مفسرين با قول  ﴾مَسْطُورا ََالَكِْتَابََِفََِذَلكَََِكََنََ﴿ :در جمله «كتاب» مراد از
 انداست در ذيل آن عنوان كرده« لوح محفوظ» به اينكه مراد از كتاب

معنايش اين است كه اهلاك قرى و تعذيب آنها به عذاب شديد قبلا  ﴾مَسْطُورااِِالَكِْتَابِِِفِِِذَلكَِِِكََنَِ﴿ :و اينكه فرمود
تمامى  لوح محفوظ است كه قرآن «كتاب» شود كه مراد ازحتمى، از اينجا معلوم مىدر كتاب نوشته شده، يعنى سرنوشتى است 

حْصَيْنَاهُِِءِ شَِِْكَُِِوَِ﴿ :اش فرمودهحوادث را نوشته شده در آن دانسته و در باره
َ
ِيَعْزُبُِِمَاِوَِ﴿ و نيز فرموده 2﴾مُبيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ

رضِِِْفِِِذَرَة ِِمِثْقَالِِِمِنِِْرَبّكَِِِعَنِْ
َ
صْغَرَِِلَِِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ

َ
كْبََِِّلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
ِِفِِِإلَِِِأ  .3﴾مُبيِِ ِكتَِاب 

بسيارى از دانشمندان معتقدند كه هيچ : اند كهبحث عجيبى در باره اين كتاب عنوان كرده و گفته 4برخى از مفسرين
 اش و زمانى كه برايش تعيين شده در لوح محفوظكيفيات و اسباب موجبه اى نيست مگر آنكه با تمامىموجود و هيچ حادثه

و كتاب مسطور نوشته شده، آن وقت به آنان اشكال شده است كه اين حرف مستلزم آن است كه بعد كتاب نامبرده غير متناهى 
در  دانند، پس ناگزير بايداهى مىباشد، و حال آنكه براهين عقلى و نقلى بر خلاف آن است، و همه آنها بطور كلى بعد را متن

است حمل بر « ءو كل شى» را كه در آيه« ءشى» جواب بگوئيم كتاب مزبور تنها حوادث اين جهان را در بر دارد، و كلمه
 .خصوص اشياء اين عالم بكنيم

نوشته را حمل بر گذاريم ليكن را به همان عموم خود باقى مى« ءشى» اند كه كلمهديگر در حل اشكال گفته 5بعضى
گوئيم لوح محفوظ در بيان كردن و نوشتن تمامى اشياء دنيوى و اخروى و آنچه كنيم كه با تناهى ابعاد بسازد، و مىبيانى مى

بوده و آنچه خواهد شد نظير بيان جفر، جامع است كه يك حرفش شامل و بيان كننده بسيارى حوادث است اين بود آن بحث 
 .ختيمعجيبى كه خاطرنشان سا

 اند كتاب مذكور از جنس همين كاغذ وتر اين است كه اينان خيال كردهعجيب
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 اند و در آنكه آن را در يك گوشه عالم گذاشته هاكتابقلمهاى جسمانى و مادى است، و خلاصه كتابى است مانند ساير 
دارند، و در نظام عمومى و جارى  اسامى و اوصاف و احوال تمامى موجودات و اينكه هر يك چه حوادثى مخصوص به خود

 .آيد نوشته شده استچه بر سرشان مى
بود، حتى گنجايش آن را نداشت كه اسامى يك يك اجزاى خودش را غافل از اينكه اگر لوح محفوظ چنين كتابى مى

ان ر كه جز خداى سبحكه از آنها تركيب شده و بيان صفات و احوال آن اجزاء را در خود بگنجاند تا چه رسد به موجودات ديگ
رشمرده هايى كه با يكديگر دارند بتواند به تفاصيل صفات و احوال آنها و حوادث مربوط به آنها و ربط و نسبتهيچ كس نمى

 .و به آنها احاطه يابد
د كنتنها مخصوص به اشياء اين عالم است چه حلى از اشكال مى« ءشى» جواب دادن از اشكال به اينكه كلمهبنابراین 
از آنها تشكيل  هاكتابگانه الفباء است كه تمامى عالم و  28اند كه اين كتاب از قبيل حروف ها در حل آن گفتهو اينكه بعضى

اند به اينكه لوح محفوظ كتابى است كه تنها صور حوادث آن هم بالقوه و يا اجمال آن را دارد، و شده در حقيقت ملتزم شده
 كند، يا صريح و يا نزديك به صريح است در اينكه كتاب مذكور مشتملرا تعريف و توصيف مى حال آنكه آياتى كه اين كتاب

بر خود اشياء و خود حوادث گذشته و حال و آينده است آن هم بالفعل نه بالقوه، آنهم بطور تفصيل نه اجمال، آنهم به عنوان 
حرف در آن  28ه الفباء بود يك صفحه كاغذ هم كه قضاء و سرنوشت حتمى و وجوبى نه امكان، و اگر لوح محفوظ از مقول

 .بود، چون اسامى هر چه هست و بوده و خواهد بود در اين حروف وجود داردنوشته باشد لوح محفوظ مى
مادى » و هم« لوح محفوظ مصون از هر گونه تحول و تغييرى است» :علاوه بر اين، جمع كردن ميان اين دو حرف كه

 تر از اينگونه تصورات پوچ باشد، و اين حرفدليلى لازم دارد كه خيلى اساسى« ها استو دگرگونى و جسمانى و قابل تحول
 .شويماشكالات بسيارى دارد كه ديگر متعرض نمى

ه گيرند، و اين بپس حق مطلب اين است كه كتاب مبين همان متن اعيان و موجودات با حوادثى است كه به خود مى
تمى و واجب است كه هر يك مترتب بر علت خويش است و پيدايش معلول بعد از وجود علت خود گرفتن از اين نظر ح

 .واجب و غير قابل تخلف است، نه از نظر اينكه موجودى است مادى، آرى ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممكن الوجودند
 به اينو اگر اين معنا يعنى مساله عليت و معلوليت را كتاب مبين و لوح محفوظ ناميده 

  



طرح اين بحث را به طور كامل م اللهمنظور بوده كه حقيقت معنا را با كمك مثال بفهماند، و ما به زودى در جاى مناسبى ان شاء 
 .خواهيم نمود

از آنجا كه خواست خدا بر اين است كه امت اسلام را پيش از مهلت منقرض نسازد، 
 پيشنهاد كفار راجع به آوردن آيات را اجابت نكرد

نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿
َ
نِِْإلَِِِباِلْْياَتِِِنرُسِْلَِِأ

َ
وَلوُنَِِبهَِاِكَذَبَِِأ

َ
 . ﴾...الَْْ

رينشان كه آخ -رسانيد كه مردم قبلا وجه اتصال اين آيه با آيات قبلش گذشت، و حاصل آن اين بود كه آيه قبلى مى
است مستحق آمدن هلاكت و انواع ديگر عذابهاى شديد  به خاطر آن غريزه فسق و فساد كه در ايشان -مثل اولينشان هستند 

ها اين سرنوشت را مقرر فرموده كه همه هلاك و يا معذب به عذاب شديد شوند، و هستند، و خداى تعالى هم در باره قريه
بشر با اولين  نكنند نفرستد، چون با در نظر گرفتن اينكه آخريهمين معنا باعث شد كه خداى تعالى آياتى كه كفار پيشنهاد مى

كند، و نيز با در نظر گرفتن اينكه اولين با آمدن آيات او يكسانند، و هر چه اولين را وادار به عصيان كرد آخرين را هم وادار مى
پيشنهادى خود باز كفر ورزيدند اين مساله وجود دارد كه اينها نيز بعد از ديدن معجزه و آيت پيشنهادى خود ايمان نياورند، و 

واهد ختيجه به عذاب هلاك و يا عذاب شديد ديگرى مبتلا شوند، هم چنان كه پيشينيان ايشان شدند، و چون خدا نمىدر ن
 .فرستداين امت را به عذاب عاجل و زودرس مؤاخذه نمايد، لذا آيات پيشنهادى كفار را نمى

كه اقتراحات و  -تا آخر سوره  90از آيه  -شود كه اين دو آيه با آيات ديگر اين سوره با اين بيان اين معنا روشن مى
رضِِِْمِنَِِلَناَِتَفْجُرَِِحَتَِِلكََِِنؤُْمِنَِِلنَِِْقاَلوُاِوَِ﴿ :فرمايدپيشنهادات كفار را خاطرنشان ساخته و مى

َ
ارتباط دارند  1﴾...ينَْبُوعَاِِالَْْ

 .آيد كه سوره يكباره نازل شده استو از ظاهر آيات سوره هم برمى
نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ :فرمودپس اينكه 

َ
« عمن» تواند به معناى ظاهرى خودش باشد، زيرانمى« منع» كلمه ﴾باِلْْياَتِِِنرُْسِلَِِأ

ِعَقِّبَِمُِِلَِِيَُكُْمُِِالََلُِِّوَِ﴿ تر از انسان جلوى خواست او را بگيرد، و چون به حكمعبارت است از اينكه كسى و يا چيزى قوى
 سرمايه ديگرى «كن» شود، و براى شدن آن به غير از كلمهاينكه او غالب و قاهر است هر چه اراده كند مىو به حكم  ﴾لُِْكْمِهِِ

توان گفت تكذيب اولين نسبت به آيات خدا مانع شد از اينكه خداوند آيات پيشنهادى بعدى را بفرستد و لازم نيست نمى
 .خداى را جلوگير و سد گرديد

اين است كه از آنجا كه آيات پيشنهادى هيچگونه مصلحتى نداشته، و صاحبان پيشنهاد و ناگزير بايد بگوئيم معنايش 
 برده و هيچيك بهبطور كلى هيچكس از آن نفعى نمى
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 .آوردند از اين نظر خداى تعالى آن آيات را نفرستادآن ايمان نمى
رساند و آن منافات ميان دو امر را مى «جلوگيرى» در آيه شريفه معناى ديگرى غير از «منع» و اگر خواستى بگو كلمه

 .زير است
قراض روند باعث انفرستادن آيات پيشنهادى مردم با اينكه امتهاى گذشته آن را تكذيب كرده و آخرين هم راه ايشان را مى.1

 .شودو استيصال ايشان مى
 .و مشيت خدا تعلق گرفته بر اينكه امت اسلام را مهلت دهد.2

 .نافات كه ميان اين امر است به منع تعبير فرمودهو خداوند از اين م
 چرا كه «اءايت» تعبير فرمود نه به «ارسال» و شايد به منظور اشعار به همين نكته بوده كه فرستادن آيات را به عبارت

ات مانند خود آيبه معناى دادن و ارسال به معناى فرستادن است، و هر جا كه به دومى تعبير شود بيانگر اين است كه  «ايتاء»
 .يك فرد با شعور ماموريت دارند

نِِْإلَِِ﴿ و اما چرا جمله
َ
وَلوُنَِِبهَِاِكَذَبَِِأ

َ
كرده؟ شايد براى اين بود « اولون» از امتهاى گذشته و هلاك شده تعبير به ﴾الَْْ

ه تعبير و ب)مه دهندگان همانها هستند روان و اداكنند دنبالهكه اشاره كند به اينكه اين مردمى كه امروز آيات خدا را تكذيب مى
و در حقيقت امت واحد هستند، پس اگر اينها هم تكذيب كنند نابود خواهند شد، خلاصه ( باشندامروزه جلد دوم همانها مى

ا هها بوده و كار آنها را به هلاكت كشيده در آخريها و اولىاى كه در قبلىاينكه بشريت سر و ته يك كرباس است، هر غريزه
نيز هست و هر حكمى كه صدرش داشت ذيلش هم دارد، و به همين جهت است كه از همين مردم مكرر نقل كرده كه 

وَليَِِِآباَئنَِاِفِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَا﴿:گفتندمى
َ
اند، و به هر حال معناى آيه اين است كه كه صدر بشريت را پدران خود شمرده 1﴾الَْْ

يم، ولى قضا كردآوردند و ما هلاكشان مىفرستاديم ايمان نمىپيشنهاد كردند نفرستاديم، زيرا اگر مىما آن آياتى را كه قريش 
و خواست ما بر اين شده است كه اين امت را عذاب نكنيم مگر بعد از مدتى مهلت، و اين خصوصيت امت اسلام، در مواردى 

 .يستشود و تنها آيه مورد بحث ناز كلام خداى تعالى استفاده مى

نََْمَنَعَنَاَمَاَوََ﴿ :دو وجه ديگر در معناى آيه
َ
نََْإلِاذََباِلْْياَتََِنرُسِْلَََأ

َ
بَََأ اَكَذذ ََ ِ لوُنَََب وذ

َ
  ﴾الَْْ

 .2اندو در معناى آيه كريمه دو وجه ديگر ذكر كرده
 دانستيم كه ايشان حتى با ديدن آنها نيز ايمانما آيات را نفرستاديم چون مى.1

  
                                                      

 .24مؤمنون، آيه  -. ايمگويد از پدران پيشين خود هيچ نشنيدهما اين سخنانى كه اين شخص مى 1
 .424، ص 6، ج مجمع البيان 2



فايده بود، هم چنان كه امتهاى قبل هم با آمدن آياتى كه خودشان خواسته بودند ايمان فرستادنش بىآورند، و نمى
، و يا بودنش كندنياوردند، و البته اين مطلب در مورد آيات مربوط به اثبات توحيد است، و اما معجزاتى كه نبوت را اثبات مى

 .دشوشود، چون اگر نفرستد، نبوت پيغمبر اثبات نمىاده مىرود لا محاله فرستلطفى از ناحيه خداوند به شمار مى
ما آيات را از اين رو نفرستاديم كه پدران و اسلاف شما نظير آنها را درخواست كرده و پيشنهاد دادند و وقتى اجابت .2

ه از ، پس چه فايدآوريدكرديم و فرستاديم باز ايمان نياوردند، شما هم كه پيرو و مقلد گذشتگان خود هستيد ايمان نمى
 .فرستادن آن

رسد، و مشكل است آن را طورى و معناى دوم از ابى مسلم نقل شده، و ليكن فرقى ميان آن دو و وجه قبلى به نظر نمى
ةاِِالَناَقةََِِثَمُودَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ .معنا كرد كه با هيچيك از آن دو تطبيق نكند نام پيغمبرشان  بودند كهقوم ثمود مردمى  ﴾بهَِاِفَظَلَمُواِمُبْصَُِ

 .اى به عنوان يك معجزه بسيار روشن بر ايشان از كوه بيرون كرداى خواستند، خداوند هم شتر مادهصالح است، از او ناقه
ةاِِالَنَهَارِِِآيةََِِجَعَلْنَاِوَِ﴿ همانطور كه در آيه« مبصرة» كلمه حث بآمده به معناى بين و روشن است، و در آيه مورد  ﴾مُبْصَُِ

صفت ناقه و يا صفت محذوف است كه همان آيت باشد، يعنى ما براى قوم ثمود ناقه را در حالى كه ظاهر و روشن بود، و يا 
 .در حالى كه آيتى روشن بود فرستاديم، ايشان به سبب آن به خود ستم كردند، و يا با تكذيب كردن آن، به خود ستم كردند

يعنى حكمت در فرستادن آيات ترساندن و انذار مردم بود، حال اگر آن آيت از آياتى  ﴾تَُوِْيفااِِإلَِِِباِلْْياَتِِِنرُسِْلُِِمَاِوَِ﴿
باشد كه در دنبال خود عذاب استيصال را دارد تخويف در آن تخويف به هلاكت در دنيا و عذاب آتش در آخرت است، و اگر 

 .آخرت استاز آن آيات نباشد تخويف از آنها تخويف و انذار به عقوبت 
ايجاد خوف و وحشت باشد به اينكه عذاب كمتر از استيصال را به ايشان نشان دهد، و « تخويف» و بعيد نيست مراد از

وِْ﴿ تخويف در اين آيه معناى تخوف در آيهبنابراین 
َ
خُذَهُمِِْأ

ْ
ِِعَََِِيَأ ِِرَبَكُمِِْفَإنَِِِتَُوَُّف  را خواهد داشت، و  1﴾رحَِيمِ ِلرََؤُف 

شان خواهيم با عذاب استيصال از بينفرستيم، چون نمىشود كه ما آيات اقتراحى ايشان را نمىمعناى آيه به اين مىبرگشت 
 فرستيم به منظور اين است كه با ايجاد ترس در دلهايشانببريم، و اگر آياتى را مى

  
                                                      

 .47نحل، آيه  -. يا آنكه آنها را به حال ترس و اضطراب بگيرد كه پروردگار تو بسيار به خلق مشفق و مهربان است 1



 .اندنسبت داده 1به برخى از مفسرين اين وجه را. تر بهراسندمتوجهشان كنيم، و آن وقت با ديدن آن از عذابهاى سخت

ؤْيَاَجَعَلنَْاَمَاَوََ﴿ :در آيه «شجره ملعونه» و «رؤيا» مراد از رَينَْاكَََالَذتََِالَرل
َ
  ﴾...أ

حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿
َ
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِِباِلناَسِِِأ رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ

َ
ِقُرْآنِِالَِِْفِِِالَمَْلْعُونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِِللِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

 . ﴾كَبيِااِِطُغْيَانااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْفَمَاِنُُوَّفُِهُمِِْوَِ

فقرات اين آيه كه چهار فقره است معانى روشنى دارد، و ليكن از نظر ارتباط و وجه اتصالى كه با هم دارند خالى از 
جمال دو فقره دومى و سومى است، زيرا خداى سبحان بيان نكرده كه آن رؤيا كه به پيغمبر اجمال نيست و سبب اصلى اين ا

 .خود ارائه داده چه بوده، و در ساير آيات قرآنش هم چيزى كه آن را تفسير كند نيامده
رَاكَهُمِِْلوَِِْوَِِقَليِلاِِمَنَامكَِِِفِِِالََلُِِّيرُِيكَهُمُِِإذِِْ﴿ :و رؤياهايى كه در آيه

َ
 2﴾لفََشِلْتُمِِْكَثيِااِِأ

ؤْيَاِرسَُولَُِِالََلُِِّصَدَقَِِلقََدِْ﴿ و آيه  كندآمده هيچيك با رؤياى در آيه مورد بحث تطبيق نمى 3﴾الَْْرََامَِِالَمَْسْجِدَِِلََدَْخُلُنَِِباِلَْْقِِِّالَرُّ
 .ط به حوادث بعد از هجرت هستندچون آيه مورد بحث در مكه نازل شده و مربوط به قبل از هجرت است، و آن دو آيه مربو

اى به و همچنين شجره ملعونه هم معلوم نيست كه چيست كه خدا آن را فتنه مردم قرار داده، و در قرآن كريم شجره
 .خورد كه خداوند اسمش را برده سپس آن را لعنت كرده باشدچشم نمى

مِْ﴿ :فرمايدكند، و مىفتنة توصيف مىو آن را به وصف « شجره زقوم» اى اسم برده به نامآرى، از شجره
َ
ِلزَقُّومِِاَِِشَجَرَةُِِأ

ولى ديگر آن را نه در اينجا و نه در جاى ديگر لعنت نكرده، و اگر صرف اينكه در جهنم سبز  4﴾للِظَالمِِيَِِفتِْنَةاِِجَعَلْنَاهَاِإنِاَ
ذابهاى آن همه لعن شوند، و نيز بايد ملائكه شود و مايه عذاب ستمگران است باعث لعن آن باشد، بايد خود جهنم و عمى

صْحَابَِِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ :عذاب كه در حقشان فرموده
َ
ينَِِفتِْنَةاِِإلَِِِعِدَتَهُمِِْجَعَلنَْاِمَاِوَِِمَلَئكَِةاِِإلَِِِالَناَرِِِأ ملعون  5﴾كَفَرُواِللَِِّ

 باشند، با اينكه خداى تعالى ايشان را ستوده و ثنا گفته، آن هم
  

                                                      
 .104، ص 15، ج روح المعانى 1
 .43انفال، آيه  -. شدىداد مسلما سست مىدر آن موقع خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد، و اگر فراوان نشان مى 2
البته خدا صدق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت كه در عالم رؤيا ديد شما مؤمنان البته به مسجد الحرام با دل ايمن وارد  3

 .27فتح، آيه  -. شويد
 .62صافات، آيه  -. يا درخت زقوم جهنم كه آن درخت را ما بلاى جان ستمكاران عالم گردانيديم 4
 .30مدثر، آيه  -. نگردانديم( نوزده)فرشتگان عذاب قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت كفار ما خازنان دوزخ را غير  5



ِِمَلَئكَِةِ ِعَلَيْهَا﴿ :ثنائى كه فرموده مَرَهُمِِْمَاِالََلَِِّيَعْصُونَِِلَِِشِدَادِ ِغِلَظ 
َ
 .1﴾يؤُْمَرُونَِِمَاِيَفْعَلُونَِِوَِِأ

بْهُمُِِقاَتلُِوهُمِْ﴿ :و نيز يكى از وسائل عذاب و شكنجه مردم كافر، دست مؤمنين است كه فرموده يْدِيكُمِِْالََلُِِّيُعَذِّ
َ
 2﴾بأِ

 .معلوم است كه دست مؤمنين ملعون نيست
 «داستان شجره ملعونه» و «داستان رؤيا» شود كه مراد آيه، روشن كردن و بيان دو فقره خود يعنىاز همه اينها معلوم مى

يدا پ در قرآن كه مايه فتنه مردم شده نيست، بلكه مقصود اشاره اجمالى است به آن دو تا، خواننده به كمك سياق تفصيل آنها را
 .كند

اى از جزئيات اين دو داستان را استفاده كرد، آيات قبلى در اين مقام بود كه آرى چه بسا بتوان از سياق آيات پاره
تمعات باشد، و مجبشريت آخرش مانند اول و صدرش در بى اعتنايى به آيات خدا و تكذيب آن الگوى آيندگان مى: بفرمايد

چشند كه يا آن عذاب هلاكت اى ديگر عذاب خداى را مىاى بعد از قريهديگر و قريه بشرى به تدريج و نسلى بعد از نسل
 .است و يا عذابى كمتر از آن

شود و داستان ابليس و تسلط عجيب او را بر شروع مى ﴾لِْدَمَِِاسُْجُدُواِللِْمَلَئكَِةِِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿ و آيات بعدى كه از آيه
 .كندنيز همان سياق آيات قبل را دنبال مىكند و اغواى بنى آدم بيان مى

آيد كه داستان رؤيا و شجره ملعونه دو امر مهمى است كه يا به زودى در بشريت پيدا و از اين وحدت سياق بر مى
ار بشود و يا آنكه در ايام نزول آيات پيدا شده و مردم را دچار فتنه نموده و فساد را در آنان شايع ساخته، و طغيان و استكمى

 .را در آنان پرورش داده
كند و به همين معنا اشاره نموده و آن را تاييد مى ﴾كَبيِااِِطُغْياَنااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْفَمَاِنُُوَّفُِهُمِِْوَِ﴿ :فرمايدو ذيل آيه كه مى

حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿ فرمايدبلكه صدر و ابتداى آيه هم كه مى
َ
 .همين اشاره و تاييد را دارد ﴾باِلناَسِِِأ

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد اين را نيز در نظر بگيريم كه خداى تعالى شجره نامبرده را به وصف ملعونه در قرآن 
آيد كه قرآن كريم مشتمل بر لعن آن هست، و لعن آن شجره هم الآن در ميان توصيف كرده است، و از اين به خوبى بر مى

 موجود است، چونهاى قرآن لعنت
  

                                                      
يم، تحر -دل سخت مامورند كه هرگز نافرمانى خدا را نخواهند كرد و آنچه به آنها حكم شود فورا انجام دهند،  فرشتگانى بسيارو بر آن دوزخ  1

 .6آيه 
 .14توبه، آيه  -. شما اى اهل ايمان با آن كافران، به قتال و كارزار برخيزيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند 2



 .همين است ﴾الَقُْرْآنِِِفِِِالَمَْلعُْونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِ﴿ ظاهر جمله
حال ببينيم در قرآن چه چيزهايى لعن شده، در قرآن ابليس و يهود و مشركين و منافقين و مردمى ديگر به عناوينى ديگر 

را كتمان كنند، و يا خدا و رسول را آزار نمايند و امثال اين اند مثل كسانى كه با حالت كفر بميرند، و يا آيات خدا لعنت شده
 .عناوين

شود دار اطلاق مىها وصف شده، و شجره همانطور كه به درختهاى ساقهبه اين لعنت «شجره» و در آيه مورد بحث
 .بى و اعتقادىهاى مذهگردد مانند ريشهزند اطلاق مىهاى فرعى جوانه مىهايى كه از آنها شاخههمچنين به ريشه

اى است معنايش اين است كه ريشه دودمان مباركى گويند فلانى از شجره مباركهوقتى مى: گويددر لسان العرب مى
من و » هشود كهم بسيار ديده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)، از گفتار لسان العرب هم كه بگذريم در لسان رسول خدا 1دارد

 و صنو يكى از دو)و نيز از همين باب است كه در حديث عباس فرمود عموى آدمى صنو پدر او است،  «ايمعلى از يك شجره
 (.گويند كه از يك ريشه روئيده باشندشاخه خرما را مى

و اگر در اين مساله كمال دقت را به كار ببريم، اين معنا برايمان روشن خواهد شد كه شجره ملعونه يكى از همان اقوام 
اند، دههايى شكلام خدا هستند كه صفات شجره را دارند، يعنى از يك ريشه منشعب شده و نشو و نما نموده و شاخه ملعونه در

 .شونداند، دودمانى هستند كه امت اسلام به وسيله آن آزمايش شده و مىاى دادهو مانند درخت، بقايى يافته و ميوه
 .ابكند، يا مشركين، و يا منافقين و يا اهل كتشمرديم تطبيق نمىو چنين صفاتى جز بر يكى از سه دسته از آنها كه 

و بقاء و نشو و نمايشان يا از راه تناسل و زاد و ولد است، و هر خانواده از ايشان كه در ميان مردمى زندگى كنند دين و 
دوام يافته و در همه اعصار آثار شوم سازند، يا از اين راه در ميان مسلمين شان مىدنياى آن مردم را فاسد نموده و دچار فتنه

كنند، و هم چنان ها و مذاهب فاسد كه آنها دور آن را گرفته و ترويجش مىبخشند، و يا از راه پيدا شدن عقيدهخود را مى
 .آورنددارند، و در آن لانه فساد، به اسلام ضربه وارد مىنسلى بعد نسل آن را پايدار نگه مى

نه بطور مسلم يكى از اين سه فرقه باشد حال بايد ببينيم از اوضاع و احوال زمان رسول خدا وقتى بنا شد شجره ملعو
 .فهميم؟و زمان نزول آيه چه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

 بطور مسلم در آن زمان از مشركين و اهل كتاب يعنى يهود و نصارى قومى كه چنين
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دهد كه خداوند مسلمانان را از شر اين زيرا تاريخ نشان مى( جرت و نه بعد از آننه قبل از ه)صفاتى داشته باشند ظهور نكرد 
ِوَِِتَُشَْوهُْمِِْفَلَِِدِينكُِمِِْمِنِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِيئَسَِِِالََْوَْمَِ﴿ دو طائفه ايمن كرده و ايشان را استقلال داده بود و با امثال آيه

 .بود كه ما در تفسير آن بحث مفصلى گذرانديم، استقلالشان را اعلام فرموده 1﴾اخِْشَوْنِِ
، ماند فرقه سوموقتى اوضاع و احوال صدر اسلام با مصداق بودن مشركين و اهل كتاب سازگار نشد، قهرا باقى مى

يروزى پكردند، و در ميان مسلمانان يا از راه فاميلى و يا از راه يعنى منافقين كه در ظاهر مسلمان بودند، و تظاهر به اسلام مى
 .عقيده و مسلك بقا و دوام يافته و در اعصار بعدى هم فتنه مسلمانان شدند

ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَا﴿ آرى جاى هيچ ترديدى نيست كه سياق آيه اشاره به ارتباطى دارد كه در ميان دو فقره ِِالَتَِِِالَرُّ
َ
ِرَيْنَاكَِأ

ِوَِ﴿ برقرار است، مخصوصا با دقت در اينكه قبل از اين فقره جمله ﴾الَقُْرْآنِِِفِِِالَمَْلْعُونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِ﴿ و فقره ﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِ
حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلْنَاِإذِِْ

َ
 ﴾بيِااِكَِِطُغْيَانااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْفَمَاِنُُوَّفُِهُمِِْوَِ﴿ دنباله هر سه فقره جملهآنگاه قرار گرفته و  ﴾باِلناَسِِِأ

 .آمده است
رساند كه آيه شريفه در صدد بيان و اشاره به يك امرى زيرا ارتباط اين چند فقره با يكديگر اين معنا را به خوبى مى

 .كنداست كه خداى سبحان به آن احاطه دارد، خطرى است كه موعظه و تخويف از آن را نكاسته بلكه بيشترش مى
قضيه از اين قرار بوده كه خداى سبحان شجره ملعونه را در عالم خواب  شود كهبا در نظر گرفتن اين جهات معلوم مى

 اى از رفتارشان رااى كه در رؤيا نشانت داديم، و پارهدر قرآن بيان كرده كه آن شجرهآنگاه به رسول گرامى خود نشان داده، 
 .در اسلام برايت ارائه داديم فتنه اسلام است

حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلنَْاِإذِِِْوَِ﴿ در جمله «احاطه» پس مراد از
َ
 به مقتضاى سياق احاطه علمى است، و ظرف ﴾باِلناَسِِِأ

ه آنچه را و خلاص، «بياد آور آن زمانى را كه به تو چنين و چنان گفتيم» متعلق به محذوف است، و تقدير كلام چنين است« اذ»
استمرار بر فساد و فسق و فجور است و در اعراض از ياد خدا و كه در اين آيات برايت گفتيم فراموش مكن كه شيوه مردم 

 كنند، و گفتيم كه پروردگار تو احاطه علمى بهاعتنايى او از اسلاف خود پيروى مىبى
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 .داند كه اين شيوه همانطور كه در گذشته در بشر جريان داشت در آينده نيز جريان خواهد يافتسراپاى بشريت دارد، و مى
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ معناىپس حاصل  رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ

َ
ا اين شد كه م ﴾الَقُْرْآنِِِفِِِالَمَْلعُْونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِِللِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

نه براى فتقرار نداديم مگر ( اى از فسادهايش را ديدىكه تو با معرفى ما آن را شناختى و در رؤيا پاره)شجره ملعونه در قرآن را 
 .مردم و بوته امتحانى كه يك يك مردم در آن آزمايش گردند، و ما به همه آنان احاطه داريم

گردد، و مراد از است ظاهرا به ناس بر مى ﴾كَبيِااِِطُغْيَانااِِإلَِِِيزَِيدُهُمِِْفَمَاِنُُوَّفُِهُمِْ﴿ و دو ضمير جمعى كه در جمله
ترساند عظه بيان است و يا تخويف به آيات آسمانى و زمينى است كه ايشان را مىمردم يا تخويف با مو( ترساندن)تخويف 

 .بردولى از بين نمى
افزايد، آن هم نه هر ترسانيم، ولى هشدار و ترساندن ما جز به طغيان ايشان نمىو معنايش اين است كه ما مردم را مى

كه هاى زشت خود دست بردارند، بلترسند، تا بدينوسيله از كردهطغيانى، بلكه طغيانى بزرگ، يعنى مردم از هشدار ما نمى
شمنى و روند، و دتوانند پيش مىگويند، و خلاصه مردم در طغيان خود تا آنجا كه مىتخويف ما را با طغيانى كبير پاسخ مى

 .گذرانندعناد با حق را از حد مى
د را خواهد رسول گرامى خوات سياق تسليت است، مىاين را هم بگوئيم كه به اعتراف بسيارى از مفسرين سياق آي

 اى نيست بلكه سنت خداى تعالى همواره بدين منوال بر امتحانها كه در رؤيا به تو نموديم چيز تازهتسليت بگويد اين فتنه
 .بندگانش جريان داشته است

 ؤيا راراست و نقل سخن بعضى از مفسرين كه « بنى اميه» بيان اينكه آيه شريفه ناظر به
 اند و جواب آندانسته« شجره زقوم» و شجره ملعونه را« معراج»

ين در ا« رؤيا» كند، زيرا در آنها آمده كه مراد ازتمامى آنچه را كه گفتيم روايات عامه و اتفاق احاديث خاصه تاييد مى
شجره ملعونه شجره اين دودمان است، و در باره بنى اميه ديد و ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه، خوابى است كه رسول خدا 

 .تعالى اللهان شاء . به زودى روايات مزبور در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت
 اند كه مراد از رؤيايى كه خداى تعالى بهنيز به نقلى كه از ابن عباس شده، استناد كرده و گفته 1البته جمعى از مفسرين

اند معراج رسول است، و مراد از شجره ملعونه در قرآن شجره زقوم است اين عده از مفسرين همچنين گفتهپيغمبرش نشان داد 
وقتى از معراج برگشت صبح آن شب به مشركين خبر داد كه ديشب به معراج ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 

 شركين آياتى را كه در آن اسماش نمودند، و همچنين وقتى مرفتم، مشركين تكذيب كرده و مسخره
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زقوم برده شده بود شنيدند مسخره كردند خداوند اين آيه را فرستاد كه آن خوابى كه ما به تو نموديم همان معراج و شجره هم 
 .همان زقوم است، و ما آن دو را جز مايه امتحان مردم قرار نداديم
ست كه هايى ابه معناى صحنه« رؤيا» تصريح همه اهل لغت آن وقت وقتى به مفسرين مذكور اشكال شد كه آخر بنا به

د آورند كه كلمه مذكور مانندارد؟ چنين عذر مى( كه در بيدارى اتفاق افتاده)بيند و اين چه ربطى به معراج آدمى در خواب مى
است كه انسان آن را  رؤيا هر چيزى: گوينددهد و اختصاص به خواب ندارد، و يا مىرؤيت مصدر است و معناى ديدن را مى

گويند معراج را از اين نظر رؤيا خوانده كه در نظر مشركين چيزى شبيه در شب ببيند چه در بيدارى و چه در خواب و يا مى
اين به زعم مشركين رؤيا خوانده شده هم چنان كه قرآن سنگهايى را كه مشركين : گويندآمده، و يا مىبه رؤياى خواب مى

 .خدا خواندهخواندند، خدا مى
نكند اين عالم را در خواب  :اندگفته( صلى الله عليه وآله و سلم)بينيم كه بعضى از مشركين به رسول خدا و لذا مى

گويند از اين نظر رؤيا خوانده شده كه از جهت اشتمالش بر اى، و چون چنين بوده خدا هم آن را رؤيا خوانده، و يا مىديده
 .وقوع و يا به شب واقع شدنش شبيه به رؤيا بوده استعجائب يا از جهت سرعت 

 .اند كه در روايت عايشه و معاويه آمده كه معراج در خواب بودهاى ديگر به اين حرفها پاسخ دادهعدهآنگاه 
و نيز وقتى اشكال شده كه معنا ندارد درخت زقوم را شجره ملعونه بنامند، مگر درخت چه كرده كه ملعون شود؟ در 

مراد از لعن درخت لعن خورندگان آن است كه بطور مجاز اسناد، و به منظور مبالغه در لعن به خود درخت : اندگفتهجواب 
لعنت به معناى دورى است و شجره ملعونه در دورترين فاصله از رحمت خدا قرار دارد، چون در : اندگفته شده، و يا گفته
 .قعر جهنم واقع شده

ملعونند آن نيز ملعون  هاشيطاناست، و چون  هاشيطانجهت ملعون شده كه طلعش شبيه به سر از اين » :1اندو يا گفته
خواند و شجره مزبور هم از اين جهت ملعون خوانده عرب هر غذاى ناپسند و سمى و مضر را ملعون مى»: اندو يا گفته، «شده
 .«شده

 :حال بد نيست جوابى به اين حرفها بدهيم و بگذريم
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است، جوابش اين است كه « ديدن در شب» مصدر است يا به معناى( رؤيت)اند همچون گفته« رؤيا» كه در بارهاما اين
چنين معنايى در لغت ثابت نشده و در سخنان نظم و نثر ادباى عرب شاهدى بر آن ديده نشده است و جز ادعاى محض دليل 

 .ديگرى ندارد
ر خواب پنداشته اگر معراجى بوده دناميدن از باب تسليم به اعتقاد خصم است كه مىمعراج را رؤيا » :اندو اما اينكه گفته

بوده است، هم چنان كه خداى تعالى سنگ و چوبهاى مشركين را خداى ايشان ناميده، و اين معنايش امضاى خدايى آنها 
بدانيم، اگر قرآن كريم چنين كارى  گوئيم بر ما واجب است كه كلام خداى را از چنين توجيهاتى منزهدر جواب مى، «نيست

آورد كه بفهماند چه عنايتى در كار بوده، و قضيه خدايان مشركين را هم قبول نداريم، زيرا هيچ جاى اى مىكرده بود قرينه
 يا و« خدايان ايشان» قرآن معبودهاى مشركين را خدا نخوانده، و حتى شركاء هم نناميده، و اگر اسمى از آنها برده به تعبير

آورده نه آلهه و شركاء، تا كاملا بفهماند كه قرآن و اهل قرآن خدايان ايشان را قبول ندارند، نظير اين جواب را  «شركاء ايشان»
توان آورد، چرا كه بطور كلى مجاز قرينه است نيز مى« رؤيا» به« معراج» از باب تسميه: اندبر آن استدلالشان هم كه گفته

اى در كار بود قائلين به معراج روحى، شود كلامى را حمل بر معناى مجازيش كرد، و اگر قرينهنه نمىخواهد، و بدون قريمى
 . جستندكردند، بلكه به همان قرينه تمسك مىاستدلال نمى -ناظر به داستان معراج باشد بنابراینكه  -به كلمه رؤيا در اين آيه 

 .بطلانش در اول سوره در تفسير آيه اسراء گذشت، «خواب اتفاق افتادهاصلا معراج در » و اما اينكه در جواب گفتند
اى است اند نيز هيچيك استدلالى نيست، مثلا يكى اين بود كه مقصود از شجره ملعونه شجرههايى كه دادهو بقيه پاسخ

اش د در محاورات عامه نمونهكه خورندگانش ملعونند، و منظور از اين تعبير، مبالغه در لعنت ايشان است، و اين حرف هر چن
وم گويند، پدر و مادر و قكنند، دختر او را مىخواهند كسى را ناسزا بگويند زن او را به بدى ياد مىشود كه وقتى مىديده مى

ده، و ندهند تا در دشنام خود او مبالغه كرده باشند، گاهى هم از اين باب آن آسمانى كه بر او سايه افكاش را دشنام مىو قبيله
كنند همه اى كه او را در خود گنجانيده، و آن مردمى كه با او معاشرت مىآن سرزمينى كه او را در خود جاى داده و آن خانه

گيرند، آرى چنين چيزى در محاورات مردم بى سر و بى پا هست ولى مگر هر چه در محاورات ديده شد را به باد فحش مى
اى را به ما و آيات آن را بر طبق آن محاورات، معنا كرد؟ در حالى كه ادب قرآن چنين اجازهبايد در قرآن كريم هم راه داده 

 دهد، كه به او نسبت لعنت بهنمى
  



 .انداش خوردهدرختى دهيم كه مردم بد از ميوه
در لغت  زىگوئيم كه چنين چيدر جواب مى، «اصلا لعنت به معناى مطلق راندن و دور كردن است» :و نيز اينكه گفتند

اند اين است كه لعنت به معناى دورى از رحمت و كرامت الهى ثابت نشده، آنچه كه در قرآن آمده و قرائن بر آن دلالت كرده
﴿ است، و اينكه گفته شد آيه مورد بحث، نظير آيه

صْلِِِفِِِتَُرُْجُِِشَجَرَةِ 
َ
است و اصل جحيم چون دورترين نقاط از  ﴾الََْْحِيمِِِأ

اگر مقصود از رحمت، بهشت است، ادعاى : گوئيمپس شجره ملعونه هم همان شجره است، در پاسخش مىرحمت است، 
اى دارد، و اگر مقصود از رحمت معناى مقابل داند كه اصل جحيم با بهشت چه فاصلهشما دليلى ندارد، چون كسى نمى

رحمت و كرامت باشد، و مقتضاى اين حرف اين اش اين است كه ملعونه بودن شجره به معناى دور بودن از عذابست لازمه
است كه خود جهنم و عذابهايى كه در آن آماده شده و ملائكه آتش و خزنه دوزخ، همه مغضوب خدا و دور از رحمت او 
باشند و حال آنكه هيچيك از آنها ملعون نيستند، بلكه لعنت و غضب و دورى، از آن كسانى از جن و انس است كه در آن 

 .باشندمعذب مىعذابها 
لعونند م هاشيطاناست، و چون  هاشيطاناند كه طلع آن شبيه به كله از اين جهت آن را ملعون خوانده» و اما اينكه گفتند

نمونه و نوظهورى است كه كمتر كسى به  «مجاز در اسناد» جوابش اين است كه اين يك، «آن درخت را نيز ملعون خوانده
 .همه ايرادها كه به وجه اول كرديم به اين نيز وارد استبنابراین برد، قرينه آن پى مى

نيز صحيح نيست، زيرا بايد اول چنين استعمالى  «نامندعرب هر غذاى ناپسند و مضرى را ملعون مى» :و اينكه گفتند
ت دهيم، و به هر رخت نسبچنين نسبت غير ثابتى را به جاى اينكه به ميوه درخت بدهيم، بدون قرينه به دآنگاه را ثابت كنيم 

حال اينكه اين معنا يكى از معانى لعن بوده باشد ثابت نيست، بلكه ظاهرا اگر درختى را به صفت ملعونيت توصيف كنند همان 
دارند پسندند و طعام و شرابى كه دوست نمىشود، و عموم مردم هم چيزى را كه نمىمعناى معروف لعن از آن فهميده مى

 .نامندملعون مى
، چون شوداند، به فرض كه وى چنين حرفى زده باشد تازه ثابت نمىو اما اينكه مطلب را به ابن عباس نسبت داده

لى الله ص)اى كه با حديث آينده عايشه دارد، و همچنين احاديثى ديگر كه تفسير رسول خدا حجت نيست، آن هم با معارضه
 .تواند با آن معارضه كندالاى حرفش نيست، و روايات ديگر نمىرا متضمن است كه ديگر حرفى ب( عليه وآله و سلم

حَاطَِِرَبَكَِِإنَِِِلكََِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿ در كشاف در ذيل آيه
َ
گفته است معنايش اين است كه به ياد آور روزى را كه  ﴾باِلناَسِِِأ

 به تو وحى نموديم كه پروردگار تو احاطه به مردم قريش دارد،
  



ُّونَِِوَِِالَْْمَْعُِِسَيُهْزَمُِ﴿ واقعه بدر و پيروزى در آن واقعه و شكستن دشمن نويد داديم و آن نويد را در جملهو تو را به  برَُِاَِِيوَُل  ﴾لَُّ

ينَِِقُلِْ﴿ و جمله ونَِِوَِِسَتُغْلَبُونَِِكَفَرُواِللَِِّ بر حسب عادتى كه در خبر دادن آنگاه و جملاتى ديگر محقق ساخته و  ﴾تَُشَُْ
 .فرموده است خداوند به مردم احاطه دارددارد 

 با ابى بكر در عريش( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه دو دشمن به جان هم افتاده بودند و رسول خدا و در بحبوحه
، «كنماى كه دادى درخواست مىخدايا از همان عهد و وعده -اللهم انى اسئلك عهدك و وعدك » :كرد كهقرار داشت و دعا مى

ِوَِِالََْْمْعُِِسَيُهْزَمُِ﴿ :فرموداز عريش بيرون آمد در حالى كه زرهى به تن داشت، مردم را عليه دشمن تحريك نموده و مىنگاه آ
ُّونَِ برَُِِيوَُل  .گذارندبه زودى جمعشان پراكنده گشته و پا به فرار مى ﴾الََُّ

نشان داده باشد، چون وقتى به چاه بدر رسيد اشاره و شايد خداى تعالى در عالم رؤيا قتلگاه ايشان را هم به آن جناب 
 اينجا قتلگاه فلانى و اينجا از آن فلانى است، همين: فرمودآنگاه بينم، مثل اينكه قتلگاه دشمن را مى: به زمين كرد و فرمود

واب ند كه در خشده به گوش قريش رسيد و فهميد( صلى الله عليه وآله و سلم)ها به عنوان وحيى كه به رسول خدا گفته
اش كردند و قاه قاه خنديدند، و در استهزاء آن جناب شتابزدگى هم قتلگاه چه كسانى به وى نمودار شده در مقابل مسخره

 .داشتند
ثيِمِِِطَعَامُِِالَزَقُّومِِِشَجَرَةَِِإنَِِ﴿ :خواندو وقتى شنيدند كه مى

َ
 از يك محمد: آن را نيز به باد مسخره گرفته و گفتند ﴾الَْْ

زمخشرى در معناى آيه ! شودگويد از ميان آن درخت سبز مىسوزاند از طرفى ديگر مىگويد جهنم سنگ را هم مىطرف مى
دهد كه اين آيات به منظور تخويف و ترساندن بندگان نازل شده و مشركين در روز بدر به عذاب دنيا كه عبارت چنين ادامه مى

هاى رسد گفتهوقتى به مساله رؤيا مىآنگاه ، 1تفسيرى كه زمخشرى براى آيه كرده از كشته شدن باشد مبتلا شدند، اين بود
 .كندقبلى خود را فراموش نموده و آن را با مساله معراج تطبيق مى

 را به جنگ بدر مربوط دانسته است «رؤيا» رد وجه ديگرى كه
نگاه آشود كه وى تفسير رؤيا را به معراج نپسنديده و خواسته است بگويد كه در روايت چنين آمده، از اينجا معلوم مى

 .از آن صرفنظر كرده و خودش به رؤياى واقعه بدر قبل از وقوع آن تفسير نموده
 زمخشرى هر چند به اين وسيله از تفسير رؤيا به معراج فرار كرده، و ليكن در محذور
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كمتر از محذور آن تفسير نيست، اگر شديدتر از آن نباشد و آن اين است كه رؤيا را به اين احتمال تفسير كرد  ديگرى افتاده كه
چنين خوابى ديده باشد، و هيچ فكر نكرده كه مگر ممكن است قرآن ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ممكن است رسول خدا 

خود داده كه قرآن را به توهمى تفسير كند كه هيچ شاهد و دليلى بر آن  كريم را به احتمال تفسير نمود؟ چطور چنين جرأتى به
 .نباشد، نه در خود آيات و نه در خارج؟

ه ديد كه در آينده وارد مك( صلى الله عليه وآله و سلم)خوابى است كه رسول خدا  «رؤيا» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى
ؤْيَاِرسَُولَُِِالََلُِِّصَدَقَِِلقََدِْ﴿ كه خداى سبحان در آيهو مسجد الحرام خواهد شد، و همان رؤيايى است  به آن اشاره  ﴾...الَرُّ

 .كندمى
اشكال اين حرف اين است كه رؤياى در آيه مورد بحث رؤيايى است كه قبل از هجرت واقع شده و رؤيايى كه ايشان 

 .به زودى در باره آن رؤيا بحث خواهيم نمود اللهگويند بعد از هجرت و قبل از صلح حديبيه اتفاق افتاده، و ما ان شاء مى
 .در قرآن يهود است« شجره ملعونه» اند كه گفته مراد ازديگر به ابى مسلم مفسر نسبت داده 2بعضى

 .نه بحثش گذشتتوان آيه را به اين وجه تفسير نمود يا و در اينكه آيا مى
ِِقاَلَِِإبِلْيِسَِِإلَِِِفَسَجَدُواِلِْدَمَِِاسُْجُدُواِللِمَْلَئكَِةِِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿

َ
سْجُدُِِأ
َ
 . ﴾طِينااِِخَلقَْتَِِلمَِنِِْأ

به خاطر اينكه حال است منصوب شده، و معنايش اين است « طينا» كلمه: كند كه گفتهدر مجمع البيان از زجاج نقل مى
بوده بعد از افتادن « من طين» و نيز ممكن است كه در تقدير، «آدم را در حالى كه از گل بود خلق فرمودى تو اى خدا» كه

نِْ﴿ وصل شده و منصوب گرديده است، هم چنان كه در آيه« خلقت» به فعل« من»كلمه
َ
وْلدََكُمِِْتسَْتَْضِْعُواِأ

َ
همين طور  ﴾أ

 .منصوب شده است «لام» افتادنبوده بعد از  «لأولادكم» شده، يعنى در تقدير
 .3اند كه منصوب شدنش از اين باب است كه كلمه مورد بحث، تميز است نه حالبعضى هم گفته

 در هر: اندهم چنان كه زجاج و بعضى گفته «خلقت» و در كشاف احتمال داده كه حال براى موصول باشد نه مفعول
 جامد «طينا» حال حاليه بودن خلاف ظاهر است، زيرا كلمه
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 .1است، و حال بايد مشتق باشد

 و آغاز عصيان و اغواى او( عليه السلام) ياد آورى داستان سجده نكردن ابليس بر آدم
و آن داستان ابليس و ماجرايى ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه شريفه يادآورى ديگرى است براى رسول خدا 

افتاد، آن موقعى كه امر خدا به سجده به آدم را عصيان ورزيد تا نسبت به وضع مردم است كه ميان او و خداى سبحان اتفاق 
خيلى ناراحت نشود و بداند كه جنس بشر از ازل همين طور بوده كه اوامر خداى را سبك شمرده و در برابر حق سرپيچى و 

اره چنين خواهد بود، بياد آور كه چگونه ابليس كنند، و از اين به بعد هم هموورزند، و اعتنايى به آيات خدا نمىاستكبار مى
قسم خورد كه گريبان ذريه آدم را بگيرد، و خدا هم او را بر كسانى كه اطاعتش كنند مسلط فرمود، و احدى از پيروان دعوت 

 .داشناو و دعوت سواران و پيادگان از لشگر او را استثناء نكرد، و كسانى را استثناء كرد كه از بندگان مخلص خدا ب
بر آدم سجده كنيد، همه سجده  :به ياد آر زمانى را كه پروردگارت به ملائكه گفت: شودمعناى آيه چنين مىبنابراین 

امر : خوب ابليس چكار كرد و يا چه گفت؟ در جوابش فرمود :كردند مگر ابليس، در اينجا مثل اينكه كسى پرسيده باشد
در برابر كسى كه او را از گل  -اين استفهام را انكارى گويند  -آيا من سجده كنم؟ : خداى را نادرست تلقى كرده و گفت
 .اى كه شرافت آتش بيشتر از گل استآفريدى با اينكه مرا از آتش خلق كرده

كنيد در آيه شريفه مطالبى به منظور اختصار حذف شده، چون سياق اقتضاى اين اختصار را و بطورى كه ملاحظه مى
ا مقصود بيان علل و عواملى است كه باعث شد ظلم و فساد بنى آدم استمرار و دوام يابد و نسلش برچيده نگردد، داشت، زير

و در اين باره نخست اين را فرمود كه اولين بشر به آيات و معجزات اقتراحى خودش ايمان نياورد، آخرين هم پيرو همان 
 ها در كار است، كه به زودىر گرامى خود ياد آور شد كه در اين ميان فتنهاند، و ايمان نخواهند آورد، و سپس به پيغمباولين

فرمايد كه ابليس داستان آدم و ابليس را خاطر نشان مىآنگاه كند، ظهور نموده و امت اسلام را در بوته امتحان خود داغ مى
اش مسلط سازد، پس خيلى بعيد نيست كه سوگند خورد ذريه آدم را گمراه سازد، و از خدا درخواست كرد كه او را بر كرده

 هاىور گردند، چون از يك سو فتنهاكثر مردم به سوى راه ضلالت گرائيده و در ظلم و طغيان و اعراض از آيات خدا غوطه
 .شان نموده استاش محاصرهشان كرده و از سوى ديگر شيطان با قشون سواره و پيادهالهى احاطه

ِِقاَلَِ﴿
َ
يْتَكَِِأ

َ
َِِكَرَمْتَِِالَََِّيِاهَذَِِرَأ خَرْتنَِِِلَئنِِِْعَََ

َ
حْتَنكَِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِأ

َ
 . ﴾قَليِلاِِإلَِِِذُرّيَِتَهُِِلَْ
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رساند چنانچه در اسماء زائده است، و هيچ محلى از اعراب ندارد، فقط معناى خطاب را مى «ا رايتك» كاف در كلمه
 :مراد شيطان از اينكه گفتكند، و اشاره اين كار را مى

َِِكَرَمْتَِِالَََِّي﴿ است، برترى دادن آدم بر ابليس همان است كه خداى تعالى او را وادار كرد كه تا بر او ( علیه السلام)آدم  ﴾عَََ
 .سجده كند، و چون نكرد از درگاه خودش براند

همين تفضيل را فهميده چنانچه از كلام ملائكه شود كه ابليس از دستور سجده كردن بر آدم و از همين جا روشن مى
ناه فهميد كه خلق آينده نيز گ« دهى كه فساد و خونريزى كنندآيا در زمين خلقى قرار مى» :در پاسخ خداى تعالى كه گفتند

ِ﴿ توانند بكنند، و لذا جرأت و جسارت به خرج داده تصميم گرفت ذريه آدم را اغواء كند، و در تفسير آيهمى
َ
ِمَنِِْيهَافِِِتََعَْلُِِأ

 .مطالبى كه نافع باشد گذشت( 30سوره بقره، آيه ) ﴾...يُفْسِدُِ
 احتنك» :شودگفته به معناى قطع شدن از ريشه است، و وقتى گفته مى 1به طورى كه در مجمع البيان «احتناك» كلمه

 معنايش اين است كه جستجو «همه را احتناك كردفلانى آنچه مال يا علم نزد فلان كس بود  -فلان ما عند فلان من مال او علم 
ايش معن «ملخ زراعت را احتناك كرد -احتنك الجراد المزرع » :شودنموده تا دينار آخرش را از او گرفت، و يا وقتى گفته مى

 .2اين است كه تا دانه آخرش را خورد
يسمانى معنايش اين است كه ر «الدابة بحبلهاحنك » :شوداست، وقتى گفته مى «حنك» اند اصل اين كلمه ازگفته 3بعضى

به گردن حيوان بست و او را كشيد، و ظاهرا معناى آخرى معناى اصلى احتناك است، چون احتناك خود به معناى افسار كردن 
 .است

 پروردگارا اين بود آن كس: و معناى آيه اين است كه ابليس بعد از آنكه سرپيچى كرد دچار غضب الهى شد و گفت
ه مرا به سجده كردن بر وى مامور نمودى؟ و چون انجام ندادم از درگاه خودت دورم ساختى؟ سوگند كه اگر تا روز قيامت ك

 .كنم مگر اندكى را كه بندگان مخلص تواندكه مدت عمر بشر در زمين است مرا مهلت دهى فرد فرد ذريه او را افسار مى
 . ﴾مَوْفُورااِِجَزَاءاِِجَزَاؤكُُمِِْجَهَنَمَِِفَإنَِِِمِنْهُمِِْتبَعَِكَِِفَمَنِِْاذِْهَبِِْقاَلَِ﴿

 امر حقيقى نيست بلكه كنايه از آزادى است،( اذهب) «برو» امر: اندگفته 4بعضى
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 .آيد كوتاهى مكنگوئيم برو و هر چه از دستت بر مىهم چنان كه در محاورات روزمره به مخالف خود مى
است، و كلمه موفور  ﴾رجَِيمِ ِفَإنِكََِِمِنْهَاِفَاخْرُجِْ﴿ حقيقى است، و عبارت اخراى امر «برو» امر: اندديگر گفته 1بعضى

اش داده شود، و معناى آيه روشن به معناى كامل است، و جزاى موفور آن جزائى است كه چيزى از آن ذخيره نگردد و همه
 .است

جْلبِِِْوَِِبصَِوْتكَِِِمِنْهُمِِْاسِْتَطَعْتَِِمَنِِِاسِْتَفْزِزِِْوَِ﴿
َ
  ﴾...رجَِلكَِِِوَِِبِِيَْلكَِِِعَلَيْهِمِِْأ

گفته سوق دادن به وسيله  2به طورى كه در مجمع «جلب» به معناى هل دادن به آرامى و به سرعت است، و «استفزز»
و ثلاثى مجرد آن به معناى سوق دادن چيزى  «جلب» به معناى صوت است، و در مفردات گفته كه اصل «جلبه» سائق است، و

و قد » :شود فلانى را جلب كردم معنايش اين است كه او را كشاندم، هم چنان كه شاعر عرب هم گفتهاست، وقتى گفته مى
 ولى اگر به باب افعال برود، و گفته شود «كندشود كه جواب چيز دورى را هم جلب مىگاه مى -ء البعيد الجواب يجلب الشي

جْلبِِِْوَِ﴿ روى قهر بر سرش فرياد زدم، هم چنان كه در قرآن آمدهشود كه از معنايش اين مى «اجلبت عليه»
َ
ِبَِِيْلكَِِِعَلَيْهِمِِْأ

 .3﴾رجَِلكَِِِوَِ
اى كه به معناى يك اسب باشد نيامده، به طورى كه گفته شده به معناى اسبان است، و از اين ماده كلمه «خيل» و كلمه

 .شودولى گاهى مجازا به اسب سوار هم اطلاق مى
 «كمل و كامل» و «حذر و حاذر» است هم چنان كه «پياده» به معناى راجل -به فتح راء و كسر جيم  - «رجل» كلمهو 

 .است، و ظاهر مقابله رجل با خيل اين است كه مراد از آن پياده نظام باشد «سواره» به يك معنا است، و رجل مقابل راكب
 توانى گمراه و به معصيت وادار بكن، كه البتهذريه آدم هر كه را كه مىشود كه با آوازت از پس معناى آيه شريفه اين مى

كنايه از  «استفزاز با آواز» به حكم آيات سوره حجر كسانى خواهند بود كه ابليس را دوست داشته و پيرويش كنند، و گويا
نش وضع چوپان و رمه را دارد كه هاى باطل و خالى از حقيقت است، و اينكه وضع شيطان و پيرواخوار كردن آنان با وسوسه

 .معنى استايستند و معلوم است كه اين صداها آوازهايى بىافتند، و با صدايى ديگر مىبا يك صدا به راه مى
جْلبِِِْوَِ﴿ :و اينكه فرمود

َ
 معنايش اين است كه براى به راه ﴾رجَِلكَِِِوَِِبَِِيْلكَِِِعَليَْهِمِِْأ
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گريانت اعم از سواره نظام و پياده نظام دستور بده تا پيوسته بر سر آنان بزنند، و اين گويا انداختن آنان به سوى معصيت به لش
شان تندكار و بعضى كندكارند، هم چنان كه وضع هر لشگرى همين طور است اشاره است به اينكه لشگريان شيطان بعضى

 .به سرعت عمل نداشته باشد گمارند كه حاجتها را به كارى مىاند، پيادهبعضى سواره و بعضى پياده

مََْوََ﴿ مراد از مشاركت شيطان در اموال و اولاد مردم در خطاب: َُ مْوَالََِفََِشَاركِْ
َ
وْلادَََِوَََالَْْ

َ
  ﴾الَْْ

مْوَالِِِفِِِشَارِكْهُمِِْوَِ﴿
َ
وْلدَِِِوَِِالَْْ

َ
 . ﴾الَْْ

رض كه غ -ستفاده از آن ملك اش اين است كه شريك در اشود، و لازمهشركت جز در ملكيت و اختصاص تصور نمى
سهيم باشد، چرا كه مال عينى است خارجى و جداى از انسان و همچنين فرزند موجودى  -از تحصيل آن همان استفاده است 

است مستقل و جداى از پدر و مادر و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آنها نبود هرگز انسان ماليتى براى مال و اختصاصى 
 .شدقائل نمى براى فرزند

پس شركت كردن شيطان با آدمى در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و اختصاص است، مثل اينكه آدمى را وادار كند 
به تحصيل مال كه خداوند آن را مايه رفع حاجت آدمى قرار داده از راه حرام، زيرا در اين صورت هم آدمى از آن مال منتفع 

شود، و هم شيطان به غرض خود رسيده است و يا آنكه از راه حلال كسب بكند و ليكن شده به غرض طبيعى خود نائل مى
اند با اينكه او از رحمت خدا تهى در معصيت به كار برند، و در اطاعت خدا صرف نكند، پس هر دو از آن مال منتفع شده

 .دست است
 حلال به دنيا آيند و ليكن به تربيت دينى و صالح تربيتش و يا آنكه از راه حرام فرزندى براى آدمى به دنيا آيد، و يا از راه

نكند و به آداب خدايى مؤدبش نسازد، در نتيجه سهمى از آن فرزند را براى شيطان قرار داده و سهمى را براى خودش، و 
 .همچنين چيزهاى ديگر

اند، ه مختلفه است كه ذكر كردهو اين وجه كه ما ذكر كرديم وجه خوبى است در تفسير آيه، و جامع همه معانى و وجو
اموال و اولادى كه شيطان در آنها شركت دارد عبارت است از اموالى كه از راه حرام و غير حق : اندكه گفته 1مانند گفتار بعضى

 . «از ابن عباس و غيره نقل» به دست آمده باشد، و فرزندى كه از راه زنا پديد آمده باشد
آن  و يا غير« بحيره» و« سائبه» ن در اموال به اين است كه او دستور دهد اموال را به صورتشركت شيطا: 2اندو يا گفته

 در آورند، و در اولاد به اين است كه فرزندان را يهودى
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 (.نقل از قتاده)و نصارى و مجوس سازند 
مراد از اولادى كه : اندفتهو يا گ( نقل از كلبى)هر مال حرام و فرج حرامى مورد شركت شيطان است : 1اندو يا گفته

پرستان را داشته باشد چون عبد شمس و عبد الحارث و امثال آنها، و يا شيطان از او سهم داشته باشد، اولادى است كه نام بت
( ن عباسايضا نقل از اب)مقصود از فرزندى كه شيطان در آن سهيم است فرزندى است كه عرب زنده به گور كرده بود : اندگفته

اين است كه وادار سازد اموال را به صورت گوسفند و شتر در آورده و براى بتها و  «مشاركت شيطان در اموال»:2انديا گفتهو 
 .و همچنين وجوه و اقوال ديگرى كه از علماى تفسير روايت شده( نقل از ضحاك)خدايان خيالى خود قربانى كنند 

دهد مگر وعده دروغين و گول زننده به يعنى شيطان به ايشان وعده نمى ﴾غُرُورااِِإلَِِِالَشَيْطَانُِِيعَِدُهُمُِِمَاِوَِِعِدْهُمِِْوَِ﴿
مصدر به معناى اسم « غرور» كلمهبنابراین دهد، اين معنا كه خطا را در نظرشان صواب و باطل را به صورت حق جلوه مى

 .فاعل است
 . ﴾وَكيِلاِِبرَِبّكَِِِكَفَِِوَِِسُلْطَانِ ِعَلَيْهِمِِْلكََِِليَسَِِْعِبَادِيِإنَِِ﴿

موم پس مقصود ع« الا قليلا» اعم از مخلصين است كه خود ابليس آنها را استثناء كرد و گفت( بندگان من) «عبادى» مراد از
اند، هم چنان كه در جاى ديگر ماند براى شيطان غاوين كه عبارتند از كسانى كه هدف را گم كردهمردم است، و باقى مى

 .3﴾الَْغَاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِسُلْطَانِ ِعَلَيْهِمِِْلكََِِلَيسَِِْعِبَاديِِإنَِِ﴿ فرموده
 .به منظور احترام به بندگان است« ى» به« عباد» و اضافه

معنايش اين است كه خدا بس است براى قيام بر اراده نفوس و اعمال ايشان، و  ﴾وَكيِلاِِبرَِبّكَِِِكَفَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود
براى نگهدارى منافع ايشان و سرپرستى امور ايشان، زيرا كلمه وكيل به معناى متكفل شدن بر امور ديگرى است كه قائم مقام 

 .او در تدبير امور و گرداندن چرخ زندگى اوست
شود اينكه مراد از اين كلمه، وكالت خاص الهى است كه مخصوص به غير غاوين است، و در از همين جا معلوم مى

 .خورد، مانند سوره بقره، و اعراف و حجرشته بحثهاى مختلفى پيرامون سجده بر آدم گذشت كه به درد اين مقام هم مىگذ
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نََْمَنَعَنَاَمَاَوََ﴿ رواياتى در ذيل آيه:]بحث روايتى 
َ
 [﴾...باِلْْياَتََِنرُسِْلَََأ

ِمُهْلكُِوهَاِنُِنََِِْإلَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ :كه در ذيل آيه روايت كرده( علیه السلام) اللهدر تفسير عياشى از ابن سنان از ابى عبد 
مقصود نابودى به مرگ و يا غير آن است، و در روايت ديگرى از همان جناب آمده كه مقصود از : فرمود ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِقَبْلَِ

 .1آن قتل و يا مرگ و يا غير آن است
 .است همه آيه را تفسير كند يك فقره را به قتل و يكى را به مرگشايد اين روايت دومى خواسته : مؤلف

نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ :و در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
: اين آيه در باره قريش نازل شده و در روايت فرمود ﴾...باِلْْياَتِِِنرُْسِلَِِأ

ول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از قوم خود ابى الجارود از امام باقر )علیه السلام( نيز آمده كه در تفسير آيه فرمود: رس
نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿فرمايد درخواست كرد كه نزدش بيايند جبرئيل نازل شد و گفت: خداى تعالى مى

َ
ِإِِِباِلْْياَتِِِنرُسِْلَِِأ

نِِْلَ
َ
ِأ

وَلوُنَِِبهَِاِكَذَبَِ
َ
م، كرديآوردند به همين جهت هلاكشان مىفرستاديم و ايمان نمىو ما هر وقت آيتى به سوى قريش مى ﴾الَْْ

خواهيم با بودن تو در ميان آنان، آنها را هلاك كنيم لذا معجزاتى كه كنيم، چون نمىو ليكن اينكار را با قريش اين عصر نمى
 .2فرستيمخواهند نمىمى

وى حديث را صحيح )احمد و نسايى و بزار و ابن جرير و ابن منذر و طبرانى و حاكم و در الدر المنثور است كه 
: كه گفت اندو ابن مردويه و بيهقى در كتاب دلائل خود و ضياء در كتاب مختاره خود همگى از ابن عباس روايت كرده( دانسته

هاى د كه كوه صفا را برايشان طلا كند، و كوهاين چنين معجزه خواستن( صلى الله عليه وآله و سلم)اهل مكه از رسول خدا 
در  خواهىاند از آن شهر دور شوند تا بتوانند كشت و زرع كنند، خطاب رسيداگر مىاطراف مكه كه آن شهر را محاصره نموده

ه ياوردند بدانكباره خواسته آنها درنگ كنيم، و يا آن را برآوريم و اگر اين معجزه را برايشان آورديم آن وقت باز هم ايمان ن
همه آنان را هلاك خواهيم كرد هم چنان كه امم گذشته را به خاطر اينكه معجزه پيشنهاديشان را فرستاديم و ايمان نياوردند 

نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ :هلاكشان نموديم و آيه شريفه
َ
نِِْإلَِِِباِلْْياَتِِِنرُْسِلَِِأ

َ
وَلوُنَِِبهَِاِكَذَبَِِأ

َ
 در ﴾الَْْ
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 .1كنمپس درنگ مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)همين باره نازل شد و رسول خدا 
 .قريب به اين معنا به طرق زيادى روايت شده است: مؤلف

 عليه و آله( بنى اللهروايات متعدد از طرق عامه و خاصه راجع به خواب ديدن پيامبر )صلى 
ظر در آيه، نا «شجره ملعونه در قرآن» و «رؤيا» كههايى بر منبرش، و ايناميه را به شكل ميمون

 به آنان است
( لمصلى الله عليه وآله و س)رسول خدا : و نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از سهل بن سعد روايت كرده كه گفت

كسى  شد، و تا زنده بودكنند بسيار ناراحت در منبرش همچون ميمونها جست و خيز مى «بنى اميه» در خواب ديد كه بنى فلان
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ او را خندان نديد، خداى تعالى اين آيه را فرستاد رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ

َ
 .2﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

ن : مودفرم( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در آن كتاب آمده كه ابن ابى حاتم از ابن عمر روايت كرده كه رسول خدا 
اند و ديدم كه در ريخت و قيافه ميمونها بودند، و فرزندان حكم بن ابى العاص را در خواب ديدم كه بر فراز منبرها بر آمده

ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿سپس خداى تعالى اين آيه را فرستاد:  رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ
َ
ظور از آن كه من ﴾الَمَْلْعُونةََِِالَشَجَرَةَِِوَِِللِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

 .3شجره دودمان حكم بن ابى العاص است
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :و نيز در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از يعلى بن مرة روايت كرده كه گفت

كنند، به زودى بر شما سلطنت مى اند، و اينكهدر خواب ديدم كه بنى اميه در همه شهرها بر فراز منبرها برآمده: فرمود( سلم
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از آن به بعد در اندوه عميقى فرو آنگاه و شما ايشان را بدترين ارباب خواهيد يافت، 

ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿رفت و بدين جهت خداى تعالى اين آيه را فرستاد  رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ
َ
 .4﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

را  (صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از حسين بن على روايت كرده كه رسول خدا 
در خواب به من نمايان شد كه گويا بنى اميه اين : روزى اندوهناك ديدند، و از آن جناب سبب اندوهش را پرسيدند؟ فرمود

ن غم مخور دنيا است كه ايشان از آ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهگردانند و گفته شد يا رسول منبر مرا دست به دست مى
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ :سپس خداى تعالى اين آيه را فرستاد( اى ندارنددر عوض از آخرت بهره)شوند برخوردار مى ِالَتَِِِالَرُّ

رَيْنَاكَِ
َ
 .5﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

در همان كتاب آمده كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در كتاب دلائل و ابن عساكر از سعيد بن مسيب روايت  باز
د به همين اندر عالم رؤيا بنى اميه را ديد كه بر بالاى منبرش رفته( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه گفت رسول خدا كرده

 خاطر اندوهناك شد، خداوند
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صلى الله عليه وآله و )رسول خدا ( اى ندارندو در آخرت بهره)آورند رستاد كه غم مخور دنيايى است كه به دست مىوحى ف
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَاِوَِ﴿ خوشحال شد، و اين است معناى آيه( سلم رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ

َ
يعنى ما اين پيشامد را مايه  ﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

 .1دم قرار داديمامتحان مر
اين روايت را تفسير برهان هم از ثعلبى نقل كرده كه او در تفسير خود بدون ذكر سند از سعيد بن مسيب روايت : مؤلف

 .2كرده است
صلى )دا روزى رسول خ: و در تفسير برهان از كتاب فضيلة الحسين بدون ذكر سند از ابى هريره روايت كرده كه گفت

در عالم رؤيا بنى الحكم و يا بنى العاص را ديدم كه بر فراز منبرم جست آن طور كه ميمونها بالا : فرمود( سلمالله عليه وآله و 
رسيد كه تو گويى خشم از سر روند، آن روز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن قدر ناراحت به نظر مىو پائين مى

  3سى او را خندان نديد تا از دار دنيا رحلت فرمودباريد، و ديگر تا زنده بود كو روى نازنينش مى
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عايشه روايت كرده كه روزى به مروان حكم گفت من خود از رسول خدا 

 .4شمائيد آن شجره ملعونه در قرآنفرمود:)صلى الله عليه وآله و سلم( شنيدم كه به پدرت و جدت مى
در خواب ديد اين بود كه ميمونهايى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رؤيايى كه رسول خدا : گفته است و در مجمع البيان

آيند، و اين جريان وى را دچار اندوه ساخت، و اين خواب را سهل بن سعيد از پدرش روند و پائين مىاز منبرش بالا مى
شده  روايت( علیه السلام)و از امام صادق ( علیه السلام)فر كند كه همين معنا از حضرت ابى جعاضافه مىآنگاه روايت كرده، 

 .5اندتاويل شجره ملعونه در قرآن همان دودمان بنى اميهبنابراین : اندكه فرموده
منظور ما از نقل كلام صاحب مجمع اين بود كه از ايشان بپرسم چرا اين معنا را تاويل ناميده و حال آنكه تناسبى : مؤلف

ندارد؟ بلكه انطباق آيه شريفه با اين روايات تنزيل است نه تاويل، مگر آنكه در پاسخ بفرمايند گاهى كلمه تاويل در با تاويل 
 .شودمطلق توجيه مقصود، استعمال مى
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اى از راويان موثق مانند زرارة و حمران و محمد بن مسلم و معروف بن عياشى هم اين معنا را در تفسير خود از عده
سلام جعفى و قاسم بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن اشل و عبد الرحيم قصير از حضرت ابى جعفر و حضرت  خربوذ و

( لامعلیه الس)روايت نموده قمى هم در تفسير خود بدون ذكر امام و عياشى نيز از ابى الطفيل از على ( علیه السلام)صادق 
 .1روايت كرده

و در بيان معنى و مفاد آيه، در ذيل آن بحث و . اندبا بنى اميه اسم برده شده و در بعضى از اين روايات، ديگران نيز
هم گذشت كه بنا بر آن روايات  2﴾خَبيِثَةِ ِكَشَجَرَة ِِخَبيِثَةِ ِكَِمَِةِ ِمَثَلُِ﴿ بررسى لازم گذشت و همچنين رواياتى در تفسير آيه

 .شجره خبيثه دو طائفه از قريشند كه از همه طوائف فاجرترند
در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و احمد و بخارى و ترمذى و نسايى و ابن جرير و ابن منذر  و

ِوَِ﴿ يهاند كه در ذيل آو ابن ابى حاتم و طبرانى و حاكم و ابن مردويه و بيهقى در كتاب دلائل همگى از ابن عباس روايت كرده
ؤْيَاِجَعَلْنَاِمَا رَيْنَاكَِِالَتَِِِالَرُّ

َ
له و صلى الله عليه وآ)اى است كه رسول خدا اين آيه راجع به صحنه: گفته ﴾للِنَاسِِِفتِْنَةاِِإلَِِِأ

در شب معراج كه به بيت المقدس رفت با چشم خود ديده نه اينكه در خواب ديده باشد، و مراد از شجره ملعونه در ( سلم
 .3قرآن همان درخت زقوم است

اين معنا از ابن سعد و ابو يعلى و ابن عساكر از ام هانى نيز روايت شده و ليكن وضع اين روايت در بحثى كه  :مؤلف
 .در تفسير آيه كرديم به دست آمد

ِؤْيَاالَرُِِّجَعَلنَْاِمَاِوَِ﴿ اند كه در تفسير آيهو در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
رَيْنَاكَِِالَتَِِ
َ
در خواب ديد كه به اتفاق اصحابش داخل مكه شد، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفته است ﴾...أ

بوط شود و مراين خواب را در مدينه ديد ناگزير به سوى مكه حركت كرد، غافل از اينكه خواب مزبور در آن سال تعبير نمى
بينى اى از مردم گفتند، پس چطور شد كه پيشند آن جناب وارد مكه شود، عدهبه سال بعد است مشركين آن سال نگذاشت

شويم؟ و همين برگشتنش به زودى داخل مكه مى :درست در نيامد مگر به ما نگفته بود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .4به مدينه باعث فتنه و امتحان آن گروه گرديد
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شد مطرح كرديم، علاوه بر اين، اين روايت معارض روايت بر اين روايت وارد مى در تفسير آيه اشكالى كه: مؤلف
 .قبلى ابن عباس است

 چند روايت در باره شركت شيطان در اموال و اولاد مردم
و در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب زهد از عثمان بن عيسى از عمر بن اذينة از سليمان بن قيس روايت كرده 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: خداوند بهشت  :فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)از امير المؤمنين : كه گفت
رام گويند، حاش چه مىگويد و مردم در بارهحيا باشد و باكى نداشته باشد از اينكه چه مىرا بر هر كسى كه فحاش و بى

 سى كنى خواهد ديد كه يا خود شيطانند و يا شيطان در نطفه آنان شريك است.كرده چون اينگونه اشخاص را اگر كاملا برر
اى كه مگر كلام خداى را نخوانده:مگر در مردم شرك شيطان هم هست؟ فرمود اللهيا رسول : پس مردى عرض كرد

مْوَالِِِفِِِشَاركِْهُمِِْوَِ﴿فرمايد: مى
َ
وْلدَِِِوَِِالَْْ

َ
اش بگويند پروا ؟ مرد عرض كرد آن كيست كه از آنچه بگويد و يا در باره ﴾الَْْ

ا داند مردم او را رهنداشته باشد؟ فرمود: آن كسى است كه متعرض مردم شود و در باره ايشان چيزها بگويد با اينكه مى
 .1گوينداش چه بنخواهند كرد، چنين كسى است كه باك ندارد از اينكه چه بگويد و مردم در باره

از آن جناب معناى شرك : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم از ابى جعفر 
مْوَالِِِفِِِشَارِكْهُمِِْوَِ﴿: اش فرمودشيطان را پرسيدم كه خدا در باره

َ
وْلدَِِِوَِِالَْْ

َ
فرمود: هر چيزى كه از مال حرام باشد شرك  ﴾الَْْ

فرمود:همين شيطان با آدمى است تا به عمل جماع بپردازد، اگر آن جماع حرام باشد فرزند شرك ه آنگاشيطان است، و 
 .2شيطان است، چون از نطفه او و نطفه شيطان درست شده

روايت در اين معانى بسيار زياد است، و ليكن همه آنها از باب ذكر مصداق است و معناى جامع آيه و شرك : مؤلف
 .ما در ذيل آيه آورديم شيطان همان بود كه

كند و نطفه هم نيمى از شيطان است كنايه از اين است و اينكه در اين روايات آمده كه شيطان در عمل وقاع شركت مى
ن ريزد، بلكه از باب تمثيل و مجسم ساختكند و نطفه مىبرد نه اينكه راستى او هم جماع مىاى مىكه شيطان از اين عمل بهره

 .ها در روايات بسيار استنظائر اينگونه كنايهمقصود است، و 
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 [72تا  66آيات (: 17)سوره الإسراء ]
ُِِّمَسَكُمُِِإذَِاِو٦٦َِِِرحَِيمااِِبكُِمِِْكََنَِِإنِهَُِِفَضْلهِِِِمِنِِْلَِبَْتَغُواِالََْْحْرِِِفِِِالَفُْلكَِِْلَكُمُِِيزُْجِِِالَََِّيِرَبُّكُمُِ﴿ ِالَْْحَْرِِِفِِِالَضَُّ
ِِِإلَِِِنََاَكُمِِْفَلَمَاِإيِاَهُِِإلَِِِتدَْعُونَِِمَنِِْضَلَِ عْرَضْتُمِِْالَبَّّْ

َ
نسَْانُِِكََنَِِوَِِأ ٦٧ِِِكَفُورااِِالَِْْ

َ
مِنْتُمِِْأ

َ
نِِْفَأ

َ
ِِِجَانبَِِِبكُِمِِْيََسِْفَِِأ وِِْالَبَّّْ

َ
ِأ

م٦٨ِِِْوَكيِلاِِلَكُمِِْتََِدُواِلَِِثُمَِِحَاصِبااِِعَليَْكُمِِْيرُْسِلَِ
َ
مِنْتُمِِْأ

َ
ِِأ

َ
خْرىَِِتاَرَةاِِفيِهِِِيعُِيدَكُمِِْنِْأ

ُ
ِمنَِِِقاَصِفااِِعَلَيْكُمِِْفَيُسِْلَِِأ

ِِِفِِِحََْلْنَاهُمِِْوَِِآدَمَِِبنَِِِكَرَمْنَاِلقََدِِْو٦٩َِِِتبَيِعااِِبهِِِِعَلَيْنَاِلَكُمِِْتََِدُواِلَِِثُمَِِكَفَرْتُمِِْبمَِاِفَيُغْرقَِكُمِِْالَرِّيحِِ ِوَِِالَْْحَْرِِِوَِِالَبَّّْ
ِِكَُِِندَْعُواِيوَْم٧٠َِِِتَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِممَِنِِْكَثيِِ ِعَََِِفَضَلنَْاهُمِِْوَِِالَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِْ نَاس 

ُ
وتَِِِفَمَنِِْبإِمَِامهِِمِِْأ

ُ
ِبيَِمِينهِِِِكتَِابهَُِِأ

ولئَكَِِ
ُ
عْمَِِّهَذِهِِِفِِِكََنَِِمَنِِْو٧١َِِِفَتيِلاِِيُظْلَمُونَِِلَِِوَِِكتَِابَهُمِِْيَقْرَؤُنَِِفَأ

َ
عْمَِِّالَْْخِرَةِِِفِِِفَهُوَِِأ

َ
ضَلُِِّوَِِأ

َ
 ِ﴾٧٢ِسَبيِلاِِأ

 ترجمه آيات

 آورد تا شما بتوانيد سفر كنيد و از فضل خدا و رزق او بطلبيدپروردگار شما است كه در دريا كشتيها را به حركت در مى
 (.66)كه او نسبت به شما رحيم است 

كنيد، ولى همين كه خدا شما را نجات داد خوف و خطرى رسد به جز خدا همه را فراموش مى و چون در دريا به شما
 (.67)گردانيد كه انسان كفر كيش و ناسپاس است باز از خدا روى مى

 آيا پس از نجات از دريا باز هم ايمنيد كه زمين شما را فرو ببرد؟ و يا بر سرتان سنگ ببارد آن گاه
  



 (.68)براى خود از آن بلاى الهى پناه و نگهبانى نيابيد 
آيا از اين ايمنيد كه بار ديگر خدا شما را به دريا برگرداند و تندبادى بفرستد تا همه به كيفر كفر به دريا غرق شويد 

 (.69)كسى را از قهر ما دادخواه و فريادرس نيابيد آنگاه 
، و آنان را بر مركبهاى آبى و صحرايى سوار كرديم و از هر غذاى لذيذ و پاكيزه و ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم

 (.70)روزيشان كرديم و بر بسيارى از مخلوقات خود برتريشان داديم، آنهم چه برترى؟ 
اى رسول بياد آور روزى را كه هر قومى را با كتاب و امامتشان دعوت كنيم هر كس نامه دعوتش را به دست راستش 

 (.71)د آنان نامه خود قرائت كنند و كمترين ستمى به ايشان نخواهد رسيد دهن
 (.72)تر خواهد بود هر كسى در اين جهان يعنى دنيا نابينا و كوردل باشد در آخرت نيز نابينا و گمراه

 بيان آيات

ا و آيات قبل، از بته را كه« كشف ضر» و« استجابت دعا» اين آيات در مقام تكميل نمودن آيات قبلى است، و مساله
ِقُلِِ﴿ :دفرمونمايد، زيرا آن آيات قبل از اينجا شروع شد كه مىكرد در باره خداى سبحان اثبات مىخدايان مشركين نفى مى

 . ﴾...الََْْحْرِِِفِِِالَفُْلكَِِْلكَُمُِِيزُْجِِِالَََِّيِرَبُّكُمُِ﴿ شود كهو اين آيات از اينجا شروع مى ﴾...دُونهِِِِمِنِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِِادُْعُوا
و اگر گفتيم اين آيات به منزله مكمل است براى اين بود كه هر چند طائفه اول و اين طائفه، خود يك حجت تامه و 

نمايد، كند و اين ديگرى الوهيت خداى سبحان را اثبات مىمستقل در مدلول هستند يكى الوهيت خدايان مشركين را باطل مى
شد، و در اين آيات چنين شروع مى «بگو -قل » جاى خود حجتى مستقلند، براى اين بود كه آن آيات با كلمهو هر يك در 

شود لوم مىپس مع «و قل» اى بود جا داشت در ابتداى آنها نيز بفرمايداى به كار نرفته، و اگر اين آيات دليل دوم و جداگانهكلمه
مامور شده آن را در برابر مشركين ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه آنها و اينها مجموعا احتجاج واحدى هستند كه رسول خدا 

 .القاء نموده و ايشان را ملزم به توحيد بسازد
شد مؤيد اين معنا آغاز مى ﴾..ِ.يَقُولوُنَِِكَمَاِآلهَِةِ ِمَعَهُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ سياق سابق بر اين دو طائفه آيات هم كه با جمله

ِِقاَلوُاِوَِ﴿ است، مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه دنبالش داشت
َ
ِِحِجَارَةاِِكُونوُاِقُلِْ﴿ :تا آنجا كه فرمود ﴾عِظَامااِِكُنَاِإذَِاِأ

َ
ِوِْأ

 . ﴾حَدِيدااِ
ِِكَُِِندَْعُواِيوَْمَِ﴿ و همچنين اينكه احتجاج مزبور با آيه نَاس 

ُ
 ختم شده، و با ﴾...بإِمَِامهِِمِِْأ

  



آن اشاره به اين معنا كرده كه اين هدايت و ضلالتى كه مورد بحث بود در آخرت نيز ملازم انسان است، و نشاه آخرت مطابق 
 .نشاه دنيا است، هر كه در دنيا بينا باشد در آخرت هم بينا است و هر كه در اينجا كور باشد آنجا هم كور و بلكه گمراهتر است

 . ﴾رحَِيمااِِبكُِمِِْكََنَِِإنِهَُِِفَضْلهِِِِمِنِِْلَِبَْتَغُواِالَْْحَْرِِِفِِِالَفُْلْكَِِلكَُمُِِيزُْجِِِالَََِّيِمُِرَبُّكُِ﴿

، پس 1است كه به قول صاحب مجمع به معناى سوق دادن چيزى است از حالى به حالى ديگر «ازجاء» كلمه يزجى از
در دريا به وسيله باد و امثال آن و روان و نرم ساختن آب است، چون اگر خداوند مراد از آن، در اينجا به راه انداختن كشتيها 

است، كه به  «فلكه» جمع «فلك» توانستند در درياها به حركت در آيند، كلمهكرد، ديگر كشتيها نمىآب را تر و مايع خلق نمى
 .معناى كشتى است

وانده كه رزق فضل وجودى از خداى تعالى است، چه خ «طلب زيادى» «ابتغاء الفضل» و طلب رزق را از اين جهت
دهد، و فضل هر چيز زيادى و باقى مانده آن شخص جواد غالبا آنچه را كه ما زاد بر مقدار احتياج خودش باشد به ديگران مى

دايى تعليل خ ابتدائيه است و چه بسا گفته شود كه تبعيضيه است، و در ذيل آيه، حكم آيه را با رحمت «من» را گويند و حرف
 .كند، و معناى آيه روشن است، و آيه مقدمه آيه بعدى استمى

كند بالفطره كه از خدا اعراض مى «سراء» خواند و چه دركه خدا را مى «ضراء» انسان چه در
 متوجه خدا است

ُِِّمَسَكُمُِِإذَِاِوَِ﴿  . ﴾...إيِاَهُِِإلَِِِتدَْعُونَِِمَنِِْضَلَِِالَْْحَْرِِِفِِِالَضَُّ

به معناى سختى و گرفتارى است، و مس ضر در دريا عبارت از مشرف شدن به غرق است، كه به خاطر  «ضر» كلمه
 .آيدطوفانى شدن دريا پيش مى

ها است نه گم كردن راه، اند محو شدن از خاطرهبطورى كه گفته ﴾إيِاَهُِِإلَِِِتدَْعُونَِِمَنِِْضَلَِ﴿ در جمله «ضلال» و مراد از
از  معنايش اين است كه فلان چيز« ضل عن فلان كذا» شوداند به معناى از دست دادن است، وقتى گفته مىگفتهبعضى هم 

 .دست فلانى رفت، و به هر حال برگشت هر دو معنا به يك چيز است، و آن فراموشى است
هم شامل اله « تدعونمن » طلب كردن و درخواست است، نه دعاى عبادت، و به همين جهت جمله« دعا» و مراد از

 استثناء متصل است، و معناى آيه اين است« الا» كنند، و استثناءشود، و هم آلهه باطل كه مشركين از آنها درخواست مىحق مى
كه وقتى در دريا كارتان به سختى كشيد و بيچاره شديد و نزديك شد غرق شويد آن وقت ديگر همه خدايان خود را كه همواره 

 .كنيد، جز خداى تعالى راخواستيد فراموش مىمى از آنها حاجت
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مختص به همان « من تدعون» مراد از دعا دعاى عبادت است نه دعاى درخواست و در نتيجه جمله: اندگفته 1بعضى
شما ى گريبان وقتى بيچارگ» پرستيدند، در نتيجه استثناء مزبور منقطع است، و معناى آيه اين است كهمعبودهايى است كه مى

شود، و ليكن خداى سبحان را هيچوقت غايب كرديد از خاطرهايتان محو مىرا در دريا گرفت خدايانى كه همواره عبادت مى
 . «كنيدنديده و فراموش نمى

همان معناى معروف آن است كه مخالف هدايت است، و گفتار در آيه بر اساس تمثيل آمده « ضلال» و ظاهرا مراد از
 افتد كه دست به دامن معبودش شود وشود به قلبش مىف، مثل اينكه وقتى انسان در دريا بيچاره مىآن هم تمثيلى لطي

آلهه يكى پس آنگاه خواند، اى است كه هميشه آنها را مىمقصودش از معبود به خاطر انس ذهن و سوابقى كه دارد همان آلهه
د، كنند تا شايد خود را به يارى وى برساننديگر پيشدستى مىآيند، و در راه آمدن از يكاز ديگرى به ذهن شخص گرفتار مى

شوند، و در نتيجه شخص مزبور هيچ وقت بياد آنها رسند و در راه گم مىو ليكن هيچيك از آن آلهه به شخص درمانده نمى
افتد و دست به ياد او مىبيند، و به شود، و خداى را در دل خود حاضر مىافتد، و ناگزير از همان بار اول متوجه خدا مىنمى

كرد، خداى تعالى هم ايشان را پاسخ گفته و به سوى خشكى نجاتشان زند، با اينكه تا كنون از او اعراض مىدامن او مى
 .دهدمى

« من تدعون» همان معناى معروف آن، يعنى راه گم كردن است، و مراد از« ضلال» از همين جا روشن است كه مراد از
خوانند، و استثناء هم استثناء منقطع است، و وجه منقطع بودن اين است كه آن معناى است كه به غير خدا مىاى تنها آلهه

بيه خداى توان در اين تشرساند با ساحت قدس خداى تعالى مناسب نيست چون نمىآن را مى« ضل» تشبيهى كه گفتيم كلمه
ر داد تا پس از گم شدن آلهه تنها او به سوى خواهنده قطع طريق نمايد اش قرارا هم در سر راه قرار داده و در آمدن شريك آلهه

 .از همين جهت بايد گفت استثناء مزبور استثناء منقطع است
ِِِإلَِِِنََاَكُمِِْفَلَمَا﴿ علاوه بر اين، جمله عْرَضْتُمِِْالَبَّّْ

َ
دعاى مسئلت است، نه  «دعوت» ظاهر در اين است كه مراد از ﴾أ

خواندند، و چون مشركين در خشكى و در حال عادى از خداى تعالى اعراض داشته و هيچ وقت او را نمى دعاى عبادت، و
 رساند كه مراد از آن خواندن آلهه است كه هميشهكه ظاهر در استمرار و هميشگى است كه مى «من تدعون» جمله
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 .قهرا استثناء منقطع خواهد بود «مگر خدا» خواندند، پس گفتنمى
ِِِإلَِِِنََاَكُمِِْفَلَمَا﴿ :ناى اينكه فرمودو مع عْرَضْتُمِِْالَبَّّْ

َ
اين است كه وقتى شما را از غرق شدن نجات داده گرفتارى و  ﴾أ

بيچارگيشان را برطرف نمود، و شما را بار ديگر به خشكى رسانيد، دوباره از او و از دعاى او اعراض كرديد، و اين خود دلالت 
و  كند ذاترود، و در هيچ حالى مغفول نيست، و اگر دعا مىداى تعالى هيچ وقت از دل آدمى بيرون نمىدارد بر اينكه ياد خ

كنند لا بد او كند كه در ضراء و سراء در شدت و در رخاء او را بخواند، زيرا اگر بعضى از او اعراض مىفطرت او وادارش مى
نداشت ديگر اعراض معنا نداشت، پس معناى اينكه آيه مورد  هست، و گرنه اگر چنين چيزى در ذات و فطرت آدمى وجود

كند در معناى اين است كه ها از او اعراض مىخواند ولى در خوشحالىانسان خداى را در بيچارگيهايش مى :فرمايدبحث مى
 .شودانسان هميشه به وسيله فطرتش به سوى خدا هدايت مى

نسَْانُِِكََنَِِوَِ﴿ فران نعمت عادت انسان است، و از اين جهت است كه داراى طبيعت انسانى است كه يعنى ك ﴾كَفُورااِِالَِْْ
همه سر و كارش با اسباب مادى و طبيعى است، و در اثر عادت و خو كردن با اسباب مادى و طبيعى مسبب الاسباب را 

 .ور استكند، با اينكه در هر آنى در نعمتهاى او غوطهفراموش مى
چنين ذيلى ختم نمود براى اين بود كه بفهماند اعراض آدمى از ياد خدا در غير حال بيچارگى امرى و اگر كلام را با اين

ت شد، بلكه امرى عادى است و عادغريزى فطرى نيست، چون اگر فراموشى خدا فطرى بود خود دليل بر نفى ربوبيت او مى
 .داردزشتى است از انسان كه او را به كفران نعمت وا مى

ه اى كارش بدليلى هم بر توحيد ربوبيت خداى تعالى هست، و حاصلش اين است كه اگر آدمى در حادثه و در آيه،
لى شود، و اميد نجاتش به كجايى برسد كه از هر سببى از اسباب ظاهرى جهان منقطع و مايوس شود اصل سبب منقطع نمى

 ى بر امورى باشد كه هيچ سببى قادر بر آن نيست اميدوارگردد، بلكه هنوز اميد نجات داشته و به سببى كه توانانااميد نمى
 .است

داشت چرا و اگر در واقع چنين سببى كه ما فوق همه اسباب عالم و مسبب همه آنها يعنى خداى سبحان وجود نمى
 هبايستى در دل آدمى و در فطرت او چنين ارتباط و تعلقى يافت شود؟ پس وجود چنين تعلقى خود حجتى است بر مسال

 اثبات صانع كه اگر اشتغال به زخارف زندگى دنيا و دلبستگى و انس با اسباب مادى و ظاهرى نبود هرگز از ياد او غافل
  



 .شديمنمى
﴿ِ
َ
مِنْتُمِِْأ

َ
نِِْفَأ

َ
ِِِجَانبَِِِبكُِمِِْيََسِْفَِِأ وِِْالَبَّّْ

َ
 . ﴾وَكيِلاِِلكَُمِِْتََِدُواِلَِِثُمَِِحَاصِبااِِعَليَْكُمِِْيرُْسِلَِِأ

به  للهاخسف » :قمر به معناى پنهان شدن قرص ماه و پوشيده شدنش به ظلمت و سايه است، و اگر گفته شودخسوف 
به طورى كه در مجمع البيان آمده به معناى  «حاصب» معنايش اين است كه خداوند او را در زمين پوشانيد و كلمه «الأرض

اى است كه در بيابان به معناى باد كشنده «حاصب» :اندگفته 2و بعضى 1ها را از جاى بكندريزهبادى است كه از شدت، سنگ
 .است( يعنى طوفان)كه به معناى باد كشنده در دريا ( قاصف)برخيزد، به خلاف 

 كنيدها داريد كه از خدا اعراض مىآيا در خشكى تضمينى و تامينى از گرفتارى
ايشان را بر اين معنا كه تا در خشكى هستند از دعوتش  استفهامى كه در آيه آمده، استفهام توبيخ است، خداى سبحان

فرمايد، چون بشر در خشكى هم هيچ مامن و پناهگاهى كه او را از حوادث كشنده حفظ كنند توبيخ و سرزنش مىاعراض مى
بيابان در انتظار او داند چه حوادثى در دريا و يا كند ندارد، هم چنان كه هيچ مامنى از غرق و هلاكت در دريا ندارد، زيرا نمى

دهد كه خداوند زمين زير پاى او را فرو ببرد و يا تند بادى بفرستد، و او را است، و به همين جهت در هر آنى احتمال مى
 .هلاك كند، و كسى را هم كه شدت و بلا را از ايشان دور كرده و سلامتى و امنيت قبلى را برگرداند، ندارند

مِْ﴿
َ
مِنْتُمِِْأ

َ
نِِْأ

َ
خْرىَِِتاَرَةاِِفيِهِِِيعُِيدَكُمِِْأ

ُ
ِكُمِْلَِِتََِدُواِلَِِثُمَِِكَفَرْتُمِِْبمَِاِفَيُغْرقَِكُمِِْالَرِّيحِِِمِنَِِقاَصِفااِِعَليَْكُمِِْفَيُسِْلَِِأ

 . ﴾تبَيِعااِِبهِِِِعَلَيْنَا
تمانها ساخها و به معناى بادى است كه كشتى «قاصف» به معناى شكستن و خرد كردن شديد است، و «قصف» كلمه
 .شكندرا در هم مى

 «بحر» به «فيه» به معناى تابع است، و ضمير «تبيع» به معناى بادهاى كشنده دريا است، و كلمه: اندبعضى ديگر گفته
گردد، و براى هر يك از اين احتمالات قائلى هم يا به ارسال و يا به اعتبار ما وقع به هر دو بر مى «غرق» به «به» و ضمير( دريا)

 .هست، و آيه شريفه تتمه توبيخ قبل است
و معنايش اين است كه آيا شما ايمن از اين هستيد كه هيچوقت دچار غرق دريا نگرديد؟ و يا ايمنيد از اينكه بار ديگر 

 گذارتان به دريا نيفتد؟ تا خداوند از بادهاى شكننده و
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سازد؟ نه، چنين تامينى نداريد، كسى را هم نداريد كه بعد از كشنده بفرستد و شما را و كشتى شما را خرد نموده و غرقتان 
 .غرق شدن از شما دفاع نموده و به خدا اعتراض كند كه چرا چنين كردى

الى غايب به كار رفته، قبلا خداى تع« تكلم با غير» به« غيبت» التفات از ﴾تبَيِعااِِبهِِِِعَلَيْنَاِلكَُمِِْتََِدُواِلَِِثُمَِ﴿ و در جمله
كلم گشت، ولى ناگهان در اين جمله به صورت متبه او بر مى( برگرداند( )حفظ كند( )بفرستد)فرض شده بود، و ضمير غايب 

ع الغير مخواهد اين آيه را با آيات بعدى كه سياق متكلم درآمده، و گويا نكته اين التفات اين باشد كه مى( بر ما -علينا )با غير 
 .را دارد در يك سياق در آورد

مْنَاَلَقَدََْوََ﴿ معناى آيه:   ﴾...آدَمَََبنَََِكَرذ
ِِِفِِِحَْلَْنَاهُمِِْوَِِآدَمَِِبنَِِِكَرَمْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ ِخَلقَْنَاِممَِنِِْكَثيِِ ِعَََِِفَضَلنَْاهُمِِْوَِِالَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِِْوَِِالََْْحْرِِِوَِِالَبَّّْ
 . ﴾تَفْضِيلاِ

اين آيه در سياق منت نهادن است، البته منتى آميخته با عتاب، گويى خداى تعالى پس از آنكه فراوانى نعمت و تواتر 
فضل و كرم خود را نسبت به انسان ذكر نمود و او را براى به دست آوردن آن نعمتها و رزقها و براى اينكه زندگيش در خشكى 

و او پروردگار خود را فراموش نموده و از وى رو گردانيد، و از او چيزى نخواست . ر كشتيش كردبه خوبى اداره شود سوار ب
ور بوده اينك هاى او غوطهو بعد از نجات از دريا باز هم روش نخست خود را از سر گرفت با اينكه همواره در ميان نعمت

كه انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وى عنايت بيشترى شمارد، باشد اى از كرامتها و فضل خود را مىدر اين آيه خلاصه
 .كنددارد، و مع الأسف انسان اين عنايت را نيز مانند همه نعمتهاى الهى كفران مى

شود كه مراد از آيه، بيان حال جنس بشر است، صرفنظر از كرامتهاى خاص و فضائل روحى و از همين جا معلوم مى
مقصود  داشت واين آيه مشركين و كفار و فاسقين را زير نظر دارد، چه اگر نمىبنابراین ، اى اختصاص دادهمعنوى كه به عده

 .آمدى خوب و مطيع بود معناى امتنان و عتاب درست درنمىهاانساناز آن 
يتى صمقصود از تكريم اختصاص دادن به عنايت و شرافت دادن به خصو ﴾آدَمَِِبنَِِِكَرَمْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :پس اينكه فرمود

ريم معنايى كند، چون تكفرق پيدا مى« تفضيل» با« تكريم» است كه در ديگران نباشد، و با همين خصوصيت است كه معناى
است نفسى و در تكريم كارى به غير نيست، بلكه تنها شخص مورد تكريم مورد نظر است كه داراى شرافتى و كرامتى بشود، 

كه شخص مورد تفضيل از ديگران برترى يابد، در حالى كه او با ديگران در اصل به خلاف تفضيل كه منظور از آن اين است 
 .آن عطيه شركت دارد

  



يتى ساير موجودات عالم خصوص. انسان در ميان: گوئيمحال كه معناى تكريم و فرق آن با تفضيل روشن شد اينك مى
انسان بر ساير موجودات اين است كه در غير عقل دارد كه در ديگران نيست، و آن داشتن نعمت عقل است، و معناى تفضيل 

از ساير خصوصيات و صفات هم انسان بر ديگران برترى داشته و هر كمالى كه در ساير موجودات هست حد اعلاى آن در 
 .انسان وجود دارد

وجودات كاملا هايى كه در خوراك و لباس و مسكن و ازدواج خود دارد با ساير مو اين معنا در مقايسه انسان و تفنن
برد در هيچ موجود ديگرى بينيم انسان در نظم و تدبير اجتماع خود به كار مىشود، و همچنين فنونى را كه مىروشن مى

 كند ولى ساير حيوانات و نباتات و غير آن دوبينيم، انسان براى رسيدن به اين هدفهايش ساير موجودات را استخدام مىنمى
اند ه خلق شدهاز آن روزى ك. يم كه داراى آثار و تصرفاتى ساده و بسيط و مخصوص به خود هستندبينچنين نيستند بلكه مى

ى اند، و حال آنكه انسان در تماماند، و تحول محسوسى به خود نگرفتهتا كنون از موقف و موضع خود قدمى فراتر نگذاشته
 . داردبر مى ابعاد زندگى خود، قدمهاى بزرگى به سوى كمال برداشته و هم چنان

اى برخوردار گرديده و به خاطر همان و خلاصه اينكه بنى آدم در ميان ساير موجودات عالم، از يك ويژگى و خصيصه
خصيصه است كه از ديگر موجودات جهان امتياز يافته و آن عقلى است كه به وسيله آن حق را از باطل و خير را از شر و نافع 

 .دهدرا از مضر تميز مى
است، و « ىنطق و گوياي» اند و يا روايتى هم بر طبقش رسيده كه مقصود از آن خصيصه مسالها اينكه مفسرين گفتهو ام

 و يا «خوردن با دست» است كه با آنها به دلخواه خود كار كند، و يا عبارت از «انگشت داشتن» و يا، «بر دو پا راه رفتن» يا
 آنكه است و يا« تسلط بر ساير مخلوقات و تسخير آنها» و يا، «حسن صورت» و« خوش تركيبى» و يا« قدرت بر نوشتن»
عليه، پيغمبرى را براى  اللههم چون خاتم انبيا محمد صلوات » و يا، «را به دست خود خلق كرده -آدم  -خداوند پدر ايشان »

نوان مثل ت، بلكه روايات اينها را به عيى است كه گفته شد هيچيك صحيح نيس» به خاطر همه اينها« آنان برانگيخته و يا آنكه
 .ذكر كرده نه اينكه مراد از آن خصيصه اينها باشد

 «خط» شود يعنى ابتدا بايد عقل وجود پيدا كند و سپسچون بعضى از آنها كه شمرده شد بعد از داشتن عقل، پيدا مى
دار نه تكريم چون در ساير مخلوقات هم مقو بعضى ديگرش از مصاديق تفضيل است ، «تسلط بر ساير مخلوقات» و «نطق» و

 و، «آفريده شدن پدر آدميان به دست خدا» كمترش وجود دارد، و بعضى ديگر از آنها اصلا از مدلول آيه خارج است، مانند
  



تى است، آخر هاى معنوى وچرا كه اينها همه جزو تكريم، «در ميان آنان( صلى الله عليه وآله و سلم)قرار گرفتن خاتم انبياء » يا
 .گويدهاى مادى و دنيوى سخن مىو آيه شريفه پيرامون خصيصه

ت مقصود از تكريم همه اين هايى اس :اندگردد، چون گفتهشود روشن مىاز اينجا آن اشكال كه متوجه گفتار بعضى مى
ز باب ته است كه همه اينها اكه گفته شد، و اشتباهى كه صاحب روح المعانى كرده اين است كه بعد از ذكر اقوال گذشته گف

اى تكريم به فعل است و بس ادعاى غلطى كرده، و سخن بيهوده: مثال و ذكر مصداق است، و اگر كسى مانند ابن عطيه بگويد
 .1گفته، و راهى بر خلاف صريح عقل و صحيح نقل، پيموده است

 .صحيح، و دعوى روح المعانى باطل استو حال آنكه خواننده محترم توجه فرمودند كه بر عكس، سخن ابن عطيه 
ِِِفِِِحََْلْنَاهُمِِْوَِ﴿ :و اينكه فرمود معنايش اين است كه ما ايشان را در دريا سوار بر كشتى و در خشكى  ﴾الََْْحْرِِِوَِِالَبَّّْ

رزق او  و سوار بر چارپايان و غير از آن كرديم تا به سوى مقاصد خود رهسپار شوند و در پى جستجوى فضل پروردگار خود
 (.شودها برخوردار مىچون بشر به وسيله عقل از اين موهبت)برآيند، و اين خود يكى از مظاهر تكريم بشر است 

هايى است كه مورد استفاده و ها و حاصلاقسام ميوه ﴾الَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِِْوَِ﴿ در جمله« طيبات» و مقصود از
برد، و عنوان رزق بر آن صادق باشد، و اين نيز ديگر است كه از آن متنعم گشته و لذت مىآيند بشر بوده و هر چيزى خوش

افت براى حضور در آن ضيآنگاه زند كه به ضيافتى دعوت شود يكى از مظاهر تكريم است كه انسان را به ميهمانى مثل مى
بگذارند، كه هم ميهمانى تكريم است، و هم مركب ها در اختيارش برايش مركب بفرستند، و در آن ضيافت انواع غذاها و ميوه

 .فرستادن و هم غذاهاى لذيذ برايش آوردن همه مصداق تكريم است
از قبيل عطف مصداقى  « تكريم» بر ﴾...رَزقَْنَاهُمِِْوَِ﴿ و جمله ﴾...حََْلْنَاهُمِِْوَِ﴿ گردد كه عطف جملهبا اين بيان روشن مى

 .بر آن متفرع شود است كه از عنوانى كلى انتزاع شده و

لنَْاهُمََْوََ﴿ معناى جمله: نََْكَثيِرَ َعَََََفضَذ   ﴾تَفْضِيلَ َخَلقَْنَاَمِمذ
نواع حيوانات ا «كسانى كه خلق كرديم -من خلقنا » بعيد نيست كه مراد از ﴾تَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِممَِنِِْكَثيِِ ِعَََِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿

قرآن آن را اثبات كرده، آرى قرآن كريم انواع حيوانات را هم امتهايى زمينى خوانده، داراى شعور و همچنين جن باشد كه 
 مانند انسان كه يك امت
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رضِِِْفِِِدَابةَِ ِمِنِِْمَاِوَِ﴿ :زمينى است، و آنها را به منزله صاحبان عقل شمرده و فرمود
َ
مَِِإلَِِِبِِنََاحَيْهِِِيطَِيُِِطَائرِِ ِلَِِوَِِالَْْ

ُ
ِمِ أ

مْثَالُكُمِْ
َ
ونَِِرَبّهِِمِِْإلَِِِثُمَِِءِ شَِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِفِِِفَرَطْنَاِمَاِأ دانيم تر است، چون مىو اين احتمال با معناى آيه مناسب 1﴾يُُشَُْ

كه غرض از آيه مورد بحث بيان آن جهاتى است كه خداوند با آن جهات آدمى را تكريم كرده، و بر بسيارى از موجودات اين 
حيوان و جن هستند، و اما ملائكه از آن جايى كه موجودات  -تا آنجا كه ما سراغ داريم  -عالم برترى داده، و اين موجودات 

 .توانيم آنها را نيز مشمول آيه بگيريممادى و در تحت نظام حاكم بر عالم ماده قرار ندارند نمى
ارى از مخلوقاتمان كه حيوان و جن بوده باشند برترى داديم، و شود كه ما بنى آدم را از بسيمعناى آيه اين مىبنابراین 

قرار دارند يعنى ملائكه خارج از محل گفتارند، زيرا آنها موجوداتى نورى ( كثير) «بسيار» اما بقيه موجودات كه در مقابل كلمه
اين  كند و ليكن ازباره انسان بحث مىو غير مادى هستند و داخل در نظام جارى در اين عالم نيستند، و آيه شريفه هر چند در 

 .نظر مورد بحث قرارش داده كه يكى از موجودات عالم مادى است كه او را به نعمتهايى نفسى و اضافى تكريم كرده است

مْنَا﴿ انسان و چند وجه ديگر كه در بيان فرق بين« تفضيل» و« تكريم» فرق بين  و ﴾آدَمَََنَِبَََكَرذ
 ستگفته شده ا «فضلناهم»

 .از آنچه گذشت چند نكته زير روشن گرديد
مش هاى الهى است كه به انسان داده شده، تكريتفضيل و تكريم ناظر به يك دسته از موهبت: اينكه هر يك از دو كلمه.1

بد  از به دادن عقل است كه به هيچ موجودى ديگر داده نشده، و انسان به وسيله آن خير را از شر و نافع را از مضر و نيك را
هاى ديگرى از قبيل تسلط بر ساير موجودات و استخدام و تسخير آنها براى رسيدن به هدفها از قبيل دهد، موهبتتميز مى

 .شود كه عقل باشدنطق و خط و امثال آن نيز زمانى محقق مى
 بيشترى به انسان دادهو اما تفضيل انسان بر ساير موجودات به اين است كه آنچه را كه به آنها داده از هر يك سهم 

اى از گوشت و يا ميوه و يا گياهان و يا غير آن دارد، ولى انسان كه در اين جهت خورد خوراك سادهاست، اگر حيوان غذا مى
كند، با حيوان شريك است اين اضافه را دارد كه همان مواد غذايى را گرفته و انواع طعامهاى پخته و خام براى خود ابتكار مى

نمايد و همچنين آشاميدنى، اش آورده براى خود اختراع مىتوان به شمارهگوناگون و فنون مختلف و لذيذ كه نمى طعامهاى
 .و پوشيدنى، و اطفاء غريزه جنسى و طريقه مسكن گزيدن و رفتار اجتماعى در حيوانات و انسان بدين قياس است

  
                                                      

 مثل شمايند و تقصير نكرديم در كتاب از چيزى پسهايى پرد و به دو بالش مگر آنكه امتاى كه مىاى در زمين و نه پرندهو نيست هيچ جنبنده 1
 .38انعام، آيه  -. شوندبسوى پروردگارشان محشور مى



 و تفضيل يكى نيست، زيرا اگر يكى بود چه جهت داشت كهاگر گفته شود كه معناى تكريم : گويددر مجمع البيان مى
به  رساند بدون اينكه نظرىصرف انعام را مى «كرمنا» جمله: گوئيمدر جواب مى. تكرار شود؟ گفتن يكى از آن دو كافى بود

اين اشاره ظاهر  ،گفتبرترى انسان نسبت به ساير موجودات داشته باشد، ولى تفضيل نظر به برترى دارد، و اگر دومى را نمى
شود، و تفضيل مربوط به نعمتهاى آخرت است، بعضى هاى دنيا مىاند كه تكريم تنها شامل نعمتشد، بعضى هم گفتهنمى

ست كه به وسيله ا( دين)اند كه تكريم آن نعمتهايى است كه مصحح و مجوز تكليف شده و تفضيل نعمت تكليف ديگر گفته
 .1رسدوالا مىهاى آن آدمى به منازل و رتبه

نعمت » رساند كه تكريم فاقد آن است و آن عبارت از اين است كهاى را مىاما اينكه گفته است كه تفضيل يك نكته
هم در  گوئيم تفضيل،گوئيم كه چنين چيزى را قبول نداريم، و مىدر جوابش مى! «مورد تفضيل بدون استحقاق داده شده
شود، و هم در نعمتهايى كه طرف استحقاق آن را نداشته باشد، و اما آن رد اطلاق مىنعمتهايى كه مفضل استحقاق آن را دا

 .وجوهى كه از ديگران نقل كرده هيچيك دليلى ندارد
رسد كه گفته تر از هر معنا اين به نظر مىگفته قريب «تفضيل» و «تكريم» فخر رازى در تفسير خود در باره فرق ميان

بر ساير حيوانات به امورى خلقى و طبيعى و ذاتى از قبيل عقل و نطق و خط و صورت زيبا و  خداى تعالى انسان را» :شود
قامت موزون برترى داده است، و همه اينها را به وسيله عقل و فهم در اختيار آدمى قرار داده، تا به وسيله آنها عقايد حق و 

 . «اخلاق فاضله را تحصيل كند
 .اولى تكريم و دومى تفضيل است

ما بشر را با در معرض كسب نجات و تقرب قرار دادن برترى داديم، تا آنچه مايه : س گويى كه خواسته است بفرمايدپ
سب ايم كنجات او از بديها و مهالك است و مايه تقرب او از نيكيها است به وسيله مبادى و ابزارى كه در اختيارش قرار داده

ايم در همان موردى كه براى ما را به جاى آورد، و آنچه را كه برايش خلق كرده هاىكند، حال وظيفه خود اوست كه شكر داده
آن مورد خلقش كرديم به كار گيرد، يعنى خدا را به يگانگى بپرستد و چيزى شريك او قرار ندهد، و بتهايى كه دارد كنار 

 .2بگذارد
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رق است اولى عبارت از امور ذاتى و ملحقات ف( و فضلناهم)و تفضيل ( كرمنا)اش اين است كه ميان تكريم و خلاصه
فرمايد آن از غرائز است، و دومى عبارت از امور كسبى است كه خود او بايد تحصيل كند، و ليكن خواننده گرامى توجه مى

از  ادو ليكن اينكه مر، «اكتسابى» و ديگرى «ذاتى» كه هر چند به گفته او مواهبى كه در آدمى است دو جور است، يكى امور
تكريم اولى باشد و مراد از تفضيل دومى، دليلى ندارد، و بلكه لغت عرب هم با آن سازگار نيست، پس وجه صحيح در فرق 

 .بين اين دو كلمه همان است كه گفتيم
اين آيه ناظر به كمال انسانى از حيث وجود مادى است، و تكريم و تفضيلش در مقايسه با ساير موجودات مادى .2
ملائكه از آنجا كه از تحت نظام كونى و مادى اين عالم خارجند لذا از محل كلام بيرونند، و خلاصه تفضيل براین بنااست، و 

و برترى دادن انسان بر بسيارى از موجودات، تفضيل از غير ملائكه از موجودات مادى اين عالم است، و اما ملائكه اصولا 
 .برترى آدمى از ملائكه ندارد وجودشان غير اين وجود است پس آيه هيچ نظرى به

كثير )آيه شريفه ناظر به تفضيل انسان از حيث وجود مادى است و ملائكه از مفضل عليه 
 خارج است( ممن خلقنا

ى نوع بشر اند بر اينكه ملائكه از بنشود كه با اين آيه استدلال كردهاز اين بيان فساد گفتار بعضى به خوبى واضح مى
كه موجوداتى دلالت دارد بر اين ﴾تَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِمِمَنِِْكَثيِِ ِعَََِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ افضل است، به اين بيان كه جملهحتى از انبيايش 

امى دانيم انسان از تمتواند باشد، براى اينكه مىهستند كه خدا انسان را بر آنها برترى نداده، و آن موجودات جز ملائكه نمى
 .ئكه برترى دارد، و اين خود مطلبى اتفاقى استموجودات سواى ملا

و وجه فساد آن اين است كه آن مطلبى كه آيه شريفه متعرض آن است برترى از حيث وجود مادى دنيوى است، و 
گردد، اند به همين جواب ما بر مىاز اين گفتار داده 1ملائكه به چنين وجودى اصلا موجود نيستند، جواب ديگرى هم كه بعضى

بطور مسلم منظور از اين برترى برترى در ثواب نيست، زيرا برترى در ثواب ابتداء صحيح نيست، : اندآن اين است كه گفتهو 
چون ثواب بستگى به عمل و اطاعت دارد، بلكه مراد از آن برترى در فنون نعمتهاى دنيايى است كه خداوند در دنيا به موجودات 

 .ارزانى داشته است
ت، بيانيه اس« من» و كلمه« جميع» در آيه به معناى« كثير» كه كلمه: انداند و گفتهداده 2ديگرى كه بعضى و اما اين جواب

ايم صحيح نيست، و بلكه جواب ايم با همه كثرتشان برترى دادهو معنايش اين است كه ما انسان را از هر چه كه خلق كرده
 .دلالت دارد و نه سياق كلام اى است كه نه خود كلام خدا به آنسخيف و بى پايه
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من آبرويى از  -بذلت له العريض من جاهى » :گوينداين آيه از قبيل اين است كه مى 1اندو همچنين است اينكه گفته
من حريمى از حريم خودم را  -ابحته المنيع من حريمى » :گويندو يا مى« آبروى خودم را كه خيلى هم زياد است به او دادم

كه در اينگونه تعبيرات معنا اين نيست كه من عريض جاهم و منيع مقامم را به او « منيع است به او اباحه كردم كه خيلى هم
داده و غير عريض و غير منيع آن را براى خود گذاشتم، بلكه مراد اين است كه من از جاه خودم كه داراى صفت عريض است 

 .مو از مقام خودم كه داراى صفت منيع است به او داد
وجه بطلان اين است كه اگر مقصود از آوردن اين دو مثال اين است كه بگويى عنايت در اينگونه كلمات در اين است 
كه بفهمانيم كه من مثلا تمامى جاه خود را با اينكه عريض است به او دادم در اين صورت اين دو مثال با مورد آيه تطبيق 

قسم نيست كه يكى عريض و منيع باشد و آن ديگرى غير عريض و غير منيع،  كند، زيرا در اين صورت جاه و حريم دونمى
 .و حال آنكه دو قسم است، به خلاف مورد آيه كه دو قسم نيست، و مخلوقات خدا همان كثير است و بس

فه ريو اگر مقصود اين است كه بفهماند من جاه عريض خود را به او دادم تا چه رسد به غير عريض آن، در مورد آيه ش
 .شود كه ما انسان را بر خلق كثير خود برترى داديم تا چه رسد به خلق غير كثيرقطعا جائز نيست، زيرا معنا اين مى

ست، غير ملائكه ا« كثير» پذيريم كه مراد ازشويم، و مىاند كه ما تسليم مىبعضى از اين اشكال جواب داده 2و چه بسا
ه از بيان برتر آيه شريف: توانيد بزنيد اين است كه بگوئيد، تازه نهايت حرفى كه مىبراى تبعيض است« ممن» در« من» و كلمه

گوئيم سكوت اعم از اين است كه ملائكه برتر از انسان باشد، آيه اگر از آن بودن انسان از ملائكه ساكت است، ما هم مى
چيك بر ديگرى برترى نداشته باشد، و با هم ساكت است از اين نيز ساكت است، زيرا ممكن است واقعا انسان و ملائكه هي

 .مساوى باشند
و باز هم به فرض كه تسليم شويم و بپذيريم كه آيه دلالت بر تفضيل ملائكه بر انسان دارد، تازه نهايت حرفى كه شما 

عضى از افراد نكه بتوانيد بزنيد اين است كه بگوئيد جنس ملائكه بر جنس آدم برترى دارد، و اين حرف منافات ندارد با ايمى
 (.علیه السلام)بنى آدم افضل از ملائكه باشند مانند انبياء 
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پس حق همان است كه گفتيم آيه شريفه متعرض برترى از نظر ثواب و تقرب و برتريهاى آخرت نيست و به عبارت 
« نم» ملائكه است و كلمهغير « كثيرى از آنچه خلق كرديم» ديگر آيه متعرض برترى از حيث وجود مادى است و مراد از

ملائكه و غير ملائكه و انسان و حيوان و جن است، و انسان به حسب وجود ماديش از « من خلقنا» تبعيضى است، و مراد از
 .گفتار ما را پيرامون برترى انسان از ملك بخوانيد اللهحيوان و جن برترى دارد، اين را در نظر داشته باشيد تا ان شاء 

 برترى انسان از ملائكهگفتار در 

مسلمين اختلاف دارند در اينكه انسان و ملك كداميك برترند؟ قول معروف كه به اشاعره هم منسوب شده اين است 
است، بلكه افراد مؤمن است، زيرا حتى دو نفر هم  هاانسانكه انسان افضل است، و مراد ما از فضيلت انسان، نه همه افراد 

ها تر و گمراهترند، و آنان عبارتند از منكران حق و لجوجاى از افراد انسان از چارپايان هم پسته عدهاختلاف ندارند در اينك
 .تر باشند؟چگونه ممكن است كه چنين جانورانى از ملائكه مقرببنابراین روند، كه زير بار حق نمى

رش اشاره كه البته همانطور كه در تفسي اند انسان از ملك برتر است، يكى همين آيه شريفه استدليل كسانى كه گفته
از ملائكه  ترگويد مؤمن نزد خدا گرامىاند، دليل ديگرشان رواياتى است كه مىكرديم كلمه كثير را به معناى جميع گرفته

 .است
 ،و اين رأى از مذهب شيعه نيز معروف است، و چه بسا اين استدلال را هم بكنند كه ملائكه مطبوع بر اطاعت خدايند

ت، تواند اطاعت كند و هم مخالفو اطاعت طبيعت و فطرى آنها است، اصلا قادر بر معصيت نيستند، به خلاف انسان كه هم مى
دهد يكى نيروهاى شيطانى و ديگرى رحمانى، يكى عقل و يكى شهوت و و سازمان وجودش را هم دو قسم نيرو تشكيل مى

 .غضب
تواند معصيت كند خوددارى نموده، در عوض خداى را ده، با آنكه مىپس انسان مؤمنى كه با نفس خود جهاد نمو

 .كند از ملائكه افضل استاطاعت مى
ولى با همه اين حرفها افضليت انسان به آن معنايى كه گذشت در ميان شيعه و اشاعره اتفاقى نيست، و از اشاعره كسانى 

 .اندابن عباس هم نسبت دادهاند، مانند زجاج، و به هستند كه قائل به افضليت ملك شده
  



از ساير موجودات، و بعد از اين سلسله  -بطور مطلق  -اند به افضليت پيغمبران ديگر از ايشان قائل شده 1بعضى
 .فرستادگان از ملائكه بر ساير ملائكه و بر ساير افراد بشر، و سپس افضليت تمامى ملائكه بر تمامى بشر

ه از برجستگان بشر، سپس عموم ملائكآنگاه ديگر از ايشان قائلند به برترى كروبين از ملائكه بطور مطلق،  2بعضى
 .عموم بشر، كه امام فخر رازى اين قول را اختيار كرده و به غزالى هم نسبت داده است

تا آنجا كه  ﴾آدَمَِِبنَِِِكَرَمْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ يهاند به ظاهر آاند به افضليت ملائكه از بشر و استدلال كردهو اما معتزله معتقد شده
 .كه تقريب استدلالشان در تفسير آيه گذشت ﴾تَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِمِمَنِِْكَثيِِ ِعَََِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ فرمايدمى

ِعَََِِنَاهُمِْفَضَلِِْوَِ﴿ اند خيلى بدگويى كرده و در ذيل جملهزمخشرى به كسانى كه قائل به افضليت انسان از ملك شده
كه اند جميع نيست، بلكه موجودات غير ملائمراد از كثير آن طور كه اينان پنداشته: گفته است ﴾تَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِمِمَنِِْكَثيِِ 

است، و همين فضيلت براى بنى آدم بس است كه ما فوقشان ملائكه است، و غير از اين موجودات شريف و مقرب درگاه 
 .ق ديگرى ندارندخدا ما فو

اند اند، و آن قدر در لجاجت پيش رفتهاى عكس وفاق را رفتهو عجب از جبرى مذهبان است كه چطور در هر مساله
كه به خود جرأت دهند توهين بزرگى را مرتكب شده و انسان را بر ملائكه برترى دهند، با اينكه بارها از قرآن كريم شنيدند 

 دانند ملائكه چه اندازهاحترام فرموده و تا چه اندازه به احترام نام ايشان را برده، و با اينكه مى كه تا چه حدى ملائكه خود را
از فرط نگاه آبه ساحت قدس خدا نزديكند، و چطور خداوند ايشان را نسبت به انبياء مانند انبياء نسبت به ساير مردم قرار داده 

پروردگارا تو دنيا : اندسر هم كنند و ببافند، مثلا نقل كنند كه ملائكه گفته تعصب كارشان بدينجا كشيد كه حرفهايى و اخبارى
ها محروم ساختى حال از آخرت به ما بده، خداى برند ولى ما را از آن لذتخورند، لذت مىرا به بنى آدم دادى، در آن دنيا مى

 ام در مقابلخلق كرده «كن» كنم و شما را كه با امرتعالى هم در جواب فرموده به عزت و جلال خودم هيچوقت اين كار را نمى
تر مؤمن گرامى: اند كه گفته استاز ابى هريره روايت كردهآنگاه دهم، و ام قرار نمىذريه كسى كه او را به دست خود آفريده

 .اى كه نزد اوينداست از ملائكه
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فته و گويا ذوق سليم را از دست داده و زشتى گفتار را به معناى جميع گر «كثير» و نيز از ايشان تعجب است كه كلمه
ودن زيرا با ب)چقدر ركيك و زشت است  «و فضلناهم على جميع ممن خلقنا» فهمند كه گفتنكنند، و نمىخود را حس نمى

 .و همين رسوايى براى ايشان بس است اگر بفهمند( ماندباقى نمى «من» جميع ديگر جايى براى حرف
هاى به كرسى نشاندن حرفى غلط و در دشمنى ملائكه چه تمحلات و تشبثاتى نموده و چه تاويل شما ببينيد براى

گويا كه اينها از دودمان قوم لوط باشند، و چون جبرئيل قوم لوط را نابود كرده حالا دارند تلافى در ! شوندبعيدى مرتكب مى
 . 1رودآورند، و به هيچ وجه آن داغ از دلهايشان برون نمىمى

روايتى كه نقل كرده كه ملائكه از خدا خواستند در مقابل دنيايى كه به بنى آدم اختصاص داده آخرت را هم به ايشان 
انصارى از رسول خدا روايت  اللهاختصاص دهد، روايتى است كه از ابن عمرو انس بن مالك و زيد بن اسلم و جابر بن عبد 

پروردگارا اينها را خلق كردى و همه : آدم و ذريه او را خلق كرد ملائكه گفتندشده، و در روايت آخرى آمده كه وقتى خداوند 
گونه وسائل لذت مانند خوردن، آشاميدن و نكاح كردن و بر اسب سوار شدن برايشان فراهم نمودى، حال كه چنين كردى 

گز كسى را كه با دو دست خود خلقش من هر: پس دنيا را به ايشان بده و آخرت را به ما فرشتگان واگذار، خداى تعالى فرمود
 .كنماو را آفريدم برابر نمى «كن» ام با كسى كه با يك كلمهكرده

صرفنظر از اين كه اصل مضمون روايت درست نيست، زيرا در اين روايت خوردن و آشاميدن و ازدواج كردن و امثال 
گيرد و ملائكه بدون اين اعمال استكمال و بقاء انجام مىآن را لذت و كمال خوانده در حالى كه اين كارها در آدمى به منظور 

اش به آن را دارند، يعنى ملائكه از ابتداء وجود آن كمالاتى را كه بنى آدم با به كار بردن قواى مادى خود، و اعمال خسته كننده
ولى انسان مجبور ( او بدون خوردن سير است و بدون تلاش جهت خريدن و دوختن لباس دارد)آورد واجد است دست مى

اند، چگونه ممكن است كه بگوئيم ملائكه از خدا چنين چيزهايى را خواستهبنابراین است نظام جارى در عالم ماده را بپذيرد، 
آرى محال است چيزى را مسئلت و درخواست كنند كه داراى آن هستند و نسبت به امورى حرص به خرج دهند كه از آن 

 .محروم نيستند
 اشكال به استدلال قبليشان وارد است كه براى اثبات افضليت انساننظير اين 
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خواند و هم از قوايى كه او را به معصيت وجود انسان مركب است از قوايى كه او را به اطاعت مى: گفتنداز ملك، كرده و مى
 كند ارزش اطاعت او را از اطاعتكشاند، و اگر اطاعت را بر معصيت ترجيح داده و به سوى اسلام و عبوديت گرايش پيدا مى

تواند ملائكه بيشتر است، چون اطاعت، فطرى ملائكه و ترك معصيت نيز از فطريات او است، پس بنى آدم بيشتر از ملائكه مى
 .به خدا تقرب جويد و ثواب و اجر بيشترى كسب كند

شده، و آن اين است كه اطاعتى  و اين حرف پايه و اساسش يك اصل عقلايى است كه در جامعه بشرى معتبر شمرده
كه امتثال امر مولوى و يا نهى مولوى باشد از معصيت بهتر است، اطاعت باعث استحقاق اجر، و معصيت موجب استحقاق 

، كند كه انسان مخاطب به آن تكليفعقاب است، و اما اجر و ثواب هر وقت كه مورد استحقاق قرار گرفت وقتى اثر خود را مى
شد كه هم بتواند اطاعت كند و هم بتواند نكند، فعل و ترك برايش مساوى باشد، و اما اگر مساوى الطرفين نبود در شرائطى با

رد كند، مثلا در تكليف اجتناب از زنا يك ممثلا مخاطب، به اطاعت نزديك بود تا به معصيت و يا به عكس، حكم تفاوت مى
ارى برايش دشوار است، با يك جوان قوى كه اكثر موانع از پيش پايش عنين و يا پير مرد فرتوت كه تحصيل مقدمات چنين ك

گوئيم اطاعت كرده ولى اگر آن پير برداشته و جز ترس از خدا هيچ مانعى ندارد مساوى نيستند، اگر آن عنين زنا نكرد نمى
كاليف و بر همين قياس ساير تگوئيم اطاعت بيشترى كرده، گوئيم اطاعت كرده، و اگر آن جوان نكرد مىفرتوت زنا نكرد مى

 .كنندرا حساب مى
بينيم راهى به سوى معصيت ندارند، نه غريزه شهوت و غضب دارند و نه چون انسان دچار هواى و در ملائكه چون مى

وت تشوند، اگر اين ملائكه خطابهاى مولوى خدا را اطاعت كنند اطاعتشان نظير زنا نكردن عنين و يا زنا نكردن پير فرنفس مى
 .كند از ملائكه برتر استانسان كه مجهز به وسائل گناه هست ولى گناه نمىبنابراین است، 

اين آن تقريبى و آن حسابى است كه در جامعه بشرى اعتبار شده، ولى اشكالش اين است كه اگر اين حرف تمام باشد 
 ناه بكنند، و مانند آدميان، كردن و نكردن يك عملتوانند گنمىبنابراین بايد اطاعت ملائكه اصلا ارزشى نداشته باشد، چون 

هيچ شرافت ذاتى و ارزش جوهرى ندارند، زيرا اطاعتى اجر و شرافت دارد كه نافرمانيش هم بنابراین برايشان يكسان نيست، 
اميم نكند اطاعت حقيقى نيست و اگر هم اطاعتش بممكن باشد، و در حقيقت انقياد ذاتى كه هيچ وقت از ذات تخلف نمى

و اگر اين حرف درست باشد ديگر علتى ندارد كه ملائكه مقرب درگاه خدا باشند و يا اطاعتشان ارزش داشته . مجازى است
 و باعث مقام و

  



 .منزلتشان شود
بينيم خداى سبحان ملائكه را داراى مقام قرب و زلفى دانسته و ايشان را در حظائر قدس و منازل انس و حال آنكه مى

ها صرف هاى ميان خود و خلقش قرار داده و آيا اين همه مقام و منزلتهاى اسرار خود و حاملين امر و واسطهه خزينهجاى داد
 .گزاف و بدون شايستگى در خود ملائكه بوده؟

چطور ممكن است چنين سخنى را در باره ملائكه گفت؟ و حال آنكه خداى تعالى در كتابش ايشان را ثنا گفته، يك 
مْرِهِِِهُمِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقُِونهَُِِلَِِمُكْرَمُونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ :ه استجا فرمود

َ
مَرهَُمِِْمَاِالََلَِِّيَعْصُونَِِلَِ﴿ و نيز فرموده 1﴾يَعْمَلُونَِِبأِ

َ
ِوَِِأ

كنيد ذات ايشان را گرامى داشته است، بدون اينكه مقيد به قيدى كرده باشد، ، به طورى كه ملاحظه مى2﴾يؤُْمَرُونَِِمَاِيَفْعَلُونَِ
شود نسبت به هر امرى از اوامر خدايى هم قدرت پس معلوم مى)و اطاعتشان را و معصيت نكردنشان را مدح نموده است 

 (.اطاعت دارند و هم قدرت معصيت
 3﴾مُشْفِقُونَِِخَشْيتَهِِِِمِنِِْهُمِِْوَِ﴿ فرمودهو نيز در مدح عبادت و تذلل در برابر پروردگارشان 

واِفَإنِِِ﴿ :و نيز فرموده مُونَِِلَِِهُمِِْوَِِالَنَهَارِِِوَِِباِللَيْلِِِلَُِِيسَُبّحُِونَِِرَبّكَِِِعِنْدَِِفَالََِّينَِِاسِْتَكْبَُّ
َ
ِتكَُنِِْلَِِوَِ﴿ :، و نيز فرمود4﴾يسَْأ

ونَِِلَِِرَبّكَِِِعِنْدَِِالَََِّينَِِإنَِِِالَغَْافلِيَِِِمِنَِ ، كه پيغمبر گرامى خود را دستور 5﴾يسَْجُدُونَِِلَُِِوَِِيسَُبّحُِونهَُِِوَِِعِبَادَتهِِِِعَنِِْيسَْتَكْبُِّ
 .نندككنند و خداى را بندگى كند آن طور كه فرشتگان عبادتش مىدهد خداى را ياد كند آن طور كه ملائكه او را ياد مىمى

 كشف صفاى باطن و حسن سريره او استافضل بودن اطاعت انسان از جهت 
پس حق مطلب اين است كه صرف امكان فعل و ترك و اينكه انسان بطور مساوى به آن دو قدرت دارد ملاك اصلى 
فضيلت و بهترى اطاعت او نيست، بلكه اطاعت بشر از اين جهت افضل است كه از صفاى طينت و حسن سريرة او كشف 

دانيم داراى خبث سريرة و پليدى نفس است هيچ قيمتى ندارد، بينيم عبادت و اطاعت كسى كه مىكند، به دليل اينكه مىمى
 .هر چند در تصفيه عمل و بذل منتهاى قدرت نهايت درجه سعى را كرده باشد

  
                                                      

 .271انبياء، آيه  -. كنندبندگانى بزرگوار كه در سخن از او پيشى نگرفته به امرش عمل مى 1
 .6تحريم، آيه  -. كنندكنند و آنچه دستور يابند عمل مىاز فرمان خدا سرپيچى نمى 2
 .28انبياء، آيه  3
 .38حم سجده، آيه  -. شونداگر اينها استكبار ورزند بارى آنها كه نزد پروردگار تواند شب و روز او را تسبيح گفته و خسته نمى 4
اعراف، آيه  -. تندافه سجده مىكنند و برايش باز غافلان مباش كه آنان كه نزد پروردگار تو هستند، از عبادتش استكبار نداشته و تسبيحش مى 5

206. 



ا ر باشند كه عملشان نزد خداى سبحان حبط است و خداوند حسناتشانمانند اطاعت منافق و آنها كه دچار مرض درونى مى
كند، پس ملاك ارزش و فضيلت اطاعت، صفاى نفس مطيع و جمال ذات او و خلوصش در از ديوان اعمالشان محو مى

سازد تا در راه خدا و اطاعت او و كشاند، و وادارش مىعبوديت است، و همين است كه او را از معصيت به سوى اطاعت مى
 .اطاعتش ارزش و نفاست پيدا كندها تحمل نموده در نتيجه عمل و ترك معصيت او مشقت

ذات ملائكه كه قوامش بر طهارت و كرامت است و اعمالش جز ذلت عبوديت و خلوص نيت حكمى ندارد بنابراین و 
تر است، هاى غضب و شهوت مشوب و مكدر است افضل و شريفهاى هوا و تيرگىاز جنس و ذات انسان كه با كدورت

 .شرك و شامت نفس و دخالت طمع خالى است آرى كمتر اعمال انسانى از قضاياى
 تر از اعمال انسان است،تر و خدايىبه همين جهت قوام ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالص

اعمال فرشتگان همرنگ ذات آنان و اعمال آدمى همرنگ ذات او است، و كمالى كه انسان آن را براى ذات خود هدف قرار 
 .كند، اين كمال را ملائكه به بيانى كه گذشت در ابتداى وجودشان دارا هستندر پرتو اطاعت خدا جستجويش مىداده و د

البته اين هم هست كه ممكن است همين انسان كه كمال ذاتى خود را به تدريج يا به سرعت و يا به كندى از راه به 
هاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى از كمال برسد كه ما كند در اثر آن استعداددست آوردن استعدادهاى تازه كسب مى

 .كندفوق حدى باشد كه ملائكه با نور ذاتيش در ابتداى وجودش رسيده، ظاهر كلام خداى تعالى هم اين امكان را تاييد مى
جود در اين مو: براى اينكه در داستان خلق كردن خليفه براى زمين برترى انسان را براى ملائكه بيان كرده و فرمود

تواند علم به تمامى اسماء را تحمل كند، و همين تحمل مقامى است تحمل علم به اسماء، قدرتى دارد كه شما نداريد، او مى
 رسد، و مقامى است كه باطن انسان را از فساد و سفكاز كمال كه مقام تسبيح ملائكه به حمد خدا و تقديسشان به آن پايه نمى

ِِللِْمَلَئكَِةِِِرَبُّكَِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ :بينيم كه ملائكه به اين قانع شدند هم چنان كه فرمودلذا مى كند، ودماء پاك مى ِفِِِجَاعِل ِِإنِِّ
رضِِْ
َ
ِِقاَلوُاِخَليِفَةاِِالَْْ

َ
سُِِوَِِبِِمَْدِكَِِنسَُبّحُِِِنََنُِِْوَِِالََِّمَاءَِِيسَْفِكُِِوَِِفيِهَاِيُفْسِدُِِمَنِِْفيِهَاِتََعَْلُِِأ ِِقاَلَِِلكََِِنُقَدِّ عْلمَُِِإنِِّ

َ
ِلَِِامَِِأ

 و ما تفصيل بحث آن را در جلد 1﴾تَعْلَمُونَِ
  

                                                      
ساد كنند خواهى كسانى را بگمارى كه فپروردگارا مى :من در زمين خليفه برگمارم ملائكه گفتند: بياد آر آنگاه كه پروردگار تو به ملائكه فرمود 1

 .30ه، آيه بقر -. دانيددانم چيزى كه شما نمىمىپس : كنيم خداوند فرمودو در زمين خونها بريزند و حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس مى



 .اول اين كتاب گذرانديم
 :دفرمايو نيز داستان مامور شدن ملائكه به سجده كردن بر آدم و اينكه همه آنان وى را سجده كردند يادآور شده و مى

جَْْعُونَِِكُُِّهُمِِْالَمَْلَئكَِةُِِفَسَجَدَِ﴿
َ
و ما در تفسير آياتى كه راجع به اين داستان در سوره اعراف آمده روشن كرديم كه سجده  1﴾أ

ملائكه بر آدم از باب خضوع ايشان در برابر مقام كمال انسانى بوده، و آدم جنبه قبله را براى ايشان داشته، وى با وجود خود، 
شد، بود آنچه كه از ظاهر آيات مورد بحث و ساير آياتى كه آورديم استفاده مى انسانيت را در برابر ايشان مجسم نموده بود، اين

شود، و چون اين بحث غير از جنبه قرآنيش جنبه ها و اشاراتى كه اين معنا را تاييد كند ديده مىو البته در روايات هم گوشه
 .عقلانى نيز دارد تفصيل آن را بايد در مباحث عقلى جستجو كرد

ََكُذََندَْعُواَيوَمََْ﴿ :در جمله« امامهم» در قرآن و مراد از« امام» مال كلمهموارد استع ناَس 
ُ
َأ

َِمَْ   ﴾بإِمَِامِ
ِِكَُِِندَْعُواِيوَْمَِ﴿ نَاس 

ُ
 . ﴾بإِمَِامهِِمِِْأ

 -ن اذكر يوم فلا» :روز قيامت است، و ظرف يوم متعلق به مقدر است، و تقدير كلام چنين است «يوم» مقصود از اين
به معناى مقتداء است، و خداى سبحان افرادى از بشر را به اين نام ناميده كه جامع آنان  «امام» و كلمه «آور روزى را كهبياد 

ِ﴿ :اين اسم را به كار برده و فرمود( علیه السلام)كنند، هم چنان كه در باره ابراهيم اين است كه بشر را با امر خدا هدايت مى ِإنِِّ
ئمَِةاِِجَعَلنَْاهُمِِْوَِ﴿ :و در باره سايرين فرموده 2﴾إمَِامااِِللِنَاسِِِجَاعِلُكَِ

َ
مْرِناَِيَهْدُونَِِأ

َ
و افراد ديگرى را كه مقتدا و رهبر  3﴾بأِ

ئمَِةَِِفَقَاتلُِوا﴿ گمراهانند ائمه كفر خوانده و فرمود
َ
ِمُوسَِِكتَِابُِِقَبْلهِِِِمِنِِْوَِ﴿ :و نيز تورات را امام خوانده و فرمود 4﴾الَكُْفْرِِِأ

ى آسمانى كه مشتمل بر دين تازه و شريفند مانند كتاب نوح و ابراهيم هاكتاب، و چه بسا از آن استفاده شود كه 5﴾رحَْْةَاِِوَِِإمَِامااِ
 .همه امام باشند( عليهم اللهصلوات )و عيسى و محمد 

حْصَيْنَاهُِِءِ شَِِْكَُِِوَِ﴿ و نيز لوح محفوظ را امام خوانده و فرمود
َ
 .6﴾مُبيِِ ِإمَِامِ ِفِِِأ

  
                                                      

 .30حجر، آيه  -. همه فرشتگان عالم سجده كردند 1
 .124بقره، آيه  -. ترا به پيشوايى خلق برگزيدم 2
 .73انبياء، آيه  -. و آن را به پيشواى مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند 3
 .12توبه، آيه  -. قتال كنيد با پيشوايان كفر 4
 .17هود، آيه  -. و قبل از او كتاب موسى كه امام و رحمت بود 5
 .12يس، آيه  -. ايمهر چيزى را در امام مبين آمارگيرى كرده 6



چون امام را به  -اى از مردم امامى است غير از امام طائفه ديگر، شود كه براى هر طائفهو وقتى از ظاهر آيه استفاده مى
همان امام در آيه لوح باشد، براى اينكه در آنجا لوح « امام» شود مراد ازلذا نمى -« امامهم» ها نسبت داده و فرمودجمعيت
 .را يك امام ناميده كه دومى ندارد، و مخصوص به طائفه معينى نيستمحفوظ 

را شامل است، در سابق هم در  -اعم از اولين و آخرين  -و نيز ظاهر آيه اين است كه آيه مورد بحث، تمامى مردم 
مَةاِِالَناَسُِِكََنَِ﴿ تفسير آيه

ُ
ِينَِِالَنَبيِّيَِِِالََلُِِّفَبَعَثَِِوَاحِدَةاِِأ نْزَلَِِوَِِمُنْذِريِنَِِوَِِمُبَشِّ

َ
، گفتيم كه اولين كتاب 1﴾الَكِْتَابَِِمَعَهُمُِِأ

توان شود كه نمىآسمانى كه مشتمل بر شريعتى تازه بود كتاب نوح است كه كتاب ديگرى قبل از آن نبوده، و از اينجا معلوم مى
شود كه امتهاى قبل از نوح امام نداشته باشند، چون اش اين مىمراد از امام در آيه مورد بحث را كتاب گرفت، براى اينكه لازمه

 .اندكتاب نداشتند، و حال آنكه ظاهرش اين است كه آنها هم امام داشته
همان اشخاصى هستند كه مردم هر طائفه به آنها اقتداء و در « امام هر طائفه» مراد از: شود كه بگوئيمپس نتيجه اين مى

اند، و قبلا هم گفتيم كه قرآن كريم هر دو مقتداء را امام خوانده، و امام حق كسى را كردهمىراه حق و يا باطل از آنها پيروى 
دانسته كه خداوند سبحان او را در هر زمانى براى هدايت اهل آن زمان برگزيده است، حال چه اينكه پيغمبر بوده باشد مانند 

 .، و يا غير پيغمبر(عليهما اللهصلوات )ابراهيم و محمد 
تَمَهُنَِِبكَِلمَِات ِِرَبُّهُِِإبِرَْاهيِمَِِابِْتَلَِِّإذِِِِوَِ﴿ ما در تفسير آيهو 

َ
ِِقاَلَِِفَأ ِلَِِقاَلَِِذُرّيَِتِِِمِنِِْوَِِقاَلَِِإمَِامااِِللِنَاسِِِجَاعِلُكَِِإنِِّ

 .تفصيل اين بحث را مطرح كرديم 2﴾الَظَالمِِيَِِعَهْدِيِيَنَالُِ
ِدُمُِيَقِْ﴿ كند يعنى از آيهفرعون كه يكى از امامان ضلال و گمراهى است بحث مى اى كه در بارهچيزى كه هست از آيه

وْرَدَهُمُِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِقوَْمَهُِ
َ
ِِعَََِِبَعْضَهُِِالَْْبَيِثَِِيَُعَْلَِِوَِِالَطَيّبِِِِمِنَِِالَْْبَيِثَِِالََلُِِّلََِمِيَِ﴿ ، و همچنين از آيه3﴾الَناَرَِِفَأ ِبَعْض 

كُمَهُِ  و 4﴾جَهَنَمَِِفِِِفَيَجْعَلهَُِِجَِْيعااِِفَيَْ
  

                                                      
ان رمردم يك گروه بودند خدا رسولان را فرستاد كه نيكوكاران را بشارت دهند به رحمت و غفرانش و بدان بترسانند از عذاب نيرانش و با پيامب 1

 .213بقره، آيه  -. كتاب به راستى فرستاد
من ترا به پيشواى خلق برگزينم، : خداوند بدو گفت بياد آر هنگامى كه خداوند ابراهيم را به امورى چند امتحان فرمود و او همه را به جاى آورد 2

 .124بقره، آيه  -. كه عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد: ابراهيم عرض كرد اين پيشوايى را به فرزندان من نيز عطا فرمايى، فرمود
 .98آيه : هود -. ريزدافتد و ايشان را در آتش مىجلو قدم خود به راه مى 3
خدا پليد را از پاكيزه جدا سازد و پليدان را بعضى با بعضى ديگر درآميزد و با هم گرد آورد آنگاه همه را در آتش دوزخ افكند كه آنها تا آنكه  4

 .37انفال، آيه  -. زيانكاران عالمند



شوند، و لازمه اين سخن آن شود كه اهل ضلال هيچوقت از اوليايشان جدا نمىغير اينها از آيات بسيارى ديگر استفاده مى
 .شونداست كه روز قيامت ايشان به اتفاق پيشوايان خود فرا خوانده مى

مطلق است، و مقيد به امام حق كه خدا او را هادى به امر خود قرارش داده باشد نشده، و « بامامهم» علاوه بر اين كلمه
مقتداى ضلالت عين مقتداى هدايت امام خوانده شده و سياق ذيل آيه و آيه دومى هم مشعر بر اين است كه امامى كه روز 

د به نه آن كس كه خداون. و به او اقتداء كرده باشندشود آن كسى است كه مردم او را امام خود گرفته باشند قيامت خوانده مى
امامتش برگزيده باشد، و براى هدايت به امرش انتخاب كرده باشد، چه اينكه مردم هم او را پيروى كرده باشند و يا كنارش 

 .زده باشند
ه ه باشند، حال چه اينكشود كه مراد از امام هر طائفه، آن كسى است كه مردم به پيشواييش تن در دادپس ظاهر اين مى

 .امام حق باشد و چه امام باطل
« امت ابراهيم اى» اند كه روز قيامت مردم به اسم امامشان خوانده شوند، مثلا گفته شودو چنين نيست كه بعضى پنداشته

ِِكَُِِندَْعُوا﴿ جملهسازد، آيه شريفه نتيجه و فرع براى اينكه اين معنا با ظاهر آيه نمى، «اى آل فلان» و« اى آل فرعون» و
ُ
ِأ ِنَاس 

وتَِِِفَمَنِْ﴿ يعنى جمله: را، اين دو جمله ﴾بإِمَِامهِِمِْ
ُ
ِِِفِِِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿ و جمله ﴾بيَِمِينهِِِِكتَِابهَُِِأ عْمَِِّهَذِه

َ
قرار داده، و اگر  ﴾...أ

نيست، چه ربطى هست ميان  دعوت به امام معنايش آن باشد نتيجه بودن آن دو جمله فرع براى جمله دعوت به امام روشن
 . اينكه مردم را به اسم امامشان بخوانند، و ميان به دست راست دادن نامه عمل، و يا به كورى در دنيا و آخرت

شان اى با پيشواى خودآيد احضار بگيريم كه هر طائفهبه طورى كه از سياق برمى -را  «دعوت» به خلاف اينكه مراد از
دهند، و هر كه از معرفت امام حق در دنيا امام حقى اقتداء كرده و نامه عملش را به دست راستش مىاحضار شده و هر كه به 

 .آيدكور بوده، در آنجا هم كور خواهد بود، اين آن معنايى است كه از تدبر و دقت در آيه به دست مى

 در جمله فوق «امام» اقوال و وجوه مختلف در باره مراد از
 .در آيه مورد بحث نظرات مختلفى دارند «امام» فسيرالبته مفسرين در ت

كتابى است كه از آن پيروى شده است، مانند تورات، انجيل و قرآن، روز قيامت مردم  «امام» اند كه مراد ازگفته 1بعضى
 اى: شودبه اسم كتابشان خوانده شوند مثلا گفته مى
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 .كنيمز آنجا كه قبلا اشكالش را خوانديد، ديگر تكرار نمىپيروان تورات، اى پيروان انجيل، اى پيروان قرآن، ا
پيغمبر است كه پيشواى پيروان حق است، و شيطان و پيشوايان ضلالت كه پيشواى  «امام» اند مراد ازديگر گفته 1بعضى

حق  محمد را بياوريد، اهلشود پيروان ابراهيم را بياورند، و پيروان موسى را بياوريد، پيروان رهروان باطل است، و گفته مى
زنند پيروان شيطان و رهروان رؤساى ضلالت يشان به دست راستشان داده شده، بعد صدا مىهاكتابخيزند در حالى كه برمى

 .شونداى هم به اين عنوان حاضر مىرا بياوريد، عده
 ى آن فرد از عقلا كه ديگران به وىو ليكن اين وجه مبنى بر اين است كه امام در آيه به معناى عرفيش بوده باشد يعن

 توانيم حمل بر اين معناى عرفى كنيم، واقتداء و از او پيروى كنند، و اگر معناى خاص ديگرى در عرف قرآن داشته باشد نمى
شود، و آن عبارت است از اتفاقا اين كلمه در عرف قرآن معناى مخصوصى دارد و لذا هر جا اطلاق شود به آن معنا حمل مى

 .شودكند، و يا در گمراهى به وى اقتداء مىسى كه به امر خدا هدايت مىك
اى اصحاب : شودنامه اعمال مردم است، هم چنان كه گفته مى «امام» اقوال، يكى ديگر اين است كه مراد از 2و از جمله

م تابع حكم آنند، هر حكمى كه كرد كتاب خير، و اى اصحاب كتاب شر و اگر نامه اعمال را امام ناميده براى اين بوده كه مرد
 .اى جز اطاعت نداردچه بهشت و چه دوزخ چاره

اين وجه نيز باطل است، و معنا ندارد نامه اعمال و پرونده زندگى افراد، را پيشوا و امام بنامند با اينكه نامه تابع اعمال 
اند كرده تر است تا متبوع، و اما اين توجيهى كه برايشسبآدمى است نه اينكه انسان تابع آن باشد، پس اگر آن را تابع بناميم منا

داوند بعد شود حكمى است كه خاند كه مردم تابع حكم آن كتابند، آن نيز صحيح نيست، زيرا آنكه اطاعت و پيروى مىو گفته
بهشت و دوزخ كند، نه حكم كتاب، چون كتاب حكم ها و پس از سؤال و سنجيدن اعمال و شهادت شهود مىاز پخش نامه

 .ندارد تنها مشتمل بر متن اعمال از خير و شر است
﴿ كه آيه -لوح محفوظ و يا صحيفه اعمال امت نيز  «امام» شود كه مراد ازاز همين جا روشن مى

مَةِ ِكُُِّ
ُ
ِإلَِِِتدُْعَِِأ

 نيست، زيرا كتاب در آيه مذكور -كند بدان اشاره مى 3﴾كتَِابهَِا
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وِفَمَنِْ﴿ شود، آرى ظاهردر آيه مورد بحث كتاب فرد فرد اشخاص است كه به دستشان داده مى كتاب امتها است ولى
ُ
ِكتَِابهَُِِتَِِأ

 .همين است ﴾بيَِمِينهِِِ
به دليل اينكه در روايت  -كه امام را جمع ام بگيريم  -مادران است « امام» مراد از: يكى اين است كه 1و از جمله اقوال
زنند پس معناى آيه اين است كه روزى كه مردم را به اسم مادرانشان صدا را به اسم مادران صدا مىآمده روز قيامت مردم 

 .زنيممى
و « خوانيم هر مردمى را با امامشانمى» :آيد، زيرا در آيه فرمودهاشكال اين وجه اين است كه با لفظ آيه جور نمى

و اگر واقعا منظور از امام مادران بودند جا « خوانيم هر انسانى را با مادرشمى» و يا« خوانيم مردم را با امامشانمى» نفرموده
داشت به يكى از دو تعبير آخرى فرموده باشد، و آن روايتى هم كه گفتند بر طبق اين وجه هست به فرض كه صحيح باشد و 

 .قبولش كنيم تازه يك روايت مستقلى است كه ربطى به تفسير آيه ندارد
خود لغت نادرى است كه كلام خداى را بر چنين معناى نادر حمل نبايد « امام» به( مادر)جمع بستن ام  علاوه بر اين،

 .2كرد، و زمخشرى هم در كشاف اين قول را از بدعتهاى تفاسير دانسته است
غير عاقل چه كسى است كه به او اقتداء شود، چه عاقل باشد و چه « امام» اند مراد ازو از آن جمله اين است كه گفته

قول، انبياء و اولياء و شيطان و رؤساى ضلالت و خود اديان حق و باطل و كتب آسمانى و كتب بنابراین حق و چه باطل، 
وجه شايد دعوت هر مردمى با امامشان كنايه از اين باشد كه بنابراین هاى اجتماعى از خوب و بد همه امامند، ضلال و سنت

 .براى مصاحبه است« بامامهم» «باء» م متبوع، خويش است وهر تابعى در روز قيامت ملاز
ام ام» پيغمبر است و مراد از« امام حق» مراد از: )گفتكه مى -اشكال اين وجه همان اشكالى است كه به قول گذشته 

عرفى  معناىتوانيم حمل بر كرديم، آرى در آنجا گفتيم وقتى خود قرآن در اين كلمه عرف خاصى دارد نمى -( شيطان« باطل
كند، و در طرف ضلالت مقتدا داند از كسى كه به امر خدا هدايت مىو لغوى كنيم، قرآن امام را در طرف هدايت، عبارت مى

باء آلت است، و معناى آن اين است كه روزى « بامامهم» در« باء» :گيرد، ممكن هم هست بگوئيمو پيشواى گمراهان قرار مى
 مامشاى به وسيله اكه هر طائفه
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 (.دقت فرمائيد)شود دعوت و احضار مى
و ديگر موارد مذكور، امام مستقل نيستند، بلكه برگشت پيروى از آنها به پيروى از « دين»« سنت»، «كتاب» علاوه بر اين

ز معارف كند، و اما در جهت اينكه اپيغمبر و امام است، و همچنين پيغمبر هم از جهت اينكه امام است به امر خدا هدايت مى
نمايد از اين جهت نبى و يا رسول است، و امام نيست، و همچنين اضلال دهد يا پيامهاى خدايى را ابلاغ مىغيبى خبر مى

 .هاى غلط در حقيقت اضلال مؤسسين آن مذاهب و مبدعين آن بدعتها استمذاهب باطله و كتب ضلال و سنت

ََِفََِكََنَََمَنَْ﴿ :مراد از اينكه فرمود عْمَََهَذِه
َ
وَََأ َُ عْمَََالَْْخِرَةََِفََِفَ

َ
و وجوهى كه در اين باره  ﴾أ

 گفته شده است
عْمَِِّهَذِهِِِفِِِكََنَِِمَنِِْوَِ﴿

َ
عْمَِِّالَْْخِرَةِِِفِِِفَهُوَِِأ

َ
ضَلُِِّوَِِأ

َ
 . ﴾سَبيِلاِِأ

كه بودن سياق آيه همين زندگى دنيا است، هم چنان  «هذه» رساند كه مقصود ازمى «فى الآخرة» و «فى هذه» مقابله ميان
در مقام بيان يكسانى و مطابقت دنيا با آخرت دليل بر اين است كه مراد از كورى آخرت كورى چشم نيست، بلكه نداشتن 
بصيرت و ديده باطنى است، و همچنين مقصود از كورى در دنيا هم همين است هم چنان كه در جاى ديگر اين كورى را، 

بْصَارُِِتَعْمَِِّلَِِفَإنَِهَا﴿ كورى بصيرت معنا كرده و فرموده
َ
دُورِِِفِِِالَتَِِِالَقُْلوُبُِِتَعْمَِِّلَكِنِِْوَِِالَْْ و نيز مؤيد اين معنا  1﴾الَصُّ

ضَلُِّ﴿ قرار گرفتن
َ
 .بصيرتى استرساند مقصود از آن گمراهى و بىبعد از كورى آخرت است كه مى ﴾سَبيِلاِِأ

نشاه يعنى زندگى دنيا امام حق را نشناسد و راه حق نپيمايد چنين كسى در پس معناى آيه اين است كه هر كه در اين 
 .بردبيند و راه به سوى آمرزش نمىآخرت سعادت و رستگارى را نمى

به نعمتهايى است كه در آيه ذكر شده، و  «فى هذه» اشاره در: انداز آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضيها گفته
كه در اين نعمتها كه خدا روزيشان كرده كور باشند، و قدرش را ندانند و شكرش را بجا نياورند  كسانى» :معنايش اين است كه

 .صحيح نيست «شونددر آخرت هم كور محشور مى
مراد از كورى در دنيا نداشتن بصيرت و مراد از كورى در آخرت كورى چشم : اندو همچنين اينكه بعضى ديگر گفته

شود، علاوه بر اين كورى چشم در آخرت چه بسا ن هر دو از آنچه گذشت معلوم مىو وجه بطلا 2است صحيح نيست
 برگشتنش به كورى بصيرت باشد، براى
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ائرُِِِتُبْلَِِّيوَْمَِ﴿ ها و نهانها خوانده و فرمودهاينكه خود قرآن كريم قيامت را روز نمايان شدن سريره آن  پس كسى كه در ﴾الَسََْ
 .هم خواهد بود روز كوردل باشد، كور چشم

رتر ى دومى افعل و تفضيل و به معناى كو« اعمى» اند بگويند كلمهآيد كه خواستهو از ظاهر كلام بعضى مفسرين برمى
﴿ تفسير كرده، و اتفاقا سياق هم مساعد تفسير او است چون جمله «اشد عمى» است، چون در تفسير خود آن را به عبارت

ضَلُِّ
َ
ِأ

 .1عل تفضيل است به آن عطف شدهكه آن هم اف ﴾سَبيِلاِ

رواياتى در باره برترى انسان، احضار هر گروه با امام خود در ) بحث روايتى
 ...(قيامت و

رمود: فمى ﴾آدَمَِِبنَِِِكَرَمْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ نقل شده كه در تفسير آيه( علیه السلام)در امالى شيخ از زيد بن على از پدرش 
ِِِفِِِحََْلْنَاهُمِِْوَِ﴿ مخلوقات برترى داديميعنى بنى آدم را بر ساير   رديميعنى او را بر خشكى و ترى عالم مسلط ك ﴾الََْْحْرِِِوَِِالَبَّّْ

يعنى در خوردن از آن طيبات او را بر  ﴾فَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ هاى پاكيزه روزيش كرديميعنى انواع ميوه ﴾الَطَيّبَِاتِِِمِنَِِرَزقَْنَاهُمِِْوَِ﴿
زند اى در موقع خوردن دست خود را كار نمىديگر حيوانات برترى داديم و مسلطترش كرديم، چون هيچ پرنده و جنبنده

 .2مگر بنى آدم
ِكَثيِِ ِعَََِِفَضَلْنَاهُمِِْوَِ﴿ روايت شده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از جابر از حضرت ابى جعفر 

)به روى افتاده( خلق كرده جز آدمى را كه او را منتصب  «منكب» راخداوند تمامى حيوانات : فرمود ﴾تَفْضِيلاِِخَلقَْنَاِمِمَنِْ
 3آفريده، و اين خود يك نوع برترى است.

د شد، به دليل كلام خوآنچه در اين دو روايت است دو مصداق از برترى است، نه اينكه آيه منحصر در همينها با: مؤلف
 .اين خود يك نوع برترى است: امام كه در آخر روايت فرمود

ِِكَُِِندَْعُواِيوَْمَِ﴿ معناى آيه( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از فضيل روايت شده كه گفت از حضرت ابى جعفر  نَاس 
ُ
ِأ

عليه وآله و سلم( و على )علیه السلام( و حسن بن على و در آن روز رسول خدا )صلى الله : را پرسيدم، فرمود ﴾بإِمَِامهِِمِْ
آيند و هر كس كه در عصر هر امامى از دنيا رفته آن روز با آن امام محشور حسين بن على )علیه السلام( با قوم خود مى

 .4شودمى
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آوريد يا حمد خدا بجا نمىآ: كند كه فرمودروايت مى( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام صادق 
داشتند؟ ما دست به دامن رسول خدا خوانند كه آن كس را دوست مىشود هر قومى را به سوى كسى مىكه وقتى قيامت مى

 .1شويم و شما دست به دامن ما)صلى الله عليه وآله و سلم( مى
صلى الله عليه )اين روايت را مجمع البيان از آن جناب نقل كرده، و اين خود دلالت دارد بر اينكه رسول خدا : مؤلف

امام امامان است هم چنان كه گواهى است بر گواهان، و نيز دلالت دارد بر اينكه مساله دعوت به امام در روز ( وآله و سلم
 .2قيامت در بين خود ائمه هم جريان خواهد داشت

حيح با سندهاى ص( علیه السلام)از على بن موسى الرضا ( يعنى سنى و شيعه)عامه و خاصه : گويدو در مجمع البيان مى
ين اند كه در تفسير اروايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه آن جناب از پدران بزرگوارش از رسول خدا روايت كرده

 .3شوندز امام زمان خود و از كتاب پروردگار و سنت پيغمبر خود بازخواست مى: هر قومى در آن روز اآيه فرموده است
صلى الله )اين روايت را تفسير برهان هم از ابن شهر آشوب از آن جناب از پدران بزرگوارش از رسول خدا : مؤلف

 .4اندنقل كردهمثل همين عبارت روايت كرده و او هم گفته كه عامه و خاصه اين روايت را ( عليه وآله و سلم
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از على 

ِِكَُِِندَْعُواِيوَْمَِ﴿ در معناى آيه( سلم نَاس 
ُ
هر قومى از امام زمانش و از كتاب پروردگارش و از سنت : فرمود ﴾بإِمَِامِهِمِِْأ

 .5شودپرسش مىپيغمبرش 
شود زمين بدون امام رها نمى: نقل كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از عمار ساباطى از حضرت صادق 

ِِكَُِِندَْعُواِيوَْمَِ﴿ فرمايدكه حلال كند حلال خدا را و حرام كند حرام خدا را و همان قول خداوند تعالى است كه مى نَاس 
ُ
ِأ

 .6رسول خدا فرموده است كسى كه بدون امام بميرد مرده است مانند مردم عهد جاهليت: مودپس فر ﴾بإِمَِامهِِمِْ
 علت استدلال به آيه در اين حديث عموم دعوت است كه شامل جميع مردم: مؤلف
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 .شودمى
ِوْمَِيَِ﴿ تعالىكند كه در قول خداوند نقل مى( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از اسماعيل بن همام از حضرت صادق 

ِِكَُِِندَْعُوا نَاس 
ُ
فرمايد: آيا عدالت از پروردگارشان نيست اينكه بگويد: چون روز قيامت شود خداوند مى: فرمود ﴾بإِمَِامهِِمِِْأ

 .1شوندشود از هم جدا شويد، پس جدا مىگويند بلى عدالت است پس گفته مىاند بروند. مىهر قومى دنبال هر كسى بوده
در آيه احضار مردم است با امام خودشان و ( دعوت به امام)اين روايت تاييد است در آنچه ما گفتيم مراد از در : مؤلف

 .دعوت به معناى نداى با اسم نيست و روايات در معانى گذشته زياد است
را  روى هسته خرمااى است نازك كه پوسته «فتيل» :گفته ﴾فَتيِلاِِيُظْلمَُونَِِلَِِوَِ﴿ در تفسير قمى در قول خداوند

 .2پوشانده
روايت كرده كه گفت ابو بصير از آن جناب پرسيد در حالى كه ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از مثنى از امام صادق 

روم گفت امسال به زيارت حج مىساله با خود مىفرمائيد در باره مردى كه صد هزار درهم داشت همهشنيدم كه چه مىمن مى
فرمود اى ابا بصير مگر نشنيدى كلام خداى را كه !. روم و نرفت تا مرد و به حج اسلام موفق نشدزيارت حج مى امسال به -

عْمَِِّهَذِهِِِفِِِكََنَِِمَنِْ﴿فرمايد؟ مى
َ
عْمَِِّالَْْخِرَةِِِفِِِفَهُوَِِأ

َ
ضَلُِِّوَِِأ

َ
دانى كه مقصود از كورى در دنيا كورى ؟ و مگر نمى ﴾سَبيِلاِِأ

 .3از واجبات خدا استنسبت به واجبى 
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 [81تا  73آيات (: 17)سوره الإسراء ]
وحَْيْنَاِالَََِّيِعَنِِِلََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ

َ
نِِْلَِِلوَِِْو٧٣َِِِخَليِلاِِلتََُذَُوكَِِإذِااِِوَِِغَيَْهُِِعَليَْنَاِلَِفَْتَْيَِِِإلََِكَِِْأ

َ
ِلقََدِِْثبََتْنَاكَِِأ

ذَقْنَاكَِِإذِاا٧٤ِِِقَليِلاِِشَيئْااِِإلََِهِْمِِْترَكَْنُِِكدِْتَِ
َ
ِكََدُواِإنِِِْو٧٥َِِِنصَِيااِِعَلَيْنَاِلكََِِتََِدُِِلَِِثُمَِِالَمَْمَاتِِِضِعْفَِِوَِِالَْْيََاةِِِضِعْفَِِلَْ

ونكََِ رضِِِْمِنَِِلَيسَْتَفِزُّ
َ
رسَْلْنَاِقَدِِْمَنِِْسُنَة٧٦َِِِقَليِلاِِإلَِِِخِلفََكَِِيلَْبَثُونَِِلَِِإذِااِِوَِِمِنْهَاِلَُِخْرجُِوكَِِالَْْ

َ
ِلَِِوَِِرُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكََِِأ

قم٧٧ِِِِِتََوِْيلاِِلسُِنَتنَِاِتََِدُِ
َ
لوُكِِِالَصَلَةَِِأ ِمِنَِِو٧٨َِِِمَشْهُودااِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقرُْآنَِِإنَِِِالَفَْجْرِِِقرُْآنَِِوَِِالَلَيْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلَُِ

نِِْعَسَِِلكََِِناَفلِةَاِِبهِِِِفَتَهَجَدِِْالَلَيْلِِ
َ
دْخِلنِِِْرَبِِِّقُلِِْو٧٩َِِِمََْمُودااِِمَقَامااِِرَبُّكَِِيَبْعَثَكَِِأ

َ
خْرجِْنِِِوَِِصِدْقِ ِمُدْخَلَِِأ

َ
ِصِدْقِ ِمَُْرَجَِِأ

نكَِِْمِنِِْلِِِاجِْعَلِِْوَِ  ِ﴾٨١ِزهَُوقااِِكََنَِِاطِلَِالََِِْْإنَِِِالَْْاَطِلُِِزهََقَِِوَِِالََْْقُِِّجَاءَِِقُلِِْو٨٠َِِِنصَِيااِِسُلطَْانااِِلََُ

 ترجمه آيات

نزديك بود تو را فريبت دهند و از آنچه به تو وحى كرديم غافل سازند و چيز ديگرى به ما نسبت دهى تا مشركان تو 
 (.73)را دوست خود گيرند 

 (.74)گردانديم نزديك بود كه به مشركين نامبرده اندك تمايل و اعتمادى بكنى؟ و اگر ما تو را ثابت قدم نمى
  



ب تو چشانديم و عذا، كيفر اين عمل را به تو مى(كردىپرستان اندك توجهى مىيعنى اگر به بت)كه در اين صورت 
 (.75)تى يافاز قهر و خشم ما هيچ ياورى بر خود نمىآنگاه كرديم را در دنيا و آخرت مضاعف مى

و نيز نزديك بود كافران تو را در سرزمين خود سبك كرده در نتيجه يا با مكر يا به زور تو را از آنجا بيرون كنند، كه در 
 (.76)زيستند اين صورت بيش از اندك زمانى نمى

افت ذير نخواهى يما سنت خود را در ساير پيغمبران كه پيش از تو بودند همين قرار داديم و اين طريقه ما را تغييرپ
(77.) 

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكى شب به پا دار و نماز صبح را نيز به جاى آر كه آن به حقيقت هم مشهود ملائكه 
 (.78( )آيندكه مى)و هم ملائكه روز ( روندكه مى)شب است 

باشد كه خدايت به مقامى محمود  و بعضى از شب را بيدار باش و تهجد كن كه اين نماز شب تنها بر تو واجب است
 (.79)مبعوث گرداند ( شفاعت)

و همواره بگو پروردگارا مرا با قدمى صدق داخل و با قدمى صدق بيرون كن و به من از جانب خود بصيرت و حجت 
 (.80)روشنى كه همواره ياريم كند عطا كن 

 (.81)آبرو و لايق محو و نابودى ابدى است رسول حق آمد و باطل را نابود كرد كه باطل خود بى: و به امتت بگو

 بيان آيات

و پافشارى  زدند و تعدى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از نيرنگهاى مشركين را كه به قرآن و به پيغمبر اين آيات گوشه
 رى آنها خواسته بودندآ. كندكه در انكار توحيد و معاد كردند يادآور شده، در همين باره عليه ايشان احتجاج و استدلال مى

نسبت به قسمتى از دستورات، با آنان مداهنه كند و نيز خواستند او را از مكه بيرون ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
 .كنند

كند كه مبادا به طرف مشركين و لو هر قدر هم به همين جهت در اين آيات به شديدترين بيان آن جناب را تهديد مى
 .ميل پيدا كند، و ايشان را هشدار داده كه اگر آن جناب را از مكه بيرون كنند هلاكشان فرمايد اندك باشد

به نماز و توسل به درگاه پروردگار در آغاز كلام و هم در ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيات توصيه رسول خدا 
 .انجام آن و نيز اعلام به ظهور حق آمده است

وحَْيْنَاِالَََِّيِعَنِِِلََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿
َ
 لتََُذَُوكَِِإذِااِِوَِِغَيَْهُِِعَليَْنَاِلَِفَْتَْيَِِِإلََِكَِِْأ
ِ 



 . ﴾خَليِلاِ
در آمده و فتنه به معنى لغزاندن و برگرداندن است  ﴾لََفَْتنُِونكََِ﴿ است به دليل اينكه لام بر سر «ان» مخفف از «ان» كلمه

 .رسدبه معنى صداقت است، چه بسا گفته باشند؟ كه از خلت به معنى حاجت است ولى بعيد به نظر مىو كلمه خليل از خلت 

افراد  از خدايانشان بدگويى نكند و( عليه و آله اللهصلى )نيرنگ مشركين براى اينكه پيامبر 
 ضعيف و فقير را از خود دور بسازد

وحَْيْنَاِالَََِّي﴿ رساند كه مراد ازظاهر سياق مى
َ
قرآن باشد كه مشتمل بر توحيد و نفى شرك و سيرت صالح  ﴾إلََِكَِِْأ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)است، و اين مؤيد رواياتى است كه در شان نزول آيات وارد شده كه مشركين از رسول خدا 
 ايشان را كه مسلمان شده و بهشخصيت درخواست كردند كه دست از بدگويى خدايان ايشان بردارد و غلامان و كنيزان بى

شد كه با بردگان خود يك جا بنشينند و آيات خداى را بشنوند، و در چنين اند از خود دور كند چون عارشان مىوى گرويده
 .مناسبتى آيه مورد بحث نازل شد

ى مخالف د تا مرامو معنايش اين است كه مشركين نزديك شد تو را بلغزانند و از آنچه به تو وحى نموديم منحرفت كنن
آن پيش گيرى و اعمالى بر خلاف آن انجام دهى و بدين وسيله افترايى به ما ببندى و روش اختلاف طبقاتى را روشى 

 .نيمكپوش را از خود برانى، با تو رفاقت مىخداپسندانه جلوه دهى و گفتند كه اگر چنين كنى و يك مشت گدا و ژنده
نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
 . ﴾قَليِلاِِشَيئْااِِإلََِْهِمِِْترَكَْنُِِكدِْتَِِلقََدِِْثبََتْنَاكَِِأ

آيد به معناى عصمت و حفظ الهى است و اگر جواب لولا را خود ركون در اينجا به طورى كه از سياق برمى «تثبيت»
 اين بود كه با در نظر براى ﴾ترَكَْنُِِكدِْتَِِلقََدِْ﴿ :بلكه نزديك شدن به ركون را قرار داده فرمود «تركن» قرار نداده و نفرمود

به كفار كه  ميل( صلى الله عليه وآله و سلم)داشتن اينكه ركون به معناى كمترين ميل است دلالت كند بر اينكه رسول خدا 
هاى و ركون را به مشركين نسبت دادند به اجابت خواسته« اليهم» نكرد سهل است بلكه نزديك به ميل هم نشد، و اينكه فرمود

 .كندمعنا را تاكيد مىآنان اين 
شدى به اينكه به سوى آنان اندكى داديم نزديك مىو معناى آيه اين است كه اگر ما با عصمت خود تو را پايدارى نمى

ميل كنى، ليكن ما تو را استوار ساختيم، و در نتيجه به آنان كمترين ميلى نكردى تا چه رسد به اينكه اجابتشان كنى، پس رسول 
 .اى ميل به ايشان هم ننمود و نه نزديك بود ميل كندايشان را اجابت نكرد و ذره(  عليه وآله و سلمصلى الله)خدا 

ذَقْنَاكَِِإذِااِ﴿
َ
 . ﴾نصَِيااِِعَلَيْنَاِلكََِِتََِدُِِلَِِثُمَِِالَمَْمَاتِِِضِعْفَِِوَِِالََْْيَاةِِِضِعْفَِِلَْ

چندان شدن عذاب زندگى و مرگ است و معنا سياق آيه تهديد است و مراد از ضعف حيات و ممات مضاعف و دو 
 اين است كه اگر نزديك شوى به اينكه به سوى آنان متمايل

  



دهيم و عذاب دو چندان گردى هر چند تمايل مختصرى باشد ما عذاب دو چندان زندگى كه مجرمين را با آن شكنجه مى
 .شانيددهيم به تو خواهيم چشان مىمرگ را كه در عالم ديگر با آن شكنجه

و در مجمع از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفته است مراد از ضعف عذاب عذابى است كه درد و الم آن دو چندان 
 .به گفته شاعر استدلال كرده كه گفته استآنگاه چشانيم، را به تو مى( هر دو)باشد، و معنا اين است كه ما عذاب دنيا و آخرت 

 اليم ضعف فى الليل ابيت   ***   ىمن بان اذ لك ما لمقتل
كه مقصود از ضعف اليم عذاب اليم است يعنى وقتى مالك از من جدا گشت و كشته شد آن شب را در عذاب اليمى 

 .صبح كرديم
تشديد در تهديد است، و معنايش اين است كه در اين صورت  ﴾نصَِيااِِعَلَيْنَاِلكََِِتََِدُِِلَِِثُمَِ﴿ :و اينكه در ذيل آيه فرمود

 .1عذاب واقع خواهد شد، و هيچ راه گريزى از آن نخواهد بود
ونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ رضِِِْمِنَِِلَيسَْتَفِزُّ

َ
 . ﴾قلَيِلاِِإلَِِِخِلفََكَِِيلَْبَثُونَِِلَِِإذِااِِوَِِمِنْهَاِلَُِخْرجُِوكَِِالَْْ

براى عهد است، و « الأرض» به معناى سوق دادن و تحريك خفيف و آسان است، و الف و لام در «استفزاز» كلمه
 .به معناى بعد است، و مقصود از قليل زمان اندك است «خلاف» مقصود از آن زمين معهود، مكه معظمه است، و كلمه

كردند، و معناى آيه اين است كه مشركين نزديك بود كه ترا وادار كنند تا از مكه بيرون شوى، و اگر ايشان ترا بيرون مى
 .شدندماندند، بلكه پس از مدت كوتاهى همه هلاك مىن زيادى زنده نمىبعد از رفتن تو، زما

 .مراد اتحادى است كه مشركين با يهود كردند تا آن جناب را از سرزمينهاى عرب بيرون كنند: اندگفته 2بعضى
رسد چرا كه سوره مورد بحث، مكى است و آيات آن هم در يك سياق است و و ليكن اين احتمال بعيد به نظر مى

 .با يهوديان در مدينه و بعد از هجرت بوده است( صلى الله عليه وآله و سلم)گرفتارى رسول خدا 
  

                                                      
 .، چاپ بيروت82، ص 15، جزء 4، ج مجمع البيان 1
 .83، ص 15، جزء 4، ج مجمع البيان 2



رسَْلْنَاِقدَِِْمَنِِْسُنَةَِ﴿
َ
 . ﴾تََوِْيلاِِلسُِنَتنَِاِتََِدُِِلَِِوَِِرُسُلنَِاِمِنِِْقَبْلكََِِأ

نى است، يع( كسنة من)در تقدير « سنة من» به معناى نقل چيزى است از حالى به حال ديگر، و كلمه« تحويل» كلمه
ردم مكه مانند پائيد كه ماست يعنى ديرى نمى« لا يلبثون» مانند سنت كسى كه ما فرستاديم و اين جار و مجرور متعلق به جمله

 .شدندسنت كسى كه قبل از تو فرستاديم مى
سنت يعنى هلاك كردن مردمى كه پيغمبر خود را از بلاد خود بيرون كردند سنت خداى سبحان است، و اگر و اين 

سنت پيغمبرى است كه فرستاديم و آن را به پيغمبر نسبت داده به اين اعتبار بوده كه سنت را به خاطر پيغمبران خود : فرمود
ِسُلهِِمِْلرُِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ و در جاى ديگر فرموده ﴾تََوِْيلاِِلسُِنَتنَِاِدُِتََِِِلَِِوَِ﴿ قرار داده به دليل اينكه دنبالش فرموده

رْضِنَاِمِنِِْلَنُخْرجَِنَكُمِْ
َ
وِِْأ

َ
وْحَِِملِتَنَِاِفِِِلََعَُودُنَِِأ

َ
 .1﴾الَظَالمِِيَِِلَنُهْلكَِنَِِرَبُّهُمِِْإلََِْهِمِِْفَأ

صورت ايشان را هلاك خواهيم كرد به خاطر سنتى كه ما براى پيغمبران قبل از تو در اين » و معناى آيه اين است كه
 . «باب نموده و اجراء كرديم، و تو هيچ تغيير و تبديلى براى سنت ما نخواهى يافت

قمَِِ﴿ در آيه: ﴾الَلذيلََِْغَسَقَِ﴿ و «دلوك شمس» معناى
َ
لَةَََأ لوُكََِالَصذ مْسََِلُِِ   ﴾...الَشذ

قمِِِ﴿
َ
لوُكِِِالَصَلَةَِِأ  . ﴾مَشْهُودااِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقُرْآنَِِإنَِِِالَفَْجْرِِِقُرْآنَِِوَِِالَلَيْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلَُِ

 .به معناى زوال آفتاب و رسيدن به حد ظهر است «دلوك» :در مجمع البيان گفته
لوُكِِ﴿ :مبرد گفته لوُكِِ﴿ :انداست، بعضى ديگر گفتهبه معناى اول ظهر تا غروب  ﴾الَشَمْسِِِلَُِ عناى غروب به م ﴾الَشَمْسِِِلَُِ

 اند بدين جهت است كه از شدتاست كه به معناى ماليدن است، و اگر ظهر را دلوك گفته «دلك» آفتاب است و اصل كلمه از
ند باز براى اين است كه امالد، و اگر غروب آفتاب را دلوك شمس خواندهروشنايى هر كس به آن نگاه كند چشم خود را مى

 .2مالد تا درست درك كندبيننده چشم خود را مى
« رحهغسقت الق» گويندآيد، وقتى مىهنگامى است كه تاريكى شب پديد مى ﴾الَلَيْلِِِغَسَقِِ﴿ :و نيز در مجمع گفته

 .3معنايش اين است كه زخم و جراحت دهن باز كرد و داخلش نمودار گشت
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 .1به معناى شدت ظلمت شب است« غسق شب» :و در مفردات گفته
 :اندبه طريق شيعه روايت شده كه فرموده( علیه السلام)اند، و از ائمه اهل بيت مفسرين در تفسير اول آيه اختلاف كرده

لوُكِِ﴿ در بحث روايتى آينده به آن اشاره  اللهنصف شب است، و به زودى ان شاء  ﴾الَلَيْلِِِغَسَقِِ﴿ هنگام ظهر و ﴾الَشَمْسِِِلَُِ
 .خواهد شد

شود، و نمازهاى واجب يوميه كه در اين قسمت از روايت، آيه شريفه از اول ظهر تا نصف شب را شامل مىبنابراین و 
ِقُرْآنَِ﴿ و» :شبانه روز بايد خوانده شود چهار نماز است، ظهر و عصر و مغرب و عشاء، و با انضمام نماز صبح كه جمله

 .شوددلالت بر آن دارد نمازهاى پنجگانه يوميه كامل مى «﴾لفَْجْرِِاَِ
كه  «و اقم قرآن الفجر» :شودكه تقديرش چنين مى« الصلاة» عطف است بر كلمه «﴾الَفَْجْرِِِقُرْآنَِ﴿ و» :و اينكه فرموده

روايات همه متفقند بر اينكه  مراد از آن نماز صبح است، و چون مشتمل بر قرائت قرآن است آن را قرآن صبح خوانده، چون
 .همان نماز صبح است ﴾الَفَْجْرِِِقُرْآنَِ﴿ مراد از

نماز » :اند به اينكهرا تفسير كرده ﴾مَشْهُودااِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقُرْآنَِِإنَِِ﴿ و همچنين روايات از طرق عامه و خاصه متفقا جمله
بينند، و ما به زودى به بعضى از آن روايات مى( در موقع آمدن)و هم ملائكه صبح ( در موقع مراجعت)صبح را هم ملائكه شب 

 .اللهاشاره خواهيم كرد ان شاء 

 به تهجد نيمه شب و دعا و استمداد از خداوند( عليه و آله اللهصلى )امر به رسول 
نِِْعَسَِِلكََِِناَفلِةَاِِبهِِِِفَتَهَجَدِِْالَلَيْلِِِمِنَِِوَِ﴿

َ
 . ﴾مََْمُودااِِمَقَامااِِرَبُّكَِِيَبْعَثَكَِِأ

اند است كه در اصل به معناى خواب است، و تهجد به طورى كه بسيارى از اهل لغت گفته «هجود» از ماده «تهجد» كلمه
شود استفاده مى «من الليل» كه از كلمه «بعض» به قرآن يا به كلمه «به» به معناى بيدارى بعد از خواب است، و ضمير در

تحريك » از قبيل اغراء «من الليل» به معناى زيادى است، و چه بسا گفته شده كه كلمه «نفل» از ماده «نافله» گردد، و كلمهبرمى
 2﴾فَارهَْبُونِِِياَيَِفَإِِ﴿ آمده نظير فاء در «فتهجد» كه بر سر «فاء» باشد، و حرفمى «بر تو باد شب -عليك بالليل » و نظير «و تهيج

 .است
مازى مشغول شو، ن( يعنى نماز)و معناى آيه چنين است كه قسمتى از شب را پس از خوابيدنت بيدار باش و به قرآن 

 .كه زيادى بر مقدار واجب تو است
 ممكن است مصدر ميمى و به معناى بعث باشد، ﴾مََْمُودااِِمَقَامااِ﴿ كلمه مقام در جمله

  
                                                      

 .«غسق» ، مادهراغبمفردات  1
 .51نحل، آيه  2



 شودخواهد بود، هر چند كه لفظ بعث در بين نيامده باشد، و معنا چنين مى «ليبعثك» كه در اين صورت مفعول مطلق جمله
ا بعث به معناى اقامه و يآنگاه و ممكن هم هست اسم مكان بوده و  «باشد كه پروردگارت تو را بعث كند بعثى پسنديده»

حمود كه پروردگارت تو را به مقامى م باشد» شوداحتمال، معناى آيه چنين مىبنابراین متضمن معناى اعطاء و امثال آن باشد كه 
 عطا كند تو را در حالى كه بعث كننده تو است» و يا «در حالى كه معطى تو است به مقامى محمود بعث فرمايد» و يا «به پا دارد

 . «مقامى محمود
اند كه مقام مذكور فهمدر اينجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هيچ قيدى به آن نزده است، و اين خود مى

كنند كه از آن خوششان بيايد، و همه پسندد، و معلوم است كه همه وقتى مقامى را حمد مىمقامى است كه هر كس آن را مى
 كنند، و آن مقام شفاعتاند به مقامى كه همه خلائق آن را حمد مىكس از آن منتفع گردد، و به همين جهت آن را تفسير كرده

گيرد، و روايات وارده در تفسير اين آيه است كه روز قيامت در آن مقام قرار مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كبراى رسول خدا 
 .از طرق شيعه و سنى همه متفقند بر اين معنا

َِ﴿ در «دخول و خروج به صدق» مقصود از دْخِلنََِْرَب 
َ
  ﴾...صِدْقَ َمُدْخَلَََأ

دْخِلنِِِْرَبِِِّقُلِِْوَِ﴿
َ
خْرجِْنِِِوَِِصِدْقِ ِمُدْخَلَِِأ

َ
نكَِِْمِنِِْلِِِاجِْعَلِِْوَِِصِدْقِ ِمَُْرَجَِِأ  . ﴾نصَِيااِِسُلْطَانااِِلََُ

كه آن نيز هم « مخرج» مصدر ميمى به معناى داخل كردن است، و همين طور( به ضم ميم و فتح خاء) «مدخل» كلمه
به صدق اضافه كرده به اين عنايت است كه  وزن همان صيغه است و به معناى خارج كردن است، و اگر ادخال و اخراج را

دخول و خروج در هر امرى دخول و خروجى باشد كه متصف به صدق و داراى حقيقت باشد، نه اينكه ظاهرش مخالف با 
خداى را  شود به زبانشواقع و باطنش باشد، و يا يك طرفش با طرف ديگرش متضاد بوده باشد، مثل اينكه اگر داخل دعا مى

اى كسب كند، و يا در يك قسمت لى منظور قلبيش اين باشد كه در ميان مردم و همگان موجه گشته از اين راه وجههبخواند و
 .از دعايش خداى را به خلوص بخواند، و در قسمت ديگر غير خداى را هم شركت دهد

هايش ببيند، و جاين است كه صدق و واقعيت را در تمامى دخول و خرو« دخول و خروج به صدق» و خلاصه اينكه
صدق سراپاى وجودش را بگيرد، چيزى بگويد كه عمل هم بكند، و عملى بكند كه همان را بگويد، چنان نباشد كه بگويد 

كند و عملى انجام ندهد مگر آن را كه ايمان دارد و بدان معتقد است و اين مقام مقام صديقين است، و آنچه را كه عمل نمى
 .كنىخدايا امور مرا آن چنان سرپرستى كن كه صديقين را سرپرستى مى: شود كه مثلا بگوئيمين مىبرگشت كلام به ابنابراین 

  



نكَِِْمِنِِْلِِِاجِْعَلِِْوَِ﴿ يعنى سلطنتى يارى شده، به اين معنى كه مرا در تمامى مهماتم و در هر كارى  ﴾نصَِيااِِسُلطَْانااِِلََُ
هاى باطله ايشان مرا مغلوب نسازد، كنم مغلوب نشوم، و حجتتو دعوت مى شوم يارى كن، اگر مردم را به دينكه مشغول مى

 .اى از شيطان گمراه نشوماى و مكرى از ناحيه دشمنانت دچار نگردم، و به وسوسهو به فتنه
كند كه از را امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيد به طور مطلق رسول خدا و اين آيه همانطور كه ملاحظه مى

ها او را سرپرستى كند، و از ناحيه خود سلطانى به او دهد كه او را ياور باشد، روردگارش بخواهد در تمامى مدخل و مخرجپ
 .در نتيجه از هيچ حقى منحرف نگشته و به سوى هيچ باطلى متمايل نشود

و خروج،  مراد از دخول: انداطلاق، ديگر وجهى نيست كه گفتار بعضى از مفسرين را قبول كنيم كه گفتهبنابراین و 
، و يا آنكه مراد از دخول و خروج 1دخول به مدينه پس از بيرون شدن از مكه و خروج از مدينه به سوى مكه و فتح مكه است

 .2دخول در قبر به مرگ و خروج از قبر به بعث است
ونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ آيهو  ﴾لََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ بله از آنجايى كه آيه شريفه بعد از آيه قرار  و در سياق آن دو ﴾لَيسَْتَفِزُّ

گرفته اشاره به مساله دخول و خروج مكانى هم دارد، اما به عنوان مصداقى از دخول و خروج، نه اينكه دخول و خروج مكانى 
به اينكه در تمامى مهماتش و  كندرا امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)معناى منحصر به فرد آيه باشد، آرى رسول خدا 

ند، ككارهايى كه در امر دعوت دينى دارد به پروردگارش ملتجى شود، و همچنين در دخول و خروج هر مكانى كه سكونت مى
 .شود، و اين معنا واضح استو يا صرفا داخل و خارج مى

 . ﴾زهَُوقااِِكََنَِِالَْْاَطِلَِِإنَِِِالَْْاَطِلُِِزهََقَِِوَِِالَْْقَُِِّجَاءَِِقُلِِْوَِ﴿

يش اين معنا «زهقت نفسه» :شودبه معناى هلاكت و بطلان است، وقتى گفته مى « زهوق» در مجمع البيان گفته كلمه
است كه جانش بيرون آمد، گويى اينكه جانش به سوى هلاكت بيرون شد، اين بود كلام صاحب مجمع، و معناى آيه روشن 

 .3است
 كند به اينكه ظهور حق را بهرا امر مى(  عليه وآله و سلمصلى الله)در اين آيه كه رسول خدا 
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 تا آخر سه آيه واقع شده اين معنا ﴾لََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ همه اعلام كند، و چون آيه شريفه در سياق آيات قبلى يعنى از آيه
اعلام كند كه براى هميشه از او مايوس باشند،  شود كه منظور از آن اين است كه مشركين را دلسرد نموده واز آن استفاده مى

 .رسدو يقين كنند كه ديگر به هيچ وجه زورشان به آن جناب نمى
 يابد، هم چنان كه در جاى ديگر راجع به اين معنا فرمودهباز آيه شريفه دلالت بر اين دارد كه هيچ وقت باطل دوام نمى

رضِِِْفَوْقِِِمِنِِْاجُْتُثَتِِْبيِثَةِ خَِِكَشَجَرَة ِِخَبيِثَةِ ِكَِمَِةِ ِمَثَلُِِوَِ﴿
َ
 .1﴾قرََارِ ِمِنِِْلهََاِمَاِالَْْ

كه خدعه  ﴾...لََفْتنُِونكََََكََدُواَإنََِْوََ﴿ :رواياتى در ذيل آيه)بحث روايتى 
 (كندرا حكايت مى( عليه و آله اللهصلى ) اللهمشركين با رسول 

وحَْيْنَاِالَََِّيِعَنِِِلََفَْتنُِونكََِِكََدُواِإنِِِْوَِ﴿ در مجمع البيان پيرامون سبب نزول آيه
َ
به  گفته است كه مشركين ﴾...إلََِكَِِْأ

گفتند از بدگويى و توهين به خدايان ما و احمقانه خواندن عقايد ما دست بردار، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
از دور خود دور كن تا ما به تو نزديك شويم، و گوش به اين اطرافيانت را كه همه از طبقه فقراء و بردگان متعفن هستند 

از شنيدن اين پيشنهاد به مسلمان شدن آنان اميدوار شد، و لذا آيات ( صلى الله عليه وآله و سلم)گفتارت بدهيم، و رسول خدا 
 .2مذكور نازل گرديد

 .3نفير روايت كرده در الدر المنثور هم قريب به اين معنا را از ابن ابى حاتم از سعيد بن: مؤلف
امية بن خلف و ابو جهل بن هشام و مردانى ديگر از قريش نزد » و اما روايتى كه از ابن عباس آورده كه گفته است

بيا خدايان ما را دست بكش و زيارت كن، تا ما هم به دين تو درآئيم، : آمده و گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
گيرى فاميلش ناراحت بود و به اسلام آنها علاقه زيادى داشت دلش از كناره( الله عليه وآله و سلم صلى)و چون رسول خدا 

سازد، روايت قابل اعتمادى نيست چون با ظاهر آيات نمى« نازل شد» نصيرا« به حال آنان سوخت، در نتيجه اين آيه تا جمله
 رسد بهكند تا چه نهى مى( ميل)آرى آيات از نزديك شدن به ركون 
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 .1(خود ميل)ركون 
يه وآله و صلى الله عل)اند كه قبيله ثقيف به رسول خدا و همچنين آن روايتى كه طبرى و ابن مردويه از ابن عباس آورده

نگ آورند استفاده كنيم، بعد از آنكه آنها را به چهايى كه براى خدايان ما مىيك سال به ما مهلت بده تا از قربانى: گفتند( سلم
هم تصميم گرفت ( صلى الله عليه وآله و سلم)كنيم، رسول خدا شويم، و خدايان خود را خرد مىمسلمان مىآنگاه آورديم 

 .2چنين مهلتى به آنان بدهد، در نتيجه اين آيه نازل شد
: وقتى مودفردر تفسير آيه آمده كه ( علیه السلام)و همچنين روايتى كه در تفسير عياشى از ابى يعقوب از امام صادق 

روز فتح مكه فرا رسيد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بتهايى را از مسجد بيرون ريخت كه يكى از آنها بت بالاى 
خو بود زمانى مروه بود، قريش پيغام دادند كه آن بت را نشكند، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( كه بسيار با حيا و نرم

 .3ا دستور داد شكستند، و آيه شريفه در اين مورد نازل شددچار شرم گشته بعد
و نظير آن دو روايت اخبار ديگرى است قريب به همان معنا كه هيچيك با ظاهر آيه سازگار نيست، آرى از مقام رسول 

ز نزديك شدن ا به دور است كه تصميم به چنين بدعتهايى بگيرد با اينكه پروردگارش او را( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .به ركون و ميل مختصر نهى كرده بود، تا چه رسد به اينكه تصميم بگيرد

بعد از هجرت و در فتح مكه واقع شده، و حال آنكه آيه  -اگر واقع شده باشد  -علاوه بر اين، اين قضايا و حوادث 
 .مورد بحث مكى است

در ضمن سؤالات مامون روايت ( علیه السلام)ن رضا و در عيون به سند خود از على بن محمد بن جهم از ابى الحس
ذنِتَِِْلمَِِِعَنْكَِِالََلُِِّعَفَا﴿ معناى: كرده كه پرسيد

َ
: اين آيه از باب كنايه است خداوند به پيغمبرش چيست؟ فرمود ﴾لهَُمِِْأ

كْتَِِلَئنِِْ﴿ خطاب كرده، و ليكن منظور امت او است، و همچنين آيه شََْ
َ
 و آيه ﴾الَْْاَسِِْينَِِمِنَِِلََكَُونَنَِِوَِِعَمَلُكَِِلَََحْبَطَنَِِأ

نِِْلَِِلوَِْ﴿
َ
ه وآله و )صلى الله علي اللهفرمايى يا بن رسول مامون گفت درست مى ﴾قَليِلاِِشَيئْااِِإلََِهِْمِِْترَكَْنُِِكدِْتَِِلقََدِِْثبََتْنَاكَِِأ

 .4سلم(
ذَقْنَاكَِِإذِااِ﴿ و در مجمع از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه

َ
وقتى اين آيه نازل شد رسول خدا  :گفته است ﴾لَْ

 پروردگارا حتى يك چشم: عرض كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)
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 .1()الهى لا تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدابر هم زدن مرا به خودم وا مگذار 
 كرده كه گفت به حضورش عرض روايت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از سعيد بن مسيب از على بن الحسين 

در مدينه و بعد از قوت يافتن دعوت : نماز چه وقت بر مسلمانان واجب شد آن طور كه امروز واجب است؟ فرمود: كردم
اسلام و وجوب جهاد بر مسلمانان، چيزى كه هست آن روز به اين صورت فعلى واجب نشد، بلكه هفت ركعت كمتر بود 
آن هفت ركعت را رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اضافه نمود، دو ركعت در ظهر و دو ركعت در عصر و يك ركعت 

در عشاء، ولى نماز صبح را به همان صورت كه در مكه واجب شده بود گذاشت، چون در هنگام در مغرب و دو ركعت 
صبح ملائكه روز، در آمدن و ملائكه شب در رفتن عجله دارند، و لذا نماز صبح را براى اينكه هم آيندگان آن را با رسول 

ِكََنَِِرِِالَفَْجِِْقُرْآنَِِإنَِِ﴿ش باقى گذاشت، و معناى آيه: خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( درك كنند و هم روندگان، به دو ركعتي
 .2همين است كه هم مسلمانان آن را شاهدند و هم ملائكه شب و هم ملائكه روز ﴾مَشْهُودااِ

رواياتى در باره واجب شدن نمازهاى پنجگانه و مراد از مشهود بودن قرآن فجر )نماز صبح( 
قمَِِ﴿ در ذيل آيه:

َ
لَةَََأ   ﴾...الَصذ

قمِِِ﴿ و در مجمع البيان در ذيل آيه
َ
لوُكِِِالَصَلَةَِِأ در اين آيه : گفته است ﴾الَفَْجْرِِِقرُْآنَِِوَِِالَلَيْلِِِغَسَقِِِإلَِِِالَشَمْسِِِلَُِ

وجوب نمازهاى پنجگانه و اوقات آنها بيان شده، و مؤيد آن روايتى است كه عياشى به سند خود از عبيد بن زراره از امام 
خداوند چهار نماز واجب كرده در يك قسمت زمانى كه : در ذيل اين آيه روايت كرده كه امام فرمود( علیه السلام)صادق 

ب است، دو تا از ظهر تا غروب، يكى قبل از ديگرى و دو تا از اول غروب آفتاب تا ابتدائش اول ظهر و آخرش نصف ش
 .3نصف شب كه آنها هم يكى قبل از ديگرى است

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن مسعود روايت كرده كه گفت
 .4هر نزد من آمد و نماز را با من خواندجبرئيل موقع دلوك آفتاب هنگام ظ: فرمود

و در همان كتاب است كه حكيم ترمذى در كتاب نوادر الاصولش و ابن جرير و طبرانى و ابن مردويه از ابى درداء 
: دو فرمو ﴾مَشْهُودااِِكََنَِِالَفَْجْرِِِقرُْآنَِِإنَِِ﴿ اين آيه را خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتروايت كرده

 بينند وزيرا هم ملائكه شب آن را مى
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 .1هم ملائكه روز
ئكه بينند و هم ملاتفسير مشهود بودن قرآن فجر در روايات شيعه و سنى به اينكه چون ملائكه شب آن را مى: مؤلف

 ز آنها همانطور كه گذشت شهادتروز آن قدر در اين دو طائفه بسيار است كه نزديك است به حد تواتر برسد، و در بعضى ا
 .خدا و ديدن مسلمين نيز اضافه شده است

نمود  از مؤمن پرسش( علیه السلام)شخصى از امام صادق : و در تفسير عياشى از عبيد بن زرارة روايت كرده كه گفت
محتاج شفاعت  آرى، شخص ديگرى از ميان جمعيت عرض كرد آيا مؤمن هم: كند؟ حضرت فرمودكه آيا او هم شفاعت مى

محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( هست؟ فرمود: آرى براى مؤمن نيز گناهان و خطاهايى است، هيچكس نيست مگر آنكه 
 .آن روز محتاج به شفاعت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( هست

 من سيد و سرور فرزندان»:كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)مردى پرسيد معناى كلام رسول خدا : گويدراوى مى
تد، افبه سجده مىآنگاه كند گيرد و بازش مىچيست؟ فرمود: آرى او حلقه درب بهشت را مى «فروشمآدمم ولى فخر نمى

كند كه سر بردار و شفاعت كن كه شفاعتت پذيرفته است، و بخواه كه هر چه بخواهى به آن خداى تعالى خطابش مى
ر و سر بردا فرمايد:افتد، خدايش مىعليه وآله و سلم( سر برداشته دو باره به سجده مى رسى، رسول خدا )صلى اللهمى

يرفته كند، شفاعتش پذدارد و شفاعت مىشفاعت كن كه پذيرفته است، و بخواه كه به آن خواهى رسيد آن جناب سر بر مى
 2فرمايد.كند خدا هم عطايش مىشود، درخواست مىمى

نِِْعَسَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)ز سماعة بن مهران از ابى ابراهيم و نيز در همان كتاب ا
َ
ِيَبْعَثَكَِِأ

 رسد كه پائين و: مردم روز قيامت به مقدار چهل روز سر از خاك برداشته به آفتاب دستور مىفرمود ﴾مََْمُودااِِمَقَامااِِرَبُّكَِ
 رسد كه عرق ايشان نپذيرد، آن وقت استسراپايشان بگيرد، و به زمين دستور مىنزديك سر بندگان آيد، به حدى كه عرق 

كند، و نوح به ابراهيم و او به موسى و او به خواهند او ايشان را به نوح راهنمايى مىكه همگى نزد آدم شده شفاعت مى
ر شما باد خاتم النبيين محمد )صلى الله گويد بدهد، و مىعيسى و او به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( حوالت مى

 گويد: اينكار با من.عليه وآله و سلم(، و بالأخره محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( مى
  

                                                      
 .196، ص 4، ج الدر المنثور 1
 .150، ح 314، ص 2، ج تفسير عياشى 2



گويند: كيست كوبنده در؟ و خدا داناتر است رسول كند، به او مىراهى شده تا در بهشت آمده دق الباب مىآنگاه 
تد و سر افكنند رو به درگاه خدا نهاده به سجده مىگويد: باز كنيد، وقتى درب را باز مىمىخدا )صلى الله عليه وآله و سلم( 

شود: حرف بزن، و درخواست كن تا به دست آورى و شفاعت كن تا پذيرفته شود، پس بار ديگر دارد تا به او گفته مىبرنمى
شوند، اند شفاعت مىحتى آنهايى هم كه در آتش سوخته كند، ودارد و شفاعت مىافتد، و مثل بار اول سر برمىبه سجده مى

تر از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نيست، و اين به همين جهت در روز قيامت در ميان تمامى امتها شخصى موجه
نِِْعَسَِ﴿فرمايد: است معناى كلام خدا كه مى

َ
 .1﴾مََْمُودااِِمَقَامااِِرَبُّكَِِيَبْعَثَكَِِأ

اند، معنايش اين است كه بعضى از آنان كند كسانى را كه در آتش سوختهتا آنكه شفاعت مى: اينكه فرمودو : مؤلف
رواياتى چند رسيده ( صلى الله عليه وآله و سلم)شوند، و در معناى اين روايت از طرق اهل سنت از رسول خدا شفاعت مى

 .است
من از رسول خدا : اند كه گفتمردويه از ابن عمر روايت كردهو در الدر المنثور است كه بخارى و ابن جرير و ابن 

ن بين رسد، در ايرسد كه عرق تا نصف گوش مىآفتاب آن قدر نزديك مى: فرمودشنيدم كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
و كنند امراجعه مى گويد: اين كار از من ساخته نيست، به موسىشوند او مىكه مردم در اين حالتند دست به دامن آدم مى

ود و خداوند شكند، و شفاعتش پذيرفته مىگويد اينجا است كه محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( شفاعت مىنيز همان را مى
رود و حلقه درب بهشت را پردازد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به طرف بهشت مىميان مردم به داورى مى

 .2دهدكه خداوند او را مقامى محمود مىگيرد، آن موقع است مى
 صلى الله)كند كه رسول خدا و در همان كتاب است كه ابن جرير و بيهقى در شعب الايمان از ابى هريره روايت مى

 .3: مقام محمود مقام شفاعت استفرمود( عليه وآله و سلم
ه صلى الله علي)گفت شخصى از رسول خدا و باز در آن كتاب از ابن مردويه از سعد بن ابى وقاص روايت كرده كه 

 .4: شفاعت استمعناى مقام محمود را پرسيد، فرمود( وآله و سلم
 .روايات در اين مضامين بسيار است: مؤلف
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 [100تا  82آيات (: 17)سوره الإسراء ]
ِلُِِوَِ﴿ نْعَمْنَاِإذَِاِو٨٢َِِِخَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِِللِْمُؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَاِالَقُْرْآنِِِمِنَِِننَُّْ

َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ ِالَِْْ

عْرَضَِ
َ
عْلَمُِِفَرَبُّكُمِِْشَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِِقُل٨٣ِِِْيؤَُسااِِكََنَِِالَشَُِِّمَسَهُِِإذَِاِوَِِبِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِِأ

َ
هْدىَِِهُوَِِبمَِنِِْأ

َ
ِو٨٤َِِِسَبيِلاِِأ

وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِ وحُِِقُلِِِالَرُّ مْرِِِمِنِِْالَرُّ
َ
ِِأ وتيِتُمِِْمَاِوَِِرَبِّ

ُ
وحَْيْنَاِباِلََِّيِلَنذَْهَبََِِشِئنَْاِلئَنِِِْو٨٥َِِِقلَيِلاِِإلَِِِالَْعِلمِِِْمِنَِِأ

َ
ِإلََِكَِِْأ

نسُِِْاجِْتَمَعَتِِِلَئنِِِِقل٨٧ُِِِْكَبيِااِِعَليَْكَِِكََنَِِفَضْلَهُِِإنَِِِرَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَاِِإل٨٦َِِِِوَكيِلاِِعَلَيْنَاِبهِِِِلكََِِتََِدُِِلَِِثُمَِ ِعَََِِالَِْْنُِِّوَِِالَِْْ
نِْ
َ
تُواِأ

ْ
تُونَِِلَِِالَقُْرْآنِِِهَذَاِبمِِثْلِِِيَأ

ْ
ِِبَعْضُهُمِِْكََنَِِلوَِِْوَِِبمِِثْلهِِِِيَأ فْنَاِلقََدِِْو٨٨َِِِظَهِيااِِلَِْعْض  ِكُِِِّمِنِِْالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِللِنَاسِِِصََْ

بَِِمَثَلِ 
َ
كْثَُِِفَأ

َ
رضِِِْمِنَِِلَناَِتَفْجُرَِِحَتَِِلكََِِنؤُْمِنَِِلَنِِْقاَلوُاِو٨٩َِِِكُفُورااِِإلَِِِالَناَسِِِأ

َ
و٩٠ِِِْينَْبُوعَاِِالَْْ

َ
ِمِنِِْجَنَةِ ِلكََِِتكَُونَِِأ

ِِوَِِنَُيِلِ  رَِِعِنَب  نْهَارَِِفَتُفَجِّ
َ
و٩١ِِِْتَفْجِيااِِخِلَلهََاِالَْْ

َ
وِِْكسَِفااِِعَلَيْنَاِزعََمْتَِِكَمَاِالَسَمَاءَِِتسُْقِطَِِأ

َ
تَِِِأ

ْ
ِقَبيِلاِِالَمَْلَئكَِةِِِوَِِباِلَلِِِّتَأ

و٩٢ِِْ
َ
ِِلكََِِيكَُونَِِأ ِِمِنِِْبَيْت  وِِْزخُْرُف 

َ
ِلَِِحَتَِِلرُِقيِّكَِِِنؤُْمِنَِِلنَِِْوَِِالَسَمَاءِِِفِِِترَْقَِِأ ِرَِِسُبْحَانَِِقُلِِْنَقْرَؤُهُِِكتَِابااِِعَليَْنَاِتنَُّْ ِهَلِِْبِّ

نِِْالَناَسَِِمَنَعَِِمَاِو٩٣َِِِرسَُولاِِبشََااِِإلَِِِكُنْتُِ
َ
نِِْإلَِِِالَهُْدىَِِجَاءَهُمُِِإذِِِْيؤُْمِنُواِأ

َ
ِِقاَلوُاِأ

َ
ِفِِِكََنَِِلوَِِْقُل٩٤ِِِْرسَُولاِِبشََااِِالََلُِِّبَعَثَِِأ

رضِِْ
َ
لْناَِمُطْمَئنِّيَِِِيَمْشُونَِِمَلَئكَِةِ ِالَْْ ِكََنَِِإنِهَُِِبيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدااِِباِلَلِِِّكَفَِِقُل٩٥ِِِْرسَُولاِِمَلكََاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْلنَََْ

ِِ وْلَِاَءَِِلهَُمِِْتََِدَِِفَلَنِِْيضُْللِِِْمَنِِْوَِِالَمُْهْتَدِِِفَهُوَِِالََلُِِّيَهْدِِِمَنِِْو٩٦َِِِبصَِيااِِخَبيِااِِبعِِبَادهِ
َ
هُمِِْوَِِدُونهِِِِمِنِِْأ  ِعَََِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِنََشُُْ

  



وَاهُمِِْصُمًّاِوَِِبكُْمااِِوَِِعُمْيااِِوجُُوهِهِمِْ
ْ
نَهُمِِْجَزَاؤهُُمِِْذَلك٩٧َِِِِسَعِيااِِزدِْناَهُمِِْخَبَتِِْكُِمََاِجَهَنَمُِِمَأ

َ
ِِقاَلوُاِوَِِبآِياَتنَِاِكَفَرُواِبأِ

َ
ِإذَِاِأ

ِِرُفَاتااِِوَِِظَامااِعِِِكُنَا
َ
٩٨ِِِجَدِيدااِِخَلقْااِِلمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِالََلَِِّأ

َ
نِِْعَََِِقاَدِرِ ِالَْْ

َ
ِيََْلُقَِِأ

جَلاِِلهَُمِِْجَعَلَِِوَِِمِثْلهَُمِْ
َ
بَِِفيِهِِِرَيْبَِِلَِِأ

َ
نْتُمِِْلوَِِْقُل٩٩ِِِْكُفُورااِِإلَِِِالَظَالمُِونَِِفَأ

َ
ِِرحَْْةَِِِخَزَائنَِِِتَمْلكُِونَِِأ ِِرَبِّ

مْسَكْتُمِِْإذِاا
َ
ِلَْ

نْفَاقِِِخَشْيَةَِ نسَْانُِِكََنَِِوَِِالَِْْ  ِ﴾١٠٠ِقَتُورااِِالَِْْ

 ترجمه آيات

و ما آنچه از قرآن فرستيم شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ايمان است، ليكن كافران را به جز زيان چيزى نخواهد افزود 
(82.) 

( ى كهبينمى)و دورى جست و هر گاه شر و بلائى به او روى آورد . و ما هر گاه به انسان نعمتى عطا كرديم رو بگردانيد
 (.83)به كلى مايوس و نااميد شد 

به خلق بگو كه هر كس بر حسب ذات و طبيعت خود عملى انجام خواهد داد و خداى شما بر آن كس كه راه هدايت تو 
 (.84)يافته از همه آگاهتر است 

و بدون )كنند، جواب ده كه روح از سنخ امر پروردگار من است تو را از حقيقت روح پرسش مى( واى رسول ما)و 
 (.85)و آنچه از علم به شما روزى شده بسيار اندك است ( گيردى به بدنها تعلق مىواسطه جسمانيات بلكه به امر اله

يچ مددى تو بر قهر ما هآنگاه توانيم و ايم از تو بگيريم و ببريم مىاگر ما بخواهيم آنچه به تو وحى كرده( اى پيامبر)
 (.86)نخواهى يافت 

 (.87)مگر آنكه باز لطف پروردگارت به تو مدد كند كه فضل او بر تو بسيار است 
بگو اى پيغمبر اگر جن و انس متفق شوند كه مانند اين قرآن كتابى بياورند هرگز نتوانند هر چند همه پشتيبان يكديگر 

 (.88)باشند 
 (.89)پذيرند ر و عناد گذشته هيچ حرف ديگرى نمىهمانا در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم اكثر مردم از كف

 (.90)ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براى ما چشمه آبى بيرون آرى : و صريحا گفتند
  



 (.91)يا آنكه تو را باغى از خرما و انگور باشد كه در ميان آن باغ نهرهاى آب جارى گردد 
 (.92)اشتى آسمان بر سر ما فرو افتد يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر سازى يا آنكه همانطور كه خودت پند

يم بلكه بايد كناى از طلا تو را باشد و يا بر آسمان بالا روى، البته ادعاى تو را كه به آسمان رفتم قبول نمىيا آنكه خانه
 از اينكه من او را و يا فرشتگانش را)بگو خدا منزه است  (اى رسول)كتابى بر ما نازل كنى آن را به چشم خود قرائت كنيم 

 (.93)ام و من فرد بشرى بيشتر نيستم كه از جانب او به رسالت آمده( حاضر سازم
بعد از آمدن قرآن چيزى مردم را از هدايت باز نداشت مگر همين استبعاد كه مگر خدا تا كنون بشرى را به رسالت 

 (.94)فرستاده است؟ 
فرستيم  اى از آسمان به سوى آنان رسولبر بگو اگر فرشتگان را در زمين سكنى بودى باز ناگزير بوديم فرشتهاى پيغم

(95.) 
 (.96)بگو خدا شاهد ميان من و شما كافى است كه او به احوال بندگانش آگاه و بصير است 

كند ديگر جز خود او راهنما و دوستى و هر كه را خدا راهنمايى كند آن كس به حقيقت هدايت يافته و هر كه را گمراه 
كنيم و نگهبانى برايش نخواهى يافت و روز قيامت زير و رو در حالى كه كور و گنگ و كر هم باشند محشورشان مى

 (.97)كنيم كه منزلگاهشان جهنم است جهنمى كه هر گاه آتشش خاموش شود باز شديدتر سوزان و فروزان مى
ن به آيات ما كافر شدند و گفتند آيا پس از آنكه ما استخوانى پوسيده شديم از نو برانگيخته اين است كيفر آن كافران چو

 (.98)شويم مى
آيا نديدند و ندانستند كه آن خدايى كه زمين و آسمان را آفريد قادر است كه مانند اينها را باز خلق كند و بر ايشان وقتى 

 (.99)پيمايند از ستمكاران جز راه كفر و عناد نمىب( ولى با همه اين آيات روشن)معين قرار دهد 
هاى مرحمت خدا شويد باز هم به خاطر ترس فقر از خرج اى رسول ما به اين مردم پست بگو اگر شما داراى گنج

 (.100)كردن آنها خوددارى خواهيد كرد كه انسان طبعا بسيار ممسك و بخيل است 

« فاءش»قرآن از جهت اينكه معالج امراض قلبى است، براى مؤمنين ]بيان آيات 
 [است« رحمت»آورد و به لحاظ اينكه صحت و استقامت نفسانى مى

كند، كند و مجددا آن را آيت و معجزه نبوت معرفى مىدر اين آيات براى دومين بار به مساله معجزه بودن قرآن اشاره مى
 إنَِِ﴿ و اين گفتار با جملهخواند، و نيز رحمت و بركتش مى

ِ 



قْوَمُِِهَِِِللِتَِِِيَهْدِيِالَقُْرْآنَِِهَذَا
َ
 :رمايدفكه در آيات قبلى بود آغاز شده، در اينجا دوباره به همان سخن برگشته و مى ﴾أ

فْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ تَِِإذَِاِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى ﴾...لََِذَكَرُواِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ
ْ
نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ :فرمايدو باز مى ﴾...الَقُْرْآنَِِقرََأ

َ
ِلَِنرُْسِِِأ

 . ﴾...باِلْْياَتِِ

خواهد اين جهت را بيان كند كه قرآن شفا و رحمت است، و به عبارت ديگر اصلاح كننده كسى پس در اين آيات مى
ن خسارت و زيان است، و با اينكه اياست كه خود نفسى اصلاح طلب داشته باشد، و گرنه همين قرآن نسبت به ستمكاران 

، دهدجوابشان را مىآنگاه خواهند، و مى( صلى الله عليه وآله و سلم)هاى ديگر از رسول خدا قرآن معجزه نبوت است، معجزه
 .و البته غير آنچه گفته شد ملحقاتى هم در اين آيات آمده كه از آن جمله پرسش از چگونگى روح و جواب از آن است

و به لحاظ اينكه صحت و « شفاء»ز جهت اينكه معالج امراض قلبى است براى مؤمنين قران ا
 است« رحمت»استقامت نفسانى مياورد 

لُِِِوَِ﴿  . ﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِِللِْمُؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَاِالَقُْرْآنِِِمِنَِِننَُّْ
كند و معنايش اين است كه ما نازل را معنا مى ﴾شِفَاءِ ِهُوَِِمَا﴿ در« ما» بيانيه است كه موصول« من القرآن» در« من» كلمه

 .كنيم آنچه را كه شفا و رحمت است، و آن قرآن استمى
ه دلهاى بشر كند كو اگر قرآن را شفا ناميده با در نظر داشتن اينكه شفا بايد حتما مسبوق به مرضى باشد، خود افاده مى

ال و كيفياتى دارد كه اگر قرآن را با آن احوال مقايسه كنيم خواهيم ديد كه همان نسبتى را دارد كه يك داروى معالج با احو
 .شودمرض دارد، اين معنا از اينكه دين حق را فطرى دانسته نيز استفاده مى

 ن موانع و قبل از آنكه احوالى منافىاى بود كه در صورت نبودزيرا همانطور كه آدمى از اولين روز پيدايشش داراى بنيه
آمدند آورد، و همه افراد انسان به همين حالت به دنيا مىو آثارى مغاير پيدا شود آن بنيه او را به صورت دو پا و مستقيم در مى

مبدأ  در بارهاى است شدند، همچنين از نظر خلقت اصلى داراى عقائد حقهو با دو پا و استقامت قامت در پى اطوار زندگى مى
هاى اخلاق فاضله و مناسب با آن عقايد كه در نتيجه داشتن آن فطرت و معاد و فروع آن دو، چه از اصول معارف و چه از پايه

 .زند كه با آن ملكات مناسب استو غريزه اعمال و احوالى از او سر مى
متى جسمى دارد يك سلامتى و ناسلامتى اين را گفتيم تا كاملا روشن گردد كه انسان همانطور كه سلامتى و ناسلا

شود كه دچار مرضهايى جسمى گردد همچنين اختلال در روحى هم دارد، و همانطور كه اختلال در نظام جسمى او باعث مى
 شود به مرضهاى روحى مبتلا شود، و همانطور كه براى مرضهاى جسميش دوائى است،نظام روح او باعث مى

  



كند كه در هم چنان كه خداى سبحان در ميان مؤمنين گروهى را چنين معرفى مى. دوائى است براى مرضهاى روحيش نيز
ِالَََِّينَِِوَِِالَمُْنَافقُِونَِِينَتَْهِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ :فرمايدباشند، و مىدلهاشان مرض دارند، و اين مرض غير از كفر و نفاق است كه صريح مى

ِِقُلُوبهِِمِِْفِِ ِِقُلُوبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِلَِقَُولَِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾بهِِمِِْلَنُغْرِيَنَكَِِالَمَْدِينَةِِِفِِِنَِالَمُْرجِْفُوِوَِِمَرَض  ِمَاِالَكََْفرُِونَِِوَِِمَرَض 
رَادَِِذَا
َ
 .2﴾مَثَلاِِبهَِذَاِالََلُِِّأ

يل سازد، از قبمىو اينكه قرآن كريم آن را مرض خوانده قطعا چيزى است كه ثبات قلب و استقامت نفس را مختل 
سازد، و هم با شك و ريب كه هم آدمى را در باطن دچار اضطراب و تزلزل نموده به سوى باطل و پيروى هوى متمايل مى

منافات نداشته عموم مردم با ايمان نيز دچار آن هستند، و خود يكى از نواقص و نسبت ( ترين درجه ايمانالبته با نازل)ايمان 
كْثَهُُمِِْيؤُْمِنُِِمَاِوَِ﴿ :شود، و خداى تعالى در اين باره فرمودهان شرك شمرده مىبه مراتب عاليه ايم

َ
 3﴾مُشِْكُونَِِهُمِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ

نْفُسِهِمِِْفِِِيَُِدُواِلَِِثُمَِِبيَنَْهُمِِْشَجَرَِِفيِمَاِيُُكَِّمُوكَِِحَتَِِيؤُْمِنُونَِِلَِِرَبّكَِِِوَِِفَلَِ﴿ :و نيز فرموده
َ
ِيسَُلّمُِواِوَِِقضََيْتَِِمِمَاِحَرجَااِِأ

 .4﴾تسَْليِمااِ
هاى قاطع و براهين ساطع خود، انواع شك و ترديدها و شبهاتى را كه در راه عقايد حق و معارف و قرآن كريم با حجت

د و انذار و وعي انگيز و مثلهاى دلنشين و وعدهشود از بين برده با مواعظ شافى خود و داستانهاى آموزنده و عبرتحقيقى مى
سازد، بدين جهت خداوند كن مىو تبشيرش و احكام و شرايعش، با تمامى آفات و عاهات دلها مبارزه نموده همه را ريشه

 .قرآن را شفاى دل مؤمنين ناميده است
بودها كم اى است كه به وسيله آنبا در نظر داشتن اينكه رحمت افاضه -و اما اينكه آن را رحمت براى مؤمنين خوانده 

 دليلش اين است كه قرآن -شود جبران گشته حوائج برآورده مى
  

                                                      
سازند دست نكشند البته اگر منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناپاكى است و هم آنها كه در مدينه دل اهل ايمان را مضطرب و هراسان مى 1

 .60احزاب، آيه  -. بر آن برانگيزيم و مسلط گردانيم تراما هم 
 .31مدثر، آيه  - .ين مثل چه منظور داشتتا آنان كه دلهايشان مريض است و كافران نيز به طعنه نگويند خدا از ا 2
 .106يوسف، آيه  -. آورند مگر آنكه مشرك شوندو اكثر خلق به خدا ايمان نمى 3
شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه به هر نه چنين است قسم به خداى تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمى 4

 .65نساء، آيه  -. كنى هيچگونه اعتراضى در دل نداشته و كاملا از دل و جان تسليم فرمان تو باشند( و زيان آنهابه سود )حكمى كه 



نمايد، و آن را به زيور سازد، و تاريكيهاى جهل و كورى و شك را از آن دور مىدل آدمى را به نور علم و يقين روشن مى
 .سازدت و صفات نكوهيده مىهاى زشملكات فاضله و حالت شريفه آراسته اينگونه زيورها را جايگزين پليديها و صورت

كند، و زمينه را براى پس قرآن كريم از آن جهت شفا است كه اول صفحه دل را از انواع مرضها و انحرافات پاك مى
، گرداندسازد، و از آن جهت رحمت است كه صحت و استقامت اصلى و فطرى آن را به وى باز مىجاى دادن فضائل آماده مى
سازد، و از آن جهت كه محل دل را از موانعى كه ضد سعادت است پاك نموده و آماده پذيرشش مى پس از آن جهت شفا است

 . كندرحمت است كه هيات سعادت به دل مؤمن داده، نعمت استقامت و يقين را در آن جايگزين مى
عرض ضلالت پس قرآن كريم، هم شفا است براى دلها و هم رحمت، هم چنان كه هدايت و رحمت براى نفوس در م

وشن ر ﴾للِمُْؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَا﴿ در جمله «شفا» بر «رحمت» است، اين را بدانجهت تذكر داديم كه نكته متفرع شدن
 .است 2﴾رحَْْةَاِِوَِِمَغْفِرَةاِِوَِ﴿ و جمله 1﴾يؤُْمِنُونَِِلقَِوْمِ ِرحَْْةَاِِوَِِهُدىاِ﴿ :شود، پس اين جمله نظير آيه

لُِِِوَِ﴿ آنچه گذشت معناى آيهو بنا بر  اين است كه ما چيزى بر تو نازل  ﴾للِمُْؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَاِالَقُْرْآنِِِمِنَِِننَُّْ
عادت گرداند، پس آن را از نعمت سكنيم كه مرضهاى قلبها را از بين برده و حالت صحت و استقامت اصليش را به آن باز مىمى

 .سازدبرخوردار مىو كرامت 

 توضيح اينكه قران ظالمين را جز زيان نمى افزايد
كند كه مراد از اين جمله، بيان اثرى است كه قرآن در سياق آيات دلالت بر اين مى ﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِ﴿

از ظالمين قهرا غير مؤمنين يعنى كفار خواهند غير مؤمنين دارد و آن عكس آن اثر نيكى است كه در مؤمنين دارد، پس مراد 
 .بود البته بنا به گفته بعضى از مفسرين كفار غير مشركين

كرد براى اين بود كه به علت حكم هم اشاره كرده باشد و بفهماند « وصف ظلم» را معلق به« مزيد خسران» و اگر حكم
 .اينكه با ارتكاب كفر به خود ستم كردندكه قرآن در ايشان جز زياد شدن خسران اثرى ندارد، به خاطر 

 به معناى ضرر دادن از اصل سرمايه است، كفار مانند همه افراد،« خسار» :كلمه
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كه هر دل ساده و سالمى به آن ملهم است، ولى ايشان به خاطر كفرى كه به . يك سرمايه اصلى داشتند و آن دين فطريشان بود
يه اصلى كاستند و چون به قرآن كفر ورزيده و بدون منطق و دليل بلكه به ستم از آن خدا و آيات او ورزيدند از اين سرما

تى كند، البته اين در صوراعراض نمودند، همين قرآن خسران ايشان را دو چندان نموده و نقصى روى نقص قبليشان اضافه مى
ر آنها نخواهد داشت، و لذا به جاى اينكه است كه از آن فطرت اصلى چيزى در دلهايشان مانده باشد، و گرنه هيچ اثرى د

ظالمان  در ﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِ﴿» فرمود« كنددر ستمگران خسران را زيادتر مى -يزيد الظالمين خسارا » :بفرمايد
كسانى كه هنوز از موهبت  يعنى در آن كس كه از فطرت اصليش چيزى نمانده هيچ اثر ندارد و در آن« اثرى جز خسران ندارد

 .كندفطرتشان مختصرى مانده اين اثر را دارد كه كمترش مى
افزايد شود كه حاصل معناى آيه اين است كه قرآن بر صحت و استقامت مؤمنين مىاز اينجا است كه به خوبى روشن مى

ص و م چيزى زياد كند آن چيز عبارت از نقكند، و اگر در كافران هو سعادتى بر سعادت و استقامتى بر استقامتشان اضافه مى
 .خسران خواهد بود

اند كه ما از مطرح كردن آن خوددارى نموديم، اگر كسى مفسرين در معناى صدر و ذيل آيه وجوه ديگرى ذكر كرده
 .بخواهد بيشتر اطلاع حاصل كند بايد به تفاسير آنان مراجعه نمايد

در آيه اعم از شفاى مرضهاى روحى از قبيل جهل و شبهه « شفاء» كه مراد ازاند يكى اين است از جمله حرفهايى كه زده
و شك و ملكات زشت نفسانى است، و بلكه مرضهاى جسمى را هم شامل است، زيرا با تبرك به آيات كريمه قرآن و نوشتن 

 .1شودو همراه داشتن آنها مرضهاى بدنى هم معالجه مى
ن اگر اين عموميت صحيح باشد بايد در صدر و ذيل آيه هر دو صحيح باشد و ما هم در اين نظر حرفى نداريم و ليك

شود، همچنين از همان راه ها برطرف مىهاى قرآن و نوشتن و خواندن آن مرضها و ناخوشىبگوئيم همانطور كه به كمك آيه
دارد، آن جز خسران اثرى براى كفار نگردد، و در نتيجه باز قردشمنى دشمنان دين و ظلم ظالمين و كيد كافرين دفع و باطل مى

 .اينهم در جاى خود مطلبى است
 زيرا خسران. در آيه شريفه زياد شدن خسران كفار را مجازا به خود قرآن نسبت داده
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 .باشد؟ايشان در حقيقت اثر كفر خود آنان و سوء اختيارشان و شقاوت نفوسشان مى

كه در حال تنعم از خدا دور شده و در شر و بيان حال انسان عادى دلبسته به اسباب ظاهرى 
 بد حالى نوميد است

نْعَمْنَاِإذَِاِوَِ﴿
َ
ِِأ نسَْانِِِعَََ عْرَضَِِالَِْْ

َ
 . ﴾يؤَُسااِِكََنَِِالَشَُِِّمَسَهُِِإذَِاِوَِِبِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِِأ

رفته، سپس در غير اجسام در مقابل طول است، و در اصل در مورد اجسام به كار مى« عرض» در مفردات گفته كه كلمه
ر و اگ( روى خود برگردانيد)اين است كه عرض خود را نشان داد  «اعرض» معناى -گويد تا آنجا كه مى -نيز استعمال شده 

 .1معنايش اين است كه پهنايش پيدا شد و در دسترس من قرار گرفت« اعرض لى كذا» :گويندمى
معنايش اين است كه براى خود جهت دورى از ما را انتخاب  ﴾بِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِ﴿ به معناى دورى است،« ناى» از« نا» :كلمه

عْرَضَِ﴿ كرد، و مجموع جمله
َ
وضع آدمى را در دورى از خدا و قطع رابطه با پروردگار را در موقع انعام خدا  ﴾بِِاَنبِهِِِِنَأىَِِوَِِأ

( رودكند به نقطه دورى مىمانند كودكان قهر مى)كند، او روى خود را از درگاه او برتافته سازد، كه خدا به او انعام مىمجسم مى
 .2كنايه از تكبر و بلندپروازى است ﴾بِِاَنبِهِِِِنَأىَِ﴿ :اند جملهو چه بسا بعضى مفسرين كه گفته

ه وقتى اندكى با شر و مصيبت برخورد كند آن معنايش اين است ك ﴾يؤَُسااِِكََنَِِالَشَُِِّمَسَهُِِإذَِاِوَِ﴿ :و اما اينكه فرمود
دهد آن طور كه نازل كردن نعمت را شود، در اينجا شر را به خداى تعالى نسبت نمىوقت مايوس و نااميد از خير و نعمت مى

 .داد، براى اينكه بفهماند خدا منزه از آن است كه شرى را به او نسبت دهندبه او نسبت مى
د شر امرى نسبى است نه امر نفسى، يعنى هر شرى كه در عالم تصور كنيم از قبيل مرگ و فقر و و نيز براى اينكه وجو

نقص ثمرات و امثال آن نسبت به مورد خودش شر است، و اما نسبت به غير موردش مخصوصا نسبت به نظام جمعى و 
 .گيردعمومى كه در عالم جريان دارد خير است، آن هم خيرى كه هيچ چيز جاى آن را نمى

پس هر چه خير است معناى خير بودنش اين است كه خداوند عنايتى به عين موردش داشته، و آن مورد منظور بالذات 
و بالذات متوجه غير اولابوده، و هر چه شر است شر بودنش اين است كه خداوند خير غير موردش را خواسته و عنايت الهى 

 .و يا مرگ و امثال آن شده استمورد شده، و قهرا نسبت به مورد باعث نقصان 
 كه موجودى است واقع در -ما وقتى انعامى به انسان » :پس معناى آيه اين است كه
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كند و شكر ما را به جاى بندد و ما را فراموش مىكنيم سرگرم به ظواهر اسباب شده و دل به آن مىمى -مجراى اسباب 
جه خيرى را از او بگيرد و يا جلوى اسباب خير را ببندد دچار ياسى شديد آورد، وقتى مختصر شرى به او برسد و در نتينمى

بيند چطور دچار نوميدى گردد، چون او دل همه به اسباب داده بود و دارد از كار افتادن اسباب را مىو نوميدى از خير مى
 .دانستنشود؟ آرى او پروردگار خود را در اجراى اين اسباب هيچكاره مى

كند كه در محيط زندگى قرار گرفته كه حاكم در آن عرف و عادت است، ى عادى را توصيف مىهاانساناين آيه حال 
به سويش سرازير است، و اسباب ظاهرى هم سر سازگارى  -از حال و جاه و فرزندان و چيزهاى ديگر  -وقتى نعمتهاى الهى 

ماند دهد، و در دلش ديگر جاى فارغى براى ياد خدا نمىبه آنها مى دارند همه اميد و دلگرميش متوجه آن اسباب شده و دل
ير شود به كلى از خرسد و بعضى از نعمتهاى الهى از او سلب مىتا او را شكر بگزارد، و به همين جهت وقتى شرى به او مى

ترش كرده و پشت كرده گردد، چون جاى ديگرى را سراغ ندارد، همه اميدش اسباب ظاهرى بود كه آنهم روى مايوس مى
 .است

اين حال غير از حال يك انسان فطرى است كه ذهنش به عادت و رسوم مشوب نگشته، و عرف و عادت در دلش هيچ 
 .نقشى را بازى نكرده و دخل و تصرفى ندارد

شته برگآرى، انسانى كه با تاييد الهى و يا به خاطر پيشامدى، اسباب ظاهرى را فراموش كرده به فطرت ساده خود 
 .خواهد نه از اسبابهمواره چشم اميد به خداى خود دوخته رفع گرفتاريها را از او مى

پس آدمى داراى دو حال است يكى حال فطرى كه او را در هنگام گرفتارى و برخورد با شر هدايت به رجوع 
ردگارش حايل گشته دلش را از كند و يكى حال عادى او كه در آن حال اسباب ظاهرى ميان او و ياد پروپروردگارش مى

 .كند نه حال اولى راسازد، آيه مورد بحث اين حال دومى را وصف مىرجوع به خدا و ياد او و شكر او مشغول مى
كند كه انسان وقتى به سختى و گرفتارى دچار شود به گردد كه ميان اين آيه و آياتى كه افاده مىاز همين جا روشن مى

ُِِّمَسَكُمُِِإذَِاِوَِ﴿ :خواند، هيچ منافاتى نيست، مانند آيهه و پروردگار خود را مىياد خداى تعالى افتاد ِمَنِِْلَِضَِِالََْْحْرِِِفِِِالَضَُّ
نسَْانَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ :و آيه 1﴾إيِاَهُِِإلَِِِتدَْعُونَِ ُِِّالَِْْ وِِْلِْنَْبهِِِِدَعََناَِالَضَُّ

َ
وِِْقاَعِدااِِأ

َ
ديگر، چون همانطور و همچنين آيات  2﴾قاَئمِااِِأ

 كه
  

                                                      
 .67اسرى، آيه  -. افتيدشوند تنها به ياد او مىتان كند خدايان دروغى فراموش و گم مىو چون گرفتاريها بيچاره 1
 .12يونس، آيه  -. خواندخواند بايستد ما را مىخواند بنشيند ما را مىچون مرض و گرفتارى آدمى را گرفت به هر پهلو بغلتد ما را مى 2



 .گفتيم آن آيه متعرض حال عادى آدمى است و اين آيات متعرض حال فطرى او است
ِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِ﴿ :فرمودگردد كه اين آيه از جهت ذيل متصل به آيه قبل است كه مىو نيز اين معنا روشن مى

مردمى اين خسار هيچ بعيد نيست، زيرا يكى از احوال آدمى اين است كه  و حاصل آن دو اين است كه از چنين ﴾خَسَارااِ
بيند در نتيجه از ياد كند، و نعمت را از آن اسباب مىاسباب ظاهرى در موقع آمدن نعمتهاى الهى او را به خود مشغول مى

 شود، چونس و بيچاره مىشود و به كلى اعراض نموده در نتيجه در صورت قطع شدن آن نعمت مايوپروردگارش غافل مى
 .انددانست كه فعلا از كار افتادهنعمت را از اسباب ظاهرى مى

 بحثى فلسفى )در بيان اينكه شرور بالعرض داخل در قضاى الهى هستند(

 :انداند كه شرور بالعرض داخل در قضاى الهى هستند، و در بيان آن چنين گفتهحكما گفته
مثلا » :و اين دعوى خود را با چند مثل توضيح داده و گفته است« شر عدم است» :استاز افلاطون نقل شده كه گفته 

كشى كار قاتل نيست تا بگوئيم شرى ايجاد كرد آنچه كار قاتل است اين بينيم آدمكشى است و حال آنكه مىيكى از شرها آدم
نيست، و همچنين كار شمشير و تيزى آن هم است كه بتواند دست خود را بلند و پائين كند، و كار جرأت و شجاعت او هم 

نيست زيرا همه اينها در جاى خود خوب و كمال و خيرند، و نيز از ناحيه قبول پاره شدن رگها و گوشتها هم به وسيله شمشير 
 ماند براى شر مگر مساله بى جان شدن مقتول و بطلاننيست، زيرا كمال بدن مقتول اين است كه نرم باشد، پس باقى نمى

حيات او كه آن هم امرى است عدمى، و همچنين هر شر ديگرى كه به اين طريق تجزيه و تحليل كنيم خواهيم ديد شر بودنش 
 .از يك امر عدمى است، نه امور وجودى

خورد از آنجايى كه با حوادث موجود در اين عالم چيزى كه بايد دانست اين است كه شرورى كه در عالم به چشم مى
اى از وجود اند كه خود بهرهد، و با آنها پيچيده و در هم هستند از اين رو عدمهاى مطلق نيستند بلكه عدمهاى نسبىارتباط دارن

آيد كه همه ها و مرگ و فسادهايى كه در داخل و خارج نظام عالمى پديد مىو واقعيت را دارند مانند انواع فقدانها و نقص
 دارند، البته -كه حاكم در عالم است  -ى الهى اينها اعدامى نسبى بوده و مساسى با قضا

  



 .داخل در قضاى الهى نيستند نه بالعرض نه بالذات
كنيم يا عدم مطلق است كه همان نقيض و نقطه مقابل وجود مطلق توضيح اينكه آنچه ما از عدم در ذهن خود تصور مى

مال وجودى كه جا دارد آن كمال را داشته باشد و يا عدم مضاف و منسوب به ملكه است، كه عبارت است از عدم ك. است
 . «يناگوئيم نابو لذا به ديوار نمى» مانند نابينايى كه عبارت است از عدم بصر از كسى كه جا داشت بصر داشته باشد

شود يكى اينكه عدم را به ماهيت چيزى بزنيم نه به وجود آن، مثل اينكه عدم زيد را هم چند جور تصور مى قسم اول
يچ عقلى است كه ه يك تصورصور كنيم، و خود آن را معدوم فرض كنيم، نه او را بعد از آنكه موجود بود، اين قسم صرف ت

 .دايم تا نبودش شرى باشباشد تصور نكرده «نبود» و «بود» شرى در آن متصور نيست، چون موضوع را كه مشترك ميان
كند مثلا عدم زيد موجود را تصور كند، و او را بعد از آنكه موجود بله ممكن است انسان عدم چيزى را مقيد به آن چيز 

 .اى است كه توضيحش خواهد آمدشده معدوم فرض نمايد چنين عدمى شر هست و ليكن اين قسم عدم همان عدم ملكه
كانى، و معدم چيزى را بالنسبه به چيز ديگرى اعتبار كنيم مانند نبود وجود واجبى براى موجودات ادوم اينكه تصور 

نبود وجود انسانيت مثلا براى ماهيت ديگرى مانند اسب، و يا نداشتن نبات وجود حيوان و نداشتن گاو وجود اسب را كه اين 
 .قسم عدم از لوازم ماهيات است، و امرى است اعتبارى نه مجعول و محقق

است از فقدان و نبود كمال براى چيزى  اى است كه در بالا بدان اشاره شد و آن عبارتاز عدم همان عدم ملكه قسم دوم
كه شان آن، داشتن آن كمال است، نظير انواع فسادها و نواقص و عيبها و آفات و امراض و دردها و ناگواريهايى كه عارض بر 

 .شود كه شان آن نداشتن اين نواقص و داشتن كمال مقابل آن استچيزى مى
شود، و منشا آن هم قصورى است كه در استعدادهاى ماديات است مى اين قسم از عدم شر است، و در امور مادى پيدا

ها كه شرند منبع كه البته اين قصور در همه به يك پايه نيست، بلكه مراتب مختلفى دارد، منظور اين است كه منشا اينگونه عدم
عدم چيزى است مانند خود  شود آنها را به ساحت او نسبت داد چون علتقبض وجود يعنى ذات بارى تعالى نيست، و نمى

 .آن عدم، هم چنان كه علت وجود وجودى ديگر است، نه عدم
گيرد و قضاى الهى هم بالذات پس آن چيزى كه در اينگونه امور توأم با شر مورد تعلق كلمه ايجاد اراده الهى قرار مى

داد و قابليت گرفتن وجود را داشته، و شود، آن مقدارى است كه وجود به خود گرفته، و به عبارت ديگر استعشامل آن مى
 توان گفتهمان است كه مى

  



 .خدا خلق كرده، اراده الهى ايجادش نموده و قضاى الهى بر آن رانده شده
و اما عدمهايى كه همراه آن است مستند به خدا نيست، بلكه مستند به نداشتن قابليت بيشتر خود او و قصور استعداد 

دهيم، از اين جهت است كه آميخته و متحد ا را هم مخلوق دانسته نسبت جعل و اضافه به آنها مىاوست، پس چرا همان عدمه
 .باشندبه آن مقدار وجود مى

آنها كه  - 3آنها كه خيرشان بيشتر از شرشان است  - 2آنها كه خير محضند  - 1تر امور به پنج قسمند و به بيانى روشن
از اين پنج قسم امور سه قسم . آنها كه شر محضند - 5چربد شرشان بر خيرشان مى آنها كه - 4خير و شرشان يكسان است 

آخرى آنها معقول نيست كه هستى به خود بگيرند زيرا هست شدن آنها مستلزم ترجيح بلا مرجح است و يا ترجيح مرجوح 
 .بر راجح

جود خدايى را كه هرگز آميخته با  گيرد، و همچنينو اگر حكمت الهى را كه از قدرت و علم واجبى او سرچشمه مى
آيد كه فيض خود را به وجهى مصروف شود در نظر بگيريم حكم خواهيم كرد بر اينكه بر چنين خدايى واجب مىبخل نمى

تر براى نظام اتم است، و از امور پنجگانه گذشته دو تاى اولى را كه ايجاد كند كه عبارت بود از خير كند كه اصلح و شايسته
باشد، زيرا اگر اولى را خلق نكند مرتكب شر محض شده، و اگر دومى را آن ديگرى كه خيرش بيش از شرش مى محض و

 .خلق نكند شر بيشتر را خلق كرده است
خورد نادر و قليل است، و شر رسد نسبت به آنچه كه از خيرات به چشم مىآنچه از شرور كه به نظر ما مىبنابراین 

 .تحقق يافته و ممكن نبود تحقق نيابد قليل به خاطر خير كثير
 «يستنداند و مستند به خدا نشرور اعدام» :انداينكه حكما گفته: امام فخر رازى در اينجا دچار اشتباهى شده كه گفته است

 هكنند كدانند و اعتراف مىاى است و با مسلك خود آنان منافات دارد كه خداى تعالى را علت تامه عالم مىحرف بيهوده
انفكاك معلول از علت تامه محال است زيرا با چنين اعترافى خداى تعالى در كارهايش مجبور است، و اختيارى ندارد كه 

كند چه خير و چه شر، نه اينكه سبك فلان كار را بكند و آن ديگرى را نكند، او خواه ناخواه علت هر چه هست را ايجاد مى
 .سنگين نموده راجح را خلق كند

ه او در اين است كه نفهميده اين وجوب و خواه ناخواهى كه معلولات دارند عينا تاييد وجودشان را از قبل علت و اشتبا
اند، وقتى وجوب مخلوق مانند وجودش عاريتى و از ناحيه خداى تعالى باشد ديگر معقول نيست همين معلول خود گرفته

 .و تجديد حدود آن سازد( ايجاد مخلوق)انجام عمل برگشته حاكم و قاهر بر علت خود شده و او را مجبور بر 
ى مخف: در اينجا صاحب روح المعانى انصاف را از دست نداده نخست به بحث گذشته ما اشاره نموده و گفته است

 مذهب تمام است كه اراده خدابنابراین نماند كه اين سخن 
  



بدون رعايت مصلحت و يا داعى ديگرى مجبور در كار خود بدانيم، و را در ايجاد و عدم ايجاد متساوى النسبة ندانيم، و او را 
 .اين مذهب اشاعره است

و گرنه اگر او را مختار بدانيم چه مانعى دارد كه در انتخاب خيرات و يا شرور اختيار داشته و هر كدام را كه بخواهد 
، تر از اين تصورات استيار خداى تعالى عالىافق اخت: گويندانجام دهد و ليكن چيزى كه هست حكما و اساطين اسلام مى

 .ها و مصالحى است آشكار و نهانو امور عالم منوط به قوانين كلى است و افعال او مربوط به حكمت
ر خوض و اند ديگفلاسفه بعد از آنكه قائل به جبر در افعال شده» :و اما گفتار امام فخر كه گفته است: گويدمىآنگاه 

حث از جمله فضوليها و گمراهى صرف است، زيرا پرسش از اينكه چرا فلان شر ايجاد شد نظير پرسش از دقتشان در اين ب
ناشى از  «خيزد نه از اختيارشدهد، آرى سوزندگى از ذات آتش برمىاين است كه چرا آتش سوزندگى از خود بروز مى

 .تعصب اوست
داى اند، و هرگز صدور افعال خدايى از خاختيار را اثبات كردهزيرا محققين از حكما و فلاسفه قائل به جبر نبوده بلكه 

 .دانندتعالى را مانند صدور سوزندگى از آتش جبرى نمى
و به فرض هم كه گفتار وى را قبول نموده و همه را جبرى مذهب بدانيم تازه باز بحثشان در اين مساله فضولى نيست، 

تبارك و تعالى خير محض است و تركيبى در ذات او نيست ديگر چه معنا  زيرا باز هم جاى اشكال هست كه با اينكه خداى
است تا خيرات را ناشى از آن جهتش و شرور  -خير و شر  -دارد كه در عالم شرور پيدا شود، مگر خداوند مركب از دو جهت 

رند فورا خوه اين مساله برمىرا صادر از اين جهتش بدانيم، آرى حكما و لو به گفته او جبرى مذهب باشند به محض اينكه ب
آيد كه پس افتراء مجوسيها درست است كه يك مبدأ براى شرور و يكى براى خيرات قائلند، و لذا براى رهايى به ذهنشان مى

اند كه وارد اين بحث شده و آن را حلاجى كنند، پس بحث ايشان نه تنها فضولى نيست كه از اين اشكال به خود اجازه داده
 .فضل است

عْلَمُِِفَرَبُّكُمِِْشَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِِقُلِْ﴿
َ
هْدىَِِهُوَِِبمَِنِِْأ

َ
 . ﴾سَبيِلاِِأ

باشد كه به معناى بستن پاى چارپا است، و آن طنابى را كه از ماده شكل مى - به طورى كه در مفردات گفته - «شاكله»
به معناى خوى و اخلاق است، و اگر خلق و خوى  «شاكله» گويند، ومى( به كسر شين) «شكال» بندندبا آن پاى حيوان را مى

 خواهد آزاد ـگذارد در آنچه مىكند و نمىاند بدين مناسبت است كه آدمى را محدود و مقيد مىرا شاكله خوانده
  



 .1سازد تا به مقتضا و طبق آن اخلاق رفتار كندباشد، بلكه او را وادار مى
ها لهاين طريق داراى شاك: شودبه معناى طريقت و مذهب است وقتى گفته مى «شاكله» :استو در مجمع البيان گفته 

 . «اندهر جميعتى از آن راه ديگرى براى خود جدا كرده» است معنايش اين است كه
دانند كه اند كه رهروان و منسوبين به آن دو خود را ملتزم مىخوانده «شاكله» را از اين جهت «مذهب» و «طريقه» گويا

 .2از آن راه منحرف نشوند
اين : انداست كه به معناى مثل و مانند است، بعضى ديگر گفته( به فتحه شين)از شكل  «شاكله» اند كهبعضى ديگر گفته

 .گرفته شده كه به معناى هيات و فرم است( به كسر شين)كلمه از شكل 
دانسته به اين معنا كه عمل هر چه باشد مناسب با اخلاق آدمى  و به هر حال آيه كريمه عمل انسان را مترتب بر شاكله او

پس شاكله نسبت به عمل، نظير روح جارى در بدن  «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» انداست چنانچه در فارسى گفته
 .دهداست كه بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنويات او را نشان مى

م با تجربه و هم از راه بحثهاى علمى به ثبوت رسيده كه ميان ملكات نفسانى و احوال روح و ميان اعمال و اين معنا ه
بدنى رابطه خاصى است، و معلوم شده كه هيچوقت كارهاى يك مرد شجاع و با شهامت با كارهايى كه يك مرد ترسو از خود 

اتى دهد غير از حركخورد كند حركاتى كه از خود بروز مىانگيز بردهد يكسان نيست، او وقتى به يك صحنه هولنشان مى
دهد و همچنين اعمال يك فرد جواد و كريم با اعمال يك مرد بخيل و لئيم يكسان است كه يك شخص شجاع از خود بروز مى

 .نيست
مزاجها خيلى  زاى او نيز ثابت شده كه ميان صفات درونى و نوع تركيب بنيه بدنى انسان يك ارتباط خاصى است، پاره

 اى ديگر شهوت شكم و غريزه جنسىآيند، و طبعا خيلى به انتقام علاقمندند، و پارهشوند و به خشم در مىزود عصبانى مى
سازد، و به همين منوال ساير ملكات كه در اثر اختلاف مزاجها انعقادش در طاقت مىكند، و آنان را بىدر آنها زود فوران مى

 .است، و در بعضى ديگر خيلى كند و آرامها خيلى سريع بعضى

در اعمال  -بنيه بدنى، صفات اخلاقى و محيط اجتماعى در حد اقتضاء، و نه عليت تامه 
  ﴾شَاكِِتَهََِِعَََََيَعْمَلََُكُلَ﴿ آدمى اثر دارد

 و با همه اينها، دعوت و خواهش و تقاضاى هيچيك از اين مزاجها كه باعث ملكات
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كند به اين معنا كه خلق و خوى هر كسى هيچ وقت او را مجبور به خويش است از حد اقتضاء تجاوز نمى و يا اعمالى مناسب
كند، و اثرش به آن حد نيست كه ترك آن كارها را محال سازد، و در نتيجه، عمل از اختيارى انجام كارهاى مناسب با خود نمى

تواند ر عين اينكه عصبانى و دچار فوران خشم شده، باز هم مىبودن بيرون شده و جبرى بشود خلاصه اينكه شخص عصبانى د
از انتقام صرفنظر كند، و شخص شكمباره باز نسبت به فعل و ترك عمل مناسب با خلقش اختيار دارد، و چنان نيست كه 

انجام  و كند مجبور باشد، هر چند كه ترك عمل مناسب با اخلاقشخص شهوتران در آنچه كه به مقتضاى دعوت شهوتش مى
 .اى موارد در غايت دشوارى استخلاف آن دشوار و در پاره

 :فرمايدكند، آرى اين خداى سبحان است كه مىكلام خداى تعالى اگر كاملا مورد دقت قرار گيرد اين معانى را تاييد مى
كه اگر اين آيه را با آيات دال بر عموميت  1﴾نكَِدااِِإلَِِِيََرُْجُِِلَِِخَبُثَِِالَََِّيِوَِِرَبّهِِِِبإِذِْنِِِنَبَاتهُُِِيََرُْجُِِالَطَيّبُِِِالََْْلَُِِوَِ﴿

نْذِرَكُمِْ﴿ هاى دينى از قبيل آيهدعوت
ُ
رساند كه بنيه انسانى و مجموعا مورد دقت قرار دهيم اين معنا را مى 2﴾بلَغََِِمَنِِْوَِِبهِِِِلِْ

نحو عليت تامه، و اگر خواننده قدرى دقت كند مطلب روشن صفات درونى او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به 
 .است

و چگونه چنين نباشد و صفات درونى علت تامه اعمال بدنى باشد و حال آنكه خداى تعالى دين را امرى فطرى دانسته 
قمِِْ﴿ :دهد هم چنان كه فرمودهكه خلقت تبديل ناپذير انسان از آن خبر مى

َ
ِالَناَسَِِطَرَِفَِِالَتَِِِالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفااِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِفَأ

هُِِالَسَبيِلَِِثُمَِ﴿ :و نيز فرموده 3﴾الَقَْيّمُِِِالََِّينُِِذَلكَِِِالََلِِِّلِْلَقِِِْتَبْدِيلَِِلَِِعَلَيْهَا  .4﴾يسَََْ
را به سوى شر و و معنا ندارد كه هم فطرت آدمى او را به سوى دين حق و سنت معتدل دعوت كند، و خلقت او وى 

 .فساد و انحراف از اعتدال بخواند آن هم به نحو عليت تامه كه قابل تخلف نباشد
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 .58اعراف، آيه  -. حالتى كه اندك و بى نفع است
 .19انعام، آيه  -. تا شما را و هر كه دعوتم به گوشش بخورد انذار كنم 2
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بيان اينكه سعادت و شقاوت ضرورى و تغيير ناپذير نيست و اكتسابى و از آثار اعتقادات و 
 باشداعمال انسان مى

پذيرد، و مانند جفت بودن ذات تخلف نمىاند سعادت و شقاوت دو امر ذاتى است كه هرگز از و اينكه بعضى گفته
اند مساله سعادت و شقاوت مربوط به قضاء مقرر شده ازلى است، و عدد چهار و فرد بودن عدد سه است، و يا اينكه گفته

نه اينكه  1﴾بيَّنَِةِ ِعَنِِْحََِِمَنِِْيَُيَِِْوَِِبيَّنَِةِ ِعَنِِْهَلكََِِمَنِِْلََِهْلكَِِ﴿ :مساله دعوت براى اتمام حجت است هم چنان كه فرمود
شقى را از شقاوت برگرداند و به اميد اين باشد كه كسى از آنچه در ازل برايش نوشته شده دست بردارد، زيرا آنچه كه نوشته 

 .شده، نوشته شده است و ديگر قابل تحول نيست، حرف غلطى است
رساند كه سعادت براى سعيد و شريفه مىو جوابش همان اتمام حجتى است كه خود اعتراف كردند، زيرا همين آيه 

شقاوت براى شقى ضرورى و غير قابل تغيير نيست، آرى اگر از لوازم ذات بودند ديگر براى رساندن لازمه ذات به ذات، 
بردار نيستند، و همچنين اگر سعادت و شقاوت به قضاى حتمى حاجت و نيازى به حجيت نبود، چون ذاتيات دليل و حجت

ه باشند نه اينكه خود لازمه ذات باشند باز هم اتمام حجت لغو بود، بلكه حجت به نفع مردم و عليه خداى تعالى لازم ذات شد
لق بينيم خداى تعالى عليه خبود، چون او بود كه شقى را شقى خلق كرد و يا شقاوت را برايش نوشت، پس همين كه مىمى

و شقاوت ضرورى و لازمه ذات كسى نيست، بلكه از آثار اعمال نيك  كند، بايد بفهميم كه هيچيك از سعادتاقامه حجت مى
 .و بد او و اعتقادات حق و باطل اوست

م و براى رسيدن به مقاصدش به تعليم و تعل( نه به سفارش غير)بينيم كه انسان به حكم فطرتش علاوه بر اين ما مى
 ترين دليل است بر اينكه انسانزند، و اين خود روشندست مى تربيت و انذار و تبشير و وعد و وعيد و امر و نهى و امثال آن

داند، بلكه خود را همواره در سر اين دو راه متحير بالفطرة خود را مجبور به يكى از دو سرنوشت سعادت و شقاوت نمى
 كه هر يك از آنكند كند كه انتخاب هر يك كه بخواهد در اختيار و قدرت اوست، و نيز احساس مىبيند، و احساس مىمى

نِِْوَِ﴿ دو را اختيار كند پاداشى مناسب آن خواهد داشت هم چنان كه خداى تعالى هم فرموده
َ
ِوَِِسَعَِِمَاِإلَِِِللِِْْنسَْانِِِلَيسَِِْأ

نَِ
َ
وْفَِِالَْْزََاءَِِيُُزَْاهُِِثُمَِِيرُىَِِسَوْفَِِسَعْيَهُِِأ

َ
 .2﴾الَْْ

در اين ميان يك نوع  «ذات» و «اخلاق» و «اعمال» بود از ارتباط ميان تا اينجا به يك نوع ارتباط اشاره شد كه عبارت
 ارتباط ديگرى است كه در ميان اعمال و ملكات

  
                                                      

 .42انفال، آيه  1
و اين كه نيست مر آدمى را مگر جزاى آنچه خود سعى كرده و اين كه سعى خود را زود باشد كه در صحراى محشر ببيند پس جزا داده شود به  2

 .41-39نجم، آيه  -. آن سعى جزاى تمام



آدمى و ميان اوضاع و احوال جو زندگى او و عوامل خارج از ذات او است كه در ظرف زندگى او حكمفرما است مانند آداب 
ا نيز آدمى را به موافقت خود دعوت نموده، و از هر كارى كه با آنها ناسازگار و سنن و رسوم و عادتهاى تقليدى، زيرا اينه

ه سازد كگذرد كه يك صورت جديدى در نظر انسان منعكس مىدارد، و چيزى نمىاست و همچنين از مخالفت با آنها بازمى
و قهرا اعمالش با اوضاع و احوال كند، از مخالفت آن وحشت نموده و مخالفت با آن را شناى بر خلاف جريان آب تصور مى

 .گرددمحيط و جو زندگى اجتماعيش تطبيق مى
شود برجا مىدار و پاىكند، و ليكن گاهى آن چنان ريشهرسد و از آن تجاوز نمىاين رابطه نيز غالبا تا حد اقتضاء مى

ب رسوخ در قل -يا رذيله و يا فاضله  -ماند، به خاطر اينكه در اثر مرور زمان ملكاتى كه ديگر اميدى به از بين رفتن آن نمى
ِِعَلَيْهِمِِْسَوَاء ِِكَفَرُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدكند و در كلام خداى تعالى هم اشاره به آن آمده، مانند آنجا كه مىپيدا مى

َ
نْذَرْتَهُِِأ
َ
ِمِْأ

مِْ
َ
بْصَارهِِمِِْعَََِِوَِِسَمْعِهِمِِْعَََِِوَِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِالََلُِِّخَتَمَِِنُونَِيؤُْمِِِلَِِتُنْذِرهُْمِِْلمَِِْأ

َ
 .و همچنين آياتى ديگر 1﴾غِشَاوَةِ ِأ

و ليكن با اين حال باز صحت تكليف و صحت اقامه حجت عليه چنين افراد و دعوت و انذار و تبشير آنان جايى 
رود، و هنوز دعوت آنان صحيح است، به خاطر اينكه اگر تاثير دعوت در آنان محال و ممتنع شده، بارى امتناع تاثير آن، نمى

خ كسى هم چنان كه توبي)به خاطر سوء اختيار خود آنان است، و اين معروف است كه امتناع با اختيار منافى با اختيار نيست 
م صحيح است هر چند كه ديگر راهى براى بازگشت ندارد، زيرا اين راه نداشتن را خود ميرد باز هكه انتحار كرده و دارد مى

 (.براى خود درست كرده
اين معنا به دست آمد كه آدمى داراى يك شاكله نيست، بلكه  -هر چند كه طولانى شد  -اين، از آنچه گذشت بنابر

ت، و اى شخصى و خلقتى اسكيب مزاج اوست، كه شاكلهها دارد، يك شاكله آدمى زائيده نوع خلقت و خصوصيات ترشاكله
ى اى است كه از فعل و انفعالهاشود مانند خود مزاج او كه يك كيفيت متوسطهاز فعل و انفعالهاى جهازات بدنى او حاصل مى

 .شودكيفيتهاى متضاد با يكديگر حاصل مى
ناحيه تاثير عوامل خارج از ذاتش در او پديد  شاكله ديگر او خصوصياتى است كه خلقى كه علاوه بر شاكله، كه از

 .آيدمى
 اى كه باشد و هر صفت روحى كه داشته باشد اعمالش بر طبقو آدمى به هر شاكله

  
                                                      

 - .ان نخواهند آورد خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده و بر چشمهاى آنها پرده افكنده شدهكافران را يكسان است بترسانى يا نترسانى ايم 1
 .7و  6بقره، آيه 



زند، و اعمال بدنى او همان صفات و فعليات روحى را مجسم همان شاكله و موافق با فعليات داخل روحش از او سر مى
متكبر مغرور اين صفات روحيش از سراپاى گفتار و سكوت و قيام و قعود و حركت و سكونش سازد، هم چنان كه انسان مى
خورد، و همچنين شجاع با ترسو، و بارد و شخص خوار و ذليل و مسكين از تمامى حركات و سكناتش ذلت به چشم مىمى

اشد و تار متفاوت است، و چگونه نبسخى با بخيل و صبور با عجول و هر صاحب صفتى با فاقد آن صفت از نظر كردار و رف
 .حال آنكه گفتيم عمل خارجى مجسمه صفات درونى است و بقول معروف ظاهر عنوان باطن و صورت دليل بر معنا است

هاى خود را بر همين اساس چيده است، از آن جمله كلام خداى سبحان هم اين معنا را تصديق نموده و حجت
عْمَِِّيسَْتَوِيِمَاِوَِ﴿ فرمايدمى

َ
لُمَاتُِِلَِِوَِِالَْْصَِيُِِوَِِالَْْ لُِِّلَِِوَِِالَنُّورُِِلَِِوَِِالَظُّ حْيَاءُِِيسَْتَوِيِمَاِوَِِالَْْرَُورُِِلَِِوَِِالَظِّ

َ
ِلَِِوَِِالَْْ

مْوَاتُِ
َ
ِِِالَطَيّبُِونَِِوَِِللِطَيّبِيَِِِالَطَيّبَِاتُِِوَِِللِْخَبيِثَاتِِِالَْْبَيِثُونَِِوَِِللِْخَبيِثيَِِِالَْْبَيِثَاتُِ﴿ فرمايدو نيز مى 1﴾الَْْ و  2﴾...لطَيّبَِاتِِل

 .امثال اين از آيات بسيارى ديگر
﴿
ِوَِ﴿ پس اين جمله به هر معناى كه حمل شود معناى محكمى دارد، جز اينكه اتصالش به آيه ﴾شَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِ

ِلُِ و نيز واقع شدنش در سياق اين معنا كه  ﴾خَسَارااِِإلَِِِالَظَالمِِيَِِيزَِيدُِِلَِِوَِِللِْمُؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَاِالَقُْرْآنِِِمِنَِِننَُّْ
 بخشددهد و از همين راه ستمگران را خسران مىاش شفا مىخداى سبحان مؤمنين را بهره داده و با قرآن كريم و دعوت حقه

ايد مراد از شاكله، شاكله به معناى دوم باشد كه همان شخصيت روحى است كه از كند كه شاين احتمال را به ذهن نزديك مى
 .آيدمجموع غرائزش و عوامل خارجيش به دست مى

گويى كه خداى تعالى بعد از آنكه فرمود مؤمنين از كلام او شفا و رحمت استفاده نموده و ظالمين از آن محرومند، و 
خسران ايشان است، كسى اعتراض كرده است كه چرا بايد ميان بندگانش فرق بگذارد، شان از قرآن بيشتر شدن بلكه استفاده

 داد غرض رسالتشد و قرآن را بر هر دو فرقه شفا و رحمت قرار مىاعتراض ديگر اينكه اگر اين تفاوت را قائل نمى
  

                                                      
بينا يكسان نيست، و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود و هرگز آفتاب و سايه هم مرتبه ( روانمؤمن روشن)كور و ( جانكافر تاريك)هرگز  1

 .22فاطر، آيه  -. مردگان برابر نيستندنباشد و ابدا زندگان با 
كار و ناپاك نيز شايسته زنانى بدين وصفند، و بالعكس زنان پاكيزه نيكو لايق زنان بدكار و ناپاك شايسته مردانى بدين وصفند و مردان زشت 2

رايشان ه ناپاكان در باره آنان گويند منزهند و از خدا باند و اين پاكيزگان از سخنان بهتانى كمردانى چنين و مردان پاكيزه نيكو لايق زنانى همين گونه
 .26نور، آيه  -. رسد و رزق آنها نيكو استآمرزش مى



آيه مورد بحث رسول گرامى خود را تر بود و چرا چنين تفاوتى قائل شد، لذا در شد و به حال دعوت نافعبهتر حاصل مى
 .دهد كه ايشان را پاسخ دهددستور مى

ه اعمالشان ايم اين خود مردمند كيعنى ما تفاوت قائل نشده ﴾شَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِ﴿ :فرمايد تا به ايشان بگويدبه وى مى
شاكله معتدل است راه يافتنش به سوى كلمه حق و شود، آن كس كه داراى هاى موجودشان صادر مىبر طبق شاكله و فعاليت

ه تواند به سوى كلمعمل صالح و برخوردارى از دين قدرى آسانتر است، و آن كس كه شاكله ظالم و سركشى دارد، او هم مى
ز ق، جآيد و در نتيجه از شنيدن دعوت دين ححق و دين راه يابد اما براى او قدرى دشوارتر است، و بيشتر به آن راه نمى

 .شودخسران عايدش نمى
 داند كه چه كسى شاكله معتدلو خدايى كه پروردگار شما و داناى به اسرار و نهانهاى شما و مدبر امر شما است بهتر مى

ت، و تر اسمند شدن از نعمت دين نزديكافتد و به استفاده و بهرهدارد و چه كسى شاكله عادل و كدام آسانتر به راه حق مى
فا ترند، و در نتيجه شداند كه مؤمنين راه يابندهآن پيغمبرى كه خداى عليم به او خبر داده و او را واقف ساخته و مىهمچنين 

ماند، مگر آنكه از ظلم دست و رحمت هم مختص آنان خواهد بود، و از قرآن براى ظالمان چيزى جز بيشتر شدن خسران نمى
 .بردارند و از قرآن منتفع شوند

تيم چه بوده است، چون همانطور كه گف« اهدى» شود كه نكته تعبير به صيغه افعل تفضيل در كلمها معلوم مىاز همين ج
شاكله و صفات درونى در دعوت به آنچه تقاضا دارد دعوت لازم و حتمى نيست كه نتوان از آن تخلف كرد، خلاصه آن كسى 

از كند بطور حتم نيست بكند الا اينكه هر چه مىزشت دعوت مى اش او را به سوى كارهاىكه شاكله ظلم دارد هر چند شاكله
تواند و لو به سختى و كندى راه هدايت را پيش بگيرد چيزى كه هست دارنده شاكله عدالت، تندتر در اين راه پيش هم مى

 .رودمى
ه نفوس كند بر اينكدلالت مىآيه شريفه : گويداش اين است كه مىامام فخر رازى در تفسير خود مطلبى دارد و خلاصه

و  فرمود قرآن نسبت به بعضى از نفوس فائده، شفاهايشان با هم مختلفند، چون در آيه قبلى مىناطقه انسانى اصلا در ماهيت
ش معنايو  ﴾شَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِِقلُِْ﴿ اش فرمودهدنبالهآنگاه بخشد، و در بعضى ديگر خسارت و خوارى را، رحمت را مى

اين است كه لائق به اين نفوس ظاهره و پاكيزه اين است كه از قرآن آثار ذكاء و كمال بگيرد و در نفوسى كه شاكله ظلم و 
كدورت دارد، لايق براى آن همين است كه از قرآن آثار خزى و ضلالت بگيرد، هم چنان كه آفتاب نمك را كه سفت است 

 رويى او را بيشترسازد جامه رنگرز متقلب را سفيدتر و سيهت نرمتر مىكند، و روغن را كه نرم استر مىسفت
  



 .كندمى
البته اين حرف وقتى صحيح است كه ارواح و نفوس در مرحله ذات و ماهيت هم مختلف باشند، بعضى : گويدمىآنگاه 

م ضلالتى باشد كه در نتيجه قرآن كريصاف و نورانى باشد و قرآن كريم نورى بر نور آن بيفزايد، و بعضى ديگر كدر و ظلمانى 
 .1بر ضلالت و ذلتى بر ذلتشان بيفزايد

اشكال كلام وى اين است كه اگر حجتى اقامه كرد بر اينكه نفوس بعد از رسوخ ملكات در آنها هر يك به صورت يكى 
حجت را براى نفوس ساده اقامه  شود باز حرفى بود، و اما او چنين نكرده بلكه ايناز آن ملكات در آمده و غير آن ديگرى مى

كرده است و حال آنكه نفوس ساده و بى ملكه يعنى قبل از رسوخ ملكات در آنها اختلافى با هم نداشتند و اگر هم آثار مختلفى 
ه و خواننده عزيز به ياد دارد كه آي. داشته باشند به طور حتم و ضرورى و جبرى نيست، تا حجت نامبرده در آنها جريان يابد

شريفه متعرض حال آدمى بعد از پيدا شدن شاكله و شخصيت خلقيه است كه از مجموع غرائز و عوامل خارجيه مؤثره حاصل 
 (.دقت فرمائيد)كند البته دعوت بطور اقتضاء نه به طور جبر و حتم شود، و آدمى را به يك نوع عمل دعوت مىمى

 عل و علت فاعلى(بحث فلسفى )در باره سنخيت وجودى و رابطه ذاتى بين ف

ا آن اى ذاتى است كه باند كه ميان فعل و فاعلش كه عنوان معلول و علت را دارند سنخيتى وجودى و رابطهحكما گفته
تر از وجود فاعل است، همچنين يعنى سنخيت اى پائينكند كه گويا يك مرتبه نازله و درجهرابطه وجود عمل طورى جلوه مى

اى از وجود فعل است، بلكه بنا بر اصالت دهد كه گويا مرتبه عاليهجود فاعل را چنان جلوه مىو رابطه مذكور و به عكس و
 .وجود و تشكيك آن نيز، مطلب از همين قرار است

اند اگر ميان فعل كه معلول است و فاعل كه علت است هيچ ارتباط و مناسبتى ذاتى و خصوصيتى به اين بيان كه گفته
ا بايست نسبت فاعل به فعلش بختص آن فاعل و آن فاعل را مختص اين فعل كند وجود نداشت مىواقعى كه اين فعل را م

ر معنا ندارد كه فعلى ديگبنابراین نسبت او به غير آن فعل برابر باشد، همچنين نسبت فعل به فاعل و غير فاعل يكسان باشد، و 
 .را به فاعل معينى نسبت دهيم
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 و فاعل از نظر قرآنوجود رابطه و سنخيت بين فعل 
ت و رابطه ها و معلولها نيز سنخيكند كه ميان علتنظير اين برهان در معلول بالنسبة به سائر علل جريان داشته اثبات مى

 .وجود برقرار است، و علت فاعلى از آنجايى كه اقتضا دارد وجود معلول را و وجود دهنده آن است
 بخشتواند كه شود هستى   كى***    ذات نايافته از هستى بخش

ه البت)ناگزير بايد خودش واجد كمال وجودى معلول باشد، و همچنين معلوم ممثل و مجسم كننده وجود علت باشد 
 (.اىدر مرتبه نازله

تر بيان فرموده، و آن اين است كه معلول در هست شدن همين معنا را مرحوم صدر المتالهين به وجهى دقيق و لطيف
فاعلى است و ذاتش وابسته و مربوط به آن است، و با اينكه اين فقر جزء ذات معلول است ديگر معنا ندارد كه محتاج علت 

 نياز ازاز مرحله ذاتش عقب افتاده و بعد از وجود آن پيدا شود، و جداى از هم باشند، چه در چنين صورتى ذات معلول، بى
ديگر معلول نبود، و اين خود خلف فرض است، چون فرض ما معلول  بود، و در چنين فرضىعلت، و خود، مستقل از آن مى

بودن معلول است، پس وقتى ذات معلول جداى از فقر نبوده، و فقر عين ذاتش شد پس از وجود جز وجودى رابط و غير 
قت بيند در حقياى ندارد، و وجودش عين ربط با علت است، و آن استقلالى كه آدمى در بدو نظر در وجود او مىمستقل بهره

يت وجود معلول از وجود علت خود حكابنابراین كند، پس استقلال او نيست، بلكه استقلال علت او است كه در او مشاهده مى
 .سازدنموده و آن را در همان حدى كه خود از وجود دارد مجسم مى

 دنباله بحث سابق از نظر قرآن

گذارد كه قرآن كريم موجودات را با همه اختلافى كه در نسخه آنها ىدقت در آيات قرآنى ترديدى براى انسان باقى نم
سازند، و هيچ موجودى نيست مگر و در نوع آنها وجود دارد آيات خداى تعالى دانسته كه اسماء و صفات او را مجسم مى

كننده به ساحت  آنكه هم در اصل وجودش و هم در هر جهتى از جهات كه در وجودش فرض شود آيت خداى تعالى و اشاره
عظمت و كبريايى اوست، و آيت كه به معناى علامت يعنى دلالت كننده است، از جهت اينكه آيت است وجودش وجود 

اى است كه فانى در صاحب آيت است و بى او استقلال ندارد زيرا اگر در وجودش يا جهتى از جهات وجودش مرآت و آينه
انگر و دلالت كننده به سوى او نبود و اين خلف فرض است زيرا فرض كرديم كه بود ديگر از اين جهت آيت و نشمستقل مى

 .وجود موجودات و تمامى جهات وجودشان آيات خدايند
  



موجودات از اين جهت كه مخلوق اويند افعال او هستند، افعالى كه با هستى خود و صفات هستى خود هستى بنابراین 
دهند، و اينكه گفتيم فعل هميشه هم سنخ فاعل است همين معنا است او را نشان مىكنند، صفات علياى خداى را حكايت مى

 .نه اينكه فعل واجد هويت فاعل بوده و مانند حقيقت ذات او باشد، زيرا اين حرف با بداهت و ضرورت مخالف است

 بيان آيات

 و توضيح اينكه روح از امر خدا است «امر خدا» و مراد از «روح» معناى
وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿ وحُِِقُلِِِالَرُّ مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ وتيِتُمِِْمَاِوَِِرَبِّ

ُ
 . ﴾قلَيِلاِِإلَِِِالَعِْلمِِِْمِنَِِأ

به طورى كه در لغت معرفى شده به معناى مبدأ حيات است كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و  «روح» كلمه
گردد و هم مؤنث و چه بسا در استعمال اين كلمه جواز صادر مذكر بر مى هم ضمير «روح» شود و به لفظحركت ارادى مى

شود اطلاق بكنند، چنان كه علم را حيات نفوس شده كه مجازا در امورى كه به وسيله آنها آثار نيك و مطلوبى ظاهر مى
ِ﴿ :گويند چنانچه خداى تعالى هم فرمودمى

َ
حْيَينَْاهُِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
مقصود از آن زنده كردن، هدايت نمودن به سوى  كه 1﴾فَأ

ِلُِ﴿ ايمان است، و در آيه شريفه وحِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ
َ
اند و هم از همين باب جمعى روح را به وحى تفسير كرده 2﴾أ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ همچنين آيه
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
اند كه اگر خدا آن قرآن است كه آن نيز وحى است، و گفتهكه مراد از  3﴾أ

يابند هم چنان كه روح معروف قرآن و وحى را روح ناميده از اين باب بوده كه نفوس مرده به وسيله آن حيات و زندگى مى
 .مايه حيات جسدهاى مرده است

همه جا به اين معنايى كه در جانداران  در بسيارى از آيات مكى و مدنى تكرار شده، و در« روح» و به هر حال كلمه
وحُِِيَقُومُِِيوَْمَِ﴿ :يابيم و مبدأ حيات و منشا احساس و حركت ارادى است نيامده، مثلا يك جا فرمودمى اصَِِالَمَْلَئكَِةُِِوَِِالَرُّ  4﴾فًّ

وحُِِوَِِالَمَْلَئكَِةُِِتنَََْلُِ﴿ و نيز فرموده مْرِ ِكُِِِّمِنِِْرَبّهِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ
َ
كه بدون ترديد مراد از آن در اين دو آيه غير روح  5﴾أ

ِلُِ﴿ نقل كرديم كه آن جناب به آيه( علیه السلام)حيوانى و غير ملائكه است، و قبلا هم روايتى از على  ِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ وحِِب ِالرُّ
مْرِهِِِمِنِْ
َ
 بود بر اينكه روحاستدلال فرموده 6﴾عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءُِِمَنِِْعَََِِأ

  
                                                      

 .122انعام، آيه  -. اش كرديمكسى كه مرده بود زنده 1
 .2نحل، آيه  -. آورندملائكه با امر او روح را مى 2
 .52شورى، آيه  -. و اينچنين روحى از امر خود را به تو وحى كرديم 3
 .38نبا، آيه  -. ايستندروزى كه روح و ملائكه به صف مى 4
 .4قدر، آيه  -. كنندملائكه و روح در آن شب به امر پروردگارشان هر چيزى را نازل مى 5
 .2نحل، آيه  -... فرستدهد مىخدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر كه از بندگان خوا 6



 .غير از ملائكه است
 -و به زودى خواهد آمد  -توصيف كرده است  «امانت» و جايى ديگر به «قدس» و نيز قرآن كريم كه يك جا آن را به

به خاطر اين است كه چون روح از خيانت و قذارتهاى مادى و پليديهاى معنوى و از معايب و امراضى كه روحهاى انسانى 
 .نها است پاك و منزه استآلوده به آ

ِلُِ﴿ هم چنان كه از آيه -و اين روح هر چند غير از ملائكه است، ليكن جز در امر وحى و تبليغ  وحِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ ِباِلرُّ
مْرِهِِِمِنِْ
َ
 .همراه ملائكه هست -شود استفاده مى 1﴾...عِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءُِِمَنِِْعَََِِأ

اِكََنَِِمَنِِْقُلِْ﴿ :فرمايديك جا آورنده قرآن را به نام جبرئيل معرفى نموده و مىبينيم از سوى ديگر مى ِفَإنِهَُِِيلَِلِِْبِِِّْعَدُوًّ
ِبهِِِِنزََلَِ﴿ :و در جاى ديگر همين جبرئيل را روح الامين خوانده و آورنده قرآنش ناميده و فرموده 2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِقلَبْكَِِِعَََِِنزََلَُِ
وحُِ مِيُِِالَرُّ

َ
و روح  4﴾رَبّكَِِِمِنِِْالَقُْدُسِِِرُوحُِِنزََلَُِِقُلِْ﴿ :و نيز فرموده 3﴾مُبيِِ ِعَرَبِِّ ِبلِسَِانِ ِالَمُْنْذِريِنَِِمِنَِِلَِكَُونَِِقلَبْكَِِِعَََِِالَْْ

ود جبرئيل شرا كه به وجهى غير ملائكه است به جاى جبرئيل كه خود از ملائكه است آورنده قرآن دانسته است، پس معلوم مى
 .آورنده روح است و روح حامل اين قرآن خواندنى است

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ از همين جا آن گره و مشكلى كه در آيه
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
گردد شود، و معلوم مىبود حل مى 5﴾أ

، و نازل كردن (صلى الله عليه وآله و سلم)در آيه مزبور نازل كردن روح القدس است به رسول خدا « وحى روح» كه مراد از
روح القدس براى آن جناب همان وحى قرآن است به او، چون همانطور كه بيان شد حامل قرآن روح القدس است، پس 

 .اجبارى نيست كه ما هم مانند بعضى كه در چند سطر قبل نقل كرديم مراد از روح را در آيه شريفه قرآن بگيريم
  

                                                      
 .2نحل، آيه  -... فرستدخدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر كه از بندگان خواهد مى 1
 .97بقره، آيه  -. زيرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب پاك تو رساند[ با خدا دشمن است]بگو اى پيامبر هر كه با جبرئيل دشمن است  2
و )نازل گردانيد و آن را بر قلب تو فرود آورده تا به حكمت و اندرزهاى آن خلق را متذكر ساخته و از عقاب خدا بترسانى ( مينروح الا)جبرئيل  3

 .195شعراء، آيه  -(. هدايت كنى)به زبان عربى فصيح ( مردم را
 .102نحل، آيه  -. بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت آورده 4
 .52شورى، آيه  -. و همين گونه ما روح خود را به فرمان خويش براى وحى به تو فرستاديم 5



را به روح داد و فرمود روح را به تو وحى كرديم با اينكه روح از موجودات عينى و از اعيان خارجى است و اگر نسبت وحى 
و وحى به معناى كلام پنهان است، از اين باب است كه اين سلسله از موجودات يعنى ارواح كه موجوداتى طاهر و مقدسند 

خداى تعالى نيز هستند همانطورى كه در قرآن عيسى بن  همانطور كه موجوداتى مقدس از خلق خدا هستند يكى از كلمات
لقَْاهَاِكَِمَِتُهُِِوَِ﴿ :مريم را كلمه خدا ناميده و فرموده

َ
 .1﴾مِنْهُِِرُوحِ ِوَِِمَرْيَمَِِإلَِِِأ

كند و وقتى جائز باشد روح را پس روح را از اين رو كلمه ناميده كه مانند ساير كلمات بر مراد صاحب خود دلالت مى
( هكلمه من)اى از خود ناميم پس جائز خواهد بود كه آن را وحى نيز بناميم، و اگر در آن آيه عيسى بن مريم را كلمهكلمه ب

 بوده بدون اينكه سببهاى عادى كه در تكون انسان دخالت «ايجاد» دانسته بدين جهت بوده كه پيدايش عيسى به وسيله كلمه
ِمَثَلِِكَِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ :باشند، به شهادت اينكه خود قرآن صريحا فرمودهدارند در او دخالت داشته و واسطه شده 

ِِمِنِِْخَلقََهُِِآدَمَِ  .2﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِقاَلَِِثُمَِِترَُاب 
وحُِِقُلِِ﴿ :خداى سبحان براى روشن كردن و واضح نمودن حقيقت روح اين را نيز فرموده مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ و ظاهر از  ﴾رَبِّ

كند هم چنان كه اين كلمه در ساير آيات وارده در اين باب بيانيه است، مانند اين است كه حقيقت جنس را معنا مى« من» كلمه
وحَِِيلُقِِْ﴿ آيه مْرِهِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِلُِ﴿ و آيه 3﴾أ وحِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ

َ
وحَْيْنَا﴿ و آيه 4﴾أ

َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
ِتنَََْلُِ﴿ و آيه 5﴾أ

وحُِِوَِِالَمَْلَئكَِةُِ مْرِ ِكُِِِّمِنِِْرَبّهِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ
َ
 .فهماند روح از جنس و سنخ امر استكه در همه اينها كلمه من مى 6﴾أ

مْرُهُِِإنَِمَا﴿ :فرمايدامر را بيان كرده و مىآنگاه 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْااِِأ

َ
ِِِالَََِّيِفَسُبْحَانَِِفَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِيَقُولَِِأ ِمَلكَُوتُِِبيَِدِه

 فهماند امر او عبارت است ازكه در درجه اول مى 7﴾ءِ شَِِْكُِِّ
  

                                                      
 .171نساء، آيه  -. اى و روحى از خود كه به مريم القاء نمودو كلمه 1
مال به حد ك همانا مثل خلقت عيسى از جانب خدا مثل خلقت آدم ابو البشر است كه خدا او را از خاك بساخت سپس بدان خاك گفت بشرى 2

 .59آل عمران، آيه  -. باش چنان گشت
 .5مؤمن، آيه  -. كند روح را از امر خودالقاء مى 3
 .2نحل، آيه  -. كندخدا فرشتگان و روح را به امر خود نازل مى 4
 .52شورى، آيه  -. به همين گونه ما روح خود را به فرمان خويش براى وحى به تو فرستاديم 5
 .4القدر، آيه  -. از هر فرمان نازل گرداند( بر امام عصر)در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا  6
چون اراده خلقت چيزى را كند به محض اينكه گويد موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد، پس منزه و پاك ( در عالم)فرمان خدا نافذ خدا  7

 .82يس، آيه  -. او و بازگشت شما همه خلايق به سوى او استخدايى كه ملك و ملكوت هر موجود بدست قدرت 



كه همان كلمه ايجادى است كه عبارت از خود ايجاد است و ايجاد هم عبارت است از وجود هر چيز، ليكن نه از  «كن» كلمه
وجود هر چيز از جهت استنادش به خداى تعالى و اينكه وجودش قائم به ذات است، اين معناى امر خدا است، هر جهت بلكه 

رساند وجود اشياء از جهت استنادش به ذات پروردگار و با قطع نظر از اسباب وجودى ديگر كلام و از جمله دليلهايى كه مى
مْرُِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدخدا هستند آيه ذيل است كه مى

َ
ِِوَاحِدَةِ ِإلَِِِناَأ كه امر خداى را بعد از آنكه يگانه معرفى  1﴾باِلْْصََُِِِكَِمَْح 

با  شود كه موجودات خارجنموده به لمح بصر تشبيه نموده است كه منظور از آن نفى تدريجى بودن است و از آن فهميده مى
مكان هستند معذلك جهتى دارند كه آن جهت عارى اينكه تدريجا و به وسيله اسباب مادى موجود گشته و منطبق بر زمان و 

از تدريج، و خارج از حيطه زمان و مكان است و از اين جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده است و اما از جهت اينكه 
است دگردد از اين جهت امر خدا نيست بلكه خلق خدر مسير سلسله علل و اسباب قرار داشته و بر زمان و مكان منطبق مى

لَِ﴿ :هم چنان كه فرمود
َ
مْرُِِوَِِالَْْلَْقُِِلَُِِأ

َ
پس امر، عبارت است از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مستند به  2﴾الَْْ

خداى تعالى است، و خلق، عبارت است از وجود همان موجود از جهت اينكه مستند به خداى تعالى است با وساطت علل و 
 .اسباب

ِلقََهُِخَِِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ شود كه فرمودم ديگر خداى سبحان به خوبى استفاده مىاين معنا از كلا
زيرا در اين آيه نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن را با خاك كه يكى از اسباب  3﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِقاَلَِِثُمَِِترَُاب ِِمِنِْ

 .(دقت فرمائيد)سازد خاطر نشان مى« كن» سپس همان وجود را بدون ارتباطش به چيزى با تعبيركند است بيان مى
 ...ِضْغَةاِمُِِالَعَْلقََةَِِفَخَلقَْنَاِعَلقََةاِِالَنُّطْفَةَِِخَلقَْنَاِثُمَِِمَكِيِ ِقرََارِ ِفِِِنُطْفَةاِِجَعَلْنَاهُِِثُمَِ﴿ و همچنين نظير اين آيه است آيه

نَاهُِِثُمَِ
ْ
نشَْأ
َ
 زيرا ايجاد 4﴾آخَرَِِخَلقْااِِأ

  
                                                      

 .50قمر، آيه  -. و فرمان ما در عالم يكى است در سرعت به مانند چشم به هم زدنى انجام يابد 1
 .54اعراف، آيه  -. آگاه باشيد كه ملك آفرينش خاص خدا است و حكم نافذ فرمان او است 2
از جانب خدا مثل خلقت آدم ابو البشر است كه خدا او را از خاك بساخت سپس بدان خاك ( العاده بودندر خارق )همانا مثل خلقت عيسى  3

 .59آل عمران، آيه  -. گفت بشرى به حد كمال باش چنان گشت
وان باز آن گوشت را استخقرار داديم آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و ( صلب و رحم)پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاى استوار  4

 .14مؤمنون، آيه  -. و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتى ديگر انشاء نموديم



 .خداى سبحان را كه منسوب به خود او است و سلسله علل، تخلل و واسطه نيستند خلق ديگرى ناميده
از همه آنچه كه گفته شد اين معنا به دست آمد كه امر عبارت است از كلمه ايجاد آسمانى يعنى فعل مختص به ذات او 

 .شودگيرى نمىو تخلل نيستند و اين امر به مقياس زمان و مكان و هيچ خصيصه مادى ديگرى اندازهو اسباب و علل واسطه 
سازد كه امر او در هر چيز عبارت است از ملكوت آن چيز، و فراموش نشود و در درجه دوم اين معنا را خاطر نشان مى

ِ﴿ :امرى است آن چنان كه فرمودبراى هر موجودى ملكوتى و بنابراین كه ملكوت، ابلغ از ملك است 
َ
ِمَلكَُوتِِِفِِِيَنْظُرُواِلمَِِْوَِأِ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَُوتَِِإبِرَْاهِيمَِِنرُِيِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :و نيز فرمود 1﴾الَْْ

َ
لُِ﴿ :و نيز فرمود 2﴾الَْْ ِوَِِالَمَْلَئكَِةُِِتنَََْ

وحُِ مْرِ ِكُِِِّمِنِِْرَبّهِِمِِْبإِذِْنِِِفيِهَاِالَرُّ
َ
 .3﴾أ

پس، از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه امر خدا عبارت از كلمه ايجاد او است و كلمه ايجاد او همان فعل 
مخصوص به او است بدون اينكه اسباب وجودى و مادى در آن دخالت داشته و با تاثيرات تدريجى خود در آن اثر بگذارند 

ق نشاه مادى و ظرف زمان است و روح به حسب وجودش از همين باب است يعنى از سنخ امر و اين همان وجود ما فو
 .ملكوت است

ِيوَْمَِ﴿ و خداى سبحان امر روح را به اوصاف مختلفى توصيف فرموده يكى اينكه آن را به تنهايى ذكر كرده مانند آيه
وحُِِيَقُومُِ اِالَمَْلَئكَِةُِِوَِِالَرُّ وحُِِوَِِالَمَْلَئكَِةُِِتَعْرُجُِ﴿ و نيز مانند 4﴾صَفًّ  .5﴾...إلََِهِِِْالَرُّ

 در آيات قرآن مجيد« روح» موارد اطلاق و استعمال كلمه
آيد كه اين روح گاهى با ملائكه است هم چنان كه آيات زير بدان دلالت دارد كه از كلام خداى سبحان چنين بر مى

 فَإنِهَُِِلِِْبّْيِلَِِعَدُوًّاِكََنَِِمَنِْ﴿ :فرمايدمى
  

                                                      
 .185اعراف، آيه  -. كنندآيا فكر و نظر در ملكوت و قواى آسمانها و زمين نمى 1
 .75انعام، آيه  -. و همچنين ما بر ابراهيم ملكوت و باطن آسمانها و زمين راى ارائه داديم 2
 .4ه قدر، آي -. نازل گرداند( و دستور الهى و سرنوشت خلق)از هر فرمان ( بر امام زمان)به اذن خدا ( يعنى جبرئيل)در اين شب فرشتگان روح  3
 .38نبا، آيه  -. روزى كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده 4
 .4معارج، آيه  -. فرشتگان به سوى عرش خدا بالا روند 5



وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ و 1﴾قَلبْكَِِِعَََِِنزََلَُِ مِيُِِالَرُّ
َ
رسَْلْنَا﴿ و 3﴾الَقُْدُسِِِرُوحُِِنزََلَُِِقُلِْ﴿ و 2﴾قَلبْكَِِِعَََِِالَْْ

َ
ِبشََااِِلهََاِفَتَمَثَلَِِرُوحَنَاِإلََِهَْاِفَأ

 .4﴾سَوِيًّا
ِيهِِفِِِنَفَخَِِوَِِسَوَاهُِِثُمَِ﴿ :شود و در اين باره فرموده استمىو گاهى آن حقيقتى است كه در عموم آدميان نفخ و دميده 

 .6﴾رُوحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْتُِِوَِِسَوَيْتُهُِِفَإذَِا﴿ :و نيز فرموده 5﴾رُوحِهِِِمِنِْ
ولئَكَِِ﴿ :و گاهى ديگر آن حقيقتى كه با مؤمنين است ناميده شده است و در اين باره فرموده

ُ
يمَانَِاَِِقُلُوبهِِمُِِفِِِكَتَبَِِأ ِلِْْ

يَدَهُمِِْوَِ
َ
ِِأ ِ﴿ :اشعار بلكه دلالت دارد بر اين مطلب آيه شريفه 7﴾مِنْهُِِبرُِوح 

َ
حْيَينَْاهُِِمَيْتااِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
ِمْشِِيَِِنوُرااِِلَُِِجَعَلْنَاِوَِِفَأ

 .8﴾الَناَسِِِفِِِبهِِِ
 .استبراى اينكه در آن از حيات جديد گفتگو شده و حيات فرع روح 

ِلُِ﴿ :و گاهى ديگر آن حقيقتى ناميده شده است كه انبياء با وى در تماسند و در اين باره فرموده ِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ وحِِب ِالرُّ
مْرِهِِِمِنِْ
َ
نِِْعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءُِِمَنِِْعَََِِأ

َ
نْذِرُواِأ

َ
يَدْناَهُِِوَِِالََْْيّنَِاتِِِمَرْيَمَِِابِْنَِِعِيسَِِآتيَنَْاِوَِ﴿ و نيز فرموده 9﴾...أ

َ
 10﴾الَقُْدُسِِِبرُِوحِِِأ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ :و نيز فرموده
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
 .و آياتى ديگر 11﴾أ

  
                                                      

هر كه با جبرئيل دشمن است با خدا دشمن است زيرا او به فرمان خدا قرآن را ( كنندبطائفه يهود كه با جبرئيل اظهار دشمنى مى)بگو اى پيغمبر  1
 .97بقره، آيه  -. به قلب پاك تو رسانيد

 .193ء، آيه شعرا -. نازل گردانيد و آن را بر قلب تو فرود آورده( روح الامين)جبرئيل  2
 .102نحل، آيه  - .تو بگو كه اين آيات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقيقت و راستى نازل كرد 3
 .17مريم، آيه  -. پس فرستاديم به سوى او روح ما را پس مجسم شد براى او مانند بشرى كامل 4
 .9الم سجده، آيه  -. پس تمام كرد او را و دميد در او از روح خود 5
 .72ص، آيه  -و  29حجر، آيه  -. پس هنگامى كه تمام كردم او را و دميدم در او از روح خودم 6
 .22مجادله، آيه  -. اينان نوشته شده در دلهايشان ايمان و تاييد كرده است آنها را با روح از خودش 7
 .122انعام، آيه  -. به آن در بين مردم برودآيا كسى كه مرده است پس زنده كرديم او را و قرار داديم براى او نورى كه  8
 .2نحل، آيه  9

 .87بقره، آيه  10
 .52شورى، آيه  11



عنى ياى از آيات اشعار به اين معنا دارد، شود كه در حيوانات و نباتات زنده وجود دارد، و پارهو گاهى به آن حقيقتى اطلاق مى
 .زندگى حيوانات و نباتات را هم روح ناميده چون همانطور كه گفتيم حيات متفرع بر داشتن روح است

وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِ﴿ پس، از آنچه گذشت با تمام طول و تفصيلش معناى آيه وحُِِقُلِِِالَرُّ مْرِِِمِنِِْالَرُّ
َ
ِِأ د، و روشن ش ﴾رَبِّ

مشتمل بر بيان حقيقت روح است، و اينكه روح از مقوله امر است، به آن معنايى كه معلوم شد كه جواب آيه از سؤال از روح 
 .گذشت

وتيِتُمِِْمَاِوَِ﴿ و اما جمله
ُ
معنايش اين است كه آن علم به روح كه خداوند به شما داده اندكى از  ﴾قَليِلاِِإلَِِِالَْعِلْمِِِمِنَِِأ

دهد كه بسيار بديع و عجيب است، آثار و خواصى در اين عالم بروز مىبسيار است، زيرا روح موقعيتى در عالم وجود دارد و 
 .خبريدو شما از آن آثار بى

وحََِعَنََِيسَْئَلُونكَََ﴿ اقوال مختلف و متعدد مفسرين در باره مراد از روح در آيه:   ﴾...الَرل
بحث مورد سؤال و جواب قرار گرفته اين بود نظريه ما در باره روح ولى مفسرين در اينكه مراد از روح كه در آيه مورد 

 .چيست اقوال مختلفى دارند
ِيَقُومُِِيوَْمَِ﴿ مراد از روح كه در آيه از آن سؤال شده همان روحى است كه خداى تعالى در آيه: انداز ايشان گفته 1بعضى

وحُِ اِالَمَْلَئكَِةُِِوَِِالَرُّ وحُِِوَِِالَمَْلَئكَِةُِِتَعْرُجُِ﴿ و در آيه ﴾صَفًّ از آن اسم برده، ولى اين مفسرين دليلى بر گفته خود  ﴾...إلََِهِِِْالَرُّ
 .اندارائه نداده

وحُِِبهِِِِنزََلَِ﴿ :مراد از آن، جبرئيل است، زيرا خداى تعالى او را روح ناميده و فرموده: اندديگر گفته 2بعضى مِيُِِالَرُّ
َ
ِالَْْ

شود بر اينكه هر جا كلمه روح او را روح ناميده، ولى صرف ناميدن، دليل نمىدليل ايشان همين است كه خدا  ﴾قَلبْكَِِِعَََِ
بيايد به معناى جبرئيل باشد، علاوه بر اين ما در آغاز گفتار خاطرنشان ساختيم كه تسميه جبرئيل به روح معناى خاصى دارد، 

حان عيسى را نيز در كلام خود روح بايستى عيسى و جبرئيل شخص واحدى باشند چون خداى سبو اگر اين معنا نبود مى
 .ناميده

مراد از روح، قرآن كريم است، چون خداى سبحان آن را روح خوانده، و حاصل سؤال و جواب : اندديگر گفته 3بعضى
 پرسند كه آيا از امر خداست و يا از خود تو؟ جوابشان بگو كه از ناحيهدر آيه مورد بحث اين است كه مردم از تو از قرآن مى

 امر پروردگار من است، و غير از پروردگار من كسى قادر نيست مانند آن را بياورد، و به همين جهت قرآن آيتى
  

                                                      
 .39، ص 21، ج تفسير فخر رازى 1
 .به نقل از قتاده 152، ص 15، ج روح المعانى 2
 .38، ص 21، ج تفسير فخر رازى 3



است معجزه كه بر صحت رسالت من دلالت دارد، و شما علمتان به قرآن بسيار كم است، و احاطه به آن نداريد تا بتوانيد مثل 
وحَْيْنَاِباِلََِّيِلَنذَْهَبََِِشِئنَْاِلئَنِِِْوَِ﴿ :فرمايدبعد هم كه مىاند كه آيه آن را بياوريد، سپس اضافه كرده

َ
عنا را تاييد اين م ﴾إلََِْكَِِأ

 .كندمى
اين قول نيز صحيح نيست، و همان ايرادى كه به وجه قبلى كرديم به اين نيز وارد است، زيرا صرف اينكه در كلام 

شود بر اينكه هر جا كه اين كلمه اطلاق شده به معناى قرآن بوده باشد، ل نمىخداى سبحان روح به معناى قرآن آمده باشد دلي
وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ علاوه بر اين قبلا هم گفتيم كه روح در آيه

َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
به معناى قرآن نيست، و اشكالى را هم  ﴾أ

كه بعد از آيه مورد بحث قرار دارد چنين نيست،  «و لو شئنا» كه بگذريم آيهشد بيان نموديم، از اين هم كه به اين معنا وارد مى
 .كه تنها اين قول را تاييد كند، بلكه مؤيد اقوال ديگرى نيز هست

مراد از روح، روح انسانى است، چون متبادر از آن هر جا كه اطلاق شود همين معنا است، و : اندديگر گفته 1بعضى
وحُِِقُلِِ﴿ پاسخ مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ در حقيقت، طفره رفتن از جواب و نهى از غور در فهم حقيقت روح است، چون روح از امر  ﴾رَبِّ

قائلين به اين قول سپس اختلاف . خداست كه خدا علم آن را به خود اختصاص داده و احدى را به حقيقت آن راه نداده است
كند، و يا آنكه جسمى است هوايى در ه در جوف بدن آمد و شد مىاند در اينكه آيا روح جسمى است هوايى و لطيف ككرده

شود، و يا آنكه اجزاى اصلى بدن است كه در قلب هيات و شكل بدن كه در بدن حلول نموده بعد از مرگ از بدن بيرون مى
هر كدام از ايشان يكى از جاى دارد، و يا آنكه حالتى است براى بدن، و يا آنكه همان بدن آدمى است و يا چيزى غير اينها، و 

 .انداين احتمالات را اختيار كرده
اشكال اين قول اين است كه قبول نداريم متبادر از لفظ روح در كلام خداى سبحان روح آدمى باشد، و دقت و تدبر 

 .كندرا دفع مىاند همه اى كه متعرض كلمه روح شده احتمالاتى را كه اين قائلين بر سر آنها اختلاف كردهدر آيات كريمه
مراد از روح، مطلق روحهايى است كه در كلام مجيد خداى تعالى آمده، و مقصود از سؤال اين : اندبعضى ديگر گفته

ها كه در قرآن آمده آيا قديمند يا حادثند، جواب داده كه روح، حادث از امر خدا و فعل او است و فعل است كه آيا اين روح
 .خدا حادث است نه قديم
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شكال اين قول اين است كه هر چند اين تعميم صحيح است ليكن ارجاع سؤال به پرسش از حدوث و قدم روح و ا
 .معنا كردن جواب به طورى كه با اين سؤال جور و مناسب در آيد ادعايى است بدون دليل و لفظ آيه هيچ دلالتى بر آن ندارد

وحُِِقُلِِ﴿ مفسرين، گذشته از اين اختلاف، اختلاف ديگرى در معناى مْرِِِمِنِِْالَرُّ
َ
ِِأ دارند كه آيا اين جواب، جواب  ﴾رَبِّ

مثبتى است، يا آنكه طفره رفتن از جواب و توجه نكردن به سؤال است، وجوه و اقوالى كه در معناى روح نقل كرديم از نظر 
يد ديگر با قول دوم، كه اگر دقت فرموده باشاى اى از آن اقوال با قول اول مناسبند، و پارهمناسبت با اين دو قول مختلفند، پاره

 .ايمما در نقل هر يك از آن اقوال اشاره به اين جهت نيز كرده
اى داده هشما از علم بهر» :فرمايداند كه مخاطبين به اين آيه چه كسانى هستند؟ و اينكه مىسپس اختلاف ديگرى كرده

اند كه از البته اگر قريش باشند قطعا يهوديها يادشان داده -و يا قريش؟  آيا مخاطب به آن قوم يهود است «ايد مگر اندكىنشده
( ه و سلمصلى الله عليه وآل)و يا آنكه مخاطبين به آن رسول خدا  -چنين سؤالى بكنند ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

وتيِتُمِِْمَاِوَِ﴿ تر به سياق آيات اين است كه مخاطبين به خطابو ساير مردمند؟ مناسب
ُ
لام يهود باشد، و جمله مذكور تتمه ك ﴾أ

الله  صلى)باشد، و هم ايشان پرسش مذكور را كرده باشند، چون در عصر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .اثبات كردهاند، و در اين كلام و خطاب هم مختصر علمى براى آنان يهود معروف به علم و دانش بوده( عليه وآله و سلم

تعبير شده مردمى جاهل  ﴾يَعْلَمُونَِِلَِِالَََِّينَِ﴿ اى آيات قرآن از ايشان با جملهو اما قريش و كفار عرب كه در پاره
 .اندبوده

وحَْيْنَاِباِلََِّيِلَنَذْهَبََِِشِئنَْاِلَئنِِِْوَِ﴿
َ
 . ﴾وَكيِلاِِعَلَيْنَاِبهِِِِلكََِِتََِدُِِلَِِثُمَِِإلََِكَِِْأ

است متصل به ما قبلش، زيرا آيه قبلى اگر چه متعرض مطلق روح بود كه خود داراى مراتب مختلفى است اما كلامى 
فهميم كه مقصود از آن خصوص آن روحى است كه از بر حسب سياق آيات مورد بحث كه در باره قرآن گفتگو داشت مى

 .كردآن را به او القاء مىشود و قرنازل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آسمان بر رسول خدا 
شود و قرآن را به چنين خواهد شد آن روح كه بر تو نازل مى -و خدا داناتر است  -اين، معناى آيه مورد بحث و بنابر

خورم كه اگر بخواهيم همان روح را كه كلمه القاء شده ما كند از تحت قدرت ما خارج نيست و قسم مىامر ما به تو القاء مى
بريم، آن وقت است كه ديگر كسى را كه به نفع تو و عليه ما وكيل به آن باشد نخواهى يافت يعنى كسى از بين مى به تو است،

 .را نخواهى جست كه از تو دفاع نموده و ما را محكوم و مجبور به برگرداندن آن نمايد
  



وحَْيْنَاِباِلََِّي﴿ مراد ازاولاآيد كه و از اين معنا برمى
َ
لى ص)آن روح الهى است كه كلمه القاء شده به رسول خدا  ﴾إلََِْكَِِأ

وحَْيْنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ بوده و همان حقيقتى است كه آيه( الله عليه وآله و سلم
َ
مْرِناَِمِنِِْرُوحااِِإلََِكَِِْأ

َ
 .كندبه آن اشاره مى 1﴾أ

گرفته است، نه وكيل در حفظ قرآن و مراد از وكيل، وكيل مطالبه و برگرداندن آن چيزى است كه خدا ثانيا اينكه  و
وحَْيِِْباِلََِّي﴿ اند، و معلوم است كه اين تفسير مبنى بر اين است كه مراد ازاز مفسرين پنداشته 2تلاوت آن كه بعضى

َ
 ﴾إلََِْكَِِنَاأ

 .قرآن باشد، نه روح كه آورنده آن است، و حال آنكه جلوتر گفتيم مراد از آن روح است
 . ﴾كَبيِااِِعَلَيْكَِِكََنَِِفَضْلهَُِِإنَِِِرَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَاِِإلَِِ﴿

صاص تو به آنچه اخت: اى است كه به خاطر دلالت سياق حذف شده و تقدير كلام چنين بودهاستثناء از جمله« الا» كلمه
يافتى اختصاص نيافتى و آن موهبتى كه به تو عطا شد كه عبارت از نازل شدن روح و ملازمتش با تو است به تو اختصاص 

انا هم ﴾كَبيِااِِعَليَْكَِِكََنَِِفَضْلَهُِِإنَِِ﴿» :آن رحمت را تعليل نموده و فرمودهآنگاه ندادند مگر به عنوان رحمتى از پروردگارت، 
( مصلى الله عليه وآله و سل)و معلوم است كه اين جمله در مقام منت نهادن بر رسول خدا « و بر تو بسيار بزرگ استفضل ا

 .است
نسُِِْاجِْتَمَعَتِِِلَئنِِِِقُلِْ﴿ نِِْعَََِِالَِْْنُِِّوَِِالَِْْ

َ
تُواِأ

ْ
تُونَِِلَِِالَقُْرْآنِِِهَذَاِبمِِثْلِِِيَأ

ْ
ِِبَعْضُهُمِِْكََنَِِلوَِِْوَِِبمِِثْلهِِِِيَأ  . ﴾ااِظَهِيِلِْعَْض 

 از« بمثله» است، و كلمه« رأس» كلمه ظهير به معناى كمك كار و ماخوذ از ظهر است مانند كلمه رئيس كه ماخوذ از
 .گرددباب به كار بردن اسم ظاهر در جاى مضمر است، و ضمير آن به قرآن برمى

كه به تمامى خصوصيات قرآن و صفات كمالى  در اين آيه به روشنى و صراحت تحدى شده است، و ظهور در اين دارد
كه از نظر لفظ و معنا دارد تحدى شده، نه تنها به فصاحت و بلاغت لفظ آن، زيرا اگر منظور معجزه بودن لفظ آن بود ديگر 

 .دبياورنتوانند به مثل آن اگر همه عرب جمع شوند نمى: فرمودمعنا نداشت كه همه جن و انس را دخالت دهد، بلكه بايد مى
 بينيم در اين عصر هم كه اثرىرساند كه تحدى مزبور مدت معينى ندارد، به شهادت اينكه مىعلاوه بر اين ظاهر آيه مى

 از فصحا و بلغاى آن روز عرب نمانده قرآن بر اعجاز باقى
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 .كندمانده و به بانگ بلند تحدى مى
فْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ بَِِمَثَلِ ِكُِِِّمِنِِْآنِِالَقُْرِِْهَذَاِفِِِللِنَاسِِِصََْ

َ
كْثَُِِفَأ

َ
 . ﴾كُفُورااِِإلَِِِالَناَسِِِأ

 به معناى برگرداندن و دوباره آوردن و با بيانهاى مختلف و اسلوبهاى گوناگون ايراد كردن است، و« تصريف امثال»
 آن نزديك گرداند، و كلمهبه معناى توصيف مقصود است به چيزى كه آن را مجسم و ممثل كند و ذهن شنونده را به « مثل»
براى ابتداء غايت است، مراد اين است كه ما هر مثلى را كه روشنگر راه حق و راه ايمان و شكر  ﴾مَثَلِ ِكُِِِّمِنِْ﴿ در جمله« من»

قام د، در مكنيباشد براى ايشان بيان كرديم، ولى بيشتر مردم جز راه كفران را نپيمودند، و اين كلام همانطور كه ملاحظه مى
 .توبيخ و ملامت است

كْثَُِ﴿ و در جمله
َ
بوده، و شايد جهت  «اكثرهم» به كار رفته، و در اصل «هم» به جاى ضمير «ناس» اسم ظاهر، ﴾الَناَسِِِأ

ِوَِ﴿ اين تعبير اين بوده كه خواسته است اشاره به اين نكته كند كه سر كفران ايشان همين است كه ناسند هم چنان كه در آيه
نسَْانُِِكََنَِ  .نيز گذشت كه كفران، خاصيت انسان بودن است 1﴾كَفُورااِِالَِْْ

خوريم كه ما در اين قرآن براى مردم مكرر مثلها آورديم كه حق را برايشان روشن و معناى آيه اين است كه سوگند مى
جز راه كفران نپيمودند و شكر ما نمود، و ليكن بيشتر مردم كرد، و ايشان را به ايمان به ما و شكر نعمتهاى ما دعوت مىمى

 .نگزاردند

مشركين از در عناد و لجاجت، ايمان آوردن خود را به انجام معجزاتى غريب و ناممكن 
 كنندمشروط مى

رضِِِْمِنَِِلَناَِتَفْجُرَِِحَتَِِلكََِِنؤُْمِنَِِلنَِِْقاَلوُاِوَِ﴿
َ
 . ﴾نَقْرَؤُهُِِكتَِابااِِ...ِينَْبُوعَاِِالَْْ

و بسيارى  با اين تفاوت كه تفجير مبالغه« تفجير» معناى باز كردن و شكافتن است، و همچنين است كلمهبه « فجر» كلمه
به معناى وسط و اثناء هر چيزى « خلال» شود، و كلمهاى است كه آبش خشك نمىبه معناى چشمه« ينبوع» رساند، ورا هم مى
 «قبيل» ، هم بر وزن آن است و هم به معناى آن، و كلمهجمع كسفه است هم چنان كه قطع جمع قطعه است «كسف» است، و

و  به معناى صعود« رقى» به معناى طلا است، و« زخرف» به معناى مقابل است، مانند عشير كه به معناى معاشر است و كلمه
 .بالا رفتن است

لبه اقتراح و از وى مطا( لمصلى الله عليه وآله و س)كند كه قريش عليه رسول خدا اين آيات آن معجزاتى را حكايت مى
خواستند قرآن نمودند، چون مىو با وجود قرآن كه معجزه جاودانى است ايمان آوردن خود را مشروط به آن مى. اندكردهمى

 .را يك دستى گرفته آن را خوار بشمارند
 اى محمد به تو ﴾لكََِِنؤُْمِنَِِلنَِْ﴿ :يعنى قريش گفتند« قالوا» و معناى آن اين است كه
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رضِِِْمِنَِِلَناَ﴿ تا آنكه بشكافى ﴾تَفْجُرَِِحَتَِ﴿ آوريمايمان نمى
َ
مه آبى كه چش «ينبوعا» آبيشبراى ما از زمين مكه با همه كم ﴾الَْْ

ِِوَِِنَُيِلِ ِمِنِِْجَنَةِ ﴿ تا اينكه به عنوان معجزه براى تو بوده باشد «لك -اعجازا  -او تكون » آبش خشك نشود رَِفَتُِِعِنَب  ِفَجِّ
نْهَارَِ

َ
وِْ﴿ جارى ساختنى «تفجيرا» در وسط آن بهشت «خلالها» باغى از خرما و انگور كه در آن نهرها جارى سازى ﴾الَْْ

َ
ِتسُْقِطَِِأ

 .ادعا كردى( در سخنانت)و يا آسمان را فرو ريزى همانطور كه خودت  ﴾زعََمْتَِِكَمَاِالَسَمَاءَِ
وِْ﴿ :فرموده بوداين جمله اشاره است به حكايت كلام خدا كه )

َ
و از همين جا  1﴾الَسَمَاءِِِمِنَِِكسَِفااِِعَلَيْهِمِِْنسُْقِطِِْأ

وِْ﴿ يا آسمان را بر سر ما قطعه قطعه فرو ريزى ﴾كسَِفااِِعَلَيْنَا﴿ (شود كه سوره اسرى بعد از سوره سبأ نازل شدهفهميده مى
َ
ِأ

تَِِ
ْ
وِْ﴿ ملائكه را در مقابل چشم ما حاضر كنى تا آنها را ببينيم و يا خدا و ﴾قَبيِلاِِالَمَْلَئكَِةِِِوَِِباِلَلِِِّتَأ

َ
ِبَِِلكََِِيكَُونَِِأ ِمنِِِْيْت 

ِ وِْ﴿ اى از طلا داشته باشىو يا خانه ﴾زخُْرُف 
َ
الا و هرگز به ب ﴾لرُِقيِّكَِِِنؤُْمِنَِِلَنِِْوَِ﴿ و يا به آسمان بالا روى ﴾الَسَمَاءِِِفِِِترَْقَِِأ

ِلَِِحَتَِ﴿» رفتنت ايمان نياوريم  .كتابى را كه بخوانيم ﴾نَقْرَؤُهُِِكتَِابااِ﴿ تا آنكه بر ما نازل كنى «﴾عَليَْنَاِتنَُّْ

نوان يك فرد نه به ع( عليه و آله اللهصلى )تحقق بخشيدن به پيشنهاد مشركين، در شان پيامبر 
 بشرى و نه به عنوان پيامبر الهى، نيست

ِِسُبْحَانَِِقُلِْ﴿  . ﴾رسَُولاِِبشََااِِإلَِِِكُنْتُِِهَلِِْرَبِّ
دهد تا از معجزات پيشنهادى ايشان پاسخ گفته ايشان را فرمان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله رسول خدا 

را بر جهل و لجاجتشان آگاهى دهد، لجاجتى كه بر هيچ عاقلى پوشيده نيست، زيرا ايشان كارهاى بس بزرگى را پيشنهاد و از 
كنند كه بيشتر آنها از تحت قدرت او خارج است و جز قدرت غيبى الهى توقع مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

كسى ياراى آنها را ندارد، حتى برخى از آنها كه اصلا محال بالذات است مانند آوردن خدا و ملائكه در برابر چشم ايشان و به 
آوريم تا آنكه از خدايت درخواست كنى كه چنين و چنان كند و اين ان نمىما ايم: گفتنداين هم قناعت نكردند، اى كاش مى

گر وقتى كه آوريم مخواستند، ولى اين چنين نگفتند، بلكه گفتند ما به تو ايمان نمىامور غير معقول و غير ممكن را از خدا مى
 .تو خودت نهر و چشمه جارى سازى و چه كنى و چه كنى

آن جناب به اين عنوان كه يك فرد از افراد بشر است اين كارها را انجام دهد كه زهى نفهمى،  اگر منظورشان اين بوده كه
زيرا بشر كجا و چنين قدرت مطلقه و غير متناهى و محيط حتى بر محالات ذاتى كجا؟ و اگر مقصودشان اين بوده كه آن جناب 

 جت، زيرا رسالت كجا چنيناز اين جهت كه مدعى رسالت است چنين كارهايى را بكند كه زهى لجا
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اقتضايى دارد، رسالت تنها اين اقتضاء را دارد كه آنچه را خداوند به او پيغام داده و مامور به ابلاغ بر بندگانش كرده كه از راه 
هد و ت دانذار و تبشير ابلاغ كند، نه اينكه قدرت غيبى خود را هم به او واگذار نموده او را بر آفريدن هر چه كه بخواهد قدر

به فرض محال كه چنين چيزى ممكن باشد خود آن جناب چنين ادعايى نكرده و بارها خاطر نشان ساخته كه من مانند شما 
شود، پس اين اقتراح و پيشنهاد ايشان با اينكه واضح البطلان است پيشنهاد يك فرد بشرم با اين تفاوت كه به من وحى مى

 .عجيبى است
ود را مامور نموده كه در جواب آنها نخست پروردگار خود را از گزاف و تفويض قدرت كه و به همين جهت پيامبر خ

ِِسُبْحَانَِِقلُِْ﴿ بعيد نيست كه از جمله)آمد منزه نمايد از گفته ايشان برمى ناسبت تعجب هم استفاده بشود چون مقام بسيار م ﴾رَبِّ
مگر من جز يك فرد بشرم؟، و همين جواب،  ﴾رسَُولاِِبشََااِِإلَِِِكُنْتُِِهَلِْ﴿ :، و در ثانى بصورت استفهام بفرمايد(آن را دارد

ِِسُبْحَانَِ﴿ خود مؤيد اين است كه جمله در مورد تعجب و به منظور افاده آن آمده باشد، و معنا چنين باشد كه اگر اين  ﴾رَبِّ
تم كه از اين نظر من يك فرد بشر هستم و هيچ هس اللهاقتراح و توقعاتتان از من از اين نظر است كه من محمد و فرزند عبد 

كنيد كه من رسول خدايم كه معناى رسالت، بشرى قدرت بر انجام اين امور ندارد، و اگر از اين نظر از من چنين توقعاتى مى
 هداشتن قدرت بر اينگونه امور نيست و رسول جز گرفتن رسالت و رساندن آن شانى ندارد، و معناى رسالت اين نيست ك

 .داراى قدرت غيبى مطلق باشد
 جواب «بشرا» دخالتى در تماميت جواب دارند، كلمه «رسولا» و «بشرا» از اين بيان روشن شد كه هر يك از دو كلمه

جواب از اين است كه اگر تو رسولى از خدايت  «رسولا» اقتراح ايشان است كه آن جناب خودش چنين و چنان كند، و كلمه
 .اينگونه امور را بگيرقدرت برآوردن 

به عنوان مقدمه آورده شده، يعنى  «بشرا» در جواب دخالت دارد، و كلمه «رسولا» تنها كلمه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
شود بيرون آورده و بفهماند كه پيغمبران گذشته هم از خواسته است قبلا ايشان را از اين اشتباه كه مگر بشر هم رسول مى

جواب دهد كه پيغمبران جز بر آنچه كه به دستشان سپرده شده قدرت برآوردن چيز ديگرى ندارند، آنگاه اند، و جنس بشر بوده
و معناى پيغمبرى اين نيست كه خداوند قدرت خود را به ايشان واگذار كرده باشد، و ايشان بتوانند به پروردگار خود تحكم 

 مگر من جز:شود كهپس معناى كلام اين مى. كنند
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 .پيغمبرى مانند ساير پيغمبرانم؟
توانيم هر دو كلمه بشرا و رسولا را دو نقطه اتكاء در جواب بدانيم زيرا ما نمى: مفسر نامبرده سپس چنين گفته است

يه وآله صلى الله عل)آيد كه مشركين از رسول خدا آيد مخالف است براى اينكه از روايات برمىبا آنچه كه از روايات برمىاولا 
درخواست كردند كه از خداى خود چنين و چنان بخواهد، نه اينكه خودش از پيش خود بياورد تا در جوابشان گفته ( سلم و

وده باشند ب «كان» و در ثانى مستلزم اين است كه كلمه رسول، خبر بعد از خبر بوده و هر دو خبر «من جز بشرى نيستم» شود
 . پسنددكه ذوق سليم اين معنا را نمى

 :الى كه در گفتار او هست اين است كهاشك
بر پاسخ از اين پندار كه ممكن نيست فرستاده خدا از جنس بشر باشد حملى است  «بشرا» حمل كردن كلمه -اولا 

 .بدون دليل، زيرا در آيات قرآنى هيچ نقلى از چنين پندارى ديده نشده است
ه نيست، بلك« رسولا» را معنا كرده باز نقطه اتكاء كلام ﴾رسَُولاِِبشََااِِإلَِِِكُنْتُِِهَلِْ﴿ آن طور هم كه او جمله - ثانياو 

در نتيجه نقطه  پس« مگر من جز پيغمبرى مانند ساير پيغمبرانم؟» :تشبيه رسول به ساير پيغمبران است چون معناى او اين شد
دقت )فهمد نده چيزى از آن نمىاتكاء كلام حذف شده و معلوم است كه حذف معتمد كلام، سياق را فاسد نموده و شنو

 (.بفرمائيد
اگر در روايات آمده كه از آن جناب خواستند تا از پروردگارش درخواست اقتراحات ايشان را بكند در صورتى  - ثالثاو 

 كهداريم و قرآن صراحت دارد بر اينمتبع است كه صريح كتاب مخالف آن نباشد و گرنه به خاطر روايت دست از قرآن برنمى

وِْ﴿ «تا آنكه تو برايمان نهر بشكافى» ﴾تَفْجُرَِِحَتَِِلكََِِنؤُْمِنَِِلَنِْ﴿
َ
اين چه  للهايا آسمان را به زير آورى، سبحان  ﴾الَسَمَاءَِِتسُْقِطَِِأ

بلندپروازى است در حق تاريخ و روايات آن، كه حتى آن را بر كتاب خدا حكومت داده و در صورت مخالفت و معارضه 
 .صريح هم آن را بر قرآن مقدم بداريم

 .پسندد هيچ وجهى نداردادعاى اينكه ذوق سليم خبر بعد از خبر را نمى - رابعاو 
نِِْالَناَسَِِمَنَعَِِمَاِوَِ﴿

َ
نِِْإلَِِِالَهُْدىَِِجَاءهَُمُِِإذِِِْيؤُْمِنُواِأ

َ
ِِقاَلوُاِأ

َ
 . ﴾رسَُولاِِبشََااِِالََلُِِّبَعَثَِِأ

ِ﴿ استفهام در جمله
َ
ِِقاَلوُا﴿ استفهام انكارى است، و جمله ﴾رسَُولاِِبشََااِِالََلُِِّبَعَثَِِأ

َ
ر و حكايت حال كفا ﴾...الََلُِِّبَعَثَِِأ

 .چند كه عين اين كلام را نگفته باشندوضع اعتقادات ايشان است، هر 
 پرستان است كه در عينو انكار نبوت و رسالت با اقرار به ثبوت اله، خود از عقائد بت

  



ن در اين آيه هما «ناس» روند، و همين خود قرينه بر اين است كه مقصود از كلمهاقرار به وجود پروردگار زير بار نبوت نمى
 .نى كه زير بارش نرفتند ايمان به رسالت استپرستان، و مراد از ايمابت

البته فراموش نشود كه قريش و عموم عرب آن روز  -پرستان را چه بازداشت بت: شود كهاين، معناى آيه اين مىبنابر
رسول ند پنداشتاز اينكه به رسالت و يا به رسالت تو ايمان آورند؟ چيزى بازشان نداشت الا اينكه مى -از اين طائفه بودند 

كردند هم چنان كه ستيزيدند و دعوت ايشان را رد مىتواند از جنس بشر باشد، و به همين جهت همواره با رسولان مىنمى
نْزَلَِِرَبُّنَاِشَاءَِِلوَِْ﴿ خداى تعالى در نظائر آيه

َ
رسِْلتُْمِِْبمَِاِفَإنِاَِمَلَئكَِةاِِلَْ

ُ
 .است ، پندار ايشان را حكايت نموده1﴾كََفرُِونَِِبهِِِِأ

تقرير و توضيح برهان بر نبوت عامه و اثبات آن، كه در جواب خداوند به مشركين كه 
 دانستند بيان گشته استرسالت يك فرد بشرى را محال مى

رضِِِْفِِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿
َ
لْناَِمُطْمَئنِّيَِِِيَمْشُونَِِمَلَئكَِةِ ِالَْْ  . ﴾رسَُولاِِمَلكََاِِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَلَيْهِمِِْلنَََْ

دهد كه گفتار و انكار ايشان را نسبت به انكار رسالت بشر و نزول وحى را رد نموده در اين آيه رسول خود را دستور مى
مانى، گيرد مگر به وسيله وحى آسعنايت الهى چنين تعلق گرفته كه اهل زمين را هدايت فرمايد، و اين صورت نمى: و بفرمايد

ند، نياز از وحى آسمانى نيستكنند هيچ وقت بىكه در زمين زندگى مى هاانسانشود پس ت نمىچون بشر از پيش خود هداي
 .اى به عنوان رسول به يك دسته از ايشان كه همان انبياء هستند نازل گرددبناچار بايد فرشته

مگر به وسيله  شودو اين خصيصه زندگى زمينى و عيش مادى است كه به هدايت الهى نيازمند است، و آن هم نمى
اى از فرشتگان هم در زمين زندگى كنند و محكوم به عيش مادى و زمينى شوند بر نزول وحى از آسمان، حتى اگر فرضا عده

 .كرديم تا وحى ما را به ايشان برساند، آرى اين مساله از خصائص زندگى زمينى استاى نازل مىآنان نيز فرشته
فرمايد عنايت و نقطه اتكاء در آيه شريفه به دو جهت است يكى اينكه زندگى مىخواننده محترم به طورى كه ملاحظه 

هدايت كه خداى تعالى آن را بر خود واجب كرده تنها از راه وحى آسمانى و به وسيله  دوم اينكهبشر زمينى و مادى است و 
 .يكى از فرشتگان عملى است، و راه ديگرى ندارد

  
                                                      

 .14ه حم، سجده، آي -. ايد كافريمفرستاد ما به آنچه كه شما بدان فرستاده شدهاى مىخواست ملائكهاگر پروردگار ما مى 1



 .ين دو جهت خود دو تا از مقدمات اساسى برهان بر نبوت عامه و اثبات آن استو اتفاقا همين طور هم هست و ا
اند كه رسول هر جنسى بايد از همان جنس اند كه معناى آيه را به اين تنگنا مقيد كردهو اما اصرارى كه مفسرين كرده

سبت چنان با اهميت هم نيست كه نباشد مثلا رسول آدميان آدمى و رسول فرشتگان، فرشته باشد صحيح نبوده و معنايى آن 
اند، زيرا بشر بودن رسولان گسيل شده به سوى بشر با اينكه آموزندگان و مربيان بشرند امرى است به آن اصرار ورزيده

اى كه گفتنى است و آيه كريمه به آن عنايت دارد همين است كه زندگى بشر ضرورى و از لوازم زندگى زمينى، پس آن نكته
اى آسمانى است، و اين وحى هر چند براى بشر شود به وسيله فرشتهدى است و وحيى كه از آسمان به ايشان مىزمينى و ما

است و ليكن همه افراد بشر قابل دريافت آن نيستند، آرى افراد نوع بشر از نظر سعادت و شقاوت و كمال و نقص و پاكى و 
توانند حامل و دريافت كننده آن باشند كه مانند فرشته ن عده معدودى مىناپاكى باطن مختلفند، تنها از ميان افراد اين نوع آ

 .آورنده آن پاك و از مساس شيطان منزه باشند، و آن عده معدود همان رسولان خدا و انبياء هستند
د، نتوضيح اينكه عنايت الهى اقتضاء دارد كه خداوند هر نوع از انواع مخلوقات را به سوى كمال و سعادتش هدايت ك

كمال  دانيم كه سعادت وو انسان نيز كه يكى از انواع مخلوقات است مستثناى از اين قاموس كلى و عمومى نيست و اين را مى
گيرد، چون خصوص انسان موجودى است كه بايد دسته جمعى زندگى كند و اين نوع جز در زندگى اجتماعى صورت نمى

ناپذيرى رتش باشد در ظرف اجتماعيش جريان يابد، اختلافات قهرى و اجتنابهايى كه مايه سعادت دنيا و آخقوانين و سنت
 .آيد برطرف كندكه در ميان افراد اجتماعش پديد مى

و از آنجايى كه زندگى اين نوع از مخلوقات، زندگى شعورى است ناگزير بايد علاوه بر عقل و تميز ميان خير و شر، 
داشت نون و سنت باشد، زيرا اگر به غير عقل چيز ديگرى كه مايه هدايت او باشد نمىمجهز به وسائل بيشترى براى پذيرفتن قا

رسيد، آرى مايه اختلاف او همين عقل او است، و عقلى كه خود مايه اختلاف است چگونه رفع به سعادت مطلوبش نمى
معارف و قوانين رافع اختلاف و كند پس ناگزير بايد به يك شعور ديگرى هم مجهز باشد تا با آن شعور خود اختلاف مى

فرستد درك نمايد، و آن شعور عبارت است از شعور وحى، و انسان ضامن سعادت و كمالش را كه خداوند به سويش مى
 .دارنده آن عبارت است از نبى و پيغمبر

 شود وو اين برهان عقلى برهانى است تمام كه از كلام خود خداى تعالى استفاده مى
  



در جلد دهم آن با ( علیه السلام)ستفاده آن را در بحث نبوت جلد دوم اين كتاب و در ضمن داستانهاى نوح ما چگونگى ا
 .شرحى مفصل گذرانديم

رْضِِِفِِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ و اما آيه مورد بحث يعنى آيه
َ
نكته ديگرى علاوه بر برهان گذشته افاده نموده چنين  ﴾...مَلَئكَِةِ ِالَْْ

 .القاء وحى به سوى بشر حتما بايد به وسيله فرستادن فرشته از آسمان صورت گيردرساند كه مى
ليه صلى الله ع)و حاصل مضمون آيه مذكور و آيه قبليش اين است كه تنها مانع پذيرفتن مردم دعوت تو رسول خدا 

اند، در اين پندار خود خطا كرده اند كه رسالت بشر از ناحيه خدا محال است، ورا اين است كه ايشان پنداشته( وآله و سلم
كند كه زيرا مقتضاى زندگى زمينى از يك سو، و عنايت خداى تعالى نسبت به هدايت بندگانش از سوى ديگر اقتضاء مى

اى از جنس فرشتگان به سوى افرادى از بشر گسيل بدارد، و پيامهاى خود را به وسيله آن فرشته به آن افراد خداوند فرستاده
و اين به حدى اجتناب ناپذير و لازم است كه حتى اگر فرضا ساكنان زمين هم فرشتگان بودند باز خداى تعالى به  برساند،

 .فرستاد تا وحى او را به ايشان ابلاغ نمايدافرادى از آنان كه رسول خدا بودند فرشتگانى از آسمان مى
فهماند كه رسول عبارت است رساند و مىشرى را مىمعناى رسالت باولا فرمائيد و اين بيان به طورى كه ملاحظه مى

 .نمايداى از آسمان به سويش نازل شده دين خدا را به او ابلاغ و او به مردم ابلاغ مىاز انسانى كه ملائكه
رساند كه زندگى انسان در زمين از يك سو، و عنايت خداى سبحان به هدايت به برهان رسالت اشاره نموده مى ثانياو 

د، هاى هر نوع بركت آسمانينكند، چون ملائكه واسطهان خود از سوى ديگر احتياج به نزول دينى آسمانى را ايجاب مىبندگ
گيرد، و اين آمد و شد ملائكه عبارت است از رسالت، و آن شخصى ناگزير نزول دين بر بشر هم به وسيله ايشان صورت مى

خاطر اينكه بايد داراى طهارت باطنى و روحى از امر خدا باشد افرادى از بشر كه البته به )هم كه گيرنده وحى و دين خداست 
 .نبى و پيغمبر است( خواهند بود، نه همگى ايشان

ِ﴿ رفت كه در قبال گفته مشركيناز سياق آيه چنين انتظار مى
َ
فيهم ملكا  للهالبعث » :بفرمايد ﴾رسَُولاِِبشََااِِالََلُِِّبَعَثَِِأ

لْناَ﴿ :دو جهت چنين نفرمود بلكه به جاى آن فرمودو ليكن به  «رسولا اِِالَسَمَاءِِِمِنَِِعَليَْهِمِِْلنَََْ   ﴾رسَُولاِِمَلكََ

ه پرستان چه از فرقه برهمائيان و چها و بتبهتر شبهه ايشان را برطرف سازد، زيرا بطور كلى وثنى: جهت اول اينكه
ر براى تكميل آدميان آن طور كه مشركين عرب انكار و تعجب بودائيان و چه صابئين از مبعوث شدن يك فرد كامل بش

 آيد، اين مسالهكردند انكار و تحاشى ندارند، و به طورى كه از كتب مقدسه ايشان برمىمى
  



را امرى عادى شمرده و از آن شخص كامل به منجى و يا مصلح تعبير نموده بعثتش را هم نزول اله به زمين و ظهور اله بر اهل 
ن بودا و يوذاسف را همان كاملي -و به طورى كه گفته شده  -كرده، زمين، و جلوه اله به صورت يك موجود زمينى تعبير مى

حان دانند، نه خداى سبپرستان معبود را عبارت از فرشته و يا جن و يا انسان در خود فرو رفته مىدانند، و به هر حال بتمى
 .را

اند، بلكه چيزى كه مورد انكار شديد ايشان است برجسته وحشت و تعجب نداشتهپس مشركين از رسالت يك فرد 
اين است كه فرشته كه خود از آلهه و مورد پرستش است رسول به سوى يك فرد بشر گشته، دينى بياورد كه مردم بر طبق آن 

شريفه در جواب از توهم مشركين  خداى تعالى را كه به خيال ايشان اله غير معبود است بپرستند، و به همين جهت در آيه
رسالت فرشته به سوى يك فرد بشر را تصريح كرد تا مخالفت با خرافه ايشان را به حد كامل رسانده باشد، و بفهماند نه ملائكه 

 .معبود است، و نه خداى سبحان غير قابل عبادت
در حقيقت ملائكه به شخص پيغمبر  خواست اشاره كند، به عموميت رسالت ملائكه، و بفهماند كه: جهت دوم اينكه

نازل نشده بلكه به عموم انسان نازل شده است، چيزى كه هست تلقى و گرفتن وحى مخصوص به يك فرد از ايشان است، و 
اگر ديگران از آن محرومند به خاطر قصورى است كه در خود ايشان است، و گرنه فيض خداى سبحان عمومى است، هر 

 .شخاص مخصوصى باشندچند كه مستفيض از آن ا
وتَِِِمَاِمِثْلَِِنؤُْتَِِحَتَِِنؤُْمِنَِِلَنِِْقاَلوُا﴿ :و نيز فرمود 1﴾مََْظُورااِِرَبّكَِِِعَطَاءُِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :هم چنان كه فرمود

ُ
ِالََلِِِّرُسُلُِِأ

عْلَمُِِالََلُِّ
َ
 .2﴾رسَِالََهَُِِيَُعَْلُِِحَيْثُِِأ

در باره فرق ميان رسول و نبى وارد شده ( علیه السلام)و اين آيه يعنى آيه مورد بحث آن رواياتى را كه ائمه اهل بيت 
بى آن شنود، ولى نبيند و صدايش را مىكند، زيرا در آن روايات آمده كه رسول عبارت است از انسانى كه ملك را مىتاييد مى

ين اى از اين اخبار را در جلد دوم ابيند، و ما پارهگيرد، و چيزى به چشم نمىرؤيا مى كسى است كه پيام آسمانى را به صورت
 .كتاب در ضمن بحث از نبوت ايراد كرديم

رضِِِْفِِ﴿ :و از لطائف قرآن كريم تعبيرى است كه در آيه مورد بحث از زندگى زمينى كرده و فرموده
َ
ِمْشُونَِيَِِمَلَئكَِةِ ِالَْْ

اص ترين خويرا رفتن و انتقال مكانى از اين سو به آن سوى زمين، و قرار داشتن تحت جاذبه زمين از روشنز ﴾مُطْمَئنِّيَِِ
 .زندگى مادى زمين است
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 چون دليل و برهان نتيجه نبخشيد، گواهى را به خدا واگذار
 . ﴾بصَِيااِِخَبيِااِِبعِِبَادِهِِِكََنَِِإنِهَُِِبيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدااِِباِلَلِِِّكَفَِِقُلِْ﴿

بعد از آنكه احتجاج مزبور را پايان برده و نيز بعد از آنكه معجزه رسالت آن جناب را كه همان قرآن كريم و تحدى آن 
است خاطر نشان ساخت، و ايشان هم چنان بر كفر و انكار خود پافشارى نموده اعتنايى نكردند، و هم چنان بر اقتراح و 

پافشارى نموده هيچ حقى را نپذيرفته و از حرف باطل خود دست برنداشتند اينك رسول گرامى خود پيشنهادات خرافى خود 
زند شاهد دهد كه مساله را به گواهى خدا واگذار نمايد چون كه خداى تعالى آنچه را كه از او و از ايشان سر مىرا دستور مى

و احتجاج را به نهايت رسانده و عذرى باقى نگذاشت، و  داند كه پيغمبرش رسالت او را ابلاغ نموده و دعوتاست و مى
 .ايشان هم شنيدند و حجت بر آنان تمام شد، و هم چنان استكبار و عناد به خرج دادند

 ديگر حجت و مجادله با ايشان را بس كن و! شود كه اى پيامبر منبرگشت معناى جمله مورد بحث به اين مىبنابراین 
 .خواهد حكم نمايدذار تا او هر طور كه مىامر را به مالك امور واگ

ن همي: گويدمراد از اين آيه شاهد گرفتن خدا است بر حقانيت دعوت و صحت رسالت گويا مى: اندگفته 1هابعضى
گوئيد كند، و اگر ببراى حجت و دليل بس كه خدا شاهد بر رسالت من است و اين كلام او است كه بر رسالت من تصريح مى

ه گويم اگر از افترائات من كه يك فرد مانند شمايم بوداين قرآن كلام خدا باشد و از افترائات تو نباشد در پاسخ مى از كجا كه
 .باشد بايد شما هم بتوانيد مثل من آن را بياوريد، ولى هرگز نخواهيد توانست، هر چند كه جن و انس يار و مدد كار شما باشند

ِِبعِِِِكََنَِِإنِهَُِ﴿ و همچنين جمله ﴾بيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِ﴿ ليكن ذيل آيه يعنى جمله و اين حرف هر چند حرف خوبى است و ِبَادهِ
شهيدا لى » :سازد زيرا اگر مقصود از آيه اين معنا بود جا داشت بفرمايداند با آن نمىبطورى كه ديگران هم گفته ﴾بصَِيااِِخَبيِااِ

يگر و يا عبارتى د« خدا گواه رسالت من است -شهيدا على رسالتى » :بفرمايد و يا« خدا شاهد من بر عليه شما است -عليكم 
 .نظير آن

مطلب ديگرى كه بايد خاطر نشان ساخت اين است كه آيه مورد بحث و دو آيه قبل از آن مسجع به كلمه رسولا است 
 .ر پى در سجع و قافيه متحد باشنديعنى آخر سه آيه اين كلمه آمده و اين در همه قرآن تنها موردى است كه سه آيه پى د
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وْلَِاَءَِِلهَُمِِْتََِدَِِفَلَنِِْيضُْللِِِْمَنِِْوَِِالَمُْهْتَدِِِفَهُوَِِالََلُِِّيَهْدِِِمَنِِْوَِ﴿
َ
 . ﴾...دُونهِِِِمِنِِْأ

ه وى است كه ب( صلى الله عليه وآله و سلم)آيد تتمه خطاب اخير رسول خدا اين آيه به طورى كه از سياق كلام برمى
ورد شود آيه مو در نتيجه معلوم مى« بگو خدا گواه ميان من و شما است ﴾بيَنَْكُمِِْوَِِبَيْنِِِشَهِيدااِِباِلَلِِِّكَفَِِقُلِْ﴿» :فرمودمى

 .بحث كنايه از اين است كه ديگر حجت بر ايشان تمام شده و ضلالتشان حتمى گشته و ديگر اميدى به هدايتشان نيست
به مخالفين اعلام كن كه ديگر حرفى با ايشان ندارى و ! اى رسول من: شود كهآيه اين مىو بنا بر اين، خلاصه معناى 

ديگر عليه ايشان احتجاج و استدلال نخواهى داشت، زيرا هدايت كار خدا است كه هيچكس در آن شركت ندارد، پس هر 
 رده باشد و براهش نينداخته باشد تو اىكس كه خدا هدايتش كند تنها او راه را يافته است و بس، و كسى كه خدا گمراهش ك

كند، پس نه خدا ايشان را هدايت رسول من هرگز ياورى به غير خدا برايش نخواهى يافت و خدا هم كه ايشان را هدايت نمى
كند و نه غير خدا ياوران ديگرى دارند، ديگر چه جاى بگومگوى با ايشان است؟ پس بيش از اين خود را به اميد هدايت مى

 .دن ايشان به زحمت نيندازش
ى » بگو« آيه مورد بحث كلامى جداگانه و ابتدايى است و كلمه» :اندگفته 1توان فهميد كه اينكه بعضىاز همين جا مى

 .گفتار صحيحى نيست« ديگرى از اول آن حذف شده
مبالغه بيشترى را داشت براى اشاره  با اينكه اگر مفرد آورده بود« اولياء» و اگر يار و ياور را بطور جمع آورده و فرموده

به اين بود كه اگر به غير خدا ياور ديگرى داشته باشند ناگزير اين ياور يا همان بتهاى ايشان است كه خود بسيار زيادند، و يا 
 .ساير اسباب مادى عالم است كه آنها نيز زيادند

را به كار برده، و گرنه جا ( او)به غيبت ( ما)التفات از تكلم با غير  ﴾دِِالَمُْهْتَِِفَهُوَِِالََلُِِّيَهْدِِِمَنِِْوَِ﴿ :و در اينكه فرمود
چون هم قبل از اين جمله سياق، سياق  «هر كه ما او را هدايت كنيم راه يافته است -و من نهده فهو المهتد » :داشت بفرمايد
هُمِِْوَِ﴿» فرمايدبعد كه مىو هم سياق جمله  «فرستاديمما از آسمان ملكى رسول مى» :فرمودتكلم بود و مى شان و ما اي ﴾نََشُُْ

 . «كنيمرا كر و كور محشور مى
 و هر كه خدا او:و در وسط اين دو سياق ناگهان سياق را به غيبت تبديل نموده فرمود
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م، و هر كه كنيهر كه ما هدايتش  « :فرمودكرد و مىو جهت اين تبديل سياق شايد اين باشد كه اگر تبديل نمى» را هدايت كند
شد كه شنونده گمان كند ملائكه هم در هدايت و گمراهى بندگان دخالت دارند، و در اين دو باعث مى» ما گمراهش سازيم

ِِتََِدَِِفَلَنِْ﴿ «:شد، براى اينكه دنبال همين جمله داردگويى مىامر با خدا شريكند و آن وقت آيه مشتمل بر تناقض
َ وْلَِاَءَِِهُمِْل

َ
ِأ

ِِِمِنِْ يعنى خواهى ديد ايشان كه ملائكه را اولياى خود » به غير از خدا هرگز ولى و ياورى براى ايشان نخواهى يافت ﴾هِِدُون
 .پرستند به غير خدا اولياى ديگرى ندارندپندارند و آنها را معبود خود خيال كرده و مىمى

هُمِِْوَِ﴿ و جمله  «صم» و «بكم» و عمى تا آخر دو آيه معنايش روشن است زيرا كلمه ﴾وجُُوهِهِمِِْعَََِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِنََشُُْ
از خبو النار به معناى سكونت و آرام شدن  خبت» و كلمه «جمع اعمى و ابكم و اصم، به معناى كوران و لالان و كران است»

ت هاى آتش فرو نشسزبانهشراره آتش است، كلمه سعير هم به معناى زبانه آتش است، پس معناى آيه اين است كه هر گاه 
 .كنيمترش مىدوباره افروخته

نََْعَََََقاَدِرَ ﴿ :معناى جمله
َ
مََْيََلْقَََُأ َُ و بيان اينكه انسان مبعوث در قيامت عين انسان  ﴾مِثلَْ

 دنيايى است نه مانند او
﴿ِ
َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِالََلَِِّأ

َ
نِِْعَََِِقاَدِرِ ِالَْْ

َ
 . ﴾...مِثْلهَُمِِْيََْلُقَِِأ

به معناى جحود و هر دو به معناى انكار از در لجبازى است، و اين آيه احتجاجى است از خداى سبحان بر « كفور»
شمردند، چون زنده شدن بدن بعد از متلاشى گشتن را مساله قيامت و زنده شدن بعد از مرگ، عليه كسانى كه آن را بعيد مى

ِ﴿» :گفتندمحال پنداشته مى
َ
ِِرُفَاتااِِوَِِعِظَامااِِكُنَاِإذَِاِأ

َ
م، آيا بعد از آنكه به صورت اسكلتى در آمدي ﴾جَدِيدااِِخَلقْااِِلمََبْعُوثوُنَِِإنِاَِأ

رمايد فخداى تعالى در پاسخشان مى «شويم؟و آن اسكلت هم متلاشى و پوسيده شد دوباره با خلقت جديدى مبعوث مى
در نخستين بار دليل بر اين است كه چنين چيزى ممكن است، و وقتى ممكن شد ديگر فرقى ميان بار اول و بار  خلقت بدن

دوم نيست، و خلاصه همين كه خود شما در اين دنيا هستيد و بدنى زنده داريد دليل بر اين است كه چنين خلقتى محال 
 .ديگر است نيست، و وقتى محال نشد ديگر چه فرقى ميان اين بار و بار

در اينجا ممكن است به ذهن برسد كه خداوند خلقت بعدى را مثل خلقت قبلى دانسته نه عين آن پس يك فرد بشر در 
گوييم تشبيه و مانند بودن تنها در بدن است كه مورد انكار قيامت مثل آن فردى است كه در دنيا بوده، نه خود او، در جواب مى

افظ وحدت و شخصيت انسان هم در اين دنيا و هم در آخرت است، و بدان جهت انسان منكرين بود، نه جان آدمى كه ح
آخرتى عين انسان دنيوى است، نه مانند آن، آرى ملاك يكى بودن حسين فرزند تقى در دنيا و آخرت همان نفس انسانى او 

 است كه آن هم نزد خداى سبحان محفوظ است و با مردن
  



قتى آن نفس به بدن جديد در آخرت تعلق گرفت باز اين بدن همان بدن حسين در دنيا خواهد گردد، و ومعدوم و باطل نمى
 .شد هم چنان كه در خود دنيا هم چند بار بدنش با همه اجزايش عوض شد و او هم چنان حسين پسر تقى بود

ِِقاَلوُاِوَِ﴿ گوييم آيه شريفهخواهى پرسيد كه چه دليل قرآنى بر اين معنا داريد؟ در جواب مى
َ
ِِفِِِضَللَنَْاِإذَِاِأ

َ
ِِرْضِِالَْْ

َ
ِأ

َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلكَُِِيَتَوَفَاكُمِِْقُلِِْكََفرُِونَِِرَبّهِِمِِْبلِقَِاءِِِهُمِِْبلَِِْجَدِيدِ ِخَلقْ ِِلفَِِِإنِاَ ا كه در پاسخ كسانى كه گفتند آي ﴾بكُِمِِْوُكِّ
مرگ نه  شما بعد از: شويم؟ فرموده كهباره به خلقت جديدى خلق مىبعد از نابود شدن بدن و متفرق گشتن تار و پود آن دو

حفظ  گيرد وگرديد، بلكه آن ملك الموتى كه موكل بر شما است شما را به تمام و كمال مىشويد و نه نابود مىمتفرق مى
آسان  جديد بناى آن براى خداگردد آن بدن خاكى شما است كه تپوسد و تار و پودش متلاشى مىكند، و اما آنكه در قبر مىمى

 .است، همانطور كه بار اول بنا نمود
اين آيه دليل بر اين بود كه حقيقت آدمى همان نفس او است كه آن هم نزد خدا محفوظ است، و اما دليل بر اينكه انسان 

بازگشت انسان به  مبعوث در قيامت عين انسان در دنيا است نه شخص ديگرى مانند آن، همه آيات قيامت است كه آن را
داند، و زنده شدنش را زنده شدن آن انسان و حساب و مجازات و پاداشش را حساب و مجازات و پاداش همان سوى خدا مى

 . داندانسان مى
خواهد بفرمايد انسان مخلوق در آخرت شخصى نمى ﴾مِثْلهَُمِِْيََْلُقَِ﴿ پس، از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جمله

نيا است، بلكه مقصود همان معنايى است كه گفته شد و اگر مانند بودن اين بدن و آن بدن را به ميان آورد، و نظير انسان د
اش آن شد كه پاى مماثله به ميان آيد بدين جهت بود كه خواست جواب درست مقابل متن اشكال باشد، چون اشكال نتيجه

ه شؤون همه مربوط ب« شويم؟ره به خلقت جديدى مبعوث مىآيا وقتى اسكلت و سپس خاك شديم دوبا» :ايشان كه گفتند
بدن مرده بود نه مربوط به حقيقت انسان، و وقتى از حقيقت انسان يعنى نفس آدمى قطع نظر شود مماثله صحيح است، يعنى 

 .بدن آخرتى نظير و مثل بدن دنيايى است هر چند كه با در نظر گرفتن نفس، عين همند
خود آنان است، نه مانند ايشان، هم چنان كه ما نيز به يكديگر « مثلهم» مراد از كلمه: اند كههاز مفسرين گفت 1بعضى

 يعنى تو« كندمثل تو كسى چنين كارى نمى» :گوييممى
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 .اشكال نيست و جاى مناقشه در آن هستو ليكن اين توجيه بى. كنىهم چنين كارى نمى
از مثل، همان مثل است نه عين و عنايت در اين تعبير به اين است كه و ظاهر اين است كه در عبارت مذكور مراد 

م كه مثل كند پس تو هبفهماند كسى كه مثل تو است يعنى صفات تو را دارد و روح تو را و خصائص تو را دارد اينكار را نمى
شد و اين جور كنايه كه همان صفت بااو هستى نبايد چنين كار را بكنى پس در اين تعبير كنايى فعل نفى شده اما با نفى سببش 

 .آوردن مؤكدتر است از اينكه صريحا بگويد تو اين كار را مكن
جَلاِِلهَُمِِْجَعَلَِِوَِ﴿ و جمله

َ
ظهور در اين دارد كه مراد از اجل، همان مرگ است، زيرا كلمه مزبور دو  ﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِأ

مرگ و يكى هم سرآمد زندگى كه مقارن با مرگ است، به هر معنا كه قسم استعمال دارد يكى مدت زندگى از حين ولادت تا 
نمايد به منظور عبرت گرفتن كفار است تا شايد از جرأت باشد مرگ را شامل است و اگر در اين جمله مرگ را يادآورى مى

دار ره زنده نموده انتقام كرتواند ايشان را دوباو جسارت بر خدا و تكذيب آيات او دست بردارند و بدانند كه خداى تعالى مى
 .زشتشان را بگيرد

جَلاِِلهَُمِِْجَعَلَِِوَِ﴿ :اين، جملهبنابر
َ
نَهُمِِْجَزَاؤهُُمِِْذَلكَِِ﴿ ناظر به جمله ﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِأ

َ
 باشد كه درمى ﴾بآِياَتنَِاِكَفَرُواِبأِ

ِِ...ِيَعْلمَُونَِِلَِِحَيْثُِِمِنِِْسَنسَْتَدْرجُِهُمِِْبآِياَتنَِاِكَذَبوُاِالَََِّينَِِوَِ﴿ دهد كه آيهصدر آيه قرار داشت و آيه آن معنايى را مى
َ
ِلمَِِْوَِِأ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِمَلكَُوتِِِفِِِيَنْظُرُوا
َ
نِِْوَِِ...ِالَْْ

َ
نِِْعَسَِِأ

َ
جَلُهُمِِْاقِْتَْبََِِقَدِِِيكَُونَِِأ

َ
يِِِّأ

َ
در مقام  1﴾يؤُْمِنُونَِِبَعْدَهُِِحَدِيث ِِفَبأِ

 .استافاده آن 
 .اين معنا استظهارى است كه ما از آيه مورد بحث كرديم

مراد از اجل، روز قيامت باشد، و ليكن اين معنا با سياق آيه سازگار نيست براى : اند كهاز مفسرين احتمال داده 2بعضى
شان ه خدا قادر است دوباره زندهكرد ككرد، و عليه آن احتجاج مىاينكه قبل از اين جمله داستان انكار معاد را از ايشان نقل مى

 .بگيرد« لا ريب فيه» اى مناسب نيست قيامت را مسلم وكند، و در چنين زمينه
جَلاِِلهَُمِِْجَعَلَِِوَِ﴿ ديگر است كه جمله 3و نظير اين كلام گفتار بعضى

َ
را يك احتجاج ديگرى براى اثبات  ﴾فيِهِِِرَيْبَِِلَِِأ

 .اندمعاد دانسته
اى ندارد فقط خواستيم مراد از اجل روز مرگ باشد و چه روز قيامت خيلى مهم نيست چون نتيجهو به هر حال چه 

 .بگوئيم اين احتجاج خالى از تكلف نيست
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نْتُمِِْلوَِِْقُلِْ﴿
َ
ِِرحَْْةَِِِخَزَائنَِِِتَمْلكُِونَِِأ ِِرَبِّ

مْسَكْتُمِِْإذِاا
َ
نْفَاقِِِخَشْيَةَِِلَْ نسَْانُِِكََنَِِوَِِالَِْْ  . ﴾قَتُورااِِالَِْْ

قتر، : كلمه :كلمه قتور به معناى بخيل تفسير شده البته بخيلى كه بخل را به نهايت رسانده باشد، و در مجمع البيان گفته
همه آنها  قتر يقتر و يا تقتر و يا اقتر و يا قتر در: شودبه معناى تنگى است، و قتور مبالغه در همان معنا است، و وقتى گفته مى

 1.كنداين است كه فلانى در خرج كردن امساك مى معنا يكى است، و آن
نِِْالَناَسَِِمَنَعَِِمَاِوَِ﴿ :خداى تعالى در آيه مورد بحث كفار را بر آن معنايى كه در آيه

َ
نِِْإلَِِِالَهُْدىَِِجَاءَهُمُِِإذِِِْيؤُْمِنُواِأ

َ
ِأ

ِِقاَلوُا
َ
بر منع از رسالت  (علیه السلام)ى در پيشرفت دعوت انبياء گذشت يعنى بر جلوگيرى و كارشكن ﴾رسَُولاِِبشََااِِالََلُِِّبَعَثَِِأ

 .نمايد، و معناى خود آيه روشن استبشر توبيخ مى

َعَََََيَعْمَلََُكُلَ﴿ :رواياتى در باره نيت و عمل در ذيل جمله]بحث روايتى 
 [﴾شَاكِِتَهَِِ

 : شفاء همه در علم قرآن است،كه فرمودروايت شده ( علیه السلام)در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه از امام صادق 
 .2﴾...للِْمُؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاء ِِهُوَِِمَا﴿فرمايد: زيرا اين خداى تعالى است كه مى

بهتر  : نيت از عملروايت كرده كه به من فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سفيان بن عيينه از امام صادق 
عنى ي، ﴾شَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِ﴿» فرمايد:اين كلام خداى عز و جل را قرائت نمود كه مىآنگاه است و اصلا نيت عمل است، 

 .3«كندهر كسى بر طبق نيت خود عمل مى
اتحاد نيت و عمل اتحاد عنوان و اصلا نيت عمل است اشاره به اتحاد آن دو دارد، و اينكه : اينكه امام فرمود: مؤلف
 .معنون است

شه اهل آتش همي فرمود اينكه( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از ابى هاشم روايت كرده كه گفت امام صادق 
 در آتش خواهند بود بدين جهت است كه نيتشان در
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اگر اهل بهشت هميشه در بهشت بمانند براى اين است كه دنيا اين بود كه براى هميشه گناه و نافرمانى خدا بكنند، و همچنين 
اين نگاه آها است كه آن دسته و اين دسته مخلدند نيتشان در دنيا اين بوده كه هميشه خدا را اطاعت كنند پس به خاطر نيت

﴿: آيه را تلاوت فرمود
 .1كندو فرمود: يعنى هر كس بر طبق نيتش عمل مى ﴾شَاكِِتَهِِِِعَََِِيَعْمَلُِِكُيِ

شود نفس استعداد مقابل را از دست اين روايت اشاره به رسوخ ملكات در نفس است، رسوخى كه باعث مى: مؤلف
بدهد، توضيح اينكه نفس در بدو خلقتش استعداد نيك و بد هر دو را داشت، ولى وقتى ملكه يكى از آن دو در آن رسوخ نمود 

 .هم در تفسير خود اين روايت را از ابى هاشم از آن جناب نقل كرده استشود، عياشى استعداد آن ديگرش به كلى باطل مى

وحََِعَنََِيسَْئَلوُنكَََ﴿ :چند روايت در باره شان نزول آيه  و بيان مراد از روح ﴾...الَرل
 و نسايى و ابن منذر و ابن حبان و ابو« كه ترمذى حديث را صحيح دانسته» و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذى

و ابن مردويه و ابو نعيم و بيهقى هر دو در كتاب دلائل « كه وى نيز روايت را صحيح دانسته» الشيخ در كتاب عظمت و حاكم
وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِ﴿ :خود، همگى نامبردگان در ذيل آيه اند كه گفت قريش به يهوديان مراجعه از ابن عباس روايت كرده ﴾الَرُّ

 «شايد از جواب به ما عاجز مانده زبانش از ما كوتاه گردد» چيزى به ما ياد دهيد تا از اين مرد بپرسيمكردند كه از امور دينى 
وحِِِنِِعَِِيسَْئَلُونكََِ﴿ :از او از روح بپرسيد، ايشان از آن جناب پرسيدند كه روح چيست؟ اين آيه نازل شد: يهوديان گفتند ِالَرُّ

وحُِِقُلِِ مْرِِِمِنِِْالَرُّ
َ
ِِأ وتيِتُمِِْامَِِوَِِرَبِّ

ُ
 . ﴾قَليِلاِِإلَِِِالَْعِلمِِِْمِنَِِأ

اتفاقا ما علم بسيارى داريم ما تورات داريم، و هر كه تورات داشته باشد چيز : وقتى اين آيه را در پاسخ شنيدند گفتند
ِِلكََِمَِاتِِِمِدَادااِِالَْْحَْرُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ :بسيارى دارد، در پاسخ اين سخنشان اين آيه نازل شد نِِْقَبْلَِِالََْْحْرُِِلَنفَِدَِِرَبِّ

َ
ِكَِمَِاتُِِنْفَدَِتَِِأ

ِ  .2﴾مَدَدااِِبمِِثْلهِِِِجِئْنَاِلوَِِْوَِِرَبِّ
بن ام الحكم روايت شده كه اصلا سؤال  اللهبن مسعود و از عبد الرحمن بن عبد  اللهبه طريق ديگرى از عبد : مؤلف

اند، و آيه هم در جواب آن در مدينه نازل شده و ليكن مكى بودن سوره و نامبرده را خود يهود و در مدينه از آن جناب كرده
 .همچنين وحدت سياق آيات آن با اين روايت سازگار نيست

ب اسماء در كتا» و بيهقى «در كتاب اضداد» و در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن انبارى
 (یه السلامعل)از على بن ابى طالب  «و صفات
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وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿ :اند كه در ذيل آيهروايت كرده : روح يكى از فرشتگان است كه هفتاد هزار روى دارد و فرموده ﴾الَرُّ
كند، و خداى تعالى از هر زند و خدا را تسبيح مىهر رويش هفتاد هزار زبان دارد و هر زبانش با هفتاد هزار لغت حرف مى

 .1نمايدكند كه تا روز قيامت با فرشتگان پرواز مىاى خلق مىتهتسبيح او فرش
سازد، چه ظاهر بسيارى از آيات اين است كه روح اى از آيات قرآنى نمىاز جنس ملك بودن روح با ظاهر عده: مؤلف

ِلُِ﴿ :كند مانند آيهخود يك نحوه مخلوقى است كه فرشته آن را نازل مى وحِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ
َ
، و آياتى ديگر، و 2﴾أ

ِلُِ﴿ سازد، و ما در تفسير جملههمچنين با روايات هم نمى وحِِِالَمَْلَئكَِةَِِينَُّْ مْرِهِِِمِنِِْباِلرُّ
َ
لیه ع)در سوره نحل حديثى از على  ﴾أ

واياتى عبرت در مساله روح به ربنابراین  :كرد، و به همين آيه استدلال فرمودنقل كرديم كه ملك بودن روح را انكار مى( السلام
 .گذرداست كه اينك از نظر شما مى

وحِِِنِِعَِِيسَْئَلُونكََِ﴿ :از آيه( علیه السلام)من از امام صادق : در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت ِالَرُّ
وحُِِقُلِِ مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره همراه رسول خدا روح مخلوقى : سؤال نمودم، فرمود ﴾رَبِّ

 .3)صلى الله عليه وآله و سلم( بود، و همان روح همراه امامان نيز هست، و از عالم ملكوت است
 .در اين معنا روايات ديگرى نيز هست و اين روايت با مدلول آيات به شرح و توضيحى كه داديم موافقت دارد: مؤلف

روايت كرده كه از آن دو بزرگوار معناى ( علیه السلام) اللهو در تفسير عياشى از زرارة و حمران از ابى جعفر و ابى عبد 
وحِِِعَنِِِيسَْئَلُونكََِ﴿ :آيه فرمودند خداى تبارك و تعالى احد و صمد است و صمد عبارت است را پرسيدند در جواب  ﴾الَرُّ

است از خلائق او كه داراى چشم و نيرو و تاييد است، و خداوند آن را در دلهاى از هر چيز بدون جوف، پس روح خلقى 
 .4دهدپيغمبران و مؤمنين قرار مى

اند از توهمى كه ممكن است از اگر در صدر اين روايت متعرض معناى صمد شدند براى اين بوده كه خواسته: مؤلف
به ذهن درآيد جلوگيرى كرده باشند، چون آدمى از تعبير نامبرده  «در او دميدماز روح خود  ﴾رُوحِِِمِنِِْفيِهِِِنَفَخْتُِِوَِ﴿» تعبير

 شوددر اين توهم مى
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 .كه خداوند نيز مانند ما داراى جوفى و بدنى و روحى دميده در بدن است
ِعَنِِِكَِيسَْئَلُونَِِوَِ﴿ :و در همان كتاب از ابى بصير از يكى از آن دو بزرگوار روايت كرده كه در پاسخ ابى بصير از آيه

وحِِ وحُِِقُلِِِالَرُّ مْرِِِمِنِِْالَرُّ
َ
ِِأ  گويد پرسيدم: آن چيست؟ فرمود: همان است كه در همه جنبندگان هست، ابا بصير مىفرموده ﴾رَبِّ

 .1از عالم ملكوت و از قدرت است
ى قتش پرسش شده حقيقتآن روحى كه از حقي: اين روايات مؤيد آن بيانى است كه ما براى آيه نموده گفتيم: مؤلف

 .آيد كه روح حيوانى نيز مجرد و از ملكوت استوسيع و داراى مراتبى مختلف است و نيز از ظاهر روايت آخرى بر مى

ه او در و پيشنهادات آنان ب( عليه و آله اللهصلى )روايتى متضمن گفتگوى قريش با پيامبر 
ََلكََََنؤُْمِنَََلَنََْقاَلوُاَوََ﴿ :ذيل آيه   ﴾...حَتذ

ت اند كه گفو در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن اسحاق و ابن منذر و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده
روزى عتبه و شيبه دو پسر ربيعه و ابو سفيان پسر حرب و مردى از قبيله بنى عبد الدار و ابا البخترى برادر بنى اسد و اسود بن 

بن ابى امية و امية بن خلف و عاص بن وائل و نبيه و  اللهبن مغيره و ابو جهل بن هشام و عبد و وليد  2مطلب و ربيعة بن اسود
منبه سهمى دو پسر حجاج بعد از غروب آفتاب پشت خانه كعبه اجتماع نموده به اصطلاح شورايى تشكيل دادند و در باره 

رأى دادند كه شخصى را نزد آن جناب بفرستند و او  به بحث پرداخته سرانجام چنين( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .را دعوت نموده با وى گفتگو و مخاصمه كنند، و عذرى برايش باقى نگذارند

و همين كار را كردند، شخصى را نزد آن جناب فرستادند كه اشراف قوم تو براى گفتگوى با تو يك جا جمع شده منتظر 
خواهند مى اند وبه گمان اينكه دشمنان در رفتار خصمانه خود تجديد نظر كرده( و سلمصلى الله عليه وآله )شمايند، رسول خدا 

به اسلام بگروند به شتاب نزد ايشان آمد، چون به ارشاد آنان بسيار حريص و علاقمند بود و از دشمنى و گمراهى ايشان بسيار 
 .ناراحت و نگران بود

اى براى تو باقى نگذاريم، و ما به خدا قسم هيچ مرد ا عذرى و بهانهاى محمد ما تو را خواستيم ت: حضار جلسه گفتند
عربى را سراغ نداريم كه با قوم خود رفتارى چون رفتار تو كرده باشد، آرى تو پدران قوم خود را بدگويى كردى، و دين ايشان 

 گسستى، و خلاصه هيچ كار زشتىرا نكوهيده و آراى آنها را سفيهانه خواندى و خدايان را بد گفتى، پيوند اجتماع را 
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گوئيم تا عذرى برايت باقى نماند، و آن اين است كه اگر نماند مگر آنكه با ما كردى، حال ما آخرين حرف خود را به تو مى
منظورت از اين كارها پول است بگو تا از اموال خود آن قدر برايت جمع كنيم كه تو از همه ما توانگرتر باشى، و اگر منظورت 
رياست و آقايى است بگو تا تو را به آقايى و رياست خود برگزينيم، و اگر منظورت سلطنت است بگو تا تو را سلطان خود 

بينى و او است كه بر عقل و فكر تو چيره گشته به اين روزت افكنده بگو تا چون ريگ پول كنيم، و اگر همزاد جنى خود را مى
 .مائيم و خلاصه در باره تو از هيچ فداكارى مضايقه نداريمات نخرج كنيم و با دست اطباء معالجه

و شما  امهيچ يك از اينها كه گفتيد در من نيست، من آنچه را كه آورده: فرمود (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
شما  مرا به سوىكنم به طمع مال شما و خراج گرفتن از شما و سلطنت بر شما نيست، بلكه خداى تعالى را بدان دعوت مى

مبعوث نموده و كتابى بر من نازل كرده، و مرا دستور داده تا شما را بشارت داده انذار كنم، و من هم رسالت پروردگار خود 
را به شما ابلاغ نمودم و خير خواهيتان كردم، اگر از من پذيرفتيد و دين مرا قبول كرديد بهره خود را در دنيا و آخرت 

ا ميان نمايم تا خدكنم و دشوارى امر خداى را تحمل مىن را رد كرده و از پذيرفتنش سر باز زديد صبر مىايد، و اگر آگرفته
 من و شما حكم كند.

خواهى كه ما دعوت تو را بپذيريم پس به پيشنهاد ديگر ما پذيرى و مىاى محمد، حال كه سخنان ما را نمى: گفتند
اى درآمدتر از سرزمين ما و زندگانىدر دنيا مردمى فقيرتر از ما و سرزمينى بى دانى كهتوجه كن، و آن اين است كه تو مى

گويى مبعوثت نموده درخواست كن گشايشى به زندگى ما بدهد، و دشوارتر از زندگى ما نيست، بيا و از پروردگارى كه مى
ما را وسعت دهد، و چون سرزمين شام و  ها را كه چون ديوار ما را محاصره نموده از اطراف ما دور ساخته سرزميناين كوه

ها مشروب سازد، پدران گذشته ما را دوباره زنده كند، و در آنان قصى بن كلاب را هم كه سارها و رودخانهعراق از چشمه
 رمردى بزرگوار و راستگو بود مبعوث نمايد تا از او در باره دعوت تو گواهى خواسته حق و يا باطل بودن آن را بپرسيم، اگ

بريم، و كنيم، و آن وقت به مقام و منزلت در نزد خدا پى مىاين كار را بكنى، و ايشان تو را تصديق كنند ما نيز تصديق مى
 .فهميم كه او تو را فرستادهمى

انيد دام، تنها به آن دينى كه مى: من به چنين چيزهايى مبعوث نشدهفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ام، و من آن را به شما ابلاغ نمودم، اگر پذيرفتيد همان بهره شما در دنيا و آخرت است، و اگر رد نموديد در گشته مبعوث

 كنم تا ميان من و شما حكم كند.برابر امر خدا صبر مى
  



اى تهشكنى اقلا منفعت خودت را در نظر بگير و از پروردگارت درخواست كن فرحال كه اين را هم قبول نمى: گفتند
به سوى ما بفرستد و تو را تصديق كند و شر ما را از تو كوتاه كند، و تو از او بخواهى كه برايت باغى و گنجهايى و كاخهايى 

ن نياز كند، چون تو الآن مانند ما محتاج به بازار رفتبينيم در طلبش هستى بىاز طلا و نقره فراهم نمايد، و تو را از آنچه كه مى
تو پى  گوئيم بكن تا ما به مقام و منزلتى، اگر راستى پيغمبرى و با خداى تعالى ارتباط دارى اينكار كه مىو تحصيل معاش

 .ببريم
كنم، و هرگز از پروردگار خود چنين چيزهايى : من اينكار را نمىفرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ام، بلكه خداوند مرا به عنوان بشير و نذير مبعوث كرده اگر قبولم نشدهنمايم، و به چنين چيزهايى هم مبعوث درخواست نمى
دا كنم تا خكرديد همان پذيرفتنتان حظتان در دنيا و آخرت خواهد بود، و اگر مرا رد نموديد من در برابر امر خدا صبر مى

 ميان من و شما داورى كند.
چ وجه تواند اينكار را بكند، و ما به هيدگارت اگر بخواهد مىگويى پرورپس آسمان را به زمين بينداز تو كه مى: گفتند

دا است اين با خ: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)آوريم مگر اينكه آسمان را به زمين بيندازى، رسول خدا به تو ايمان نمى
 اگر بخواهد بكند، و شما را در زير آن خرد سازد.

ايم هم چنان با تو بنشينيم، و هر چه خواستيم سؤال كنيم تا آنكه تصميم گرفته داند كه مااى محمد خداى تو مى: گفتند
خواهد با ما انجام دهد بتو اعلام بدارد، و را بفرستد و تو را از توطئه و تصميم ما خبر دهد و آنچه را هم كه مى( ملكى)نزد تو 

اند كه اين حرفها را مردى به نام رحمان از اهل يمامه گفته آوريم، براى اين است كه به مااى ايمان نمىاگر به آنچه كه آورده
اى براى تو اى نخواهيم رفت، و ما ديگر عذر و بهانهدهد و ما هم به خدا سوگند هرگز زير بار رحمان يمامهبه تو درس مى

ا تو را به ر از تو نيستيم، تمتوجه باش كه به خدا سوگند دست بردا( صلى الله عليه وآله و سلم)ايم، اى محمد باقى نگذاشته
نكه خدا آوريم تا آهرگز به تو ايمان نمى: خاطر آنچه به ما كردى نابود كنيم، و يا تو ما را نابود سازى، سخنگوى ايشان گفت

 .و ملائكه را يك جا برايمان نياورى
ابى اميه هم با او برخاست و بن  اللهبرخاست و عبد ( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى اين حرف را زدند رسول خدا 

اند تا اند نپذيرفتى از تو براى خود چيزهايى خواستهقومت پيشنهادهايى كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)اى محمد : گفت
كنى بدان وسيله منزلت و مقام ترا نزد خدا بدانند انجام ندادى، در آخر از تو خواستند تا آن عذابى كه با آن تهديدشان مى

 ورى آن را همبيا
  



آورم چه، اگر نردبانى به آسمان بگذارى و از آن بالا روى، نياوردى اينك به تو بگويم كه به خدا سوگند هرگز به تو ايمان نمى
اى باز با خود بياورى و چهار فرشته هم با تو بيايند و شهادت نسخهآنگاه و من با چشم خود ببينم كه بر فراز آسمان شدى 

 .كنم كه تصديقت نكنمگويى حق است، به خدا سوگند اگر اين را هم بكنى گمان مىمى دهند كه آنچه
اندوهگين به خانه خود بازگشت، و از اينكه مردم بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين را گفت و رفت، رسول خدا 

خورد و در اينجا بود كه سف مىخلاف آنچه انتظار داشت با وى مواجه شدند و براى هميشه از پيرويش مايوسش كردند تا
 .1...بن ابى اميه نازل شد اللهدر باره كلام عبد  ﴾رسَُولاِِبشََااِ﴿ تا جمله ﴾لكََِِنؤُْمِنَِِلنَِْ﴿ آيه

 آمده با ظاهر آيات( صلى الله عليه وآله و سلم)آنچه در اين روايت در حكايت گفتگوى قريش با رسول خدا : مؤلف
ا نقل كرده ب( صلى الله عليه وآله و سلم)سازد، هم چنان كه جوابهايى كه در اين روايت است از رسول خدا مورد بحث نمى

كند و بيان اين ناسازگارى از آنچه كه در بيان آيات گذشت دست جوابهايى كه از آن جناب در اين آيات آمده تطبيق نمى
 .آيدمى

و هم از طرق اهل سنت آمده كه سخنگوى قريش كه پيشنهادات  علاوه بر اينكه در روايات متعددى از طرق شيعه
بوده  (صلى الله عليه وآله و سلم)بن ابى اميه مخزومى برادر ام سلمه همسر رسول خدا  اللهكرده عبد نامبرده و سؤالها را مى

 .است
هُمِِْوَِ﴿ و در الدر المنثور در تفسير جمله آمده كه احمد و بخارى و مسلم و نسايى و  ﴾وهِهِمِْوجُُِِعَََِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِنََشُُْ

ابن جرير و ابن ابى حاتم و حاكم و ابو نعيم در كتاب معرفت و ابن مردويه و بيهقى در كتاب اسماء و صفات از انس روايت 
ند؟ شوچطور مردم بر روى خود محشور مى: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا : اند كه گفتكرده

 .2تواند بر رويشان براه اندازدآن كس كه مردم را بر دو پا به راه انداخت نيز مىفرمود 
 .در اين معنا روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
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 [111تا  101آيات (: 17)سوره الإسراء ]
ائيِلَِِبنَِِِفَسْئَلِِْبيَّنَِات ِِآياَت ِِتسِْعَِِمُوسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ ِِفرِعَْوْنُِِلَُِِفَقَالَِِجَاءهَُمِِْإذِِِْإسَِْْ ظُنُّكَِِإنِِّ

َ
ِسْحُورااِمَِِمُوسَِِياَِلَْ

نْزَلَِِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِِْقاَل١٠١َِِ
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِِّإلَِِِهَؤُلءَِِِأ

َ
ِِوَِِبصََائرَِِِالَْْ ظُنُّكَِِإنِِّ

َ
رَاد١٠٢َِِِمَثْبُورااِِفرِعَْوْنُِِياَِلَْ

َ
نِِْفَأ

َ
ِمِْيسَْتَفِزَهُِِأ

رضِِِْمِنَِ
َ
غْرَقْنَاهُِِالَْْ

َ
ائيِلَِِلِْنَِِِبَعْدِهِِِمِنِِْقُلْنَاِو١٠٣َِِِجَِْيعااِِمَعَهُِِمَنِِْوَِِفَأ رضَِِْاسُْكُنُواِإسَِْْ

َ
ِبكُِمِِْجِئْنَاِالَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِالَْْ

نْزَلْناَهُِِباِلَْْقِِِّو١٠٤َِِِلفَِيفااِ
َ
رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِِنزََلَِِباِلَْْقِِِّوَِِأ

َ
ااِِإلَِِِأ هُِِفَرَقْنَاهُِِقُرْآنااِِو١٠٥َِِِنذَِيرااِِوَِِمُبَشِّ

َ
ِِلَِقَْرَأ ِوَِِمُكْث ِِعَََِِالَناَسِِِعَََ

وِِْبهِِِِآمِنُواِقُل١٠٦ِِِْتنَْْيِلاِِنزََلْناَهُِ
َ
وتوُاِالَََِّينَِِإنَِِِتؤُْمِنُواِلَِِأ

ُ
ونَِِعَليَْهِمِِْيُتْلَِِّإذَِاِقَبْلهِِِِمِنِِْالَعِْلْمَِِأ ذْقاَنِِِيََرُِّ

َ
ِيَقُولوُنَِِو١٠٧َِِِسُجَدااِِللِِْ

ونَِِو١٠٨َِِِلمََفْعُولاِِرَبّنَِاِوَعْدُِِكََنَِِإنِِِْرَبّنَِاِسُبْحَانَِ ذْقاَنِِِيََرُِّ
َ
وِِِالََلَِِّادُْعُواِقل١٠٩ُِِِِخُشُوعَاِِيزَِيدُهُمِِْوَِِيَبْكُونَِِللِِْ

َ
ِالَرحََْْنَِِادُْعُواِأ

يًّا
َ
سْمَاءُِِفَلهَُِِعُواتدَِِْمَاِأ

َ
ِِِالَْْمَْدُِِقلُِِِو١١٠َِِِسَبيِلاِِذَلكَِِِبيََِِْابِْتَغِِِوَِِبهَِاِتُُاَفتِِِْلَِِوَِِبصَِلَتكَِِِتََهَْرِِْلَِِوَِِالَْْسُْنَِِالَْْ ِلمَِِْالَََِّيِلِلَّ

ْهُِِوَِِالََُّّلِِِّمِنَِِوَلِيِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِالَمُْلكِِِْفِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِوَلََااِِيَتَخِذِْ  ِ﴾١١١ِتكَْبيِااِِكَبِّّ

 ترجمه آيات

 پس از بنى اسرائيل بپرس، آن دم كه موسى. و هر آينه به تحقيق، موسى را نه معجزه آشكار داديم
  



 (.101)پندارم اى موسى من تو را جادو شده مى: بيامدشان و فرعون بدو گفت
ها را جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده، و من تو را اى فرعون هلاك شده دانى كه اين معجزهتو خود مى: گفت

 (.102)بينم مى
 (.103)خواست از آن سرزمين بيرونشان كند، پس او و كسانى كه همراهش بودند را جملگى غرق كرديم ( فرعون)پس 

عد ديگر بيايد شما را همه با هم بياوريم در اين سرزمين جاى گيريد، و چون مو: و پس از او به بنى اسرائيل گفتيم
(104.) 

 (.105)ايم رسان نفرستادهقرآن را به حق نازل كرديم، و به حق نازل شده است و تو را جز نويدبخش و بيم
 (.106)و قرآن را به تدريج فرستاديم تا آن را به تدريج براى مردم بخوانى و آن را نازل كرديم نازل كردنى كامل 

ه اند، وقتى قرآن بر آنها خوانده شود بر چانرا باور كنيد يا باور نكنيد كسانى كه پيش از اين علم داده شده بگو قرآن
 (.107)افتند كنان به زمين مىسجده

 (.108)گويند پروردگار ما منزه است كه وعده پروردگارمان انجام شدنى است و مى
 (.109)ها افتند و تواضعشان افزون شود كنان بر چانهو گريه

بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را، هر كدام را بخوانيد نامهاى نيكو از اوست، نماز خويش را بلند مخوان و آهسته هم 
 (.110)مخوان بلكه ميان اين دو راهى پيش گير 

 دوست و سرپرستى براى رفع بگو ستايش خاص خدايى است كه فرزندى نگرفته و در ملك شريك ندارد، و وى را
 (.111)وى را تكبير گوى تكبير گفتنى كامل . مذلت نيست

 بيان آيات

و معجزه قرآنش و اعراض مشركين از آن جناب و طلب ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيات وضع رسول خدا 
ت و اعراض فرعون از آن معجزات، و نسب و معجزات نبوتش( علیه السلام)نمودن معجزاتى بيهوده تشبيه شده به وضع موسى 

 .پردازدسحر به وى دادن، و پس از تشبيه مجددا به وصف قرآن كريم و سبب نزول تدريجى آن و نيز به بيان معارفى ديگر مى
ائيِلَِِبنَِِِفَسْئَلِِْبيَّنَِات ِِآياَت ِِتسِْعَِِمُوسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ ِِرْعَوْنُِفِِِلَُِِفَقَالَِِجَاءَهُمِِْإذِِِْإسَِْْ ظُنُّكَِِإنِِّ

َ
  ﴾سْحُورااِمَِِمُوسَِِياَِلَْ

  



ََتسِْعَََمُوسَََآتيَنَْاَلَقَدََْوََ﴿ مقصود از معجزات نه گانه موسى )عليه السلام( در آيه: َآياَت 
َ   ﴾...بيَ نَِات 

در  است، و اگركند بيش از نه معجزه آورده به طورى كه قرآن حكايت مى( علیه السلام)معجزاتى كه موسى بن عمران 
آيه مورد بحث، آنها را نه معجزه شمرده، منظور، آن معجزاتى بوده كه در برابر فرعون و دعوت او آورده، و آن عبارت است 

انه گها، و ظاهرا مقصود از معجزات نهاز عصا و يد بيضاء و طوفان و ملخ و قورباغه و سوسمار و خون و قحطى و كمبود ميوه
ِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِْ﴿» :فرمايدد، مخصوصا با در نظر گرفتن اين كه گفتار موسى به فرعون را حكايت نموده مىها باشدر آيه همين

نْزَلَِ
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِِّإلَِِِهَؤُلءَِِِأ

َ
دانى كه اين معجزات را جز پروردگار آسمان و زمين به منظور تو خود مى ﴾بصََائرَِِِالَْْ

 . «ديگرى نفرستادهبينايى خلق كس 
ه گاو اى به وسيلو اما ساير معجزاتى كه آن جناب داشته، مانند شكافتن دريا و جريان آب از سنگ و زنده كردن كشته

 گانهو زنده كردن آنان كه با صاعقه هلاك شدند و سايه كردن كوه بر بالاى سر ايشان و امثال آن، همه خارج از معجزات نه
 .ه براى امت خود آورده نه براى فرعوناست، و معجزاتى است ك

اين است كه نه معجزه نامبرده يك بار نازل شده و اين مخالف با واقع  ﴾آياَت ِِتسِْعَِ﴿ در اينجا ممكن است بگويى ظاهر)
گوئيم اين منافات در صورتى است كه در جواب مى. مطلب است، چون واقع، اين است كه معجزات تدريجا نازل شده

 (.شدباواقعه را بيان كند، ولى آيه شريفه ناظر به مجموع مخاصمات فرعون با موسى در طول مدت دعوتش مىبخواهد يك 
 .اند اعتناء نموداز مفسرين كه نه معجزه را غير از معجزات مذكور معرفى كرده 1ديگر نبايد به گفته بعضىبنابراین  و

ن و سوسمار و قورباغه و مرگ چارپايان و سرمايى سوزان عصا و خو: گانه مزبور عبارتند ازدر تورات معجزات نه
چون آتش كه از هر جا عبور كرد نباتات و حيوانات را نابود ساخت و ملخ و ظلمت و مرگ عمومى بزرگسالان و همه 

 .حيوانات
نها آ گانه، باعث شده كه قرآن كريم اسامىو بعيد نيست همين دوگونگى تورات با ظاهر قرآن در خصوص معجزات نه

ائيِلَِِبنَِِِفَسْئَلِْ﴿» :فرمودكرد، و دنبالش مىرا به طور مفصل بيان نكند، زيرا اگر بيان مى ود در جواب، از يهود بپرس يه «﴾إسَِْْ
شد گفتارى را از قرآن كه مخالف با تورات باشد بپذيرد، لا جرم به نمود، چون يهود هرگز حاضر نمىآن اسامى را انكار مى

 .نمودند، از همين جهت قرآن اسم آنها را نبردهمبادرت مىتكذيب قرآن 
﴿ِ ظُنُّكَِِإنِِّ

َ
 كنم كه تو را سحر كرده باشند ويعنى من گمان مى ﴾مَسْحُورااِِمُوسَِِياَِلَْ
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ِمُِرسَُولَكُِِإنَِِ﴿ :خللى به عقلت وارد آمده باشد، و اين همان معنايى است كه در جاى ديگر نقل نموده فرموده است در نتيجه
رسِْلَِِالَََِّي
ُ
مقصود از مسحور كه به صيغه اسم مفعول است ساحر و به معناى اسم فاعل : اندگفته 2بعضى 1﴾لمََجْنُونِ ِإلََِكُْمِِْأ

است نظير كلمه ميمون و مشئوم كه به معناى دارنده ميمنت و دارنده نحوست است كه در اصل در نسبت استعمال شده معناى 
 (.مانند همدانى و شيرازى)دهد ئمتى را مىميمنتى و مش

نْزَلَِِمَاِعَلمِْتَِِلقََدِِْقاَلَِ﴿
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّإلَِِِهَؤُلءَِِِأ

َ
ِِوَِِبصََائرَِِِالَْْ ظُنُّكَِِإنِِّ

َ
 . ﴾مَثْبُورااِِفرِعَْوْنُِِياَِلَْ

هلاكت است، و معنا اين است كه موسى است كه به معناى « ثبور» به معناى هالك است زيرا از ماده« مثبور» كلمه
دانى كه اين معجزات روشن را غير پروردگار آسمانها و زمين كسى نازل نكرده، تو خوب مى: فرعون را مخاطب نموده گفت

كنم و او به منظور بصيرت يافتن مردم نازل كرده، تا چشم دلشان روشن گشته ميان حق و باطل را تميز دهند، و من گمان مى
 .و به خاطر عناد و انكارت سرانجام هلاك شوى اى فرعونكه ت

حكم دست خداست و اولا شوى بدين جهت بود كه كنم كه تو هلاك مىمن گمان مى: و اگر در پاسخ فرعون فرمود
كه تو جادو  كنممن گمان مى: شود بطور يقين حكم كرد و ثانيا خواست تا كلامش مطابق با كلام فرعون باشد كه گفتنمى
 .اى موارد جائز استدر مورد يقين در پاره« ظن» :اى، به علاوه، استعمال كلمهشده

رَادَِ﴿
َ
نِِْفَأ

َ
رضِِِْمِنَِِيسَْتَفِزَهُمِِْأ

َ
غْرَقْنَاهُِِالَْْ

َ
 . ﴾جَِْيعااِِمَعَهُِِمَنِِْوَِِفَأ

 .استفزاز به معناى بيرون كردن به قهر و زور است، و معناى آيه روشن است

رضَََْاسُْكُنُوا﴿ بنى اسرائيل فرمود:معناى اينكه خطاب به 
َ
  ﴾...الَْْخِرَةََِوعَْدََُجَاءَََفَإذَِاَالَْْ

ِِِمِنِِْقُلْنَاِوَِ﴿ ائيِلَِِلِْنَِِِبَعْدِه رضَِِْاسُْكُنُواِإسَِْْ
َ
 . ﴾لفَِيفااِِبكُِمِِْجِئْنَاِالَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِالَْْ

رضَِْاَِِادُْخُلُوا﴿ نمايند سرزمين مقدسى است كه به حكم آيه شريفهمقصود از زمينى كه مامور شدند در آنجا سكونت 
َ
ِلْْ

آيد كه مراد از هم چنان كه از سياق برمى. و آياتى ديگر، خداوند براى آنان مقدر فرموده بود 3﴾لكَُمِِْالََلُِِّكَتَبَِِالَتَِِِالَمُْقَدَسَةَِ
 .باشدسرزمين مصر مىكلمه ارض در آيه قبلى، مطلق روى زمين و يا خصوص 

 اين است كه وقتى وعده بار دوم و ﴾الَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :و معناى اينكه فرمود
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 :اند روز قيامت است، و معناى جملهگفته 1يا وعده زندگى آخرت رسيد كه بنا به احتمال دوم مراد از آن بطورى كه مفسرين
 .كه همه شما را ملفوف يعنى دسته جمعى و به هم پيچيده خواهيم آورداين است  ﴾لفَِيفااِِبكُِمِِْجِئْنَا﴿

لى كه فرعون در حا -و معنايش اين است كه بعد از غرق فرعون به بنى اسرائيل گفتيم در سرزمين مقدس سكونت كنيد 
داورى محشور  و گفتيم كه چون روز قيامت شود شما را با هم براى حساب و -خواست ايشان را به زور بيرون كند مى
 .كنيممى

ِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :بعيد هم نيست كه مراد از وعده آخرت همان قضايى باشد كه راندن آن را در اول سوره ذكر نموده فرمود
وَلَِِدَخَلُوهُِِكَمَاِالَمَْسْجِدَِِلَِدَْخُلُواِوَِِوجُُوهَكُمِِْليِسَُوؤُاِالَْْخِرَةِِِوَعْدُِ

َ
واِوَِِمَرَة ِِأ ُ ن هر چند كه بيشتر مفسري ﴾تتَْبيِااِِلوَْاعَِِمَاِلَُِتَبِّّ

: د كهشوشود، و آن وقت مراد از ذيل اين مىاحتمال صدر سوره با ذيل آن مرتبط مىبنابراین اند، ليكن اين احتمال را نداده
كرد ىجلوگيرى مبعد از غرق فرعون، به بنى اسرائيل دستور داديم كه در سرزمين مقدس كه فرعون شما را از رفتن به آنجا 

پيچاند و دچار قتل و غارت و اى كه در آن، بلاها شما را مىمنزل كنيد و در آنجا باشيد تا وعده ديگر شما برسد، همان وعده
و اين همان اسارت بنى اسرائيل )آوريم شويد در آن موقع همه شما را گرد آورده و در هم فشرده مىاسيرى و جلاى وطن مى

 (.است كه يكپارچه به بابل آمدندو جلاى وطن آنان 
ردد كه گشود و معلوم مىآمده روشن مى ﴾...الَْْخِرَةِِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿ :وجه، نكته فاء تفريعى كه بر سر جملهبنابراین و 

ائيِلَِِلِْنَِِِبَعْدِهِِِمِنِِْقُلنَْاِوَِ﴿ :چرا جمله مزبور متفرع بر جمله رضَِِْاسُْكُنُواِإسَِْْ
َ
در حالى كه بنا بر وجه سابق هيچ  شده، ﴾الَْْ

 .آيداى از اين تفريع به دست نمىنكته
نْزَلْناَهُِِباِلْْقَِِِّوَِ﴿

َ
رسَْلنَْاكَِِمَاِوَِِنزََلَِِباِلْْقَِِِّوَِِأ

َ
ااِِإلَِِِأ  . ﴾نذَِيرااِِوَِِمُبَشِّ

سازد كه ىشته خاطرنشان مبعد از آنكه از تشبيهى كه گفتيم فارغ گرديد مجددا به بيان حال قرآن و ذكر اوصاف آن برگ
قرآن را به همراهى حق نازل كرده و قرآن از ناحيه خداوند به مصاحبت با حق نازل شده، پس، از باطل مصونيت دارد، زيرا 
نه از ناحيه كسى كه نازلش كرده چيزى از باطل و لغو همراه دارد كه تباهش كند، و نه در داخلش چيزى هست كه ممكن باشد 

ند، و نه غير خدا كسى با خدا در آن شركت داشته كه روزى از روزها تصميم بگيرد آن را نسخ نموده و باطل روزى فاسدش ك
 تواند در آن دخل و تصرفىسازد، و نه رسول خدا مى
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 نموده كم و يا زيادش كند و يا به كلى و يا بعضى از آن را به پيشنهاد مردم و يا هواى دل خويش متروك گذارد، و از خدا
اى از احكام و معارفش مداهنه و يا مسامحه كند، اى ديگر كه مطابق ميل مردم و يا ميل خود او است بخواهد و يا در پارهآيه

پس همه اينها براى اين است كه قرآن حق . چون او رسولى بيش نيست، و تنها مامور است كه بشر را بشارت و انذار دهد
 . «بعد از حق غير از ضلالت چه چيز ديگرى هست ﴾الَضَلَلُِِإلَِِِالَْْقَِِِّبَعْدَِِذَاِفَمَا﴿» است و از مصدر حق صادر گشته،

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ پس جمله
َ
اش اين است كه قرآن آيتى است حق، كه احدى متمم كلام سابق است، و خلاصه ﴾...أ

 .و غير او در اين مداخله نداشتن برابرند( وآله و سلمصلى الله عليه )تواند در آن دخل و تصرف نمايد، و رسول خدا نمى
هُِِفَرَقْنَاهُِِقُرْآنااِِوَِ﴿

َ
ِِلَِقَْرَأ  . ﴾تنَْْيِلاِِنزََلْناَهُِِوَِِمُكْث ِِعَََِِالَناَسِِِعَََ

شود، ما قرآن را به حق نازل نموديم و آن را آيه آيه اين آيه عطف است بر ما قبلش و معناى مجموع آن دو چنين مى
 ﴾مُكْث ِِعَََِ﴿ :است، يعنى آن را آيه آيه و سوره سوره نازل كرديم، جمله« فصلناه فرقناه معناى» :1در مجمع البيان گفته. يمكرد

 . «دو واژه هستند به يك معنا -به ضمه ميم و همچنين به فتحه آن  -» مكث« كند، زيرانيز بر همين معنا دلالت مى
شود، و اين معارف در نزد خدا در قالب الفاظ و تمامى معارف قرآنى را شامل مىپس لفظ آيه با صرفنظر از سياق آن 

گنجد، لذا بايد به تدريج كه خاصيت اين عالم است نازل گردد تا مردم به آسانى عبارات بوده كه جز به تدريج در فهم بشر نمى
ِعَرَبيًِّاِااِقرُْآنِجَعَلْنَاهُِِإنِاَ﴿ رساند كه آيهرا مىبتوانند تعقلش كرده حفظش نمايند، و بر اين حساب آيه شريفه همان معنايى 

مِِِّفِِِإنِهَُِِوَِِتَعْقِلُونَِِلَعَلَكُمِْ
ُ
يْنَاِالَكِْتَابِِِأ  .در مقام بيان آن است 2﴾حَكِيمِ ِلعََلِّيِِلَََ

حكمت نزول تدريجى و تفريق قرآن، مقارن شدن علم و عمل به قرآن و تماميت يافتن 
 در تلقى آن استاستعداد مردم 

و نزول آيات قرآنى به تدريج و بند بند و سوره سوره و آيه آيه، به خاطر تماميت يافتن استعداد مردم در تلقى معارف 
اصلى و اعتقادى و احكام فرعى و عملى آن است، و به مقتضاى مصالحى است كه براى بشر در نظر بوده، و آن اين است كه 

 رن باشد، و طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود، معارفش را يكى پس از ديگرى دركعلم قرآن با عمل به آن مقا
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نمايد تا به سرنوشت تورات دچار نشود، كه به خاطر اينكه يكباره نازل شد، يهود از تلقى آن سر باز زد، و تا خدا كوه را بر 
 .سرشان معلق نكرد حاضر به قبول آن نشدند

 شود، و ليكن از نظر سياق آيات قبلى كه در آناست كه از نظر لفظ آيه با قطع نظر از سياق استفاده مىاين آن معنايى 
لَِِِحَتَِ﴿ :سخنى چون شود كه وجود داشت كه پيشنهاد كرده بودند قرآن يكباره نازل شود استفاده مى ﴾نَقْرَؤُهُِِكتَِابااِِعَليَْنَاِتنَُّْ

ه آن را بر حسب تدريجى بودن تحقق اسباب نزول سوره سوره و آيه آيه نازل كرديم و اين است ك« تفريق قرآن» منظور از
ِلةَاِجُِِْْالَقُْرْآنُِِعَليَْهِِِنزُِّلَِِلَِِلوَِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ :پيشنهاد نزول دفعى در قرآن كريم مكرر حكايت شده است مانند آيه

هْلُِِيسَْئَلُكَِ﴿ :و نيز آيه 1﴾وَاحِدَةاِ
َ
نِِْالَكِْتَابِِِأ

َ
لَِِِأ  .2﴾الَسَمَاءِِِمِنَِِكتَِابااِِعَلَيْهِمِِْتنَُّْ
براى اينكه تنزيل به معناى نازل كردن به تدريج است،  ﴾تنَْْيِلاِِنزََلْناَهُِِوَِ﴿ :فرمايدمؤيد اين احتمال ذيل آيه است كه مى

 .و اين با اعتبار دوم سازگارتر است تا اعتبار اول
دوم كه عبارت است از تفصيل قرآن و تفريق آن به حسب نزول، يعنى نازل كردن بعضى از آن را و با اين حال اعتبار 

بعد از بعضى ديگر مستلزم اعتبار اول نيز هست، زيرا اعتبار اول عبارت بود از اين كه مقصود از تفريق قرآن تفريق معارف و 
معناى دوم باشد، معارف و احكام نيز تفريق خواهد شد،  اگر هم منظور از تفريق. اشاحكامش باشد نه تفريق آيات و سوره

 .هاگيرد هم تفريق معارف و هم تفريق آيات و سورهچون همه از يك حقيقت سرچشمه مى
هايش را به آيات تفريق نمود، البته بعد از آنكه به لباس ها و سورهو به همين جهت خداى تعالى كتاب خود را به سوره

نگاه آ ﴾تَعْقِلُونَِِلَعَلَكُمِْ﴿ :نمود، و چنين كرد تا فهمش براى مردم آسان باشد، هم چنان كه خودش فرمودهواژه عربى ملبسش 
آن كتاب را دسته دسته و متنوع به چند نوع نموده و مرتبش كرد و سپس يكى پس از ديگرى هر كدام را در موقع حاجت بدان 

به كمال رسيدن قابليت آنان براى تلقى هر يك از آنها نازل كرد، و اين و پس از پديد آمدن استعدادهاى مختلف در مردم و 
 .نزول در مدت بيست و سه سال صورت گرفت تا تعليم با تربيت و علم با عمل همسان يكديگر پيش رفته باشند

 .گرديمبه زودى در يك بحث جداگانه به مطالبى كه مربوط به اين آيه است برمى اللهو ما ان شاء 
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وِِْبهِِِِآمِنُواِقُلِْ﴿
َ
 . ﴾خُشُوعَاِِيزَِيدُهُمِِْوَِِ...ِتؤُْمِنُواِلَِِأ

وتوُاِالَََِّينَِ﴿ مراد از
ُ
شناختند، چه از يهود و چه اند كه قبل از نزول قرآن، خدا و آيات او را مىكسانى ﴾قَبْلهِِِِمِنِِْالَْعِلمَِِْأ

 .آن را به طائفه معينى اختصاص دهيم هيچ جهتى ندارد كه مابنابراین از نصارى و چه از غير ايشان، 
شود كه مقصود از آن، علماى اهل حقند كه دينشان منسوخ نشده باشد و از سياق استفاده مى: مگر آنكه كسى بگويد

چنين كسانى منحصرا علماى مسيحيت خواهند بود چون قبل از نزول قرآن دين غير منسوخ همان نصرانيت بود و منظور از 
 .هايند كه از دين خدا روى برنگردانده و آن را دستخوش تحريف نكردندعلماى ايشان آن

اين است كه براى فهم كلمه حق و قبول آن مستعد « قبل از آن علم داده شدند» :و به هر حال مقصود از اينكه فرمود
يشان ايجاد خضوع شدند چون مجهز به فهم حقيقت معناى حق گشته بودند، در نتيجه حق بودن قرآن كريم هم در دلهاى ا

 .بيشترى كرده است
ونَِ﴿ ذْقاَنِِِيََرُِّ

َ
 به معناى چانه است كه محل اجتماع دو طرف صورت است، و «ذقن» جمع «اذقان» كلمه ﴾سُجَدااِِللِِْ

ن و اگر از ميا. كندنيز همين معنا را بيان مى «سجدا» به معناى به خاك افتادن براى سجده است، و كلمه «خرور كردن ذقن»
جهات مختلف صورت، از پيشانى و گونه و چانه، تنها چانه را ذكر كرده براى اين است كه چانه از ديگر جهات صورت به 

مقصود از اذقان همه » :باشند1 و چه بسا كه گفته. رسدزمين نزديكتر است و در هنگام به خاك افتادن زودتر به زمين مى
 . «اندكل آن اطلاق نمودهصورت است كه به طور مجاز، جزء صورت را بر 

يعنى خداى را از هر نقيصه و از آن جمله خلف وعده منزه  ﴾لمََفْعُولاِِرَبّنَِاِوَعْدُِِكََنَِِإنِِِْرَبّنَِاِسُبْحَانَِِيَقُولوُنَِِوَِ﴿
جدد م اى است كه خداى تعالى به بعثت و زنده كردنشد كه مقصود از وعده، وعدهاز سياق آيات قبل استفاده مى. دارندمى

خلق داده بود، و اين در قبال اصرارى است كه مشركين بر نبودن بعث و انكار معاد داشتند هم چنان كه در آيات سابق بر اين 
 .نيز، مكرر نقل شد

ونَِِوَِ﴿ ذْقاَنِِِيََرُِّ
َ
 بود، رساند فرمودهقبلا خرور براى سجده را كه معناى خشوع را مى ﴾خُشُوعَاِِيزَِيدُهُمِِْوَِِيَبْكُونَِِللِِْ

به تنهايى تذلل و اظهار حقارت با  «خرور» در اين جمله مجددا آن را به اضافه گريه آورده تا معناى خضوع را افاده كند، زيرا
 « خشوع» جوارح بدنى است و
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 .كنندايشان براى خدا خضوع و خشوع مى: شود كهتذلل و اظهار مذلت با قلب است، پس خلاصه آيه چنين مى
كند، و آن اين است كه قرآن مايه خضوع و خشوع ايشان است، هم اى براى مردم با ايمان ذكر مىخصيصهدر اين آيه 

لُِِِوَِ﴿ :چنان كه قبلا هم فرموده بود و يك خصيصه از خصائص مشركين را از  ﴾للِْمُؤْمِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِشِفَاءِ ِهُوَِِمَاِالَقُْرْآنِِِمِنَِِننَُّْ
 .مساله انكار بعث استنمايد، و آن مؤمنين نفى مى

 نياز بودن قرآن از ايمان مشركين به آن، براى ثبوت حقانيت و كمالشتوضيحى در مورد بى
فهماند كه قرآن كريم از ايمان آوردن مشركين بى نياز است، البته نه از اين جهت كه ايمان كسانى كه و اين سه آيه مى

كند، و ديگر به ايمان مشركين احتياج ندارد، بلكه از اين جهت كه ايمان آن مىقبلا علم داده شده بودند، احتياج قرآن را رفع 
دسته كه گفتيم كاشف از اين است كه اين كتاب، كتاب حقى است كه در حقانيت و كمالش محتاج به ايمان هيچ مؤمنى و 

يان خود اوست، نه به سود و زاگر كسى ايمان آورد به سود خود اوست و اگر كفر ورزد به ضرر . تصديق هيچ مصدقى نيست
 .قرآن

ر اعتنائيشان به آيت بودن آن و اقتراحشان، آياتى ديگقبلا خداى سبحان اعراض مشركين از قرآن و كفرشان به آن و بى
را بيان كرده بود و سپس صفات كمال و دلائل معجزه بودن لفظ و معناى قرآن و نفوذ اثر آن در دلها و كيفيت نزولش را آن 

ن معنا را بيان گانه ايشود را بيان كرده بود، اينك در اين آيات سهه بدانند كتابى است كه الى الابد دستخوش فساد نمىقدر ك
 .دانند كه از كفر و ايمان به قرآن كداميك را اختيار كنندنياز است، ايشان خود مىكند كه قرآن از ايمان ايشان بىمى

وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿
َ
يًّاِالَرحَْْنََِِعُواادُِِْأ

َ
سْمَاءُِِفَلهَُِِتدَْعُواِمَاِأ

َ
 . ﴾الَُْْسْنَِِالَْْ

 دو اسم است« الرحمن» و كلمه« الله» كند و مراد از كلمهدر اين آيه يكسانى و يا اباحه هر دو طرف را افاده مى« او» لفظ
بخوانيد و چه به اسم رحمان  اللهخدا را چه به اسم » :و معناى آيه اين است كه. كنند، نه دو مسمىكه بر يك مسمى دلالت مى

 . «ايد و ميان اين دو گونه خواندن فرقى نيستاو را خوانده
يًّا﴿ و جمله

َ
 و نيز در جمله 1﴾الََلِِِّمِنَِِرحَْْةَِ ِفَبمَِا﴿ يى است كه در جمله «ما» نظير «ما» شرطيه است و كلمه ﴾تدَْعُواِمَاِأ

ليِلِ ِعَمَا﴿
 به كار رفته است، و كلمه 2﴾ناَدِميَِِِلََُصْبحُِنَِِقَ
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 .باشدمى« تدعوا» كه شرطيه است مفعول« ايا»

سْمَاءََُفَلَهَُ﴿ :ها و بيان مراد از جملهاشاره به اقسام نام
َ
  ﴾الَُْْسْنَََالَْْ

سْمَاءُِِفَلَهُِ﴿ و جمله
َ
در جاى مسبب چنين آمده، و معناى جواب شرط مزبور است كه از باب نهادن سبب  ﴾الَْْسُْنَِِالَْْ

ايد، براى اينكه همه اسماء حسنى از هر يك از اين دو اسم را بخوانيد يكى از اسماء احسن خدا را خوانده: آن اين است كه
، كنند بر مسمياتى كه داراى حسننديكى آنهايى كه دلالت مى: آن او است، پس اسماء كه دلالت بر مسميات دارند دو قسمند

كنند بر مسمياتى كه داراى قبحند، و چون قبح در ساحت مقدس خداى تعالى راه ندارد لا جرم يگر آنهايى كه دلالت مىو د
 :و همان قسم هم باز دو نوع است. شودتنها قسم اول در آنجا يافت مى

ر نباشد، و حياتى با فقيكى آن اسماء حسنايى كه حسن محضند، و آميخته با نقص و قبح نيستند، مانند غنائى كه آميخته 
 .كه موت همراه نداشته باشد و عزتى كه با ذلت در هم نباشد

 .و ديگر آن اسماء حسنايى كه آميخته با قبح باشند، ليكن حسن آنها بر قبحشان فزونى دارد
 هم چناناز اين دو قسم تنها قسم اول اسماء خداست كه عبارت است از هر اسمى كه در معنايش احسن الاسماء باشد، 

خداى تعالى غنى است، اما نه چون اغنياء، حى است اما نه چون احياء، عزيز است، نه چون » اندكه پيشوايان دين فرموده
و همانگونه كه از اسماء، آنهايى كه حسن محضند براى خداى تعالى است، از هر كمالى « عزيزان، عليم است، نه چون علماء

 .و آميختگى با خلافش ندارد، براى خداوند ثابت استهم صرف و خالص آن كه هيچ شائبه 
سْمَاءُِِفَلَهُِ﴿ در جمله« له» ضمير

َ
 گردد، نه به دو اسمبه ذات خدا كه از هر اسم و رسمى متعالى است برمى ﴾الَُْْسْنَِِالَْْ

همان مسمى به آن دو اسم است، دو اسم است، نه ذات متعالى كه  -همانطور كه گفتيم  -زيرا مراد از آن دو ، «رحمان» و «الله»
هر يك از دو اسم را بخوانيد، بارى براى آن اسم همه اسماء حسنى و يا بقيه اسماء حسنى » :زيرا معنا ندارد كه كسى بگويد

هر يك از اسماء خدا را بخوانيد مانعى ندارد، چون همه آنها اسماء او : پس معناى صحيح همين است كه بگوييم «هست
مامى آنها حسنايند و اسماء حسنى هم تماميش از خداست، و اين اسماء وسايل خواندن خدايند، چه خود خدا هستند، چون ت

را بخوانيد، چه آن اسماء را هيچ فرقى ندارد، چون اسماء مذكور تنها اسماء اويند، و اسم آئينه و نماياننده مسمى و عنوان او 
 .دقت بفرمائيد -است 

  



قرآنى است كه آن حقيقتى را كه قرآن كريم از مساله توحيد ذات و توحيد عبادت در قبال ديد  اين آيه از آيات برجسته
 .سازدبيند آشكار و روشن مىنسبت به توحيد در ذات و شرك در عبادت مى( پرستىدوگانه)و ثنيت 

رد عقيده بت پرستان كه اسماء متعدد خدا را حاكى از آلهه متعدد پنداشته به شركت در 
 اند و بيان اينكه اسماء خداى تعالى مرآت و معرف يك مسمى هستندت مبتلا شدهعباد

 خداى سبحان را ذاتى -اى از اعتقاداتشان را نقل كرديم همانطور كه در جلد دهم اين كتاب پاره -آرى پيروان وثنيت 
اسمى است از اسماء مشخص بينند، و وقتى همين ذات مطلق به يكى از مشخصات كه خود متعال از هر حد و وصفى مى

اى براى اسماء هستند، و به همين جهت خوانند، و از ديد وثنيت ملائكه و جن مظاهر عاليهشود همان تشخص را تولد مىمى
كاران و توجه هر و نيز از ديد آنان عبادت عبادت. آن دو را فرزندان خدا دانستند كه در عالم وجود دخل و تصرف دارند

رسد، هر چند كه او و به خدا نمى)كند ه ظهور اسماء و مرتبه فرزندان خدا كه مظاهر اسماء اويند تجاوز نمىمتوجهى از مرحل
 (.خيال كند متوجه خدا شده بلكه در حقيقت متوجه همان فرزندان خدا گشته است

پرستيم كه همه اينها اسمايى پرستيم در حقيقت خالق و رازق و محيى و مميت و امثال آن را مىآرى، اگر ما خدا را مى
هستند كه تنها در ملائكه و جن جلوه دارند، و اما ذات متعالى خدا اجل و بالاتر از آن است كه عقل و وهم و يا حس آدمى او 

 .را درك نمايد
ها خواندن هر اسمى از اسماء خدا پرستيدن همان اسم است، يعنى پرستيدن فرشته يا جنى است كه پس به نظر وثنى

مظهر آن اسم است، و همان جن و ملك اله و معبود آن عبادت است، و تعدد خدايان از همين جا ريشه گرفته است، چون 
دعاها انواع زيادى داشته، و زيادى انواع دعاها هم به خاطر زيادى و تعدد انواع حاجات بوده، و به همين جهت وقتى يكى از 

ى دين نگاه به اين ب: ، يا رحمن گفته بوداللهگفته يا در نمازش مى( وآله و سلمصلى الله عليه )مشركين شنيد كه رسول خدا 
 .خواندكند آن وقت خودش دو اله را مىكنيد كه ما را از پرستيدن دو اله منع مى

ى دنمايد كه اين اسماء، اسماء متعدكند و وجه خطاى اين اعتقاد را هم بيان مىآيه شريفه مورد بحث اين حرف را رد مى
براى خدا و مملوك صرف اويند، نه اينكه خودشان اله مستقل بوده در ذات و صفات از او جدا باشند، و خود ذات و صفات 

اى دارا باشند و جز وسيله بودن براى پرستش خداى يگانه خاصيت ديگرى ندارند، و خواندن آنها خواندن او است، جداگانه
پس اين اسماء صرفا طريق به . ، زيرا معقول نيست كه مسمى از اسم جدا باشدو توجه به سوى آنها توجه به سوى او است

كند، پس خواندن خدا به وسيله اسماء سوى خدا و راهنماى به سوى او و وجه اويند كه به وسيله آنها براى غير خود جلوه مى
 .متعدد منافات با توحيد در عبادت ندارد

  



 .سم به مسمى تجاوز نكند، محال و غير معقول استبر عكس خواندن اسماء به طورى كه از ا
گردد كه اسماء و يا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاء است، از اين بيان به خوبى روشن مى

زيرا جن و ملك را فرزند و يا پسر اطلاق كردن چه اطلاق به نحو حقيقت باشد و چه به نحو مجاز و به عنوان احترام و 
شريف، محتاج نوعى سنخيت و اشتراك ميان پسر و پدر است، يعنى اين دو بايد در اصل و حقيقت ذات و يا حد اقل در ت

كمالى از كمالات ذات با هم نوعى اشتراك داشته باشند، و ساحت كبريايى خداى تعالى منزه است از اينكه چيزى غير او، 
دش دارد و هر چه كه غير خودش دارد همه از آن او است، و غير او شريك در ذات و يا كمالش باشد، زيرا هر چه او خو

 .شود؟چيزى از خود ندارد، پس چگونه شريك او مى
گردد كه نسبت تصرف در وجود را به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل است، زيرا اين و نيز روشن مى

ود، مالك چيزى نيستند، و در قبال خداى تعالى در هيچ چيز ملائكه و همچنين اسمايى كه ملائكه مظاهر آنند خودشان از خ
مْرِهِِِهُمِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقُِونهَُِِلَِِمُكْرَمُونَِِعِبَادِ ِبلَِْ﴿ :استقلال ندارند بلكه همانطور كه خداى سبحان فرموده

َ
و در  1﴾يَعْمَلُونَِِبأِ

 .خود اينچنين است كنند و جن نيز در اعمالدهند خداى را اطاعت مىآنچه انجام مى
پس  .و كوتاه سخن اينكه هيچ سببى از اسباب مؤثر در عالم نيست مگر اينكه خدا قدرت و سببيت را به آن داده باشد

 .مالك حقيقى هر چه كه اسباب مالكند، خداست، و قادر هر قدرتى كه آنها از خود نشان دهند خداست نه خود آنان
ِِِالَْْمَْدُِِقلُِِِوَِ﴿ :فرمايده مىو اين حقيقتى است كه آيه بعدى هم ك ِفِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِوَلََااِِيَتَخِذِِْلمَِِْالَََِّيِلِلَّ

لِِِّمِنَِِوَلِيِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِالَمُْلكِِْ  .كنيمبه زودى اين افاده را تكرار مى اللهكند، و ما ان شاء آن را افاده مى ﴾الََُّّ
جزو اسامى حسناى خدا است كه در  «الله» كند بر اينكه اسم جلالهشريفه مورد بحث، دلالت مىناگفته نماند كه آيه 

رسانده، و فعلا در اثر كثرت استعمال صورت اسميت و علميت به وصفى بوده كه معناى معبوديت را مى. بوده «الاله» اصل
و رحيم است،  ، رحماناللهبينيم كه صحيح است آن را به اوصافى وصف كنيم، مثلا بگوييم خود گرفته، به شهادت اينكه مى

 و رحيم است هم چنان كه در خود قرآن اللهولى صحيح نيست بگوييم رحمان، 
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حيم رحمان و ر: صفت داردبه نام خدايى كه اين  ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿كريم هم معامله علميت با آن شده و مكرر فرموده
 .است

 . ﴾سَبيِلاِِذَلكَِِِبيََِِْابِْتَغِِِوَِِبهَِاِتُُاَفتِِِْلَِِوَِِبصَِلَتكَِِِتََهَْرِِْلَِِوَِ﴿
كنند، و چه بسا در وسط آن دو صفت دو صفت متقابل همند كه صداها را با آن دو توصيف مى« اخفات» و« جهر»

به آب  مانند آب ملايم كه نسبت)ديگرى را هم معتبر بشمارند كه نسبت به جهر اخفات باشد و نسبت به اخفات جهر باشد، 
و در اين صورت جهر به معناى مبالغه در بلند كردن آواز و اخفات به معناى مبالغه ( داغ خنك و نسبت به آب يخ داغ است

ا در نماز صدايت ر: شود كهمعناى آيه اين مىبنابراین شود، و ه سخن گفتن و حد وسط آن دو معتدل حرف زدن مىدر آهست
و اگر اين حد وسط را سبيل خوانده از اين رو بوده كه . خيلى بلند مكن و خيلى هم آهسته مخوان، حد وسط را رعايت نما

 .رسم و سنت شود تا همه گروندگان به دين اسلام اين گونه نماز بخوانند خواسته اينطور نماز خواندن در ميان همه مسلمينمى
تك تك نمازها بطور استغراق باشد و اما اگر مراد از آن مجموع نمازها « بصلاتك» البته اين در صورتى است كه مراد از

ها جهر مخوان و در همه آنها باشد در اين صورت معناى آيه اين خواهد شد كه در همه نماز( و شايد هم اين ظاهرتر است)
و اين احتمال با آنچه در سنت اثبات . اخفات مكن، بلكه راه ميانه را اتخاذ كن، كه در بعضى جهر و در بعضى اخفات كنى

ر و بعيد نيست كه اين وجه با د. تر استشده، كه نماز صبح و مغرب و عشاء بلند و ظهر و عصر آهسته خوانده شود، مناسب
خوانى توانى خدا را ببه هر اسمى مى: فرمودترى باشد، چون در صدر آيه مىتصال ذيل آيه به صدر آن وجه موافقنظر گرفتن ا

فرمايد بلند كردن صدا در نماز معنايش متعالى بودن و بالا بودن خدا است و آهسته خواندن آن معنايش و در اين ذيل مى
 .به هر دو قسم، نماز خواندن، اداء حق همه اسماء خدا است تر از رگ قلب، پسنزديك بودن او است، حتى نزديك

ِِِالَْْمَْدُِِقُلِِِوَِ﴿ ْهُِِوَِِالََُّّلِِِّمِنَِِوَلِيِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِالَمُْلكِِِْفِِِشََِيك ِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِِوَلََااِِيَتَخِذِِْلمَِِْالَََِّيِلِلَّ  . ﴾تكَْبيِااِِكَبِّّ
وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿ :اين آيه عطف است بر جمله

َ
ى ا: شود كهكه در آيه قبل بود، و حاصل كلام اين مى ﴾الَرحَْْنََِِادُْعُواِأ

ه مملوك باشند ككنيد كه معبودهاى شما هستند، تنها اسمايى مىخوانيد و خيال مىپيغمبر، به ايشان بگو اسمايى كه مى
پس خواندن آنها خواندن خدا است، از اين جهت . آنچه در اختيار دارندخدايند، نه مالك نفس خودند و نه صاحب چيزى از 

 .در هر حال او معبود است
  



 نفى فرزند، ولى و شريك داشتن خداى تعالى
بعد از آنكه اين نكته را به ايشان خاطر نشان كردى، خدا را حمد و ثنا كن، به حمد و ثنائى كه از آثار ملكيت على 

كه هيچ چيز مانند او در ذات و يا در صفات نيست، تا بتواند آن طور كه وثنيت دوگانه پرستان و اهل  الاطلاق او باشد، چرا
 اند، فرزند اوكتاب از نصارى و يهود و قدماى مجوس، در باره ملائكه و جن و يا مسيح و يا عزير و يا احبار خود پنداشته

رزندى شريك اند، بدون اشتقاق و پدر فپرستان پنداشتهپرستان و شيطانها و ستارهباشد، و يا آن طور كه دوگانه پرستان وثنى
او باشد، و يا آنكه علاوه بر شريك بودن، ما فوق او هم باشند و نسبت به خدا ولايت داشته، آنچه كه خدا از اصلاحش عاجز 

 .اصلاح كنندبماند، آنها به خاطر قدرت بيشترى كه نسبت به خدا دارند و بر حق تعالى غلبه دارند، 
تر از او است فرزند او، و اگر مساوى با او است شريك و به عبارت ديگر هيچ چيزى هم جنس او نيست تا اگر پائين

 .او، و اگر ما فوق او است ولى و غالب بر او در ملك باشد
شريك و  فرزند و شود نفىاين آيه در حقيقت ثنائى است بر خدا، به داشتن ملكيت على الاطلاق كه بر آن متفرع مى

او را تحميد كند نه تسبيح با اينكه آنچه در اين : را امر فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و به همين جهت رسول خدا . ولى
 (.فرمائيددقت ب)ثنا آمده از نفى فرزند و شريك و ولى صفات سلبى است كه مناسب با نفى آن تسبيح است نه تحميد 

ْهُِِوَِ﴿ :جملهخداى سبحان آيه را با  : ودهرا مطلق آورده و نفرم( تر دانستنبزرگ)ختم كرده، و اين تكبير  ﴾تكَْبيِااِِكَبِّّ
صفى كه خدا از هر و: از چه چيز بزرگتر است، و اين بدان جهت است كه بعد از توصيف و تنزيه قبلى، متذكر شود به اينكه

خدا : اند كهرا اين طور تفسير كرده« اكبر الله» :و لذا جمله معروف .شما بكنيد و از هر حمد و ثنائى كه بگوئيد بزرگتر است
، و اگر به معناى بزرگتر 1روايت شده( علیه السلام)بزرگتر از آن است كه در وصف كسى بگنجد و همين تفسير از امام صادق 

او ولى خدا را بزرگتر از آنها  از هر چيز باشد خالى از شرك نخواهد بود، براى اينكه ساير موجودات را در بزرگى شريك
و ساحت مقدس او اجل و عزيزتر از آن است كه كسى و يا چيزى در امرى از امور و وصفى از اوصاف شريك او . ايمدانسته

 .باشد
حميد افتتاح و اش با تاش با تسبيح افتتاح و آخرين آيهو از لطائفى كه در اين سوره به كار رفته اين است كه اولين آيه

 .با تكبير اختتام يافته است
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 (رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

 ﴾لمِْتَِعَِِلقََدِْ﴿ :اند كه وى آيهدر الدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن منذر و ابن ابى حاتم از على روايت كرده

خدا، ندانست كه نازل كننده، پروردگار  : كه به خدا سوگند فرعون دشمنفرمودخواند، و چنين توجيه مىمى« علمت» را
 .1دانستآسمانها و زمين بود، بلكه خود موسى بود كه اين حقيقت را مى

 .اين قرائتى است كه به آن جناب نسبت داده شده: مؤلف
ى كه در كس: پرسيد( علیه السلام)شخصى از امام صادق : و در كافى از على بن محمد به سندش روايت كرده كه گفت

 : چانه خود را به زمين نهد،؟ حضرت فرمود...تواند با آن سجده كند چه بايد بكندپيشانى ناراحتى و جراحتى دارد و نمى
ونَِ﴿:زيرا خداى تعالى فرموده ذْقاَنِِِيََرُِّ

َ
 .2﴾سُجَدااِِللِِْ

 .در اين معنا روايات ديگرى نيز هست: مؤلف
 صلى الله)روزى رسول خدا : اند كه گفتيه از ابن عباس روايت كردهو در الدر المنثور آمده كه ابن جرير و ابن مردو

اه كنيد به اين بى دين نگ: مشركين گفتند «يا رحمن اللهيا » :گزارد در نمازش دعا كرد و گفتدر مكه نماز مى( عليه وآله و سلم
وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿ :در اينجا بود كه آيهخواند، كند، در حالى كه خودش دو معبود را مىكه ما را از پرستش دو خدا نهى مى

َ
ِأ

 .3نازل گرديد ﴾...الَرحََْْنَِِادُْعُوا
در سبب نزول اين آيه، روايات ديگرى، مخالف اين روايت رسيده، كه علتهايى غير علت مذكور را بيان نموده، : مؤلف

 .ى دارداما از همه آنها بهتر، همين روايت است و با مفاد آيه انطباق بيشتر

رواياتى در باره اسماء حسنى، اسماء حقيقى و اسماء اسماء خدا و عقائد بت پرستان در باره 
 اسماء خدا

ن از م: از هشام بن حكم روايت شده كه گفت( بدون ذكر سند)و در توحيد به طور مسند و در احتجاج به طور مرسل 
 (از چه مشتق شده؟ «الله» :كلمه: گفتم)و از اشتقاق آنها پرسيده  -عز و جل  -در باره اسماء خدا ( علیه السلام)امام صادق 

 مشتق «الله» اى هشام: فرمود
  

                                                      
 .205، ص 4، ج الدر المنثور 1
 .ط تهران 334، ص 3، ج فروع كافى 2
 .، ط بيروت206، ص 4، ج الدر المنثور 3



خواهد و اسم غير مسمى است، پس هر كس اسم را بدون معنا بپرستد كافر شده و چيزى نپرستيده از اله است و اله مالوه مى
را پرستيده، و كسى كه معنا را بپرستد بدون اسم او خدا را به  و كسى كه اسم و معنا را بپرستد باز كافر شده، چون دو چيز

 يگانگى پرستيده آيا فهميدى اى هشام؟.
گويد: عرض كردم: بيش از اين بفرمائيد، فرمود: براى خداى تبارك و تعالى نود و نه اسم است، پس اگر بنا هشام مى

اشد، و ليكن چنين نيست، بلكه خداى تعالى معنا و مسماى باشد كه اسم همان مسمى باشد بايد هر اسمى براى خود، الهى ب
كنند، و همه اين اسامى باز غير اويند، اى هشام اسم نان غير از نان است، و آدمى واحدى است كه اين اسامى بر آن دلالت مى

ش كه نى است و آتكند، و همچنين آب كه اسم نوشيدنى است، و لباس كه اسم پوشيدكند ولى به آن دلالت مىرا سير نمى
 .1اسم سوزاننده است

هر كس خداى : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)اى از امام صادق و نيز در توحيد به سند خود از ابن رئاب از عده
پرستد برا با توهم عبادت كند كافر شده، و هر كه اسم را بپرستد و معنا را رها كند كافر گشته، و هر كس اسم و معنا هر دو را 

مشرك شده و هر كس معنا را بپرستد و اسم را عنوان و معرف آن قرار دهد و با صفاتش او را توصيف كند و بر اين معنا 
اعتقاد قلبى داشته و زبانش هم همين را در پنهان و آشكار بگويد، چنين كسى از اصحاب امير المؤمنين )علیه السلام( است 

 .2مؤمن حقيقيندو در حديث ديگر آمده چنين كسانى 
و در توحيد بحار الانوار در باب مغايرت بين اسم و معنا از كتاب توحيد نقل كرده كه او به سند خود از ابراهيم بن عمر 

شود، خداى تبارك و تعالى اسمى خلق كرد كه با حروف توصيف نمى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق 
آيد، مىگردد و به هيچ رنگى در نشود، و با هيچ چيز تشبيه نمىآيد و در پيكر شخصى مجسم نمىو با الفاظ به زبان در نمى

 آنآنگاه شيده است، گنجد، و از تعريف شدن برتر است و از حس هر متوهمى محجوب و پرده پودر اقطار و مكانها نمى
اى بر اساس چهار جزء با هم قرار داد، به طورى كه هيچ يك از آنها قبل از ديگرى نبود سپس سه چيز كه اسم را كلمه تامه

مورد حاجت خلق بود از آن ظاهر ساخت و يك چيز از آن را محجوب گذاشت، و آن يك چيز همان اسم مكنون مخزون 
 ظاهر مخزون گرديد.است كه به وسيله همين سه اسم 
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و تبارك و سبحان، و براى هر كدام از اين سه اسم، اركانى چهارگانه است  اللهو ظاهرا آن سه اسم ظاهر عبارتند از: 
براى هر ركنى سى اسم قرار داد كه هر يك فعلى و كارى منسوب به او است، آنگاه شود، پس كه در مجموع دوازده ركن مى

، ملك و قدوس و خالق و بارئ و مصور وحى و قيوم و لا تاخذه سنة و لا نوم و عليم و خبير و پس او است رحمان و رحيم
سميع و بصير و حكيم و عزيز و جبار و متكبر و على و عظيم و مقتدر و قادر و سلام و مؤمن و مهيمن و منشئ و بديع و رفيع 

 .و جليل و كريم و رازق و محيى و مميت و باعث و وارث
ماء و آنچه كه از اسماء حسنى هست، تا سيصد و شصت اسم تمام شود، همه از اين سه اسم منشعب پس اين اس

گردد. و اين سه اسم اركان و حجابهايى هستند براى آن اسم واحد مكنون كه به وسيله اين سه اسم مخزون شدند، و اين مى
وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿همان مطلبى است كه آيه: 

َ
يًّاِلرحَْْنََِاَِِادُْعُواِأ

َ
سْمَاءُِِفَلهَُِِتدَْعُواِمَاِأ

َ
 .1كندبيانش مى ﴾الَْْسُْنَِِالَْْ

 .2اين حديث در كافى نيز از آن جناب روايت شده: مؤلف
ماء اسماء اند اساين اسماء كه اسماء حسنايش ناميده: در جلد هشتم اين كتاب در بحث اسماء حسنى گذشت كه گفتيم

باشد، كند يعنى ذات متصف به فلان وصف اسم حقيقى مىمصاديق كه اين اسماء بر آن دلالت و اشاره مىهستند، و آنچه از 
 و آن اسمايى هستند كه مصداق يكى از صفات ثبوتيه كماليه را برساند: بعضى از اسماء حسنى عين ذات خواهند بودبنابراین و 

خارج از ذاتند، و آن اسمايى هستند مشتمل كه بر يكى از صفات  حى و عليم و قدير، و بعضى از آنها زائد بر ذات و: چون
خُذُهُِِلَِ﴿ :باشند نظيرسلبيه مى

ْ
 .خالق و رازق: و يا فعلى از افعال خدا باشند مانند ﴾نوَْمِ ِلَِِوَِِسِنَةِ ِتَأ

 صفتى دلالتاينها اسماء حقيقى خدا است و اما اسماء اسماء خدا عبارت است از همين الفاظ كه بر ذات متصف به 
س هم كند، پكند و هيچ شكى نيست كه اين الفاظ غير ذات خدايند، بلكه الفاظى هستند كه گوينده آنها، آنها را ايجاد مى

 .حادثند و هم قائم به گوينده
 :در اين مطالب هيچ بحثى نيست، خلافى كه در اين ميان هست در دو جهت است

 اند كه مقصود ازن سلف ميان اسماء و اسماء اسماء خلط كرده پنداشتهبعضى از جاهلان از متكلمي: جهت اول اينكه
 عين ذات بودن اسماء، همين الفاظ است كه اسماء اسماء
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اند كه اسم، عين مسمى است، و در نتيجه عبادت اسم و خواندن آن، عين عبادت مسمى خداست، و به همين جهت معتقد شده
باسى رواج داشت و دو روايت گذشته يعنى دو روايت توحيد صدوق در رد بر اين است و اين قول در اوائل عصر خلفاى ع

 .اندقول صادر شده
به هيچ وجه ممكن نيست خداى سبحان مورد : پرستان داشتند، و آن اين است كهاى است كه بتنظريه: جهت دوم

ى هاانسانكه مظاهر آن ملائكه و جن و توجه و بندگى بندگان قرار گيرد، و همه توجهات به اسماء خدا است، پس اسماء 
كامل هستند مورد توجه عبادت كاران هستند، و همانها آلهه و معبودهاى خلقند، نه خود خدا، و شما خواننده عزيز از بيان 

وِِِالََلَِِّادُْعُواِقُلِِ﴿ :گذشته فهميديد كه آيه شريفه
َ
 .رد بر اين نظريه و اعتقاد است ﴾الَرحََْْنَِِادُْعُواِأ

شود، و آن چگونگى انتشار اسماء از ناحيه ذات متعاليه خدا است، ذاتى از روايت اخير حقيقت ديگرى نيز كشف مى
تر از آن است كه علم كسى بدان احاطه يابد و يا وصفى و نعتى او را مقيد كند، و يا اسمى و رسمى او را محدود سازد، كه رفيع

رد صريح در اين است كه مراد از اسماء در آيه شريفه همان اسماء حقيقى است كه و روايت با مطالبى كه در صدر و ذيلش دا
گفتيم، نه اسماء اسماء، و ما اين حديث را تا حدى در ذيل بحثى كه در باره اسماء حسنى در جلد هشتم اين كتاب كرديم، 

 .ايم بدانجا مراجعه شودشرح داده

 چند روايت در باره جهر و اخفاف در نماز
 روايت شده كه در( علیه السلام) اللهتفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابى جعفر و ابى عبد  و در

ليه ايامى كه رسول خدا )صلى الله ع: اندفرموده ﴾سَبيِلاِِذَلكَِِِبيََِِْابِْتَغِِِوَِِبهَِاِتُُاَفتِِِْلَِِوَِِبصَِلَتكَِِِتََهَْرِِْلَِِوَِ﴿ :تفسير آيه
شنيدند و محل حضور فرمود در نتيجه مشركين صدايش را مىسلم( در مكه بود، نمازش را با صداى بلند اقامه مىوآله و 

 .1دادند، لذا اين آيه شريفه نازل گرديدشد سپس به آنجا رفته وى را آزار مىحضرت برايشان مشخص مى
 :روايت شده كه گفته است 3ايت شده و نيز از عايشههم از ابن مردويه از ابن عباس رو 2اين معنا در الدر المنثور: مؤلف

اى نيست، و نيز از عايشه روايت شده كه و عيبى هم ندارد، چون ميان آن و ديگر روايات معارضه« اين آيه در باره دعاء است»
 .آيه در باره تشهد است

ِلَِِوَِِبصَِلَتكَِِِتََهَْرِِْلَِِوَِ﴿ :ناى آيهمع( علیه السلام)از امام : و در كافى به سند خود از سماعة روايت شده كه گفت
 مخافته آن است كه انسان طورى: را پرسيدم، فرمود ﴾بهَِاِتُُاَفتِِْ
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 .1تكلم كند كه گوش خودش هم نشنوند، و جهر آن است كه جوهره صدا به شدت بلند شود
 .كندمىاين روايات تا حدى معناى اولى را كه در تفسير آيه گذرانديم تاييد : مؤلف

يا بر پرسيدم آ( علیه السلام)از امام صادق : بن سنان روايت كرده كه گفت اللهو باز در همان كتاب به سند خود عبد 
امام جماعت واجب است كه نماز را آن قدر بلند بخواند كه مامومين بشنوند؟ و اگر چنين است در جماعتهايى كه جمعيت 

ِوَِِلَتكَِِبصَِِِتََهَْرِِْلَِِوَِ﴿بطور معتدل و متوسط بخواند چنانچه خداى تعالى فرمود: بايد  ؟ فرمود:شودبسيار است چطور مى
 .2﴾بهَِاِتُُاَفتِِِْلَِ

صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :و در الدر المنثور است كه احمد و طبرانى از معاذ بن انس روايت كرده كه گفت
ِِِالَْْمَْدُِِقُلِِِوَِ﴿: آيه: فرمود( سلم  .3تا آخر آيه عزت است ﴾وَلََااِِيَتَخِذِِْلمَِِْالَََِّيِلِلَّ

لِِِّمِنَِِوَلِيِِلَُِِيكَُنِِْلمَِِْوَِ﴿ و در تفسير قمى از امام آورده كه در ذيل يعنى خداوند هرگز ذليل نشده  :فرموده است ﴾الََُّّ
 .4تا محتاج وليى شود كه ياريش كند

سيم قرآن تق ﴾...فرََقْنَاهََُقُرْآنا ََوََ﴿ بحثى روايتى و قرآنى در باره تفريق آيات قرآن
 به آيات و سور

هُِِفَرَقْنَاهُِِقُرْآنااِِوَِ﴿ اين بحث پيرامون آيه شريفه
َ
ِِلَِقَْرَأ  :شوداست كه در سه فصل عنوان مى ﴾مُكْث ِِعَََِِالَناَسِِِعَََ

د سى جزء، شود، ماننشناخته مىكتاب الهى به اجزايى تقسيم شده كه با آن : فصل اول، پيرامون تقسيمات قرآن كريم
اند، ولى آنچه بندى است كه در قرآن كريم كردهعشر دارد، و امثال آن، و اين تقسيم 10حزب و هر حزبى  4و اينكه هر جزئى 
يكى سوره و ديگر تقسيم هر سوره به چند آيه، و مكرر از آن دو، اسم برده مثلا : باشد، دو تقسيم استدر خود قرآن مى

نْزَلْناَهَاِسُورَةِ ﴿ :فرموده
َ
تُواِقُلِْ﴿ :و يا فرموده5﴾أ

ْ
 و همچنين در غير اين6﴾مِثْلهِِِِبسُِورَة ِِفَأ
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 .دو آيه
نيز استعمال اين دو كلمه زياد آمده به حدى كه جاى ( علیه السلام)در لسان رسول خدا و صحابه و ائمه معصومين 
غاز آ اللهاى از كلام الهى است كه هر يك با بسم ها مجموعهاين سورهترديد نمانده كه سوره و آيه دو حقيقت قرآنى است و 

كند، و آن غرض معرف سوره است، و در هيچ يك اين قاعده تخلف نپذيرفته، مگر در سوره برائت شده و غرضى را بيان مى
در جلد دوازدهم اين  1﴾الََِّّكْرَِِنزََلْناَِنُِنََِِْإنِاَ﴿ :كه در ذيل آيه -( علیه السلام)اى از روايات ائمه اهل بيت آن هم به حكم پاره
د يك كه با اينكه يك سوره هستن« ا لم نشرح» و« و الضحى» تتمه آياتى از سوره انفال است، و نيز سوره -كتاب ذكر نموديم 

ده در وسط فاصله ش اللهدر وسط فاصله شده، و همچنين سوره فيل و ايلاف كه سوره واحدى هستند و يك بسم  اللهبسم 
به سند  2رسيده و شيخ آن را در تهذيب( علیه السلام)البته همه اين موارد استثنايى به حكم رواياتى است كه از ائمه . است

آن را به روايت اصحاب  4و طبرسى در مجمع البيان 3روايت كرده و محقق در شرايع( علیه السلام)خود از شحام از امام صادق 
 .اندنسبت داده -ه امامي -ما 

اى از ها جريان دارد، زيرا در كلام خداى تعالى آيه بطور مكرر بر قطعهها گفتيم در آيهنظير اين مطلبى كه در باره سوره
لتَِِْكتَِاب ِ﴿ :و نيز مانند 5﴾إيِمَانااِِزَادَتْهُمِِْآياَتهُُِِعَليَْهِمِِْتلُيَِتِِْإذَِاِوَِ﴿ :كلام الهى اطلاق شده است، مانند  .6﴾عَرَبيًِّاِقُرْآنااِِآياَتهُُِِفُصِّ

، و نيز روايت صحيح آمده كه سوره حمد هفت 7كردرسول خدا آخر هر آيه وقف مى: از ام سلمه روايت شده كه گفت
، و همچنين رواياتى 9: سوره ملك سى آيه استروايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و از رسول خدا  8آيه است

 .هاى هر سوره قرآن از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نقل شده استديگر كه در باره عدد آيه
  

                                                      
 .9حجر، آيه  1
 .، ط اسلاميه72، ص 2، ج تهذيب 2
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هاى جداى از هم، و مخصوصا در كلمات مسجع آن، و بندى طبيعى كلام عرب به فصول و قطعهدر تقسيم و آنچه كه دقت
و اهل بيتش در خصوص عدد آيات وارد شده ( ه وآله و سلمصلى الله علي)نيز آنچه كه تدبر در روايات وارده از رسول خدا 

كند، اين است كه يك آيه از قرآن كريم يك قطعه از كلام خداست كه حقش اين است كه بر آن يك قطعه اعتماد و اقتضاء مى
 .تكيه نموده و در تلاوت آن را، از قبل و بعدش جدا كرد

 شود، چه بسا يك كلمه به تنهايى به خاطرقهاى مسجع مختلف مىو اين قطعات به اختلاف سياقها و مخصوصا در سيا
و چه بسا آيه دو كلمه يا بيشتر باشد، خواه كلام  1«دو برگ سبز -مدهامتان » :سجع آخرش يك آيه به حساب آيد، مانند كلمه

نسَْانَِِخَلَقَِِالَقُْرْآنَِِعَلمََِِالَرحَْْنَُِ﴿ تام باشد يا ناقص، مانند دْرَاكَِِمَاِوَِِالَْْاَقةَُِِمَاِالَْْاَقةَُِ﴿ و مانند2﴾الََْْيَانَِِعَلمََهُِِالَِْْ
َ
 3﴾الَْْاَقةَُِِمَاِأ

 .از سوره بقره است 282و چه بسا كه يك آيه بسيار طولانى باشد، مانند آيه پيرامون قرض دادن و گرفتن كه آيه 

 ها و آيات قرآن كريمعدد سوره
هاى قرآن، صد و چهارده عدد است، و بر همين عدد، تعداد سوره: ها و آيات قرآن كريمفصل دوم، پيرامون عدد سوره

آورى نموده، و ما قبلا از ائمه قرآنهاى موجود در ميان مسلمين تدوين شده و اين قرآنها مطابق قرآنى است كه عثمان جمع
 «انفال» اى مستقل نيست، بلكه متمم سورهسوره «برائت» سوره: نقل كرديم كه فرمودند( عليهم اجمعين اللهسلام )معصومين 

حَِِوَِ﴿ است، و همچنين ِ﴿ و ﴾الَضُّ
َ
حِِْلمَِِْأ  .يك سوره هستند «ايلاف» و «فيل» يك سوره و ﴾نشََْ

و هر  ها را معرفى كند،در اين خصوص نص متواترى نرسيده كه يك يك آيه: هاى قرآن بايد گفتو پيرامون تعداد آيه
رين تروايات محدودى هم كه رسيده به خاطر خبر واحد بودن قابل اعتماد نيستند، و روشن. متمايز سازديك را از ديگرى 

علت بر نبودن دليل معتبر، اختلاف اهل مكه، مدينه، شام، بصره و كوفه است، كه در باره تعداد آيات اعداد متفاوتى ارائه 
 .اندكرده

 6شش هزار و دويست و چهار آيه است، يكى: اندديگر گفته 5بعضىعدد آن شش هزار آيه است، : اندگفته 4بعضى
 ديگر گفته 7شش هزار و دويست و چهارده آيه، و يكى
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 .ديگر سى و شش 2بيست و پنج و بعضى: اندگفته 1نوزده آيه، بعضى
ها براى خود دو اند، مدنىبن كثير از مجاهد از ابن عباس از ابى بن كعب روايت كرده اللهها عدد خود را از عبد مكى

ماعيل و روايت ديگرشان به اس. شوداند يكى به ابى جعفر مرثد بن قعقاع و شيبة بن نصاح منتهى مىجور عدد روايت كرده
 .گرددبن جعفر بن ابى كثير انصارى منتهى مى

ها به عاصم بن عجاج جحدرى و روايت عدد اند، و روايت بصرىبى درداء روايت كردهو اهل شام عدد خود را از ا
اين عدد را ابن ابى ليلى از ابى عبد الرحمن سلمى از : شود، حمزه گفته استها به حمزه و كسايى و خلف منتهى مىكوفى

 .3براى ما روايت كرده( علیه السلام)على بن ابى طالب 
به طور  اىداد به يك نص متواتر و يا حد اقل خبر واحد قابل اعتنايى منتهى نشود، و هيچ آيهو كوتاه سخن، وقتى اع

بخشى، از ساير آيات قبل و بعدش متمايز نگردد، هيچ الزامى نيست كه يكى از اين روايت اخذ شود، لا جرم هر يك اطمينان
ر كنيم، و اگكنيم، و يا به هيچ يك عمل نمىى را طرد مىپذيريم و ما بقاز اين روايات كه روشن و قابل اعتماد بود را مى

 .شخصى اهل تدبر باشد، بايد به هر روايتى كه در نظرش بيشتر قابل اعتماد بود، عمل نمايد
اى كه از خود آن جناب و همچنين از در عدد كوفيان نقل شده معارض است با ادله( علیه السلام)و آنچه كه از على 

، زيرا به حساب 4جزء آن سوره و يكى از آيات آن است «اللهبسم » در هر سوره: رسيده كه( علیه السلام)ساير ائمه اهل بيت 
اى هفاتحه، جزء سوره است، و ما بقى به حساب نيامده، و لازمه روايت نامبرده اين است كه عدد آيه اللهكوفيان، تنها بسم 

 .ها بيشتر باشدهاى سوره اللهقرآن به مقدار بسم 
هاى قرآن شده منصرف ساخته است، چون و اين همان علتى است كه ما را از ايراد بحثهاى مفصل كه در باره عدد آيه

ارند، و در عدد د كنيم كه در عدد چهل سوره قرآنى اتفاقرسد، تنها به اين اشاره اكتفاء مىاى نمىديديم كه اين بحثها به نتيجه
اى است تام و مستقل مثلا آيه «الر» :اند، و همچنين در اينكه كلمههاى هفتاد و چهار سوره اختلاف كردهها و يا رءوس آيهآيه

 اند و آن گروه ازاند ولى در بقيه حروف مقطعه اختلاف نمودهاتفاق كرده
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 .قف گردند، بايد به محل طرح اين بحثها مراجعه نمايندخواهند به جزئيات اين اختلاف واخوانندگان عزيز كه مى

 هاى قرآن كريمترتيب سوره
 :در كتاب اتقان از ابن ضريس نقل شده كه او در كتاب فضائل القرآن خود گفته: هافصل سوم، پيرامون ترتيب سوره

بن ابى جعفر رازى به ما خبر داد كه عمرو بن هارون ما را حديث كرد كه عثمان بن عطاى خراسانى برايمان  اللهمحمد بن عبد 
آغاز هر سوره كه در مكه نازل شده در مكه نوشته شد و بعدها خداوند هر چه : نقل كرد از پدرش از ابن عباس كه گفت

 .كردخواست به آن ملحق مىمى
 :اند عبارتند ازپشت سر هم نازل شدههايى كه به ترتيب و و سوره

1- ﴿ِ
ْ
ِإذَِاِالَلَيْلِِِوَِ﴿ - 8ِ﴾اعَ﴿ - 7ِ﴾تكوير﴿ - 6ِ﴾تبت﴿ - 5ِ﴾مدثر﴿ - 4ِ﴾مزمل﴿ - 3ِ﴾ن﴿ - 2 ﴾رَبّكَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

حِوَِ﴿ - 10 ﴾الَفَْجْرِِِوَِ﴿ - 9 ﴾يَغْشَِ ِ﴿ - 11 ﴾الَضُّ
َ
حِِْلمَِِْأ عْطَيْنَاكَِِإنِاَ﴿ - 14 ﴾الَْعَادِياَتِِِوَِ﴿ - 13 ﴾الَْعَصُِِِْوَِ﴿ - 12 ﴾نشََْ

َ
 15 ﴾أ

لهَْاكُمُِ﴿ -
َ
ِ﴿ - 16 ﴾الََكَََثرُُِِأ

َ
يْتَِِأ

َ
يُّهَاِياَِقُلِْ﴿ - 17 ﴾رَأ

َ
ِ﴿ - 18 ﴾الَكََْفرُِونَِِأ

َ
عُوذُِِقُلِْ﴿ - 19 ﴾رَبُّكَِِفَعَلَِِكَيْفَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ِبرَِبِِِّأ

عُوذُِِقُلِْ﴿ - 20 ﴾الَفَْلَقِِ
َ
حَدِ ِالََلُِِّهُوَِِقُلِْ﴿ - 21 ﴾الَناَسِِِبرَِبِِِّأ

َ
نْزَلْناَهُِِإنِاَ﴿ - 24ِ﴾عبس﴿ - 23 ﴾الَنَجْمِِِوَِ﴿ - 22 ﴾أ

َ
ِلََلْةَِِِفِِِأ

وجِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ - 26 ﴾ضُحَاهَاِوَِِالَشَمْسِِِوَِ﴿ - 25 ﴾الَقَْدْرِِ يلَفِِ﴿ - 28 ﴾الََيِِِِّوَِ﴿ - 27 ﴾الَبُُّْ ِِلِِْ ِ﴾قارعة﴿ - 29 ﴾قُرَيشْ 
قْسِمُِِلَِ﴿ - 30

ُ
قْسِمُِِلَِ﴿ - 34ِ﴾ق﴿ - 33 ﴾الَمُْرسَْلَتِِِوَِ﴿ - 32 ﴾هُمَزَة ِِلكُِِِِّوَيْل ِ﴿ - 31 ﴾الَقِْيَامَةِِِبيَِوْمِِِأ

ُ
ِوَِ﴿ - 35 ﴾الَْْلََِِِبهَِذَاِأ

بتَِِ﴿ - 36 ﴾الَطَارقِِِِوَِِالَسَمَاءِِ وحَِِِقُلِْ﴿ - 39ِ﴾اعراف﴿ - 38ِ﴾ص﴿ - 37 ﴾الَسَاعَةُِِاقِْتََْ
ُ
 - 42ِ﴾فرقان﴿ - 41ِ﴾يس﴿ - 40 ﴾أ

ِ﴾بنِاسْائيل﴿ - 49ِ﴾قصص﴿ - 48ِ﴾طس﴿ - 47ِ﴾طسمِشعراء﴿ 46ِ﴾واقعه﴿ - 45ِ﴾طه﴿ - 44 ﴾كهيعص﴿ - 43ِ﴾ملئكه﴿
 - 58ِ﴾سبأ﴿ - 57ِ﴾لقمان﴿ - 56ِ﴾صافات﴿ - 55ِ﴾انعام﴿ - 54ِ﴾حجر﴿ - 53ِ﴾يوسف﴿ - 52ِ﴾هود﴿ - 51ِ﴾يونس﴿ - 50
 - 65ِ﴾يهجاث﴿ - 64ِ﴾حمِدخان﴿ - 63ِ﴾حمِزخرف﴿ - 62 ﴾عسقِحم﴿ - 61ِ﴾سجدهحمِ﴿ - 60ِ﴾حمِمؤمن﴿ - 59ِ﴾زمر﴿
رسَْلْنَاِإنِاَ﴿ - 70ِ﴾نَل﴿ - 69ِ﴾كهف﴿ - 68ِ﴾غاشيه﴿ - 67ِ﴾ذاريات﴿ - 66ِ﴾احقاف﴿

َ
ِ﴾انبياء﴿ - 72ِ﴾ابراهيم﴿ - 71 ﴾نوُحااِِأ

 ﴾يتَسََاءلَوُنَِِعَمَِ﴿ - 79ِ﴾سائل﴿ - 78ِ﴾الْاقه﴿ - 77ِ﴾تباركِالملك﴿ - 76ِ﴾طور﴿ - 75ِ﴾تنْيلِسجده﴿ - 74ِ﴾مؤمني﴿ - 73

ِوَيْل ِ﴿ - 85ِ﴾عنكبوت﴿ - 84ِ﴾روم﴿ - 83 ﴾انِشَْقَتِِْالَسَمَاءُِِإذَِا﴿ - 82 ﴾انِْفَطَرَتِِْالَسَمَاءُِِإذَِا﴿ - 81ِ﴾نازعَت﴿ - 80
 . ﴾للِْمُطَفِّفِيَِ

 .هايى بوده كه در مكه نازل شده استاين سوره
 - 4ِ﴾آلِعمران﴿ - 3ِ﴾انفال﴿ - 2ِ﴾سورهِبقره﴿ - 1: هاى زير را به ترتيب در مدينه نازل كردپس خداى تعالى سوره

 ِ﴾حديد﴿ - 8 ﴾زُلزِْلتَِِِإذَِا﴿ - 7ِ﴾نساء﴿ - 6ِ﴾ممتحنه﴿ - 5ِ﴾حزابا﴿
  



ِجَاءَِِإذَِا﴿ - 16ِ﴾حش﴿ - 15 ﴾يكَُنِِِلمَِْ﴿ - 14ِ﴾طلق﴿ - 13ِ﴾انسان﴿ - 12ِ﴾رحْان﴿ - 11ِ﴾رعد﴿ - 10ِ﴾قتال﴿ - 9
 - 24ِ﴾جْعه﴿ - 23ِ﴾تَريم﴿ - 22ِ﴾حجرات﴿ - 21ِ﴾مجادل﴿ - 20ِ﴾منافقون﴿ - 19ِ﴾حج﴿ - 18ِ﴾نور﴿ - 17 ﴾الََلِِِّنصَُُِْ

 .1﴾برائت﴿ - 28ِ﴾مائده﴿ - 27ِ﴾فتح﴿ - 26ِ﴾صف﴿ - 25ِ﴾تغابن﴿
ر در شده يكى در مكه و بار ديگ در اين روايات سوره فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند كه اين سوره دو بار نازل

 .مدينه
اتقان از بيهقى نقل كرده كه در كتاب دلائل النبوة به سند خود از عكرمه و حسين بن ابى الحسن روايت كرده كه اين 

اند هايى كه در روايت بالا بود شمردهخداوند از قرآن كريم سوره اقرء باسم ربك را نازل كرد، همچنين سوره: انددو نفر گفته
 .اندتا به آخر جز اينكه سوره فاتحه و اعراف و كهيعص را از آنچه در مكه نازل شده ساقط كرده

هاى و نيز اين دو نفر حم دخان را قبل از حم سجده و انشقاق را قبل از انفطار و نيز مطففين را قبل از بقره در سوره
 .2اندهاى مكى ضبط كردهممتحنه از سورهمدنى، و نيز آل عمران را قبل از انفال و مائده را قبل از 

رش اى كه خدا از قرآن كريم بر پيغمباولين سوره: بيهقى به سند خود از مجاهد از ابن عباس روايت كرده كه گفتآنگاه 
ِ﴿ نازل كرد سوره

ْ
ن تفاوت اي بود تا آخر حديث، و اين حديث از نظر ترتيب مطابق با حديث عكرمه است، با ﴾رَبّكَِِِباِسْمِِِاقِرَْأ

 .3هاى مكى كه در حديث عكرمه ساقط شده در اين حديث آمده استكه آن سوره
ه هاى مدنى مورد اتفاق بيست سورسوره :باز در همان كتاب، از كتاب ناسخ و منسوخ، تاليف ابن حصار نقل كرده كه

ها به اتفاق مكى است، اين بود سوره است و آنچه در آن اختلاف هست دوازده سوره است، و از اين چند سوره گذشته بقيه
 .4كلام ناسخ و منسوخ

انفال  - 5مائده  - 4نساء  - 3آل عمران  - 2بقره  - 1: هايى كه مدنى بودنشان مورد اتفاق است عبارتند ازو آن سوره
ممتحنه  - 15حشر  - 14مجادله  - 13حديد  - 12حجرات  - 11فتح  - 10سوره محمد  - 9احزاب  - 8نور  - 7توبه  - 6

 .نصر - 20تحريم  - 19طلاق  - 18جمعه  - 17منافقون  - 16
 :هاى ذيل استهاى مورد اختلاف است سورهها و مدنىو آنچه از مكى

 - 10زلزال  - 9بينة  - 8قدر  - 7مطففين  - 6تغابن  - 5صف  - 4جن  - 3رحمان  - 2رعد  -1
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 .معوذتان - 12و  11توحيد 
البته در فن تفسير و بحثهاى مربوط به دعوت نبويه و سير روحى و سياسى و اجتماعى دعوت در زمان رسول خدا 

و تحليل سيره شريفه آن جناب، دانستن اينكه كدام سوره مكى و كدام مدنى است و تقديم و ( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .تاخير نزول آيات، دخالت بسيارى دارد

توانند مورد اعتماد باشند، چون هيچ يك از مضامين آنها ورى كه ديديد در اثبات اين مجهولات نمىو روايات، به ط
 .اندمتواتر نيست، علاوه بر اينكه ميان آنها تعارض وجود دارد كه در نتيجه از درجه اعتبار ساقط شده

قرائن و امارات داخلى و خارجى  جويى ازپس تنها طريق براى تحصيل اين غرض، تدبر و دقت در سياق آيات و بهره
 ـ. المستعان اللهايم و است، كه ما هم در تفسير خود از همين راه استفاده كرده

  



  
  

 (18) سوره كهف

 آيه دارد 110سوره كهف مكى است و 
  
  

 [8تا  1آيات (: 18)سوره الكهف ]
ِِِالَْْمَْدُِ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ نْزَلَِِالَََِّيِلِلَّ

َ
سااِِلَُِنْذِرَِِقَيّمِاا١ِِِعِوجَااِِلَُِِيَُعَْلِِْلمَِِْوَِِالَكِْتَابَِِعَبْدِهِِِعَََِِأ

ْ
ِشَدِيدااِِبَأ

نهُِِْمِنِْ َِِوَِِلََُ نَِِالَصَالِْاَتِِِيَعْمَلُونَِِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنيَِِِيبَُشِّ
َ
جْرااِِلهَُمِِْأ

َ
بَدااِِفيِهِِِمَاكثِي٢َِِِِحَسَنااِِأ

َ
ِاتَُِذََِِقاَلوُاِالَََِّينَِِيُنْذِرَِِو٣َِِِأ

مِ ِمِنِِْبهِِِِلهَُمِِْمَا٤ِِوَلََااِِالََلُِّ
فْوَاههِِمِِْمِنِِْتَُرُْجُِِكَِمَِةاِِكَبُّتَِِْلِْباَئهِِمِِْلَِِوَِِعِلْ

َ
ِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِفَلعََلَك٥َِِِكَذِبااِِإلَِِِيَقُولوُنَِِإنِِِْأ

سَفااِِالََْْدِيثِِِبهَِذَاِيؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْآثاَرهِِمِِْعَََِ
َ
ِِمَاِجَعَلنَْاِإنِا٦َِِأ رْضِِِعَََ

َ
يُّهُمِِْلِنبَْلُوهَُمِِْلهََاِزيِنَةاِِالَْْ

َ
حْسَنُِِأ

َ
ِإنِاَِو٧َِِِعَمَلاِِأ

  ﴾٨ِجُرُزااِِصَعِيدااِِعَلَيْهَاِمَاِلَْاَعِلُونَِ

 ترجمه آيات

به نام خداى بخشاينده مهربان، ستايش خاص خدايى است كه اين كتاب استوار را به بنده خويش فرو فرستاد و در آن 
 (.1)انحراف ننهاد 

 (.2)تا از جانب خويش از عذابى سخت بترساند و مؤمنان را كه كارهاى شايسته كنند نويد دهد كه پاداشى نيك دارند 
 (.3)برند و هميشه در آن بسر مى

 (.4)و نيز كسانى را كه گويند خدا فرزندى گرفته بيم دهد 
شود بزرگ است، و جز دروغ اى كه از دهانشان بيرون مىدانستند، كلمهدر اين باب چيزى ندانند پدرانشان نيز نمى

 (.5)گويند نمى
  



 (.6)شايد تو از پى ايشان از غم اينكه چرا قرآن را باور ندارند خويشتن را هلاك كنى 
 (.7)ايم تا ايشان را بيازماييم كه كدامشان از جهت عمل بهترند ما اين چيزها را كه روى زمين هست آرايش آن كرده

 (.8)كنيم و ما آنچه را روى زمين هست خاك باير مى

 [آهنگ و مفاد كلى اين سوره مباركه]بيان آيات 

الح هم چنان كه از دو آيه اولش هم بوى اين معنا استشمام كند به اعتقاد حق و عمل صاين سوره با انذار و تبشير دعوت مى
حَدااِِرَبّهِِِِبعِِبَادَةِِِيشُْكِِِْلَِِوَِِصَالِْااِِعَمَلاِِفَليَْعْمَلِِْرَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ فرمايدو نيز از آيه آخر سوره كه مى. شودمى

َ
  ﴾أ

هديد و بينيم تعنايت و توجه زيادى واقع شده است نظير اينكه مى و در اين سوره مساله نفى فرزند داشتن خدا مورد
سااِِلَُِنْذِرَِ﴿ :فرمايداند، يعنى بعد از آنكه مىدهد كه براى خدا فرزند قائل شدهانذار را به كسانى اختصاص مى

ْ
ِمِنِِْدِيدااِشَِِبَأ

نهُِْ  . ﴾وَلََااِِالََلُِِّاتَُِذََِِقاَلوُاِالَََِّينَِِيُنْذِرَِِوَِ﴿ :فرمايدمجددا مى ﴾لََُ
پس در اين آيه روى سخن با دوگانه پرستان است، كه قائل به فرزندى ملائكه و جن و مصلحين بشر براى خدا هستند، 

و بعيد نيست كه روى سخن به يهود هم باشد، چون . و همچنين خطاب به نصارى است كه قائل به فرزندى مسيح براى اويند
 . «عزير پسر خدا است» انده گفتهخود قرآن از يهود نقل كرده ك

و بعيد نيست كسى بگويد كه غرض از نزول اين سوره بيان سه داستان عجيب است كه در قرآن كريم جز در اين سوره 
ذكر نشده، يكى قصه اصحاب كهف و ديگرى داستان موسى و آن جوانى كه در راه به سوى مجمع البحرين ديدار نمود، و 

ض سوره كه اثبات نفى شريك و تشويق بر تقوى و ترس از خدا از اين سه داستان در غرآنگاه سوم حكايت ذى القرنين، و 
 .است استفاده كند

ِاصِْبِِِّْوَِ﴿ اما بعضى از مفسرين آيه. شود در مكه نازل شده استو اين سوره به طورى كه از سياق آياتش استفاده مى
 .كنيماند و به زودى در باره آن بحث مىرا از مكى بودن استثناء كرده ﴾...رَبَهُمِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِمَعَِِنَفْسَكَِ

توضيح مقصود از اينكه قرآن عوج )كجى( نداشته، قيم است و اشاره به اقوال 
  ﴾...عِوجَا ََلَََُيََعَْلََْلمََْ﴿ مختلف مفسرين در ذيل جمله:

ِِِالََْْمْدُِ﴿ نْزَلَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
 . ﴾قَيّمِااِِعِوجَااِِلَُِِيَُعَْلِِْلمَِِْوَِِالَكِْتَابَِِعَبْدِهِِِعَََِِأ

 در مجمع البيان. به معناى انحراف است -به فتح عين و به كسر آن  -« عوج» كلمه
  



استعمال  -چون نيزه و چوب  -در كجى چيزهايى كه محسوس و قابل ديدن هستند  -به فتحه عين  - «عوج» :گويدمى
 .1گفتنشود، و با كسره عين در امور ناديدنى چون اعتقادات و سخن مى

شوند و مقصود از چيزهاى نامرئى آنهايى باشند و شايد منظور از چيزهاى مرئى آنهايى باشند كه به سهولت ديده مى
د كه با چشم هايى را گوينبه فتحه عين كجى« عوج» كه به آسانى مشهود نيستند كما اينكه راغب در مفردات چنين گفته است:

كه با  هايى استبه كسره عين در كجى «عوج» چوبى كه در زمين نصب شده باشد، ولىشوند، مانند كجى به آسانى ديده مى
توانند آن را شوند، مانند انحراف و انحنايى كه در زمين مسطح است كه تنها متخصصين مىفكر و بصيرت تشخيص داده مى

 .2تشخيص دهند، و نيز مانند انحراف در دين و زندگى
مْتااِِلَِِوَِِعِوجَااِِفيِهَاِترَىَِِلَِ﴿ اشكالى به آيه شريفهپس بنا به گفته وى ديگر 

َ
 .دقت بفرمائيد -شود وارد نمى 3﴾أ

اش بنده قرآنى بر: خداى تعالى در اين سوره كلامش را با ذكر ثناى خود افتتاح فرموده، و به اين نحو خود را ستوده كه
قيم مصالح بندگانش در زندگى دنيا و آخرت است، و از عهده نازل كرده كه هيچ انحرافى از حق در آن نيست، و آن كتاب 

آيد، پس همه حمدها كه در ترتب خيرات و بركات آن از روز نزولش تا روز قيامت هست، همه براى اين كار به خوبى برمى
 .خدا است

م جوامع بشرى به چشآنچه از صلاح و سداد در : پس سزاوار نيست كه هيچ دانشمند اهل بحثى ترديد كند در اينكه
اند، و تخمى است كه آنان با دعوت خود به سوى حق و خورد همه از بركات انبياى كرام است كه در بشر منتشر كردهمى

گذرد تمدنى به بشر داده و ارتقايى اند، و اينكه قرآن كريم در چهارده قرنى كه از نزولش مىحسن خلق و عمل صالح افشانده
عمل صالحى در بشر به وجود آورده كه مخصوص خود آن است و به همين جهت دعوت نبوى منتهايى  بخشيده و علم نافع و

 .بزرگ بر بشر دارد، پس همه حمدها براى خدا است
 شود اينكه بعضى از مفسرين در تفسير اين آيه، يعنى جملهو با اين بيان روشن مى
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ِِِالََْْمْدُِ﴿ نْزَلَِِالَََِّيِلِلَّ
َ
 .صحيح نيست «بگوييد الحمد للَّه الذى نزل» يعنى: اندگفته ﴾...أ

« قيما» و كلمه. گردد، و جمله مورد بحث جمله حاليه است از كتاببه كتاب برمى« له» ضمير در ﴾عِوجَااِِلَُِِيَُعَْلِِْلمَِِْوَِ﴿
است از اين جهت كه شود حال بعد از حال است، زيرا خداى تعالى در مقام ستايش خويش آن گونه كه از كتاب فهميده مى

كتابى نازل كرده و به صفت نداشتن اعوجاج متصف است، و از اين جهت كه آن كتاب بر تامين مصالح جامعه بشرى قيم 
 كند كه جمله مزبور حاليه باشد، وپس به هر دو صفت بذل عنايت شده، آن هم بطورى مساوى، و همين اقتضاء مى. است

 .نيز حال دوم باشد« قيم»
 «له» حال از ضمير در «قيما» عطف است بر صله، و كلمه ﴾عِوجَااِِلَُِِيَُعَْلِِْلمَِِْوَِ﴿ جمله: انداز مفسرين گفته 1بعضى

 «قيما» و يا 2«و حمد آن خداى را كه براى كتاب در حالى كه قيم است اعوجاج قرار نداده» است، و معنايش اين است كه
حمد آن خدايى را كه براى كتاب اعوجاج قرار نداده و آن را قيم قرار  و» منصوب به مقدرى است و معنايش اين است كه

و لازمه اين دو وجه اين است كه عنايت ميان اصل نزول و قيم بودن و بى اعوجاج بودن كتاب تقسيم شود، و بر شما  «داده
 .خواننده عزيز روشن شد كه اين خلاف عنايتى است كه مستفاد از سياق است

لم يجعل له  نزل الكتاب قيما و» در آيه شريفه تقديم و تاخير به كار رفته و تقدير آن: اندديگر از مفسرين گفته 3بعضى
اى است كه در باره آيه ابراز شده، وجه رد نظريه فوق اين است كه نفى اعوجاج در قرآن، است و اين بدترين نظريه «عوجا

 .مقدم بر اثبات قيموميت است
دهد و معلوم اج كمالى است كه قرآن فى نفسه دارد، و قيموميت كمالى است كه قرآن به ديگران مىزيرا عدم اعوج

 .است كمال بر تكميل تقدم دارد
 كند، پس قرآن كريم در تمامىكه نكره است و در سياق نفى قرار گرفته خود افاده عموميت مى «عوج» و اينكه كلمه

و در لفظش فصيح و در معنايش بليغ و در هدايت نمودنش موفق و . وجاج استاحوال و از همه جهات مستقيم و بدون اع
ها و براهينش قاطع و در امر و نهيش خيرخواه، و در قصص و اخبارش صادق و بدون اغراق و در قضاوتش حتى در حجت

 محفوظ و از اختلاف در هاشيطانو همچنين از دستبرد . فاصل ميان حق و باطل است
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 .نه در عصر نزولش دستخوش باطل شده و نه بعد از آن. دور استمضامينش به 
به معناى كسى است كه مصلحت چيزى را تامين نموده، امور آن را تدبير نمايد، مانند قيم خانه كه قائم به  «قيم» كلمه

شتمل بر معانى قيمى و كتاب قيم، آن كتابى است كه م. كنندمصالح خانه است، و اهل خانه در امور خانه به او مراجعه مى
 :رمايدفباشد، و آنچه كه قرآن كريم متضمن آن است اعتقاد حق و عمل صالح است، هم چنان كه خداى تعالى در باره قرآن مى

و دين صحيح اسلام هم همين است، چنانچه خداى سبحان در مواضعى از كتابش  1﴾مُسْتَقِيمِ ِطَرِيق ِِإلَِِِوَِِالََْْقِِِّإلَِِِيَهْدِي﴿
قمِِْ﴿ :خود را به قيم بودن توصيف كرده، از آن جمله فرموده دين

َ
 .2﴾الَقَْيّمِِِِللِِّينِِِوجَْهَكَِِفَأ

ائم به مصالح باشد دينى كه قاين، پس توصيف كتاب به وصف قيمومت به خاطر اين است كه متضمن دين قيم مىبنابر
 .عالم بشرى است، چه مصالح دنيايى، و چه آخرتى

 .قيمومت، اول وصف كتاب است و سپس وصف دين: اندين كه قضيه را بر عكس معنا كرده و گفتهو چه بسا از مفسر
اند كتاب قيم به عبارت ديگر ما گفتيم كتاب به خاطر اينكه متضمن دين قيم است خودش هم قيم شده، ولى بعضى گفته)

دين : كه ظاهر معنايش 3﴾الَقَْيّمَِةِِِديِنُِِذَلكَِِِوَِ﴿ :اش گفته شدهو در باره( است و دين به خاطر قيم بودن كتاب، قيم شده است
 .ولى اين قسم تفسير نوعى مجاز گويى است. ى قيم استهاكتاب

: اندديگر گفته 5بعضى. مقصود از قيم، مستقيم است يعنى معتدل كه نه افراط در آن باشد و نه تفريط: اندگفته 4بعضى
و . كندرا تصديق و حفظ نموده، شرايعش را نسخ مى هاكتابانى است، يعنى ساير ى آسمهاكتابقيم، به معناى مدبر ساير 

 :اينكه به دنبال كلمه قيم فرموده
سااِِلَُِنْذِرَِ﴿

ْ
نهُِِْمِنِِْشَدِيدااِِبَأ َِِوَِِلََُ  .مؤيد معنايى است كه ما ذكر كرديم ﴾...الَمُْؤْمِنيَِِِيبَُشِّ

سااِِلَُِنْذِرَِ﴿
ْ
نهُِِْمِنِِْشَدِيدااِِبَأ َِِوَِِلََُ  . ﴾الَصَالِْاَتِِِيَعْمَلوُنَِِالَََِّينَِِالَمُْؤْمِنيَِِِيبَُشِّ

ود، شاين كتاب را فرستاد تا كافران را از عذابى شديد كه از ناحيه خدا صادر مى: اندآيه را اينطور معنا كرده 6بعضى
 انذار نمايد، ولى ظاهر آيه به قرينه اينكه مؤمنين را مقيد
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رساند كسانى تا بت -لينذر الذين لا يعملون الصالحات » :كنند، اين است كه تقدير آيهمؤمنينى كه عمل صالح مىكند به آن مى
آورند در عمل خود مرتكب آورند، و يا اگر ايمان مىبوده باشد، حال چه آنهايى كه اصلا ايمان نمى «كنندرا كه عمل صالح نمى

 .شوندفسق و تباهى مى
اش نازل كرده، زيرا پر واضح است كه اگر كند كه چرا كتاب را قيم و مستقيم بر بندهله بيان مىدر هر حال، اين جم

 .توانست انذار و بشارت باشدبود نمىكتاب خودش مستقيم و براى غير خودش قيم نمى
بَدااِِفيِهِِِمَاكثِيَِِ﴿ :بهشت است، به قرينه اينكه در آيه بعدى فرموده «اجر حسن» و مراد از

َ
 .و معناى آيه روشن است ﴾أ

 . ﴾وَلََااِِالََلُِِّاتَُِذََِِقاَلوُاِالَََِّينَِِيُنْذِرَِِوَِ﴿
مقصود از اينان عموم كسانى هستند كه بت پرستيده معتقد بودند كه ملائكه پسران يا دختران خدايند، و چه بسا از اينان 

 .اندكه در باره جن و مصلحين از بشر، چنين اعتقادى داشته
 هر چند كه از نظر اينكه قرآن كريم به يهود نسبت داده كه عزيز. دانستندمقصود نصارى هستند كه مسيح را پسر خدا مىو نيز 

 .اند يهود نيز مشمول آيه هستدانستهرا پسر خدا مى
 انذار را در خصوص كسانى كه گفتند خدا براى خود فرزند گرفته، تكرار كرد تا مزيد اهتمام را در خصوص ايشان

 .افاده نمايد
مِ ِمِنِِْبهِِِِلهَُمِِْمَا﴿

فْوَاهِهِمِِْمِنِِْتَُرُْجُِِكَِمَِةاِِكَبُّتَِِْلِْباَئهِِمِِْلَِِوَِِعِلْ
َ
 . ﴾...أ

نَِ﴿ از آيه شريفه
َ
شود كه مورد بحث آيه معتقد استفاده مى 1﴾ءِ شَِِْكَُِِخَلَقَِِوَِِصَاحِبَةِ ِلَُِِتكَُنِِْلمَِِْوَِِوَلََِ ِلَُِِيكَُونُِِأ

 .اند خدا حقيقتا فرزند گرفته و فرزنددار شده استبوده
اند، و علمى بدان ندارند، يكى اينكه اين سخن را از روى نادانى زده: كندلذا در آيه مورد بحث آن را با دو جواب رد مى

 .گوينددروغ مىدوم اينكه 
مِ ِمِنِِْبهِِِِلهَُمِِْمَا﴿ :جمله

است، و ليكن چون ايشان علم به اين نظريه را به رد بر همگى ايشان از خلف و سلفشان  ﴾عِلْ
اند، و ما جز اينكه پيروى ايشان انديشيدهاين دين، دين پدران ما است، و آنها بهتر از ما مى» گفتندپدران خود احاله داده مى

 نموده و سپس ازلذا خدا ميان آنان و پدرانشان فرق گذاشته، ابتدا از ايشان نفى علم « كنيم حق اظهار نظرى نداريم
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 .پدرانشان كه به آنان اعتماد كرده بودند، تا بدين وسيله هم نظريه ايشان را رد كرده باشد و هم دليلشان را

 قول و اعتقاد به فرزند داشتن خدا چه به نحو حقيقى و چه به نحو مجاز باطل و ممنوع است
فْوَاِمِنِِْتَُرُْجُِِكَِمَِةاِِكَبُّتَِْ﴿ :و اينكه فرمود

َ
براى مذمت آنان و بزرگ شمردن سخن باطل ايشان است كه گفته  ﴾ههِِمِْأ

براى اينكه جرأت بزرگى بر خداى سبحان كرده شريك و تجسم و تركيب و احتياج به كمك و  ﴾وَلََااِِالََلُِِّاتَُِذََِ﴿ :بودند
 .عن ذلك علوا كبيرا اللهتعالى  -اند جانشين را به او نسبت داده

نبايد از نظر دور داشت كه بعضى از كسانى كه قائل به فرزنددار بودن خدا بودند، منظورشان فرزند البته اين را هم 
را برسانند  شانحقيقى نبوده، بلكه به عنوان احترام و تشريف و براى اينكه قرب به خدا و خصوصيت آن شخص مورد علاقه

اند، تهدانسعزيز را پسر خدا مى -ه قرآن از ايشان حكايت كرده به طورى ك -اند، مانند يهود كه كردهاطلاق پسر خدا بر او مى
بْنَاءُِِنََنُِْ﴿» :اندگفتهو يا مى

َ
حِبَاؤُهُِِوَِِالََلِِِّأ

َ
و همچنين در كلمات بعضى از قدماى ايشان آمده « ما پسران و دوستان خداييم ﴾أ
عنوان كه اينها اولين خلق خدا هستند كه خدايشان آفريده اند، به اين كردهمى« پسر خدا» كه بر بعضى از مخلوقات اوليه اطلاق

يابد و بر آن موجوداتى كه واسطه اين صدور بودند اطلاق همسر و زوج و صادر كرده، همانطور كه پسر از پدر صدور مى
 .اندكردهمى

مجاز و به عنوان احترام شود چون اين اطلاق از باب شده نمىو اين دو اطلاق هر چند كه شامل آنچه كه اطلاق اول مى
نه صحيح است گفته شود فلان موجود فرزند واقعى خدا است آن طور كه ما . بوده، و ليكن هر دو از نظر شرع ممنوع است

فرزندان پدران خود هستيم، و نه صحيح است بگوئيم فلان موجود آن قدر داراى شرافت است كه اگر ممكن بود خدا فرزند 
شود عامه بود، و ملاك ممنوعيت اين دو اطلاق همين بس كه هر دو باعث مىكسى فرزند او نمىدار شود جز اين موجود 

 .مردم گمراه گشته رفته رفته از مجاز، حقيقت را بفهمند و به شقاوت دائمى و هلاكت جاودانه گرفتار گردند
سَفااِِالََْْدِيثِِِابهَِذَِِيؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْآثاَرهِِمِِْعَََِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِفَلَعَلكََِ﴿

َ
 . ﴾أ

هاى پا و اثر قدمهاى كسى است به معناى علامت« آثار» و. به معناى كشتن و هلاك كردن است« بخع» و« بخوع» كلمه
 .همين قرآن كريم است ﴾الََْْدِيثِِِبهَِذَا﴿ به معناى شدت اندوه است، و مراد از« اسف» كه از زمين نرم عبور كرده باشد، و كلمه

 «ءفا» است، و حرف( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه و دو آيه بعدش در مقام خرسندى و تسلى خاطر رسول خدا 
 كه بر سر آيه آمده براى تفريع كلام بر كفر و انكار ايشان به آيات

  



ه بر از شدت اندوآيد كه مثل اينكه بوى اين مى: و معناى آيه چنين است .شدخدا است كه از آيات قبلى استفاده مى
 .اعراض كفار از قرآن و انصرافشان از شنيدن دعوتت، خودت را از بين ببرى

 .در آورديم كه خود استعاره است «آثار» البته ما مساله اعراض و انصراف را از كلمه

و تميز نيك و بد بر اساس اعتقاد و عمل  هاانسانهدف از خلق زينت بر روى زمين آزمايش 
 است

ِِمَاِجَعَلنَْاِإنِاَ﴿ رضِِِْعَََ
َ
يُّهُمِِْلِنَبْلُوهَُمِِْلهََاِزيِنَةاِِالَْْ

َ
حْسَنُِِأ

َ
 . ﴾جُرُزااِِصَعِيدااِِ...ِعَمَلاِِأ

ت بخشد به طورى كه رغببه معناى هر امر زيبايى است كه وقتى منضم به چيزى شود، جمالى به او مى «زينت» كلمه
ته، به طورى كه مجمع البيان گف «جرز» به معناى قشر زمين است و كلمه «صعيد» و كلمه. كندهر كسى را به سوى آن جلب مى

 .1خوردزمينى است كه گياه نروياند، گويى تخم گياهان را مى
ر اصل كه د -در اين دو آيه، بيان عجيبى در حقيقت زندگى بشر در زمين ايراد شده، و آن اين است كه نفوس انسانى 

ايل نبوده كه به زمين دل ببندد و در آنجا زندگى كند، ولى عنايت خداوند تبارك و هرگز م -جوهرى است علوى و شريف 
تعالى چنين تقدير كرده كه كمال و سعادت جاودانه او از راه اعتقاد و عمل حق تامين گردد، به همين جهت تقدير خود را از 

ه و تطهيرش برساند و تا مدتى مقدر در زمينش اين راه به كار بسته كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده، به محك تصفي
اى برقرار كند و دلش به سوى مال و اولاد و جاه و مقام شيفته اسكان داده ميان او و آنچه كه در زمين هست علقه و جذبه

و زينت  .آنچه در زمين هست ما زينت زمين قرارش داديم: فرمايداين معنا را از اين جاى آيه استفاده كرديم كه مى. گردد
بودن ماديات فرع بر اين است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آنها بستگى و تعلق يافته در نتيجه سكونت 

 .و آرامش يابد
وقتى آن مدت معين كه خدا براى سكونتشان در زمين مقرر كرده به سر آمد، و يا به عبارتى آن آزمايشى كه خدا آنگاه 

د فرد آنان به عمل آورد و تحقق يافت، خداوند آن علاقه را از بين آنها و ماديات محو نموده آن جمال و خواست از فرمى
شود، آن سرسبزى و طراوت را از آن گياه مىگيرد، و زمين به صورت خاكى خشك و بىزينت و زيبايى كه زمين را از آن مى

 روند، در حالى كه چون روز تولدشانكوبد، از اين آشيانه بيرون مىكند، و نداى رحيل و كوس كوچ را براى اهلش مىسلب مى
 .منفرد و تنها هستند

 اين سنت خداى تعالى در خلقت بشر و اسكانش در زمين و زينت دادن زمين و لذائذ
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 .مادى آن است تا بدين وسيله فرد فرد بشر را امتحان كند و سعادتمندان از ديگران متمايز شوند
آورد و متاعهاى زندگى را كه در زمين است، در نظرشان جلوه نظور نسلها را يكى پس از ديگرى به وجود مىو به همين م

بعد از اتمام آن، ارتباط مزبور را كه ميان آنان و آن . گذارد تا آزمايش تكميل گرددآنان را به اختيار خود وا مىآنگاه دهد، مى
كند، هم چنان كه مل است به آن نشاه كه سراى حساب است، منتقلشان مىموجودات بود بريده، از اين عالم كه جاى ع

 :فرموده
يْدِيهِمِِْباَسِطُواِالَمَْلَئكَِةُِِوَِِالَمَْوتِِِْغَمَرَاتِِِفِِِالَظَالمُِونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
خْرجُِواِأ

َ
نْفُسَكُمُِِأ

َ
ِكَمَاِفُرَادىَِِجِئْتُمُوناَِلقََدِِْوَِِ...ِأ

وَلَِِخَلقَْنَاكُمِْ
َ
نَهُمِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِِشُفَعَاءكَُمُِِمَعَكُمِِْنرَىَِِمَاِوَِِظُهُوركُِمِِْوَرَاءَِِخَوَلْناَكُمِِْمَاِترََكْتُمِِْوَِِمَرَة ِِأ

َ
كََءُِِفيِكُمِِْأ ِشََُ

 .1﴾تزَعُْمُونَِِكُنْتُمِِْمَاِعَنْكُمِِْضَلَِِوَِِبيَنَْكُمِِْتَقَطَعَِِلقََدِْ
اعراض ايشان از دعوت و انذار و تبشيرت باعث تاسف بيش از حد تو نشود، و اگر : پس حاصل معناى آيه اين شد كه

اند، ناراحت مباش، زيرا اينها اولين مردمى نيستند كه چنين هستند و كارى هم بينى كه سرگرم تمتع از امتعه حيات مادىمى
راض و سرگرمى به متاع دنيا خود آزمايش الهى توانند كارى صورت دهند بلكه همين اعتوانند بكنند، بلكه نه تنها نمىنمى

آرى اين ماييم كه بشر را در روى زمين منزل و متاعهاى آن را در نظرش جلوه داديم، كه . است كه ايشان را مسخر كرده است
كنند، بينندگان را مفتون خود كند تا نفوسشان مجذوب گشته امتحان ما صورت گيرد و معلوم شود كه كدامشان بهتر عمل مى

پس از اتمام امتحان، به تحقيق كه همين ما زمين و آنچه را كه در آن است به صورت سرزمين خشك و فاقد چيزى آنگاه و 
 .آوريمكه مايه رغبت باشد، در مى

ش اى به معناى شكست خوردنپس ناگفته پيداست كه خداى سبحان از همه بشر ايمان نخواسته تا ايمان نياوردن عده
تمرارشان در كفر و ضلالت به معناى مغلوب شدن خدا باشد، و از اين جهت تو ناراحت شوى، بلكه همين باشد، و اس

 .سرنوشت را، خود او برايشان تنظيم نموده تا امتحانشان كند پس در هر حال خدا در آنچه خواسته غالب است
از باب استعاره به كنايه است،  ﴾جُرُزااِِصَعِيدااِِعَلَيْهَاِامَِِلَْاَعِلُونَِِإنِاَِوَِ﴿ از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه جمله

 .و مراد از آن، قطع رابطه تعلق بين انسان و متاعهاى زندگى زمينى است
  

                                                      
همانطور كه  شما تك تك... يعنى اگر ببينى كه ستمكاران در گردابهاى مرگند و فرشتگان دستهاى خويش را گشوده كه جانهاى خويش بر آريد 1

د در عبادت شما پنداشتيهايتان را كه مىايد واسطهايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر گذاشتهتان كرديم پيش ما آمدهنخستين بار خلق
 .94و  93انعام، آيه  -. پنداشتيد نابود شده استبينم، روابط شما گسيخته و آنچه مىشريكند با شما نمى



يش اى، و معنامنظور از اين تعبير حقيقت معناى صعيد جرز است، نه معناى كنايه: اندكه گفته 1و چه بسا از مفسرين
زينتى كه بر زمين است را مجددا با خاك يكسان خواهيم كرد و زمين را به نحوى قرار خواهيم داد كه اين است كه و هر آن 

 .نه چيزى روئيدنى در آن باشد، و نه چيزى بر زمين موجود باشد
از قبيل به كار بردن اسم ظاهر در جاى ضمير است و گرنه جا داشت « آنچه بر روى آن است ﴾عَلَيْهَاِمَا﴿» و جمله

 .شايد خواسته است عنايت بيشتر به وصف بودنش بر زمين را افاده كند« و انا لجاعلوه» مايدبفر

سا ََلِنُذِْرََ﴿ بحث روايتى )رواياتى در تفسير جملات
ْ
َباَخِعَ َفَلَعَلذكَََ...َشَدِيدا ََبأَ

مََْلِِبَلْوُهَُمَْ﴿ و ﴾...نَفْسَكََ َُ يل
َ
حْسَنََُأ

َ
 (﴾عَمَلَ َأ

رده كه در روايت ك( علیه السلام)در تفسير عياشى از برقى روايت كرده كه او بدون ذكر سند از ابى بصير از امام باقر 
سااِِلَُِنْذِرَِ﴿» ذيل جمله

ْ
نهُِِْمِنِِْشَدِيدااِِبَأ على )علیه السلام( است كه از طرف رسول خدا « باس شديد» مقصود از: فرموده «﴾لََُ

 .2( مامور به كشتن دشمنانش گرديدسلم)صلى الله عليه وآله و 
نقل كرده است، ليكن معنايش اين ( علیه السلام)هم از امام باقر و امام صادق  3اين روايت را ابن شهر آشوب: مؤلف

( ه السلامعلی)نيست كه آيه شريفه در اين خصوص نازل شده، بلكه منظور اين است كه يكى از عذابهاى شديد داستان على 
 .است

 ﴾كَِنَفْسَِِباَخِعِ ِفَلَعَلكََِ﴿ آورده كه در تفسير آيه( علیه السلام)ر تفسير قمى در حديث ابى الجارود از امام باقر و د
 4فرموده: يعنى از حزن و اندوه «اسفا» يعنى بكشى خود را در اثر مخالفت ايشان، و در باره كلمه: فرموده

سول اند كه رحاتم، ابن مروديه و حاكم در تاريخ از ابن عمر روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن جرير، ابن ابى 
يُّهُمِِْلِنَبْلُوهَُمِْ﴿ آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

َ
حْسَنُِِأ

َ
معناى آن  اللهمن پرسيدم: يا رسول را تلاوت فرمود،  ﴾عَمَلاِِأ

 چيست؟ فرمود: يعنى تا آنكه شما
  

                                                      
 .450، ص 6، ج البيانمجمع و  207، ص 15، ج روح المعانى 1
 .321، ص 2، ج تفسير عياشى 2
 .ابن شهر آشوب مناقب 3
 .31، ص 2، ج تفسير قمى 4



 .1تر در اطاعت خدائيدبهتر و ورع بيشتر از محارم خدا داريد و كداميك سريعرا بيازماييم كه كداميك عقل 
: دفرمو ﴾جُرُزااِِصَعِيدااِ﴿ نقل كرده كه در معناى( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از ابى جعفر 

 .2زمينى كه گياه ندارد
  

                                                      
 .211، ص 4، ج الدر المنثور 1
 .31، ص 2، ج تفسير قمى 2



 [26تا  9آيات (: 18)سوره الكهف ]
مِْ﴿
َ
نَِِحَسِبْتَِِأ

َ
صْحَابَِِأ

َ
وَىِإذ٩ِِِِْعَجَبااِِآياَتنَِاِمِنِِْكََنوُاِالَرَقيِمِِِوَِِالَكَْهْفِِِأ

َ
ِمنِِِْآتنَِاِرَبَنَاِفَقَالوُاِالَكَْهْفِِِإلَِِِالَفِْتْيَةُِِأ

نكَِْ مْرِناَِمِنِِْلَناَِهَيّئِِِْوَِِرحَْْةَاِِلََُ
َ
بْنَا١٠ِِرشََدااِِأ ِِفَضَََ يُِِّلِنعَْلمََِِبَعَثْنَاهُمِِْثُم١١َِِِعَدَدااِِسِنيَِِِالَكَْهْفِِِفِِِآذَانهِِمِِْعَََ

َ
ِالَْْزِْبيَِِِْأ

حْصَِ
َ
مَدااِِلَْثُِواِلمَِاِأ

َ
ِِنََن١٢ُِِِْأ هُمِِْعَلَيْكَِِنَقُصُّ

َ
ِإذِِِْقُلُوبهِِمِِْعَََِِرَبَطْنَاِو١٣َِِِهُدىاِِزدِْناَهُمِِْوَِِبرَِبّهِِمِِْآمَنُواِفتِْيَةِ ِإنَِهُمِِْباِلْْقَِِِّنَبَأ

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَاِفَقَالوُاِاقاَمُو
َ
ِدُونهِِِِمِنِِْاتَُِذَُواِقوَْمُنَاِهَؤُلء١٤َِِِِشَطَطااِِإذِااِِقُلْنَاِلقََدِِْإلَِهااِِدُونهِِِِمِنِِْندَْعُوَاِلَنِِْالَْْ

تُونَِِلَِِلوَِِْآلهَِةاِ
ْ
ِ ِبسُِلطَْانِ ِعَلَيْهِمِِْيَأ ظْلمَُِِفَمَنِِْبيَِّ

َ
ِِافِْتَْىَِِمِمَنِِِأ لَُْمُوهُمِِْإذِِِِو١٥َِِِكَذِبااِِالََلِِِّعَََ وُواِالََلَِِّإلَِِِيَعْبُدُونَِِمَاِوَِِاعِْتَََ

ْ
ِفَأ

مْرِكُمِِْمِنِِْلكَُمِِْيُهَيّئِِِْوَِِرحََْْتهِِِِمِنِِْرَبُّكُمِِْلكَُمِِْينَْشُِِْالَكَْهْفِِِإلَِِ
َ
ِكَهْفِهِمِِْعَنِِْتزََاوَرُِِطَلعََتِِْإذَِاِالَشَمْسَِِترََىِو١٦َِِِمرِْفَقااِِأ

مَالِِِذَاتَِِتَقْرضُِهُمِِْغَرَبتَِِْإذَِاِوَِِالََْمَِيِِِذَاتَِ ِمَنِِْوَِِالَمُْهْتَدِِِفَهُوَِِالََلُِِّيَهْدِِِمَنِِْالََلِِِّآياَتِِِمِنِِْذَلكَِِِمِنْهُِِفَجْوَة ِِفِِِهُمِِْوَِِالَشِّ
يْقَاظااِِتََسَْبُهُمِِْو١٧َِِِمُرْشِدااِِوَلًَِّاِلَُِِتََِدَِِفَلَنِِْيضُْللِِْ

َ
مَالِِِذَاتَِِوَِِالََْمَِيِِِذَاتَِِنُقَلّبُِهُمِِْوَِِرُقُودِ ِهُمِِْوَِِأ ِِكَِبُْهُمِِْوَِِالَشِّ ِذرَِاعَيْهِِِباَسِط 

ِمِنْهُمِِْقاَئلِ ِِقاَلَِِبيَنَْهُمِِْلَِتَسََاءلَوُاِهُمِْبَعَثْنَاِكَذَلكَِِِو١٨َِِِرُعْبااِِمِنْهُمِِْلمَُلئِْتَِِوَِِفرَِارااِِمِنْهُمِِْلوََلََتَِِْعَلَيْهِمِِْاطَِلَعْتَِِلوَِِِباِلوَْصِيدِِ
وِِْيوَْمااِِلَْثِنَْاِقاَلوُاِلَْثِْتُمِِْكَمِْ

َ
عْلمَُِِرَبُّكُمِِْقاَلوُاِيوَْمِ ِبَعْضَِِأ

َ
حَدَكُمِِْفَابْعَثُواِلَْثِتُْمِِْبمَِاِأ

َ
ِِِبوَِرقِكُِمِِْأ ِليَْنْظُرِْفَِِالَمَْدِينَةِِِإلَِِِهَذِه

يُّهَا
َ
زْكَِِأ

َ
تكُِمِِْطَعَامااِِأ

ْ
حَدااِِبكُِمِِْيشُْعِرَنَِِلَِِوَِِلَْتََلَطَفِِْوَِِمِنْهُِِبرِِزْقِ ِفَليَْأ

َ
وِِْيرَجُُْْوكُمِِْعَليَْكُمِِْيَظْهَرُواِإنِِِْإنَِهُم١٩ِِِْأ

َ
ِيعُِيدُوكُمِِْأ

 فِِ
  



بَدااِِإذِااِِتُفْلحُِواِلَنِِْوَِِمِلَتهِِمِْ
َ
ناَِكَذَلكَِِِو٢٠َِِِأ عْثَْ

َ
نَِِلَِعَْلَمُواِعَلَيْهِمِِْأ

َ
نَِِوَِِحَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِأ

َ
ِيتََنَازعَُونَِِإذِِِْفيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةَِِأ

مْرَهُمِِْبيَنَْهُمِْ
َ
عْلَمُِِرَبُّهُمِِْبنُْيَانااِِعَليَْهِمِِْابِْنُواِفَقَالوُاِأ

َ
مْرهِِمِِْعَََِِغَلَبُواِالَََِّينَِِقاَلَِِبهِِمِِْأ

َ
ِسَيَقُولوُن٢١َِِِمَسْجِدااِِعَلَيْهِمِِْلَنتََخِذَنَِِأ

ِِقلُِِْكَِبُْهُمِِْثاَمنُِهُمِِْوَِِسَبْعَةِ ِيَقُولوُنَِِوَِِباِلْغَيْبِِِرجَْْااِِكَِبُْهُمِِْسَادِسُهُمِِْخََسَْةِ ِيَقُولوُنَِِوَِِكَِبُْهُمِِْرَابعُِهُمِِْثلََثةَِ  عْلمَُِِرَبِّ
َ
ِمَاِبعِِدَتهِِمِِْأ

حَدااِِمِنْهُمِِْفيِهِمِِْتسَْتَفْتِِِلَِِوَِِظَاهرِااِِمرَِاءاِِإلَِِِفيِهِمِِْتُمَارِِِفَلَِِقلَيِل ِِإلَِِِيَعْلَمُهُمِْ
َ
ِِءِ لشَِِِْتَقُولَنَِِلَِِو٢٢َِِِأ ِغَدااِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِِّ

نِِْإل٢٣َِِِ
َ
نِِْعَسَِِقُلِِْوَِِنسَِيتَِِإذَِاِرَبَكَِِاذُْكُرِِْوَِِالََلُِِّيشََاءَِِأ

َ
ِِيَهْدِينَِِِأ قْرَبَِِرَبِّ

َ
ِثلََثَِِكَهْفِهِمِِْفِِِلَْثُِواِو٢٤َِِِرشََدااِِهَذَاِمِنِِْلِْ

عْلَمُِِالََلُِِّقُل٢٥ِِِِتسِْعااِِازِْدَادُواِوَِِسِنيَِِِمِائةَِ 
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبُِِلَُِِلَْثُِواِبمَِاِأ

َ
بْصُِِِْالَْْ

َ
سْمِعِِْوَِِبهِِِِأ

َ
ِمنِِِْدُونهِِِِمِنِِْلهَُمِِْمَاِأ

ِِوَِِوَلِِّ 
حَدااِِحُكْمِهِِِفِِِيشُْكُِِِلَ

َ
 ِ﴾٢٦ِأ

 ترجمه آيات

 (.9)اند انگيز بودههاى ما اهل كهف و رقيم شگفتاى از ميان آيهمگر پنداشته
پروردگارا ما را از نزد خويش رحمتى عطا كن و براى ما در كارمان صوابى مهيا : وقتى آن جوانان به غار رفتند و گفتند

 (.10)فرما 
 (.11)خوابشان برديم  پس در آن غار سالهاى معدود به

 (.12)شمارند اند بهتر مىبيدارشان كرديم تا بدانيم كداميك از دو دسته مدتى را كه درنگ كردهآنگاه 
ايشان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر هدايتشان . خوانيمما داستانشان را براى تو به حق مى

 (.13)افزوديم 
پروردگار ما، پروردگار آسمانها و زمين است و ما هرگز جز او : كرده بوديم كه بپا خاستند و گفتند و دلهايشان را قوى

 (.14)خوانيم، و گرنه باطلى گفته باشيم پروردگارى نمى
آورند، راستى ستمگرتر از آن كس كه اند چرا در مورد آنها دليل روشنى نمىاينان، قوم ما كه غير خدا خدايان گرفته

 (.15)در باره خدا ساخته باشد كيست؟  دروغى
 كنيد پس سوى غارگيرى و دورى مىپرستند گوشهاگر از آنها و از آن خدايان غير خدا را كه مى

  



 (.16)برويد تا پروردگارتان رحمت خويش را بر شما بگسترد و براى شما در كارتان گشايشى فراهم كند 
ن به طرف راست مايل شود و چون فرو رود به جانب چپ بگردد، و ايشان و خورشيد را بينى كه چون بر آيد از غارشا

هاى خداست هر كه را خدا هدايت كند او هدايت يافته است و هر كه را خدا در فراخنا و قسمت بلندى غارند، اين از آيه
 (.17)گمراه كند ديگر دوستدار و دلسوزى و رهبرى برايش نخواهى يافت 

به پهلوى چپ و راستشان همى گردانديم و سگشان بر آستانه . ن پنداشتى ولى خفتگان بودندچنان بودند كه بيدارشا
 (.18)شدى گرداندى و از ترسشان آكنده مىديدى به فرار از آنها روى مىدستهاى خويش را گشوده بود، اگر ايشان را مى

متى چقدر خوابيديد؟ گفتند روزى يا قس: چنين بود كه بيدارشان كرديم تا از همديگر پرسش كنند، يكى از آنها گفت
ا بنگرد ايد، يكيتان را با اين پولتان به شهر بفرستيد تگفتند پروردگارتان بهتر داند كه چه مدت خواب بوده. ايماز روز خوابيده

ما آگاه نشود ش تر است و خوردنيى از آنجا براى شما بياورد، و بايد سخت دقت كند كه كسى از كارطعام كدام يكيشان پاكيزه
(19.) 

هرگز  گردانند وزيرا محققا اگر بر شما آگهى و ظفر يابند شما را يا سنگسار خواهند كرد و يا به آيين خودشان بر مى
 (.20)روى رستگارى نخواهند ديد 

ه ميان كبدينسان كسانى را از آنها مطلع كرديم تا بدانند كه وعده خدا حق است، و در رستاخيز ترديدى نيست، وقتى 
كردند، گفتند بر غار آنها بنائى بسازيد پروردگار به كارشان داناتر است، و كسانى كه در مورد خويش در كار آنها مناقشه مى

 (.21)گاهى خواهيم ساخت ايشان غلبه يافته بودند گفتند بر غار آنها عبادت
 ند ششم آنها سگشان بوده اما بدون دليل وو گويند پنج تن بود. سه تن بودند چهارميشان سگشان بود: خواهند گفت

داند و بگو پروردگارم شمارشان را بهتر مى. و گويند هفت تن بودند هشتمى آنها سگشان بوده. كننددر مثل رجم به غيب مى
ز اهل كتاب اى به ظاهر، و در باره ايشان از هيچ يك اجز اندكى شماره ايشان را ندانند، در مورد آنها مجادله مكن مگر مجادله

 (.22)نظر مخواه 
 (.23)در باره هيچ چيز مگو كه فردا چنين كنم 

مگر آنكه خدا بخواهد، و چون دچار فراموشى شدى پروردگارت را ياد كن، و بگو شايد پروردگارم مرا به چيزى كه 
 (.24)به صواب نزديكتر از اين باشد هدايت كند 

 (.25)و در غارشان سيصد سال بسر بردند و نه سال بر آن افزودند 
بگو خدا بهتر داند چه مدت بسر بردند دانستن غيب آسمانها و زمين خاص او است چه او بينا و شنوا است، جز او 

 (.26)كند دوستى ندارند و هيچكس را در فرمان دادن خود شريك نمى
  



آياتى كه داستان اصحاب كهف را حكايت وجه اتصال و رابطه ]بيان آيات 
 [كنند با آيات قبلمى

كند كه يكى از سه سؤالى است كه يهود به مشركين ياد دادند تا از رسول اين آيات داستان اصحاب كهف را ذكر مى
رى كه در به طو -و دو سؤال ديگر . بپرسند و بدين وسيله او را در دعوى نبوتش بيازمايند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

چيزى كه هست در اين . يكى داستان موسى و آن جوان همسفر او است، و ديگرى داستان ذى القرنين است -روايات آمده 
الله  صلى)آيات داستان كهف را مانند آن دو داستان ديگر طورى نقل نفرموده كه صريح باشد در اين كه آن را از رسول خدا 

گو اين كه در آخر آيات مربوط به داستان كهف نيز  .﴾يسَْئَلُونكََِ﴿ :د، همانطور كه در آن دو داردانپرسيده( عليه وآله و سلم
كنم مگر در باره هيچ چيز مگو اين كار را فردا مى» :فرمايدچيزى كه اشاره به اين معنا داشته باشد هست، و آن اين است كه مى

 . «اللهآنكه دنبالش بگويى ان شاء 
اى كه داستان مزبور با آنها شروع شده اشعار به اين دارد كه قصه كهف قبلا به طور اجمال در بين گانهسياق آيات سه

مِْ﴿ مردم معروف بوده، مخصوصا اين اشعار در سياق آيه
َ
نَِِحَسِبْتَِِأ

َ
صْحَابَِِأ

َ
شتر بي ﴾عَجَبااِِآياَتنَِاِمِنِِْكََنوُاِالَرَقيِمِِِوَِِالَكَْهْفِِِأ

ِِنََنُِْ﴿ فهماند كه نزول اين آيات براى تفصيل قضيه است كه از جملهمىخورد، و به چشم مى هُمِِْعَليَْكَِِنَقُصُّ
َ
 ﴾...قِِّباِلَِِْْنَبَأ

 .شودشروع مى
و وجه اتصالش به آيات قبل اين است كه با اشاره به اين داستان و اينكه جاى تعجب در آن نيست همان مطالب گذشته 

تعالى موجودات روى زمين را در نظر بشر جلوه داده، و دلهاى آدميان را مجذوب آنها نموده تا كند، كه اگر خداى را تاييد مى
و همچنين اگر پس از گذشتن . بدانها ركون و اطمينان كنند، و توجه خود را بدانها معطوف دارند، همه به منظور امتحان است

دهد، همه و همه آياتى اندازد و به صورت سرابى جلوه مىاندك زمانى همه آنها را با خاك يكسان نموده، از نظر انسان مى
است الهى نظير آيتى كه در داستان اصحاب كهف هست، كه خدا خواب را بر آنان مسلط نمود و در كنج غارى سيصد سال 

از روز پس  اىاند و يا پارهشمسى به خوابشان برد و وقتى بيدار شدند جز اين به نظرشان نرسيد كه يا يك روز در خواب بوده
اش نسبت به آنها و غفلتش از ماسواى آن، خود هاى آن و دلباختگىمكث هر انسان در دنيا و اشتغالش به زخارف و زينت
اى از همانطور كه آنها وقتى بيدار شدند خيال كردند روزى و يا پاره. آيتى است نظير آيتى كه در داستان اصحاب كهف است

 اند،روز خوابيده
  



اند، و چنانچه از اى از يك روز در دنيا مكث كردهكنند يك روز و يا پارهبينند خيال مىهم وقتى روز موعود را مى هاانسان
وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ :و آنها گفتند ﴾لَْثِتُْمِِْكَمِْ﴿ اصحاب كهف سؤال شد

َ
نيز در روز موعود سؤال  هاانساناز همه  ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

رضِِِْفِِِلَْثِتُْمِِْكَمِْ﴿ :شودمى
َ
وِِْيوَْمااِِلَْثِنَْاِقاَلوُاِسِنيَِِِعَدَدَِِالَْْ

َ
نَهُمِْ﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

َ
ِيوُعَدُونَِِمَاِيرََوْنَِِيوَْمَِِكَأ

 .2﴾نَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةاِِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِْ
عجيب نيست، بلكه داستانى است كه همه روزه، پس آيت اصحاب كهف در بين ساير آيات الهى پيشامدى نوظهور و 

 .گرددو تا شب و روزى هست، تكرار مى
سَفِالَْْدَِيثِِِبهَِذَاِيؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْآثاَرهِِمِِْعَََِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِفَلَعَلكََِ﴿ :پس گويا خداى تعالى بعد از آنكه فرمود

َ
 ...ِااِأ

گويا تو متوجه نشدى كه اشتغال مردم به دنيا و ايمان نياوردنشان به : كند كهمىرسول گرامى خود را خطاب  ﴾جُرُزااِِصَعِيدااِ
هاى زمين دارند، خود آيتى است نظير آيت خوابيدن اصحاب كهف در غار، و به همين اين داستان به خاطر تعلقى كه به زينت

استان اصحاب كهف يك داستان جهت اندوهناك شدى تا حدى كه خواستى از غصه خودت را بكشى، و خيال كردى كه د
 .استثنايى و نوظهور و عجيب است، و حال آنكه اين داستان عين داستان زندگى مردم دنياپرست است

و اگر صريحا رسول گرامش را خطاب نكرد خواست تا نسبت غفلت به ساحت مقدس او نداده باشد، علاوه بر اينكه 
 .كنايه از تصريح رساتر است
مين منوال و به ه. آيدكه با تدبر در وجه و چگونگى اتصال اين داستان با آيات قبلش به دست مىاين آن معنايى است 

كه مربوط به آن دو مرد است كه يكى از آنها صاحب دو باغ بود و آيات بعد از آن، كه مربوط است به قصه  -آيات بعدى هم 
البته مفسرين ديگر در وجه اتصال آيات اين قصه به ما قبل . شود كه به زودى بيانش خواهد آمدمعنا مى -موسى و همسفرش 

 .اى در نقل آنها نيستاند كه موجه نيستند، و فائدهخود وجوه ديگرى ذكر كرده
مِْ﴿
َ
نَِِحَسِبْتَِِأ

َ
صْحَابَِِأ

َ
 . ﴾عَجَبااِِآياَتنَِاِمِنِِْكََنوُاِالَرَقيِمِِِوَِِالَكَْهْفِِِأ

نظر  از «مغاره» اى است كه در كوه باشد، و فرق آن را بابه معناى مغاره «كهف» به معناى پندار و مظنه است، و «حسبان»
 تر و بزرگترلغت اين است كه كهف از مغاره وسيع
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است كه هم به معناى نوشتن است  «رقم» از «رقيم» و غار همان كهف است، ليكن در صورتى كه كوچك باشد و كلمه. است
د، آياست، چون در موارد بسيارى وزن فعيل به معناى مفعول مى «مرقوم» واقع به معناىدر  «رقيم» پس. و هم به معناى خط

ست ا «تعجب» مصدر و به معناى «عجب» و كلمه. است «مقتول» كه به معناى «قتيل» و «مجروح» كه به معناى «جريح» مانند
 .مبالغه استبه منظور ( تعجب)تعبير شده نه به صورت فعل ( عجب)كه اگر به صورت وصف 

 بيان اينكه اصحاب رقيم نام ديگر اصحاب كهف است
اند كه هم اصحاب كهف ناميده آيد كه اصحاب كهف و رقيم جماعت واحدى بودهو از ظاهر سياق اين داستان بر مى

ن منزل كردند، و اصحاب رقيمشا( غار)اصحاب كهف ناميده شدند به خاطر اينكه در كهف . شدند، و هم اصحاب رقيم
اى در آن ناحيه پيدا شده است، و يا در موزه سلاطين شده داستان و سرگذشتشان در سنگنبشته 1بطورى كه گفته -ناميدند زيرا 

نام كوهى در آن ناحيه بوده كه غار مزبور  «رقيم» اندديگر گفته 3بعضى .، به همين جهت اصحاب رقيم ناميده شدند2ديده شده
و يا نام آن شهرى بوده كه كوه نامبرده در آنجا . 4يا نام واديى بوده كه كوه مزبور در آنجا واقع بودهو . در آن قرار داشته است

 .6و يا نام سگى بوده كه همراه آنان به غار در آمده است. 5اندبوده است، و اصحاب كهف اهل آن شهر بوده
، خواهيد آيدزودى در بحثى كه پيرامون داستان كهف مىاين پنج قول است كه در باره معناى اصحاب رقيم گفته شده و به 

 .ديد كه قول اول مؤيد دارد
اند، و داستانشان غير از داستان ايشان است، و اصحاب رقيم مردمى غير از اصحاب كهف بوده: اندديگر گفته 7بعضى

ن عده از اي. ب كهف را فرموده استخداى تعالى نام آنان را با اصحاب كهف ذكر كرده است، ولى فقط تفصيل داستان اصحا
 .اند كه به زودى در بحث روايتى خواهد آمدمفسرين براى داستان اصحاب رقيم روايتى هم نقل كرده

 ليكن اين قول بسيار بعيد است، زيرا خداى تعالى در كلام فصيح و بليغش هرگز به
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دو را بيان كند، نه اينكه اسم هر دو را ببرد و آن وقت تنها به فرمايد مگر آنكه تفصيل هر داستان دو طايفه از مردم اشاره نمى
 .داستان يكى پرداخته، ديگرى را مسكوت بگذارد، و مورد توجه اجمالى يا تفصيلى قرار ندهد

علاوه بر اينكه آن داستانى كه گفتيم در روايت راجع به اصحاب رقيم آمده با سياق آيات سابق سازگار نيست و آن 
 .كه داستان اصحاب كهف با آن سياق دارد، ندارد مناسبتى را

مان آيد كه معناى آيه اين است كهتو گپس از آنچه كه در وجه اتصال آيات قصه كهف با آيات قبل گفتيم چنين بر مى
كه خدا صدها سال به خوابشان برد و سپس بيدارشان نموده و گمان كردند يك روز  -اى داستان اصحاب كهف و رقيم كرده

آيت عجيبى از آيات ما است؟ نه هيچ عجيب و غريب نيست، زيرا آنچه كه بر عامه خلق  -اى از يك روز خوابيدند يا پاره و
ت برند و ناگهان به عرصه قيامگذرد، كه سالها فريفته زندگى مادى و زرق و برق آن شده غافل و بى خبر از معاد به سرمىمى

پندارند، دست كمى از سرگذشت اصحاب كهف ا يك روز و يا ساعتى از يك روز مىدر آمده زندگى چند ساله دنياى خود ر
 .ندارند

اين است كه قصه اصحاب كهف قبل از نزول اين آيات بطور  -همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم  -و ظاهر سياق 
ر بيان تفصيل آن است، مؤيد اين معلوم بوده، و در اين آيات عنايت د( صلى الله عليه وآله و سلم)اجمال براى رسول خدا 

ِِنََنُِْ﴿ :فرمايداستظهار اين است كه بعد از اين آيه و سه آيه ديگر آمده كه اجمال قصه را در بردارد و مجددا مى عنى ي ﴾...نَقُصُّ
 .كنيمما تفصيل داستان ايشان را برايت ذكر مى

وَىِإذِِْ﴿
َ
مْرِناَِمِنِِْ...ِالَكَْهْفِِِإلَِِِالَفِْتْيَةُِِأ

َ
 . ﴾رشََدااِِأ

است كه به معناى برگشتن است، البته نه هر برگشتنى، بلكه برگشتن انسان و يا حيوان به محل  «اوى» از «اوى» كلمه
ت، و به معناى جوان اس «فتى» است، و «فتى» جمع سماعى «فتية» و كلمه. اش تا در آنجا دوباره استقرار يابداقامت و زندگى

 .باشدشائبه مدح نيست و تقريبا منظور از آن، جوان خوب مىاين كلمه خالى از 
. 1بيضاوى گفته است كه اصل تهيه هر چيزى پديد آوردن هيات آن است. از ماده تهيه و آماده كردن است «هيئ» كلمه

. ستطلوب اراه يافتن به سوى م -به ضمه را و سكون شين  - «رشد» و همچنين كلمه -به فتحه را و شين  - «رشد» و كلمه
 و «رشد» :راغب گفته
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 .1شوداست كه در جاى كلمه هدايت استعمال مى« غى» در مقابل« رشد»

نكَََْمِنََْآتنَِاَرَبذنَا﴿ :در دعاى اصحاب كهف« رشد» و« رحمت» مقصود از َلَِاََهَي ئََِْوَََرحَََْةَ َلَُِ
مْرِناََمِنَْ
َ
  ﴾رشََدا ََأ

نكَِِْمِنِِْآتنَِاِرَبَنَاِفَقَالوُا﴿ و جمله تفريع دعاى ايشان است بر بازگشتن ايشان، گويا وقتى ناتوانى و بيچارگى  ﴾رحَْْةَاِِلََُ
ا اگر كند، زيرتاييد مى« من لدنك» خود را ديدند مضطر به اين شدند كه از درگاه خدا مسئلت نمايند، و اين تفريع را كلمه

شان نكرده باشد رحمتى را كه درخواست كردند ز هر طرف احاطهاى قطع نشده باشد، و ياس و نوميدى ادستشان از هر چاره
ِرَبَنَا﴿ :ويندگهم چنان كه ديگران مى« خدايا به ما رحمتى فرست -آتنا رحمة » گفتندكردند، بلكه مىنمى« لدنك» مقيد به قيد

نْيَاِفِِِآتنَِا پس مراد از رحمت سؤال شده تاييد الهى بوده  3﴾رُسُلكَِِِعَََِِوَعَدْتَنَاِمَاِآتنَِاِوَِِرَبَنَا﴿ :گويندو يا مى 2﴾حَسَنَةاِِالََُّ
 .در جايى كه مؤيدى غير او نيست

اى مواهب و نعمتهاى مختص به خدا باشد از قبيل ممكن هم هست مراد از رحمت سؤال شده از ناحيه پروردگار پاره
ى از هم خال« من لدنك» تنهايى دانسته است، تقييد به جمله هدايت كه در مواضعى از كلام مجيدش آن را از ناحيه خودش به

ند، كو ورود نظير اين قيد در دعاى راسخين در علم كه در قرآن آمده باز اين احتمال را تاييد مى. اشعار به اين معنا نيست
نكَِِْمِنِِْلَناَِهَبِِْوَِِهَدَيتَْنَاِإذِِِْبَعْدَِِقُلُوبَنَاِتزُِغِِْلَِِرَبَنَا﴿ :چنانچه فرموده دانيم در اين درخواست جز هدايت كه مى 4﴾رحَْْةَاِِلََُ

 .اندچيزى را نخواسته
مْرِناَِمِنِِْلَناَِهَيّئِِِْوَِ﴿ و در جمله

َ
و به خاطر . آن وصفى است كه مخصوص به خود آنان بوده« أمرنا» مراد از ﴾رشََدااِِأ

اند تا هر جا يافتند آنها را به حتما آن قوم در پى مردم با ايمان بودهاند و همان وضع از ميان قوم خود بيرون آمده و فرار كرده
رانجام دانستند سو اين عده پناهنده به غار شدند در حالى كه نمى. قتل برسانند، و يا بر پرستش غير خدا مجبورشان كنند

نجات ديگرى نداشتند، و از همين جا آيد، و غير از پناهندگى به غار هيچ راه رسد، و چه بر سرشان مىكارشان به كجا مى
 .شود كه مراد از رشد همان راه يافتن و اهتداء به روزنه نجات استمعلوم مى

مْرِناَِمِنِِْلَناَِهَيّئِِِْوَِ﴿ پس اين جمله، يعنى جمله
َ
 از دو -بنا بر احتمال اول  ﴾رشََدااِِأ
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نكَِِْمِنِِْآتنَِا﴿ عطف تفسير بر جمله -احتمالى كه در سابق در معناى رحمت گذشت  خواهد بود، و بنا بر احتمال  ﴾رحَْْةَاِِلََُ
 .دوم درخواست ديگرى غير درخواست رحمت خواهد شد

بنَْا﴿ معناى جمله: ََفَضَََ َِمََْعَََ ِ َْفََِفََِآذَان   ﴾عَدَدا ََسِنيَََِالَكَْ
بْنَا﴿ ِِفَضَََ  . ﴾عَدَدااِِسِنيَِِِالَكَْهْفِِِفِِِآذَانهِِمِِْعَََ

اى بر آن غار زديم تا ديگر گوشهايشان صداهاى خارج را نشنود و از يعنى پرده: تفسير كشاف خود گفتهزمخشرى در 
خواب سنگينى بر آنان مسلط كرديم كه هيچ صدايى بيدارشان نكند هم چنان كه : و به عبارت ديگر. خواب بيدار نگردند

 «ضربنا» گردند، بنا بر اين، مفعولاد بزنى بيدار نمىاشخاصى كه سنگين خواب هستند همينطورند، هر چه بيخ گوششان فري
حذف شده،  «بنى» مفعول «فلان بنى على امرأته» :كه همان حجاب باشد در كلام حذف شده هم چنان كه در عبارت معروف

 .1دانند كه اطاقى بنا كردگويند چه بنا كرد، چون مقصود معلوم است، همه مىو نمى
بْنَا﴿ عناىم: و در مجمع البيان گفته ِِفَضَََ اين است كه ما خواب را بر گوشهاى آنان مسلط كرديم، و اين  ﴾آذَانهِِمِِْعَََ

 :گويندتعبير نهايت درجه فصاحت را دارد، هم چنان كه مى
 :گويداين تعبير نظير تعبير عرب است كه مى: قطرب گفته. يعنى خدا او را مبتلاى به فلج كرد« بالفالج اللهضربه »

يعفر كه  اسود بن. و منظور از اين تعبير اين است كه امير دست فلانى را از فلان كار كوتاه نمود« الامير على يد فلانضرب »
 :مردى نابينا بود گفته است

 بالاسداد الارض على ضربت   ***   اننى لك ابا لا الحوادث من و
 (.روميعنى جايى نمى)از حوادث روزگار اينكه من بر زمين زدم ! پدراز حوادث بى: يعنى

اين بود . داش كرشود ترجمهقطرب اضافه كرده كه اين از تعابير فصيح قرآنى است كه به طور زيرنويسى نمىآنگاه 
 .2كلام صاحب مجمع البيان

 .تر استاين معنايى كه وى براى جمله مورد بحث كرده از معناى زمخشرى بليغ
اند و آن اين است كه مقصود از زدن بر گوش اشاره ند مفسرين آن را نگفتهتوان كرد، هر چالبته معناى سومى هم مى

دهند، و آن اين است كه يا با كف دست و يا با سر انگشت هاى خود انجام مىبه آن رفتارى باشد كه زنان هنگام خواباندن بچه
به اين وسيله خوابش ببرد، پس جمله زنند تا حواسش از همه جا جمع شده در يك جا متمركز شود، و به گوش بچه آرام مى

 مذكور كنايه از اين است كه خداى تعالى با شفقت و مدارا آنان را به خواب برد
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 .كندهمانطور كه مادر مهربان با بچه شيرخوار خود عمل مى
معناى بنابراین مانند عد مصدر به معناى معدود است، و « عدد» و« ضرب» اين جمله ظرف است براى ﴾عَدَدااِِسِنيَِِ﴿

ى سنين ذوات عدد، يعن» مضافى در اين ميان حذف شده، و تقدير كلام: اندجمله مزبور سنين معدودا است، و بعضى گفته
 .بوده است« سالهايى داراى عدد

ولى زمخشرى در كشاف گفته توصيف سنين به عدد احتمال دارد به منظور تكثير و يا تقليل بوده باشد، و در هر حال 
باشد چون به منظور تقليل هم كه باشد كثير نزد ما نزد خدا قليل است هم چنان كه عمر دنياى ما را يك « سالهاى بسيار» :امعن

اين  :زجاج گفته« در دنيا مكث نكردند مگر ساعتى از روزى ﴾نَهَارِ ِمِنِِْسَاعَةاِِإلَِِِيلَْبَثُواِلمَِْ﴿» :ساعت از روز خوانده و فرموده
تكثير است، چون هر چيزى وقتى زياد باشد محتاج به شمردن و عدد است و اما اندكش احتياج به عدد توصيف به منظور 

 .1ندارد، اين هم خلاصه كلام زمخشرى بود
و چه بسا عنايت در اين توصيف به اين بوده كه كمى مقدار سالها را برساند، چون هر چيزى وقتى زياد شد ديگر قابل 

شمارند، پس اينكه فرموده سالهايى معدود، يعنى اندك و قابل شمار، هم چنان كه همين قرآن نمى شمردن نيست و عادتا آن را
وْهُِِوَِ﴿ :به بهاى اندك به كار برده و فرموده( علیه السلام)كريم اين عنايت را در داستان بفروش رفتن يوسف  ِِِشَََ ِِثَمَنِ ب ِبَِسْ 

 .هايى اندكيعنى درهم 2﴾مَعْدُودَة ِِدَرَاهمَِِ
اين  تر است، زيرا در سابق هم گفتيم كه زمينه كلام افادهبعلاوه اگر منظور از اين توصيف تقليل باشد با سياق مناسب

ناى آيه روشن و مع. معنا است كه سرگذشت اصحاب كهف امر عجيبى نيست، و با اين زمينه تقليل سازگارتر است نه تكثير
 .اند نه اينكه مرده باشنددر اين مدت طولانى در خواب بودهشود كه اصحاب كهف است، و از آن استفاده مى

يُِِّلِنَعْلمََِِبَعَثْنَاهُمِِْثُمَِ﴿
َ
حْصَِِالَْْزِْبيَِِِْأ

َ
مَدااِِلَْثُِواِلمَِاِأ

َ
 . ﴾أ

به قرينه آيه قبلى كه دلالت داشت بر اينكه در اين مدت . در اينجا همان بيدار كردن است، نه زنده كردن «بعث» مراد از
به معناى جماعت است اما جماعتى كه يك نوع فشردگى  «حزب» كلمه :راغب گفته. خواب بودند نه اينكه مرده باشنددر 

 .3داشته باشند
در معنا نزديك به همند، با اين تفاوت كه ابد مدت زمانى را گويند  «ابد» اين كلمه با كلمه: گفته «امد» و نيز در باره كلمه

 و مقيد به حدى نشدهكه حد محدودى نداشته باشد 
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كه به معناى مدت زمانى است كه محدود باشد، اگر حدش  «امد» به خلاف «ابد، چند سال» :گويندباشد، و لذا هيچ وقت نمى
  .در كلام آمده باشد كه معين خواهد بود، ولى اگر به طور مطلق ذكر شده باشد زمان محدودى است كه حدش مجهول است

رود ولى زمان عام است، هم در ابتداى اين است كه امد به اعتبار آخر زمان و نهايت آن به كار مى و فرق ميان امد و زمان
قريب  «امد» و «مدى» اندشود و هم در آخر آن، و به همين جهت است كه بعضى از علماى لغت گفتهمدت استعمال مى

 .1المعنايند
معروف اين كلمه نيست تا كسى بگويد مگر خدا هم جاهل است، آن معناى  «تا بدانيم -لنعلم » مراد از اينكه فرمود

و علم فعلى عبارت است از حضور معلوم و ظهورش با وجود مخصوص به خودش در نزد . بلكه به معناى علم فعلى است
هُِِمَنِِْالََلُِِّلََِعْلمََِ﴿ خداى سبحان و در قرآن كريم علم به اين معنا زياد آمده، مانند آيه ِلََِعْلمََِ﴿ و آيه 2﴾باِلْغَيْبِِِرسُُلَهُِِوَِِيَنْصُُُ

نِْ
َ
بْلَغُواِقَدِِْأ

َ
 .3﴾رَبّهِِمِِْرسَِالتَِِِأ

مين به ه« تا معلوم خود را اظهار كنيم» :عبارت است از« لنعلم» اند معناىاز مفسرين هم كه گفته 4برگشت توجيه بعضى
 .معنايى است كه ما كرديم

يلََلِِعَْلَمََ﴿ را بيدار كرديمسپس اصحاب كهف : معناى اينكه فرمود
َ
حْصَََالَْْزِْبَيََِْأ

َ
  ﴾أ

يُِِّلِنَعْلمََِ﴿ و جمله
َ
حْصَِِالَْْزِْبيَِِِْأ

َ
دو طائفه از « دو حزب» تعليل براى بعث است، و لام آن لام غايت و مراد از ﴾...أ

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ :دادديگرى پاسخ  ﴾لَْثِْتُمِِْكَمِْ﴿ اصحاب كهف است كه با هم اختلاف كردند يكى پرسيد
َ
گفتند  ﴾مِ يوَِِْبَعْضَِِأ

 .داند كه چقدر خوابيديدپروردگارتان بهتر مى
كند كه غرض از به خواب كه در آيات بعدى است همين معنا را تاييد مى ﴾بيَنَْهُمِِْلَِتَسََاءلَوُاِبَعَثْنَاهُمِِْكَذَلكَِِِوَِ﴿ جمله

ه چقدر رسد كشوند اختلاف كنند و معلوم شود آيا به ذهن فردى از آنان مىمى كردن اصحاب كهف همين بوده كه وقتى بيدار
 .اند، يا نه؟خوابيده

اند كه در باره خواب اصحاب كهف دو طائفه از مردم بوده» «دو حزب» اند كه منظور ازداده 5و اما اين احتمال كه بعضى
به صواب، خدا خود اصحاب كهف را بيدار كرد تا حق مطلب را دادند، و مؤمنين اند، كفار به خطا نظر مىاختلاف كرده

 .معناى بعيدى است «اندبگويند، و معلوم شود كه كدام طائفه خطا كرده
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حْصَِ﴿ در جمله «احصى» كلمه
َ
مَدااِِلَْثُِواِلمَِاِأ

َ
ول مفع« امدا» و كلمه. فعل ماضى است كه از باب افعال گرفته شده ﴾أ

كداميك از : دهددر آن مصدريه است، و به آيه چنين معنا مى «ما» و «امدا» قيد است براى ﴾لَْثُِواِلمَِا﴿ آن است و ظاهرا جمله
 .انددو طائفه مدت مكثشان را شمرده

ت اند كه كلمه مذكور اسم تفضيل اسرا اسم تفضيل از احصاء دانسته و گفته «احصى» ديگر از مفسرين كلمه 1بعضى
منصوب به فعلى  «امدا» و كلمه 2«فلان احصى للمال و افلس من ابن المذلق» :گويندچنان كه مى كه زوائدش حذف شده، هم

عضى البته ب. ليكن اين طرز معنا كردن تكلف و بيهوده به خود زحمت دادن است. بر آن دلالت دارد «احصى» است كه كلمه
 .اندديگر از مفسرين معناى ديگرى كرده

وَىِإذِِْ﴿ آيه گانه يعنىو معناى آيات سه
َ
مَدااِِ...ِالَفِْتْيَةُِِأ

َ
وقتى جوانان در غار جا گرفتند از پروردگار خود : اين است ﴾أ

در همان موقع درخواست كردند كه پروردگارا به ما از ناحيه خودت رحمتى عطا كن كه ما را به سوى راه نجاتمان هدايت 
بيدارشان كرديم تا معلوم شود كداميك از دو طائفه مدت خواب آنگاه پس سالهاى معدودى ايشان را در غار بخوابانديم و . كند

 .داند، و آن را شمرده استخود را مى
فرماييد اجمال داستان اصحاب كهف را يادآورى نموده و تنها جهت آيت گانه به طورى كه ملاحظه مىو اين آيات سه

كند كه چگونه به غار درآمدند، و درخواست راه نجات كردند، اره مىآيه اولى اش. كندبودن آن را و غرابت امر ايشان را بيان مى
و در دومى به خواب رفتن آنان را در سالهايى معدود بيان نموده در آيه سوم به بيدار شدن و اختلافشان در مقدار زمانى كه 

 .خوابيدند اشاره شده است
و بر همين منوال است آيات . را بيان نموده است گانه يكىپس اجمال قصه سه ركن دارد كه هر يك از اين آيات سه

ات است اى از جزئيكند، و آن پارهكند، جز اينكه آن آيات مطلب ديگرى را هم اضافه مىبعدى كه تفصيل داستان را بيان مى
ناَِكَذَلكَِِ﴿ كه پس از علنى شدن داستان ايشان رخ داده، و آيه عْثَْ

َ
 .متضمن آن جزئيات است -تا آخر آيات قصه  ﴾...عَليَْهِمِِْأ
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ِِنََنُِْ﴿ هُمِِْعَلَيْكَِِنَقُصُّ
َ
 . ﴾...باِلَْْقِِِّنَبَأ

ه اصحاب اين است ك ﴾برَِبّهِِمِِْآمَنُواِفتِْيَةِ ِإنَِهُمِْ﴿ :شود، و معناى اينكه فرموداز اينجا تفصيل نكات مهم داستان شروع مى
و اگر منظور افاده چنين ايمانى نبود مسلما . ايمانى آوردند كه مورد رضايت او بودكهف جوانانى بودند كه به پروردگار خود 

 .ايمان آوردند به پروردگارشان: فرمودداد و نمىايمان را به آنان نسبت نمى
ر شود انسان به سوى ههدايت بعد از اصل ايمان ملازم با ارتقاى درجه ايمانى است كه باعث مى ﴾هُدىاِِزدِْناَهُمِِْوَِ﴿

يُّهَاِياَ﴿ :چيزى كه منتهى به خشنودى خدا است هدايت گردد، هم چنان كه فرموده
َ
ِبرِسَُولِِِِآمِنُواِوَِِالََلَِِّاتَِقُواِآمَنُواِالَََِّينَِِأ

 .1﴾بهِِِِتَمْشُونَِِنوُرااِِلَكُمِِْيَُعَْلِِْوَِِرحََْْتهِِِِمِنِِْكفِْليَِِِْيؤُْتكُِمِْ
ِِ...ِالوُافَقَِِقاَمُواِإذِِِْقُلُوبهِِمِِْعَََِِرَبَطْنَاِوَِ﴿  . ﴾كَذِبااِِالََلِِِّعَََ

 «شطط» و كلمه. كنايه از سلب اضطراب و قلق از آنها است «ربط بر دلها» و. به معناى محكم بستن است «ربط» كلمه
 .به معناى حجت و برهان است «سلطان» و كلمه. به معناى خروج از حد و تجاوز از حق است

 پروردگار و نفى ربوبيت ارباب و آلهه در گفتگوى اصحاب كهف با خوداقرار به توحيد 
ودند و با پرستى قيام نمكند، كه وقتى عليه بتگانه قسمت اول از گفتگوى اصحاب كهف را حكايت مىاين آيات سه

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَاِفَقَالوُاِقاَمُواِإذِِْ﴿» .آن به مبارزه برخاستند با يكديگر گفتند
َ
ِقُلنْاَِقَدِْلَِِإلَِهااِِدُونهِِِِمِنِِْندَْعُوَاِلَنِِْالَْْ

تُونَِِلَِِلوَِِْآلهَِةاِِدُونهِِِِمِنِِْاتَُِذَُواِقوَْمُنَاِهَؤُلءَِِِشَطَطااِِإذِااِ
ْ
طَانِ ِعَلَيْهِمِِْيَأ

ِ ِبسُِلْ ظْلمَُِِفَمَنِِْبيَِّ
َ
ِِافِْتَْىَِِمِمَنِِِأ نگامى ه ﴾كَذِبااِِالََلِِِّعَََ

انيم خوانيم، چرا كه اگر بخوكه قيام كردند گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است، ما به غير او اله ديگرى را نمى
ت اند، اينها اگر دليل قاطعى بر ربوبيايم ببين كه مردم ما چگونه غير خدا خدايانى گرفتهدر اين هنگام از راه حق تجاوز كرده

 . «ستمكارترين مردمند، زيرا ستمكارتر از كسى كه بر خدا افتراء و دروغ ببندد كيست؟ايشان نياورند 
وبيت اند رباين قسمت از گفتگوى اصحاب كهف مملو از حكمت و فهم است، و در اين فراز از گفتگوى خود خواسته

ود بتها را كرده باطل كنند، نه ربوبيت خارباب بتها از ملائكه و جن و مصلحين بشر را كه فلسفه وثنيت الوهيت آنها را اثبات 
 رسانداست كه مى «عليهم» شاهد بر اين معنا كلمه. كه مشتى مجسمه و تصويرى از آن ارباب و خدايان است

  
                                                      

ايد از خدا بترسيد و به رسول او ايمان بياوريد تا از رحمت خود دو چندان به شما بدهد و به شما نورى ارزانى دارد كه اى كسانى كه ايمان آورده 1
 .28حديد، آيه  -. با آن نور آمد و شد كنيد



 :فرمودد مىها بومنظورشان ابطال ربوبيت ملائكه و جن و كملين از بشر بوده، و گرنه اگر منظورشان ابطال ربوبيت مجسمه
 . «گر دليل قاطعى بر ربوبيت آنها نياورندا -عليها »

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَا﴿ آرى، اصحاب كهف در اين قسمت از محاوره خود ابتداء با جمله
َ
توحيد را اثبات  ﴾الَْْ

. گويدوثنيت مىاند كه شريك ندارد، و اين غير آن چيزى است كه نموده و ربوبيت تمامى عالم را منحصر به رب واحدى كرده
و  هانانساالهى براى آسمانها و الهى براى زمين و ربى براى . وثنيت براى هر نوع از انواع مخلوقات، اله و ربى قائل هستند

 .همچنين براى هر قسم از موجودات ربى جداگانه قائلند
ائده اين و ف« خوانيمما به غير او اله ديگرى نمى ﴾إلِهَااِِدُونهِِِِمِنِِْندَْعُوَاِلَنِْ﴿» :اند كهبراى تاكيد توحيد اضافه كردهآنگاه 

اى كه صابئين دانست مانند عقول كليهها مىكرد، و آن آلهه را ما فوق رب النوعايست كه وثنيت آنها را اثبات مىتاكيد نفى آلهه
نها اصحاب كهف براى نفى الوهيت آ. دندپرستيكردند، و مانند برهما و سيوا و شنوكه براهمه و بودائيان آنها را مىعبادت مى

ا اين و ب« ايماگر چنين كنيم از راه حق تجاوز كرده ﴾شَطَطااِِإذِااِِقُلْنَاِلقََدِْ﴿» :آن تاكيد را آورده مجددا تاكيد ديگرى آوردند كه
 .جمله فهماندند كه خواندن غير خدا تجاوز از حد و غلو در حق مخلوق و بالا بردن آن تا حد خالق است

ِمِنِِْاتَُِذَُواِقوَْمُنَاِهَؤُلءَِِ﴿ :اندبه مردم عصر خود در پرستش غير خداى سبحان و اتخاذ آلهه حمله كرده گفتهآنگاه 
تُونَِِلَِِلوَِِْآلهَِةاِِدُونهِِِ

ْ
ِ ِبسُِلطَْانِ ِعَليَْهِمِِْيَأ كنند اند كه اينان دليل روشنى بر آنچه ادعاء مىو عقيده آنان را چنين رد كرده ﴾بيَِّ

 .ندارند
خداى سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك خلق بر او احاطه يافته توجهش به » اند كهپرستان آوردهو اين دليلى كه بت

سوى او متوجه گردد، و يا عبادت خود به سويش تقرب جويد و لا جرم راه ديگرى جز اين نيست كه مخلوق او بعضى از 
 دليلى است «تا آن موجود عبادت وى را به خدا برساند و او را به خدا نزديك كند موجودات شريف و محترم را عبادت كند

احاطه نيافتن ادراك بشر به خداى تعالى اشكالى است كه ميان همه ما افراد بشر و آنچه اولا كه به ضرر خود آنان است، زيرا 
 .كنند مشترك استعبادتش مى

 شناسيم آن هم هر كس به قدر طاقتش به اسماء و صفاتبه اسماء و صفاتش مىبه علاوه ما هم كه يكتاپرستيم تنها او را 
 .پس هر كس به قدر معرفتش بايد او را بپرستد. او آشنايى دارد

كند از قبيل خلقت كردن، رزق دادن و مالكيت و تدبير علاوه بر اينكه تمامى صفاتى كه معبود را مستحق عبادت مى
 صفات خداى تعالى است،عالم و امثال آن همه منحصرا 

  



 .و غير خدا چيزى از آن صفات را از خود ندارد، پس مشركين هم تنها او را بايد بپرستند

 شودجزئياتى از داستان اصحاب كهف كه از آيات استفاده مى
تُونَِِلَِِلوَِْ﴿ گفتار گذشته، يعنى جملهآنگاه 

ْ
ِ ِبسُِلطَْانِ ِعَليَْهِمِِْيَأ ظْلمَُِِفَمَنِْ﴿ يگر خودرا با اين كلام د ﴾بيَِّ

َ
ِافِْتَْىَِِمَنِِمِِِأ

ِ بر : و معنايش اين است كه. رديف كردند تا حجت و برهانى كه در رد كلام كفار اقامه كرده بودند تمام گردد:  ﴾كَذِبااِِالََلِِِّعَََ
علم بوده،  دليل ومشركين است كه برهانى قاطع بر صحت گفتارشان اقامه كنند كه اگر اقامه نكنند سخنشان سخنى بدون 

 .اند، و افتراء ظلم است، و ظلم بر خدا بزرگترين ظلمها استدروغ و افترايى خواهد بود كه به خدا بسته
اند و وعده خداى تعالى را كه در اند كه مردمى عالم و خداشناس و داراى بصيرت بودهپس با اين كلام خود به ما فهمانده

 .در حقشان عملى شده است ﴾هُدىاِِزدِْناَهُمِِْوَِ﴿ :شان فرمودهباره
ثلا از دهد، مدر اين كلام با همه اختصارش قيودى است كه از تفصيل نهضت آنان و جزئيات آن در ابتداى امر خبر مى

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِربَُِِّرَبُّنَا﴿ :شود كه گفتار بعديشان را كه گفتندفهميده مى ﴾قُلُوبهِِمِِْعَََِِرَبَطْنَاِوَِ﴿ قيد
َ
مشركين  از ﴾...الَْْ

شت دلها به شد، و از وحگفتند كه دل شير در آن آب مىگفتند، در موقعيتى مىاند، بلكه علنى در ميان آنان مىداشتهپنهان نمى
دانستند دنبال اظهاراتشان داشتند كه مىشده، در ميان جمعى از دشمنان اظهار مىآمده، پوست بدنها جمع مىلرزه درمى

 .يزى و عذاب و شكنجه و تطميع در كار استخونر
شود كه اين عده از جوانان ابتداى مخالفتشان در مجلسى بوده كه دستور به استفاده مى ﴾فَقَالوُاِقاَمُواِإذِِْ﴿ و از قيد،

داشتند ىم پرستى نموده از عبادت خدا بازشده و اعضاى آن محفل مردم را مجبور به بتعبادت و پرستش بتها از آنجا صادر مى
دادند، حال اين مجلس يا مجلس كشتند، عذاب مىكردند، مىشود كه خداپرستان را شكنجه و آزار هم مىو حتى استفاده مى

شده، و يا مجلس عمومى بوده است، على اى حال اين چند جوان سلطان بوده يا مجلسى كه از وزراء سلطان تشكيل مى
ى كنند، و در حالگيرى مىآيند، و از مردم شهر كنارهعلام داشته از آن مجلس بيرون مىخيزند، و علنا مخالفت خود را ابرمى

ور شدند، چون در آيه شريفه دارد كه به غار پناهنده اين قيام را كردند كه در خطر عظيمى بودند، از هر سو مردم به ايشان حمله
لَْمُُوهُمِِْإذِِِِوَِ﴿» :شدند، و فرموده وُواِالََلَِِّإلَِِِيَعْبُدُونَِِمَاِوَِِاعِْتَََ

ْ
و چون از ايشان و آنچه كه به غير خدا  ﴾الَكَْهْفِِِإلَِِِفَأ

 . «گيرى نموديد، به غار پناهنده شويدپرستيدند كنارهمى
و اين خود مؤيد رواياتى است كه در داستان اصحاب كهف آمده و به زودى خواهد آمد كه اصلا شش نفر از آنان جزء 

كرده، همانها بودند كه از مجلسش برخاسته اعلان اعتقاد به اند و شاه در امور خود با آنان مشورت مىن بودهخواص سلطا
 توحيد نموده هر شريكى را از

  



 .خدا نفى كردند
افاتى كردند منداشتند و با تقيه رفتار مىگويد اصحاب كهف ايمان خود را پنهان مىو اين با مضمون رواياتى كه مى

ندارد، زيرا ممكن است عمرى اين چنين بسر برده و سپس به طور ناگهانى تقيه را شكسته ايمان به توحيد را اعلام نموده از 
گيرى نمودند، و ديگر مجالى برايشان نمانده كه تظاهر به ايمان بكنند، زيرا اگر چنين مجالى بود قطعا كشته مردم خود كناره

 .شدندمى
ِبُِّرَِِرَبُّنَا﴿ انداند، كه مراد از قيام اصحاب كهف قيامشان براى يارى حق بوده، و اينكه گفتهو چه بسا احتمال داده

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
گفتار ايشان در هنگام خروجشان  ﴾اعِْتَََلَْمُُوهُمِِْإذِِِِوَِ﴿ و جمله. اندكردهگفتارى بوده كه در دل زمزمه مى ﴾الَْْ

مقصود از قيامشان قيام براى خدا باشد، و همه اقوالى كه از ايشان نقل شده گفتگوهايى بوده و يا ممكن است . از شهر بوده
و بنا بر دو وجهى كه ذكر شد منظور از ربط . اندميان خودشان كه بعد از بيرون شدن از شهر و دور شدن از مردم به ميان آورده

 .انديان مردم و فرار از شهر و دورى از مردم نهراسيدهبر قلوب ايشان، اين است كه ايشان از عاقبت بيرون شدن از م
 .تر استو ليكن از دو وجه مذكور وجه اولى روشن

لَْمُُوهُمِِْإذِِِِوَِ﴿ وُواِالََلَِِّإلَِِِيَعْبُدُونَِِمَاِوَِِاعِْتَََ
ْ
 . ﴾...الَكَْهْفِِِإلَِِِفَأ

به  - «مرفق» به معناى گستردن است و «نشر» به معناى دورى از چيزى است، و كلمه« تعزل» و همچنين« اعتزال» كلمه
 .به معناى رفتار به نرمى و معامله به لطف است -كسره ميم و فتحه فاء، و همچنين بالعكس، و نيز به فتحه هر دو حرف 

د، كنمى اين آيه فراز دوم از محاوره آنان را بعد از بيرون شدن از ميان مردم و اعتزالشان از آنان و از خدايان آنان حكايت
و اينكه اين پيشنهاد خود الهامى . كه بعضى از ايشان پيشنهاد كرده كه داخل غار شوند و خود را از دشمنان دين پنهان كنند

ه كند، و راهى كه منتهى بالهى بوده كه به دل ايشان انداخته كه اگر چنين كنند خدا به لطف و رحمت خود با آنان معامله مى
وُوا﴿ و ما اين معنا را از جمله. گذاردى قوم و ستمهاى ايشان باشد پيش پايشان مىنجاتشان از زورگوئيها

ْ
ِينَشُِِْْالَكَْهْفِِِإلَِِِفَأ

پروردگارتان از رحمتش » :استفاده كرديم، چون اصحاب كهف در اين جمله به طور جزم گفتند ﴾...رحََْْتهِِِِمِنِِْرَبُّكُمِِْلَكُمِْ
و اين دو  «شايد پروردگارتان چنين كند» و نيز نگفتند «اميد است پروردگارتان چنين كند» نگفتندو ، «گستراندبراى شما مى

مژده، يعنى نشر رحمت و تهيه مرفق، كه بدان ملهم شدند همان دو خواهشى بود كه بعد از دخول در كهف از درگاه خداى 
 و به حكايت قرآن -خود نموده 

  



نكَِِْمِنِِْآتنَِاِرَبَنَا﴿ :گفتند -كريم  مْرِناَِمِنِِْلَناَِهَيّئِِِْوَِِرحَْْةَاِِلََُ
َ
 . ﴾رشََدااِِأ

رستيدند پها، خدا را با ساير خدايان خود نمىاستثناء منقطع است، زيرا وثنى ﴾الََلَِِّإلَِِِيَعْبُدُونَِِمَاِوَِ﴿ استثناء در جمله
اند از مفسرين گفته 1پس اينكه بعضى. منه بوده بيرون كندتا در نتيجه استثناء متصل باشد، و بعضى افرادى كه داخل در مستثنى 

اند ممكن است ديگر گفته 2و همچنين اينكه بعضى. اند و هم آلهه راپرستيدهكه مردم آن روز مثل ساير مشركين هم خدا را مى
جا است، آيه متصل است، سخنى بيپرستيدند، و بدين جهت استثناء در اند كه خدا را با آلهه مىكه در ميان آن مردم بعضى بوده

لسفه وثنيت و اصولا ف .ها خداى سبحان را با بتهاى خود پرستيده باشندزيرا هيچ وقت سابقه نداشته و معهود نبوده كه وثنى
 .دهد، و ما در صفحات گذشته به فلسفه و حجت آنها اشاره كرديماى نمىچنين اجازه

مَالِِِذَاتَِِتَقْرضُِهُمِِْغَرَبتَِِْإذَِاِوَِِالَََْمِيِِِذَاتَِِكَهْفِهِمِِْعَنِِْتزََاوَرُِِطَلعََتِِْإذَِاِالَشَمْسَِِترََىِوَِ﴿  . ﴾...الَشِّ
دن به معناى قطع و بري« قرض» و كلمه. به معناى ميل گرفته شده« زور» به معناى تمايل است كه از ماده« تزاور» كلمه

مَالِِِذَاتَِِوَِِالََْمَِيِِِذَاتَِ﴿ فضاى خانه است، و مراد ازبه معناى زمين پهناور و وسيع و « فجوه» و كلمه. است  طرف دست ﴾الَشِّ
شود، و به هر حال همين طرف راست راست و طرف دست چپ است، و يا طرفى است كه به خود آن راست و چپ گفته مى

 .و چپ معروف است

 وضعيت جغرافيايى غار اصحاب كهف و كيفيت قرار گرفتن اصحاب كهف در آن
فهماند كه سازد، و مىين دو آيه، غار اصحاب كهف و اوضاع جغرافيايى آن را و منزل كردن ايشان را در آن مجسم مىا

 .اصحاب كهف در غار در آن روزگارى كه آنجا بودند چه حال و وضعى داشتند و وقتى به خواب رفتند چگونه بودند
است، البته آن جناب شنونده خطاب شده نه اينكه مخصوص ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در آيه به رسول خدا 

به خطاب باشد، بلكه روى سخن با همه مردم است، و از اينگونه خطابها شايع است كه يك نفر را مخاطب قرار داده ولى همه 
 .كنندرا اراده مى

ِاتَِذَِِتَقْرضُِهُمِِْغَرَبتَِِْإذَِاِوَِِالََْمَِيِِِذَاتَِِكَهْفِهِمِِْعَنِِْتزََاوَرُِِطَلعََتِِْإذَِاِالَشَمْسَِِترََىِوَِ﴿ پس، اينكه آيه شريفه فرموده
مَالِِ فهماند كه اصحاب كهف بعد از به خواب رفتن چه كند، و مىمحل غار را وصف و تعريف مى ﴾مِنْهُِِفَجْوَة ِِفِِِهُمِِْوَِِالَشِّ

 وضعى داشتند و اما اينكه چطور شد كه
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ل كشيد بيان نكرده، و به همان اشاراتى كه در آيات قبل بود، و به اشاراتى كه به زودى به خواب رفتند، و چقدر خوابشان طو
و اگر به اين خصوصيات نپرداخته به منظور اختصار بوده . خواهد آمد، اكتفاء نموده است ﴾كَهْفِهِمِِْفِِِلَْثُِواِوَِ﴿ در ذيل جمله

 .است
را كه وقتى  بيند، آفتاباى هم كه فرض شود از كار آنان خبر داشته مىبينى، و هر بينندهتو مى: و معناى آيه اين است كه

كند افتد و وقتى غروب مىشود، و در نتيجه نورش به داخل غار مىكند از طرف غار آنان به سمت راست متمايل مىطلوع مى
فضاى وسيع غار قرار دارند كه افتد، و اصحاب غار در كند و در نتيجه شعاعش به داخل غار مىبه طرف چپ غار را قطع مى

 .رسدآفتاب به آنان نمى
غار اصحاب كهف شرقى و غربى قرار نگرفته بوده كه اولا خداى سبحان با همين بيان كوتاه اين معانى را فهمانده كه 

به طرف  راز شعاع آفتاب فقط يك وعده، يا صبح و يا بعد از ظهر، استفاده كند، بلكه ساختمانش قطبى بوده، يعنى درب غا
 .تابيدهقطب جنوبى بوده كه هم در هنگام طلوع و هم در هنگام غروب شعاع آفتاب به داخل آن مى

ن خداوند به اي. تابيده، چون از در غار دور بودند، و در فضاى وسيع غار قرار داشتندآفتاب به خود آنان نمى ثانياو 
 .رويشان و پوسيدن لباسهايشان حفظ فرمودهوسيله ايشان را از حرارت آفتاب و دگرگون شدن رنگ و 

اند، زيرا هواى خوابگاهشان حبس نبوده، بلكه همواره در فضاى غار از طرف شرق در خواب خود راحت بوده ثالثاو 
 .اندو غرب در جريان بوده، و اصحاب غار هم در گذرگاه اين گردش هوا قرار داشته

 «فجوة» ين يعنى دور بودن از شعاع آفتاب استفاده و گفته شود كه نكره بودننيز ا «فجوة» و بعيد نيست كه از نكره آمدن
ه معنايش ك «و هم فى فجوة منه لا يصيبهم فيه شعاعها» :دليل بر اين است كه چيزى در كلام حذف شده و تقديرش اين بوده

 .گذشت
بنات النعش است، و قهرا دست  هاىاند كه در غار روبروى قطب شمال بوده كه هم جهت با ستارهگفته 1مفسرين

كند، افتد، و طرف چپش به مشرق نگاه مىكند، و شعاع آفتاب در هنگام طلوعش بدانجا مىراست آن به طرف مغرب نگاه مى
 .تابدو آفتاب در هنگام غروبش بدانجا مى

 البته اين در صورتى صحيح است كه مقصود از طرف راست و چپ غار راست و چپش
  

                                                      
 .456، ص 6، ج مجمع البيانو  223، ص 15، ج روح المعانىو  99، ص 12، ج تفسير فخر رازى 1



رين رسد اين تحديدى كه مفسخواهد وارد آن شود، نه كسى كه در داخل آن نشسته است، و به نظر مىاشد كه مىبراى كسى ب
اند، زيرا معروف بوده كه غار اصحاب كهف همان غارى است اند، روى اعتمادى بوده كه به شهرتى در اين باب داشتهكرده

 اش قطبىاند، يعنى دهانهغار همين طور است كه مفسرين گفته كه در شهر افسوس از شهرهاى روم شرقى قرار دارد، و آن
 .كمى به طرف مشرق متمايل است -اند و به طورى كه گفته -است و در آن مقابل قطب شمال است 

ليكن معمول در اعتبار چپ و راست در خصوص غار و خانه و خيمه و هر چيز ديگرى كه داراى در است اين است 
شود، و صحيح هم همين است، شود در نظر بگيرند نه شخصى كه وارد آن مىرا كه از آن بيرون مىكه چپ و راست شخصى 

ارد، احتياج د( بالا و پائين، چپ و راست، و عقب و جلو)براى اينكه اولين احساسى كه انسان نسبت به احتياج اعتبار جهات 
آنچه پائين پايش است پائين، و آنچه پيش رويش قرار دارد خودش به اين جهات است، آنچه كه بالاى سرش قرار دارد بالا، و 

 و آنچه( راست)تر بدنش يعنى سمت راست او قرار دارد، يمين جلو و آنچه پشت سرش است عقب و آنچه در سمت قوى
اس سناميده شده است، اين اولين بارى است كه احتياج به اين اعتبارات را اح( چپ)در طرف مخالف آن قرار گرفته يسار 

 .كندمى
بعد از اين احساس اگر احتياج پيدا كرد به اينكه جهات مذكور را در چيز ديگرى اعتبار نموده تعيين كند، خودش را 

نامد مثلا جلو و نماى آن شود همان را جهت آن مىجاى آن چيز قرار داده آنچه از اطراف آن چيز با اطراف خود منطبق مى
 .كندپشت خود را پشت آن و راستش را راست آن و چپش را چپ آن اعتبار مىچيز را با روى خود منطبق كرده 

و چون روى خانه و نماى خيمه و هر چيزى كه در دارد همان طرفى است كه در، در آن طرف قرار گرفته، قهرا دست 
و بنا بر اين، غار  .شودآيد، نه كسى كه داخل مىچپ و راست خانه هم چپ و راست كسى خواهد بود كه از خانه بيرون مى

اصحاب كهف با آن توصيفى كه قرآن كريم از وضع جغرافيايى آن كرده، جنوبى خواهد بود، يعنى در غار به طرف قطب 
 .اللهان شاء  -اى دارد كه به زودى خواهد آمد البته اين بحث تتمه. اندجنوب بوده است، نه آن طور كه مفسرين گفته

حاب كهف به خود گرفتند از عنايت الهى و لطف او نسبت به ايشان بوده تا به همين و به هر حال، اين وضعى كه اص
ِلَلُِّاَِِيَهْدِِِمَنِِْالََلِِِّآياَتِِِمِنِِْذَلكَِِ﴿ :حالت ايشان را زنده نگهدارد تا وقتى كه منظور بوده به سر رسد، و لذا دنبال آيه فرموده

 لَُِِتََِدَِِفَلنَِِْيضُْللِِِْمَنِِْوَِِالَمُْهْتَدِِِفَهُوَِ
ِ 



 . ﴾مُرْشِدااِِوَلًَِّا
يْقَاظااِِتََسَْبُهُمِِْوَِ﴿

َ
 (خواب رفته) «راقد» جمع« رقود» ، و كلمه(بيدار) «يقظان» و« يقظ» جمع« ايقاظ» كلمه ﴾رُقُودِ ِهُمِِْوَِِأ

كنى بيدار خيال مى تو آنان را: فرمايدو در كلام اشاره است به اينكه در حال خواب چشمهايشان باز بوده است، زيرا مى. است
 .ولى خوابند

مَالِِِذَاتَِِوَِِالََْمَِيِِِذَاتَِِنُقَلّبُِهُمِِْوَِ﴿ مقصود اين است كه آنان را يك بار از طرف شانه چپ به راست و بارى ديگر  ﴾الَشِّ
واى بدنيشان ق گردانيم تا بدنهايشان كه به زمين چسبيده نپوسد، و زمين لباسها و بدنهايشان را نخورد، واز راست به چپ مى

 .حركتى در مدتى طولانى از كار نيفتددر اثر ركود، و خمود و بى
ِِكَِبُْهُمِِْوَِ﴿ اند به معناى آستانه خانه گفته 1به معناى درگاه خانه است و بعضى «وصيد» كلمه ﴾باِلوَْصِيدِِِذرَِاعَيْهِِِباَسِط 

در حالى آن وضع را داشتند كه سگشان ذراع دست  اصحاب كهف كه وضعشان را گفتيم،: است، و معناى آيه اين است كه
دهد كه سگ اصحاب كهف همراه ايشان بوده، خود را روى زمين پهن كرده بود، اين جمله در ضمن از اين معنا هم خبر مى

 .اند آن حيوان نيز با ايشان بوده استو ما دام كه آنان در كهف بوده
دهد كه وضع اصحاب كهف اين جمله از اين معنا خبر مى ﴾رُعْبااِِمِنْهُمِِْلمَُلئِْتَِِوَِِفرَِارااِِمِنْهُمِِْلوََلََتَِِْعَلَيْهِمِِْاطَِلَعْتَِِلوَِِ﴿

رى ديد از ترس و از خطاند آن قدر هائل و وحشتناك بوده كه اگر كسى از نزديك ايشان را مىدر همين حالى كه به خواب رفته
و . داردكند دور ب، تا خود را از مكروهى كه گفتيم از ناحيه آنان احساس مىگذاشتكرد پا به فرار مىكه از ايشان احساس مى

گردد، و از قلب به سراسر وجود انسان دويده، سراپاى او را پر خلاصه قلب آدمى از ديدن آنان سرشار از وحشت و ترس مى
 .كنداز رعب و وحشت مى

گفتيم، و ديگر  ﴾الَشَمْسَِِترََىِوَِ﴿ ست كه در خطابداريم همان حرفى ا« لملئت» و« لوليت» سخنى كه ما در خطاب
 .كنيمتكرار نمى

دلت » دو نفرمو «شوىاز ترس از ايشان پر مى» از توضيحى كه گذشت دو نكته روشن گرديد، يكى اينكه چرا فرمود
تياج نكته اولى اح ﴾رُعْبااِِمِنْهُمِِْلمَُلئِْتَِِوَِ﴿ :و سپس فرمود ﴾فرَِارااِِمِنْهُمِِْلوََلََتَِْ﴿ چرا اول فرمود دوم اينكه. «شودپر از ترس مى

و فرار معلول توقع رسيدن . به معناى دور كردن خويش است، از مكروه «فرار» گوييمبه تكرار ندارد، ولى در باره دومى مى
 مكروه است، نه معلول ترس كه حالتى است درونى و تاثرى است كه در قلب پيدا
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فرار  شود كه بدون ترس بايدكند و چه بسيار مىشود، ولى انسان فرار نمىكه قلب دچار ترس مىچه بسيار مواقع )شود، مى
آرى، مكروهى كه بنا است برسد بايد از آن بر حذر بود يعنى بايد فرار كرد، چه اينكه ترسى در دل ايجاد شده باشد و (. كرد

 .يا نشده باشد
از باب تقديم مسبب بر سبب نيست، بلكه از باب تقديم حكم خوف پس اينكه فرار را از ترس و رعب جلوتر آورده 

را به كار  «خوف» كلمه «رعب» است، بر حكم رعب، چون خوف و رعب دو حالت متغاير قلبى هستند، و اگر به جاى كلمه
. «راراو لوليت منهم ف لملئت منهم خوفا» :شد كه جمله دومى را اول و اولى را دوم بياورد يعنى بفرمايدبرد حق كلام اين مىمى

ر و بهتر تاى وحشتناك است ليكن بليغهر دو اثر اطلاع يافتن بر منظره -و اما بنا بر آنچه ما گفتيم هر چند خوف و رعب 
 .تر از كلمه مملو شدن از رعب استاست، زيرا كلمه فرار دلالتش بر اين معنا روشن

و اشاره به همانند بودن خواب آنان اصحاب كهف ( بيدار كردن)بيان غايت و هدف از بعث 
 و مرگ اهل دنيا

 . ﴾...بيَنَْهُمِِْلََِتسََاءلَوُاِبَعَثْنَاهُمِِْكَذَلكَِِِوَِ﴿

رف به فتحه ح - «و رق» اى از يكديگر است، و كلمهاز مصدر تسائل است كه به معنى پرسش عده «يتساءلوا» كلمه
 و. دار باشد و چه بى سكهاند به معناى پول نقره است، چه سكهگفته 1به معناى پول است، بعضى -اول و كسره حرف دوم 

 .باشدمى« اگر ظفر يافتند بر شما» :و يا« اگر اطلاع يافتند بر شما»، ﴾عَليَْكُمِِْيَظْهَرُواِإنِِْ﴿ معناى جمله
ه نام يعنى همانطور كاشاره به خواباندن اصحاب كهف به صورتى است كه آيات سابق بيان نمود، « كذلك» و اشاره به

رود خوابانديم همانطور بردگان را روزگارى طولانى به آن صورت عجيب و مدهش كه خود يكى از آيات ما به شمار مى
 .سازيم تا از يكديگر پرسش كنندكنيم، و بيدار مىايشان را مبعوث مى

با در نظر گرفتن دعائى كه در هنگام اين تشبيه و همچنين اينكه پرسش از يكديگر را هدف بيدار كردن قرار داده 
ورودشان به غار كردند، و بلافاصله به خواب رفتند، خود دليل بر اين است كه اصحاب كهف براى اين از خواب بيدار شدند، 
تا پس از پرسش از يكديگر حقيقت امر بر ايشان مكشوف گردد، و اصلا به خواب رفتنشان در اين مدت طولانى براى همين 

شان استيلاء يافته بود، و باطل در ميان آنان غلبه كرده بود، و زورگويى آرى، اصحاب كهف مردمى بودند كه كفر بر جامعه. بوده
اقوياء از هر سو مردم را احاطه كرده، سپاه ياس و نوميدى از ظهور كلمه حق و آزاد شدن اهل دين بر دلهاى آنان يورش برده 

 ها از طولحوصله. بود
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 و. خواستند دچار شك و ترديد شوند كه خدا نجاتشان دادباطل و نيامدن دوران ظهور حق سر آمده بود، و مى كشيدن عمر
بعد از آنكه وارد غار شدند از خداى تعالى درخواست رحمتى از ناحيه خودش و اهتدايى آماده نسبت به امر خود نمودند كه 

 .خداوند نيز دعايشان را مستجاب نموده اينطور هدايتشان كرد. نددر هر چه زودتر از اين دو دلى و سرگردانى نجات ياب
گذشت و ناگهان اين سؤال به نظرش رسيد كه آيا خدا بار ديگر اينان را زنده هم چنان كه آن شخصى را كه از خرابه دهى مى

براى صد سال ميراند، و  كند و آيا چنين چيزى ممكن است؟ خداى تعالى براى اينكه از آن سرگردانى نجاتش دهد او رامى
 .اش كردمجددا زنده

در نظرشان قوت گرفت و از زوال غلبه ( كه ديگر حق ظاهر شدنى نيست)سخن كوتاه اينكه، از آنجايى كه اين پندار 
ايم، بيدارشان كرد تا از يكديگر بپرسند چقدر خوابيدهآنگاه باطل مايوس شدند، خداوند سالهاى متمادى به خوابشان برده 

پيرامون خود نگريسته ببينند اوضاع و احوال دنيا طور ديگرى آنگاه اى از يك روز، كى بگويد يك روز، ديگرى بگويد پارهي
اند و اين چند صد سال كه به نظر ديگران چند صد سال بوده به شده و كم كم بفهمند كه صدها سال است كه به خواب رفته

از همين جا كه طول عمر دنيا و با كمى آن چنان نيست كه بتواند حقى را . آيدىنظر ايشان يك روز و يا بعضى از يك روز م
ها را زينت زمين كرده، و دلهاى آدميان را مجذوب آنها ساخته بميراند يا باطلى را زنده كند و اين خداى سبحان است كه زمينى

، و دنيا جز اين سمتى ندارد كه طالبان خود را با زر و قرنها و روزگارها جريان داده تا آنان را بيازمايد كه كدام نيكوكارترند
 .اند گول بزنداند و دل به زندگى زمينى دادهزيور خود بفريبد، و آنهايى را كه پيرو هوى و هوس

شود هر وقت كه به عمر رفته خود نظر بيفكنند روشن و مبرهن مى هاانسانو اين خود حقيقتى است كه همواره براى 
واب اند تو گويى يك رؤيا بوده كه در خآن هفتاد سالى كه پشت سر گذاشته و آن حوادث شيرين و تلخى كه ديدهفهمند و مى

 .بينندو چرت خود ديده و مى
گذارد آنان متوجه حق بگردند، و پس از چيزى كه هست مستى هوى و هوس و گرمى و بازى با امور مادى دنيوى نمى

 .تشخيص حق آن را پيروى كنند
كند و اين دنيا و زرق و برقش ن براى خدا روزى است كه در آن روز اين شواغل، ديگر آدمى را به خود سرگرم نمىليك

 .دارد، و آن روز مرگ استآدمى را از ديدن حق بازنمى
رى نيز روز ديگ« شوندمردم در خوابند تا بميرند، وقتى مردند بيدار مى» نقل شده كه فرمود( علیه السلام)هم چنان كه از على 

چيند، و با فرمان قضايش بشر را به سوى انقراض سوق هايش را بر مىهست كه خداوند در آن روز بساط دنيا و زندگى
 .دهدمى

  



مََْلِتََسَاءَلوُا﴿ چند وجه ديگر در باره غايت بعث اصحاب كهف َُ   ﴾...بيَنَْ
غايت و هدف از بيدار شدن آنان قرار گرفته، و لام غايت  ﴾بيَنَْهُمِِْلََِتسََاءلَوُا﴿ از آنچه گذشت معلوم شد كه چرا جمله

ِِلِنعَْلَمَِِبَعَثْنَاهُمِِْثُمَِ﴿ بر سر آن آمده آرى، لام غايت در آمده تا غايت را تعليل كند، و اين غايت را با غايتى كه در جمله
َ
ِيُِّأ

حْصَِِالَْْزِْبيَِِْ
َ
مَدااِِلَْثُِواِلمَِاِأ

َ
 .بود منطبق سازد ﴾أ

در جمله مورد بحث بعضى از غايت در جاى همه غايت قرار گرفته، يعنى مساله پرسش : انداز مفسرين گفته 1بعضى
از يكديگر غايت منحصر نيست، بلكه غايتهاى بسيار ديگرى نيز هست كه خود به خود دنبال آن غايتى كه ذكر شده بروز 

به دنبال آن پى بردن به حقيقت مطلب نيز هست، علم به قدرت كامله  كند، مثلا تنها پرسش از يكديگر را اسم برده ولىمى
ليكن علاوه بر اينكه از ظاهر لفظ آيه دليلى بر اين تفسير نيست مستلزم تكلف نيز هست هم چنان كه بر كسى . خدا نيز هست
 .2پوشيده نيست
سائل كه اند از اينكه تغايت، چون استبعاد كردهلام عاقبت است، نه لام « ليتسائلوا» لام در جمله: اندديگر گفته 3بعضى

عاد ليكن به فرض هم كه لام، لام عاقبت باشد باز استب. يك مساله پيش پا افتاده است هدف از جريان اصحاب كهف بوده باشد
هف ك او به حال خود باقى است، براى اينكه همانطور كه يك امر پيش پا افتاده بعيد است غايت و هدف از صحنه اصحاب

اى بس اى بس خطير و معجزهباشد عاقبت بودن آن هم بعيد است، معقول نيست كه چنين امر بى ارزشى منظور از يك صحنه
علاوه بر اينكه شما خواننده محترم ملتفت شديد كه غايت قرار گرفتن تسائل براى داستان اصحاب كهف . عظيم بوده باشد

 .هيچ بعدى نداشته بلكه امرى طبيعى است
اين جمله دليل بر اين است كه يك نفر از ايشان بوده كه از ديگران از مدت مكث در غار  ﴾لَْثِتُْمِِْكَمِِْمِنْهُمِِْقاَئلِ ِِقاَلَِ﴿

آيد كه گويا سائل خودش احساس طولانى بودن مدت مكث را كرده، چون آن و از آن برمى. ايمپرسيده كه چقدر خوابيده
ِكَمِْ﴿ :دهد در خود ديده، لذا حد اقل به شك افتاده و پرسيدههاى طولانى به آدمى دست مىكسالتى را كه معمولا بعد از خواب

 . ﴾لَْثِْتُمِْ

وََْيوَمْا ََلَْثِنَْا﴿ معناى جمله:
َ
  ﴾يوَْمَ َبَعْضَََأ

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَاِقاَلوُا﴿
َ
دى گويا اين تردييا يك روز يا بعضى از يك روز، و : در جواب وى مردد شده گفتند ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

 اندكه در جواب از خود نشان دادند بدين جهت بوده كه ديده
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اخر آن اند آفتاب در اواسط آسمان و يا اوجاى آفتاب تغيير كرده، مثلا اگر صبح به خواب رفته بودند، وقتى بيدار شدند ديده
اند، تا در نتيجه خوابشان يك روز طول كشيده شك كردند در اينكه در اين بين شبى را هم در خواب گذراندهآنگاه است 

اند، بدين جهت جواب خود را با ترديد دادند كه يا يك اى از روز را در خواب بودهباشد، و يا چنين نبوده، و در نتيجه پاره
 .اى از يك روز، و به هر حال جوابى كه دادند يك جواب استايم و يا پارهروز در خواب بوده

ى اند و برخبرخى از آنها نظرشان اين بوده كه يك روز در خواب بوده. اند دو جواب استمفسرين گفتهاز  1ولى بعضى
اند، دليل اين مفسرين اين است كه اگر جواب يكى بوده به آن بيانى كه گذشت بايد گفته ديگر آن شق ديگر را تشخيص داده

د بايد براى تفصيل باش «او» اندى، نه يك روز، به همين دليل كلمه ايم و يا يك روز واى از روز خواب بودهباشند كه ما پاره
 .ك روز رااند بعضى از يايم، و ديگران گفتهشود كه يكى از آنان گفته يك روز در خواب بودهنه ترديد، يعنى از آن فهميده مى

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ براى اينكه از سياقى چوناولا : ليكن اين سخن، سخن قابل توجهى نيست
َ
چ وجه به هي ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

صرفنظر از سياق، اصلا در قرآن كريم عين اين عبارت از شخص واحد نقل شده كه گفته . شودچنين معنايى استفاده نمى
وِِْيوَْمااِِلَْثِْتُِ﴿ :است

َ
 .براى تفصيل باشد «او» كه پر واضح است در آن عبارت معنا ندارد كلمه 2﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

، براى اينكه ترديد اصحاب كهف ناشى از استدلالى بوده كه از شواهد و قرائن مشهود گرفتند، و چنين مردانى ثانياو 
و شواهد و قرائن خارجى كه . گويى حرفى بزنندبزرگ شانشان اجل از اين است كه از روى تحكم و هوى و هوس و گزافه

اند سايه و نور و ظلمت و امثال آن آنهم از كسانى كه تازه از خواب برخاسته كند از قبيل آفتاب وانسان به وسيله آن استدلال مى
م يا را براى ترديد بداني «او» اند را مشخص سازد، حال چه اينكه ما كلمهامورى نيست كه مقدار دقيق زمانى كه به خواب رفته

ك روز در ي «يك روز» ز است، و استعمال كلمهدر هر دو حال زيادتر از يك شبانه رو «يوم» پس مقصود از كلمه. براى تفصيل
 .و اندى شايع است، و تازگى ندارد

عْلَمُِِرَبُّكُمِِْقاَلوُا﴿
َ
وز اى از يك ريك روز و يا پاره» يعنى بعضى ديگر ايشان در رد آنهايى كه گفتند ﴾لَْثِتُْمِِْبمَِاِأ

 داند كه چقدرپروردگار شما بهتر مى» :گفتند« خوابيديم
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 . «داندپروردگار ما بهتر مى» :چون اگر منظورشان رد آن كلام نبوده باشد جا داشت بگويند« ايدخوابيده
آن  -اين را بدان جهت گفتيم تا روشن گردد كه عبارت مذكور صرفا براى رعايت ادب نسبت به خداى تعالى نبوده 

از حقايق معارف توحيد بوده است، و آن اين است كه اصولا  بلكه براى بيان حقيقتى -اند از مفسرين پنداشته 1طور كه بعضى
جز علم خدا نيست، زيرا انسان، گذشته از خودش، محجوب از هر چيز ديگرى است حتى نه  -به معناى حقيقى كلمه  -علم 

اى خود احاطه تنها مالك نفس خود نيست، بلكه احاطه به خويش هم ندارد، مگر آنكه خدايش اجازه داده باشد، و اگر به غير
اما  بردارى كند، وهاى خارجى برايش كشف نموده پردهتواند كه امارت و نشانهپيدا كند و علمى به هم رساند به آن مقدار مى

احاطه به عين موجودات و عين حوادث كه علم حقيقى هم همان است علمى است مخصوص خداى تعالى كه محيط به هر 
 .ست، و آيات قرآنى هم كه بر اين معنا دلالت كند بسيار زياد استچيز و شاهد و ناظر بر هر چيز ا

پس شخص موحد اگر عارف به مقام پروردگار خود باشد بايد در هر امرى تسليم او گردد، و علم را از آن او بداند، و 
ر جايى كه ناچار به خودش نسبت علم ندهد، نه تنها علم بلكه هيچ كمالى چون علم و قدرت را به خود نسبت ندهد مگر د

 كند كه خداىآن مقدارى را براى خود اثبات مىآنگاه دهد و شود كه در آن صورت حقيقت علم و قدرت را به خدا نسبت مى
نسَْانَِِعَلمََِ﴿ :اش داده، هم چنان كه خودش فرمودهتعالى تمليكش كرده، و اجازه ِسُبْحَانكََِِقاَلوُا﴿ :و نيز فرموده 2﴾يَعْلَمِِْلمَِِْمَاِالَِْْ

 .و نيز آياتى ديگر 3﴾عَلمَْتَنَاِمَاِإلَِِِلَناَِعِلمَِِْلَِ

عْلَمََُرَبلكُمَْ﴿ :جمله
َ
انحصار علم حقيقى به معناى احاطه بر عين موجودات و  ﴾لَْثِتُْمََْبمَِاَأ

 كندحوادث، به خداى تعالى را افاده مى
عْلَمُِِرَبُّكُمِْ﴿ توان فهميد كه گويندگان جملهاز همين جا مى

َ
در مقام معرفت و خداشناسى از گويندگان  ﴾لَْثِْتُمِِْبمَِاِأ

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ جمله
َ
اند، و مقصودشان از گفته خود تنها اظهار ادب نبوده، بلكه همانطور كه گفتيم به برتر بوده ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

داند كه چقدر پروردگار ما بهتر مى -ربنا اعلم بما لبثنا » :اند، و گرنه ممكن بود بگوينديكى از معارف توحيد آشنايى داشته
يُِِّلِنَعْلمََِِبَعَثْنَاهُمِِْثُمَِ﴿» :شان فرمودبودند كه خداى تعالى در بارهاى نمىآن وقت اين دسته آن عده، «ايمخوابيده

َ
ِِِأ ِزْبيَِِْالَْْ

حْصَِ
َ
مَدااِِلَْثُِواِلمَِاِأ

َ
راى اينكه ب، «انددهند كه چقدر خوابيدهكدام طائفه بهتر تشخيص مىآنان را مبعوث كرديم تا بدانيم  ﴾أ

 صرف اظهار ادب ملازم با بهتر
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 .تشخيص دادن نيست، و اظهار كردن ادب غير از تشخيص دادن و گفتن است
عْلَمُِِرَبُّكُمِْ﴿ و ظاهر امر اين است كه گويندگان

َ
وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ غير گويندگان ﴾لَْثِتُْمِِْبمَِاِأ

َ
يرا است، ز ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

اش اين است كه يك عده بپرسند سياق محاوره و پاسخ و پرسش است كه لازمه -اند هم گفته 1همانطور كه ديگران -سياق 
پس گويندگان جمله دومى غير از گويندگان جمله اولى هستند، و اگر هر دو كلام از يك عده . اى ديگر پاسخ گويندو عده

پس خودشان در جواب خود گفتند پروردگار ما داناتر است  -ثم قالوا ربنا اعلم بما لبثنا » :بود جاى آن داشت كه بفرمايدمى
 . «...داندپروردگار شما بهتر مى» :نه اينكه بفرمايد «ايمبه اينكه چقدر خوابيده

ك جا كمتر، زيرا در حكايت گفتگوى ايشان ي اند، نهشود كه اصحاب كهف هفت نفر يا بيشتر بودهاز اينجا استفاده مى
و چون كمترين عدد جمع سه است نتيجتا عددشان از هفت نفر كمتر نبوده و حد اقل سه  «قالوا» :آمده، و دو جا «قال» تعبير به

 .هدر آغازش آمد «قال» اند، و يك نفر هم صاحب كلامى است كه كلمهاند و حد اقل سه نفر جواب دادهنفر سؤال كرده

 گفتگوى اصحاب كهف بعد از بيدار شدن در باره رفتن به شهر
حَدَكُمِِْفَابْعَثُوا﴿

َ
يُّهَاِفَلْيَنْظُرِِْالَمَْدِينَةِِِإلَِِِهَذِهِِِبوَِرقِكُِمِِْأ

َ
زْكَِِأ

َ
تكُِمِِْطَعَامااِِأ

ْ
ه اين جمله نيز تتمه محاور ﴾مِنْهُِِبرِِزْقِ ِفَلْيَأ

ضمير در  .يك نفر را به شهر بفرستند تا طعامى برايشان بخرد، و غذايى تهيه كندكند و گفتگوى ايشان است، كه پيشنهاد مى
گردد، و مقصود اهل مدينه است، يعنى كدام يك از اهل شهر طعام بهترى دارد از او بخرد و بياورد، به مدينه بر مى« ايها» كلمه

 .و اين قسم اضمار را استخدام گويند
 3بعضى. تر آنيعنى حلال: اندگفته 2بعضى. زكات است، و زكات طعام پاكيزه آن استاز ماده « ترپاكيزه: ازكى» كلمه

نيست كه  آورده خالى از اين اشعار و اشاره( ازكى)تر آن، و ليكن اينكه كلمه را به صيغه افعل تفصيل اند يعنى پاكديگر گفته
 .مقصود از كلمه مذكور همان معناى اول باشد

زْكَِ﴿ گردد، كه از جملهطعامى برمىبه « منه» ضمير در
َ
زْكَِ﴿ اند به كلمهگفته 4شود بعضىاستفاده مى ﴾طَعَامااِِأ

َ
 ﴾طَعَامااِِأ

يكى را » شود كهبراى ابتداء و يا تبعيض است كه اگر تبعيض باشد معناى جمله اين مى« منه» در« من» گردد و كلمهبرمى
 فروشد و مقدارى از آن برايتانتر مىفروشگاهها جنس پاكيزهبفرستيد در شهر بگردد و ببيند كداميك از 
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 را بدلى گرفته و« من» حرفآنگاه گردد، بر مى« و رق» اند ضمير به كلمهديگر گفته 1خريدارى كند تا با آن ارتزاق كنيدبعضى
مير چون مستلزم تقدير گرفتن ضبياورد رزقى بدل از پول،ولى اين احتمال بعيد است، » معناى آيه اين است كه: اندگفته

گشت بايد ديگرى است كه به جمله قبلى برگردد، علاوه بر اينكه ضمير مورد گفتگو ضمير مذكر است، و اگر به و رق بر مى
 اش اشاره مؤنث به كار برده و فرمودهشد، به شهادت اينكه خود آيه قبلا و رق را مؤنث دانسته در بارهمؤنث آورده مى

 .﴾هَذِهِِِكُمِْبوَِرقِِِ﴿

 نگرانى اصحاب كهف از فاش شدن رازشان و دست يافتن كفار به آنان
حَدااِِبكُِمِِْيشُْعِرَنَِِلَِِوَِِلََْتَلطََفِِْوَِ﴿

َ
 :به معناى اعمال لطف و رفق و اظهار مدارات است، پس اينكه فرمود «تلطف» ﴾أ

حَدااِِبكُِمِِْيشُْعِرَنَِِلَِِوَِ﴿
َ
خواهد همان جمله قبلى را معنا كند، و مقصود از اين كلام به طورى عطفى است تفسيرى، كه مى ﴾أ

فرستيد در اعمال نازك كارى و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن آيد اين است كه بايد اين شخص كه مىكه از سياق برمى
 .ورندمردم از راز و حال ما سردرآ اش اين شود كهو معامله كردن خيلى سعى كند، تا مبادا خصومتى يا نزاعى واقع شود كه نتيجه

ولى كلام مطلق است و قيدى براى . اند كه در معامله بسيار نازك كارى به خرج دهدديگر اينطور معنا كرده 2بعضى
 .خصوص معامله در آن نيست

وِِْيرَجُُْْوكُمِِْعَليَْكُمِِْيَظْهَرُواِإنِِِْإنَِهُمِْ﴿
َ
بَدااِِإذِااِِتُفْلحُِواِلَنِِْوَِِمِلتَهِِمِِْفِِِيعُِيدُوكُمِِْأ

َ
 .﴾أ

 .كنداين آيه امر به تلطف را تعليل نموده و مصلحتش را بيان مى
است، چون ظهور بر هر چيز اطلاع از آن و  «بر شما اطلاع يابند -يطلعوا عليكم » به معناى ﴾عَليَْكُمِِْيَظْهَرُوا﴿ جمله

به هر دو معنا هم تفسير شده، و كلمه مذكور به طورى كه  علم يافتن بدان و همچنين ظفر يافتن بر آن است، و آيه شريفه
گرفته شده كه به معناى پشت و گرده آدمى است، در مقابل شكم آدمى، پس از آن بطور استعاره  «ظهر» گفته از كلمه 3راغب

 «هورظ»آنگاه ، «دل زمين -بطن الارض » در مقابل «پشت زمين -ظهر الارض » :در خصوص گرده زمين استعمال نموده گفتند
 .كه به معناى ناپيدايى است «بطون» از آن گرفته شده كه به معناى پيدايى و هويدايى است، در مقابل

چون بودن شخص در روى زمين ملازم است با ديدن و اطلاع يافتن و همچنين ميان بودن در روى زمين و ظفر يافتن 
 ست كهو نيز ميان آن و غلبه يافتن ملازمه عادى هست، و لذا
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عمال است «بر او غلبه كرد» و «بر او ظفر يافت» و «مكان او را شناخت» و «اطلاع يافتن بر آن» در معناى «ظهر عليه» شده 1گفته
فاعله اند و هم باب ماند، به طورى كه هم باب افعال از آن گرفتهاى قائل شدهشود، و از اين گذشته در اشتقاقش هم توسعهمى

 .باب استفعال و ابوابى ديگرو باب تفاعل و 
گاه در خصوص اين داستان به معناى همان اطلاع يافتن از مخفى ﴾عَلَيْكُمِِْيَظْهَرُوا﴿ آيد كه جملهو از سياق برمى

، و حال اندتر است، چون اصحاب كهف قبلا مردمانى نيرومند و متنفذ بودهكسى سر درآوردن است، زيرا از ساير معانى جامع
بردار گاه ما خكنند كه چون ما مردمى سرشناسيم سعى كن كسى از مخفىاند، لذا سفارش مىنموده و خود را پنهان كردهفرار 

 .يابندخواهند ظفر مىنشود و اگر مطلع شوند بر آنچه كه مى
ريت و وها است، زيرا علاوه بر كشتن منفمعنايش كشتن با سنگ است كه بدترين كشتن« يرجموكم» :و اينكه فرمود

مطروديت كشته را هم همراه دارد و در اين كه خصوص رجم را از ميان همه اقسام قتل اختيار نمود خود مشعر بر اين است 
استند خواند، زيرا اينان از دين آنان بيرون آمده بودند، با حرصى عجيب مىكه اهل شهر عموما با اصحاب كهف دشمنى داشته

د، و چون همه ريزناگر دستشان به ايشان برسد بى درنگ خونشان را مىبنابراین يارى كنند،  با ريختن خون ايشان دين خود را
 .شودخواهند در اينكار شركت جويند لا جرم جز با سنگسار ميسر نمىافراد مى

وِْ﴿ و اينكه فرمود
َ
باشد، چون  متضمن معناى داخل كردن «اعاده» ظاهرش اين است كه كلمه ﴾ملِتَهِِمِِْفِِِيعُِيدُوكُمِِْأ

 .متعدى شود «الى» با اينكه اين كلمه همواره بايد با. متعدى شده است «فى» بينيم كلمه مذكور با لفظمى
آرى، برداشتى كه اصحاب كهف كردند طورى نبوده كه مردم دست از سر آنان بردارند، يا به صرف ادعاى اينكه بگويند 

يرند و جرمشان را ببخشند بلكه به خاطر اينكه جرمشان تظاهر به دين توحيد ايم از ايشان بپذما از دين توحيد دست برداشته
رف كردند عادتا نبايد به صپرستى را خرافى و موهوم و افتراء بر خدا معرفى مىپرستى بوده و علنا بتو خروج از دين بت

ا نسبت به صدق رفتارشان را زير نظر بگيرند تپرستى قناعت كنند، بلكه بايد آن قدر تعقيبشان كنند و اعتراف به حقانيت بت
پرستان شده و تمامى وظائف دينى ايشان را انجام داده از انجام پرستى يكى از بتادعايشان اطمينان پيدا كنند، و قهرا در بت

 مراسم و شرايع دين الهى
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 .محروم شوند، حتى به يك كلمه از دين توحيد لب نگشايند
نسبت به كسى كه در زير فشار كفار قرار گرفته و از هر سو او را محصور خود نموده مانند يك  البته هيچ يك از اينها

كند، و هم نقل، حتى قرآن كند مانعى ندارد، هم عقل آن را تجويز مىاسير زير دست و مستضعف در ميان آنان زندگى مى
كْرِهَِِمَنِِْإلَِِ﴿ :كريم صريحا تجويز نموده و فرموده

ُ
يمَانِِِمُطْمَئنِيِِهُِقَلبُِِْوَِِأ نِِْإلَِِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾باِلِْْ

َ
كه  2﴾تُقَاةاِِمِنْهُمِِْتَتَقُواِأ

توانند به زبان انكار حق نموده و در دل ايمان داشته باشند، ليكن همه اينها براى كسى است كه گفتيم در زير چنين كسانى مى
باشد، نه مانند اصحاب كهف كه از ميان كفار نجات يافتند، و آزادى در فشار كفار و زير نظر آنان و در چنگالشان قرار گرفته 

عمل و اعتقاد به دست آوردند، براى آنان ديگر جائز نيست خود را در مهلكه ضلالت افكنده و دست بسته تحويل اجتماع كفر 
د محروم كنند، كه اگر چنين كننشوند آن وقت نتوانند به كلمه حق لب بگشايند، و خود را از انجام وظائف دينى و انسانى 

ِاهُمُِتوََفَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :بينند، هم چنان كه خداى تعالى فرمودهسعادت را بر خود حرام نموده ديگر هرگز روى رستگارى را نمى
نْفُسِهِمِِْظَالمِِِِّالَمَْلَئكَِةُِ

َ
رِِْفِِِمُسْتَضْعَفِيَِِكُنَاِقاَلوُاِكُنْتُمِِْفيِمَِِقاَلوُاِأ

َ
ِِقاَلوُاِضِِالَْْ

َ
رْضُِِتكَُنِِْلمَِِْأ

َ
ِفيِهَاِجِرُوافَتُهَاِوَاسِعَةاِِالََلِِِّأ

ولئَكَِِ
ُ
وَاهُمِِْفَأ

ْ
 .3﴾مَصِيااِِسَاءتَِِْوَِِجَهَنَمُِِمَأ

با اينكه تقيه و تظاهر به كفر از روى اضطرار جايز است سبب نگرانى و بيم اصحاب كهف 
 چه بوده است؟

بَدااِِإذِااِِتُفْلحُِواِلَنِِْوَِ﴿ و با همين بيان وجه ترتب جمله
َ
وِْ﴿ بر جمله ﴾أ

َ
د، و گردكاملا روشن مى ﴾مِلتَهِِمِِْفِِِيعُِيدُوكُمِِْأ

شود، و آن اشكال اين است كه اظهار كفر از روى اكراه و پنهان داشتن ايمان در رسد رفع مىنيز اشكالى كه در اينجا به نظر مى
و هرگز تا ابد رستگار » :منحصر به زمانى معين نيست، پس چرا فرمودهقلب و بين خود و خدا هميشه بخشوده است، و 

و با اينكه مجبور بودن اصحاب كهف از حالشان هويدا بوده چرا برگشتن به كفر ملتشان را هلاكت ابدى خوانده؟  «شوندنمى
گاه فىو يا ايشان را به نحوى به مخ كردندآيد اين است كه اگر خود را بر مردم عرضه مىجوابى كه گفتيم از كلام ما به دست مى

 خود راهنمايى
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آرى ناچارى و اضطرار به اختيار منافاتى با )شد نمودند خود را به اختيار گرفتار كفر و شرك نموده و عذرشان موجه نمىمى
تواند اختيارى ندارد، نه مىكند ديگر در بين زمين و آسمان اختيار ندارد مثلا كسى كه خود را به اختيار از هواپيما پرتاب مى

 (.كندتواند از سقوط و متلاشى شدن خود جلوگيرى كند ولى اين نتوانستن رفع ملامت از او نمىبرگردد و نه مى
اكراه بر كفر گاهى سبب : گفته 1اند كه قانع كننده نيست، مثلا يكىالبته ديگران هم جوابهاى ديگرى از اين اشكال داده

را به تدريج استدراج نموده و نظر او را برگرداند و راستى به كفر معتقدش كند، و در اين اعتقاد باطل پا  شود شيطان آدمىمى
 .بر جايش سازد

تفلحوا  و يخاف عليكم ان لا» :بايست بفرمايدو ليكن اين جواب صحيح نيست، براى اينكه اگر چنين خوفى بود مى
 .شويدرستگار نشويد، نه اينكه بطور قطع بفرمايد هرگز رستگار نمىيعنى در اين صورت ترس آن هست كه هرگز  «ابدا

اند كه ممكن است منظور اين باشد كه كفار از راه دوستى و خواهش شما را ديگر از اشكال اينطور جواب داده 2بعضى
 .ولى سياق با اين توجيه سازگارى ندارد. به دين خود برگردانند

توانسته اظهار كفر ممكن است در آن روز تقيه جائز نبوده، و به هيچ وجه كسى نمىاند كه ديگر جواب داده 3بعضى
كند، قهرا در چنين فرضى عود به ملت كفر هر چند تقيتا باشد عدم فلاح ابدى را مستلزم است، اين جواب نيز ناتمام است، 

 .باشدبراى اينكه دليلى بر آن نيست و صرف احتمال، كافى در رفع اشكال نمى
تا آخر دو آيه سياق عجيبى  ﴾لَْثِْتُمِِْكَمِِْمِنْهُمِِْقاَئلِ ِِقاَلَِ﴿ اى كه از ايشان حكايت شده يعنى از جملهسياق محاوره و

است كه از كمال محبتشان به يكديگر در راه خداى تعالى و برادريشان در دين و مساواتشان در بين يكديگر و خيرخواهى و 
 .دهداشفاق نسبت به هم خبر مى

عْلَمُِِرَبُّكُمِْ﴿ همانطور كه قبلا هم گفتگويش گذشت در جمله
َ
د كه نسبت انبر موقفى از توحيد اشاره كرده ﴾لَْثِتُْمِِْبمَِاِأ

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ به صاحبان و گويندگان جمله
َ
 .تر استتر و كاملرفيع ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

يم خواهد پيشنهاد كند كه كسى را بفرستكه يكى از ايشان وقتى مى شودو اما برادرى و مواساتشان از اينجا فهميده مى
 گويدگويد تو برخيز برو، مىشهر به يكى از رفقايش نمى
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 و وقتى هم خواست اسم پول را ببرد نگفت پولمان را و يا از پولمان به او. يكى را بفرستيد، و نيز نگفت فلانى را بفرستيد
و و رق را به همه نسبت داد، همه اينها مراتب برادرى و مواسات و « ن را بدهيد به يك نفرتانپولتا» :بدهيد برود، بلكه گفت

 .رساندادب آنان را مى
يُّهَاِفَلْيَنْظُرِْ﴿ بعلاوه، جمله

َ
زْكَِِأ

َ
. اندرسمراتب خيرخواهى آنان نسبت به هم را مى ﴾...لََْتَلطََفِِْوَِ﴿ و جمله ﴾...طَعَامااِِأ

رساند كه چقدر نسبت به نفوسى كه اشفاق و مهربانى آنان را نسبت به يكديگر مى ﴾...عَليَْكُمِِْيَظْهَرُواِإنِِِْإنَِهُمِْ﴿ و جمله
 .داراى ايمان بودند مشفق بودند، و براى آن نفوس ارزش قائل بودند

ن كه و رق مشخصى را تعيي« هذه» اشاره با در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و به كار رفتن ﴾هَذِهِِِبوَِرقِكُِمِْ﴿ و در جمله
گرنه سياق بيش  و« پولتان كه اينست» اند بر اينكه بدان اشاره كنند و بگويندكند اشعار دارد بر اينكه عنايت خاصى داشتهمى

ردن بعيد كو اما اسم پول بردن و بدان اشاره . اند شخصى را بفرستند قدرى غذا تهيه كنداز اين استدعا نداشت كه چون گرسنه
نيست براى اين بوده كه ما بدانيم جهت بيرون افتادن راز آنان همان پول بوده، چون وقتى فرستاده آنان پول را در آورد تا به 

ول و در آيات اين داستان غير از اين پ. اى است قديمى و مربوط به سيصد سال قبلفروشنده جنس بدهد فروشنده ديد سكه
 .راز معرفى نشده استچيز ديگرى باعث كشف اين 

ناَِكَذَلكَِِِوَِ﴿ عْثَْ
َ
نَِِلَِعَْلمَُواِعَليَْهِمِِْأ

َ
نَِِوَِِحَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِأ

َ
مْرَهُمِِْبيَنَْهُمِِْيتََنَازعَُونَِِإذِِِْفيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةَِِأ

َ
 .﴾أ

لى معنايش اين است كه فلانى افتاد، و «فلان عثر» گويندوقتى مى. به معناى سقوط است« عثر» ماده: گفته 1در مفردات
عثرت على » :گويندكنند، و مىكند بدون اينكه در پى آن باشد استعمال مىمجازا در مورد كسى هم كه به مطلبى اطلاع پيدا مى

نَهُمَاِعَََِِعُثَِِِفَإنِِْ﴿ :در قرآن كريم يك جا فرموده. يعنى به فلان مطلب اطلاع يافتم« كذا
َ
 :مودهو يك جا فر ﴾إثِمْااِِاسِْتَحَقَاِأ

ناَِكَذَلكَِِِوَِ﴿ عْثَْ
َ
 .يعنى اين چنين ايشان را بر جاى آنان واقف نموديم بدون اينكه خودشان در جستجوى آنان باشند ﴾عَليَْهِمِِْأ

ناَِكَذَلكَِِِوَِ﴿ و تشبيهى كه در جمله عْثَْ
َ
ارد، قرار د ﴾بَعَثْنَاهُمِِْذَلكَِِكَِ﴿ است مانند تشبيهى است كه در جمله ﴾عَلَيْهِمِِْأ

و به  .همانطور كه قرنها به خوابشان كرديم و سپس بيدارشان نموديم همين طور چنين و چنان كرديم: و معنايش اين است
 همين منوال جمله اولى معنا
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ناَ﴿ و مفعول. شودمى عْثَْ
َ
ِمُوالَِعَْلَِ﴿ :فرمايدذيل آيه هم كه مىاست كه سياق بر آن دلالت دارد، و  «اناس» در آن جمله كلمه ﴾أ

نَِ
َ
 .شاهد بر اين دلالت است ﴾حَقيِِالََلِِِّوَعْدَِِأ

عْلَمُِِرَبُّهُمِْ﴿ و جمله
َ
 .كندبه بيانى كه خواهد آمد اين وجه را تاييد مى ﴾بهِِمِِْأ

 و سر و صداى مردم بعد از به اينكه مستلزم اين است كه تنازعاولا اند، از مفسرين بر اين وجه اعتراض كرده 1بعضى
واقف شدن بر حال اصحاب باشد، و حال آنكه چنين نيست، و ثانيا به اينكه تنازع و سر و صدا قبل از وقوف بر حال آنان 

 .بوده، و بعد از وقوف ديگر سر و صدا برطرف شده است، و بنا بر وجه بالا تنازع و وقوف در يك وقت بوده و صحيح نيست
وجه، تنازع مردم تنازع در خصوص اصحاب كهف است كه زمانا بعد بنابراین دهيم به اينكه اسخ مىاز اين اعتراض پ

ز تنازع وجه مقصود ابنابراین از اعثار و وقوف بوده، و آن تنازعى كه قبل از وقوف بوده تنازع در مساله قيامت بوده است كه 
 .آن نيست

َِمََْابِْنُواَفَقَالوُا﴿ :توضيح آيه يْ
كه گفتگوى و مجادله مردم را در باره اصحاب  ﴾...بنُيَْانا ََعَلَ

 كندكهف حكايت مى
عْلَمُِِرَبُّهُمِِْبنُْيَانااِِعَليَْهِمِِْابِْنُواِفَقَالوُا﴿

َ
 .﴾بهِِمِِْأ

مِِْعَََِِغَلَبُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿» :گويندگان اين حرف مشركين هستند به دليل اينكه دنبال آن چنين نقل فرموده
َ
گفتند  ﴾رهِِمِْأ

اند منظور اين است كه گفته 2و به طورى كه بعضى -بنيان بر ايشان است « بناء» و مراد از.«آنهايى كه بر امر ايشان اطلاع يافتند
ديوارى كشيده شود تا اصحاب كهف پشت آن قرار گرفته از نظر مردم پنهان شوند، و كسى بر حال آنان واقف نگردد، هم 

 .يعنى آن را پشت ديوار قرار داد« بنى عليه جدارا» :شودمى چنان كه گفته
ِذَلكَِِكَِ﴿ و ﴾بَعَثْنَاهُمِِْكَذَلكَِِِوَِ﴿ :هاى قبل، از آنجا كه فرموداين قسمت از آيات داستان اصحاب كهف به انضمام قسمت

ناَ عْثَْ
َ
بعد از آنكه فرستاده اصحاب كهف به شهر آمد و اوضاع : كند، گويا فرموده استاشاره به تماميت داستان مى ﴾عَليَْهِمِِْأ

البته اين را نفهميد كه ديگر شرك و )و احوال شهر را دگرگونه يافت و فهميد كه سه قرن از به خواب رفتن آنان گذشته 
چيده يلذا چيزى نگذشت كه آوازه اين مرد در شهر پ( پرستى بر مردم مسلط نيست و زمان به دست دين توحيد افتادهبت

خبرش در همه جا منتشر شد، مردم همه جمع شدند و به طرف غار هجوم و ازدحام آوردند و دور اصحاب كهف را گرفته 
شان را قبض روح كرد، پس بعد از بيدار حال و خبر پرسيدند، و بعد از آنكه دلالت الهيه و حجت او به دست آمد خداوند همه

 هاى مردم در امر قيامت برطرفط به قدرى زنده بودند تا شبههشدن بيش از چند ساعت زنده نماندند، فق
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 .گردد، بعد از آن همه مردند، و مردم گفتند بنائى بر غار آنان بسازيد، كه پروردگارشان اعلم است
 اشاره است به اينكه آن جمعيت وقتى آنان را در غار ديدند باز بين خود «پروردگارشان اعلم است» :و در اينكه گفتند

اختلاف كردند و اختلافشان هر چه بوده بر سر امرى مربوط به اصحاب كهف بوده است، زيرا كلام، كلام كسى است كه از 
ه قيامت شان نسبت بو گويا بعضى از ديدن آن صحنه شبهه. علم يافتن به حال آنان و استكشاف حقيقت حال مايوس باشد

ا است يا بالأخره يا حرف م: اندطور كه بايد قانع نشدند، لذا طرفين گفتهزايل گشته آرامش خاطر يافتند، و بعضى ديگر آن 
 .حرف شما، هر كدام باشد سزاوار است ديوارى بر آنان بكشيم كه مستور باشند خدا به حال آنان آگاهتر است

عْلمَُِِرَبُّهُمِْ﴿ پس جمله
َ
گيرد، براى اينكه به هر حال اى به خود مىاز نظر هر يك از اين دو وجه معناى جداگانه ﴾بهِِمِِْأ
مْرَهُمِِْبيَنَْهُمِِْيتََنَازعَُونَِِإذِِْ﴿ اين جمله نسبت به جمله

َ
كه دو وجه در معنايش آورديم تفرع دارد، به طورى كه هر معنايى كه  ﴾أ

 زع و اختلاف در باره قيامتتنا ﴾...يتََنَازعَُونَِِإذِِْ﴿ گذارد، اگر تنازع مستفاد از جملهآن جمله به خود بگيرد در اين هم اثر مى
 شود كه مردم در باره قيامت اختلاف نمودهباشد يكى اقرار و يكى انكار كرده باشد، قهرا معناى جمله مورد بحث ما نيز اين مى

سر و صدا را انداخته بودند كه ناگهان ايشان را از داستان اصحاب كهف مطلع كرديم تا بدانند كه وعده خدا حق است و قيامت 
مدنى است، و شكى در آن نيست، و ليكن مشركين با اينكه آيت الهى را ديدند دست از انكار برنداشتند و گفتند ديوارى بر آ

آنان بسازيد تا مردم با آنان ارتباط پيدا نكنند چه از امر آنان چيزى براى ما كشف نشد و يقين پيدا نكرديم پروردگار آنان به 
 .حال آنان داناتر است

 آوريم، و برگفتند امر ايشان ظاهر شد، و آيت آنان روشن گرديد، و ما به همين آيت اكتفاء نموده ايمان مىموحدين 
سازيم كه هم خدا در آن عبادت شود و هم تا آن مسجد هست اسم اصحاب كهف هم زنده بماند، بالاى غار آنان مسجدى مى

شود مساله معاد و قيامت است، پس در ى كه از سياق استفاده مىتا بدانند وعده خدا حق است، و مراد از وعده خدا به طور
نَِِوَِ﴿ حقيقت جمله

َ
 .عطف تفسيرى آن است ﴾فيِهَاِرَيْبَِِلَِِالَسَاعَةَِِأ

مْرَهُمِِْبيَنَْهُمِِْيتَنََازعَُونَِِإذِِْ﴿ در جمله «اذ» و ظرف
َ
ه ب« تنازع» و كلمه. است« ليعلموا» و يا براى« اعثرنا» ظرف براى ﴾أ

 اصل: اندگفته 1بعضى. معناى تخاصم و دشمنى است
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نفس  اش متعدى بهو به همين جهت به اعتبار معناى اصلى. شوداين كلمه به معناى تجاذب است كه در تخاصم استعمال مى
ِفِِِنَازعَْتُمِْتَِِفَإنِِْ﴿ شود، مانند تنازع در جملهنيز متعدى مى« فى» رود، هم چنان كه به اعتبار معناى تخاصم به وسيلهبه كار مى

 .﴾ءِ شَِْ
و اگر قيامت را به ايشان نسبت  .تنازعشان در مساله قيامت است« تنازع مردم در بين خود و در باره امر خود» و مراد از

كه  شهادتىاين بود حال آيه مورد بحث از نظر مفردات آن، و دلالت و . داده به خاطر اعتناء زيادى است كه در باره آن داشتند
 .بعضى كلمات آن بر معناى بعضى ديگر دارد
همانطور كه ما آنان را به خواب كرديم و سپس براى منظورى چنين و چنان : شودو معنايش بنا بر آنچه گذشت اين مى

ته د روشن گشبيدارشان نموديم همچنين مردم را از حال آنان با خبر كرديم تا در باره قيامت كه در باره آن با هم نزاع داشتن
 .و در فرا رسيدن آن شك و ريبى نيست. بدانند كه وعده خدا به آمدن قيامت حق است

ما مردم را بر جاى آنان واقف ساختيم تا مردم مقارن نزاعى كه بين خود در باره قيامت : شود كهو يا معنايش اين مى
 .داشتند بدانند كه وعده خدا حق است

ف بعد از خواب چند صد ساله، بر حق بودن معاد و وجه دلالت بيدار شدن اصحاب كه
 قيامت

: يمگوئخواهى پرسيد كه از خواب بيدار شدن اصحاب كهف چه دلالتى دارد بر اينكه قيامت حق است؟ در جواب مى
از اين جهت كه اصحاب كهف در عالم خواب جانشان از بدنهايشان كنده شد، و در اين مدت طولانى مشاعرشان به كلى 
تعطيل گشته بود و حواس از كار باز ايستاده و آثار زندگى و قواى بدنى همه از كار افتاد، يعنى بدنها ديگر نشو و نما نكرد، 

شان عوض نگرديد اگر جوان بودند پير نشدند و اگر سالم هايشان ديگر بلند نشد شكل و قيافهموى سر و رويشان و ناخن
باسهايشان پوسيده نشد، آن وقت پس از روزگارى بس طولانى يك بار ديگر كه داخل بودند مريض نگشتند، ظاهر بدنها و ل

غار شده بودند برگشتند، و اين خود بعينه نظير قيامت است، و نظير مردن و دوباره زنده شدن است، و هر دو در اينكه خارق 
 .ردكند، و هيچ دليلى بر نفى آن جز استبعاد نداتواند اين را قبول ناند شريكند، كسى كه آن را قبول داشته باشد نمىالعاده

تند گفاند كه مىاند يك طائفه موحد بودهبا هم اختلاف داشته هاانسانو اين قضيه در زمانى رخ داده كه دو طائفه از 
اصلا مغاير  حگفتند روگردد طائفه ديگر مشرك بودند و مىروح بعد از مفارقتش از بدن دوباره در روز قيامت به بدنها بر مى

ت پرستان اعتقادشان اين اسپيوندد، آرى عموم بتشود، و ليكن به بدن ديگرى مىبدن است، و در هنگام مرگ از بدن جدا مى
 .شود و اين همان تناسخ استگردد، و ليكن به بدن ديگرى ملحق مىكه آدمى با مرگ دستخوش بطلان و نابودى نمى

  



گذارد كه اين داستان آيتى است الهى كه اى جاى هيچ شك و ريبى باقى نمىثهپس در چنين عصرى حدوث چنين حاد
منظور از آن از بين بردن شك و ترديد دلها است، در خصوص امر قيامت، و منظور آوردن آيتى است تا بفهمند كه آن آيت 

 .نيز ممكن است و هيچ استبعادى ندارد( قيامت)ديگر 
آيد كه اصحاب كهف بعد از چند ساعتى كه مردم از حال آنان واقف شدند از ىاز همين جا است كه در نظر، قوى م

دنيا رفته باشند، و منظور خداى تعالى همين بوده باشد كه آيتى از خود نشان داده دهان به دهان در بشر منتشر شود تا در باره 
 .قيامت تعجب و استبعاد نكنند

مْرَهُمِِْبيَنَْهُمِِْيتََنَازعَُونَِِإذِِْ﴿ :از اينجا وجه ديگرى براى جمله
َ
شود، و آن اين است كه بگوئيم در ضمير جمع پيدا مى ﴾أ

بر آن  «رام» گردد، و سومى يعنى آنكهبر آن اضافه شده به ناس برمى «بين» اول، يعنى آنكه در يتنازعون است و آنكه كلمه
شود خواهد بود، و معنايش اين مى «ليعلموا» :ظرف براىدر اين صورت  «اذ» :گردد و كلمهاضافه شده به اصحاب كهف برمى

كه مردم را به داستان اصحاب كهف آگاه كرديم تا بدانند وعده ما حق است، و در آن ترديدى نيست، و اين دانستنشان وقتى 
 .كردندباشد كه در ميان خود در خصوص اصحاب كهف سر و صدا مى

به اصحاب كهف برگردد معناى آيه  «امرهم» كهف بوده باشد، و ضمير درو اگر تنازع مزبور تنازع در باره اصحاب 
ما بعد از آنكه اصحاب كهف را بيدار كرديم مردم را بر حال آنان مطلع ساختيم تا بدانند كه وعده خدا حق : شودچنين مى

د اند و آيا لازم است دفن شونخوابند يا مردهاست و قيامت ترديدى ندارد، و مردم در باره آنان بين خود نزاع كردند كه آيا اينها 
ى بر آنان بنيان بنائ: و برايشان قبر درست كنيم و يا به حال خودشان واگذاريم تا در فضاى غار هم چنان بمانند، مشركين گفتند

اند، ولى مرده اند و خواب و يا آنكهكنيم و به حال خودشان واگذاريم، پروردگارشان داناتر به حالشان است كه آيا زنده
 .كنيممسجدى را بالاى آنان بنا مى: موحدين گفتند

رفت و ليكن سياق مؤيد معناى اول است، زيرا ظاهر سياق اين است كه اينكه موحدين اين دو معنا بود كه احتمال مى
قول به  و اين دو ﴾...بنُْيَانااِِعَلَيْهِمِِْنُواابِِْ﴿ :انددر حقيقت رد كلام مشركين است كه گفته ﴾مَسْجِدااِِعَلَيْهِمِِْلَنَتَخِذَنَِ﴿ گفتند

 طور يقين از دو طايفه است، و بايد با هم مختلف باشد، و اين اختلاف تنها بنا بر معناى اول تصور دارد، و همچنين جمله
عْلَمُِِرَبُّهُمِْ﴿

َ
 با« پروردگار ما» :و نگويند« ربهم» :آن هم با اين تعبير كه بگويند ﴾بهِِمِِْأ

  



 .تر استمعناى اول مناسب

ِينََ﴿ مقصود از: مْرهِمََِْعَََََغَلبَُواَالََّذ
َ
ِينَََقاَلََ﴿ در آيه: ﴾أ مْرهِمََِْعَََََغَلَبُواَالََّذ

َ
  ﴾...أ

مْرهِمِِِْعَََِِغَلَبُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿
َ
 .﴾مَسْجِدااِِعَلَيْهِمِِْلَنَتَخِذَنَِِأ

جد در چون مس. كه گفتند مسجدى بنا كنيم، و نگفتند معبدىاين جمله نقل كلام موحدين است، شاهدش اين است 
عرف قرآن محلى را گويند كه براى ذكر خدا و سجده براى او مهيا شده است، و قرآن بتكده و يا ساير معابد را مسجد نخوانده 

ِفيِهَاِيذُْكَرُِِمَسَاجِدُِِوَِ﴿ :هم چنان كه خداوند در سوره حج، مسجد را در مقابل صومعه و بيع و صلوات قرار داده و فرموده
 .1﴾الََلِِِّاسِْمُِ

بينيد جمله مورد بحث با فصل و بدون عطف آمده بدين جهت است كه كلام به منزله جواب از سؤالى مقدر و اگر مى
غير مشركين چه گفتند؟ در جوابشان گفته شد آنها كه بر امر اصحاب كهف غلبه كردند چنين : است، گويا سائلى پرسيده

د و باش ﴾...يتََنَازعَُونَِ﴿ همان مساله مورد مشاجره در جمله« امر ايشان» اگر مقصود از« غلبه بر امر ايشان» و منظور از. گفتند
برگردد  «يهفت» و اگر ضمير به. به ناس برگردد مراد غلبه موحدين خواهد بود به وسيله پيروزى خود با معجزه كهف «هم» ضمير

، غلبه از نظر به دست گرفتن كار ايشان خواهد بود كه باز در اين صورت همان موحدين (فتيه)مقصود از غلبه بر امر ايشان 
 .بودند كه متصدى امر كهف و ساختن مسجد بر بالاى آن بودند

اولياء و : اندديگر گفته 3غالبين بر امر ايشان پادشاه زمان و دستيارانش بودند، نه موحدين، بعضى: اندگفته 2بعضى
 .تر استو اين قول از هر قولى ديگر سخيف. فاميلهاى خود اصحاب كهف بودند

 برگردد معناى« ناس» نبوده باشد در اين صورت اگر ضمير به ﴾...يتََنَازعَُونَِ﴿ و اگر منظور از امر ايشان امر مذكور در
مْرهِِمِِْعَََِِغَلَبُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ غلبه عبارت از زمامدارى خواهد بود، و معناى

َ
آنهايى كه زمام امر مردم را در دست داشتند »، ﴾أ

و اين زمامدارى هم با حاكم زمان قابل انطباق است و هم با موحدين، هم ممكن است حاكم  .خواهد بود «چنين و چنان گفتند
برگردد ديگر منظور از ( آنهايى كه غلبه كردند -... الذين)اين حرف را زده باشد، و هم موحدين و اگر ضمير به موصول 

اين  .كنندغالبون خيلى روشن است، و مقصود از غلبه زمامداران بر امر خويش اين است كه ايشان هر كارى را بخواهند مى
 بود وجوه محتمل در اين آيه ولى از همه
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 .وجوه بهتر همان وجه اول است
در  هايىآراء مختلف مفسرين شده، اختلافات زيادى در مفردات آيه دارند، اختلافاين آيه از آياتى است كه معركه 

شود كه اگر اين اختلافات را با مرجع ضمير جمع در آن و در ضمن اختلافات عجيبى در باره جملات آيه از ايشان ديده مى
شده و از اين اقوال آنچه كه با سياق آيه  توان گفت در اين آيات هزاران قول پيداآن اختلافات در هم ضرب كنيم آن وقت مى

 .مناسب بود آورديم چنانچه خواننده عزيز بخواهد به همه آن اقوال پى ببرد بايد به كتب تفسيرى مطول مراجعه نمايد

 اندحكايت اختلاف مردم در عدد اصحاب كهف و بيان اينكه ايشان هفت نفر بوده
 .﴾كَِبُْهُمِِْثاَمِنُهُمِِْوَِِ...ِبُهُمِْكَِِِْرَابعُِهُمِِْثلََثةَِ ِسَيَقُولوُنَِ﴿

خداى تعالى در اين آيه اختلاف مردم را در عدد اصحاب كهف و اقوال ايشان را ذكر فرموده، و بنا به آنچه كه خداوند 
سه  اصحاب كهف يكى اينكهاند كه هر يك مترتب بر ديگرى است، مردم سه قول داشته -و قوله الحق  -در قرآن نقل كرده 

 اند و ششمى سگشان بوده كه قرآن كريم بعد از نقل اين قولپنج نفر بودهدوم اينكه . اند كه چهارمى سگ ايشان بودهنفر بوده
 .گفتنديعنى بدون علم و اطلاع سخن مى «كردندرجم به غيب مى» :فرموده

مى را بود كه قول دوهايى بود حق كلام اين مىو اين توصيفى است بر هر دو قول، زيرا اگر مختص به قول دوم به تن
 .اين رد خود را هم دنبالش بياورد بعدا قول اول و بعد سوم را نقل كندآنگاه اول نقل كند و 

اند كه هشتمى سگ ايشان بوده، خداى تعالى بعد از نقل اين قول چيزى كه اشاره به هفت نفر بودهسوم اينكه قول 
قبلا هم كه در پيرامون محاوره اصحاب كهف در . اين خود خالى از اشعار بر صحت آن نيست ناپسندى آن كند نياورده، و

وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَاِقاَلوُاِلَْثِتُْمِِْكَمِِْمِنْهُمِِْقاَئلِ ِِقاَلَِ﴿ ذيل آيه
َ
عْلَمُِِرَبُّكُمِِْقاَلوُاِيوَْمِ ِبَعْضَِِأ

َ
فتيم كه كرديم گبحث مى ﴾لَْثِتُْمِِْبمَِاِأ

جمع و آن يك صيغه مفرد نه تنها اشعار بلكه دلالت دارد بر اينكه حد اقل عدد ايشان هفت نفر بوده و كمتر از هاى اين صيغه
 .آن نبوده است

و از جمله لطائفى كه در ترتيب شمردن اقوال مذكور به كار رفته اين است كه از عدد سه تا هشت را پشت سر هم 
سه نفر، چهارمى سگشان، پنج نفر، ششمى سگشان، هفت نفر » نام برده، فرمودهآورده با اينكه سه عدد را شمرده شش رقم را 

 .«هشتمى سگشان
همان سنگسار « رجم» پردازد ومى« قول بدون علم» تميزى است كه به وصف دو قول اول به عبارت« رجما» و اما كلمه

است  داند راستبشر غايب است و قائلش نمىغايب باشد، يعنى قولى كه معنايش از علم « غيب» كردن است و گويا مراد از
 ـآنگاه يا دروغ، 

  



شود خواهد با سنگ كسى را بزند، خم مىگوينده كلامى را كه چنين شانى و چنين وضعى دارد به كسى تشبيه فرموده كه مى
ايد در مثل معروف هم خورد يا خير؟ و شداند كه به هدف مىداند سنگ است يا چيز ديگر و نمىدارد كه نمىچيزى را برمى

همين باشد، يعنى به جاى علم با مظنه رجم كرد، چون مظنون هم هر چه باشد تا  «فلانى رجم به غيب كرد» :گويندكه مى
 .حدى از نظر صاحبش غائب است

 .ولى قول بعيدى است «ظن به غيب» اندگفته «رجم به غيب» در معناى 1بعضى
ِثلََثةَِ ﴿ :بحث، در وسط دو جمله اول آن واو نياورد، ولى در سومى آورده فرمودهخداى تعالى در اين سه جمله مورد 

﴿، ﴾كَِبُْهُمِِْرَابعُِهُمِْ
﴿، ﴾كَِبُْهُمِِْسَادسُِهُمِِْخََسَْةِ 

 و «خمسة» و «ثلاثة» گفته در اين سه جمله 2در كشاف .﴾كَِبُْهُمِِْثاَمِنُهُمِِْوَِِسَبْعَةِ 
هم  «هم سبعة» «هم خمسة» «هم ثلاثة» :مبتداى حذف شده، و تقدير كلام چنين استهر سه خبرهايى هستند براى  «سبعة»

مبتداء و خبرهايى هستند كه صفت خبر قبلى  ﴾كَِبُْهُمِِْثاَمِنُهُمِْ﴿ و ﴾كَِبُْهُمِِْسَادِسُهُمِْ﴿ و ﴾كَِبُْهُمِِْرَابعُِهُمِْ﴿ چنان كه هر سه جمله
 .اندقرار گرفته

گوييم واو مزبور واو آمدن آن دو جمله و با واو آمدن اين جمله نشد؟ در جواب مىخواهى پرسيد اين كه دليل بى 
يد آاى باشد، هم چنان كه بر سر جملاتى هم در مىآيد كه آن جمله صفت نكرهاى در مىواوى است كه هميشه بر سر جمله

و « مردى آمد كه با او ديگرى هم بود نزد من -جاءني رجل و معه آخر » كه حال از معرفه باشد مانند صفت نكره در جمله
ِمَاِوَِ﴿ و او در جمله« زيد را در راه ديدم در حالى كه در دستش شمشيرى بود -مررت بزيد و بيده سيف » صفت معرفه مانند

هْلكَْنَا
َ
 .نيز از همين باب است ﴾مَعْلوُمِ ِكتَِاب ِِلهََاِوَِِإلَِِِقرَْيَةِ ِمِنِِْأ

هم در معرفه تاكيد و يا به عبارتى بهتر چسبيدن صفت به موصوف و دلالت بر اين است فائده اين واو هم در نكره و 
 .كه اتصاف موصوف به اين صفت امرى است ثابت و مستقر

رساند گويندگان اين سخن از فهماند كه اين حرف صحيح است، زيرا مىهمين واو است كه در جمله سوم به ما مى
اده اين دليل بر اين استف. اند، نه چون آن دو طائفه كه رجم به غيب كرده بودندن گفتهروى علم و ثبات و اطمينان نفس سخ

ابن  ﴾قلَيِل ِِإلَِِِيَعْلمَُهُمِِْمَا﴿ :و بعد از جمله سوم فرمود ﴾باِلْغَيْبِِِرجَْْااِ﴿ :است كه خداى تعالى بعد از دو جمله اول فرمود
جاى شمردن بود، زيرا يك قول ديگر باقى مانده بود، ولى در جمله سوم  عباس هم گفته در دو جمله اول واو نيامد چون هنوز

 واو آورد تا بفهماند قول ديگرى در دنبال نيست، همين
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 .1روايت هم خود دليل قاطع و ثابت است بر اينكه عدد اصحاب كهف هفت نفر بوده، و هشتمى آنان سگشان بوده است
و اما كسى كه گفته اين واو، واو ثمانيه است، و : كلام ابى على فارسى گفتهاى از و در مجمع البيان در ذيل خلاصه

بْوَابُهَاِفُتحَِتِِْوَِِجَاؤهَُاِإذَِاِحَتَِ﴿ :استدلال كرده به آيه
َ
كه چون درهاى بهشت هشت عدد است لذا واو آورده سخنى است  ﴾أ

 .2فهمند، و از نظر علمى اعتبارى نداردكه علماى نحو معنايش را نمى
ِِقُلِْ﴿ عْلَمُِِرَبِّ

َ
 .﴾...قلَيِل ِِإلَِِِيَعْلمَُهُمِِْمَاِبعِِدَتهِِمِِْأ

ريه ترين نظدهد كه در باره عدد اصحاب كهف صحيحفرمان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله به رسول خدا 
به اين نظريه اشاره كرده، نظير اينكه در در كلام سابقش نيز . را اعلام بدارد و آن اين است كه خدا به عدد آنان داناتر است

 :فتندچه قدر خوابيدند؟ گ: اى كه از محاوره آنان حكايت كرده بود، و آن را كلامى صحيح هم دانسته بود يكى گفته بودجمله
وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿

َ
حال در  ابيديد؟ با اينداند كه چقدر خوو در آخر حكايت كرده كه گفتند، پروردگارتان بهتر مى ﴾يوَْمِ ِبَعْضَِِأ

 خطاب مخاطب به اين خطاب يعنى( صلى الله عليه وآله و سلم)كلام دلالتى است بر اينكه بعضى از كسانى كه با رسول خدا 

﴿ِ عْلمَُِِرَبِّ
َ
داند آن را نمى ﴾قَليِل ِِإلَِِِيَعْلمَُهُمِِْمَا﴿» :اند، چون در اين كلام فرمودهبودند اطلاعى از عدد آنان داشته ﴾بعِِدَتهِِمِِْأ

كند و در نتيجه فرق است اولى نفى حال را افاده مى «لا» و« ما» چون ميان« لا يعلمهم الا قليل» :و نفرموده« اى اندكمگر عده
 .رساندبعد از آن اثبات در حال را مى« الا قليل» استثناء

 .انددانستند از اهل كتاب بودهىآيد كه آن عده كمى كه قضيه را مو از اين كلام چنين به نظر مى
ه صلى الله علي) سه قولى كه در باره عدد اصحاب كهف ارائه شد در عهد رسول خدا: كوتاه سخن، مفاد كلام اين است

فهماند ه مىك« اندگويند سه نفر بودهبه زودى مى.. .﴾ثلََثةَِ ِسَيَقُولوُنَِ﴿» معروف بوده، و بنا بر اين، اينكه در جمله( وآله و سلم
د آينده باشن «سيقولون» :در «سين» شود، همچنين دو نظريه ديگر در صورتى كه عطف به مدخولدر آينده اين نظريه ارائه مى

 دقت -رساند نزديك به زمان نزول اين آيات و يا نزديك به زمان وقوع حادثه را مى
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 .فرماييد
 به معناى تردد در چيزى است، و معناى آن از معناى كلمه« مرية» كلمه: راغب گفته ﴾ظَاهرِااِِمرَِاءاِِإلَِِِفيِهِمِِْتُمَارِِِفَلَِ﴿

به معناى محاجه در آن امرى است كه « ممارات» و« امتراء» :گفتهآنگاه  .تر استاخص است، و شك از مريه عمومى« شك»
تر جهت به پستان ماده ش» كه معنايش گرفته شده« مريت الناقة» از اصطلاح« مرية» اصل كلمه: سپس گفته. مورد تردد باشد

 .1است« دوشيدن شير دست كشيدم
خواهد همه حرفهاى اند براى اين است كه شخص مجادله كننده با كلام خود مىخوانده« ممارات» را« جدال» پس اگر

 .طرف خود را از او بدوشد و رد كند
موده به همان مقدارى كه قرآن از قصه اصحاب كهف اين است كه در آن تعمق و دقت نن« ظاهر بودن مراء» و مقصود از

ديگر  3و بعضى. شوداند كه از آن توهين و رد شنونده فهميده مىآن را طورى ديگر معنا كرده 2ولى بعضى. آورده اكتفاء كند
ست، ه معناى رفتن ااند مقصود از ظاهر بودن مراء اين است كه مراء حجت طرف مقابل را از بين ببرد، و ظهور در اينجا بگفته

ه ب« اى است كه عارش از تو خواهد رفتو اين شكوه -و تلك شكاة ظاهر عنك عارها » :هم چنان كه در شعر شاعر كه گفته
 .اين معنا است

وقتى پروردگار تو داناتر به عدد ايشان است، و او است كه داستان ايشان را براى تو بيان كرده، : و معناى آيه اين است
اى كه حجت آنان اى كه در آن اصرار نباشد، و يا محاجهبا اهل كتاب در باره اين جوانان محاجه مكن مگر محاجه پس ديگر

 .را از بين ببرد، و از هيچ يك از آنان در باره عدد اين جوانان نظريه مخواه، پروردگارت تو را كفايت كند

كه مشروط كرد و بيان اين( اللهاء ان ش)توضيح در مورد اينكه بايد كار فردا را به مشيت خدا 
 هر عملى از هر عاملى موقوف به اذن و مشيت خداى تعالى است

ِِءِ لشَِِِْتَقُولَنَِِلَِِوَِ﴿ نِِْإلَِِِغَدااِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِِّ
َ
 .﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

به  چه اينكه بگوييم خطاببدانيم و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه شريفه چه خطابش را منحصر به رسول خدا 
دهد كه داند، و به طرف مقابل خود وعده مىآن حضرت و به ديگران است متعرض امرى است كه آدمى آن را كار خود مى

 .كنمدر آينده اين كار را مى
دا قرآن كريم در تعليم الهى خود تمامى آنچه كه در عالم هستى است چه ذوات و چه آثار و افعال ذوات را مملوك خ

تواند در مملوك خود هر قسم تصرفى نموده و هر حكمى را انفاذ بدارد، و كسى نيست كه حكم او داند، كه مىبه تنهايى مى
 را تعقيب كند، و غير
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خدا هيچ كس هيچ چيز را مالك نيست، مگر آنچه را كه خدا تمليكش كرده، و او را بر آن توانا نموده، تازه بعد از تمليك هم 
و مانند تمليك ما به يكديگر نيست كه وقتى چيزى به كسى تمليك كنيم ديگر خودمان )باز خود او مالك و قادر بر آن است 

 .حقيقت دلالت كند بسيار زياد است، كه حاجتى به ايراد آنها نيست آيات قرآنى كه بر اين(. مالك نيستيم
پس تمامى ذواتى كه در عالم است كه داراى افعال و آثارى هستند و ما آنها را سبب و فاعل و علت آن افعال و آثار 

اثرى از  ، هيچ عملى وناميم هيچ يك مستقل در سببيت خود نيستند، و هيچكدام در فعل و اثر خود بى نياز از خدا نيستمى
زند مگر آنكه خدا بخواهد، زيرا او است كه آن را قادر بر آن فعل كرده و در عين حال سلب قدرت از خود ننموده، آنها سر نمى

 .اى كندتا آن فاعل بر خلاف اراده خدا اراده
باشد، بلكه نمى تضاء ذاتشو به عبارت ديگر هر سببى از اسباب عالم هستى سبب از پيش خود نيست و سببيتش به اق

فهميم كه خدا خلاف آن را اراده خداى تعالى او را قادر بر فعل و اثرش كرده و هر جا كه فعل و اثرى از خود نشان دهد مى
 .نكرده است

 و اثرو باز اگر خواستى بگ. توانى بگويى خداى تعالى راه رسيدن به اثر را برايش آسان و هموار كردهو اگر بخواهى مى
اذن خدا همان اقدار خدا است، اذن خدا همان . دهد، زيرا برگشت همه اين تعبيرات به يكى استخود را به اذن خدا بروز مى

رفع موانع نمودن خدا است، و آيات داله بر اين كه هر عملى از هر عاملى موقوف بر اذن خداى تعالى است بسيار زياد است 
وِِْلَِنَةِ ِمِنِِْقَطَعْتُمِِْمَا﴿ :فرمايداز آن جمله مى

َ
صُولهَِاِعَََِِقاَئمَِةاِِترََكْتُمُوهَاِأ

ُ
صَابَِِمَا﴿ :فرمايدو نيز مى 1﴾الََلِِِّفَبإِذِْنِِِأ

َ
ِمنِِِْأ

ِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 3﴾رَبّهِِِِبإِذِْنِِِنَبَاتهُُِِيََرُْجُِِالَطَيّبُِِِالَْْلََُِِوَِ﴿ :فرمايدو نيز مى 2﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِِمُصِيبَةِ  نِِْلِنفَْس 
َ
ِتؤُْمِنَِِأ

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿ :و نيز فرموده 4﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِإلَِِ
َ
 .و همچنين آيات زياد ديگرى از اين قبيل 5﴾الََلِِِّبإِذِْنِِِلَُِطَاعَِِإلَِِِرسَُولِ ِمِنِِْأ

خود  بايستى هيچ وقتپروردگار خويش ساخته مىپس انسان عارف به مقام پروردگار خود و كسى كه خود را تسليم 
 را سبب مستقل در امرى و در كارى نداند، و خود را در آن
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ار و او بر آن ك. كار مستغنى از خدا نپندارد، و بداند كه اگر مالك آن عمل و قادر بر آن است خداى تعالى تمليكش فرموده
نَِ﴿» :و ايمان داشته باشد به اينكه. قادرش ساخته

َ
ِِِالَقُْوَةَِِأ گيرد لا جرم هر وقت تصميم مى «نيروها همه از خدا است ﴾جَِْيعااِِلِلَّ

ِِفَتَوَكَِِّْعَزَمْتَِِفَإذَِا﴿ :كه عملى را انجام دهد بايد عزمش توأم با توكل بر خدا باشد هم چنان كه خودش فرموده و  1﴾الََلِِِّعَََ
دهد، بايد مقيدش كند به اذن خدا، و يا به عدم كه در آينده انجام دهد خبر مىدهد و يا از عملى اى مىهر وقت به كسى وعده

و همين معنا يعنى نهى از مستقل . كنم اگر خدا غير آن را نخواسته باشدمشيت خدا خلاف آن را، و بگويد اين كار را مى
ت ى كه از قرآن كريم در باره اين حقيقرسد، مخصوصا با سابقه ذهنپنداشتن، خود معنايى است كه از آيه شريفه به ذهن مى

ِِءِ لشَِِِْتَقُولَنَِِلَِِوَِ﴿ :شنويمداريم وقتى مى نِِْإلَِِِغَدااِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِِّ
َ
آن هم با در نظر گرفتن آيات قبل كه ، ﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

كه آنچه در روى زمين است زينت  كرد و همچنين آيات ما قبل اين قصه راوحدانيت خدا را در الوهيت و ربوبيت بيان مى
و نيز با در نظر .«آوردخدا به زودى آنها را به صورت خاكى خشك و بى علف در مى» :فرمودنمود، و مىداده خدا معرفى مى

گرفتن اينكه يكى از چيزهايى كه در روى زمين است افعال آدمى است كه خدا براى انسان زينتش داده و با آن آدميان را امتحان 
 .دانند يا خيركند، كه آيا خود را مالك آن افعال مىمى

ِِءِ لشَِِِْتَقُولنََِِلَِِوَِ﴿ شود كه منظور از جملهاز همه اينها استفاده مى اين نيست كه شما كارهاى  ﴾غَدااِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِِّ
ى از موارد بينيم بسياربراى اينكه ما مىخودتان را به خود نسبت ندهيد، و اين كارها مال شما نيست، قطعا منظور اين نيست، 

 :كند كه كارهايى را به خودش نسبت دهدخدا كارهاى پيغمبرش و غير پيغمبرش را به خود آنان نسبت داده، و اصلا امر مى
عْمَالُناَِلَناَ﴿ و يا 2﴾عَمَلُكُمِِْلكَُمِِْوَِِعَمَلِِِّلِِِفَقُلِْ﴿

َ
عْمَالُكُمِِْلكَُمِِْوَِِأ

َ
 .3﴾أ

كند آن چيزى را كه انكار كرده اين است كه كسى براى اصل نسبت دادن افعال به فاعل را انكار نمىپس قرآن كريم 
جمله  اى كهنيازى از مشيت خدا و اذن او كند، اين است آن نكتهخود و يا براى كسى و يا چيزى ادعاى استقلال در عمل و بى

نِِْإلَِِ﴿ :استثنايى
َ
 .ه آن استدر مقام افاد ﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

شود كه در جمله مذكور بايى به معناى ملابسه در تقدير است، و استثناء هم استثناء مفرغ است از همين جا روشن مى
 كند وكه مستثنى را از همه احوال و از همه زمانها بيرون مى
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رف دهم، اين حفردا انجام مىكه من آن را  -يعنى در باره هيچ چيز تصميم مگير  -به هيچ چيز مگو » تقديرش اين است كه
را در هيچ حالى از احوال و در هيچ زمانى از ازمنه مزن، مگر در يك حال و يك زمان، و آن حال و زمانى است كه كلام خود 

دهم اگر خدا بخواهد كه انجام دهم و يا من اين كار را فردا انجام مى: را معلق بر مشيت خدا كرده باشى به اينكه گفته باشى
 .مقيد ساختن عمل خويش است به مشيت خدا «اللهان شاء » و بالأخره معناى «خدا نخواهد كه انجام ندهم اگر

ََءَ لشَََِْتَقُولَنذََلاَََوََ﴿ وجوه ديگرى كه در باره استثناء در آيه: نََْإلِاذََغَدا ََذَلكَََِفاَعِل ََإنِ ِ
َ
َاءََيشََََأ

َُ  گفته شده است ﴾الَلّذ
كند، و ذيل آيه نيز مؤيد آن است، البته مفسرين در آن توجيهات ديگرى اش مىدقت در آيه افادهاين است آن معنايى كه 

 :گذرددارند كه ذيلا از نظر خوانندگان مى
در تقدير است، و تقدير كلام اين است « قول» اينكه معناى آيه همان معنايى است كه شد الا اينكه در كلام، كلمه 1يكى

به عبارت  هم« اللهان شاء » حذف شده، تعبير« تقول» و چون كلمه« اللهمگر اينكه بگويى ان شاء  - اللهشاء  الا ان تقول ان» :كه
نِْ﴿ مستقبل يعنى

َ
تغيير يافته است، و اين خود تاديبى است از خدا براى بندگانش، و تعليم ايشان است تا آنچه  ﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

اند در صورت و اگر قسم خورده. حد قطع و يقين بيرون آيد، و در نتيجه دروغ نگفته باشنددهند اينطور خبر دهند تا از خبر مى
گفته  آيد، اگر فرضا نيامد دروغ نگفته، چونفلانى مى اللهمثلا در خبر بگويند فردا ان شاء . برخورد با موانع قسمشان نشكند

، تا اگر به موانعى برخورد نمود سوگندش اللهكنم ان شاء ىفلان كار را م اللهاگر خدا بخواهد، و همچنين در قسم بگويد و 
 .انداين وجه را به اخفش نسبت داده -نشكند، و كفاره به گردنش نيايد 

جهت، علاوه بر اينكه تقدير قول آن طور كه گفته شده معناى آيه را به ليكن وجهى است با تكلف آن هم تكلفى بى
 .خواننده پوشيده نيستزند، و اين مساله بر كلى به هم مى

ن ا» اين است كه در كلام چيزى در تقدير نيست الا اينكه مصدرى كه پس از تاويل جمله 2اندوجه ديگرى كه آورده
به چيزى مگو كه من فردا انجامش : شود، مصدرى است به معناى مفعول و معناى جمله اين است كهاستفاده مى «اللهشاء 

پس گويا گفته شده در باره هيچ عملى . خواسته باشد و اراده كرده باشد، مثلا اطاعت خدا باشددهم، مگر آن چيزى كه خدا مى
هم نهى كراهتى است نه حرمتى تا بر آن  «مگو» و نهى. دهم مگر آن عملى كه از طاعات باشدمگو كه به زودى انجامش مى

 .كنم جائز نيست، و حال آنكه جائز استمى اعتراض شود كه پس انجام كارهاى مباح و يا خبر دادن از آن كه بعدها
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د، و بوده باش «طاعت» اين وجه نيز صحيح نيست، زيرا وقتى صحيح است كه مقصود از مشيت خدا اراده تشريعى
كسى چنين سندى نداده، و هيچ دليلى بر آن دلالت ندارد، حتى در يك مورد از قرآن هم سراغ نداريم كه مشيت به معناى اراده 

ى خدا باشد در حالى كه مواردى سراغ داريم كه مشيت در آن در مشيت تكوينى استعمال شده، هم چنان كه از قول تشريع
و از شعيب نقل فرموده كه به  1﴾صَابرِااِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْسَتَجِدُنِِ﴿ :نقل فرموده كه به خضر گفت( علیه السلام)حضرت موسى 

ِسَتَجِدُنِِ﴿ :حكايت كرده كه به پدرش گفت( علیه السلام)و از اسماعيل  2﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْسَتَجِدُنِِ﴿ :موسى گفت
ِالَمَْسْجِدَِِلََدَْخُلُنَِ﴿ :فرمايدداده مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه به رسول خدا و در وعده 3﴾الَصَابرِِينَِِمِنَِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِْ

 .و همچنين آياتى ديگر 4﴾آمِنيَِِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْالَْْرََامَِ
گر خداى تعالى پس از خلقت بندگان، دي: گوينددهد، چون معتزله مىوجه مزبور بيشتر با اصول عقايد معتزله وفق مى

ون است، نمشيتى در كارهاى آنان ندارد تنها دخل و تصرفى كه در بندگان دارد از راه تشريع و اراده تشريعى و خلاصه جعل قا
 .و ليكن اين نظريه از نظر عقل و نقل باطل است. كه اين كار را بكنيد و اين كار مكنيد

ه اگر ك «قول» است نه از «فعل» اند اين است كه استثناء مزبور ازاز وجوه ديگرى كه در توجيه آيه شريفه آورده 5يكى
دهم، امش مىمن فردا انج» و به هر چيز مگو كه: شودمعنا اين مىكنيم، و اينطور توجيه كنيم ديگر احتياجى به تقدير پيدا نمى

نده گويند بو اين حرف، نظير حرف معتزله است كه مى «مگر آنكه خدا خلافش را اراده كرده باشد، و مانعى جلو من بگذارد
شود شت كلام به اين مىدر افعالش فاعل مستقل است مگر اينكه خداوند مانعى بزرگتر در جلو او قرار دهد، و خلاصه برگ

 .كه در باره افعال بندگان راه معتزله را مرو، نظريه آنان باطل است
اشكالتر اشكالى كه ما در اين توجيه داريم اين است كه استثناء را به فعل زدن نه به قول، به آن بيانى كه ما گذرانديم بى

ارد، چون تعليق استثناء بر فعل در موارد متعددى در كلام خداى و تمامتر است، و ديگر نهى از تعليق استثناء بر فعل وجهى ند
 تعالى واقع شده، و
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خَافُِِلَِِوَِ﴿ :آن را رد نكرده مانند كلامى كه از ابراهيم حكايت كرده كه گفت
َ
نِِْإلَِِِبهِِِِتشُِْكُونَِِمَاِأ

َ
ِِيشََاءَِِأ و  1﴾شَيئْااِِرَبِّ

نِِْلَناَِيكَُونُِِمَاِوَِ﴿ :كلامى كه از شعيب نقل كرده كه گفت
َ
نِِْإلَِِِفيِهَاِنَعُودَِِأ

َ
ِلَُِؤْمِنُواِكََنوُاِمَا﴿ و نيز مانند آيه 2﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

نِِْإلَِِ
َ
پس آيه مورد گفتگوى ما نيز بايد بر معنايى حمل . كه كلام خود خداى تعالى است، و همچنين آيات ديگر 3﴾الََلُِِّيشََاءَِِأ

 .موافق در آيدشود كه با اين مطلب 
اند اين است كه استثناى مزبور از اعم اوقات است، چيزى ديگر از وجوهى كه در معناى استثناء مورد بحث گفته 4يكى

هيچ وقت اين حرف را نزنيد مگر آنكه خدا : عبارت از قول است، و معناى آيه اين است كه« يشاء» كه هست مفعول كلمه
 .خواستن خدا اذن او است، يعنى حرفى نزنيد كه خدا اذن خود را در آن اعلام نكرده باشدو مراد از . بخواهد كه شما بزنيد

واهد و در خاشكال اين وجه اين است كه وقتى درست است كه چيزى در آن تقدير بگيريم، و تقدير گرفتن دليل مى
 م تكليف در آيه تكليف به مجهول خواهدالفاظ آيه چيزى كه دلالت كند بر تقدير اعلام وجود ندارد، و اگر هم تقدير نگيري

 .بود
ِدَامَتِِِمَاِيهَافِِِخَالَِِينَِ﴿ اين است كه استثناء مزبور براى ابدى كردن مطلب است، نظير استثنايى كه در آيه 5وجه ديگر

رضُِِْوَِِالَسَمَاوَاتُِ
َ
ابدا چنين حرفى : شود كهآيه مورد بحث اين مىمعناى بنابراین و  6﴾مَجْذُوذِ ِغَيَِِْعَطَاءاِِرَبُّكَِِشَاءَِِمَاِإلَِِِالَْْ

 .مزن
ليكن اين وجه با آيات بسيارى كه قبلا نقل كرديم كه افعال گذشته و آينده انبياء و ساير مردم را به خود ايشان نسبت 

 :ينكه فرمودهدهد كه اعمال خود را به خودش نسبت دهد مثل اداده منافات دارد، بلكه در آن آيات پيغمبر خود را دستور مى
تْلُواِقُلِْ﴿ و مانند آيه 7﴾عَمَلُكُمِِْلكَُمِِْوَِِعَمَلِِِّلِِِفَقُلِْ﴿

َ
 .8﴾ذِكْرااِِمِنْهُِِعَلَيْكُمِِْسَأ
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 و وجوهى كه در معناى آن گفته شده است ﴾...نسَِيتَََإذَِاَرَبذكَََاذُكُْرََْوََ﴿ :معناى آيه
نِِْعَسَِِقلُِِْوَِِنسَِيتَِِإذَِاِرَبَكَِِاذُْكُرِِْوَِ﴿

َ
ِِيَهْدِينَِِِأ قْرَبَِِرَبِّ

َ
 .﴾رشََدااِِهَذَاِمِنِِْلِْ

راموش كردن كند كه مراد از نسيان فچنين اقتضاء مى» اتصال اين آيه به ما قبل و اشتراكش با آنها در سياق تكليفبياد آر
ب مقامى كه به ياد آن بودن موجهمان . فراموش نكردن مقام پروردگار است «ذكر پروردگار» مراد ازبنابراین و . استثناء باشد

ارهاى كند، و خدا است كه كشود، و آن اين است كه خداى تعالى قائم بر هر نفسى، و هر كارى است كه آن نفس مىاستثناء مى
 .نفوس را به آنها تمليك كرده و نفوس را بر آن قدرت داده

فراموش كردى كه در كلام خود استثناء مذكور را هر وقت در اثر غفلت از مقام پروردگارت : و معناى آيه اين است كه
ملك و قدرت خود را تسليم او بدار و از او بدان و آنگاه به كار برى به محضى كه يادت آمد مجددا به ياد پروردگارت باش، 

 .افعال خويش را مقيد به اذن و مشيت او كن
نحو و با چه عبارتى به ياد خدا بيفتيد، لذا استفاده  و از آنجايى كه امر به يادآورى مطلق آمده، و معلوم نكرده كه چه

شود كه منظور ذكر خداى تعالى است به شان مخصوص به او، حال چه اينكه به لفظ باشد و چه به ياد قلبى، و لفظ هم چه مى
د، و يا به نشده آن را بگويباشد و يا استغفار و چه اينكه ابتداء آن را بگويد، و يا اگر يادش رفت هنوز كلامش تمام  اللهان شاء 

منظور گفتن آن كلام را دو باره تكرار كند، و يا آنكه اگر اصلا يادش نيامد تا كلام تمام شد همان كلام را در دل بگذراند، و ان 
نازل شد آمده كه وقتى آيه شريفه  1را بگويد، چه اينكه فاصله زياد شده باشد، يا كم، هم چنان كه در بعضى از روايات اللهشاء 

 .و چه اينكه به لفظ استغفار و امثال آن باشد.«اللهان شاء » :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
اند آيه مستقل از آيات قبل است، و مراد از از مفسرين كه گفته 2از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه گفتار بعضى

هر وقت خدا را فراموش كردى و يا هر چيز » ست، و معنايش اين است كهفراموشى، فراموشى خدا و يا مطلق فراموشى ا
 .گفتار صحيحى نيست «ديگرى را فراموش كردى سپس يادت آمد به ياد خدا، بيفت

ديگر كه بنا بر وجه سابق اضافه كرده كه مراد از ذكر خداى تعالى، هر ذكرى نيست، بلكه همان  3و همچنين كلام بعضى
است هر چند كه فاصله ميان گفتن آن و فراموشى زياد باشد، و يا خصوص استغفار و يا پشيمانى بر تفريط  «اللهان شاء » كلمه

 و كوتاهى كردن
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 .است، و همچنين وجوه ديگرى كه در اين باره ارائه شده وجوه سديدى نيست
اشاره به ذكر  «هذا» ه اشاره به كلمهكند كمساله اتصال به سياق آيات قبل و اشتراكش با آنها در سياق تكليف اقتضاء مى

اميدوار باش كه پروردگارت تو را به امرى هدايت كند كه رشدش از ذكر : خدا بعد از فراموشى باشد، و معنايش اين باشد
ود در نتيجه آيه شريفه از قبيل آياتى خواهد ب. خدا بعد از نسيان بيشتر باشد، و آن عبارت است از ذكر دائمى و بدون نسيان

ِيفَةاِخِِِوَِِتضَََُّعَاِِنَفْسِكَِِفِِِرَبَكَِِاذُْكُرِِْوَِ﴿ كند، مانند آيهرا به دوام ذكر دعوت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
 1﴾الَْغَافلِيَِِِنَِمِِِتكَُنِِْلَِِوَِِالَْْصَالِِِوَِِباِلغُْدُوِِِّالَقَْوْلِِِمِنَِِالََْْهْرِِِدُونَِِوَِ

چون به ياد چيزى افتادن بعد از فراموش كردن و بياد آوردن و به خاطر سپردن كه ديگر فراموش نشود خود از اسباب 
 .دوام ذكر است

آيه  معناى: اندرا در آيه شريفه اشاره به داستان اصحاب كهف گرفته و گفته« هذا» است كه كلمه 2و عجب از مفسرينى
بگو اميد است خداوند از آيات داله بر نبوتم معجزاتى به من بدهد كه از نظر ارشاد مردم به دين توحيد مؤثرتر » اين است كه

 .فهمدولى خواننده ضعف اين توجيه را خود مى« از داستان اصحاب كهف باشد
فراموش شده است، و  به« هذا» اند اشارهاز مفسرين نقل شده كه گفته 3تر كلامى است كه از بعضىو از اين عجيب
از خدا بخواه كه وقتى چيزى را فراموش كردى به يادت بياورد، و اگر به يادت نياورد بگو اميد است » معناى آيه اين است كه

 .«ام بهتر و نفعش از آن بيشتر باشدپروردگارم مرا به چيزى هدايت كند، كه از آن فراموش شده
نِِْعَسَِِقُلِِْوَِ﴿ اند جملهر از آنان است كه گفتهديگ 4تر كلام بعضىباز از اين هم عجيب

َ
عطف تفسيرى بر  ﴾...يَهْدِينَِِِأ

باشد و معنايش اين است كه اگر نسيانى از تو سر زد به سوى پروردگارت توبه ببر، و مى ﴾نسَِيتَِِإذَِاِرَبكََِِاذُْكُرِِْوَِ﴿ جمله
 . «تر از اين به رشد هدايت فرمايدنزديكاميد است پروردگارم مرا به » ات اين است كه بگويىتوبه

ممكن هم هست بگوييم وجه دوم و سوم يك وجه است و به هر حال چه يكى باشد و چه دو تا بناء هر دو بر اين 
 .مطلق نسيان باشد، و حال آنكه خواننده عزيز اشكالش را فهميد« نسيت» است كه مراد از جمله
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َِمََْفََِلَْثُِواَوََ﴿ توضيح آيه: فِ َْ كه عدد سالهاى اقامت  ﴾تسِْعا ََازِدَْادُواَوَََسِنيَََِمِائةََ َثلََثَََكَ
 كنداصحاب كهف را در غار حكايت مى

 . ﴾تسِْعااِِازِْدَادُواِوَِِسِنيَِِِمِائةَِ ِثلََثَِِكَهْفِهِمِِْفِِِلَْثُِواِوَِ﴿

همه در خواب بودند، و چون طولانى كند كه در اين مدت اين جمله مدت اقامت اصحاب كهف در غار را بيان مى
بْنَا﴿ :اى اجمالى به اين مدت كرده و فرمودهبودن اين خواب مورد عنايت بوده، در اول آيات داستان نيز اشاره ِِفَضَََ ِذَانهِِمِْآِعَََ

 . ﴾عَدَدااِِسِنيَِِِالَكَْهْفِِِفِِ

عْلمَُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ :مؤيد اين حرف اين است كه دنبال جمله مورد بحث در آيه بعدى فرموده
َ
كرده  اضافهآنگاه ، ﴾لَْثُِواِبمَِاِأ

وحَِِِمَاِاتُلُِِْوَِ﴿ :است
ُ
و جز در جمله مورد بحث عدد سالهاى مكث  .﴾رَبّكُِمِِْمِنِِْالََْْقُِِّقُلِِِوَِ﴿ :و سپس فرموده ﴾...إلََِكَِِْأ

عْلمَُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ :كرده و سپس فرمودهايشان را بيان نكرده، پس با اينكه در جمله مورد بحث عدد مذكور را معلوم 
َ
 ﴾ثُوالَِِِْبمَِاِأ

ِِقلُِْ﴿» :و در جاى ديگر فرموده عْلَمُِِرَبِّ
َ
اين خود اشاره به اين است كه  «بگو پروردگار من داناتر به عده آنان است ﴾بعِِدَتهِِمِِْأ

 .عدد مذكور صحيح است
ِالََلُِِّقُلِِ﴿ حكايت كلام اهل كتاب و جمله ﴾كَهْفِهِمِِْفِِِلَْثُِواِوَِ﴿ نمود كه جمله 1پس ديگر نبايد توجهى به اين حرف

عْلَمُِ
َ
ِوَِ﴿ كلام خدا و جمله «...لبثوا» نيز نبايد اعتناء كرد كه جمله 2و همچنين به اين گفته. جواب و رد آن است ﴾لَْثُِواِبمَِاِأ

راجع به ايشان است، و معناى آيه اين است كه، اهل كتاب نه سال بر « هم» اشاره به قول اهل كتاب و ضمير ﴾تسِْعااِِازِْدَادُوا
عْلمَُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ جملهآنگاه اند، و عدد واقعى افزوده

َ
 .رد آن است ﴾لَْثُِواِبمَِاِأ

زيرا علاوه بر ناسازگارى آن با مطالب گذشته آنچه از اهل كتاب در باره سالهاى مكث اصحاب كهف نقل شده دويست 
 .يا كمتر از آن است و هيچ يك از اهل كتاب سيصد و نه سال و حتى سيصد سال را نگفته است سال و

 چون تميز از صد به بالا مفرد و منصوب است، «ثلاث مائة سنة» :فرمودتميز عدد نيست و گرنه بايد مى «سنين» كلمه
ر صدر كه اجمال قصه را د ﴾عَدَدااِِسِنيَِِ﴿ :با جمله است، و در اين كلام شباهتى «ثلاثمائة» اند بدل ازبلكه به طورى كه گفته

 .كرد رعايت شده استآيات بيان مى
ِازِْدَادُواِوَِ﴿ آن وقت جملهبنابراین زياد جلوه دادن مدت لبث باشد و « سنين» به« سنة» و بعيد نيست نكته تبديل كلم

در غارشان سيصد سال، آرى اين همه سالهاى » :گفتهخالى از يك معنا و بويى از اضراب نخواهد بود، گويا كسى  ﴾تسِْعااِ
 متمادى خوابيدند، بلكه نه سال
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راى اين ندارد، كه گفتيم اين تعبير ب ﴾عَدَدااِِسِنيَِِ﴿ و اضراب بودن جمله مزبور منافاتى با گفته سابق ما در «هم اضافه كردند
و در هر يك از دو مقام غرض . بود، و اينجا مقام ديگرى استاست كه عدد را اندك نشان دهد، زيرا در آنجا مقام مقام ديگرى 

غرض در آن مقام اين بود كه بفهماند خواباندن اصحاب كهف در مدتى به اين . خاصى در بين است كه در آن ديگرى نيست
شر در نظر بطولانى و سپس بيدار كردن آنان در مقام قدرت خداى تعالى چيزى نيست و در قبال زينت دادن موجودات زمين 

خواهد حجتى را عليه منكرين بعث اقامه كند كه در چنين مقامى هر چه عدد امرى عجيب نيست، به خلاف اين مقام كه مى
كى گيرد، يپس همين يك مدت دو نسبت به خود مى. تر خواهد شدنشينسالهاى خواب آنان را بيشتر جلوه دهد حجت، دل

 .و يكى نسبت به ما كه مدتى بسيار طولانى استنسبتى به خدا دارد كه امرى آسان است 
چون  اندكند كه اصحاب كهف سيصد سال شمسى در غار بودهو اضافه كردن نه سال به سيصد سال چنين اشاره مى
« سنين» شود، و ديگر جا ندارد كه كسى شك كند در اينكه مراد ازتفاوت سيصد سال شمسى با قمرى تقريبا همين مقدارها مى

يابد شود كه از ماههاى هلالى تركيب مىبراى اينكه سال در عرف قرآن به قمرى حساب مى. شريفه سالهاى قمرى است در آيه
 .و در شريعت اسلامى هم همين معتبر است

شود با شدت هر چه تمامتر به اين حرف به خاطر اينكه اين دو عدد به طور تحقيق با هم منطبق نمى 1و در تفسير كبير
در اين موضوع نقل شده مناقشه كرده است، با اينكه فرق ميان دو ( علیه السلام)، و در باره روايتى هم كه از على حمله كرده

عدد يعنى سيصد سال شمسى و سيصد و نه سال قمرى از سه ماه كمتر است، و در مواردى كه عددى را به طور تقريب 
 .ون هيچ حرفى در كلام خود ما هم معمول استو بد. شمارندآورند اين مقدار از تقريب را جائز مىمى

عْلَمُِِالََلُِِّقُلِِ﴿
َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبُِِلَُِِلَْثُِواِبمَِاِأ

َ
 . ﴾...الَْْ

در داستان اصحاب كهف به طور اشاره گذشت كه مردم در باره اصحاب كهف اختلاف داشتند و قرآن كريم حق داستان 
 .داشته بيان فرموده استرا اداء نموده آنچه حقيقت 

عْلَمُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ پس جمله
َ
مشعر به اين است كه مدتى را كه در آيه قبلى براى لبث اصحاب كهف بيان نموده  ﴾لَْثُِواِبمَِاِأ

 (صلى الله عليه وآله و سلم)نزد مردم مسلم نبوده، لذا رسول خدا 
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 .داندود به علم خدا تمسك جسته بفهماند كه خدا از ما مردم بهتر مىمامور شده است، با ايشان احتجاج كند، و در احتجاج خ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبُِِلَُِ﴿ جمله

َ
و  .تعليل و بيان اين جهت است كه چطور خدا داناتر به مدت لبث ايشان است ﴾الَْْ

، و باشددر آسمانها و زمين است مى لام در آن مفيد اختصاص ملكى است، و مراد اين است كه خداى تعالى تنها مالك آنچه
ب و وقتى كه مالك غي. شود، هر چند كه آسمان و زمين از بين بروندتنها او است كه مالك غيب است و چيزى از او فوت نمى

عالم باشد و ملكيتش هم به حقيقت معناى ملكيت باشد و وقتى داراى كمال بصر و سمع است، پس او از هر كس ديگر داناتر 
 .دت لبث اصحاب كهف است كه خود يكى از مصاديق غيب استبه م

بْصُِِْ﴿ :اين، اينكه فرمودو بنابر
َ
سْمِعِِْوَِِبهِِِِأ

َ
ايش اين صيغه تعجب است، معن «افعل به» با در نظر گرفتن اينكه صيغه ﴾أ

. كندتعليل را تتميم مى اى است كهرساند، و جملهو اين خود كمال سمع و بصر خداى را مى. چقدر بينا و شنوا است: است كه
ال ايشان را باشد، و حگويا گفته است چطور داناتر به لبث آنان نباشد در حالى كه مالك ايشان كه يكى از مصاديق غيبند مى

 .ديده و مقالشان را شنيده است
است، يعنى براى خداى لام اختصاص علمى  ﴾غَيْبُِِلَُِ﴿ در جمله «لام» اندگفته 1شود اينكه بعضىاز اينجا معلوم مى

رساند، چون وقتى كسى عالم به غيب و امور خفى عالم تعالى است علم به اين مطلب، و علم به تمام مخلوقات را هم مى
بْصُِِْ﴿ ،نظريه درستى نيست، براى اينكه ظاهر جمله» دانداست امور ديگر را به طريق اولى مى

َ
سْمِعِِْوَِِبهِِِِأ

َ
ه اين است ك ﴾أ

 .مطلق ملك است، نه تنها ملك علمى« له» تاسيس مطلب باشد، نه تاكيد آن و همچنين ظاهر لام منظور از آن
و مراد . مراد از آن اين است كه ولايت مستقل غير خداى را انكار نمايد ﴾...وَلِِّ ِمِنِِْدُونهِِِِمِنِِْلهَُمِِْمَا﴿ :و اينكه فرمود

حَدااِِحُكْمِهِِِفِِِيشُْكُِِِلَِِوَِ﴿ از جمله بعديش يعنى جمله
َ
ه و خلاص. كندولايت ديگرى را به نحو اشتراك با خدا نفى مى ﴾أ

 .معناى آن دو اين است كه غير خدا نه ولايت مستقل دارند و نه با خدا در ولايت شريكند
حَدااِِحُكْمِهِِِفِِِيشُْكُِِِلَِِوَِ﴿ و بعيد نيست از نظم آيه كه در جمله دوم يعنى جمله

َ
ف، و آورده نه به وصتعبير به فعل  ﴾أ

 را نياورده و در «فى حكمه» در نفى ولايت مستقله كلمه
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كند، چه ولايت مستقل آنها را و استفاده شود كه جمله اولى ولايت غير خدا را انكار مى. مساله شرك در ولايت آن را آورد
كند، يعنى قضاء در حكم را نفى مىچه شركت در ولايت خداى را، و جمله دومى شركت غير خدا را در حكم، و همچنين 

كند، يعنى سرپرستى مردم را به داند، ولى اين ولايت را به ديگران هم تفويض مىرا منحصر در خدا مى هاانسانولايت همه 
 كند تا در ميان آنان طبق دستور حكم نمايند، آن چنان كه واليان امر حكام و عمالى در نواحى مملكتديگران نيز واگذار مى

 .كنند تا كار خود والى را در آنجا انجام دهند، و حتى امورى را كه خود والى از آن اطلاع ندارد فيصله دهندنصب مى
چگونه خدا داناتر به لبث آنان نباشد، با اينكه او به تنهايى ولى ايشان است، و مباشر : شود كهو برگشت معنا به اين مى

 .ايشان استحكم جارى در ايشان و احكام جاريه بر 
كه از جمله قبلى به خاطر تغليب جانب )به اصحاب كهف و يا به جميع آنچه در آسمانها و زمين است  «لهم» ضمير در

تب گردد، و اين وجه از نظر اعتبار مترگردد و يا به عقلداران در آسمانها و زمين برمىبرمى( شدعقلداران بر ديگران استفاده مى
 .از همه بهتر و معتبرتر وجه اولى سپس دومى و در آخر سومى است با وجوه قبلى است، يعنى

آيه شريفه متضمن حجت است بر اينكه خدا داناتر به مدت لبث ايشان است، يكى حجت عمومى است بنابراین و 
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِغَيْبُِِلَُِ﴿ نسبت به علم خدا به اصحاب كهف و غير ايشان كه جمله

َ
بْصُِِِْالَْْ

َ
سْمِعِِْوَِِبهِِِِأ

َ
متعرض آن  ﴾أ

ِمَا﴿ هنمايد، كه آيباشد، و يكى ديگر حجتى است خاص كه علم خداى را به خصوص سرگذشت اصحاب كهف اثبات مىمى
فهماند وقتى خداى تعالى ولى ايشان و مباشر در قضاى جارى بر ايشان است آن وقت چگونه متضمن آن است و مى ﴾...ِلهَُمِْ

رساند لذا هر دو را مفعول و بدون تر به حال ايشان نباشد؟ و چون هر دو جمله جنبه عليت را مىن عالمممكن است از ديگرا
 .حرف عطف آورد

 (روايتى در شرح داستان اصحاب كهف)بحث روايتى 

مِْ﴿ در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
نَِِحَسِبْتَِِأ

َ
صْحَابَِِأ

َ
ما به تو : كه فرمودروايت آورده ( علیه السلام)از امام  ﴾الَكَْهْفِِِأ

كنى كه جوانانى بودند در تر بود، آيا از اين داستان تعجب مىهايى داديم كه از داستان اصحاب كهف مهمها و معجزهآيت
عبارت « قيمر» اند. و اماكردهقرون فترت كه فاصله نبوت عيسى بن مريم و محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( بود، زندگى مى

 اند كه دقيانوس، پادشاهك نمودهى بوده كه داستان اصحاب كهف را روى آن حاز دو لوح مس
  



آنها چه دستورى به ايشان داده بود، و آنان چگونه از دستور او سر پيچيده اسلام را پذيرفته بودند، و سرانجام كارشان چه 
 .1شد

سوره  سبب نزول: روايت كرده كه فرمود( السلامعلیه )و باز در همان كتاب از ابن ابى عمير از ابى بصير از امام صادق 
كهف اين بود كه قريش سه نفر را به قبيله نجران فرستادند تا از يهوديان آن ديار مسائلى را بياموزند و با آن رسول خدا 

ائل سهمى و)صلى الله عليه وآله و سلم( را بيازمايند، و آن سه نفر نضر بن حارث بن كلده و عقبة بن ابى معيط و عاص بن 
 بودند.

رسيد يهوديان گفتند سه مساله از او بپ اين سه نفر به سوى نجران بيرون شده جريان را با علماى يهود در ميان گذاشتند.
دانم بدانيد دانيم پاسخ داد در ادعايش راستگو است، و سپس از او يك مساله ديگر بپرسيد اگر گفت مىاگر آن طور كه ما مى

 كه دروغگو است.
فتند: آن مسائل چيست؟ جواب دادند كه از احوال جوانانى بپرسيد كه در قديم الايام بودند و از ميان مردم خود گ

بيرون شده غايب گشتند. و در مخفيگاه خود خوابيدند، چقدر خوابيدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چه چيز از غير جنس 
 خود همراهشان بود؟ و داستانشان چه بود؟.

از او بپرسيد داستان موسى كه خدايش دستور داد از عالم پيروى كن و از او تعليم گير چه بوده؟ و م اينكه دومطلب 
 آن عالم كه بوده؟ و چگونه پيرويش كرد؟ و سرگذشت موسى با او چه بود؟.

وج جاز او سرگذشت شخصى را بپرسيد كه ميان مشرق و مغرب عالم را بگرديد تا به سد ياجوج و ماسوم اينكه 
برسيد، او كه بود؟ و داستانش چگونه بوده است. يهوديان پس از عرض اين مسائل جواب آنها را نيز به فرستادگان قريش 

 گويد.داده گفتند: اگر اينطور كه ما شرح داديم جواب داد صادق است و گرنه دروغ مى
دانم ه من مىشود، اگر ادعا كرد كه پا مىپرسيدند آن يك سؤال كه گفتيد چيست؟ گفتند از او بپرسيد قيامت چه وقت ب

 داند راستگو است.شود دروغگو است، و اگر گفت جز خدا كسى تاريخ آن را نمىچه موقع به پا مى
ار آسمانها كند كه اخبفرستادگان قريش به مكه برگشتند و نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: پسر برادرت ادعا مى

فهميم كه دروغ دانيم كه راستگو است و گرنه مىكنيم اگر جواب داد مىمساله پرسش مى آيد، ما از او چندبرايش مى
 گويد. ابو طالب گفت: بپرسيدمى
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 خواهد. آنها، آن مسائل را مطرح كردند.آنچه دلتان مى
 «اللهن شاء ا» اى كه داددهم و در اين وعدهرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: فردا جوابهايش را مى

نگفت. به همين جهت چهل روز وحى از او قطع شد تا آنجا كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( غمگين گرديد و 
يارانش كه به وى ايمان آورده بودند به شك افتادند، و قريش شادمان شده و شروع كردند به استهزاء و آزار، و ابو طالب 

 سخت در اندوه شد.
نه روز سوره كهف بر وى نازل شد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از جبرئيل سبب تاخير پس از چهل شبا

سپس در اين سوره فرمود: اى محمد تو گمان  را پرسيد؟ گفت ما قادر نيستيم از پيش خود نازل شويم جز به اذن خدا.
وَىِإذِِْ﴿ آيه ازآنگاه اى داستان اصحاب كهف و رقيم از آيات ما امرى عجيب است كرده

َ
به بعد داستان ايشان را  ﴾الَفِْتْيَةُِِأ

 شروع نموده و بيان فرمود.
كردند اصحاب كهف و رقيم در زمان پادشاهى جبار و ستمگر زندگى مى :اضافه كرد كه( علیه السلام)امام صادق آنگاه 

كشت، و اصحاب كهف در آن كشور را مىزد او كرد و هر كه سر باز مىكه اهل مملكت خود را به پرستش بتها دعوت مى
مردمى با ايمان و خداپرست بودند. پادشاه مامورينى در دروازه شهر گمارده بود تا هر كس خواست بيرون شود، اول به بتها 
سجده بكند، اين چند نفر به عنوان شكار بيرون شدند، و در بين راه به شبانى برخوردند او را به دين خود دعوت كردند 

 يرفت ولى سگ او دعوت ايشان را پذيرفته به دنبال ايشان به راه افتاد.نپذ
پرستى فرار كردند. چون شب اصحاب كهف به عنوان شكار بيرون آمدند، اما در واقع از كيش بت: سپس امام فرمود

بْنَا﴿ فرا رسيد با سگ خود داخل غارى شدند خداى تعالى خواب را بر ايشان مسلط كرد، هم چنان كه فرموده: ِِفَضَََ ِعَََ
پس در غار خوابيدند تا روزگارى كه خدا آن پادشاه و اهل آن شهر را هلاك نمود و آن  ﴾عَدَدااِِسِنيَِِِالَكَْهْفِِِفِِِآذَانهِِمِْ

 روزگار را سپرى كرد و روزگارى ديگر و مردم ديگرى پيش آورد.
در اين عصر بود كه اصحاب كهف از خواب بيدار شده يكى از ايشان به ديگران گفت: به نظر شما چقدر خوابيديم؟ 

ى از نفرات به يكآنگاه ايم. اى از يك روز خواب بودهنگاه به آفتاب كردند ديدند بالا آمده گفتند: به نظر ما يك روز و يا پاره
شهر برو اما به طورى كه تو را نشناسند پس در بازار مقدارى خوراك برايمان خريدارى خود گفتند اين پول را بگير و به درون 

ول را گردانند. آن مرد پكشند و يا به دين خود برمىكن زنهار كه اگر تو را بشناسند، و به نهانگاه ما پى ببرند همه ما را مى
 برداشته وارد شهر شد ليكن شهرى ديد بر خلاف آن

  



بيرون آمده بودند و مردمى ديد بر خلاف آن مردم هيچ يك از افراد آنان را نشناخت و حتى زبان ايشان را  شهرى كه از آن
اى؟ او جريان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهنمايى آن مرد هم نفهميد، مردم به وى گفتند: تو كيستى و از كجا آمده

پرداختند بعضى گفتند سه نفرند كه چهارمى آنان سگ ايشان است. بيرون آمده تا به در غار رسيدند، و به جستجوى آن 
 باشد.بعضى گفتند پنج نفرند كه ششمى آنان سگشان است. بعضى ديگر گفتند: هفت نفرند كه هشتمى آنان سگشان مى

خداى سبحان با حجابى از رعب و وحشت ميان اصحاب كهف و مردم شهر حائلى ايجاد كرد كه احدى قدرت آنگاه 
داخل شدن بدانجا را ننمود غير از همان يك نفرى كه خود از اصحاب كهف بود. او وقتى وارد شد ديد رفقايش در هراس  بر

اند، مردى كه از بيرون آمده كردند اين جمعيت همانهايند كه از مخفيگاه آنان با خبر شدهاند و خيال مىاز اصحاب دقيانوس
اى براى مردم ايم و سرگذشت ما معجزهچند صد سال است كه ما در خواب بوده بود جريان را به ايشان گفت كه در حدود

 گريسته از خدا خواستند دوباره به همان خواب اوليشان برگرداند.آنگاه گشته، 
سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر بالاى اين غار مسجدى بسازيم كه زيارتگاهى برايمان باشد، چون اين جمعيت 

شوند شش ماه بر پهلوى راست هستند و شش ماه ن هستند، پس آنان در سال دو نوبت اين پهلو و آن پهلو مىمردمى با ايما
ديگر بر پهلوى چپ و سگ ايشان دستهاى خود را گسترده و دم در غار خوابيده است، كه خداى تعالى در باره داستان ايشان 

ِِنََنُِْ﴿ در قرآن كريم فرموده: ِِعَليَْكَِِنَقُصُّ
َ
 .1﴾...باِلَْْقِِِّهُمِْنَبَأ

ترين روايات اين داستان است كه علاوه بر روشنى متن آن تشويش و اضطرابى هم در آن اين روايت از روشن: مؤلف
با اين وصف، اين نكته را هم متضمن است كه مردمى كه در عدد آنها اختلاف كردند و يكى گفت سه نفر و يكى گفت . نيست

يز و ن. اند كه در غار اجتماع كرده بودند، و اين خلاف ظاهر آيه استنفر، همان اهل شهر بودهپنج نفر و ديگرى گفت هفت 
متضمن اين نكته است كه اصحاب كهف براى بار دوم نيز به خواب رفتند و نمردند و نيز سگشان هنوز هم در غار دستهايش 

وند، و هنوز هم به همان هيات سابق خود هستند، و شرا گسترده و اصحاب كهف در هر سال دو نوبت اين پهلو، آن پهلو مى
 .اى به خواب رفته باشند برنخورده استحال آنكه بشر تا كنون در روى زمين به غارى كه در آن عده
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بعلاوه در ذيل اين روايت عبارتى است كه ما آن را نقل نكرديم، چون احتمال داديم جزو روايت نباشد بلكه كلام خود 
م اهل جزو كلا ﴾تسِْعااِِازِدَْادُواِوَِِسِنيَِِِماِئةَِ ِثلََثَِِكَهْفِهِمِِْفِِِلَْثُِواِوَِ﴿ يت ديگرى باشد، و آن اين است كه جملهقمى و يا روا

عْلمَُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ كتاب است، و جمله
َ
رد آن است، و حال آنكه در بيان سابق ما اين معنا از نظر خواننده گذشت كه  ﴾لَْثُِواِبمَِاِأ

 .پذيردسياق آيات با اين حرف مخالف است و نظم بليغ قرآنى آن را نمى

 موارد و جهات اختلاف در روايات راجع به داستان اصحاب كهف
بسيارى وجود دارد و ليكن خيلى با هم اختلاف دارند،  1در بيان داستان اصحاب كهف از طريق شيعه و سنى روايات

 .شود كه از هر جهت مثل هم باشندو روايت ديده نمىبه طورى كه در ميان همه آنها حتى د
 هاى قريش از آنمثلا يك اختلافى كه در آنها هست اين است كه در بعضى از آنها مانند روايت بالا آمده كه پرسش

 و در بعضى. يكى اصحاب كهف دوم داستان موسى و عالم و سوم قصه ذو القرنين چهارم قيام قيامت: جناب چهار تا بوده
در اين روايات آمده كه علامت صدق دعوى رسول . اصحاب كهف و ذو القرنين و روح: ديگر آمده كه پرسش از سه چيز بوده

اين است كه از اصحاب كهف و ذو القرنين جواب بگويد، و از آخرى يعنى روح جواب ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
وحُِِقُلِِ﴿ :روح آيه آمد ندهد، و آن جناب از آن دو جواب داد و در پاسخ از مْرِِِمِنِِْالَرُّ

َ
ِِأ و شما . و از آن جواب نداد ﴾...رَبِّ

خواننده محترم در بيان آيه مذكور متوجه شديد كه آيه در مقام جواب ندادن نبود و نخواسته از جواب دادن طفره برود بلكه 
 .باره روح جواب نداد كند پس نبايد گفت كه آن جناب از سؤال درحقيقت و واقع روح را بيان مى

و  .نداو از جمله اختلافاتى كه در بيشتر روايات هست اين است كه اصحاب كهف و اصحاب رقيم يك جماعت بوده
وضيح ولى از ت. اند كه خداى تعالى نامشان را با اصحاب كهف آوردهدر بعضى ديگر آمده كه اصحاب رقيم طايفه ديگرى بوده

روايت مزبور قصه اصحاب رقيم را چنين آورده كه سه نفر بودند از خانه بيرون آنگاه . دهداستان اصحاب رقيم اعراض نمو
هاى خود رزقى تهيه كنند، در بيابان به رگبار باران برخوردند، ناچار به غارى پناهنده شدند، و اتفاقا در شدند تا براى خانواده

و غار آمد و آن را بست و اين چند نفر را در غار حبس اثر ريزش باران سنگ بسيار بزرگى از كوه حركت كرده درست جل
 .كرد

 بياييد هر كس كار نيكى دارد خداى را به آن سوگند دهد تا اين: يكى از ايشان گفت
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يكى كار نيكى كه داشت بيان كرد و خداى را به آن قسم داد سنگ قدرى كنار رفت به طورى كه روشنايى . بلا را از ما دفع كند
. دندديدومى كار نيك خود را گفت و خداى را به آن سوگند داد سنگ كنار رفت، به قدرى كه يك ديگر را مى. دداخل غار ش

اين روايت را الدر المنثور از نعمان بن بشير نقل كرده كه او . سومى كه اين كار را كرد سنگ به كلى كنار رفت و بيرون آمدند
 .روايت كرده است( و سلمصلى الله عليه وآله )بدون سند از رسول خدا 

يح كند مگر آنكه آن را توضليكن آنچه از قرآن كريم مانوس و معهود است اين است كه هيچ وقت اشاره به داستانى نمى
دهد و معهود نيست كه اسم داستانى را ببرد و اصلا در باره آن سخنى نگويد، و يا اسم دو داستان را ببرد و آن وقت يكى مى

 .دومى را به كلى فراموش كندرا بيان نموده 
پادشاه مزبور كه اصحاب كهف از شر او فرار كردند اسمش : اى روايات داردو از جمله اختلافات اين است كه در پاره

و در بعضى آمده . كردهو در بعضى ديگر آمده كه او ادعاى الوهيت مى. پادشاه روم بوده( م 305 -م  285ديوكليس )دقيانوس 
پادشاه روم بوده، و بين اين دو پادشاه ده سال فاصله است، و آن پادشاه اهل توحيد ( م 251 -م  249دسيوس )كه وى دقيوس 

و در بعضى از روايات آمده كه مردى مجوسى بوده كه مردم را به دين . كردهكشته و مردم را به پرستش بتها دعوت مىرا مى
ه و در بعضى روايات آمده ك. ه مجوسيت در بلاد روم شيوع يافته باشددهد كخوانده در حالى كه تاريخ نشان نمىمجوس مى

 .اندبوده( علیه السلام)اصحاب كهف قبل از مسيح 
رقيم اسم شهرى بوده كه اصحاب كهف از آنجا بيرون : و از جمله اختلافات اين است كه در بعضى از روايات دارد

و  .بعضى ديگر آمده اسم كوهى است كه غار مزبور در آن قرار گرفته و در. و در بعضى ديگر آمده اسم بيابانى است. شدند
ه از و در بعضى ديگر گفته شد. و در بعضى آمده كه اسم لوحى است از سنگ. در بعضى ديگر آمده كه اسم سگ ايشان است

ه و همچنين اسم قلع و در بعضى ديگر از مس و در بعضى ديگر آمده كه از طلا بوده و اسامى اصحاب كهف در آن حك شد
ر گويد در داخل كهف بوده و دبعضى ديگر از روايات مى. اندپدرانشان و داستانشان، و اين نوشته را دم در كهف نصب كرده

بعضى ديگر آمده كه بر سر در شهر آويزان بوده، و در بعضى ديگر آمده كه در خزانه بعضى از ملوك يافت شده، و در بعضى 
 .ستآن را دو لوح دانسته ا

اند اختلاف ديگرى كه در روايات آمده در باره وضع جوانان است، در بعضى از روايات آمده كه ايشان شاهزاده بوده
 و در بعضى. انددر بعضى ديگر آمده كه از اولاد اشراف بوده

  



ه ايشان چوپانى بوده كو در بعضى ديگر آمده كه خودشان شش نفر بوده و هفتمى . اندديگر آمده كه از فرزندان علماء بوده
 2آن را آورده و هم ابن اثير در كامل 1و در حديث وهب بن منبه كه هم الدر المنثور. چرانده كه سگش هم با او آمدهگوسفند مى

ن اند، وقتى شنيدند كه سلطاكردهاند كه در بعضى از حمامهاى شهر كار مىاصحاب كهف حمامى بوده :گويد كهنقل كرده مى
و در بعضى ديگر از روايات آمده كه ايشان از وزراء پادشاه آن عصر . كند از شهر بيرون شدندپرستى وادار مىبه بتمردم را 

 .اندگرفتهاند كه همواره در امور و مهمات مورد شور او قرار مىبوده
ت دن از شهر مخالفدر بعضى از روايات آمده كه اصحاب كهف قبل از بيرون آم: يكى ديگر از اختلافات اين است كه

 .و در بعضى ديگر دارد كه شاه ملتفت نشد تا بعد از آنكه از شهر بيرون رفتند. خود را علنى كرده بودند، و شاه هم فهميده بود
و در بعضى ديگر آمده كه نفر هفتمى آنان چوپانى . و در بعضى ديگر آمده كه اين عده با هم توطئه كردند براى بيرون آمدن

 .ايشان پيوسته است، و در بعضى ديگر آمده كه تنها سگ آن چوپان ايشان را همراهى كردبوده كه به 
باز از موارد اختلاف يكى اين است كه بعد از آنكه فرار كردند، و پادشاه فهميد در جستجوى ايشان برآمد ولى اثرى از 

 ر پيدا كرد كه خوابيده بودند، دستور داد در غارو در بعضى روايات ديگر آمده كه پس از جستجو ايشان را در غا. ايشان نيافت
اين بود تا روزگارى  .را تيغه كنند تا در آنجا از گرسنگى و تشنگى بميرند، و زنده به گور شوند تا كيفر نافرمانى خود را دريابند

ند، وسفندان خود درست كاى براى گخواست بيدارشان كند، چوپانى را فرستاد تا آن بنيان را خراب كرده تا زاغهكه خدا مى
 .شوددر اين موقع خداى تعالى ايشان را بيدار كرد، و سرگذشتشان از اينجا شروع مى

شوند، در بعضى از روايات آمده كه دوباره به خوابشان كرد و تا روز قيامت بيدار نمى: مورد اختلاف ديگر اين است كه
 .كندو در هر سال دو نوبت از اين پهلو به آن پهلويشان مى

در بيشتر روايات آمده همان سيصد و نه سال كه قرآن كريم . يكى ديگر اختلافى است كه در مدت خوابشان شده
عْلَمُِِالََلُِِّقُلِِ﴿ و در بعضى ديگر آمده كه سيصد و نه سال حكايت قول اهل كتاب است و جمله. فرموده، است

َ
رد  ﴾والَْثُِِِبمَِاِأ

 و در بعضى ديگر. آن است
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 .اندكه سيصد سال بوده و نه سال را اهل كتاب اضافه كرده آمده
و از اين قبيل اختلافات كه در روايات آمده بسيار است، و بيشتر آنچه كه از طرق عامه روايت شده در كتاب الدر 

ده، اگر كسى بخواهد آورى شجمع 4و نور الثقلين 3و تفسير برهان 2و بيشتر آنچه از طرق شيعه نقل شده در كتاب بحار 1المنثور
توان گفت اين روايات در آن اتفاق دارند اين است تنها مطلبى كه مى. مراجعه كند هاكتاببه همه آنها دست يابد بايد به اين 

 اند و به غارىكرده گريختهكه اصحاب كهف مردمى موحد بودند، و از ترس پادشاهى جبار كه مردم را مجبور به شرك مى
 .تا آخر آنچه كه قرآن از داستان ايشان آورده -اند جا به خواب رفتهپناه برده در آن

 روايات ديگرى پيرامون داستان اصحاب كهف
اى  :به من فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در تفسير عياشى از سليمان بن جعفر همدانى روايت كرده كه گفت

حاب دانى كه اصگويند، فرمود: مگر نمى« فتى» ما جوان راكيست؟ عرض كردم فدايت شوم نزد « فتى» ازسليمان مقصود 
كهف همگيشان كامل مردانى بودند و مع ذلك خداى تعالى ايشان را فتى ناميده. اى سليمان فتى كسى است كه به خدا ايمان 

 .5بياورد و پرهيزكارى كند
آورده، ليكن ( علیه السلام)از امام صادق  اىاز قمى روايت مرفوعه 6در معناى اين روايت مرحوم كلينى در كافى: مؤلف
 .روايت شده كه او گفته اصحاب كهف جوانانى بودند 7از ابن عباس

 .8بودند« صراف» اصحاب كهف همه :و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم از ابى جعفر روايت كرده كه گفت
لشان اصحاب كهف شغ: روايت كرده كه گفت( السلامعلیه )قمى نيز به سند خود از سدير صيرفى از امام باقر : مؤلف
 و ليكن در تفسير عياشى از درست از امام. 9صرافى بوده
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صراف پول نبودند، بلكه صراف  :روايت كرده كه در حضورشان گفتگو از اصحاب كهف شد فرمود( علیه السلام)صادق 
 .1سنج بودندكلام و افرادى سخن

 اندكردهب كهف مدتى تقيه مىچند روايت حاكى از اينكه اصحا
نهان اصحاب كهف ايمان به خدا را پ :روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير از امام صادق 

 .2و كفر را اظهار داشتند و به همين جهت خداوند اجرشان را دو برابر داد
 4و نيز در معناى آن عياشى. نيز در معناى اين حديث روايتى از هشام بن سالم از آن جناب نقل شده 3در كافى: مؤلف

اصحاب كهف در ظاهر زنار : از كاهلى از آن جناب و از درست در دو خبر از آن جناب آورده كه در يكى از آنها آمده كه
 .كردندبستند و در اعياد مردم شركت مىمى

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَاِفَقَالوُاِقاَمُواِإذِِْ﴿ ايات اشكال كرد كه از ظاهر آيهو نبايد به اين رو
َ
ِدُونهِِِِمِنِِْندَْعُوَاِلَنِِْالَْْ

وِْ﴿ انددر تفسير حكايت كلام ايشان كه گفته 5و اينكه مفسرين. اندكردهآيد كه اصحاب كهف تقيه نمىبرمى ﴾إلَِهااِ
َ
 ﴾...يعُِيدُوكُمِِْأ

اند صحيح نيست، براى اينكه اگر به ياد خواننده باشد گفتيم كه بيرون شدن آنان از شهر، هجرت از شهر احتمال تقيه داده
چيزى كه هست تواطى آنان كه شش نفر از . اندشرك بوده كه در آن از اظهار كلمه حق و تدين به دين توحيد ممنوع بوده

اب پس اصح. از اهل و مال و وطن جز مخالفت با دين وثنيت عنوان ديگرى نداشته اند، و اعراضشانمعروفها و اهل شرف بوده
ن قوم شدند و يا آنكه مجبور به قبول دييافتند يا سنگسار مىاند، به طورى كه اگر بر آنان دست مىكهف در خطر عظيمى بوده

 .گشتندخود مى
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَا﴿ :ر و گفتنشود كه قيام ايشان در اول امو با اين زمينه كاملا روشن مى

َ
ِمنِِِْندَْعُوَاِلنَِِْالَْْ

پرستى و توهين به طريقه مردم نبوده، زيرا اوضاع عمومى اعلام علنى مخالفت با مردم و تجاهر بر مذمت بت ﴾إلِهَااِِدُونهِِِ
 .اندگفتهداد، بلكه اين حرف را در بين خود اى به آنان نمىمحيط، چنين اجازه

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَاِفَقَالوُاِقاَمُواِإذِِْ﴿ و به فرضى هم كه تسليم شويم كه جمله
َ
 دلالت دارد بر اينكه ايشان ﴾الَْْ

 اند و تقيهكردهپرستى مىتظاهر به ايمان و مخالفت با بت
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 اند، و قبل از اينكه چنين تصميمىوده كه در ميان مردم بودهگوييم اين در آخرين روزهايى برا كنار گذاشته بودند، تازه مى
پس معلوم شد كه سياق هيچ يك از دو آيه منافاتى با تقيه كردن اصحاب كهف . اندكردهبگيرند در ميان مردم با تقيه زندگى مى

 .در روزگارى كه در شهر و در ميان مردم بودند ندارد
 اصحاب كهف نه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى نيز از ابى بكر حضرمى از امام صادق 

شناختند و نه با هم عهد و ميعادى داشتند بلكه در صحرا يكديگر را ديده با هم عهد و پيمان بستند، و از يكديگر را مى
اشتند كه يك باره مخالفت خود را علنى ساخته به اتفاق در پى سرنوشت قرار گذآنگاه يكديگر، يعنى دو به دو عهد گرفتند، 

 .1خود بروند

 روايت مشهورى از ابن عباس در نقل داستان
 :شوددر معناى اين روايت خبرى است از ابن عباس كه ذيلا نقل مى: مؤلف

ا معاويه در ما ب: اند كه گفتروايت كردهدر الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و ابن منذر و ابن ابى حاتم از ابن عباس 
جنگ مضيق كه در اطراف روم بود شركت كرديم و به غار معروف كهف كه اصحاب كهف در آنجا بودند و داستانشان را خدا 

ابن عباس به او . ديديمگشوديم و اصحاب كهف را مىشد در اين غار را مىچه مى: معاويه گفت .در قرآن آورده برخورديم
ِلوَِِ﴿» :توانى اين كار را بكنى خداوند اين اشخاص را از نظر كسانى كه بهتر از تو بودند مخفى داشت و فرمودتو نمى: گفت

معاويه « ىشوگذارى و پر از ترس مىاگر آنان را ببينى پا به فرار مى ﴾رُعْبااِِمِنْهُمِِْلمَُلئِْتَِِوَِِفرَِارااِِمِنْهُمِِْلوََلََتَِِْعَليَْهِمِِْاطَِلعَْتَِ
، اى را فرستاد تا داخل غار شده جستجو كننددارم تا قصه آنان را به چشم خود ببينيم، عدهمن از اين كار دست بر نمى: گفت

قضيه به  .آن عده وقتى داخل غار شدند خداوند باد تندى بر آنان مسلط نمود تا به طرف بيرون پرتابشان كرد. و خبر بياورند
ردند كه كوع كرد به نقل داستان اصحاب كهف و گفت كه اصحاب كهف در مملكتى زندگى مىابن عباس رسيد پس او شر

پادشاهى جبار داشت و مردمش را به تدريج به پرستش بتها كشانيد، و اين چند نفر در آن شهر بودند، وقتى اين را ديدند بيرون 
وقتى به هم برخوردند از يكديگر پرسيدند . بشناسندشان را يك جا جمع كرد بدون اينكه قبلا يكديگر را آمده خداوند همه

شناخت تا آنكه از يكديگر عهد و ميثاق داشتند چون هر يك ديگرى را نمىقصد كجا داريد، در جواب نيت خود را پنهان مى
 ز شركا بعدا معلوم شد كه همه يك هدف دارند و منظورشان پرستش پروردگار و فرار. محكم گرفتند كه نيت خود را بگويند
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رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَا﴿ :است، همه با هم گفتند
َ
 . ﴾مرِْفَقااِِ...ِالَْْ

ها به جستجويشان ها و قوم و خويشكند كه دور هم نشستند، از سوى ديگر زن و بچهابن عباس اضافه مىآنگاه 
ينده شان او گفت اين عده در آ. پادشاه وقت رسيدبرخاستند ولى هر چه بيشتر گشتند كمتر خبردار شدند تا خبر به گوش 

ا و به همين جهت دستور داد ت. انداند يا منظور ديگرى داشتهمهمى خواهند داشت، معلوم نيست به منظور خيانت بيرون شده
ى اره خداى تعالآن را در خزينه سلطنتى خود جاى داد و در اين بآنگاه لوحى از قلع تهيه كرده اسامى آنان را در آن بنويسند 

مِْ﴿ :فرمايدمى
َ
نَِِحَسِبْتَِِأ

َ
صْحَابَِِأ

َ
چون مقصود از رقيم همان لوحى است كه  ﴾عَجَبااِِآياَتنَِاِمِنِِْكََنوُاِالَرَقيِمِِِوَِِالَكَْهْفِِِأ

ن گوششاو اما اصحاب كهف، از آنجا كه بودند به راه افتاده داخل غار شدند، و خدا به . اسامى اصحاب كهف در آن مرقوم شده
سوزانيد، و اگر هر چند يك بار از اين پهلو به زد و خواب را برايشان مسلط كرد، و اگر در غار نبودند آفتاب بدنهايشان را مى

 . ﴾...الَشَمْسَِِترََىِوَِ﴿ خورد، و اينجا است كه خداى تعالى فرمودهشدند زمين بدنهايشان را مىآن پهلو نمى

 او مردى خداپرست بود، و. دورانش منقضى گشت و پادشاهى ديگر به جايش نشست پادشاه مزبور: گويدمىآنگاه 
بر خلاف آن ديگرى عدالت گسترد، در عهد او خداوند اصحاب كهف را براى آن منظورى كه داشت بيدار كرد، يكى از ايشان 

ايم تا دهسومى گفت بيشتر خوابييك روز، يكى ديگر گفت دو روز، : ايم؟ آن ديگرى گفتبه نظر شما چقدر خوابيده: گفت
بى جهت اختلاف مكنيد كه هيچ قومى اختلاف نكردند مگر آنكه هلاك شدند، شما يك نفر را با اين : آنكه بزرگشان گفت

 .پول روانه كنيد تا از شهر طعامى خريدارى كند
اند شهر را ديد كه طور ديگرى شده مردم. هايى ديد كه تا كنون نديده بودها و منظرهوقتى وارد شهر شد لباسها و هيات

اش به اندازه كف پاى بچه شتر بود نزد او انداخت نانوا نزديك نانوايى رفت پول خود را كه سكه. آن مردم عهد خود نيستند
ير خواهم ماى مرا هم راهنمايى كن و گرنه تو را نزد ااى؟ اگر گنجى پيدا كردهپول را بيگانه يافت، و پرسيد اين را از كجا آورده

ن كسى را فلانى، امير چني: ترسانى، هر دو به نزد امير شدند، امير پرسيد پدرت كيست؟ گفتآيا مرا به امير مى: گفت. برد
فلانى او را هم نشناخت، رفته رفته مردم دورش جمع شدند، خبر به گوش : نشناخت، پرسيد پادشاهت نامش چيست؟ گفت

اسم آن شخص را پرسيد، و ديد كه يكى از آنگاه آن لوح افتاده دستور داد آن را آوردند  عالم شهر به ياد. عالم ايشان رسيد
 همان چند نفرى است كه نامشان در لوح ضبط شده، اسامى رفقايش را پرسيد،

  



ناپديد  لبه مردم بشارت داد كه خداوند شما را به برادرانتان كه چند صد سال قب. همه را با اسامى مرقوم در لوح مطابق يافت
مردم همه حركت كردند تا آمدند نزديك غار چون نزديك شدند جوان گفت شما باشيد تا من . شدند راهنمايى كرده برخيزيد

آرام وارد شويد، و هجوم نياوريد، و گرنه ممكن است از ترس قالب تهى كنند، و خيال كنند آنگاه بروم و رفقايم را خبر كنم و 
رون حرفى نداريم ليكن به شرطى كه قول بدهى باز هم بي: گفتند. ايد، و براى دستگيريشان آمدهشما لشگريان همان پادشاهيد

پس داخل غار شد و ديگر نفهميدند به كجا رفت، و از نظر مردم ناپديد . آيمبيرون مى اللهبيايى، او هم قول داد كه ان شاء 
فتند بر بالاى غارشان مسجدى بنا كنيم، و چنين كردند، و هميشه گرديد، مردم هر چه خواستند وارد شوند نتوانستند، لا جرم گ

 .1پرداختنددر آن مسجد به عبادت و استغفار مى
د، در حالى اناين روايت مشهور است، و مفسرين در تفاسير خود آن را نقل كرده و خلاصه تلقى به قبولش كرده: مؤلف

آيد كه اصحاب كهف هنوز در حال خواب هستند و خداوند بشر مى يكى اينكه از ظاهرش بر: كه خالى از چند اشكال نيست
را از اينكه بخواهند كسب اطلاعى و جستجويى از ايشان بكنند منصرف نموده، و حال آنكه كهفى كه در ناحيه مضيق و 

 .معروف به غار افسوس است امروز هم معروف است، و در آن چنين چيزى نيست
سازد، نه بعد از تمسك جسته حالت خواب ايشان را قبل از بيدار شدن مجسم مى اى هم كه ابن عباس بدانو آيه
كه  و آن روايتى است. علاوه بر اينكه از خود ابن عباس روايت ديگرى رسيده كه مخالف با اين روايت است. بيداريشان را
پادشاه با مردم سوار شده تا به در غار » ه كهاز عبد الرزاق و ابن ابى حاتم از عكرمه نقل كرده و در آخر آن آمد 2الدر المنثور

آمدند، جوان گفت مرا رها كنيد تا رفقايم را ببينم و جريان را برايشان بگويم، چند قدمى جلوتر وارد غار شد، او رفقايش را 
د و جسدهايى ديد و رفقايش هم او را ديدند، خداوند به گوششان زد خوابيدند، مردم شهر چون ديدند دير كرد وارد غار شدن

 .اين جريان آيتى است كه خداى تعالى براى شما فرستاده: بى روح ديدند كه هيچ جاى آنها پوسيده نشده بود، شاه گفت
ابن عباس با حبيب بن مسلمه به جنگ رفته بود، در راه به همين غار برخوردند، و در آن استخوانهايى ديدند مردى 

 ابن عباس گفتاين استخوانهاى اصحاب كهف است، : گفت
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 .«استخوانهاى ايشان در مدتى بيش از سيصد سال قبل از بين رفته است
 «استخوانهاى ايشان در مدتى بيش از سيصد سال قبل از بين رفته» تر اين روايت اين است كه از عبارتاشكال مهم

از آن رخ داده، و اين حرف با تمامى  آيد كه از نظر اين روايت داستان اصحاب كهف در اوائل تاريخ ميلادى و يا قبلبرمى
 .روايات اين داستان مخالف است، جز آن روايتى كه تاريخ آن را قبل از مسيح دانسته

يكى گفت يك روز خوابيديم يكى گفت : اشكال ديگرى كه به روايت ابن عباس وارد است اين است كه در آن آمده
وِِْيوَْمااِِلَْثِْنَا﴿ :كند كه گفتنداى اينكه قرآن نقل مىدو روز، و اين حرف با قرآن كريم هم مخالف است، بر

َ
و اتفاقا  ﴾وْمِ يَِِبَعْضَِِأ

سيار اى كه احتمال دهد بكلام قرآن كريم با اعتبار عقلى هم سازگار است، زيرا كسى كه نفهميده چقدر خوابيده نهايت درجه
اى روز آن قدر بعيد است كه هيچ از خواب برخاسته خوابيده باشد يك روز يا كمى كمتر از يك روز است، و اما دو شبانه

 .دهداحتمالش را نمى
و  .بزرگترشان گفت اختلاف مكنيد، كه اختلاف مايه هلاكت هر قومى است: از اين هم كه بگذريم در روايت داشت

تلاف نظرى امرى اين يكى از سخنان باطل است، زيرا آن اختلافى مايه هلاكت است كه در عمل به چيزى باشد، و اما اخ
 .شودنيست كه اجتناب پذير باشد، و هرگز مايه هلاكت نمى
وقتى جوان وارد غار شد مردم نفهميدند كجا رفت، : در آخرش داشت: اشكال ديگرى كه به آن وارد است اين است كه

د از نظرها ناپديد شد نه خوگويا مقصود ابن عباس اين بوده كه وقتى جوان وارد غار شد دهنه غار . و از نظرشان ناپديد گشت
سازد كه از ظاهرش بر آن جوان، خلاصه خدا غار مزبور را ناپديد كرد، ولى اين حرف با آنچه در صدر خود آيه هست نمى

مگر اينكه بگويى آن روز غار را از چشم و نظر پادشاه و همراهانش ناپديد كرده . آيد كه غار مزبور در آن ديار معروف بودهمى
 .براى مردم آشكارش ساخته است و بعدها

رقيم لوحى از قلع بوده كه اسامى اصحاب كهف در » :و اما اينكه در صدر روايت از قول ابن عباس نقل شده كه گفت
خود  1مطلبى است كه در معنايش روايات ديگرى نيز آمده، از آن جمله روايتى است كه عياشى در تفسير «آن نوشته شده بود

آورده، و در روايت ديگرى انكار آن از خود ابن عباس نقل شده، چنانچه در الدر ( علیه السلام)از احمد بن على از امام صادق 
 المنثور از سعيد بن منصور و عبد الرزاق و فارابى و ابن منذر و ابن ابى حاتم و زجاجى
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دانم معناى رقيم چيست، از كعب پرسيدم او من نمى: ند كه گفتاو ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده( در كتاب امالى)
 .1اى است كه از آنجا بيرون شدندگفت نام قريه

دانم مگر معناى چهار تمامى قرآن را مى: و نيز در همان كتاب آمده كه عبد الرزاق از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 «حنانا» دوم كلمه. خاطر اختلافى است كه در حكايت لفظ قرآن هست كه اختلاف اعراب در آن به «غسلين» كلمه را اول كلمه

 .2«رقيم» چهارم «اواه» سوم
ِونهِِِدُِِمِنِِْندَْعُوَاِلَنِْ﴿ آمده كه در ذيل آيه( علیه السلام)در روايت ابى الجارود از ابى جعفر : گويدو در تفسير قمى مى

 .3ايماگر بگوييم خدا شريك دارد بر او جور كرده يعنى: فرمود ﴾شَطَطااِِإذِااِِقُلْنَاِلقََدِِْإلَِهااِ

 رواياتى متضمن ذكر اسماء اصحاب كهف
ِليَْهِمِْعَِِاطَِلَعْتَِِلوَِِ﴿ آورده كه در ذيل آيه( علیه السلام) و در تفسير عياشى از محمد بن سنان از بطيخى از ابى جعفر

مقصود خداى تعالى شخص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نيست، : فرموده ﴾رعُْبااِِمِنْهُمِِْلمَُلئِْتَِِوَِِفرَِارااِِمِنْهُمِِْلوََلََتَِْ
زنند، و حال مؤمنين چنين است كه اگر اصحاب بلكه منظور مؤمنين هستند. گويا مؤمنين دارند اين حرف را به يكديگر مى

 .4گذارندكهف را ببينند سرشار از ترس و رعب شده پا به فرار مى
 - 2مكسلينيا  - 1: ير روح المعانى اسماء اصحاب كهف بر طبق روايت صحيحى از ابن عباس چنين آمدهو در تفس

كه همان چوپان بوده و اسم سگشان  -منطونواسيس  - 7كفاشيطيطوس  - 6دردونس  - 5ثبيونس  - 4مرطولس  - 3يمليخا 
 .قطمير بوده است
 :ه اسماى ايشان را چنين برشمردهروايت شده ك( وجهه اللهكرم )گويد از على راوى مى

شاذنوش  - 6دبرنوش  - 5مرنوش  - 4اند مسلينيا، كه اصحاب دست راستى پادشاه بوده - 3مكسلينيا  - 2يمليخا  -1
كرده و هفتمى اصحاب كهف همان چوپانى بوده كه اند و همواره با اين شش نفر مشورت مىكه اصحاب دست چپش بوده

 .نيامده ولى در اينجا نيز اسم سگ را قطمير معرفى نمودهدر اين روايت اسمش 
اند صحيح است، يا صحيح نيست گفتار ديگرى است كه علامه سيوطى و اما اينكه آيا اين روايت به على نسبت داده

ه در كو آنچه . خود به سند صحيح از ابن عباس آورده« اوسط» در حواشى بيضاوى نوشته كه طبرانى اين روايت را در معجم
 الدر المنثور است
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ديگرى  البته در بعضى روايات. است كه گفتيم به سند صحيح از ابن عباس روايت كرده« اوسط» نيز همين روايت طبرانى در
گفتگو در باره اسامى اصحاب كهف بسيار . نوشته 1اند كه حافظ ابن حجر در شرح بخارىاسامى ديگرى براى آنان نقل كرده

 است كه هيچ يك
  

                                                      
اند كه در اند چهار دستهاين را هم بايد خاطر نشان سازيم كه روايات در داستان اصحاب كهف به طورى كه علماى غرب آن را خلاصه نموده 1

 .اصل قصه متفق و در جزئيات آن مختلفند
 .آورده( ميلادى 125متوفى سال ) {Jrmes of Sarug}تر آنها روايتى است كه روايات سريانى كه به زبان سريانى ضبط شده، و از همه قديم - 1
 .شودمنتهى مى {Symeon Meta Phrastos}روايت يونانى كه سندش به قرن دهم ميلادى و به شخصى به نام - 2
 .گرفته شده است{ {Gregory of Tours روايت لاتينى داستان است كه از همان روايت سريانى از - 3
 .گرددروايت اسلامى داستان است كه آن نيز به سريانى منتهى مى - 4

 .گرددها نيز هست كه همه آنها به همان اصل سريانى برمىها و ارمنىها و حبشىالبته روايات ديگرى در متون تاريخى قبطى
گفته بعضى از اين اسماء، اسمايى قبل از اين كه  {Gregor}اسماء اصحاب كهف در روايات اسلامى از روايات ديگران گرفته شده، و همانطور كه 

 .درآيند و غسل تعميد كنند بوده( كه آن روز دين نصارى بوده)به دين خدا 
 :و اسامى ايشان به زبانى يونانى و سريانى چنين است

 { Maximilianos}مكس منيانوس
 { Iamblihos}مليخا -امليخوس 
 { Martinos Martelos} مرطولس -مرطلوس  -مرتيانوس 
 { Dionysios} دنياسيوس -دوانيوانس  -ذوانيوس 

 { Joannes} نواسيس -يوانيس  -ينيوس 
 { Exakoustodianos}كشفوطط -اكسقوسطط  -كسقسططيونس  -اكساكدثودنيانوس 

 قطمير { Antonios} انطينوس -اندونيوس ( افطونس)انطونس 
 و اما اسامى آنان به زبان لاتين

 { Maximianus} مكسميانوس 
  {Malhus} امليخوس
 { Martinianus}مرتيانوس

 { Dionysjus}ذيووانيوس
 { Johannes}ينيوس

 { onstantinus}قسطنطيوس
 { Serapion}ساريبون -ساريبوس 

 :و اسامى ايشان قبل از اينكه به دين مسيح در آيند عبارت بود از
 { Arhilles}ارخليدس -ارشليدس 

 { Diomedes}ديوماديوس
 { Eugenius}اوخانيوس
 {Stephanus}اساطونس -استفانوس 

 {Probatius} ابروفاديوس
 { Sabbatius}صامنديوس
 { Kyriakos}كيوياكوس

 .البته بعضى نظرشان اين است كه اسماء عربى از قبطى گرفته شده و قبطى هم از سريانى



شكل  بوده كه نه( غير عربى)هم مضبوط و مستند و قابل اعتماد نيست و در كتاب بحر آمده كه اسامى اصحاب كهف عجمى 
 .1معينى و نه نقطه داشته، و خلاصه سند در شناختن اسامى آنان ضعيف است

د به و ديلمى در كتاب خو اند همان است كه ثعلبى هم در كتاب عرائسنسبت داده( علیه السلام)و روايتى كه به على 
 .طور مرفوع آورده و در آن عجائبى ذكر شده

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 .2انداصحاب كهف، ياران مهدى: فرمود

قائم )علیه السلام( از پشت كوفه خروج : فرموده( السلام علیه)و در برهان از ابن الفارسى آورده كه گفت امام صادق 
كردند، و هفت نفر از اهل كهف و يوشع بن نون و كند، با هفده نفر از قوم موسى كه به حق راه يافته و با حق عدالت مىمى

 .3ابو دجانه انصارى و مقداد بن اسود و مالك اشتر كه اينان نزد آن جناب از انصار و حكام او هستند
 از پدرش از على بن ابى طالب روايت كرده كه( علیه السلام) اللهبن ميمون از ابى عبد  اللهو در تفسير عياشى از عبد 

 خورد تا چهل روز مهلتوقتى كسى به خدا سوگند مى: فرمود
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كه ند حضرت بدون اينثنيا دارد، براى اينكه قومى از يهود از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از چيزى پرسش كرد
و استثناء مزبور را به كلام خود ملحق سازد گفت فردا بيائيد تا جواب بگويم، به همين جهت چهل روز « اللهان شاء » بگويد

ِِءِ لشَِِِْتَقُولَنَِِلَِِوَِ﴿خداوند وحى را از آن حضرت قطع كرد، بعد از آن جبرئيل آمد و گفت:  نِِْإلَِِِغَدااِِذَلكَِِِفَاعِل ِِإنِِّ
َ
َِِأ ِشَاءَِي

 .1﴾نسَِيتَِِإذَِاِرَبكََِِاذُْكُرِِْوَِِالََلُِّ
ن و در معناى اي. اسم است براى استثناء -به ضمه ثاء و سكون نون و در آخرش الف مقصوره  -« ثنيا» :كلمه: مؤلف

 كه مراد از سوگند وعدهآيد رسيده كه از بعضى آنها برمى( علیه السلام)روايت روايات ديگرى نيز از امام صادق و امام باقر 
 صلى الله)در اين روايت به كلام رسول خدا ( علیه السلام)قطعى دادن و كلام مؤكد آوردن است، هم چنان كه استشهاد امام 

گندى و اما اين سؤال كه اگر كسى سو. با اينكه آن جناب سوگندى ياد نكرده بود كاملا دلالت بر اين معنا دارد( عليه وآله و سلم
آيد يا ىاش مشود و كفاره به عهدههم بگويد، ولى پس از انعقاد سوگند آن را بشكند آيا حنث شمرده مى اللهياد كند و ان شاء 

 .نه، بحثى است فقهى

 گفتارى در چند فصل پيرامون اصحاب كهف و سر گذشت ايشان

وايات دو سبب عمده وجود اختلاف شديد داستان اصحاب كهف در تعدادى از ر .1
 :در مضامين روايات راجع به اصحاب كهف

به طور مفصل حكايت شده مانند روايت قمى و ابن عباس و ( علیه السلام)از صحابه و تابعين و از ائمه اهل بيت 
كه آن را تفسير برهان نقل كرده و عكرمه و مجاهد كه تفسير الدر المنثور همه آنها را آورده و روايت اسحاق در كتاب عرائس 

اند، و روايت نعمان بن بشير كه در خصوص اصحاب روايت وهب بن منبه كه الدر المنثور و كامل آن را بدون نسبت نقل كرده
 .رقيم وارد شده و الدر المنثور آن را آورده

در اى نموديم آن قبعضى ديگرش اشارهو اين روايات كه ما در بحث روايتى گذشته مقدارى از آنها را نقل كرديم و به 
و اما اختلاف در روايات وارده در بعضى . از نظر مطلب و متن با هم اختلاف دارند كه حتى در يك جهت هم اتفاق ندارند

 هاى داستان مانند رواياتى كه متعرض تاريخ قيام آنان است، و يا متعرض اسم آن پادشاه است كه معاصر با ايشانگوشه
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يا متعرض نسب و سمت و شغل و اسامى و وجه ناميده شدنشان به اصحاب رقيم و ساير خصوصيات ديگر شده بسيار بوده 
 .شديدتر از روايات اصل داستان است و دست يافتن به يك جهت جامعى كه نفس بدان اطمينان داشته باشد دشوارتر است

 :ه اجانب در اين گونه روايات دارند دو چيز استبردها و خيانتها كو سبب عمده در اين اختلاف علاوه بر دست
اند، و از روايات داستان هم اين قصه از امورى بوده كه اهل كتاب نسبت به آن تعصب و عنايت داشته يكى اينكه

لكه ب را امتحان كردند،( صلى الله عليه وآله و سلم)اند و با آن رسول خدا آيد كه قريش اين قصه را از اهل كتاب شنيدهبرمى
هاى موجود توان عنايت اهل كتاب را فهميد به طورى كه اهل تاريخ آن مطالب را از نصارى و از مجسمهها نيز مىاز مجسمه

ها را بر طبق شهرتى كه از اصحاب در غارهاى مختلف كه در عالم هست غارهاى آسيا و اروپا و آفريقا گرفته شده و آن مجسمه
و پر واضح است كه چنين داستانى كه از قديم الايام زبان زد بشر و مورد علاقه نصارى بوده هر اند، كهف به پا خاسته گرفته

 .شودكنند، و در نتيجه روايات آن مختلف مىقوم و مردمى آن را طورى كه نماياننده افكار و عقايد خود باشد بيان مى
ن روايات داشتند، و آنچه كه نزد ديگران هم بود و از آنجايى كه مسلمانان اهتمام بسيار زيادى به جمع آورى و نوشت

اى از علماى اهل كتاب مسلمان شدند، مانند وهب بن منبه و كعب الاحبار، و كردند و مخصوصا بعد از آنكه عدهجمع مى
ط ضبو تابعين يعنى طبقه دوم مسلمانان همه از اينان اخذ كرده و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اصحاب رسول خدا آنگاه 
نمودند كرده كه با روايات اسلامى مىرا مى 1گرفته و با آن همان معامله اخبار موقوفهاند، و هر خلفى از سلف خود مىنموده

 .و اين سبب بلوا و تشتت شده است
كند بر اين است كه به مختاراتى و نكات ها را بيان مىدأب و روش كلام خداى تعالى در آنجا كه قصهدوم اينكه 

ان را از اول تا به آخر داست. پردازدكند، و به جزئيات داستان نمىجسته و مهمى كه در ايفاى غرض مؤثر است، اكتفاء مىبر
نمايد جهتش هم خيلى روشن است، چون كند، و نيز اوضاع و احوالى را كه مقارن با حدوث حادثه بوده ذكر نمىحكايت نمى

 .يست بلكه كتاب هدايت استسرايى نقرآن كريم كتاب تاريخ و داستان
ى كه نمايد، مانند آياتترين نكاتى است كه شخص متدبر در داستانهاى مذكور در كلام خدا درك مىاين نكته از واضح

 كند، ابتداءداستان اصحاب كهف و رقيم را بيان مى
  

                                                      
 .رسد ولى به رسول خدا نسبت داده نشده، روايات موقوفه گويندرواياتى كه سندهاى آنها تا به آخر مى 1



نمايد و آن را توحيد و ثبات بر كلمه حق كند، و در آن به معنا و علت قيام آنان اشاره مىمحاوره و گفتگوى ايشان را نقل مى
آورد كه چگونه در آنجا به خواب رفتند در حالى كه كند، سپس اعتزال از مردم و دنبال آن وارد شدن به غار را مىمعرفى مى

 .سگشان هم همراهشان بود، و روزگارى بس طولانى در خواب بودند
ى را كه ااند بيان نموده، و در آخر نتيجهخصوص اينكه چقدر خوابيدهبيدار شدن و گفتگوى بار دوم آنان را در آنگاه 

سازد كه از چه راهى مردم به وضع آنان و سپس اين جهت را خاطر نشان مى. كندخدا از اين پيش آورد خواسته است بيان مى
جد بر بالاى غار ايشان و اما ساختن مس. خبردار شدند، و چه شد كه دو باره بعد از حصول غرض الهى به خواب رفتند

 .اى است، كه كلام بدانجا كشيده شده، و گرنه غرض الهى در آن منظور نبودهجمله
و چگونه تربيت و نشو و نما يافته بودند، . اندو اما اينكه اسامى آنان چه بوده و پسران چه كسى و از چه فاميلى بوده

 .موقعيتى داشتند، در چه روزى قيام نموده و از مردم اعتزال جستندچه مشاغلى براى خود اختيار كرده بودند، در جامعه چه 
اند؟ و اسم آن پادشاهى كه ايشان از ترس او فرار كردند چه بوده، و نيز اسم آن شهر چه بوده، و مردم آن شهر از چه قومى بوده

يا سگ گله، و چه رنگى؟ متعرض و اسم آن سگ كه همراهى ايشان را اختيار كرد چه بوده، و اينكه آيا سگ شكارى بوده 
بينى متعرض آنها و نيز ساير امورى كه در غرض خداى تعالى كه همان هدايت نشده است، در حالى كه روايات با كمال خرده

 .دخورهاى تاريخى مىريزها در غرض تاريخ دخالت دارد و به درد دقتاست هيچ مدخليتى ندارد شده، چرا كه اينگونه خرده
ه وجه اند كآمدهاند، در صدد برمىكردهاينكه مفسرين گذشته وقتى شروع در بحث از آيات قصص مى مطلب ديگر

اتصال آيات داستان را بيان نموده و براى اينكه داستانى تمام عيار و مطابق سليقه خود از آب در آورند از دو رو بر آيات نكات 
تفسيرها شده، چون نظريه و طرز استفاده آنان از دور و بر آيات  متروكى را استفاده نمايند، و همين جهت باعث اختلاف

 .بينيم كشيده شده استمختلف بوده است، و در نتيجه اين اختلاف كار به اينجا كه مى

 :داستان اصحاب كهف از نظر قرآن -2
با » هسازد كاطب مىشود اين است كه پيامبر گرامى خود را مخآنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مى

. و از احدى از ايشان حقيقت مطلب را مپرس «اى ظاهرى و يا روشنمردم در باره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله
 اصحاب كهف و رقيم

  



د گذرد كه دين توحيچيزى نمى .پرستيدند، نشو و نما نمودنداى مشرك كه جز بتها را نمىجوانمردانى بودند كه در جامعه
گيرند، و مردم آنها را به باد انكار و اعتراض مى. آورندكند، و اين جوانمردان بدان ايمان مىمحرمانه در آن جامعه راه پيدا مى

و . كنندآيند، و بر عبادت بتها و ترك دين توحيد مجبورشان مىدر مقام تشديد و تضييق بر ايشان و فتنه و عذاب آنان برمى
او را به  ورزيدداشتند و هر كه بر دين توحيد و مخالفت كيش ايشان اصرار مىرويد از او دست برمىگهر كه به ملت آنان مى

 .رساندندبدترين وجهى به قتل مى
قهرمانان اين داستان افرادى بودند كه با بصيرت به خدا ايمان آوردند، خدا هم هدايتشان را زيادتر كرد، و معرفت و 

با آن نورى كه به ايشان داده بود پيش پايشان را روشن نمود، و ايمان را با دلهاى آنان گره زد،  حكمت بر آنان افاضه فرمود، و
اخت انداى كه هر كس ديگرى را به وحشت مىو از آينده حساب شده. در نتيجه جز از خدا از هيچ چيز ديگرى باك نداشتند

آنان فكر كردند اگر در ميان اجتماع بمانند جز اين . م دادنداى انجانهراسيدند، لذا آنچه صلاح خود ديدند بدون هيچ واهمه
و از اينكه مذهب شرك . اى نخواهند داشت كه با سيره اهل شهر سلوك نموده حتى يك كلمه از حق به زبان نياورندچاره

ك قيام نموده شرو تشخيص دادند كه بايد بر دين توحيد بمانند و عليه . باطل است چيزى نگويند، و به شريعت حق نگروند
با چنين . اردگذگيرى كنند، زيرا اگر چنين كنند و به غارى پناهنده شوند بالأخره خدا راه نجاتى پيش پايشان مىاز مردم كناره

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِرَبُِِّرَبُّنَا﴿ :هاى قوم و اقتراح و تحكمشان گفتنديقينى قيام نموده در رد گفته
َ
ِِِمِنِِْندَْعُوَاِلنَِِْالَْْ ِإلَِهااِِهِِدُون

تُونَِِلَِِلوَِِْآلهَِةاِِدُونهِِِِمِنِِْاتَُِذَُواِقوَْمُنَاِهَؤُلءَِِِشَطَطااِِإذِااِِقُلْنَاِلقََدِْ
ْ
طَانِ ِعَلَيْهِمِِْيَأ

ِ ِبسُِلْ ظْلَمُِِفَمَنِِْبيَِّ
َ
ِِافِْتَْىَِِممَِنِِِأ ِلَلِِّاَِِعَََ

لَْمُُوهُمِِْإذِِِِوَِ﴿ :گفتندپيشنهاد پناه بردن به غار را پيش كشيده آنگاه  ﴾كَذِبااِ وُواِالََلَِِّإلَِِِيَعْبُدُونَِِمَاِوَِِاعِْتَََ
ْ
ِينَشُِِْْالَكَْهْفِِِإلَِِِفَأ

مْرِكُمِِْمِنِِْلكَُمِِْيُهَيّئِِِْوَِِرحََْْتهِِِِمِنِِْرَبُّكُمِِْلَكُمِْ
َ
 . ﴾مرِْفَقااِِأ

ن و چو. ت خود را دم در غار گسترده بوداى از آن قرار گرفتند، در حالى كه سگشان دو دسداخل شده، در گوشهآنگاه 
بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود » :به فراست فهميده بودند كه خدا نجاتشان خواهد داد اين چنين عرض كردند

پس خداوند دعايشان را مستجاب نمود و سالهايى چند . «رحمتى عطا فرما و براى ما وسيله رشد و هدايت كامل مهيا ساز
 .آنها در غار سيصد سال و نه سال زيادتر درنگ كردند» .بر آنها مسلط كرد، در حالى كه سگشان نيز همراهشان بودخواب را 

و گردش آفتاب را چنان مشاهده كنى كه هنگام طلوع از سمت راست غار آنها بركنار و هنگام غروب نيز از جانب چپ ايشان 
در آسايش بودند و آنها را بيدار پنداشتى و حال آنكه در خواب بودند و ما گرديد و آنها كاملا از حرارت خورشيد به دور مى

 آنها
  



گردانيديم و سگ آنها دو دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر كسى بر حال ايشان مطلع را به پهلوى راست و چپ مى
 .«گرديدگريخت و از هيبت و عظمت آنان بسيار هراسان مىشد از آنها مىمى

آن روزگارى طولانى كه سيصد و نه سال باشد دو باره ايشان را سر جاى خودشان در غار زنده كرد تا بفهماند پس از 
تواند از دشمنان محفوظشان بدارد، لا جرم همگى از خواب برخاسته به محضى كه چشمشان را باز كردند آفتاب چگونه مى

د، البته تابتابيد حالا از طرف ديگرش مىواب از فلان طرف غار مىرا ديدند كه جايش تغيير كرده بود، مثلا اگر در هنگام خ
ا چقدر رفق: يكى از ايشان پرسيد. اين در نظر ابتدايى بود كه هنوز از خستگى خواب اثرى در بدنها و ديدگان باقى بود

ترديدشان هم از . دو اين را از همان عوض شدن جاى خورشيد حدس زدن. يك روز يا بعضى از يك روز: خوابيديد؟ گفتند
ِِرَبُّكُمِْ﴿ :اى ديگر گفتندعده. اين جهت بود كه از عوض شدن تابش خورشيد نتوانستند يك طرف تعيين كنند

َ
ِبمَِاِعْلَمُِأ

حَدَكُمِِْفَابْعَثُوا﴿ و سپس اضافه كرد ﴾لَْثِْتُمِْ
َ
يُّهَاِفَلْيَنْظُرِِْالَمَْدِينَةِِِإلَِِِهَذِهِِِبوَِرقِكُِمِِْأ

َ
زْكَِِأ

َ
تكُِمِِْطَعَامااِِأ

ْ
كه  ﴾نْهُِمِِِبرِِزْقِ ِفَلْيَأ

را  فرستيد در رفتن و برگشتن و خريدن طعام كمال لطف و احتياطرعايت كنيد شخصى كه مى« و ليتلطف» ايد،بسيار گرسنه
اگر بفهمند كجائيد  ﴾يرَجُُْْوكُمِِْعَليَْكُمِِْيَظْهَرُواِإنِِِْإنَِهُمِْ﴿ به خرج دهد كه احدى از سرنوشت شما خبردار نگردد، زيرا

وِْ﴿ كنندسنگسارتان مى
َ
بَدااِِإذِااِِتُفْلحُِواِلَنِِْوَِِمِلَتهِِمِِْفِِِيعُِيدُوكُمِِْأ

َ
 . ﴾أ

اى است كه بايد به فهميدن مردم از سرنوشت آنان منتهى گردد، زيرا آن مردمى كه اين اصحاب اين جريان آغاز صحنه
و ملتشان  خودشان و ملك. اند و ديگر اثرى از آنان نيستبه كلى منقرض گشتهكهف از ميان آنان گريخته به غار پناهنده شدند 

كنند كه دين توحيد دارند و سلطنت و قدرت توحيد بر قدرت ساير نابود شده، و الآن مردم ديگرى در اين شهر زندگى مى
د كه اهل توحي. ونه آن را توجيه كننداهل توحيد و غير اهل توحيد با هم اختلافى به راه انداختند كه چگ. اديان برترى دارد

تر شد، و مشركين كه منكر معاد بودند با ديدن اين صحنه مشكل معاد برايشان معتقد به معاد بودند ايمانشان به معاد محكم
 .حل شد، غرض خداى تعالى از برون انداختن راز اصحاب كهف هم همين بود

 هاى خوديرون آمد و داخل شهر شد تا به خيال خود از همشهرىآرى، وقتى فرستاده اصحاب كهف از ميان رفقايش ب
كه ديروز از ميان آنان بيرون شده بود غذايى بخرد شهر ديگرى ديد كه به كلى وضعش با شهر خودش متفاوت بود، و در همه 

غير آن اوضاعى  اوضاع و احوال نيز. هايش بودندعمرش چنين وضعى نديده بود، علاوه مردمى را هم كه ديد غير همشهرى
 بود

  



شود، تا آنكه جلو دكانى رفت تا طعامى بخرد پول خود را به او داد كه اين هر لحظه به حيرتش افزوده مى. كه ديروز ديده بود
 گفتگو و مشاجره بين دكاندار و خريدار درگرفت -و اين پول در اين شهر پول رايج سيصد سال قبل بود  -را به من طعام بده 

فهميدند كه اين جوان از مردم سيصد سال قبل افتاد، و مىتر از پرده بيرون مىمع شدند، و هر لحظه قضيه، روشنو مردم ج
كردند، و به خاطر هاى آن عصر است كه مردمى موحد بودند، و در جامعه مشرك زندگى مىبوده و يكى از همان گمشده

گيرى كردند، و در غارى رفته آنجا به خواب فرو رفتند، و گويا حفظ ايمان خود از وطن خود هجرت و از مردم خود گوشه
 .در اين روزها خدا بيدارشان كرده و الآن منتظر آن شخصند كه برايشان طعام ببرد

جوان را هم همراه خود برده در آنجا . قضيه در شهر منتشر شد جمعيت انبوهى جمع شده به طرف غار هجوم بردند
دا اى بوده كه از ناحيه خگفته، و اين قضيه معجزهديدند، و فهميدند كه اين شخص راست مى بقيه نفرات را به چشم خود

 .صورت گرفته است
اصحاب كهف پس از بيدار شدنشان زياد زندگى نكردند، بلكه پس از كشف معجزه از دنيا رفتند و اينجا بود كه اختلاف 

ازيم و به بايد بالاى غار ايشان بنيانى بس: مشركين گفتند. ستندبين مردم در گرفت، موحدين با مشركين شهر به جدال برخا
 .سازيمو موحدين گفتند بالاى غارشان مسجدى مى. اند كارى نداشته باشيماين مساله كه چقدر خواب بوده

 داستان از نظر غير مسلمانان -3
صلى الله )بين عيسى و رسول خدا  بيشتر روايات و سندهاى تاريخى بر آنند كه قصه اصحاب كهف در دوران فترت ما

موسى  آمد و اگر قبل از دوراناتفاق افتاده است، به دليل اينكه اگر قبل از عهد مسيح بود قطعا در انجيل مى( عليه وآله و سلم
ه ات دارد كهر چند در تعدادى از رواي. دانندبينيم يهود آن را معتبر نمىآمد، و حال آنكه مىبود در تورات مى (علیه السلام)

دانيم يهود آن را از نصارى گرفته چون نصارى به آن اهتمام زيادى و ليكن مى. اندقريش آن را از يهود تلقى كرده و گرفته
چيزى كه  .داشته آنچه كه از نصارى حكايت شده قريب المضمون با روايتى است كه ثعلبى در عرائس از ابن عباس نقل كرده

 :ى با روايات مسلمين اختلاف داردهست روايات نصارى در امور
اند، و حال آنكه روايات مسلمين و عدد اصحاب كهف هشت نفر بوده: گويدمصادر سريانى داستان مى اول اينكه

 .اندمصادر يونانى و غربى داستان آنان را هفت نفر دانسته
 .داستان اصحاب كهف در روايات ايشان از سگ ايشان هيچ اسمى نبرده است دوم اينكه

  



مدت مكث اصحاب كهف را در غار دويست سال و يا كمتر دانسته و حال آنكه معظم علماى اسلام آن را  سوم اينكه
 .اندآيد دانستهسيصد و نه سال يعنى همان رقمى كه از ظاهر قرآن برمى

اند آن پادشاه جبار كه اين عده را د مدت مكث آنان به دويست سال اين است كه گفتهو علت اين اختلاف و تحدي
م زندگى  251-249اند اسمش دقيوس بوده كه در حدود سالهاى كرده و اينان از شر او فرار كردهپرستى مىمجبور به بت

از خواب بيدار  439و يا  437و يا سال  425اند در سال دانيم كه اصحاب كهف به طورى كه گفتهكرده، و اين را هم مىمى
ماند، و اولين كسى كه از مورخين ايشان اين اند پس براى مدت لبث در كهف بيش از دويست سال يا كمتر باقى نمىشده

م بوده و ديگران  521م و متوفاى  451ساروغى سريانى بوده كه متولد  «جيمز» مطالب را ذكر كرده به طورى كه گفته است
 .اى براى اين كلام از نظر خواننده خواهد گذشتاند، و به زودى تتمهتاريخ خود را از او گرفتههمه 

 غار اصحاب كهف كجا است؟ -4
در نواحى مختلف زمين به تعدادى از غارها برخورد شده كه در ديوارهاى آن تمثالهايى چهار نفرى و پنج نفرى و هفت 

كه  ها هستو در بعضى از آن غارها تمثال قربانيى هم جلو آن تمثال. اندكشيدهنفرى كه تمثال سگى هم با ايشان است 
 .خواهند قربانيش كنندمى

افتد، و چنين به نظر كند فورا به ياد اصحاب كهف مىانسان مطلع وقتى اين تصويرها را آن هم در غارى مشاهده مى
اند تا رهبانان و آنها كه خود را جهت عبادت متجرد و آن را كشيدهها و تمثالها اشاره به قصه آنان دارد رسد كه اين نقشهمى

كنند با ديدن آن به ياد اصحاب كهف بيفتند، پس صرف يادگارى است كه در اين اند و در اين غار براى عبادت منزل مىكرده
 .غارها كشيده شده نه اينكه علامت باشد براى اينكه اينجا غار اصحاب كهف است

هف كه در آنجا پناهنده شدند و اصحاب در آنجا از نظرها غايب گشتند، مورد اختلاف شديد است كه غار اصحاب ك
 :اندچند جا را ادعا كرده

كب كه مرت «مراصد الاطلاع» به كسر همزه و نيز كسر فاء و بنا به ضبط كتاب -افسوس  -كهف افسوس : غار اول
اى است در تركيه كه در هفتاد و سه كيلومترى شهر بزرگ ازمير قرار هشهر مخروب -اشتباه شده به ضمه همزه و سكون فاء 

 و در دامنه كوهى به نام «اياصولوك» اى به نامشهر افسوس نزديك قريه -و يا كمتر  -دارد، و اين غار در يك كيلومترى 
 .قرار گرفته است «ينايرداغ»

  



خود اين غار هم . صدها قبر كه با آجر ساخته شده هست گويندو اين غار، غار وسيعى است كه در آن به طورى كه مى
در سينه كوه و رو به جهت شمال شرقى است، و هيچ اثرى از مسجد و يا صومعه و يا كليسا و خلاصه هيچ معبد ديگرى بر 

 ز رواياتتر است، و نامش در بسيارى ااين غار در نزد مسيحيان نصارى از هر جاى ديگرى معروف .شودبالاى آن ديده نمى
 .مسلمين نيز آمده

و اين غار على رغم شهرت مهمى كه دارد به هيچ وجه با آن مشخصاتى كه در قرآن كريم راجع به آن غار آمده تطبيق 
 .كندنمى

اب فرمايد آفتبراى اينكه خداى تعالى در باره اينكه در چه جهت از شمال و جنوب مشرق و مغرب قرار گرفته مىاولا 
كند از طرف چپ غار، و لازمه اين حرف اين تابد و وقتى غروب مىكند از طرف راست غار به درون آن مىوقتى طلوع مى

 (.صرىگير نيست مگر مختكه اصلا آفتاب)است كه درب غار به طرف جنوب باشد، و غار افسوس به طرف شمال شرقى است 
خواهد وارد غار شود پ كسى بگيرند كه مىو همين ناجورى مطلب باعث شده كه مراد از راست و چپ را راست و چ

خواهد از غار بيرون شود، و حال آنكه قبلا هم گفتيم معروف از راست و چپ هر چيزى نه از طرف دست راست كسى كه مى
 .رودراست و چپ خود آن چيز است نه كسى كه به طرف آن مى

كه  ترين مشرق و مغربىقرار دارد، و نزديك در غار در مقابل ستارگان بنات النعش: بيضاوى در تفسير خود گفته
محاذى آن است مشرق و مغرب رأس السرطان است و وقتى كه مدار آفتاب با مدار آن يكى باشد آفتاب به طور مائل و مقابل 

تابد و شود، و در هنگام غروب از طرف محاذى صبح مىتابد و شعاعش به طرف مغرب كشيده مىدر طرف چپ غار مى
، و در كندشود، و عفونت غار را از بين برده هواى آن را تعديل مىعصرش به جاى تابش طرف صبح كشيده مى شعاع طرف

غير او . اين بود كلام بيضاوى. 1پوساندكند و لباسهايشان را نمىتابد و با تابش خود اذيتشان نمىعين حال بر بدن آنان نمى
 .اندنيز نظير اين حرف را زده

گذشته مقابله در غار با شمال شرقى با مقابل بودن آن با بنات النعش كه در جهت قطب شمالى قرار  علاوه بر اشكال
 دارد سازگار نيست، از اين هم كه بگذريم گردش آفتاب آن طور
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سازد، زيرا بنائى كه در جهت شمال شرقى قرار دارد و در طرف صبح، اند با شمال شرقى بودن در غار نمىكه ايشان گفته
ها در رود، نه تنتابد ولى در موقع غروب در ساختمان و حتى پيش خان آن در زير سايه فرو مىاش مىآفتاب به جانب غربى

 .شودهنگام غروب، بلكه بعد از زوال ظهر آفتاب رفته و سايه گسترده مى
مَالِِاَِِذَاتَِِتَقْرضُِهُمِِْغَرَبتَِِْإذَِاِوَِ﴿ مگر آنكه كسى ادعا كند كه مقصود از جمله تابد، اين است كه آفتاب به ايشان نمى ﴾لشِّ

 .دقت فرمائيد -گيرد و يا آفتاب در پشت ايشان قرار مى
گويد اصحاب كهف در بلندى غار قرار دارند، و غار افسوس به مى ﴾مِنْهُِِفَجْوَة ِِفِِِهُمِِْوَِ﴿ براى اينكه جمله ثانيا و اما

لا به معناى مكان مرتفع باشد، ولى مسلم نيست، و قب «فجوة» در صورتى است كهاند بلندى ندارد، البته اين طورى كه گفته
 .پس اين اشكال وارد نيست. به معناى ساحت و درگاه است «فجوة» گذشت كه

مْرهِمِِِْعَََِِغَلبَُواِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ براى اينكه جمله ثالثاو اما 
َ
اين است كه مردم شهر ظاهر در  ﴾مَسْجِدااِِعَلَيْهِمِِْلَنتََخِذَنَِِأ

 خورد، نه اثر مسجد نه اثر صومعهاى از آن به چشم نمىمسجدى بر بالاى آن غار بنا كردند، و در غار افسوس اثرى حتى خرابه
خورد كليسايى است كه تقريبا در سه كيلومترى غار قرار ترين بناى دينى كه در آن ديار به چشم مىو نزديك. و نه مانند آن

 .رسد كه آن را به غار مرتبط سازديچ جهتى به ذهن نمىدارد، و ه
از اين هم كه بگذريم در غار افسوس اثرى از رقيم و نوشته ديده نشده كه دلالت كند يك يا چند تا از آن قبور، قبور 

ها خدا سال اصحاب كهف است، و يا شهادت دهد و لو تا حدى كه چند نفر از اين مدفونين مدتى به خواب رفته بودند، پس از
 .بيدارشان كرده و دو باره قبض روحشان نموده است

است كه در هشت كيلومترى شهر  «رجيب» اند كهف اصحاب كهف باشد غاردومين غارى كه احتمال داده: غار دوم
راف اطغارى است در سينه جنوبى كوهى پوشيده از صخره، . عمان پايتخت اردن هاشمى نزديك دهى به نام رجيب قرار دارد

تابد، در غار در طرف جنوب قرار دارد، و در آن از دو طرف يعنى از طرف مشرق و مغرب باز است كه آفتاب به داخل آن مى
و در اين غار نيز چند  3*  3متر در يك سكويى به مساحت تقريبا  3*  2\5داخل غار طاقنمايى كوچك است به مساحت 

 .عدد آنها هشت و يا هفت است قبر هست به شكل قبور باستانى روم و گويا
شود كه چون محو شده خوب ها و خطوطى به خط يونانى قديم و به خط ثموديان ديده مىبر ديوار اين غار نقشه

 شود، البته بر ديوار عكس سگى هم كه با رنگ قرمز وخوانده نمى
  



 .شودهاى ديگرى آراسته شده ديده مىزينت
ها و آثار ديگرى است كه در آنجا كشف گرديده است و معلوم هست كه از گنجينه« انسبيز» و بر بالاى غار آثار صومعه

ساخته شده و آثار ديگرى كه دلالت  427-418اول يعنى در حدود  «جوستينوس» شود بناى اين صومعه در عهد سلطنتمى
. اندتيلا بر آن ديار مسجدى قرار دادهكند كه اين صومعه يك بار ديگر تجديد بنا يافته است و مسلمانان آن را پس از اسمى

بينيم كه اين صومعه محراب و ماذنه و وضوخانه دارد، و در ساحت و فضاى جلو در اين غار آثار مسجد ديگرى چون مى
اند و پيداست كه اين مسجد بر روى است كه پيداست مسلمين آن را در صدر اسلام بنا نهاده و هر چندى يك بار مرمت كرده

هاى كليسايى قديمى از روميان ساخته شده، و اين غار على رغم اهتمامى كه مردم بدان داشته و عنايتى كه به حفظش خرابه
كند غارى متروك و فراموش شده بوده، و به مرور زمان دادند و آثار موجود در آن از اين اهتمام و عنايت حكايت مىنشان مى

شناسى اردن هاشمى اخيرا در صدد برآمده كه در آن حفارى كند و نقب بزند و آن را خراب و ويران گشته تا آنكه اداره باستان
 .1پس از قرنها خفاء از زير خاك دو باره ظاهر سازد

  

                                                      
هجرى شمسى اتفاق افتاد، و در باره آن كتابى به قلم بانى آن كار، فاضل ارجمند  4213ميلادى مطابق با  1963اين حفارى و اكتشاف در سال  1

شناسى اردن و مشقاتى كه منتشر شد كه در آن مساعى اداره باستان 1964در سال « اكتشاف كهف اهل كهف» نام كتاب به« رفيق وفا دجانى» آقاى
ياتى كه در اثر اين حفارى به دست آورده و آثارى را كه كشف كرده همه تاييد خصوص. در نقب و جستجو تحمل نمودند به تفصيل بيان نموده

و نيز امارات و قرائنى را كه ذكر كرده با كهف اصحاب . باشد كه داستانشان در قرآن كريم آمده استكند كه اين غار غار اصحاب كهف مىمى
همين غار رجيب است، نه غار افسوس و نه آن غارى كه در دمشق است، و نه اى اثبات كرده كه غار اصحاب كهف كهف تطبيق نموده و با ادله

 .آنكه در بتراء قرار دارد، و نه آنكه در اسكانديناوى است
 117-98)طراجانپادشاه » انداند، و به داخل غار پناهنده شدهدر اين كتاب اين احتمال را كه طاغى آن روز كه اصحاب از گزند او فرار كرده: مؤلف

كه بعضى ديگر از مسلمين در ( 305-285)اند، و نه دقيانوس كه مسيحيان و بعضى از مسلمين احتمال داده( م 251-249)بوده نه دقيوس ( م
اند تقويت كرده و چنين استدلال كرده كه پادشاه صالحى كه خداى تعالى در عهد او اصحاب كهف را آفتابى كرده سرگذشتشان رواياتشان آورده

و اگر ما دوران فترت اصحاب صالح كهف . بوده است( 450-408)ساخت به اجماع تمامى مورخين مسيحى و مسلمان اسمشتئودوسيوس را برملا
 421اگر از اواسط سلطنت اين پادشاه صالح يعنى حدود : تراند از دوره سلطنت وى كم كنيم و به عبارت روشنرا كه در آن دوران در خواب بوده

 ...رسيممى 112است سيصد و نه سال كم كنيم به سال  450و  408كه وسط دو رقم 
 )ادامه در پاورقی صفحه بعد...(



1 
كند كه اين غار همان غار اصحاب كهف است در آثارى كه از آنجا استخراج كردند شواهدى يافت شده كه دلالت مى

 .كه داستانش در قرآن كريم آمده
  

                                                      
 )ادامه پاورقی از صفحه قبلی...( 1

ها را قبول نداشته باشد، و از دانيم كه وى فرمان صادر كرده بود كه هر مسيحى كه عبادت بتاين را هم مى. كه مصادف با زمان حكومت او است
 .شود، و محكوم به اعدام استآنها سر باز زند خائن به دولت شناخته مىپرستش 

را بر مدت مكث اصحاب كهف كه « انحطاط و سقوط امپراطورى روم» همين حرف اعتراض بعضى از مورخين مسيحى از قبيل چيبون در كتاب
از ( م 451-408)زمان پادشاه صالح يعنى تئودوسيوس  او گفته اصحاب كهف در. كندآن طور كه قرآن گفته نيست و كمتر از آن است دفع مى

اند و فاصله اين دو تاريخ دويست سال و يا چيزى از شهر گريخته و داخل غار شده( م 251-249)خواب بيدار شدند، و در زمان حكومت دقيوس 
ن دقيوس نبوده بلكه زمان طراجان بوده است، و جوابش هم روشن شد كه پنهان شدن ايشان در غار در زما. سال كه قرآن گفته 309كمتر است نه 

 :اين استدلال از اين بزرگوار كه خدا زحماتش را پاداش خير دهد استدلالى است تمام الا اينكه چند اشكال بدان متوجه است
 .بايد از ميان برداشته شوداند قهرا اين نه سال قرآن كريم سيصد و نه سال را سال قمرى گرفته و ايشان آن را شمسى حساب كرده اول اينكه
ايشان از مورخين اسلام و مسيحيت ادعاى اجماع كرده بر اينكه برملا شدن جريان اصحاب كهف در زمان حكومت تئودوسيوس بوده  دوم اينكه

 اند، ردهاسم او تصريح نكو حال آنكه چنين اجماعى نداريم، زيرا بسيارى از مورخين رواياتشان از اسم اين سلطان ساكت است، و جز عده قليلى به 
اند از روايات مسيحيت گرفته باشند، و مسيحيان هم آن را به حدس قوى از كتابى كه به جيمس و بعيد نيست كه همانهايى هم كه تصريح كرده

 خدر اين حدود از تاريتاليف شده گرفته باشند، و پيش خود فكر كرده باشند پادشاهى كه  474دهند و در تاريخ نسبت مى( م 521-452)ساروغى 
اند كه پادشاه طاغى معاصر اصحاب كهف دقيوس يا دقيانوس بوده به علاوه، از آن اجماع مركبى كه ادعا كرده. باشد بايد همان تئودوسيوس باشد

اش تانىشده شواهد باساى كه بر بالاى كهف ساخته اند صومعهاشكال ديگرش اين است كه ايشان گفته. طراجاننبوده» آيد كه على اى حالبرمى
ساخته شده و لازمه اين حرف اين است كه ساختمان آن تقريبا بعد از صد سال از ( م 527-518)دهد بر اينكه در زمان حستينوس اول شهادت مى

ى بوده كه ظهور و كشف داستان اصحاب كهف ساخته شده باشد، و حال آنكه ظاهر قرآن عزيز اين است كه ساختمان آن مقارن همان روزهاي
و بنابراین بايد معتقد شد كه بنائى كه ايشان در نظر دارند بناء مجددى بوده كه بعد از آن ساخته شده و آن بناى اولى . داستان ايشان برملا شده است

ر غارها تر از ساينو بعد از همه اين حرفها و احتمالات، مشخصاتى كه قرآن كريم براى كهف ذكر كرده انطباقش با همين غار رجيب روش. نيست
 .است



در تعدادى از روايات مسلمين هم چنان كه بدان اشاره شد نيز همين معنا آمده است كه غار اصحاب كهف در اردن 
و رقيم هم اسم دهى است نزديك به شهر عمان كه قصر يزيد . و ياقوت آنها را در معجم البلدان خود آورده است. واقع شده

 .بن عبد الملك در آنجا بوده است
 :اى ديگر نزديك به آن دارد كه نامش موقر است و شاعر كه گفتهديگرى هم در قريهالبته قصر 

 الرقيم و الموقر كناف با   ***   يزيد تنانيه على يزرن
ان و شهر عم. كنند در حالى كه موقر و رقيم در چشم انداز ايشان استيعنى آن زمان بر بالاى آن كاخ يزيد را ديدار مى

هر فيلادلفيا كه از معروفترين و زيباترين شهرهاى آن عصر بوده ساخته شده است، و اين شهر تا قبل امروزى هم در جاى ش
از ظهور دعوت اسلامى بوده، و خود آن شهر و پيرامونش از اوائل قرن دوم ميلادى در تحت استيلاى حكومت روم بود تا 

 .آنكه سپاه اسلام سر زمين مقدس را فتح كرد
 .كه مشخصات غار اصحاب كهف با اين غار بهتر انطباق دارد تا غارهاى ديگرو حق مطلب اين است 

هاى شهر صالحيه دمشق است كه اصحاب غارى است كه در كوه قاسيون قرار دارد و اين كوه در نزديكى: غار سوم
 .دهندكهف را به آنجا نيز نسبت مى

 .نددهكه اصحاب كهف را به آنجا نيز نسبت مىغارى است كه در بتراء يكى از شهرهاى فلسطين است  :غار چهارم
اند در شبه جزيره اسكانديناوى در شمال اروپا كشف شده و در آنجا به غارى است كه به طورى كه گفته: غار پنجم

 .اند كه همان اصحاب كهف باشندهفت جسد سالم برخوردند كه در هيات روميان بوده احتمال داده
گويند نزديكيهاى شهر دهند، هم چنان كه مىاصحاب كهف را به آنها نيز نسبت مىو چه بسا غارهاى ديگرى كه 

اند كه غار اصحاب كهف باشد، و مردم به زيارت نخجوان يكى از شهرهاى قفقاز غارى است كه اهالى آن نواحى احتمال داده
 .روندآنجا مى

ن غارى باشد كه در قرآن ياد شده در دست نيست، و ليكن هيچ شاهدى كه دلالت كند بر اين كه يكى از اين غارها هما
اى است كند، چون قصه اصحاب كهف على اى حال قصهعلاوه بر اينكه مصادر تاريخى اين دو غار آخرى را تكذيب مى

رومى و در تحت سلطه و سيطره روميان اتفاق افتاده، و روميان حتى در بحبوحه قدرت و مجد و عظمتشان تا حدود قفقاز و 
 .انديناوى تسلط نيافتنداسك

  



 [31تا  27آيات (: 18)سوره الكهف ]
وحَِِِمَاِاتُلُِِْوَِ﴿

ُ
لَِِلَِِرَبّكَِِِكتَِابِِِمِنِِْإلََِْكَِِأ ِالَََِّينَِِمَعَِِنَفْسَكَِِاصِْبِِِّْو٢٧َِِِمُلْتَحَدااِِدُونهِِِِمِنِِْتََِدَِِلَنِِْوَِِلكََِمَِاتهِِِِمُبَدِّ

ِِِرَبَهُمِِْيدَْعُونَِ نْيَاِالَْْيََاةِِِزيِنَةَِِترُِيدُِِعَنْهُمِِْعَيْنَاكَِِتَعْدُِِلَِِوَِِوجَْهَهُِِيرُِيدُونَِِالَعَْشِِِِّوَِِباِلغَْدَاة غْفَلنَْاِمَنِِْتطُِعِِْلَِِوَِِالََُّ
َ
ِلبَْهُِقَِِأ

مْرُهُِِكََنَِِوَِِهَوَاهُِِاتَِبَعَِِوَِِذِكْرِناَِعَنِْ
َ
عْتَدْناَِإنِاَِفَليَْكْفُرِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَليُْؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِِْرَبّكُِمِِْمِنِِْالَْْقَُِِّقُلِِِو٢٨َِِِفُرُطااِِأ

َ
ِأ

حَاطَِِناَرااِِللِظَالمِِيَِ
َ
ادِقُهَاِبهِِمِِْأ ابُِِبئِسَِِْالَوْجُُوهَِِيشَْوِيِكََلمُْهْلِِِبمَِاءِ ِيُغَاثوُاِيسَْتَغِيثُواِإنِِِْوَِِسَُْ ِإن٢٩َِِِِمُرْتَفَقااِِسَاءتَِِْوَِِالَشََ

جْرَِِنضُِيعُِِلَِِإنِاَِالَصَالِْاَتِِِمِلُواعَِِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِ
َ
حْسَنَِِمَنِِْأ

َ
ولئَك٣٠َِِِِعَمَلاِِأ

ُ
نْهَارُِِتََتْهِِمُِِمِنِِْتََرِْيِعَدْنِ ِجَنَاتُِِلهَُمِِْأ

َ
ِالَْْ

سَاورَِِِمِنِِْفيِهَاِيُُلَوَْنَِ
َ
ِِمِنِِْأ ِِمِنِِْخُضَْااِِثيَِابااِِيلَْبَسُونَِِوَِِذَهَب  ِِفيِهَاِمُتَكِئيَِِِإسِْتَبَّْقِ ِوَِِسُنْدُس  رَائكِِِِعَََ

َ
ِوَِِوَابُِالَثَِِنعِْمَِِالَْْ

 ِ﴾٣١ِمُرْتَفَقااِِحَسُنَتِْ

 ترجمه آيات

از كتاب پروردگارت آنچه به تو وحى آمده بخوان، كلمات وى تغييرپذير نيست، و هرگز جز او پناهى نخواهى يافت 
(27.) 

گانت جويند با شكيبايى قرين باشد و ديدخوانند و رضاى او را مىبا كسانى كه بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مى
 ايم و هوساطاعت مكن كسى را كه دلش را از ياد خويش غافل كرده. به جستجوى زيور زندگى دنيا از آنها منصرف نشود

 (.28)روى است خود را پيروى كرده و كارش زياده
  



يمان بياورد و هر كه خواهد منكر شود كه ما براى ستمكاران آتشى بگو اين حق از پروردگار شما است هر كه خواهد ا
هاى آن در ميانشان گيرد، و اگر فريادرسى خواهند به آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، كه ايم كه سراپردهمهيا كرده

 (.29)چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى است . كندها را بريان مىچهره
 (.30)آوردند و نيكوكار شدند ما هم اجر نيكوكاران را ضايع نخواهيم گذاشت  ايمان( به خدا)آنان كه 

هاى عدن كه نهرها از زير درختانش جارى است خاص آنها است در حالى كه در آن بهشت بهشت( أجر عظيم)بلكه 
اجرى و خوش  نيكو( بهشتكه آن )ها تكيه زنند برين زيورهاى زرين بيارايند و لباسهاى سبز حرير و ديبا پوشند و بر تخت

 (.31)آرامگاهى است 

 [مفاد كلى اين آيات و ربط آنها با آيات قبل]بيان آيات 

در اين آيات رجوع و انعطافى به ما قبل هست به آن جايى كه گفتار قبل از داستان اصحاب كهف بدانجا منتهى گرديد، 
تابى كه آورند و به كاز اينكه چرا مردم ايمان نمى( وآله و سلمصلى الله عليه )يعنى به تاسف خوردن و ناشكيبايى رسول خدا 

آيات مورد بحث عطف بدانجا است كه رسول خدا . كنندو چرا دعوت حقه او را قبول نمى. گروندبرايشان نازل شده نمى
ورت زينت دارد به زودى به صداد به اينكه سراى دنيا بلاء و امتحان است، و آنچه را تسليت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

آيد، پس ديگر سزاوار نيست به خاطر اين مردم خود را ناراحت كنى و دلتنگ شوى كه چرا دعوتت را خاك خشك در مى
 .آورندپذيرند و به كتاب خدا ايمان نمىنمى

روردگار خود را اند و مدام پآنچه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با اين مشت فقرايى است كه ايمان آورده
ند، چون بالند ندارخوانند، و هيچ توجهى به اين توانگران كافر كيش كه همواره به ثروت خود و زينت حيات دنيايشان مىمى
وانند، خشود، لذا همواره دنياداران را به سوى پروردگارشان مىدانند اين زينتها به زودى به صورت خاكى خشك مبدل مىمى

خواهد كفر بورزد، چيزى به عهده رسول خدا خواهد ايمان بياورد و هر كه مىهر كه مى. رشان ندارندو ديگر كارى به كا
نيست، آنچه وظيفه او است كه بايد در مواجهه با آنان رعايت كند اين است كه در صورت ايمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)

سف با آنان مواجه نشود، بلكه همان ثواب و عقاب خداى را تذكر آوردن، با شادمانى، و در صورتى كه ايمان نياورند، با تا
 .دهد

  



 تلاوت آيات و تبليغ وحى است و جز خدا مرجعى ندارد( عليه و آله اللهصلى )وظيفه پيامبر 
وحَِِِمَاِاتُلُِِْوَِ﴿

ُ
به معناى ميل « لحد» از ماده« التحد» و همچنين« لحد اليه» جمله: در مجمع البيان گفته است ﴾...إلََِْكَِِأ

 .1كردن است، يعنى ميل كرد به سوى او
 ﴾رَبّكَِِِكتَِابِِ﴿ و مراد از. است، يعنى محل ميل كردن( ميل كردن) «التحاد» اسم مكان از« ملتحد» و بنا به گفته وى كلمه

لَِِلَِ﴿ و گويا دومى با جمله. قرآن و يا لوح محفوظ است ر همانطور كه قبلا هم گفتيم گفتار د. تر استمناسب ﴾لكََِمَِاتهِِِِمُبَدِّ
« ...و اتل» تر اين است كه بگوييم جملهاين آيات معطوف به ما قبل داستان اصحاب كهف است، به همين جهت مناسب

ِِمَاِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ عطف است بر جمله رضِِِْعَََ
َ
ر كفام خودت را بر اثر تو اى رسول گرامى: شود كهو معنايش اين مى ﴾...الَْْ

شود تلاوت كن، زيرا ورزيدن مردم و از تاسف خوردن بر آنان به هلاكت مينداز، آنچه از كتاب پروردگارت به تو وحى مى
و نيز براى اينكه تو غير از خدا و كلمات او ديگر . دهد، چون كلمات او حق و ثابت استهيچ چيز كلمات او را تغيير نمى

 .سازىجايى ندارى كه دل به سوى آن متمايل 
لَِِلَِ﴿ شود كه هر يك از دو جملهاز اينجا روشن مى براى تعليلى  ﴾مُلْتَحَدااِِدُونهِِِِمِنِِْتََِدَِِلنَِِْوَِ﴿ و جمله ﴾لكََِمَِاتهِِِِمُبَدِّ

بود و شايد به همين جهت  «و اتل» جداگانه است و در حقيقت دو حجت جداى از همند براى تعليل آن امرى كه در جمله
با اينكه حكم در آن . شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)مخصوص رسول خدا  ﴾...تََِدَِِلَنِِْوَِ﴿ در جملهاست كه خطاب 

 .عمومى است و مخصوص به آن جناب نيست، چون به غير از خدا هيچ ملتحدى براى احدى نيست نه تنها براى پيغمبر
تو، آرى، شخص تو، به خاطر اينكه رسول هستى، : د كهاين باش ﴾...تََِدَِِلَنِِْوَِ﴿ ممكن هم هست كه منظور از جمله

تر اين و بنا بر اين، مناسب. تو جز يك نفر كه آن هم فرستنده تو است ملتحد ديگرى ندارى. مانند ديگران مراجع متعدد ندارى
لَِِلَِ﴿ است كه بگوييم جمله دا به مشتمل بر دستور خ اين آيات را كه: يك حجت است و سفارش اين است كه ﴾لكََِمَِاتهِِِِمُبَدِّ

ه به پذيرد، و تو فرستاده اويى، و جز اينكاى است الهى كه تغيير و دگرگونى نمىتبليغ است براى ايشان بخوان چون كلمه
 .ات تمايل نموده رسالت او را اداء كنى وظيفه ديگرى ندارىسوى فرستنده

 :فرمايدىمؤيد اين معنا كلام ديگر خداى تعالى است كه در جاى ديگر م
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ِِقُلِْ﴿ نِِْإنِِّ
حَدِ ِالََلِِِّمِنَِِيُُِيَنِِِلَ

َ
جِدَِِلَنِِْوَِِأ

َ
 .1﴾رسَِالَتهِِِِوَِِالََلِِِّمِنَِِبلََغااِِإلَِِِمُلتَْحَدااِِدُونهِِِِمِنِِْأ

َوََ﴿ :در آيه« دعاى صبح و شام» و« اراده و طلب وجه خدا» و مراد از« وجه» و« صبر» معناى
ِينَََمَعَََنَفْسَكَََاصِْبَِْ   ﴾...الََّذ

 . ﴾...وجَْهَهُِِيرُِيدُونَِِالَعَْشِِِِّوَِِباِلغَْدَاةِِِرَبَهُمِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِِمَعَِِنَفْسَكَِِاصِْبِِِّْوَِ﴿

 .به معناى امساك و خوددارى در تنگنا است «صبر» كلمه :راغب در مفردات گفته
و نيز  .فلان حيوان را در جايى بدون علف حبس كردممعنايش اين است كه من  «صبرت الدابة» :گويدوقتى كسى مى

صى فهمد، بلائى كه از آن خلامعنايش اين است كه بلائى بر سرش آوردم كه بعدا مى «صبرت فلانا» :گويدوقتى كسى مى
عتبر مبه طور كلى به معناى حبس و نگهدارى نفس است در برابر عمل به مقرراتى كه عقل و شرع  «صبر» كلمه. نخواهد يافت

 .2كنند كه نفوس را از ارتكاب آن حبس كردشمارند و يا ترك چيزهايى كه عقل و شرع اقتضاء مىمى
و اصل در معناى وجه . رويماز هر چيز به معناى آن رويى است كه به طرف ماست، و ما به سويش مى «وجه» كلمه

تعالى همان اسماء حسنى و صفات عليايى  همان وجه آدمى و صورت او است كه يكى از اعضاى وى است، و وجه خداى
كنند، هم چنان كه خوانند و عبادت مىشوند، و به وسيله آنها خدا را مىاست كه متوجهين به درگاهش با آنها متوجه مى

ِِِوَِ﴿ :خودش فرمود سْمَاءُِِلِلَّ
َ
نيست، و قاصدين آن  و اما ذات متعالى خدا به هيچ وجه راهى بدان 3﴾بهَِاِفَادْعُوهُِِالَُْْسْنَِِالَْْ

كنند بدين جهت است كه او اله و رب و على و عظيم و رحيم و صاحب رضوان است و درگاه و مريدين اگر قصد او را مى
 .صاحب صدها اسماء و صفات ديگر

 خواهد اگر صفات فعلى او نظير رحمت و رضا و انعام و فضل را منظور داردخواند و وجه او را مىكسى كه خدا را مى
و اگر منظور او صفات . شود كه خدا او را به لباس مرحوميت و مرضى بودن در آوردآن وقت اراده وجه خدا به معناى اين مى

غير فعلى خدا مانند علم و قدرت و كبرياء و عظمت او است، پس منظورش اين است كه با اين صفات عليا به درگاه او تقرب 
خواهد خود را در جايى قرار دهد كه صفت الهى اقتضاى آن را مى: ت ديگرى بگويىتوانى به عبارو اگر خواستى مى. جويد

دارد، مثلا آن قدر خود را ذليل جلوه دهد كه عزت و عظمت و كبريايى او اقتضاء آن را دارد، و آن چنان خود را در موقف، 
 جاهل عاجز ضعيف قرار دهد كه
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 .دقت فرمائيد -همچنين ساير صفات  كند، وعلم و قدرت و قوت خدا آن را اقتضاء مى
منظور معناى مجازى وجه خدا يعنى رضايت خدا و اطاعت : اندكه گفته 1شود عدم صحت قول بعضىاز اينجا معلوم مى

آورد، خدا هم وقتى از ما راضى شد به ما روى مرضى، رضاى او است، چون وقتى كسى از كسى راضى شد بدو روى مى
منظور از وجه ذات است و در : اندديگر گفته 2و نيز اينكه بعضى. گرداندوقتى خشم كرد روى مىآورد، هم چنان كه مى

خواهند به ذاتى داراى وجه تقرب بوده، و معناى آيه اين است كه مى «ذات وجه» حقيقت مضاف آن حذف شده و تقدير
 .مراد از آن توجه است: اندگفته 3و همچنين اينكه بعضى. جويند

مقصود از خواندن به صبح و شام استمرار بر دعا و عادت  «خوانندپروردگارشان را صبح و شام مى» :اينكه فرمودو 
خوانند، چون دوام هر چيزى، به تكرر صبح بعد از شام و شام كردن به آن است به طورى كه دائما به ياد خدايند و او را مى

 .د بحث بر طريق كنايه آمده استبعد از صبح آن چيز است، پس در حقيقت جمله مور
فرائض يوميه است، و : اندديگر گفته 5و بعضى. مراد از دعاى صبح و شام، نماز صبح و شام است: اندگفته 4بعضى

 .آيدليكن هيچ يك به نظر درست نمى
نْيَاِالََْْيَاةِِِزيِنَةَِِترُِيدُِِعَنْهُمِِْعَيْنَاكَِِتَعْدُِِلَِِوَِ﴿ و در جمله تصريح كرده  6به طورى كه راغب« عدو» معناى اصل ﴾الََُّ

 .و اين تجاوز معنايى است كه در تمامى مشتقات و موارد استعمال اين ماده وجود دارد. تجاوز است
 «ترك اين امر كرد» عدا عن الامر به معناى» باشد ومى« از اين امر تجاوز كرد» به معناى« عدا الامر» :در قاموس گفته

كشان و ديدگانت تر( يعنى رهايشان مكن)ديدگانت را از آنان مبر : شود كهاين، معناى جمله مورد بحث اين مى و بنا بر. 7است
 .نكند، و خلاصه براى خاطر زينت حيات دنيا اينان را رها مكن

يرا ز شد،متعدى نمى «عن» به معناى تجاوز بود هرگز با حرف «تعد» اگر كلمه مزبور يعنى: اندگفته 8و ليكن بعضى
ِوَِ﴿ هدر جمل: شود، مگر آنكه به معناى عفو باشد، و لذا زمخشرى در كشاف گفتهتجاوز هيچ وقت با اين حرف متعدى نمى

 چون ﴾عَنْهُمِِْعَيْنَاكَِِتَعْدُِِلَِ
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خواست مش چش» معنايش اين است كه «نبت عنه عينه و علت عنه عينه» شودمتضمن معناى نبا و علاء است كه وقتى گفته مى
اشت متعدى گرديد، و اگر اين نبود جا د« عن» لذا به اين مناسبت و براى افاده اين معناى ضمنى با لفظ« آن را ببيند نتوانست

 .1«و لا تعدهم عيناك» :بفرمايد

غْفَلنَْاَمَنََْتطُِعََْلاََ﴿ :بيان عدم دلالت جمله
َ
بر جبر و اشاره به اينكه جبر مجازاتى ناشى  ﴾قلَبَْهََُأ

 اختيار، با اختيار منافات ندارداز 
غْفَلْنَاِمَنِِْتطُِعِِْلَِِوَِ﴿ :و در جمله

َ
مراد از اغفال قلب، مسلط كردن غفلت بر قلب است، به اينكه ياد  ﴾ذِكْرِناَِعَنِِْقَلبَْهُِِأ

ند، و لذا ورزيد خداى سبحان را فراموش كند، كه البته اين اغفال بر سبيل مجازات است، چون ايشان با حق در افتادند و عناد
آرى، زمينه كلام در آيات مورد بحث چنين كسانى هستند، نظير . خداى تعالى چنين كيفرشان داد كه ياد خود را از دلشان ببرد

كِنَةاِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ :فرمايدآيد و مىبيانى كه به زودى در ذيل آيات مى
َ
نِِْأ

َ
ِدْعُهُمِْتَِِإنِِِْوَِِوَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِِيَفْقَهُوهُِِأ

بَدااِِإذِااِِيَهْتَدُواِفَلنَِِْالَهُْدىَِِإلَِِ
َ
 . ﴾أ

فهماند اين آيه شريفه از ادله مساله جبر است، و مى: اندماند كه بعضى گفتهاين، ديگر جايى براى اين حرف نمىبربنا
كه مجبور كردن به عنوان مجازات اجبار به اختيار است كه كند، براى اينخدا است كه بندگان را مجبور به كفر و معصيت مى

با اختيار منافات ندارد، و نظير اجبارى است كه شخص سقوط كننده از هواپيما نسبت به افتادن دارد در آغاز به اختيار خود را 
برى اختيار باشيم ندارد، آن جانداخت ولى در وسط راه ديگر مجبور به افتادن است، و اين جبر منافات با اين كه ما معتقد به 

 .منافى با اختيار است كه ابتدايى باشد
و ديگر هيچ حاجتى نيست به اينكه آيه را به خاطر اينكه سر از جبر در نياورد تاويل كنيم، و مانند بعضى بگوييم منظور 

غْفَلْنَا﴿ از جمله
َ
صادفناه » اى آنمعن: و يا بگوييم. غفلت قرار داديماست، يعنى قلبش را در معرض « عرضنا قلبه للغفلة» ﴾قلَْبَهُِِأ

فلت دادن و يا بگوييم غ« او را به غفلت نسبت داديم -نسبناه الى الغفلة » و يا« به او در حالى كه غافل بود برخورديم -غافلا 
 اين است كه مانند علامتو مراد از اينكه قلب او را بى علامت كرديم . به معناى اين است كه او را غفل يعنى بى علامت كند

قلوب مؤمنين آن را علامت نزديم و يا علامت قلوب مؤمنين را در آن نگذاشتيم و به همين جهت ملائكه كه همه مؤمنين را با 
شناسند، هيچ يك از اين حرفها نه حرف خوبى است و نه لزوم دارد، بلكه اغفال همان معناى شناسند او را نمىآن علامت مى

 .رد، و با اختيار هم منافات نداردخودش را دا
مْرُهُِِكََنَِِوَِِهَوَاهُِِاتَِبَعَِِوَِ﴿

َ
 به معناى تجاوز «فرط» كلمه: در مجمع البيان گفته ﴾فُرُطااِِأ
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و . 1برندرا در مورد اسراف و زياده روى به كار مى «افرط، افراطا» :از حق و خروج از آن است و از كلام عرب گفته شده كه
 .به منزله عطف تفسير است «اغفلنا» افراط، از آثار غفلت قلب است، و به همين جهت عطف دو جمله بر جملهپيروى هوى و 

حق را بگو و از ايمان نياوردن مردم تاسف مخور كه ظالمان را آتش و مؤمنان ! اى پيامبر
 صالح العمل را پاداش است

 . ﴾فَليَْكْفُرِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَليُْؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِِْرَبّكُِمِِْمِنِِْالَْْقَُِِّقُلِِِوَِ﴿

وحَِِِمَاِاتُلُِِْوَِ﴿ اين جمله عطف بر مطلبى است كه جمله
ُ
 .عطف به آن شده است ﴾نَفْسَكَِِاصِْبِِِّْوَِ﴿ و جمله ﴾إلََِْكَِِأ

ارشان بر كفر اصردر قبال كفر كفار نسبت به قرآن و ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس سياق سياق شمردن وظائف رسول خدا 
بر وضع كفار تاسف مخور و آنچه كه بر تو وحى شده تلاوت كن و نفس خويش را بردبار ساز : است، و معنايش چنين است

تا با اين مؤمنين فقير بسازد و به كفار بگو حق از ناحيه پروردگارتان است و بيش از اين كارى صورت مده، هر كه خواست 
زند، رساند، و كفرشان ضرر نمىآرى، ايمان ايشان سودى به ما نمى. خواست كافر شود بشود ايمان آورد بياورد، و هر كس

ا بايد هر يك ربنابراین . گرددبلكه آنچه سود و زيان و ثواب و عذاب دنبال كفر و ايمانشان هست، به خودشان عايد مى
اى صالحين و مؤمنين پاداشى چنين و چنان آماده خواهند خودشان انتخاب كنند، براى ظالمين عذابى چنين و چنان، و برمى

 .ايمكرده
تتمه كلام خداى تعالى در خطاب به  ﴾فَليَْكْفُرِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَلْيُؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِْ﴿ شود كه جملهاز همين جا روشن مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)است، نه اينكه داخل در مقول قول باشد، و رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
خنى است جمله مذكور تتمه س: شود نمود به گفته كسى كه گفته استمامور باشد اين را هم بگويد، پس ديگر اعتنايى نمى

 .مامور به گفتن آن شده( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا 
عْتَدْناَِإنِاَ﴿ شود كه جملهو نيز روشن مى

َ
در مقام تعليل مختار بودن ايشان در ايمان و كفر است كه  ﴾ناَرااِِللِظَالمِِيَِِأ

اگر ما تو را نهى كرديم از اينكه به حال كفار تاسف بخورى و  :و معنايش اين است كه. قبلا آن را به صورت تهديد بيان نمود
﴿ تفاء كن و به همين كه بگويىبه تو دستور داديم كه به تبليغ اك

، براى قناعت كن، و اصرار و التماس مكن ﴾رَبّكُِمِِْمِنِِْالََْْقُِّ
ايم، آثارى براى كسانى كه دعوتت را قبول كنند، و آثارى براى كسانى اين بود كه ما براى دعوت تو پيامد و آثارى تهيه ديده

را از كفر باز بدارد، و محرك اينان به سوى ايمانشان باشد، و ديگر بيش و همان آثار كافى است كه آنان . كه آن را رد نمايند
 از اين هم لازم نيست
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 .كشاندزيرا كه بيش از اين آنها را از حد اختيار به اضطرار و اجبار مى
عْتَدْناَِإنِاَ﴿

َ
  ﴾...ناَرااِِللِظَالمِِيَِِأ

اى است كه نسبت به آنچه كه در آن است محيط فسطاط و خيمهبه معناى  «سرادق» كلمه: گفته است 1در مجمع البيان
كشند كه فاصله خيمه و زمين را اى است كه دور خيمه از طرف پائين مىسرادق، آن پارچه: اندبعضى ديگر گفته. باشد

. اب استمس مذ به معناى: اندبعضى هم گفته. به معناى خلط و درد زيتون است: گفته است «مهل» و در باره كلمه. بپوشاند
اين بوده كه  «ارتفق» گرفته شده و در اصل معناى «مرفق» گفته است، به معناى متكا است كه از ماده «مرتفق» و در معناى كلمه

 . «شوى، يشوى شيئا» :گويندبه معناى پخته شدن است، مى «ءشي» و كلمه 2فلانى به مرفق خود تكيه زده
عْتَدْناَ﴿ :فرموده «اعتدنا للكافرين» و اگر به جاى

َ
براى اين بوده كه بفهماند عذاب مذكور از تبعات ظلم  ﴾للِظَالمِِيَِِأ

ونَِِالَََِّينَِ﴿ ظالمين است كه در آيه  :فرمايدآن را بيان نموده و مى 3﴾كََفرُِونَِِباِلْْخِرَةِِِهُمِِْوَِِعِوجَااِِيَبْغُونَهَاِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَُدُّ
 . «خواهند و نسبت به زندگى آخرت كافرندكنند، و راه خدا را معوج مىاند كه از راه خدا جلوگيرى مىظالمين كسانى»

 .بقيه الفاظ آيه مورد بحث ظاهر است و احتياج به بيان ندارد
جْرَِِنضُِيعُِِلَِِإنِاَِالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

َ
حْسَنَِِمَنِِْأ

َ
 . ﴾عَمَلاِِأ

ما ضايع » :و اگر در آخر فرمود. اين جمله بيان جزاى مؤمنين و مزد ايشان در ازاى ايمان و عمل صالحشان است
براى اين است كه عنايت خداى تعالى و شكر او را  «ايمما براى اين دسته چنين و چنان تهيه كرده» :و نفرمود «...كنيمنمى

 دهيم ولى فرمود ما مزد چنين كسانى را ضايعرمايد ما چنين و چنان مزد مىنسبت به اين طائفه برساند و گرنه ممكن بود بف
 .كنيمنمى

 :قرار گرفته و در حقيقت سبب در جاى مسبب نشسته و تقدير آن چنين است« ان» در جاى خبر ﴾نضُِيعُِِلَِِإنِاَ﴿ و جمله
يعنى كسانى كه ايمان آورده عمل صالح « ...لا نضيعان الذين امنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم اجرهم فانهم محسنون و انا »

 .دهيم براى اينكه اينان نيكوكارند، و ما هم كسى نيستيم كه اجر نيكوكار را ضايع بگذاريمكردند، ما اجرشان را مى
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يم كنمىو چون در آيه، عقاب، اثر ظلم و در مقابلش ثواب، اثر ايمان و عمل صالح ناميده شده ما از آن چنين استفاده 
كه ايمان به تنهايى و بدون عمل صالح ثواب ندارد، بلكه چه بسا آيه اشعار داشته باشد بر اينكه ايمان بدون عمل ظلم هم 

 .هست
ولئَكَِِ﴿
ُ
نْهَارُِِتََتْهِِمُِِمِنِِْتََرِْيِعَدْنِ ِجَنَاتُِِلهَُمِِْأ

َ
 . ﴾...الَْْ

 «اساور» كلمه: اندگفته 1بعضى. هاى اقامت و زندگىبه معناى اقامت است، و جنات عدن يعنى بهشت «عدن» كلمه
ولى راغب گفته اين كلمه . است كه دستبند زنان را گويند -به كسر سين  - «سوار» هم جمع «اسورة» است و «اسورة» جمع

خيم ضپارچه ابريشمى  «استبرق» به معناى پارچه ابريشمى نازك است، و «سندس» فارسى است، و اصل آن دستواره است،
 .به معناى تخت است و معناى آيه روشن است «اريكه» جمع «ارائك» را گويند، و

رواياتى در باره تقاضاى مشركين از پيامبر مبنى بر دور ساختن )بحث روايتى 
 (افراد فقير از خود، و رواياتى ديگر در ذيل آيات گذشته

ِمَنِِْعِْتطُِِِلَِِوَِ﴿ ز ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيهدر الدر المنثور است كه ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك ا
غْفَلْنَا

َ
( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه در باره امية بن خلف نازل شده كه به رسول خدا : گفته است ﴾ذكِْرِناَِعَنِِْقلَبَْهُِِأ

تعالى  خداى. رابطه و آمد و شد برقرار كنيمبايد فقراء را از دور خودت برانى تا ما اشراف و صناديد قريش با تو : گفتمى
 م و معناىاييعنى كسى كه مهر بر دلش زده« ايم مدهگوش به حرف كسى كه قلبش را غفلت زده كرده» اين آيه را فرستاد كه

مْرُهُِِكََنَِِوَِ﴿ شرك است ﴾هَوَاهُِِاتَِبَعَِِوَِ﴿ همان توحيد است، و مقصود از هوى در جمله« ذكرنا»
َ
يعنى دستورى كه اين  ﴾فُرُطااِِأ

 .2دهد نادانى نسبت به خدا استمرد مى
 از سلمان -در كتاب شعب الايمان  -و بيهقى  -در كتاب حليه  -و در همان كتاب است كه ابن مردويه و ابو نعيم 

ان ا به دست آوردن دلهايشخواست بمى( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه رسول خدا آن عده: اند كه گفتفارسى روايت آورده
 يا :آنها را به سوى اسلام بكشاند آمدند نزد آن جناب كه دو نفر از ايشان عيينة بن بدر و اقرع بن حابس نام داشتند، و گفتند
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اگر براى خود مجلسى ترتيب دهى بالا و پائين داشته باشد و خودت بالاى مجلس ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهرسول 
پوش سلمان و ابو پوشها نباشى بسيار خوبست و منظورشان از ژندهبنشينى و اينقدر در دسترسى اين فقراء و قاطى با اين ژنده

كنيم و ىاگر چنين كنى ما با تو نشست و برخاست م: گفتندآنگاه و . پوشيدندذر و فقراى مسلمين بود كه غالبا جبه پشمى مى
ِِمَاِاتُلُِِْوَِ﴿ :خداى تعالى در جوابشان اين آيه را فرستاد. نماييمز تو استفاده مىپردازيم و ابا تو به گفتگو مى

ُ
ِمِنِِْإلََِكَِِْوحَِِأ

عْتَدْناَ﴿ :فرمايدتا آنجا كه مى ﴾رَبّكَِِِكتَِابِِ
َ
 .1و ايشان را به آتش تهديد نمود ﴾ناَرااِِللِظَالمِِيَِِأ

خود آورده ليكن او تنها عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر فزارى را آورده  2نظير اين روايت را قمى در تفسير: مؤلف
ور و بر طبق روايت مزب. و لازمه اين روايت اين است كه آيه شريفه مورد بحث و اين آيه ديگر هر دو در مدينه نازل شده باشد

 .سازدبودن آن نمى و ليكن سياق آيات با مدنى. اندروايات ديگرى نيز هست كه اين داستان را آورده
ِمَعَِِفْسَكَِنَِِاصِْبِِِّْوَِ﴿ روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام) اللهو در تفسير عياشى از حضرت ابى جعفر و ابى عبد 

 .3مقصود از دعا همان نماز است: فرموده است ﴾الَعَْشِِِِّوَِِباِلْغَدَاةِِِرَبَهُمِِْيدَْعُونَِِالَََِّينَِ
من از آن حضرت شنيدم كه در : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب از عاصم كوزى از امام صادق 

 4.منظور تهديد و وعيد است:فرمود ﴾فَليَْكْفُرِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَلْيُؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِْ﴿ تفسير آيه
ِالَْْقَُِِّقُلِِِوَِ﴿ : آيهروايت شده كه فرمود( علیه السلام)و غير آن از ابى حمزه از امام باقر  6و تفسير عياشى 5و در كافى

 .در باره ولايت على )علیه السلام( است ﴾فَليَْكْفُرِِْشَاءَِِمَنِِْوَِِفَليُْؤْمِنِِْشَاءَِِفَمَنِِْرَبّكُِمِِْمِنِْ
 .اين از باب تطبيق عام بر مصداق است: مؤلف

ر است كه احمد و عبد بن حميد و ترمذى و ابى يعلى و ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن حيان و حاكم و در الدر المنثو
الله  صلى)از ابى سعيد خدرى از رسول خدا  -در كتاب شعب  -و ابن مردويه و بيهقى ( وى سند حديث را صحيح دانسته)

 اند كه درروايت كرده( عليه وآله و سلم
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 شود كه بخورد پوست صورتشمانند درد زيت آن قدر سوزاننده است كه وقتى نزديكش مى: فرمود ﴾كََلمُْهْلِِِبمَِاءِ ﴿ ذيل جمله
 .1افتدمى

آن چيزى را گويند كه در  «مهل» :فرمود( علیه السلام)امام : گفته است ﴾كََلمُْهْلِِِبمَِاءِ ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله
 .2ماندته زيت مى

لق : فرزند آدم، تو خالى خروايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بن سنان از امام صادق  اللهو در تفسير عياشى از عبد 
ِهْلِِكََلمُِِْبمَِاءِ ِيُغَاثوُاِيسَْتَغِيثُواِإنِِِْوَِ﴿ :اى از خوردن طعام و نوشيدنى ندارد، و خداى تعالى در اين باب فرمودهشده، و چاره

 .3﴾هَِالَوْجُُوِيشَْوِي
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 [46تا  32آيات (: 18)سوره الكهف ]
حَدِهمَِاِجَعَلْنَاِرجَُليَِِِْمَثَلاِِلهَُمِِْاضَِْبِِِْوَِ﴿

َ
ِِمِنِِْجَنَتَيِِِْلِْ عْنَاب 

َ
ِكِِتَْا٣٢ِِزَرعَْاِِبيَنَْهُمَاِجَعَلْنَاِوَِِبنَِخْلِ ِحَفَفْنَاهُمَاِوَِِأ

كُلَهَاِآتتَِِْالََْْنَتَيِِْ
ُ
نَاِيُُاَوِرُهُِِهُوَِِوَِِلصَِاحِبهِِِِفَقَالَِِثَمَرِ ِلَُِِكََنَِِو٣٣َِِِنَهَرااِِخِللَهَُمَاِفَجَرْناَِوَِِشَيئْااِِمِنْهُِِتَظْلمِِِْلمَِِْوَِِأ

َ
كْثَُِِأ

َ
ِأ

عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِ
َ
ظُنُِِّمَاِقاَلَِِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِهُوَِِوَِِجَنَتَهُِِدَخَلَِِو٣٤َِِِنَفَرااِِأ

َ
نِِْأ

َ
بَدااِِهَذِهِِِتبَيِدَِِأ

َ
ظُنُِِّمَاِو٣٥َِِِأ

َ
ِلئَنِِِْوَِِقاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ

ِِإلَِِِرُدِدْتُِ جِدَنَِِرَبِّ
َ
ِِيُُاَوِرُهُِِهُوَِِوَِِصَاحِبُهُِِلَُِِقاَل٣٦َِِِمُنْقَلَبااِِمِنْهَاِخَيْااِِلَْ

َ
ِِمِنِِْخَلقََكَِِباِلََِّيِكَفَرتَِِْأ ِثُمَِِنُطْفَةِ ِمِنِِْثُمَِِترَُاب 

ِِالََلُِِّهُوَِِلكَِنَا٣٧ِِرجَُلاِِسَوَاكَِ ِِوَِِرَبِّ
شَْكُِِِلَ
ُ
ِِأ حَدااِِبرَِبِّ

َ
ِإنِِِْباِلَلِِِّإلَِِِقُوَةَِِلَِِالََلُِِّشَاءَِِمَاِقُلتَِِْجَنَتَكَِِدَخَلتَِِْإذِِِْلَِِلوَِِْو٣٨َِِِأ

نَاِترََنِِ
َ
قَلَِِأ

َ
ِِفَعَس٣٩َِِِوَلََااِِوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ نِِْرَبِّ

َ
ِعِيدااِصَِِفَتُصْبحَِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِحُسْبَانااِِعَلَيْهَاِيرُسِْلَِِوَِِجَنَتكَِِِمِنِِْخَيْااِِيؤُْتيَِِِِأ

و٤٠ِِِْزَلقَااِ
َ
حِيطَِِو٤١َِِِطَلَبااِِلَُِِتسَْتَطِيعَِِفَلنَِِْغَوْرااِِمَاؤهَُاِيصُْبحَِِِأ

ُ
صْبَحَِِبثَِمَرِهِِِأ

َ
نْفَقَِِمَاِعَََِِكَفَيْهِِِيُقَلبُِِِّفَأ

َ
ِخَاويَِةِ ِهَِِِوَِِفيِهَاِأ

شَْكِِِْلمَِِْلََْتَنِِِياَِيَقُولُِِوَِِعُرُوشِهَاِعَََِ
ُ
ِِأ حَدااِِبرَِبِّ

َ
ونهَُِِفئَِةِ ِلَُِِتكَُنِِْلمَِِْو٤٢َِِِأ ِهُنَالك٤٣َِِِِمُنْتَصُِااِِكََنَِِمَاِوَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْيَنْصُُُ

ِِِالَوَْليَةَُِ ِِِمَثَلَِِلهَُمِِْاضَِْبِِِْو٤٤َِِِعُقْبااِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِخَيِْ ِهُوَِِالَْْقَِِِّلِلَّ نْيَاِالََْْيَاة نْزَلْناَهُِِكَمَاءِ ِالََُّ
َ
ِنَبَاتُِِبهِِِِفَاخْتَلطََِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

رضِِْ
َ
صْبَحَِِالَْْ

َ
ِالَْْاَقيَِاتُِِوَِِنْيَاالََُِِّالََْْيَاةِِِزيِنَةُِِالَْْنَُونَِِوَِِالَمَْال٤٥ُِِِمُقْتَدِرااِِءِ شَِِْكُِِِّعَََِِالََلُِِّكََنَِِوَِِالَرِّيَاحُِِتذَْرُوهُِِهَشِيمااِِفَأ
مَلاِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِرَبّكَِِِعِنْدَِِخَيِْ ِالَصَالِْاَتُِ

َ
 ِ﴾٤٦ِأ

  



 ترجمه آيات

ها احاطه كرده بوديم و ميان آن زرع دو مرد كه يكى را دو باغ داده بوديم از تاكها و آن را به نخل: براى ايشان مثلى بزن
 (.32)كرده بوديم 

 (.33)يافت، و ميان باغها نهرى بشكافتيم داد و به هيچ وجه نقصان نمىخويش را مىهر دو باغ ميوه 
رم من از جهت مال از تو بيشتر و به عده از تو نيرومندت: كرد گفتها داشت پس به رفيق خود كه با وى گفتگو مىو ميوه

(34.) 
 (.35)كه هيچ وقت اين باغ نابود شود و به باغ خود شد در حالى كه ستمگر به نفس خويش بود گفت گمان ندارم 

 (.36)گمان ندارم رستاخيز به پا شود، و اگر به سوى پروردگارم برند سوگند كه در آنجا نيز بهتر از اين خواهم يافت 
پرداخت از نطفه و سپس به صورت مردى بآنگاه مگر به آنكه تو را از خاك آفريد و : كرد گفترفيقش كه با او گفتگو مى

 (.37)اى شدهكافر 
 (.38)كنم ولى او خداى يكتا و پروردگار من است و هيچ كس را با پروردگار خود شريك نمى

چرا وقتى به باغ خويش در آمدى نگفتى هر چه خدا خواهد همان شود كه نيرويى جز به تاييد خدا نيست، اگر مرا بينى 
 (.39) كه به مال و فرزند از تو كمترم
 (.40)ها فرستد كه زمين باير شود تر از باغ تو به من دهد، و به باغ تو از آسمان صاعقهباشد كه پروردگارم به

 (.41)يا آب آن به اعماق فرو رود كه جستن آن ديگر نتوانى 
ه كرد كهاى آن نابود گشت و بنا كرد دو دست خويش به حسرت آن مالى كه در آن خرج كرده بود زير و رو مىو ميوه
 (.42)گفت اى كاش هيچ كس را با پروردگار خويش شريك نپنداشته بودم ا سقوط كرده بود، و مىهتاكها بر جفته

 (.43)اش كنند، و يارى خويش كردن نتواند و او را غير خدا گروهى نباشد كه يارى
 (.44)در آنجا يارى كردن خاص خداى حق است كه پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نيكتر است 

ايم و به وسيله آن گياهان زمين پيوسته ندگى اين دنيا را مثل بزن، چون آبى است كه از آسمان نازل كردهبراى آنها ز
 خشك گردد و بادها آن را پراكنده كند، و خدا به همه چيز تواناآنگاه شود، 

  



 (.45)است 
مال و فرزندان زيور زندگى اين دنيا است و كارهاى شايسته نزد پروردگارت ماندنى و داراى پاداشى بهتر و اميد آن 

 (.46)بيشتر است 

 [اندمثلى بيانگر حال دنيا طلبان كه به مالكيت كاذب خود دل بسته]بيان آيات 

خارف كه ز -در زندگى دنيا از اموال و اولاد اين آيات متضمن دو مثل است كه حقيقت ملكيت آدمى را نسبت به آنچه 
سازند، و واهمه او را اند و آدمى را از ياد پروردگارش غافل و مشغول مىهاى فريب دهنده و سريع الزوالاند و زينتزندگى

قبولاند كه راستى مالك آنها كند و به خيالش مىسازد كه به جاى خدا به آنها ركون و اعتماد مىتا حدى مجذوب خود مى
فهماند كه اين فكر جز وهم و خيال چيز ديگرى نيست، به شهادت اينكه وقتى بلايى از ناحيه خداى كند، و مىبيان مى -است 

هاى رزوماند، و جز آاى كه بعد از بيدارى از عالم رؤيا به ياد مىسبحان آمد همه را به باد فنا گرفته براى انسان چيزى جز خاطره
 .گذاردكاذب باقى نمى

ِِمَاِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ پس برگشت اين آيات به توضيح همان حقيقتى است كه خداى سبحان در آيه رضِِِْعَََ
َ
ِ...ِلهََاِةاِزيِنَِِالَْْ

 .كندبدان اشاره مى ﴾جُرُزااِِصَعِيدااِ

حَدِهمَِاِجَعَلْنَاِرجَُليَِِِْمَثَلاِِلهَُمِِْاضَِْبِِِْوَِ﴿
َ
ِِمِنِِْجَنَتَيِِِْلِْ عْنَاب 

َ
 . ﴾...أ

رايشان اند مثلى بزن تا بگردان گشتهاند، و از ذكر خدا روىيعنى براى اين مردمى كه فرو رفته در زينت حيات دنيا شده
 .دارداند خيالى بيش نيست و واقعيتى ناند، و آنچه كه بدان فريفته شدهروشن گردد كه دل جز به سراى خالى از حقيقت نداده

مطلبى كه اين مثل متضمن است تنها يك مثل است كه ممكن است صرف فرض باشد، و : انداز مفسرين گفته 1بعضى
اند كه مثل مذكور يك قضيه واقعى است گفته 2ولى ديگران. دلالت ندارد بر اينكه مثل مزبور يك واقعيت خارجى بوده است

تلفى هاى مخو در خصوص اين مثل قصه. د واقعيتى خارجى داشته باشدكه در خارج اتفاق افتاده، چون اصولا هر مثلى باي
اغ بوده دهد اين است كه دو بتوان اعتماد نمود، آنچه كه تدبر در سياق قصه دست مىروايت شده كه متاسفانه به هيچ يك نمى

 و منحصرا درختان آن دو انگور و خرما بوده
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 .كند كه قضيه يك قضيه خارجى بوده نه صرف فرضتاييد مىو در بين آن دو، زراعت بوده و شواهد ديگر 
ِِمِنِِْجَنَتَيِِْ﴿ :و اينكه فرمود عْنَاب 

َ
ند كنشود كه ميوه را بر درختش اطلاق مىيعنى از درخت مو، چون بسيار مى ﴾أ

 (.گويند من يك باغ زردآلو دارم و مقصود درخت زردآلو استمثلا مى)
ِجَعَلْنَاِوَِ﴿ :و اينكه فرمود. يعنى ما درختهاى خرما را دور آن باغ قرار داديم ﴾بنَِخْلِ ِحَفَفْنَاهُمَاِوَِ﴿ :و اينكه فرمود

يعنى ما ميان و فاصله دو باغ را زراعت قرار داديم، و به وسيله اين زمينهاى زراعتى دو باغ مذكور به هم وصل  ﴾زَرعَْاِِبيَنَْهُمَا
 اشكرده و هم آذوقهدند، و مجموع اين دو باغ و زمينهايش هم ميوه صاحبش را تامين مىششوند، و با يك نظام اداره مىمى
 .را

كُلهََاِآتتَِِْالََْْنَتَيِِِْكِِتَْا﴿
ُ
  ﴾...أ

به معناى ماكول است، و مراد از آوردن ماكول آن، به ثمر نشاندن درختان آن دو،  -به ضم دو حرف اول  - «اكل» كلمه
 .استيعنى انگور و خرما، 

گردد، يعنى از خوردنى آن برمى« اكل» به« منه» و ضمير. در اينجا به معناى نقص است« ظلم» ﴾شَيئْااِِمِنْهُِِتَظْلمِِِْلمَِِْوَِ﴿
شدند، يعنى وسط آن دو باغ نهرى از آب كنديم كه به وسيله آن نهر باغها آبيارى مى ﴾نَهَرااِِخِللَهَُمَاِفَجَرْناَِوَِ﴿ چيزى كم ننهاد

 .شد و حاجت نبود كه از راه دور آب بياورندترين راه احتياجشان به آب برآورده مىنزديكو از 
  ﴾ثَمَرِ ِلَُِِكََنَِِوَِ﴿

آمده و از  1انواع مال است، هم چنان كه در صحاح« ثمر» و مقصود از. گرددبرمى« رجل» ضمير در اين جمله به كلمه
منظور اين : اندگفته 4و بعضى. گردد، و ثمر هم ثمر نخل استبه نخل بر مىاند ضمير گفته 3و بعضى. نقل شده است 2قاموس

 تر است، وو ليكن از همه اين چند معنا، معناى اول موجه. است كه آن مرد علاوه بر داشتن اين دو باغ، ثمر زيادى نيز داشت
اين باشد كه درختان « بدون اينكه ظلم كند آوردن دو بهشت ميوه خود را» ممكن هم هست كه مراد از. از آن گذشته معناى دوم

مكن است و نيز م(. و به اصطلاح به بار نشسته بود)به حدى از رشد و نمو رسيده بودند كه ديگر اوان ميوه آوردنشان شده بود 
 مقصود از جمله
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رختان نظير تابستان بالفعل هم ميوه بر د دار شدن رسيده بودند، بلكهاين باشد كه نه تنها درختان به حد ميوه ﴾ثَمَرِ ِلَُِِكََنَِِوَِ﴿
 .دردسرى استاين وجه وجه روبراه و بى. وجود داشت

فخر فروشى و تكبر مرد توانگر و ثروتمند غافل از مالكيت مطلقه خداوند، در برابر رفيق 
 مؤمن خود

نَاِيُُاَوِرُهُِِهُوَِِوَِِلصَِاحِبهِِِِفَقَالَِ﴿
َ
كْثَُِِأ

َ
عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

َ
 . ﴾نَفَرااِِأ

 به معناى اشخاصى است كه «نفر» و كلمه. به معناى مخاطبه و رو در روى يكديگر گفت و شنود كردن است «محاورة»
به  «نفر» چون كلمه)كنند اند، چون اگر آن شخص كوچ كند اينها نيز مىبه نوعى ملازم با كسى باشند، و اگر نفرشان ناميده

 2اند بعضىاز مفسرين كلمه مذكور را در آيه به معناى خدم و اولاد گرفته 1جهت بعضىو به همين ( معناى كوچ كردن است
 :د كه گفتكنولى معناى اولى با مطلبى كه خداى تعالى از رفيق صاحب باغ حكايت مى. اندديگر به قوم و عشيره معنا كرده

نَاِترََنِِِإنِِْ﴿
َ
قَلَِِأ

َ
است، چون در اينجا در قبال مال به جاى نفر، اولاد را ذكر كرده، و معنايش اين سازگارتر  ﴾وَلََااِِوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

ز تو مال من ا» :كرد گفتآن شخص كه برايش باغها قرار داديم به رفيقش در حالى كه با او گفتگو و بحث مى: شود كهمى
 . «بيشترى دارم، و عزتم از نظر نفرات يعنى اولاد و خدم از عزت تو بيشتر است

كند كه او داشته و با داشتن آن از حق منحرف گشته، چون گويا خود را در اين سخن خود حكايت از پندارى مى و
تواند مزاحمش شود، در مطلق التصرف ديده كه احدى در آنچه از او اراده كند نمى -از مال و اولاد  -آنچه خدا روزيش كرده 

اين پندار تا اينجايش عيبى ندارد، و ليكن او در اثر قوت اين پندار فراموش  نتيجه معتقد شده كه به راستى مالك آنها است، و
كرده كه خدا اين املاك را به وى تمليك كرده است، و الآن باز هم مالك حقيقى همو است، و اگر خداى تعالى از زينت 

آرى اين  .ث از افراد طيب جدا شونددهد، براى همين است كه افراد خبيزندگى دنيا كه فتنه و آزمايشى مهم است به كسى مى
خداى سبحان است كه ميان آدمى و زينت زندگى دنيا اين جذبه و كشش را قرار داده تا او را امتحان كند، و آن بى چاره خيال 

ها حاجتى به خدا نداشته منقطع از خدا و مستقل به نفس است، و هر چه اثر و خاصيت هست، كند كه با داشتن اين زينتمى
 .ر همين زينتهاى دنيوى و اسباب ظاهرى است كه برايش مسخر شدهد

كند، و اين خود همان شركى است كه از آن در نتيجه خداى سبحان را از ياد برده به اسباب ظاهرى ركون و اعتماد مى
 شود كهاز سوى ديگر وقتى متوجه خودش مى. نهى شده
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ز شود كه زرنگى و فعاليت اكند به اين پندارها دچار مىدخل و تصرف مىچگونه و با چه زرنگى و فعاليتى در اين ماديات 
 .گردد، و آن تكبر بر ديگران استكرامت و فضيلت خود او است، از اين ناحيه هم دچار مرضى كشنده مى

حَدِهِمَاِجَعَلْنَا﴿ :و اين اختلاف دو وصفى كه در آيه است، يعنى وصف ملك را به اين تعبير كه
َ
وصف  و ﴾...جَنَتَيِِِْلِْ

نَا﴿ :آن شخص خويشتن را به اينكه
َ
كْثَُِِأ

َ
عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

َ
تان كان لاحدهما جن» :با اينكه ممكن بود در اولى بفرمايد ﴾نَفَرااِِأ

گردد، يعنى شخص مذكور جز خودش كسى را به همين حقيقت كه گفتيم برمى« يكى از آن دو نفر دو قطعه باغ داشت -
اش مسلط كرده و به نفراتى كه ارزانيش داشته عزتش بخشيده به كلى ديده و پروردگارش را كه او را بر حظوظ مادىىنم

نَا﴿ :فراموش كرده، و با چنين دركى بوده كه به رفيقش گفته
َ
كْثَُِِأ

َ
عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

َ
 و اين همانند درك و فهمى است ﴾نَفَرااِِأ

 (كه از داشتن مال زياد خرسندى مكن و با آن به ديگران احسان كن)كرد به كسى كه نصيحتش مىكه قارون را واداشت تا 
وتيِتُهُِِإنَِمَا﴿ :بگويد

ُ
 .1﴾عِلمِْ ِعَََِِأ

نَا﴿ آرى گفتن اينكه
َ
كْثَُِِأ

َ
اش براى خود كرامتى نفسى و استحقاقى كند كه گويندهكشف از اين مى ﴾...مَالاِِمِنْكَِِأ

شود، ه و به خاطر غفلت از خدا دچار شرك گشته و به اسباب ظاهرى ركون نموده و وقتى داخل باغ خود مىذاتى معتقد بود
ظُنُِِّمَا﴿ :گويدهم چنان كه خداى تعالى حكايت نموده مى

َ
نِِْأ

َ
بَدااِِهَذِهِِِتبَيِدَِِأ

َ
ظُنُِِّمَاِوَِِأ

َ
 . ﴾قاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ

 . ﴾مُنْقَلَبااِِمِنْهَاِ...ِقاَلَِِلِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِهُوَِِوَِِجَنَتَهُِِدَخَلَِِوَِ﴿

ه دو با اينك« داخل باغش شد» :و مقصود از اينكه فرمود. گرددبرمى« رجل» چهار ضميرى كه در اين آيه است به كلمه
نياورده ثنيه از اين جهت ت: اندبعضى گفته. را به صيغه تثنيه نياورده« جنت» تا باغ داشت، جنس باغ است، و بدين جهت كلمه

تواند داخل دو تا شود و در آن واحد نمىكه انسان هر چند باغ متعدد داشته باشد در هنگام وارد شدن به يك يك آنها وارد مى
 .باغ شود

را بعد از آنكه تثنيه آورده بود مفرد آورد، در جوابش « جنت» اگر كسى اشكال كند كه چرا كلمه: و در كشاف گفته
اى از بهشت ندارد بهشت او تنها همين است مفرد آوردن اين است كه اين شخص چون در آخرت بهرهگويم معناى اين مى

 اند نصيب ندارد، و در افاده اين معنا يك جنت و دو جنتكه در دنيا دارد، و ديگر از بهشتى كه مؤمنين را بدان وعده داده
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 .اى است لطيفو حقا نكته 1مورد نظر نيست
نَا﴿ :از اين جهت ظالم بوده كه نسبت به رفيقش تكبر ورزيده كه گفته است ﴾لِنفَْسِهِِِظَالمِِ ِهُوَِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود

َ
ِأ

كْثَُِ
َ
كند از اينكه وى دچار عجب به خويشتن و شرك به خدا و تكبر به رفيقش و چون اين كلام كشف مى ﴾مَالاِِمِنْكَِِأ

 .ز اينها به تنهايى يكى از رذائل كشنده اخلاقى استنسيان خدا و ركون به اسباب ظاهرى بوده كه هر يك ا
ظُنُِِّمَاِقاَلَِ﴿ و در جمله

َ
نِِْأ

َ
بَدااِِهَذِهِِِتبَيِدَِِأ

َ
 «هذه» به معناى هلاكت و نابودى است، و كلمه «بيدودة» و «بيد» كلمه ﴾أ

سؤالى تقديرى است، گويا بعد و اگر جمله را به طور فصل آورد براى اين است كه در واقع جواب از . اشاره به جنت است
نم كگفت گمان نمى: چه كرد؟ در جوابش فرمودهآنگاه : شخصى پرسيده «داخل باغش شد ﴾جَنَتَهُِِدَخَلَِِوَِ﴿» :از آنكه فرمود

 .تا ابد اين باغ از بين برود
اب كنايه است، از ب( بين برودكنم اين باغ از كه گمان نمى)و اينكه از بقاى باغ خود و فناناپذيرى آن اينطور تعبير كرده 

زبور پس معناى جمله م. رودفرض نابودى آن فرضى غير قابل اعتناء است كه حتى گمان آن هم نمى: و خواسته است بگويد
ه فكر كند تا بشود كه بقاى اين باغ و دوام آن از چيزهايى است كه نفس بدان اطمينان دارد، و در آن هيچ ترديدى نمىاين مى
 .آن بيفتد و احتمالش را بدهدنابودى 

بندد و چشم خود را بر فرض آدمى بالفطرة به چيزى كه آن را باقى و ماندگار بداند دل مى
 .بنددفناى محبوب خود مى

رد، گيشود تعلق نمىفهماند كه به طور كلى دل آدمى به چيزى كه فانى مىو اين جريان نمودار حال آدمى است و مى
پذيرد، بلكه از اين جهت است كه در آن بويى از بقاء استشمام نه از آن جهت است كه تغيير و زوال مىو اگر تعلق نگيرد 

كند، در هر چيزى هر قدر بقاء ببيند به همان مقدار كند، حال هر كسى به قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشياء فكر مىمى
بدان  آورد دلشبينى كه وقتى دنيا به او روى مىكند، و لذا مىمىشود و ديگر به فروض فنا و زوال آن توجه نمجذوب آن مى

واها گردد، هشود و از غير آن يعنى امور معنوى منقطع مىهاى آن مىگيرى از آن و از زينتآرامش و اطمينان يافته سرگرم بهره
راى بيند، و نه بى خود فنايى مىگردد، تو گويى نه براآيد آرزوهايش دور و دراز مىيكى پس از ديگرى برايش پديد مى

و نيز  .كند و نه براى آن اسبابى كه به كام او در جريان است انقطاعى سراغ داردنعمتهايى كه در دست دارد زوالى احساس مى
نين برد، و چكند دچار ياس و نوميدى گشته هر روزنه اميدى كه هست از ياد مىبينى كه وقتى دنيا پشت به او مىاو را مى

 پندارد كه اينمى
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 .پذيرد، اين نيز هميشه و تا ابد هستبدبختى و نكبتش زوال نمى
ا او را از مند باشد تو سبب همه اينها آن فطرتى است كه خدا در نهاد او به وديعه گذاشته كه نسبت به زينت دنيا علاقه

د بيند، ولى اگر از ياه در آن است آن طور كه هست مىاگر آدمى به ياد خدا باشد البته دنيا و آنچه را ك. اين راه آزمايش كند
پروردگارش اعراض كند به خودش و به زينت دنيوى كه در دست دارد و به اسباب ظاهرى كه در پيرامون او است دل بسته 

ه كند كمى اى كه در اين امور مادى هست كار او را بدينجا منتهىبندد، و جاذبهكند دل مىو به وضع حاضرى كه مشاهده مى
به  بيند، و هر قدر هم فطرتشتنها بقاى آنها را مى. نمايدنسبت به آنها جمود به خرج داده ديگر توجهى به فنا و زوال آنها نمى

مادى  گذارند، و لذاتكند، و اسباب ظاهرى به زودى تو را تنها مىگوش دلش نهيب بزند كه روزگار به زودى با تو نيرنگ مى
دهد، و پيروى هوى و رسد گوش نمىخدا حافظى خواهند كرد، و زندگى محدود تو به زودى به پايان مىبه زودى با تو 

 .گذارد كه گوش دهد، و به اين نهيب فطرتش از خواب خرگوشى بيدار گرددهوسها و طول آمال نمى
كنند كه هوى و كارهايى مى به اين معنا كه. اين وضع مردم دنيا زده است كه همواره آراى متناقض از خود نشان داده

كند، و آنان هم چنان به رأى هوا و هوس خود ركون و كند، و عقل و فطرتشان آن را تكذيب مىهوسشان آن را تصديق مى
 .داردكند باز مىاعتماد دارند، و همين اعتماد ايشان را از التفات به آنچه عقل اقتضاء مى

پندارند، و لذا خداى تعالى كلام را باقى و زينت حيات دنيا را دائمى مىاين است معنا و جهت اينكه اسباب ظاهرى 
ظُنُِِّمَا﴿» :ايشان را اينطور حكايت كرده كه او گفت

َ
نِِْأ

َ
ِِِتبَيِدَِِأ بَدااِِهَذِه

َ
يد ابدا هذه لا تب» :و چنين حكايت نكرده كه او گفت «﴾أ

ظُنُِِّمَا﴿» :ه در باره قيامت گفتههم چنان كه از او حكايت كرده ك« شوداين باغ ابدا فانى نمى -
َ
كنم گمان نمى ﴾قاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ

ظُنُِِّمَا﴿ و اين طرز حرف زدن مبنى بر همان اساسى است كه در نفى ابدى در جمله« قيامت آمدنى باشد
َ
نِِْأ

َ
بَِِهَذِهِِِتبَيِدَِِأ

َ
 ﴾دااِأ

خداى  .آدمى تغيير وضع موجود و قيام قيامت را استبعاد كندشود كه بيان نموديم و گفتيم كه تعلق به امور مادى باعث مى
ِمَنِْ﴿ :گفته داند، مثل اينكهكند همه را مبنى بر اساس استبعاد مىسبحان هر جا كه استدلال مشركين بر نفى معاد را حكايت مى

 :اندو يا گفته 1﴾رَمِيمِ ِهَِِِوَِِالَعِْظَامَِِيحُِِْ
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﴿ِ
َ
ِِفِِِضَلَلْنَاِإذَِاِأ

َ
ِِرضِِْالَْْ

َ
ق ِِلفَِِِإنِاَِأ

 .1﴾جَدِيدِ ِخَلْ

 !داند حتى در قيامتتوانگر غافل از خدا، خود را محق و شايسته بر خوردارى و تنعم مى
ِِإلَِِِرُدِدْتُِِلَئنِِِْوَِ﴿ جِدَنَِِرَبِّ

َ
اين كلام مبنى بر همان اساس گذشته است كه گفتيم چنين افرادى  ﴾مُنْقَلَبااِِمِنْهَاِخَيْااِِلَْ

شوند، كه خود باعث اميد و رجائى كاذب نسبت به هر خيرى و سعادتى خود كرامت و استحقاقى براى خيرات معتقد مىبراى 
آن وقت  .شوند كه بدون سعى و عمل به سعادتهايى كه منوط به عمل است نائل آيندگردد، يعنى چنين كسانى آرزومند مىمى

ام كند؟ و به فرضى هم كه قيام كند و من به سوى پروردگارم برگردانده گويند چطور ممكن است قيامت قياز در استبعاد مى
شوم در آنجا نيز به خاطر كرامت نفسانى و حرمت ذاتى كه دارم به باغ و بهشتى بهتر از اين بهشت و به زندگيى بهتر از اين 

 .زندگى خواهم رسيد
. وردخد را فريب داده كه در سخن خود سوگند هم مىكند آن قدر خونوا در اين ادعايى كه براى خود مىاين گوينده بى

 و به علاوه، گفتار خود را با لام تاكيد در اول كلمه. در آمده لام قسم است« و لئن رددت» كه بر سر جمله« لام» چون حرف
 .كندو نون تاكيد در آخرش مؤكد مى« لاجدن»

 كه بگويدو به جاى اين« رسمبه زندگى بهتر مى» گفت« رساندخدا مرا به زندگى بهترى مى» :و اگر به جاى اينكه بگويد
 .همه به علت آن كرامتى است كه براى خود قائل شده« باغ بهترى خواهم داشت» گفت« دهدخدا مرا باغ بهترى مى»

ذَقْنَاهُِِلَئنِِِْوَِ﴿ كند كه آيه شريفهاين دو آيه مورد بحث همان مضمونى را افاده مى
َ
اءَِِبَعْدِِِمِنِِْمِنَاِرحَْْةَاِِأ ِمَسَتْهُِِضَََ

ظُنُِِّمَاِوَِِلِِِهَذَاِلََقَُولَنَِ
َ
ِِإلَِِِرجُِعْتُِِلَئنِِِْوَِِقاَئمَِةاِِالَسَاعَةَِِأ  .رساندآن را مى 2﴾للَْحُسْنَِِعِنْدَهُِِلِِِإنَِِِرَبِّ

ِِيُُاَورُِهُِِهُوَِِوَِِصَاحِبُهُِِلَُِِقاَلَِ﴿
َ
ِِمِنِِْخَلقََكَِِباِلََِّيِكَفَرْتَِِأ  . ﴾رجَُلاِِسَوَاكَِِثُمَِِنُطْفَةِ ِمِنِِْثُمَِِترَُاب 

فته كند، كه يك جا گاين آيه شريفه و ما بعدش تا آخر آيه چهارم پاسخ رفيق آن شخص را در رد گفتار وى حكايت مى
نَا﴿ :بود

َ
كْثَُِِأ

َ
عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

َ
 و جاى ديگر هنگامى ﴾نَفَرااِِأ
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ظُنُِِّمَا﴿ گفته بودكه وارد باغش شده بود 
َ
نِِْأ

َ
ِِِتبَيِدَِِأ بَدااِِهَذِه

َ
 . ﴾أ

توضيح جواب رفيق مؤمن آن مرد توانگر مغرور، به او كه از دو جهت سخنان غرور آميز او 
 كندرا رد و ابطال مى

رفيق او سخن وى را تجزيه و تحليل نموده و از دو جهت مورد اشكال قرار داده است، جهت اول اينكه بر خداى 
ن استعلاء ورزيده و براى خود و آنچه كه از اموال و نفرات دارد دعوى استقلال نموده و خود را با داشتن قدرت و قوت سبحا

 .نياز دانسته استاز قدرت و نيروى خدا بى
 بعد از رد. اش خوار شمرده استپولىجهت دوم استعلاء و تكبرى كه نسبت به خود او ورزيده و او را به خاطر كم

 .جهت با يك جمله زير آب هر دو جهت را يكباره زده است، و ماده پندارهاى وى را از ريشه قطع كرده است اين دو
ِ﴿ در جمله

َ
ناَِترََنِِِإنِِْ﴿ دعوى اول او را رد كرده، و در جمله ﴾باِلَلِِِّإلَِِ﴿ :تا آنجا كه فرمود ﴾خَلقََكَِِباِلََِّيِكَفَرْتَِِأ

َ
ِأ

قَلَِ
َ
 .دعوى دوم را «طلبا» تا كلمه ﴾أ

را اعاده كرده و دو بار ذكر نموده براى اشاره به اين جهت است كه آن شخص از شنيدن  ﴾يُُاَوِرُهُِِهُوَِِوَِ﴿ و اگر جمله
سخنان غرورآميز آن شخص ديگر تغيير حالتى نداده و سكينت و وقار ايمان خود را از دست ننهاده همانطور كه در بار اول 

اى با وى را داشته بعد از شنيدن سخنان ياوه او باز هم به نرمى و ملاطفت جواب داده است، نه به رعايت ادب و رفق و مدار
خشونت، و نه به طرزى كه نفرين به او تلقى شود و ناراحتش كند، بلكه به همين مقدار قناعت كرده كه به طور رمز به او 

 .و عور درآمده چشمه آن نيز خشك گردد برساند كه ممكن است روزى اين باغهاى تو به صورت بيابانى لخت
ِ﴿ :و اينكه گفت

َ
استفهامى است انكارى كه مضامين كلام او را انكار نموده است، چون كلام  ﴾خَلقََكَِِباِلََِّيِكَفَرتَِِْأ

او همان طور كه گفتيم متضمن شرك به خداى سبحان و دعوى استقلال براى خود و براى اسباب و مسببات بود كه از فروع 
 .رك او همان استبعاد او نسبت به قيام قيامت و ترديد در آن بودش

آن شخص رفيقش را به خاطر اينكه در مساله معاد شك ورزيده كافر دانسته » و اما اينكه زمخشرى در كشاف گفته كه
باشد و حال شود اينطور چگونه مى. حرف صحيحى نيست 1«همانطور كه منكر نبوت و تكذيب كننده يك پيامبر كافر است

 «ممن براى خدا هيچ شريكى قائل نيست» :گفتآنكه اگر تكفير به خاطر شك در معاد بود آن شخص در مقام دفاع از خود نمى
 و اگر بگويى آيات مورد بحث صراحت دارد «من ايمان به معاد دارم» :گفتبلكه مى
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 گوييم فرد مورد نظر مشرك به معناىدر جوابت مى در اينكه شخص مزبور مشرك بوده است، و مشركينند كه منكر معادند،
پرستى هيچ سازش ندارد مثلا از خداى تعالى پرست نبوده، چون خودش در خلال گفتارش حرفهايى زده كه با اصول بتبت

ا پروردگار ر دانند بلكه اوپرستان خدا را پروردگار انسان و اله و معبود او نمىتعبير كرده و بت «پروردگارم -ربى » به كلمه
 .دانندو معبود خدايان خويش مى( رب الارباب)پروردگاران 

از سوى ديگر همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم وى به طور صراحت اصل معاد را انكار نكرده بلكه در آن ترديد نموده 
آن ترديد نموده است، چون اگر است، و چون در باره آن فكر نكرده بود و از تفكر در باره معاد اعراض داشته لذا در وجود 

ِِإلَِِِرُدِدْتُِِلئَنِِِْوَِ﴿ :و اينطور نگفت بلكه گفت «و لو رددت» :گفتداشت مىانكار مى  . ﴾رَبِّ

و توبيخى كه در آيه به وى شده، اين است كه وى دچار مبادى شرك شده بود، يعنى در نتيجه نسيان پروردگار معتقد 
ظاهرى شده بود كه همين خود مستلزم عزل خداى تعالى از ربوبيت و زمام ملك و تدبير به استقلال خود و استقلال اسباب 

زند، حال چه اينكه چنين را به دست غير او دانستن است، و اين خود ريشه و اصلى است كه هر فساد ديگرى از آن سر مى
 .شخصى به زبان موحد باشد و يا منكر آن، و معتقد به الوهيت آلهه هم باشد

ظُنُِِّمَاِقاَلَِ﴿ شرى در ذيل جملهزمخ
َ
نِِْأ

َ
بَدااِِهَذِهِِِتبَيِدَِِأ

َ
بيشتر اغنياء و توانگران از  :و چه خوب هم گفته -گفته  ﴾أ

كنند بارى زبان حالشان گوياى اين حقيقت است كه در دل ايمانى به بينى كه اگر به زبان اقرار به شرك نمىمسلمين را مى
 .1خداى يگانه ندارند

َ﴿ :اينكه مرد فقير در جملهوجه 
َ
ِيَكَفَرتَََْأ  رفيق توانگر خود را كافر خواند ﴾خَلَقَكَََباِلَّذ

ِ﴿ اين مرد با ايمان ادعاى رفيقش را با جمله
َ
ِِمِنِِْخَلقََكَِِباِلََِّيِكَفَرتَِِْأ از اين راه  ﴾رجَُلاِِسَوَاكَِِثُمَِِنُطْفَةِ ِمِنِِْثُمَِِترَُاب 

اصل او كه همان خاك است نمايد، و اينكه پس از خاك بودن به صورت نطفه، و پس از آن به باطل كرده كه وى را متوجه به 
و همه اين اطوار به موهبت خداى تعالى بوده، چون اصل او، . صورت انسانى تمام عيار و داراى صفات و آثارى گشته است

اسباب ظاهرى مادى نيز چنين آثارى ندارد، يعنى خاك، هيچ يك از اين اطوار را نداشته و غير اصلش هيچ چيز ديگرى از 
زيرا اسباب ظاهرى هم مانند خود انسان نه مالك خويشتن است، و نه مالك آثار خويشتن، هر چه دارد به موهبت خداى 

 .سبحان است
سباب ا پس آنچه كه آدمى يعنى يك انسان تمام عيار و تام الخلقه از علم و قدرت و حيات و تدبير دارد، و با تدبير خود

 هستى و طبيعى عالم را در راه رسيدن به مقاصدش تسخير
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كند همه و همه تنها مملوك خداى سبحان است، و خدا آنها را به انسان داده و از ملك خودش بيرون نياورده، و هر چه را مى
خودش مالك هيچ چيز نبود،  خواست انسانكه به انسان داده و آدمى را متلبس بدان نموده با مشيت خود نموده، كه اگر نمى

تواند مستقل از خداى سبحان باشد، نه در ذاتش، و نه در آثار ذاتش، و نه در چيزى از اسباب هستى كه در پس انسان نمى
 .اختيار دارد

 اى نطفه بودى كه بويى از انسانيت و مردانگى و آثارتو مشتى خاك و سپس قطره: گويدمرد مؤمن در پاسخ رفيقش مى
گى را مالك نبودى و خداى سبحان هر چه را كه دارى به تو داد، و به مشيتش تمليك كرد، و هم اكنون نيز مالك حقيقى مردان

 .پوشانى؟ تو كجا و استقلال كجا؟ورزى و ربوبيت او را مىآنچه دارى همو است، و با اين حال چگونه به او كفر مى
ِِالََلُِِّهُوَِِلكَِنَا﴿ ِِوَِِرَبِّ

شَْكُِِِلَ
ُ
ِِأ حَدااِِبرَِبِّ

َ
  ﴾أ

شود، حركت خوانده مىبا تشديد و بدون الف وصل قرائت شده كه در هنگام وقف بى «لكن» در قرائت مشهور كلمه
اش به نون حذف شده، و دو نون در يكديگر بعد از نقل فتحه «انا» بوده كه همزه «لكن انا» اصل آن: اندو به طورى كه گفته

شود، و در حالت وقف با الف، مانند وصل با نون مشدده و با صداى بالا و بدون الف قرائت مى ادغام گرديده كه در حالت
يعنى الف و نون بدون همزه، و در حالت وقفى با همزه ، «ان» كه ضمير تكلم است و در حالت وصلى به صورت «انا» كلمه

 .شودقرائت مى
از باب بكار بردن ظاهر در جاى ضمير آمده، و گرنه حق مكرر شده كه در نوبت دوم  «ربى» در آيه مورد بحث لفظ

آمده باشد، و از اين جهت اسم ظاهر آمده كه به علت حكم  «لا اشرك به احدا» :سياق اين بود كه به صورت ضمير و به عبارت
من احدى  - ربى لا اشرك به احدا لانه» :رساند، گويى كه گفته استاشاره كرده باشد، چون تعليق حكم بر وصف عليت را مى

و جائز نيست كسى را شريك او بدانم، و اين بيان حال هر مرد مؤمنى  «دهم چون او پروردگار من استرا شريك او قرار نمى
 .كنند بايد خاطر نشان سازداست كه در قبال كفار و ادعاهايى كه ايشان بر خود مى

 . ﴾باِلَلِِِّإلَِِِقُوَةَِِلَِِالََلُِِّشَاءَِِمَاِقُلتَِِْجَنَتَكَِِدَخَلتَِِْإذِِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿

د كند كه در هنگام وروباشد كه او را توبيخ و ملامت مىاين جمله تتمه كلام مرد مؤمن در خطاب به رفيق كافرش مى
ِشَاءَِِمَا﴿ چرا در آن هنگام نگفتى: گويدكنم ابدا اين باغ نابود شود، و به وى مىگمان نمى: به باغش دچار غرور گشته و گفت

 و ﴾باِلَلِِِّإلَِِِقُوَةَِِلَِِالََلُِّ
  



چرا با گفتن اين دو كلمه همه امور را به خدا نسبت ندادى، و حول و قوه را منحصر به او نكردى، با اينكه برايت گفتم كه همه 
 .اى جز به عنايت او نيستها به مشيت او وابسته است، و هيچ حول و قوهنعمت

 به ظاهرش كلمه ناتمامى است كه ناگزير بايد چيزى را تقدير گرفت يا بايد گفت تقديرش ﴾الََلُِِّشَاءَِِمَا﴿ كلمه معروف
تر به سياق كلام همان وجه اول است، چون و در اينجا موافق. است «كان اللهما شاء » و يا تقديرش. است «اللهالامر ما شاء »

 .عز و جل است تا دعوى مدعى استقلال و استغناء از خدا باطل گرددزمينه كلام بيان بازگشت همه امور به مشيت خداى 
نيم قائم بيفهماند آنچه نيرو كه مىكند، يعنى مىانحصار هر نيرويى در خداى تعالى را افاده مى ﴾باِلَلِِِّإلَِِِقُوَةَِِلَِ﴿ جمله

اينكه از خدا منقطع شده باشد و مخلوق خود، به مخلوقات خدا است بعينه همان نيرو قائم به خود خداى تعالى است، بدون 
نَِ﴿ :مستقل در آن نيرو باشد، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده

َ
ِِِالَقُْوَةَِِأ  .1﴾جَِْيعااِِلِلَّ

در اينجا جواب از گفتار آن شخص كافر به رفيقش و همچنين گفتار او به خودش در هنگام ورودش به باغ جواب داده 
 .شد

نَاِترََنِِِإنِِْ﴿
َ
قَلَِِأ

َ
 . ﴾طَلَبااِِلَُِِ...ِفَعَسَِِوَلََااِِوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

، و اين انداختنددر اصل نام تيرهاى كوچكى بوده كه چند عدد آن را با يك زه مى« حسبان» كلمه: در مجمع البيان گفته
ناميدند بدين مناسبت بوده كه حساب مى« حسبان» است و اگر آنها را« حساب» در سواران فارس مرسوم بوده، و ماده اصلى آن

به معناى زمين صاف و هموارى است كه نه گياه در آن باشد نه چيز ديگر، و : گفته« زلق» و در باره كلمه. كردهرا زيادتر مى
 .2ماندبه معناى زمين ليز گرفته شده كه پاى آدمى بر آن استوار نمى« زلق» اصل آن از

آب » گفتيم كه آن نيز به معناى زمين هموار بى علف است، و مقصود از اينكه گفت« صعيد» ما در سابق در باره كلمه
 .اين است كه آبش در زمين فرو رود و از جريان بيفتد« آن غور شود

 اين دو آيه همانطور كه قبلا بدان اشاره شد سخن مرد مؤمن در رد كلام رفيق كافرش
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ريان همه وقتى ج: ردش از بيان سابقش استخراج شده كه حاصلش اين است كهاست كه بر او استعلاء و تكبر ورزيد، و اين 
امور به مشيت خداى تعالى و حول و قوه او باشد، پس او تو را داراى مال و فرزند و نفرات بيشترى كرده، و اين كار مربوط 

است  وقتى مربوط به او شد ممكن. به او است نه به تو، تا باعث به خود باليدنت شود و مجوزى باشد كه بر من تكبر ورزى
او باغى بهتر از باغ تو به من بدهد و باغ تو را ويران كند و مرا به حالتى بهتر از حالت امروز تو، و تو را به حالتى بدتر از حالت 

 . تر از تو گردانيده تو را فقيرتر از من كندامروز من در آورد، و مرا غنى
نَاِترََنِِِإنِِْ﴿ در جمله «ترن» كلمهنمايد كه و ظاهر كلام چنين مى

َ
قَلَِِأ

َ
و . به معناى اعتقاد باشد« رأى» از ماده ﴾...مِنْكَِِأ

ضمير فصلى است كه ميان دو مفعول فعل مزبور كه در اصل « انا» و ضمير. بنا بر اين، فعل مذكور از افعال قلوب خواهد بود
از ماده رؤيت به معناى ديدن باشد، و آن وقت ضمير نامبرده ضمير ممكن هم هست . اند فاصله شده استمبتداء و خبر بوده

 .كندفاعلى است كه مفعول را كه در ظاهر لفظ حذف شده تاكيد مى
كه من از جهت مال و فرزند دست كمى از تو دارم، ( بينىو يا اگر مى)و معناى آيه شريفه اين است كه اگر اعتقاد دارى 

، بارى زمام امر به دست پروردگار من است، و چون چنين است هيچ بعدى ندارد، و بلكه و تو در اين جهت از من جلوترى
اميد آن هست كه پروردگار من جنتى بهتر از جنت تو به من بدهد، و جنت تو را هدف تيرهاى بلاى خود قرار داده بلائى 

ستد، و به صورت زمينى خشك و خالى از درخت آسمانى چون سرما و يا باد داغ هلاك كننده و يا صاعقه و امثال آن بر آن بفر
اش را قبل از آنكه به زمين تو برسد در زمين فرو برد و و زراعت در آورد، و يا بلائى زمينى بر آن مسلط ساخته آب چشمه

 .چشمه را خشك كند
حِيطَِِوَِ﴿

ُ
ِِِأ صْبَحَِِبثَِمَرِه

َ
  ﴾...كَفَيْهِِِيُقَلبُِِِّفَأ

يگر كنايه از نابود كردن آن است، و اين از احاطه دشمن و محاصره كردن او از همه احاطه به ثمر و يا به هر چيز د
شود، هم چنان كه اطراف گرفته شده كه در چنين مواقعى ديگر اميد آدمى از هر يار و ياورى قطع گشته هلاك حتمى مى

نَهُمِِْظَنُّواِوَِ﴿ :فرموده
َ
حِيطَِِأ

ُ
صْبَحَِ﴿ :و اينكه فرمود 1﴾بهِِمِِْأ

َ
كنايه از ندامت است، چون شخص نادم بيشتر  ﴾...كَفَيْهِِِيُقَلّبُِِِفَأ

ى به طور ﴾عُرُوشِهَاِعَََِِخَاويَِةِ ِهَِِِوَِ﴿ :و اينكه فرمود. سازداوقات حالت درونى خود را با پشت و رو كردن دستها مجسم مى
 كنايه است از كمال خرابى، زيرا خانه وقتى 2اندكه گفته
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 .به معناى سقوط است« خوى» و كلمه. افتدريزد، و سپس ديوارها به روى سقف مىقف آن فرو مىشود اول سخراب مى
 .يعنى خالى بودن است« خلو» اصل در معناى آن: اندهم گفته 1بعضى

شَْكِِِْلمَِِْلََْتَنِِِياَِيَقُولُِِوَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود
ُ
ِِأ حَدااِِبرَِبِّ

َ
اى كاش به آنچه دل بسته بودم، دل  :اين است كه ﴾أ

داشتم و همه امور پنكردم و اين اسباب ظاهرى را كه مستقل در تاثير پنداشته بودم، مستقل نمىبستم و ركون و اعتماد نمىنمى
 .نتيجه كردم و خود را هلاك نمودمهزار حيف و تاسف كه يك عمر سعى و كوششم را بى. دانستمرا از خدا مى

هاى باغش از بين رفت، انواع مالهايى كه در آن باغ داشت همه نابود گرديد، و يا همه ميوه: شودآيه اين مىو معناى 
اى كاش به پروردگارم شرك : گفتخورد، و مىپس بر آن مالى كه خرج كرده و آن باغى كه احداث نموده بود پشيمانى مى

شدم، كردم، و مغرور آنچه شدم نمىچه كه اعتماد كرده بودم اعتماد نمىپنداشتم، و به آنورزيدم، و احدى را شريك او نمىنمى
 .خوردمو فريب اسباب ظاهرى را نمى

ونهَُِِفئَِةِ ِلَُِِتكَُنِِْلمَِِْوَِ﴿  . ﴾مُنْتَصُِااِِكََنَِِمَاِوَِِالََلِِِّدُونِِِمِنِِْيَنْصُُُ

 .به معناى ممتنع است «منتصر» به معناى جماعت و كلمه «فئة» كلمه
بيان زبانى بود براى خطاى مرد كافر در « طلبا» تا كلمه ﴾صَاحِبُهُِِلَُِِقاَلَِ﴿ همانطور كه آيات پنجگانه اول يعنى از جمله

حِيطَِِوَِ﴿ كفر و شركش، همچنين اين دو آيه يعنى از جمله
ُ
 .حكايت بيان عملى آن است ﴾مُنْتَصُِااِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ تا جمله ﴾بثَِمَرِهِِِأ

ظُنُِِّمَا﴿ شخص تا بود يكى اظهار غرورش در هنگام ورود به باغ بود كه گفتارش يعنى جمله آرى خطاى آن
َ
نِِْأ

َ
ِِهَِِتبَيِدَِِأ ِذِه

بَدااِ
َ
دى نبود كربودن آن عملا نيز متوجهش كردند كه آن طور كه تو خيال مى. گر آن بود كه بعد از بيان زبانى خطاحكايت ﴾أ

 .ارى ندارد، اينك ببين كه چگونه زير و رو شدبلكه از بين بردن باغ تو براى خدا ك
نَا﴿ :خطاى دومش اين بود كه از در سكون به اسباب ظاهرى و ركون و اعتماد بر آنها به رفيقش تفاخر كرده گفت

َ
ِأ

كْثَُِ
َ
عَزُِِّوَِِمَالاِِمِنْكَِِأ

َ
ونهَُِِفئَِةِ ِلَُِِتكَُنِِْلمَِِْوَِ﴿ :كه بعد از بيان زبانى، خطا بودن آن را عملا هم با اين قولش ﴾نَفَرااِِأ ِنِْمِِِيَنْصُُُ

جهت  ﴾مُنْتَصُِااِِكََنَِِمَا﴿ دانست با بيانبه او فهماند كه اشتباه كرده است و اما اين ادعايش كه خود را مستقل مى ﴾الََلِِِّدُونِِ
 .بطلان آن را بيان كرد
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ا است و خدبيان اينكه در فرض مقايسه، نسبت به اسباب ظاهرى، ولايت از آن خداى حق 
 از نظر ثواب و فرجام بهتر است

ِِِالَوَْليَةَُِِهُنَالكَِِ﴿  . ﴾عُقْبااِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِخَيِْ ِهُوَِِالََْْقِِِّلِلَّ

. از حيث معنا تفاوتى ندارد. اندآن را به كسره خوانده 1را با فتح واو قرائت كرده، و بعضى« الولاية» قرائت مشهور كلمه
تفاوت دارد زيرا ولايت به فتحه واو به معناى نصرت و به كسره آن به معناى سلطنت و قدرت است، ولى : اندگفته 2بعضى

 .سخن وى ثابت نشده
به معناى مطلق اثر و نتيجه است، چه نيك و « ثواب» و كلمه. باشد« الله» را بايد به كسره خواند تا صفت« حق» كلمه

 به ضمه عين و سكون قاف و همچنين« عقب» و كلمه. ش در اجر نيك غلبه داردچه بد چه كيفر و چه پاداش، و ليكن استعمال
 .به دو ضمه به معناى سرانجام و عاقبت است« عقب»

حِيطَِِوَِ﴿ اشاره به معنايى است كه از جمله« هنالك» اشاره به: اندمفسرين گفته
ُ
در اينجا  شود، يعنىاستفاده مى ﴾بثَِمَرِهِِِأ

و ولايت در . كند ولايت تنها از آن خدا استكند، و يا در اين هنگام كه بلاها از هر سو احاطه مىاحاطه مىكه بلاها از هر سو 
انسان  افتد تنها ياوردر اينجا و يا در اين هنگام كه همه اسباب از كار مى: شودپس معنا چنين مى. اينجا به معناى نصرت است

 .خدا است
معنايى صحيح و حق است، و ليكن با غرضى كه سياق آيات در مقام ايفاى آن و اين معنا هر چند در جاى خودش 

است مناسب نيست، زيرا سياق آيات مورد بحث بيان اين حقيقت است كه زمام تمامى امور به دست خدا است، و او است 
خداى سبحان اين  و اگر. كه خالق و مدبر هر امرى است، و غير از او هر چه هست جز سراب و وهم چيزى ديگرى نيست

 .افاده اين معنا غرض آيات مورد بحث است. سراب موهوم را در نظر آدميان زينت جلوه داده به منظور آزمايش ايشان است
ِِ﴿ اند مورد نظر بود، بايد به جاى توصيف خدا به حق در جملهو اگر آن معنا كه مفسرين گفته و  خدا را به قدرت ﴾الََْْقِِِّلِلَّ

كرد، نه به حق كه در مقابل باطل است، و نيز اگر آن معنا مورد نظر بود ديگر محل غلبه و امثال آن وصف مى قوت و عزت و
 .نبود ﴾عُقْبااِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِخَيِْ ِهُوَِ﴿ مناسبى براى جمله
ر است كه تدبيولايت به معناى نصرت نيست، بلكه به معناى مالكيت : اين است كه -و خدا داناتر است  -حق مطلب 

 .گذشت 3﴾رسَُولُُِِوَِِالََلُِِّوَلَُِّكُمُِِإنَِمَا﴿ معنايى عمومى است، و در تمامى مشتقات اين كلمه جريان دارد كه بيانش در تفسير آيه
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در هنگام احاطه هلاكت و از كار افتادن اسباب نجات از سببيت و تاثير و روشن : شود كهاين، معناى آيه اين مىو بنابر
 هانساناشود كه ولايت همه امور پنداشت كاملا روشن مىشتن عجز و زبونى انسانى كه خود را مستقل و مستغنى از خدا مىگ

و هر موجود ديگرى و ملك تدبير آن تنها از آن خدا است، چون او يگانه معبود حق است، و معبود حق است كه تمامى تدابير 
و تاثيراتش همه بر اساس حق و واقع است، و ساير اسباب ظاهرى كه بشر گمراه آنها را شركاى خدا در مساله تدبير و تاثير 

تنها آن اثرى را دارا هستند و از خود بروز . طلند و مالك هيچ اثرى از آثار خود نيستندپندارند، در ناحيه ذات خودشان بامى
و از استقلال جز اسمى كه بشر از آن برايش توهم كرده . دهند كه خداى سبحان اذن داده باشد، و تمليكشان كرده باشدمى

در ناحيه ذاتش حق و مستقل و غنى بالذات  ندارد، پس هر سببى از ناحيه خودش باطل و به وسيله خدا حق است، و خدا
 .است

نسبت به اسباب ظاهرى قياس كنيم خداى تعالى از  -هر چند كه او منزه از قياس به غير است  -و اگر خداى تعالى را 
 رتر است، و ثواب خدا از همه بهتر است، زيرا خدا نسبت به كسى كه براى او كاهايى كه تاثير دارند خوش ثوابهمه سبب

دهند از خدا و به اذن خدا و تازه همان را هم كه مى. دهنددهد، و اسباب ديگر ثواب باطل و زائل مىكند ثواب حق مىمى
دهد چون او است، و نيز با در نظر گرفتن آن مقايسه فرضى خدا عاقبت ساز بهترى است، يعنى عاقبت بهترى به انسان مى

اهرى، ولى اسباب ظ. گرددپذيرد و جلال و اكرامش دستخوش تغيير نمىغيير نمىخودش حق و ثابت است و فناء و زوال و ت
برند، و قلب آدمى را مسخر خود همه امورى فانى و متغير هستند كه خدا رنگ و آبى به آنها داده و اينطور دل آدمى را مى

 .اندبيش نبودهفهمد كه گول خورده و آنها جز خاك خشكى كنند، ولى وقتى مدت آدمى سر آيد مىمى
اى جز اين نداشت كه دل به مقامى ببندد كه تدبير همه امور عالم از آنجا است، و از آنجا توقع و و وقتى انسان چاره

انتظار اصلاح امورش را دارد، پس پروردگارش از هر چيز ديگرى سزاوارتر براى اين تعلق است، چون ثواب و عاقبتى كه او 
 .قبت غير او ندارددهد ربطى به ثواب و عامى

 .به روز قيامت است، و مراد از ثواب و عاقبت هم ثوابهاى آن روز است« هنالك» اشاره: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 فرماييد اينولى همانطور كه خود شما خواننده ملاحظه مى
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 .تفسير با سياق آيه سازگار نيست

يات باق» سريع الزوال آن و اينكه هاىمثلى ديگر براى بيان حقيقت زندگى دنيا و زينت
 بهتر است« صالحات

ِِِمَثَلَِِلهَُمِِْاضَِْبِِِْوَِ﴿ نْيَاِالََْْيَاة نْزَلْناَهُِِكَمَاءِ ِالََُّ
َ
  ﴾...الَسَمَاءِِِمِنَِِأ

اين دومين مثلى است كه در سابق بدان اشاره كرديم و گفتيم كه براى بيان حقيقت زندگى دنيا و زينتهاى سريع الزوال، 
 .دو مثل را آوردهآن 

گفته به معناى  1بر وزن مفعول است، و به طورى كه راغب «مهشوم» كه بر وزن فعيل است، به معناى «هشيم» :كلمه
 .به معناى تفريق و جدا كردن است «ذرأ» از «تذروه» و كلمه. شكسته شدن چيزهاى سست و بى دوام از قبيل گياهان است

 (.برندمانند گياه شكسته و خشكى كه بادها از اين طرف به آن طرفش مى)بردن است  به معناى آوردن و: اندبعضى گفته
رضِِِْنَبَاتُِِبهِِِِفَاخْتَلطََِ﴿» :و اگر فرمود

َ
با گياه  -فاختلط بنبات الارض » :و نفرمود «پس گياه زمين با آن مختلط شد ﴾الَْْ

براى اشاره به اين نكته است كه در تكوين گياهان آب از ساير عناصر بيشتر است، و اگر با آب آسمان ساير  «زمين مختلط شد
 و كلمه .سارها و نهرها را ذكر نكرد بدين جهت است كه مبدأ هر آب ديگرى همان آب آسمان است -آبها يعنى آب چشمه 

باشد، نه اينكه بخواهد خبرى را كه داده مقيد به هنگام مى «شد -صار » اند به معناىدر آيه شريفه به طورى كه گفته «اصبح»
 .صبح كند

گردانان از ياد پروردگار خود زندگى دنيا براى اين فرو رفتگان در زينت حيات دنيا و روى: و معناى آيه اين است كه
جت شته سبز و خرم گرديد و طراوت و بهرا به آبى مثل بزن كه ما از آسمان نازلش كرديم و گياهان زمين با اين باران مختلط گ

دا نموده هاى آن را از هم جشكسته شد كه بادها شاخه( گياه خشكى)يافت و به زيباترين شكلى نمودار گشت، سپس هشيمى 
 .برد، و خدا بر هر چيزى مقتدر استبه اين سو و آن سو مى

ِِِزيِنَةُِِالََْْنُونَِِوَِِالَمَْالُِ﴿ نْيَاِالََْْيَاة  . ﴾...الََُّ

قه هر چند كه دلهاى بشر علا: گيرى از مثلى است كه در آيه قبل آورد، و حاصلش اين است كهاين آيه به منزله نتيجه
زند به مال و فرزند دارد و همه، مشتاق و متمايل به سوى آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهايشان بر اساس آن دور مى

 رود ندارند، و همه آرزوهايى را كه آدمى ازنده هستند كه آن منافع و خيراتى كه از آنها انتظار مىو ليكن زينتى زودگذر و فريب
 پس در اين آيه شريفه به. سازند بلكه صد يك آن را واجد نيستندآنها دارد برآورده نمى
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ِِمَاِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ فرماييد انعطافى به آغاز كلام يعنى آيه شريفهطورى كه ملاحظه مى رضِِِْعَََ
َ
اش وجود و آيه بعدى ﴾لهََاِزيِنَةاِِالَْْ

 .دارد
مَلاِِخَيِْ ِوَِِثوََابااِِرَبّكَِِِعِنْدَِِخَيِْ ِالَصَالِْاَتُِِالَْْاَقيَِاتُِِوَِ﴿ در جمله« باقيات الصالحات» و مراد از

َ
اعمال صالح است،  ﴾أ

پس اعمال آدمى براى آدمى باقى . نص صريح قرآن فرمودهزيرا اعمال انسان، براى انسان نزد خدا محفوظ است و اين را 
خواهد بود، و اينگونه اعمال نزد خدا ثواب بهترى دارد، چون خداى تعالى  «باقيات الصالحات» اگر آن صالح باشد. ماندمى

چون آنچه از  و نيز نزد خدا بهترين آرزو را متضمن است،. دهددر قبال آن به هر كس كه آن را انجام دهد جزاى خير مى
رود و آن ثواب و اجرى كه از آن توقع دارند بودن كم و كاست و بلكه صد رحمت و كرامت خدا در برابر آن عمل انتظار مى

 .رسددر صد به آدمى مى
هاى دنيوى و زخارف زودگذر آن كه برآورنده يك درصد آرزوها نيست، آرزوهاى انسان پس اين گونه كارها، از زينت

سازند، و آرزوهايى كه آدمى از زخارف دنيوى دارد اغلب آرزوهاى كاذب است، و آن مقدارش احسن برآورده مىرا به نحو 
 .هم كه كاذب نيست فريبنده است

روايت ( علیه السلام)از ائمه اهل بيت  3و از طرق شيعه( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  2و سنى 1از طرق شيعه
و در . است «براك اللهو  اللهو الحمد للَّه و لا اله الا  اللهسبحان » تسبيحات چهارگانه يعنى «باقيات الصالحات» شده كه منظور از

ديگر آمده كه مقصود از آن مودت اهل بيت است، و همه اينها از  5و در بعضى. ديگر آمده كه مراد از آن نماز است 4بعضى
 .اعمال صالح است «باقيات الصالحات» شود كه منظور ازباب ذكر مصاديق آيه است كه جامعش اين مى
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 [59تا  47آيات (: 18)سوره الكهف ]
ُِِيوَْمَِِوَِ﴿ بَالَِِنسَُيِّ رضَِِْترََىِوَِِالَِْْ

َ
ناَهُمِِْوَِِباَرِزَةاِِالَْْ حَدااِِمِنْهُمِِْنُغَادِرِِْفَلَمِِْحَشَْ

َ
اِرَبّكَِِِعَََِِعُرضُِواِو٤٧َِِِأ ِلقََدِِْصَفًّ

وَلَِِخَلقَْنَاكُمِِْكَمَاِجِئْتُمُوناَ
َ
لنَِِْزعََمْتُمِِْبلَِِْمَرَة ِِأ

َ
ِممَِاِمُشْفِقِيَِِالَمُْجْرمِِيَِِفَتََْىِالَكِْتَابُِِوُضِعَِِو٤٨َِِِمَوعِْدااِِلَكُمِِْنََعَْلَِِأ

حْصَاهَاِإلَِِِكَبيَِةاِِلَِِوَِِصَغِيَةاِِيُغَادِرُِِلَِِالَكِْتَابِِِلهَِذَاِمَاِوَيْلَتَنَاِياَِيَقُولوُنَِِوَِِفيِهِِ
َ
ِيَظْلمُِِِلَِِوَِِحَاضَِااِِعَمِلُواِمَاِوجََدُواِوَِِأ

حَدااِِرَبُّكَِ
َ
مْرِِِعَنِِْفَفَسَقَِِالَِْْنِِِّمِنَِِكََنَِِإبِلْيِسَِِإلَِِِفَسَجَدُواِلِْدَمَِِاسُْجُدُواِللِمَْلَئكَِةِِِقُلنَْاِإذِِِْو٤٩َِِِأ

َ
ِِرَبّهِِِِأ

َ
ِوَِِفَتَتَخِذُونهَُِِأ

وْلَِاَءَِِذُرّيَِتَهُِ
َ
شْهَدْتُهُمِِْمَا٥٠ِِبدََلاِِللِظَالمِِيَِِبئِسَِِْعَدُويِِلكَُمِِْهُمِِْوَِِدُونِِِمِنِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَِِْأ

َ
نْفُسِهِمِِْخَلقَِِْلَِِوَِِالَْْ

َ
ِأ

كََئيَِِِناَدُواِيَقُولُِِيوَْمَِِو٥١َِِِعَضُدااِِالَمُْضِلّيَِِِمُتَخِذَِِكُنْتُِِمَاِوَِ ِنَهُمِْبيَِِْجَعَلنَْاِوَِِلهَُمِِْيسَْتَجِيبُواِفَلَمِِْفَدَعَوهُْمِِْزعََمْتُمِِْينَِالَََِِِّشََُ
ىِو٥٢َِِِمَوْبقِااِ

َ
نَهُمِِْفَظَنُّواِالَناَرَِِالَمُْجْرِمُونَِِرَأ

َ
فْنَاِلقََدِِْو٥٣َِِِمَصُْفِااِِعَنْهَاِيَُِدُواِلمَِِْوَِِمُوَاقعُِوهَاِأ ِمِنِِْللِنَاسِِِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ

نسَْانُِِكََنَِِوَِِمَثَلِ ِكُِِّ كْثََِِالَِْْ
َ
نِِْالَناَسَِِمَنَعَِِمَاِو٥٤َِِِجَدَلاِِءِ شَِِْأ

َ
نِِْإلَِِِرَبَهُمِِْيسَْتَغْفِرُواِوَِِالَهُْدىَِِجَاءَهُمُِِإذِِِْيؤُْمِنُواِأ

َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
ِتَأ

وَليَِِِسُنَةُِ
َ
وِِْالَْْ

َ
تيَِهُمُِِأ

ْ
ِينَِِإلَِِِالَمُْرسَْليَِِِنرُسِْلُِِمَاِو٥٥َِِِقُبُلاِِالَْعَذَابُِِيَأ ِباِلْْاَطِلِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِيُُاَدِلُِِوَِِمُنْذِريِنَِِوَِِمُبَشِّ

نْذِرُواِمَاِوَِِآياَتِِِاتَُِذَُواِوَِِالََْْقَِِبهِِِِلَُِدْحِضُوا
ُ
ظْلمَُِِمَنِِْو٥٦َِِِهُزُوااِِأ

َ
عْرَضَِِرَبّهِِِِبآِياَتِِِذُكّرَِِِمِمَنِِْأ

َ
ِقدََمَتِِْمَاِنسََِِِوَِِعَنْهَاِفَأ

كِنَةاِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِجَعَلنَْاِإنِاَِيدََاهُِ
َ
نِِْأ

َ
بَدااِِإذِااِِيَهْتَدُواِفَلَنِِْالَهُْدىَِِإلَِِِتدَْعُهُمِِْإنِِِْوَِِوَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِِيَفْقَهُوهُِِأ

َ
ِرَبُّكَِِو٥٧َِِِأ

 ِالَْغَفُورُِ
  



هْلكَْنَاهُمِِْالَقُْرىَِِتلِكَِِْو٥٨َِِِمَوْئلِاِِدُونهِِِِمِنِِْيَُدُِواِلَنِِْمَوعِْدِ ِلهَُمِِْبلَِِْالَْعَذَابَِِلهَُمُِِلَعَجَلَِِكَسَبُواِبمَِاِمِْيؤَُاخِذُهُِِلوَِِْالَرحَْْةَِِِذُو
َ
ِأ

 ِ﴾٥٩ِمَوعِْدااِِلمَِهْلكِِهِمِِْجَعَلْنَاِوَِِظَلمَُواِلمََا

 ترجمه آيات

نمودار بينى و محشورشان كنيم، و يكى از آنها را وا نگذاريم ( از زير آن)ها را به راه اندازيم و زمين را روزى كه كوه
(47.) 

داشتيد ايد ولى پنچنان كه اول بارشان خلق كرده بوديم باز پيش ما آمده( گويد)به صف، به پروردگارت عرضه شوند 
 (.48)ايم كه هرگز براى شما موعدى ننهاده

اى واى بر ما اين نامه چيست كه گناه كوچك : كاران را از مندرجات آن هراسان بينى و گويندها پيش آرند و گنهو نامه
 (.49)كند اند حاضر يابند كه پروردگارت به هيچ كس ستم نمىو بزرگى نگذاشته مگر آن را به شمار آورده و هر چه كرده

سجده كردند مگر ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش  آدم را سجده كنيد همه: و چون به فرشتگان گفتيم
گيرند؟ براى ستمگران چه عوض بدى است بيرون شد، چرا او و فرزندانش را كه دشمن شمايند سواى من اولياى خود مى

(50.) 
گيرم ا به كمك نمىآفرينش آسمانها و زمين را با حضور آنها نكردم و نه آفرينش خودشان را، كه من گمراه كنندگان ر

(51.) 
( ا بشتابندتا به كمك شم)پنداشتيد صدا بزنيد گويد شريكهايى را كه براى من مىبه خاطر بياوريد روزى را كه خدا مى

 (.52)ايم دهند و ما در ميان اين دو گروه كانون هلاكتى قرار دادهخوانند جوابشان نمىولى هر چه آنها را مى
 (.53)ينند و يقين كنند كه در آن افتادنى هستند و گريزگاهى نيابند و گنهكاران جهنم را بب

 (.54)كنند ايم و انسان از همه چيز بيشتر مجادله مىدر اين قرآن همه قسم مثل براى مردم بيان كرده
ن نبود مانع اين مردم هنگامى كه هدايت بر ايشان آمد از اينكه مؤمن شوند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز اي

 (.55)طريقه گذشتگان تكرار شود يا عذاب از پيش به آنها در آيد ( انتظار داشتند)كه 
فرستيم كسانى كه كافرند به باطل مجادله كنند كه حق را بدان باطل سازند رسان نمىما پيغمبران را جز نويد بخش و بيم

 (.56)د اناند را مسخره گرفتههاى مرا و آن بيم كه به آنها دادهو آيه
 اند و از آن روى بگردانيده و اعمالىهاى پروردگارش اندرزش دادهكيست ستمگرتر از آنكه به آيه

  



ران فهمند و گوشهايشان را گهاى ما را نمىايم كه آيهها نهادهرا كه به دستش از پيش كرده از ياد برده و ما بر دلهايشان پوشش
 (.57)اگر به سوى هدايتشان بخوانيم هرگز و هيچ وقت هدايت نيابند بنابراین كرديم، 

ن چني)كرد كرد در عذابشان تعجيل مىاند مؤاخذه مىپروردگارت آمرزگار رحيم است، اگر آنان را به اعمالى كه كرده
 (.58)بلكه موعدى دارند كه هرگز در قبال آن گريزگاهى نيابند ( نيست

 (.59)تم كردند هلاكشان كرديم و براى هلاك كردنشان موعدى نهاديم ها هنگامى كه ساين دهكده

 بيان آيات

اين اسباب ظاهرى و زخارف » كند و به بيان اينكهاين آيات متصل به آيات قبل است و در پى همان آيات سير مى
كند پردازد، و براى انسان روشن مىمى «شودفريبنده دنيوى كه زينت حيات هستند به زودى زوال و نابودى بر آنها عارض مى

 .بيندماند همان عمل او است كه بر طبقش كيفر و يا پاداش مىكه مالك نفع و ضرر خويش نيست، و آنچه براى انسان مى
فرمايد كه هر انسانى تك و تنها بدون اينكه كسى به غير از در اين آيات ابتدا، مساله قيام قيامت مطرح شده، و بيان مى

گردد، و سپس مساله امتناع ابليس از سجده بر آدم و فسقش نسبت به امر پروردگار را ذكر همراه او باشد محشور مىعملش 
گيرند، و به جاى خدا او را كه دشمن ايشان است سرپرست خود اتخاذ كند كه پيروانش او و ذريه او را اولياى خود مىمى
ك را كه شري هاشيطانكند كه در آن روز خداوند خود پيروان شيطان و نيز مى دو باره مساله قيامت را عنوانآنگاه . كنندمى

و در آخر آياتى چند در خصوص وعده و . كند، در حالى كه رابطه ميان آنان قطع شده باشدخدايش گرفته بودند احضار مى
 .وعيد آمده و مجموع آيات از نظر هدف با آيات قبل متصل است

ُِِيوَْمَِِوَِ﴿ بَالَِاَِِنسَُيِّ رضَِِْترََىِوَِِلِْْ
َ
ناَهُمِِْوَِِباَرِزَةاِِالَْْ حَدااِِمِنْهُمِِْنُغَادِرِِْفَلمَِِْحَشَْ

َ
 . ﴾أ

باشد، و مى «اندازيمبياد آر روزى را كه به راه مى -و اذكر يوم نسير » متعلق به مقدرى است، و تقدير كلام «يوم» ظرف
 .خود بركند ها به اين است كه آنها را از جاىبه راه انداختن كوه

 :و خداى تعالى اين معنا را در چند جا با تعبيراتى مختلف بيان فرموده، يك جا فرموده
  



بَالُِِكََنتَِِِوَِ﴿ بَالُِِتكَُونُِِوَِ﴿ :جايى ديگر فرموده 1﴾مَهِيلاِِكَثيِبااِِالَِْْ ِفَكََنتَِْ﴿ :و در جايى ديگر فرموده 2﴾الَمَْنْفُوشِِِكََلعِْهْنِِِالَِْْ
تَِِِوَِ﴿ و جايى ديگر چنين تعبير كرده كه 3﴾مُنْبَثًّاِهَبَاءاِ بَالُِِسُيِّ ابااِِفَكََنتَِِْالَِْْ  .4﴾سََْ

ها و تلها ها است، يعنى وقتى كوهآيد اين است كه مساله بروز زمين، مترتب بر به راه انداختن كوهو آنچه از سياق برمى
كند، و ديگر چيزى حائل از ديدن كرانه افق نيست، و يك ظهور مىريزند زمين همه جايش بروز و خورند و فرو مىتكان مى

قتَِِِوَِ﴿ خواهد به مضمون آيهاند كه آيه شريفه مىو چه بسا احتمال داده. شودناحيه زمين حائل از ناحيه ديگرش نمى شََْ
َ
ِأ

رضُِْ
َ
 .اشاره كند 5﴾رَبّهَِاِبنُِورِِِالَْْ

ناَهُمِِْوَِ﴿ و معناى حَدااِِمِنْهُمِِْنُغَادِرِِْفَلمَِِْحَشَْ
َ
 .كنيمكنيم و همه را زنده مىاين است كه ما احدى از بشر را ترك نمى ﴾أ

ياد آورى قيام قيامت و عرضه گشتن مشركين و همه مردم بر پروردگار، همراه با اعمالشان و 
 ديگر هيچ

اِرَبّكَِِِعَََِِعُرضُِواِوَِ﴿ وَلَِِمِْخَلقَْنَاكُِِكَمَاِجِئْتُمُوناَِلقََدِِْصَفًّ
َ
 . ﴾...مَرَة ِِأ

د كه گردو همچنين ضمير جمع در آيه قبل به مشركين برمى« عرضوا» دهد بر اينكه ضمير جمع درسياق، شهادت مى
به نفس خود و به اسباب ظاهرى كه مربوط به زندگى ايشان است ركون و اعتماد كردند، و دل را يك جا به زينت زندگى دنيا 

بندند، و همين خود قطع رابطه با پروردگارشان بود، و همين خود انكار بازگشت به امرى دائم و باقى مى دادند، آن چنان كه دل
 .به سوى او و بى مبالاتى نسبت به كارهايشان بود، چه آن كار مايه رضاى خدا باشد يا مايه خشم او

ينت زودگذر دنياى مادى در اختيار آنان اين وضع و حال ايشان است ما دام كه اساس اين امتحان الهى بر جا است، و ز
است، و اسباب ظاهرى دور و بر ايشان قرار دارد، تا آنكه اين دور سپرى شود و اسباب ظاهرى از كار بيفتد و آرزوها بر باد 

ربود به صورت خاكى خشك در آورد، آن رود، و خداوند آنچه كه زينت در روى زمين بود و دلهاى مردم روى زمين را مى
 -ماند، آن وقت است كه بر پروردگار خود قت است كه جز پروردگارشان و خودشان و نامه اعمالشان چيزى برايشان نمىو

 دانستند و بندگيشكه او را پروردگار خود نمى
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 آرى آن روز نه حسب و. شوند، به طورى كه هيچ يك بر ديگرى برترى نداشته باشدبه صف واحد عرضه مى -كردند نمى
شوند تا ميان همه داورى شود، در اين حال همه به مايه برترى است، و نه مال و نه جاه دنيوى، در آن روز عرضه مى نسب

ى بوده پرستيدند تنها اوهام و خرافاتفهمند كه خدا يگانه حق مبين بوده بتها و هر چيزى ديگر كه مىبينند و مىرأى العين مى
اند، پنداشتهنه نفسشان آن استقلالى را كه برايش مى. اندكردهنيازشان نمىته و از خدا بىكه حتى به قدر سر سوزنى خدايى نداش

 .داشته و نه اسباب ظاهرى كه در دستشان بوده و دلهايشان را مسخر خود كرده بود
اضشان از يا و اعريعنى دل بستگيشان به دن -اند و راهى كه رفتند فهمند كه در اين پندارها به خطا رفتهآرى، آن روز مى

راهى خطا بوده، بلكه همين وضع آن روزشان كه عرضه بر پروردگار  -راه پروردگار و عمل نكردن بر طبق دستورات وى 
شوند نيز از خود ايشان بوده است، چون ايشان بودند كه توهم كرده بودند كه چنين موقفى ندارند، و روزى به حسابشان مى

 .شودرسيدگى نمى

 چند نكته و خصوصيت در باره قيامتاشاره به 
 و جمله ﴾...جِئْتُمُوناَِلقََدِْ﴿ و جمله ﴾...عُرضُِواِوَِ﴿ :گردد كه جملات چهارگانه آيه، يعنى جملهاز اين بيان روشن مى

گيرى روز قيامت خلاصهكنند كه از تفصيل جريانات چهار نكته اساسى را افاده مى ﴾...الَكِْتَابُِِوُضِعَِِوَِ﴿ و جمله ﴾زعََمْتُمِِْبلَِْ﴿
: رمايدفدهد ذكر مىشده، و اجمال آنچه را كه بين آنان و پروردگارشان از هنگام خروج از قبر تا فيصله يافتن حساب رخ مى

 .شدكرد، و غرض حاصل مىو اگر به ذكر اجمال آن اكتفاء نموده براى اين است كه همين اجمال كفايت مى
اِرَبّكَِِِعَََِِعُرضُِواِوَِ﴿ پس جمله خلائق ناگزير از حشر به سوى پروردگار  ، اول اينكهاشاره به سه نكته است ﴾صَفًّ

ه كفار در آن اينك ثانياو . شوندخويشند، و به حكم اجبار، بدون اينكه خود اختيارى داشته باشند عرضه بر پروردگار خود مى
 :مودفرنيز اشعار به اين معنا دارد، و گرنه مى ﴾رَبّكَِِِعَََِ﴿ روز و در آن لقاء كرامت و حرمتى نخواهند داشت كه تعبير جمله

و يا  2﴾رَبّهِِمِِْمُلقَُواِإنَِهُمِْ﴿ :و نيز فرموده 1﴾عَدْنِ ِجَنَاتُِِرَبّهِِمِِْعِنْدَِِجَزَاؤهُُمِْ﴿ :هم چنان كه در باره مؤمنين فرموده «على ربهم»
 . «عرضوا علينا» فرمودكرد و مىسياق سابق را كه سياق تكلم بود رعايت مى
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اند و ها و احترامات دنيوى كه خود مردم به اوهام و افكار كوتاه مادى خود تراشيدهانواع تفاضل و برترى سوم اينكه
ين شمرند، همه از بمثلا يكى را به خاطر دودمانش و يكى را به خاطر ثروتش و يكى را به خاطر مقامش از ديگران برتر مى

روز همه در يك صف و يك رديف و بدون اينكه والايى نسبت به زير دستى و غنيى نسبت به فقيرى و مولايى رود و آن مى
ندگى فهمند در زامتياز تنها بر ملاك عمل است، و در اين هنگام است كه مى. گردنداز غلامى امتيازى داشته باشد، محشور مى

 شوند خطاب مى «﴾...فُرَادىَِِجِئْتُمُوناَِلقََدِْ﴿» دنيا خطا كردند و به بيراهه رفتند لا جرم به امثال
وَلَِِخَلقَْنَاكُمِِْكَمَاِجِئْتُمُوناَِلقََدِْ﴿ جمله

َ
و قلنا لهم » و يا «و قال لهم» مقول قول تقديرى است، و تقدير آن ﴾مَرَة ِِأ

از سلوك راه خدا و پيروى دينش  است، و در اين جمله خطا و ضلالت آنان در دنيا و اينكه اشتغال به زخارف دنيا «...لقد
 .شودبازشان داشته بيان مى

 از ياد بردن قيامت سبب اصلى اعراض از هدايت و فساد اعمال است
لَنِِْزعََمْتُمِِْبلَِْ﴿ و جمله

َ
ِ﴿ از نظر معنا نظير آيه 1﴾مَوعِْدااِِلَكُمِِْنََعَْلَِِأ

َ
نَمَاِفَحَسِبْتُمِِْأ

َ
نَكُمِِْوَِِعَبَثااِِخَلقَْنَاكُمِِْأ

َ
ِإلََِْنَاِأ

و به ظاهر سياق اعراض از جمله قبل باشد تقدير آن از نظر معنا  «بل» باشد و اين جمله اگر به خاطر كلمهمى 2﴾ترُجَْعُونَِِلَِ
زينت دنيا و تعلق دلهايتان به اسباب ظاهرى، شما را از عبادت ما و سلوك راه هدايت ما باز داشته، بلكه از اين : شودچنين مى

به عبارت  و. ايمايد كه ما براى شما موعدى كه در آن ما را ديدار كنيد، و ما به حسابتان برسيم مقرر نكردههم بالاتر، پنداشته
اشتغالتان به دنيا و علاقه دلهايتان به زينت آن هر چند كه سبب شده از ياد ما اعراض كنيد و خطايا و گناهانى را مرتكب : ديگر

ت تر و اصلى است و آن اين اسميان يك سبب ديگرى براى اعراض شما هست كه از سبب مذكور قديمىگرديد ليكن در اين 
آرى، از ياد بردن قيامت سبب اصلى اعراض از طريقه هدايت و فساد . ايمايد كه ما برايتان موعدى مقرر نكردهكه شما پنداشته

 .اعمال شما است
ِبمَِاِدِ شَدِيِعَذَاب ِِلهَُمِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِلُّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :فرمايدشده، مى هم چنان كه در آيه ديگر به اين معنا تصريح

 .3﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَُوا
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سانى است، كنند شبيه كار چنين كو وجه اينكه پندار و ظن به نبودن قيامت را به ايشان نسبت داده اين است كه كارهايى كه مى
ن اند، اياند، و به جاى خدا غير خدا را معبود خود كردهخاطر جمع و آسوده به كلى دل به دنيا و زينت آن داده يعنى اينكه با

 .پندارد الى الابد باقى است، و هرگز به سوى خدا بازگشتى نداردعمل عمل كسى است كه مى
اينان و حال و عملشان وضع و پس اين ظن، ظن درونى نيست، بلكه ظن حالى و عملى است، به اين معنا كه وضع 

شان به خدا و به تهديدهاى او باشد، اعتنايىممكن هم هست كنايه از بى. حال و عمل كسى است كه در دل چنين پندارى دارد
نَِِظَنَنْتُمِِْلكَِنِِْوَِ﴿ نظير آيه

َ
 .اعتنايى استكه ظن در آن كنايه از بى  1﴾تَعْمَلُونَِِمِمَاِكَثيِااِِيَعْلَمُِِلَِِالََلَِِّأ

لَنِِْزعََمْتُمِِْبلَِْ﴿ احتمال هم دارد كه جمله
َ
اعراضى باشد از اعتذار تقديرى آنان از جهل و امثال  ﴾مَوعِْدااِِلكَُمِِْنََعَْلَِِأ

ز اين چنين نيست، بلكه آنچه كرديد ا: فرمايددانستيم، در جوابشان مىاند به اينكه ما نمىآن، گويا در تقدير عذرخواهى كرده
 .و خدا داناتر است -... هت بود كه پنداشتيد كهج

 . ﴾...وَيْلَتَنَاِياَِيَقُولوُنَِِوَِِفيِهِِِمِمَاِمُشْفِقِيَِِالَمُْجْرمِِيَِِفَتََْىِالَكِْتَابُِِوُضِعَِِوَِ﴿

 ت، و اصلاس «شفقت» مشتق از «مشفقين» و كلمه. به معناى نصب آن است تا بر طبقش حكم كنند ﴾الَكِْتَابُِِوُضِعَِ﴿
اشفاق عنايت آميخته با ترس را گويند، چون مشفق كسى را گويند كه نسبت : گويدراغب در مفردات مى. شفقت رقت است

، ترسد، و اين محبت آميخته با ترس اشفاق استبه مشفق عليه محبت و علاقه دارد، و از آثار سوء عملش نسبت به جانش مى
تر متعدى شود معناى ترس در آن روشن« من» به همين معنا است، و چون با كلمه ﴾مُشْفِقُونَِِالَسَاعَةِِِمِنَِِهُمِِْوَِ﴿ و در آيه

گردد، تر مىمتعدى گردد معناى عنايت در آن روشن «فى» و چون با كلمه ﴾مِنْهَاِمُشْفِقُونَِ﴿ شود، مانند آيه مورد بحث و آيهمى
هْلنَِاِفِِِقَبْلُِِكُنَاِإنِاَ﴿ مانند آيه

َ
 .2﴾مُشْفِقِيَِِأ

دا ن «يا ويلاه» را «ويل» اينكه در هنگام مصيبت -به طورى كه گفته شده  -به معناى هلاكت است، و  «ويل» كلمه
از اين باب است كه به طور كنايه برسانند كه مصيبت وارده آن قدر سخت است كه از هلاكت  «يا ويلتاه» گويندكنند و يا مىمى

 كند كه او وى را از مصيبتزند، و از آن استغاثه مىخواهد و صدا مىرا مى «ويل» برابر آندشوارتر است، لذا در 
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تر كند، چون آن را از مصيبت وارده آسانهم چنان كه گاهى در هنگام مصيبت، آدمى آرزوى مرگ مى. وارده نجات دهد
 .1﴾هَذَاِقَبْلَِِمِتُِِّلََْتَنِِِياَ﴿ :بيند، مانند گفتار مريم كه گفتمى

چه )اى را فرو گذار نكرده و مجرمان در قيامت، كتابى كه هيچ صغيره و كبيره« وضع كتاب»
 از آن بيمناكند( مشرك و چه غير مشرك
كتاب واحدى است كه اعمال تمامى خلايق در  ﴾الَكِْتَابُِِوُضِعَِِوَِ﴿ در جمله« كتاب» شود كهاز ظاهر سياق استفاده مى

ى كه اى داشته باشد، و اين با آياتكنند، نه اينكه هر يك نفر يك كتاب جداگانهبراى حساب نصب مىآن ضبط شده، و آن را 
لزَْمْنَاهُِِإنِسَانِ ِكَُِ﴿ دهد منافات ندارد، مانند آيهاى سراغ مىبراى هر انسانى و هر امتى كتابى جداگانه

َ
ِنُُرِْجُِِوَِِعُنُقِهِِِفِِِطَائرَِهُِِأ

مَةِ ِكُُِّ﴿ و نيز مانند آيه. كه در محل خودش تفسيرش گذشت 2﴾...كتَِابااِِمَةِِالَقِْيَاِيوَْمَِِلَُِ
ُ
ِكتَِابُنَاِهَذَا﴿ و آيه 3﴾كتَِابهَِاِإلَِِِتدُْعَِِأ

 .تعالى اللهان شاء  -به زودى تفسير اين دو آيه خواهد آمد  4﴾باِلَْْقِِِّعَلَيْكُمِِْيَنْطِقُِ
يعنى تمامى )براى استغراق است « الكتاب» هاى اعمال است، و الف و لام درنامه« كتاب» مراد از: اندگفته 5بعضى

 .و ليكن سياق آيه مساعد آن نيست( هاكتاب
اين جمله تفريع بر وضع كتاب و نصب آن است، و اين تفريع و همچنين ذكر  ﴾فيِهِِِمِمَاِمُشْفِقِيَِِالَمُْجْرمِِيَِِفَتََْى﴿

گر از و ا. كه مقصود از كتاب، كتاب اعمال است، و يا كتابى است كه اعمال در آن استاشفاق آنان خود دليل بر اين است 
اطر اين اند به ختعبير كرده براى اشاره به علت حكم است، و اينكه اشفاقشان از آن حالى كه به خود گرفته «مجرم» آنان به

در هر زمانى مجرم باشد هر چند كه مشرك پس اين حال و روزگار مخصوص به آنان نيست، هر كس . است كه مجرم بودند
 .نباشد چنين روزگارى خواهد داشت

حْصَاهَاِإلَِِِكَبيَِةاِِلَِِوَِِصَغِيَةاِِيُغَادِرُِِلَِِالَكِْتَابِِِلهَِذَاِمَاِوَيْلتََنَاِياَِيَقُولوُنَِِوَِ﴿
َ
اند فوص« كبيرة» و« صغيرة» دو كلمه ﴾أ

 .اندمعصيت و يا زشتكارى و امثال آن است نشستهكه در جاى موصوف خود كه همان خطيئه و يا 
خود  «واى بر ما اين چه كتابى است كه هيچ كوچك و بزرگى را فروگذار نكرده و همه را شمرده است» :و اينكه گفتند

اظهار وحشت و فزع از تسلط كتاب در احصاء و شمردن گناهان و يا تسلطش بر مطلق حوادث و از آن جمله گناهان است، 
 اين اظهار وحشت را بهكه 
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آيد كه چرا اول صغيره را گفتند بعد كبيره را با اينكه جا داشت اند، و از آن به دست مىصورت استفهام تعجبى اداء كرده
دهند از چون در كلام مثبت وقتى مطلب را ترقى مى «هيچ گناه بزرگ و هيچ گناه كوچكى را هم فروگذار نكرده» :بگويند

كه هيچ گناه كوچكى را به خاطر اينكه  -و خدا داناتر است  -باشد و وجه آن اين مى. كنندكوچك ختم مىبزرگ گرفته به 
. كردهدانند فروگذار نكوچك است، و مهم نيست، از قلم نينداخته، و هيچ گناه بزرگى را به خاطر اينكه واضح است، و همه مى

 .چكتر شروع شودو چون مقام، مقام تعجب است مناسب اين است كه از كو
اى باشد نه عطف تفسير براى آيد كه جمله مورد بحث مطلب تازهاز ظاهر سياق برمى ﴾حَاضَِااِِعَمِلُواِمَاِوجََدُواِوَِ﴿

 . ﴾كَبيَِةاِِلَِِوَِِصَغِيَةاِِيُغَادِرُِِلَِ﴿ جمله
هر يك به صورت مناسب خود يابند خود اعمال است، كه آيد كه آنچه را حاضر نزد خود مىاين، از آن برمىو بنابر

يُّهَاِياَ﴿ شود نه كتاب اعمال و نوشته شده آنها، هم چنان كه از امثال آيهمجسم مى
َ
ِإنَِمَاِالََْوَْمَِِتَعْتَذِرُواِلَِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

حَدااِِرَبُّكَِِيَظْلمُِِِلَِِوَِ﴿ شود، و جملهنيز همين معنا استفاده مى 1﴾تَعْمَلُونَِِكُنْتُمِِْمَاِتَُزَْوْنَِ
َ
نيز كه در ذيل آيه مورد بحث  ﴾أ

هاى او كند چون ظلم نكردن بنا بر تجسم اعمال روشنتر است، زيرا وقتى پاداش انسان خود كردهاست همين معنا را تاييد مى
 .دقت فرمائيد -باشد و احدى در آن دخالت نداشته باشد ديگر ظلم معنا ندارد 

مْرِِِعَنِِْفَفَسَقَِِالَِْْنِِِّمِنَِِكََنَِِإبِلْيِسَِِإلَِِِفَسَجَدُواِلِْدَمَِِاسُْجُدُواِللِمَْلَئكَِةِِِقُلْنَاِإذِِِْوَِ﴿
َ
  ﴾...رَبّهِِِِأ

آن زمان كه به ملائكه دستور داد تا بر آدم . كنددر اين جمله براى بار دوم ماجراى ميان خدا و ابليس را ياد آورى مى
 .ه كردند مگر ابليس كه از جن بود پس از امر پروردگارش تمرد كردپدر آنان، سجده كنند، همه سجد

 و همچنين ذريه -كه از جن بود  -به ياد آر اين واقعه را تا براى مردم روشن شود كه ابليس : و معناى آن اين است كه
دنيا و شهوات، و نيز اعراض خواهند، پس سزاوار نيست كه فريب او را كه لذات مادى او دشمنان ايشانند و خير ايشان را نمى

و نيز سزاوار نيست كه او را اطاعت كنند، و به سوى باطلى كه او دعوتشان . دهد بخورنداز ياد خدا را براى ايشان زينت مى
 .كند قدم نهندمى
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َ﴿ مراد از ولايت شيطان در جمله:
َ
يِذتَهََُوَََفَتَتذخِذُونهَََُأ وْلِاَءَََذُر 

َ
  ﴾عَدُولََلكَُمََْهُمََْوَََدُونََِمِنََْأ

﴿ِ
َ
وْلَِاَءَِِذُرّيَِتَهُِِوَِِفَتَتَخِذُونهَُِِأ

َ
اين جمله تقرير بر ما حصل واقعه ابليس و آدم است كه به  ﴾عَدُويِِلكَُمِِْهُمِِْوَِِدُونِِِمِنِِْأ

ايد اين است كه نبتوانيد از داستان آدم و ابليس بگيريد اى كه مىنتيجه :استفهام انكارى تعبير شده است، و معنايش اين است
 و بنا بر اين، پس مراد از ولايت، ولايت اطاعت. ابليس و ذريه او را اولياى خود بگيريد، چون آنها دشمنان شما بنى نوع بشرند

خواند كنند، و خدا را در آنچه به سويش مىكنند اطاعت مىرا در آنچه كه به سويش دعوت مى هاشيطانخواهد بود، چون كفار 
 .اندهمه مفسرين نيز آيه را اينطور تفسير كرده. كننداطاعت نمى

رستان همانطور پو بعيد هم نيست كه مراد از ولايت، ولايت ملك و تدبير باشد كه عبارت ديگر ربوبيت است، زيرا بت
ح كرده كه يپرستيدند، و خدا هم كه تصرپرستيدند، جن را نيز به خاطر ترس از شرشان مىكه ملائكه را به طمع خيرشان مى

هاى ديگرش همه به اى است، و ضلالت آدمى در راه سعادتش و همچنين همه بدبختىابليس از جن است، و داراى ذريه
آيا باز هم او و ذريه او را اولياء و آلهه و ارباب : شودپس با در نظر گرفتن اين جهات، معناى آيه چنين مى. اغواى شيطان است

 .جوييد، با اينكه دشمنان شمايند؟پرستيد و به سويشان تقرب مىآنها را مىگيريد و به جاى من خود مى
را شاهد نگرفت مناسب با نداشتن ولايت  هاشيطانمؤيد اين معنا آيه بعدى است، زيرا شاهد اينكه خدا در خلقت، 

 .تدبيرست، نه، نداشتن ولايت اطاعت، و اين پر واضح است
ِالمِِيَِللِظَِِبئِسَِْ﴿ ختم نموده و فرموده هاشيطانمشركين در قائل شدن به ولايت خداوند آيه مورد بحث را با تقبيح 

چون عمل مشركين در حقيقت همان بدل گرفتن شياطين است به جاى خدا، و چقدر اين كار زشت است و هيچ ، ﴾بدََلاِ
با  ﴾دُونِِِمِنِْ﴿ :برده، يعنى فرمودهو به منظور روشنتر كردن اين زشتى التفاتى به كار . شودصاحب خردى مرتكب آن نمى

بل هم چنان كه همين التفات را ق، «من دوننا» :بفرمايد ﴾قُلنَْاِإذِِِْوَِ﴿ اينكه جا داشت كه بر اساس سياق صدر آيه كه فرموده بود
مْرِِِعَنِْ﴿ از اين در جمله

َ
 . «عن امرنا» به كار برده و نفرموده ﴾رَبّهِِِِأ

شامل ابليس هم شده با اينكه او از جن بوده، و نيز در اينكه چطور ابليس ذريه پيدا كرده،  در اينكه چرا امر به ملائكه
 .اى از اقوال آنها را در تفسير سوره اعراف نقل كرديماند كه پارهمفسرين بحثهايى عنوان كرده

شْهَدْتُهُمِِْمَا﴿
َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْقَِِأ

َ
نْفُسِهِمِِْخَلقَِِْلَِِوَِِالَْْ

َ
 . ﴾عَضُدااِِالَمُْضِليَِِِّمُتَخِذَِِكُنْتُِِمَاِوَِِأ

 به ابليس و« انفسهم» و« اشهدتهم» آيد كه دو ضمير جمعاز ظاهر سياق برمى
  



احضار و اعلام بالعيان است، هم چنان كه مشهور به معناى معاينه حضورى به چشم « اشهاد» گردد، و منظور ازاش برمىذريه
كه  رود هم چنانبه معناى ما بين مرفق و شانه آدمى است كه به طور استعاره در ياور نيز به كار مى« عضد» و. خود ديدن است

 .اى مقصود استنيز اين استعاره معمول است، و در اينجا همين معناى استعاره« يد» در كلمه

مََْمَا﴿ دو برهان كه در آيه َُ دْتُ ََ شْ
َ
مَاوَاتََِخَلقَََْأ رضََِْوَََالَسذ

َ
براى نفى ولايت ابليس و  ﴾...الَْْ

 اش اقامه شده استذريه
اول اينكه ولايت تدبير امور هر چيزى موقوف است : اش مشتمل بر دو برهان استاين آيه در نفى ولايت ابليس و ذريه

آن  تدبير اموربر اينكه دارنده ولايت احاطه علمى به آن امور داشته باشد، آنهم به تمام معناى احاطه، آن جهتى كه از آن جهت 
ه شود همكند و روابط داخلى و خارجى كه ميان آن چيز و آن امور است، و مبدأ آن چيز و مقارناتش و به آنچه منتهى مىرا مى

اى مستلزم احاطه داشتن به تمامى اجزاى عالم است، چون اجزاى عالم همه به هم را بداند كه معلوم است كه چنين احاطه
 .مربوطند

اش از مبدأ خلقت آسمانها و زمين و بلكه از مبدأ پيدايش خودشان خبرى نداشتند، چون ى ابليس و ذريهو اينان يعن
خدا ايشان را در هنگام خلقت آسمانها و زمين و خود آنان شاهد بر كار خود نگرفت، و كار خود را در پيش چشم ايشان انجام 

 ها و زمين فرمودد، چون خلقت آن، عملى آنى بود كه به آسماناش شاهد جريان خلقت عالم نبودننداد، پس ابليس و ذريه
كجا بودند كه اين جريان را مشاهده كرده باشند؟ كجا بودند وقتى كه به آنها  هاشيطانو آنها موجود گشتند، و آن روز  «كن»

از آنچه كه هر يك از  اند، واش جاهل به حقيقت آسمانها و زمينو آنها موجود گشتند؟ پس ابليس و ذريه «كن» فرمود
ن دانند، با ايخبرند، حتى حقيقت صنع خويشتن را هم نمىموجودات در ظرف وجودى خود از اسرار خلقت دارا هستند بى

حال چگونه اهليت اين را دارند كه متصدى تدبير امور عالم و يا تدبير امور قسمتى از آن باشند، و در نتيجه در مقابل خدا آلهه 
 .ند، با اينكه نسبت به حقيقت خلقت آنها و حتى خلقت خود جاهلندو اربابى باش

براى اين است كه هر يك از بتها و آلهه موجوداتى  «خداوند اين بتها را شاهد در امر خلقت نگرفت» و اما اينكه فرمود
ت و اين خود حقيقت محدود هستند كه نسبت به ما وراى حد خود احاطه و راه ندارند و ما وراى آنها براى آنها غيب اس

و همچنين هر يك از آن آلهه نسبت به . روشنى است كه خداى سبحان در مواضعى از كلام خود بدان اشاره فرموده است
 .اسبابى كه قبل از هستى آنها در كار بود و آن اسبابى كه بعد از هستى آنان در جريان خواهند افتاد محجوب هستند

 لى از جدل كه برهانى بودن آن محتاج به دقتو اين خود حجتى است برهانى و خا
  



ناميم با تدبير حقيقى هستى كه خالى از خطا و هاى دروغين كه ما آن را تدبير مىنظر و امعان در تدبر است، و گرنه بازيچه
هاى واهى كه هميشه گرفتار آنيم و به آنها دلبستگى و تواند پندارها و گمانضلال است در نظرش خلط و مشتبه گشته نمى

ع كه اغلب با واق)ركون داريم از علم عيانى كه همان حقيقت علم است جدا سازد، و نيز علم به امور غيبى از راه امارات اغلبى 
 .كندىسازد اشتباه ماش مبدل به مشهود مىرا با علم به غيب كه غايب را براى دارنده( نمايدمطابقت مى

حجت دوم كه آيه مورد بحث مشتمل بر آن است اين است كه هر نوع از انواع مخلوقات به فطرت خود متوجه به سوى 
و اين براى كسى كه در وجود انواع موجودات تتبع و در احوال آنها امعان . كمال خويش است كمالى كه مختص به او است

الهى هدايتى است عمومى كه تمام موجودات را در برگرفته است، هم پس هدايت . نظر كرده باشد ضرورى و واضح است
عْطيَِِالَََِّي﴿ :چنان كه در كلام خود فرموده

َ
اشرارى هستند مفسد و گمراه كننده كه  هاشيطانو  1﴾هَدىَِِثُمَِِخَلقَْهُِِءِ شَِِْكَُِِأ

كه اگر چنين تدبيرى داشته باشند لا جرم به اذن خدا خواهند داشت  - هاانسانفرض مدبر بودن آنها در آسمانها و زمين و يا 
دهد ب هاشيطاناى به فرضى است كه با فرض نقض غرض كردن خدا مساوى است، به اين معنى كه اگر خدا چنين اجازه -

شده كه  و هدايت آنان به كسى متوسل هاانسانسنت خود را در خصوص عموميت هدايت نقض كرده و براى اصلاح امر 
 .كارش درست ضد اصلاح و هدايت است يعنى افساد و اضلال است و چنين فرضى محال است

باشد كه سنت خداى عز و جل كه ظاهر در اين مى ﴾عَضُدااِِالَمُْضِلّيَِِِمُتَخِذَِِكُنْتُِِمَاِوَِ﴿ و همين است معناى جمله
 .دقت فرماييد «گمراه كنندگان را كارگردان و ياور خود نگيرد» اين است كه

شْهَدْتُهُمِِْمَا﴿ و اينكه فرمود
َ
خود دليل بر اين  «و ما كانوا» و نفرمود ﴾كُنْتُِِمَاِوَِ﴿ و نيز فرمود« ما شهدوا» و نفرمود ﴾أ

و حتى قائلين به اينكه شياطين يا ملائكه يا غير آنها شركاء  .است كه خداى سبحان در هر حال قاهر و مهيمن بر آنان است
يز اقرار دارند بر اينكه خدا بر همه آنها قاهر است و آنها مستقل در كار خود و تدبير خود نيستند و هر چه دارند خدا هستند ن

 .از خدا دارند و اگر آنها ارباب و آلهه هستند خدا رب الارباب و اله الالهه است
 و معنايى كه براى آيه كرديم مبنى بر اين است كه اشهاد را حمل بر معناى
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شْهَدْتُهُمِِْمَا﴿ اش كنيم، و ضمير درىحقيق
َ
اش برگردانيم هم چنان كه ظاهر و متبادر از را به ابليس و ذريه« انفسهم» و در ﴾أ

 .سياق هم همين است ولى مفسرين اقوال ديگرى دارند

 اندوجوه مختلف ديگرى كه مفسرين در باره معنى و مفاد آيه فوق گفته
در خلقت ايشان مشورت كردن است كه به طور مجاز از آن « اشهاد» مراد از: از ايشان است كه گفته 1يكى قول بعضى

چون كمترين مراتب ولايت بر چيزى همين است كه در خصوص آن چيز با وى مشورت كنند و منظور . تعبير به اشهاد فرموده
پس گويا  .شتن ولايت و سلطنت بر مولى عليه باشداز نفى اعتضاد نفى ساير مراتب استعانت است كه به وجهى مستلزم دا

من در امر خلقت عالم با ايشان مشورت نكردم و از ايشان كمك نطلبيدم و هيچ نوع استعانت نكردم، پس با اين حال : فرموده
 .ديگر از كجا اولياى مردم شدند؟

ى از حمل بر معناى حقيقى وجود ندارد تا و اين تفسير اشكال دارد، زيرا دليلى بر مجاز بودن اشهاد نيست و هيچ مانع
اور اى ميان مشكنيم، علاوه بر اينكه رابطهشود بر معناى حقيقى حمل نمود لذا بر معناى مجازى حمل مىبگوييم چون نمى

 .رسد تا مشاوره يكى از مراتب توليت و يا اظهار نظر يكى از درجات ولايت باشدبودن و ولايت، به نظر نمى
اند كه مراد از اشهاد به طور كنايه، مشاورت است و لازمه مشاورت آن از مفسرين اين معنا را چنين توجيه كرده 2بعضى

كه فرمود پس مراد از اين. دارند يعنى كامل بيافرينداست كه بر طبق خواست ايشان خلق كند و ايشان را آن طور كه دوست مى
اراى اند كامل نبوده تا بتوانند دداشتهين است كه خلقتشان آن طور كه دوست مىاند اشاهد و ناظر خلقت خود نبوده هاشيطان

 .ولايت تدبير امور باشند
برگشت آن به اطلاق لفظ و اراده لازمه آن است آن اولا اشكال اين توجيه علاوه بر اشكال بر وجه سابق اين است كه 

فسر مذكور مستلزم مشاوره است، و مشاوره مستلزم خلقت بر طبق دارد، زيرا اشهاد به ادعاء ماى كه واسطه برمىهم لازمه
چه دارد خلق كند، و خلقت آنخواست مشير است، و خلقت بر طبق خواست مشير مستلزم آن است كه آنچه مشير دوست مى

شهاد ا مشير دوست دارد مستلزم آن است كه او را كامل خلق كند و كمال خلقت مستلزم صحت ولايت است، پس اطلاق لفظ
اى كه در ما وراى چهار يا پنج لازمه ديگر و اراده كمال خلقت و يا صحت ولايت از قبيل كنايه از لازم معنا است آن هم لازمه

 .ها استقرار دارد، و كتاب مبين اجل از اينگونه لغو گويى
 اين توجيه اگر صحيح باشد تنها در اشهاد آنان نسبت به خلقت خودشان درست ثانياو 
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پس لازمه  (براى اينكه خلقت كامل آسمان و زمين هيچ ربطى به ربوبيت آنها ندارد)است نه نسبت به خلقت آسمانها و زمين 
 .اين توجيه تفكيك بين دو اشهاد است

اين توجيه اگر صحيح باشد لازمه آن صحت ولايت كسى است كه در خلقت كامل باشد مثل ملائكه مقربين و  ثالثاو 
د آن را ترين بيان خواف به امكان ولايت ملائكه و جواز ربوبيت ايشان است، و حال آنكه قرآن كريم با صريحاين خود اعتر

آرى، ممكن الوجودى كه در ذاتش محتاج به خداى سبحان است، كجا و استقلال در تدبير خود و يا تدبير غير . كنددفع مى
مْرااِِفَالمُْدَبرَِّاتِِ﴿ خود كجا؟ و اما امثال آيه

َ
كه ظاهرش اثبات تدبير براى غير خدا است توضيح معنايش به زودى خواهد  1﴾أ

 .آمد
ردد، ليكن گاند كه مقصود از اشهاد همان معناى حقيقى آن است، و دو ضمير به شياطين برمىبعضى ديگر چنين گفته

 .ند، نه شاهد خلقت خودشانمراد از اشهاد آنان بر خلقت اين است كه بعضى شاهد و ناظر خلقت بعضى ديگر باش
اى كه از نفى اشهاد در نظر است چيست؟ منظور اين است كه جواب اين توجيه اين است كه بايد ديد منظور و نتيجه

خواهد بفرمايد به دليل اينكه اينان خلقت خود را ناظر و شاهد از نفى مزبور انتفاء ولايت را نتيجه بگيرد، خداى تعالى مى
يت ندارند، نه اينكه چون يكى از آنها ناظر خلقت ديگرى نبوده پس به آن ديگرى ولايت ندارد، مگر مشركين اند پس ولانبوده

شياطين بعضى بر بعضى ولايت دارند تا خدا با استدلال مذكور بخواهد آن را نفى كند تازه غرضى هم از آن به : گفتندمى
 .خلقت بعضى ديگر كنيمآيد تا آيه شريفه را حمل بر اشهاد بعضى بر دست نمى

به  گردد، و دومى آنضمير اول در آيه به شياطين برمى: اند اين است كهيكى ديگر از توجيهاتى كه در اين آيه كرده
كفار و يا به كفار و به غير آنان از ساير مردم، و معنايش اين است كه من شياطين را در خلقت آسمانها و زمين و خلقت كفار 

 .نگرفتم تا در نتيجه شياطين اولياى آنها باشندو يا مردم گواه 
 .شود، و اين صحيح نيستاشكال اين وجه اين است كه مستلزم تفكيك دو ضمير از جهت مرجع مى

 :اند اين است كه هر دو ضمير به كفار برگردد، از آن جمله فخر رازى در تفسيرش گفتهوجه ديگرى كه بعضى گفته
 هر دو ضمير به كفار برگردد، البتهاقرب در نظر من اين است كه 
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ان اگر اين فقراء را از پيرامون خود طرد نكنى ما به تو ايم» گفته بودند( صلى الله عليه وآله و سلم)به كفارى كه به رسول خدا 
اى من در كپرورانند شركنند و چنين هوس باطلى در سر مىاينهايى كه اين پيشنهاد را مى: پس گويا فرموده است« آوريمنمى

ام و در امر تدبير عالم نيستند، به دليل اينكه من آنها را ناظر بر خلقت آسمانها و زمين و نيز ناظر بر خلقت خودشان نگرفته
تدبير دنيا و آخرت از ايشان كمك نگرفتم كه چنين توقعاتى دارند، و با اينكه آنان با ساير مخلوقات يكسانند، اين چه توقعى 

چه  كند بگويى مگر تو اختياردار مملكتى؟ كه هر؟ نظير اين كه شما به كسى كه توقعات بزرگى از شما مىكننداست كه مى
 .كنى قبول كنيمتوقع مى

ترين مرجع ممكن برگردد، و آن در آيه شريفه، كفارند، مؤيد اين وجه اين است كه ضمير بايد به نزديك: گفتهآنگاه 
 .1كفارند ﴾بدََلاِِللِظَالمِِيَِِبئِسَِْ﴿ زيرا مقصود از ظالمين در جمله

بوط به خورد، زيرا گفتيم كه مضمون آيه مراين قول نيز بى اشكال نيست، زيرا با اين توجيه به كلى سياق آيه به هم مى
غْفَلْنَاِمَنِِْتطُِعِِْلَِِوَِ﴿ همان مطلبى است كه جمله

َ
اشاره متعرض آن بود، و گفتيم آيه قبل به طور  23يعنى  ،﴾ذِكْرِناَِعَنِِْقلَبَْهُِِأ

كه آيات سوره هر چند يك بار معطوف به اول سوره گشته همان مطلب با ايراد مثالى بعد از مثال و تذكيرى بعد از تذكير 
 .شود، و معنايى كه فخر رازى كرده از نظر اين سياق در نهايت بعد استخاطرنشان مى

تراحى آوريم، اقر اين فقراء را از پيرامون خود نرانى ما به تو ايمان نمىعلاوه بر اينكه اقتراحى كه كفار كردند كه اگ
ايمان  مگر ما آنان را ناظر بر خلقت قرار داديم، بلكه تنها: نبوده كه ربطى به تدبير عالم داشته باشد، تا در پاسخش گفته شود

فقراء را از مجلست دور كن، براى توجيه مزبور وجهى اين : آرى اگر تنها گفته بودند. اندخود را مشروط به شرط مزبور نموده
 .بود ولى چنين نگفتند
مراد اين است كه اينان به آنچه قلم در » اندديگر از مفسرين كه مرجع دو ضمير را كفار گرفته و گفته 2و شايد بعضى

ا كنند كه تو آنان رنهاد مىاند، پس چطور پيشخصوص امر سعادت و شقاوت جارى شده جاهلند، چون ناظر بر خلقت نبوده
 .اندبه همين جهت است كه به اشكال بالا توجه داشته « به خود نزديك و فقراء را از خود دور كنى؟

 منظور اين است كه ما ايشان: انداست كه گفته 3و نظير اين توجيه قول ديگر مفسرانى
  

                                                      
 .138، ص 21، ج رازىتفسير فخر  1
 .138، ص 21، ج تفسير فخر رازى 2
 .به نقل از كلبى 347، ص 7، ج تفسير ابو الفتوح رازى 3



اند تا در ايمان آوردن به تو مقتداى مردم باشند، پس تو نگرفتهرا بر اسرار خلقت مطلع نكرديم، و از ديگران نزد ما امتيازى 
 .سزاوار به ساحت من هم نيست كه دين خود را به وسيله گمراهان تاييد كنم. خيلى به يارى آنان طمع مبند

خته او اين دو وجه اخير از آن وجهى كه فخر رازى ذكر كرده به وجهى بعيدتر است، آيه كجا بر اين معنا كه ايشان س
 .كند؟اند دلالت مىو پرداخته

هر دو ضمير به ملائكه برگردد، و معناى آيه اين باشد كه من خلقت عالم را و خلقت : ديگر اين است كه 1يكى از وجوه
 ملهجو جا دارد اين نكته نيز خاطرنشان شود كه . ام تا به جاى من ملائكه را بپرستندخود ايشان را زير نظر ملائكه انجام نداده

است، پس آيه شريفه هم صدرش و هم ذيلش دلالت  هاشيطانهم متعرض نفى ولايت  ﴾عَضُدااِِالَمُْضِلّيَِِِمُتَخِذَِِكُنْتُِِمَاِوَِ﴿
 .بردكند، چه اگر اين را اضافه نكنيم ذيل آيه دلالت صدر را از بين مىبر نفى ولايت هر دو طائفه مى

ن است كه آيه قبلى رد بر اعتقاد كفار به ولايت شياطين بود كه در آخر اضافه اين وجه نيز اشكال دارد و آن اشكال اي
و هيچ تعرضى نسبت به اعتقاد ولايت ملائكه نداشت، پس برگرداندن « دشمنان شمايند هاشيطان ﴾عَدُويِِلكَُمِِْهُمِِْوَِ﴿» :كرد

ضاى سياق احتياج به آن ندارد، و مقام هم اقتهر دو ضمير به ملائكه مستلزم تفكيك سياق است، و پرداختن به امرى است كه 
 .كندآن را نمى
كََئيَِِِناَدُواِيَقُولُِِيوَْمَِِوَِ﴿ اين تذكر سومى است كه ظهور بطلان رابطه ميان مشركين و شركاء را در  ﴾...زعََمْتُمِِْالَََِّينَِِشََُ

نيستند، و هيچ يك از ادعاهاى مشركين در  كند كه شركاء چيزىسازد، و به اين وسيله تاكيد مىروز قيامت خاطر نشان مى
 .آنها نيست

زى به يادشان بياور رو: گردد، و معنايش اين است كهبه شهادت سياق به خداى تعالى برمى «...يقول» پس ضمير در
زنند مى اپنداشتيد صدا بزنيد تا بيايند، اينان صدكند، كه آن شركاء را كه شما شريك من مىرا كه خداى تعالى خطابشان مى

 .انداند، نبودهپنداشتهگردد كه آنها بدانگونه كه مشركين مىشنوند، آن وقت برايشان روشن مىولى اجابتى نمى

 « ايمدر قيامت ما بين مشركين و شركاء محل هلاكت قرار داده» :معناى اينكه فرمود
 به معناى «وبوق» است كه مصدرش «وبق» اسم مكان از ماده -به كسر باء  - «موبق» كلمه ﴾مَوْبقِااِِبيَنَْهُمِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿

 هلاكت است، و معناى جمله اين است كه بين مشركين
  

                                                      
 .به نقل از كلبى 347، ص 7، ج تفسير ابو الفتوح رازى 1



شوند و مفسرين آن را به آتش يا محلى از آتش كه مشركين و شركاء در آن هلاك مى. و شركاى ايشان محل هلاكتى قرار داديم
خواه سازد، زيرا آيه شريفه شركاء را مطلق آورده كه خواه نابا اين تفسير نمى و ليكن دقت در كلام خداى تعالى. اندتفسير كرده

ضمير ذوى  را كه «ايشان: هم» شود، و مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه ضميرشامل ملائكه و بعضى از انبياء و اولياء نيز مى
خداوند انبياء و اولياء و ملائكه را در آتش العقول است در چند جا به شركاء برگردانيده، ديگر چطور ممكن است بگوييم 

برد، و هيچ دليلى نداريم كه دلالت كند بر اينكه مقصود از ضميرهاى مذكور طاغيان از جن و انس است، و اگر بگويى مى
 .تسگوييم اين دليل همان مدعا ادليل بر اين اختصاص است، مى «ميان مشركين و شركاء موبق قرار داديم» همين كه فرموده

شايد مراد از قرار دادن موبق ميان آنها اين باشد كه ما رابطه ميان آنان را باطل كرديم، و آن را : لا جرم بايد گفت
پنداشتند كه ميان آنان و شركاء رابطه ربوبيت و مربوبيت و يا رابطه سببيت و مسببيت برداشتيم، چون مشركين در دنيا مى

را به طور كنايه تعبير به جعل موبق كرده و فرموده ميان آن دو هلاكت قرار داديم، نه اينكه برقرار است، لذا بطلان اين پندار 
 .خود آن دو طرف را هلاك كرده باشد

ِِِناَدُوا﴿ :همين معنا را با اشاره لطيفى بيان نموده از دعوت نخستين ايشان به نداء تعبير كرده و فرموده كََئ زيرا از  ﴾يَِشََُ
 .افتدشود فاصله دورى ميان اين دو طرف مىء صدا زدن از دور است معلوم مىآنجايى كه كلمه ندا

نَهُمِِْزعََمْتُمِِْالَََِّينَِِشُفَعَاءكَُمُِِمَعَكُمِِْنرَىَِِمَاِوَِ﴿ كند خداوند در كلام خود در آيهو به مثل همين معنا اشاره مى
َ
ِأ

كََءُِِفيِكُمِْ كُواِللَِِّينَِِنَقُولُِِثُمَِ﴿ و آيه 1﴾تزَعُْمُونَِِكُنْتُمِِْمَاِعَنْكُمِِْضَلَِِوَِِبيَنَْكُمِِْتَقَطَعَِِلقََدِِْشََُ شََْ
َ
نْتُمِِْمَكََنكَُمِِْأ

َ
كََؤكُُمِِْوَِِأ ِشََُ

كََؤهُُمِِْقاَلَِِوَِِبيَنَْهُمِِْفَزَيَلْنَا  .2﴾تَعْبُدُونَِِإيِاَناَِكُنْتُمِِْمَاِشََُ
ىِوَِ﴿

َ
نَهُمِِْفَظَنُّواِالَناَرَِِالَمُْجْرِمُونَِِرَأ

َ
 . ﴾مَصُْفِااِِعَنْهَاِيَُدُِواِلمَِِْوَِِمُوَاقعُِوهَاِأ

شود كه حكم عام است و همه صاحبان گناهان و جرائم را در اينكه از مشركين به مجرمين تعبير فرموده فهميده مى
 اند علمبه طورى كه گفته «ظن» شود و مراد ازشامل مى
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 .دهدبه اين گفته شهادت مى «يابندو از آن مفرى نمى ﴾مَصُْفِااِِعَنْهَاِيَُدُِواِلمَِِْوَِ﴿» جمله. است
و بعيد نيست كه مراد وقوع از دو طرف . واقع شدن در آتش است -به طورى كه گفته شده  - «مواقعه نار» و مقصود از

 .باشد يعنى وقوع مجرمين در آتش و وقوع آتش در مجرمين و آتش زدن آنان
يابند محلى كه به سويش منصرف شوند، و از است، يعنى نمى «صرف» اسم مكان از -به كسر راء  - «مصرف» كلمه

 .آتش به سوى آن فرار كنند
فْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ نسَْانُِِكََنَِِوَِِمَثَلِ ِكُِِِّمِنِِْللِنَاسِِِالَقُْرْآنِِِهَذَاِفِِِصََْ كْثََِِالَِْْ

َ
 . ﴾جَدَلاِِءِ شَِِْأ

به معناى گفتار بر طريق منازعت و مشاجره  «جدل» گذشت كلمه 89گفتار در نظير صدر اين آيه، در سوره اسرى آيه 
 .است، و آيه شريفه پس از تذكرات سابق، تا شش آيه بعد در سياق تهديد به عذاب است

نِِْالَناَسَِِمَنَعَِِمَاِوَِ﴿
َ
  ﴾رَبَهُمِِْفِرُوايسَْتَغِِْوَِِالَهُْدىَِِجَاءهَُمُِِإذِِِْيؤُْمِنُواِأ

يعنى چه چيز مردم را از ايمان و استغفار باز داشته بعد از آنكه هدايت . «يؤمنوا» عطف است بر جمله« يستغفروا» كلمه
 .خدا به سويشان آمده است

نِِْإلَِِ﴿
َ
تيَِهُمِِْأ

ْ
وَليَِِِسُنَةُِِتَأ

َ
مان جارى شود، يعنى هيعنى مگر طلب اينكه سنت جارى در امتهاى نخستين برايشان  ﴾الَْْ

 .عذابها كه ايشان را منقرض كرد
وِْ﴿
َ
تيَِهُمُِِأ

ْ
شود كه منتظر چه هستند؟ منتظر اينكه اين جمله عطف بر سابق است، و معنايش اين مى ﴾قُبُلاِِالَعَْذَابُِِيَأ

ان صورتى ديگر ايمانش سنت اولين آنان را بگيرد؟ يا آنكه عذابى در مقابل چشم خود و به عيان مشاهده كنند، كه در چنين
ِيَنْفَعُهُمِِْيكَُِِفَلَمِْ﴿ :و خداى تعالى در جاى ديگرى هم فرموده. بخشد، چون ايمان بعد از مشاهده عذاب الهى استسودى نمى
وْاِلمََاِإيِمَانُهُمِْ

َ
سَنَاِرَأ

ْ
شود كه مردم در پى به دست پس خلاصه معناى آيه چنين مى 1﴾عِبَادِهِِِفِِِخَلتَِِْقدَِِْالَتَِِِالََلِِِّسُنَتَِِبَأ

خواهند اين است كه عذاب استيصال بر طبق سنت خدا در امتهاى آوردن ايمانى كه به دردشان بخورد نيستند، چيزى را كه مى
آورند مگر به شرطى كه عذاب را به چشم خود ببينند، كه آن ايمان نخستين بر ايشان نازل گشته هلاكشان سازد، و ايمان نمى

 .د خور نيست، چون اضطرارى استهم به در
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اطر كنند به خو اين منع و اقتضاء در آيه شريفه امرى است ادعايى كه مقصود از آن اين است كه ايشان كه از حق اعراض مى
سوء سريره ايشان است، و چون مقصود روشن است ديگر لزومى نديديم كه مانند ديگر مفسرين در باره درستى توجيه و 

 .اشكال و رفعى ايراد نموده سخن را به درازا بكشيمتقدير قبلى 
ِينَِِإلَِِِالَمُْرسَْليَِِِنرُسِْلُِِمَاِوَِ﴿   ﴾...مُنْذِريِنَِِوَِِمُبَشِّ

دهد كه از انكار منكرين ناراحت نشود، و از اعراض آنان را تسليت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه رسول خدا 
در نابراین باز ذكر خدا تنگ حوصله نگردد، زيرا وظيفه رسولان به جز بشارت و انذار نيست، و غير از اين مسئوليتى ندارند، 

ِلْْدَِيثِِاَِِبهَِذَاِيؤُْمِنُواِلمَِِْإنِِِْثاَرهِِمِْآِعَََِِنَفْسَكَِِباَخِعِ ِفَلَعَلَكَِ﴿ :فرموداين آيه انعطافى به مطلب ابتداى سوره است كه مى
سَفااِ
َ
 .و نيز نوعى تهديد كفار است در برابر استهزايشان ﴾أ

به معناى  «هزؤ» :به معناى هلاك كردن و ابطال است، و كلمه «ادحاض» :به معناى هلاكت و كلمه «دحض» :كلمه
 .روشن است استهزاء، و مصدر به معناى اسم مفعول است، و معناى آيه

ظْلمَُِِمَنِِْوَِ﴿
َ
عْرَضَِِرَبّهِِِِبآِياَتِِِذُكّرَِِِممَِنِِْأ

َ
 . ﴾...يدََاهُِِقَدَمَتِِْمَاِنسََِِِوَِِعَنْهَاِفَأ

شود، و چون متعلق ظلم دهد، چون ظلم بر حسب متعلقش بزرگ و كوچك مىدر اين آيه ظلم كفار را بزرگ جلوه مى
 .هر ظلم ديگر بزرگتر خواهد بودمشركين خداى سبحان و آيات او است پس از 

دانند ه مىاست ك -از قبيل اعراض از حق و استهزاء به آن  -بى مبالاتى در اعمالى  «هانسيان پيش فرستاده» و مقصود از
كِنَةاِِقُلُوبهِِمِِْعَََِِجَعَلْنَاِإنِاَ﴿ و جمله. حق است

َ
نِِْأ

َ
تعليل براى اعراض آنان از آيات خدا به منزله  ﴾وَقرْااِِآذَانهِِمِِْفِِِوَِِيَفْقَهُوهُِِأ

 .هاى خويش را استو يا هم براى آن و هم براى نسيانشان از پيش فرستاده
 .هاى آنان توضيح داديمرا در گوش« وقر را در دلهاى كفار و« اكنه و در سابق در چند جا، معناى قرار دادن

بَدااِِإذِااِِيَهْتَدُواِفَلنَِِْالَهُْدىَِِإلَِِِتدَْعُهُمِِْإنِِِْوَِ﴿
َ
را از ايمان آوردن ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله رسول خدا  ﴾أ

توانند خود را به سوى هدايت بكشانند، كند، چون پرده در گوشها و دلهايشان افكنده، و ديگر بعد از اين نمىآنان مايوس مى
معنا  دليل بر اين. روى و شنوايى از غير خود رشد يابندتوانند در باره حق تعقل نموده با هدايت غير خود و پيو ديگر نمى

بَدااِِإذِااِِيَهْتَدُواِفَلنَِِْالَهُْدىَِِإلَِِِتدَْعُهُمِِْإنِِِْوَِ﴿ جمله
َ
 است كه دلالت بر نفى ابدى اهتداى ايشان ﴾أ

  



 .نموده كه جزاء و جواب باشد« اذا» كند، و اين معنا را مقيد به قيدمى
هب اند، و قدريه آيه قبل را دليل مذجبرى مذهبان با اين آيه بر مذهب خود استدلال كرده :گفتهدر تفسير روح المعانى 

 .1اندخود گرفته
شود كه دلالت بر يكى از اين دو مذهب كند و اى از قرآن كريم ديده مىبه طور كلى كمتر آيه: امام فخر رازى گفته

اين جز امتحانى از ناحيه خدا نيست، تا علماى راسخون در علم از دنبالش آيه ديگرى به آن مذهب ديگر دلالت نكند، و 
 .2مقلدين متمايز گردند

اين دو آيه هر دو حق است و لازمه حق بودن آن دو ثبوت اختيار براى بندگان در اعمال و نيز اثبات سلطنت : مؤلف
ش است و همين است مذهب امامان اهل هاى او اعمال بندگاناى براى خداى تعالى است در ملكش كه يكى از ملكگسترده

 (.علیه السلام)بيت 

 كندو معنايى كه در سياق آيات تهديد افاده مى ﴾الَرذحََْةََِذُوَالَغَْفُورََُرَبلكَََوََ﴿ :معناى جمله
  ﴾...الَرحَْْةَِِِذُوِالَْغَفُورُِِرَبُّكَِِوَِ﴿

فساد اعمالشان به حدى رسيده كه ديگر اميد صلاح  اين آيات همانطور كه بيان شد در مقام تهديد كفار است، كفارى كه
ز فساد اى غير او اين قسم فساد مقتضى نزول عذاب فورى و بدون مهلت است، چون ديگر فائده. از ايشان منتفى شده است

ى كه چيز .در باقى ماندنشان نيست، ليكن خداى تعالى در عذابشان تعجيل نكرده هر چند كه قضاى حتمى به عذابشان رانده
 .هست آن عذاب را براى مدتى معين كه به علم خود تعيين نموده تاخير انداخته است

 ﴾رحَْْةَِِالَِذُوِالَْغَفُورُِِرَبُّكَِِوَِ﴿ و به همين مناسبت بود كه آيه تهديد را كه متضمن صريح قضاى در عذاب است با جمله

معجل را تعديل نمايد و اصل عذاب را مسلم كند تا حق گناهان افتتاح نموده تا به وسيله آن دو وصفى كه در آن است عذاب 
 .مقتضى عذاب رعايت شده باشد و حق رحمت و مغفرت خدا را هم رعايت كرده باشد و به آن خاطر عذاب را تاخير اندازد

ر به منزله دو نف ﴾الَعَْذَابَِِلهَُمُِِلَعَجَلَِِواكَسَبُِِبمَِاِيؤَُاخِذُهُمِِْلوَِْ﴿ با جمله ﴾الَرحَْْةَِِِذُوِالَْغَفُورُِ﴿ پس اين جمله، يعنى جمله
به منزله حكم  ﴾مَوْئلِاِِدُونهِِِِمِنِِْيَُِدُواِلَنِِْمَوعِْدِ ِلهَُمِِْبلَِْ﴿ و جمله. خواهنداند كه نزد قاضى حاضر شده داورى مىمتخاصم

اصل عذاب را به اعمال نارواى . صادر از قاضى است كه هر دو طرف را راضى نموده حق هر دو طرف را رعايت كرده است
مردم و به انتقام الهى داده و مساله مهلت در عذاب را به صفت مغفرت و رحمت خدا داده است، اينجا است كه مغفرت الهى 

كند و صفت رحمت حياتى و دنيايى را به آنها افاضه و محو مى -دارد اثر آن اعمال را كه عبارت است از فوريت عذاب برمى
 .دفرمايمى
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ساخت، و ليكن خواست ايشان را مؤاخذه كند، عذاب را بر آنان فورى مىاگر پروردگار تو مى: و خلاصه معنا اين است كه
عجله نكرد، چون غفور و داراى رحمت است، بلكه عذاب را براى موعدى كه قرار داده و از آن به هيچ وجه گريزى ندارند 

اى مهكل ﴾...مَوعِْدِ ِلهَُمِِْبلَِْ﴿ راى رحمت است، از فوريت آن صرفنظر فرمود، پس جملهحتمى نمود، و به خاطر اينكه غفور و دا
 :است كه به عنوان حكم صادر گفته شده نه اينكه خيال شود صرف حكايت است، زيرا اگر حكايت بود جا داشت بفرمايد

 .دقت فرمائيد - «...بل جعل لهم موعدا»
الف و لام جنس است،  «الرحمة» كند و الف و لام دركثرت مغفرت دلالت مى صيغه مبالغه است كه بر «غفور» كلمه

 بنا بر اين، كلمه. معنايش اين است كه رحمت خدا شامل هر چيز هست «غفور ذو الرحمة» يعنى همه قسم رحمت را دارد، و
ار لت بر كثرت و يا ثبوت و استمربيشتر است با اينكه اين دو نيز دلا «رحيم» و «رحمان» عموميتش از دو كلمه «ذو الرحمة»

ه كند، و موانعى را كاست، يعنى غفور مشمولين ذو الرحمة را بيشتر مى «ذى الرحمة» به منزله خادم براى «غفور» پس. دارد
كند و سازد و وقتى برطرف ساخت صفت ذو الرحمة كار خود را مىگذارد رحمت خدا شامل مشمول شود برطرف مىنمى

 .گرددشامل مىآن را نيز 
پس غفور كوشش و كثرت عمل دارد، و ذى الرحمة انبساط و شمول بر هر چيز كه مانعى در آن نيست، و به خاطر 

قت د -همين نكته است كه مغفرت را به صيغه مبالغه و رحمت را به ذى الرحمة كه شامل جنس رحمت است تعبير آورده 
 .زمينه گفته شده وقعى نگذاريدو به كلامهاى طولانيى كه در اين  -بفرمائيد 
هْلكَْنَاهُمِِْالَقُْرىَِِتلِكَِِْوَِ﴿

َ
 . ﴾مَوعِْدااِِلمَِهْلكِِهِمِِْجَعَلْنَاِوَِِظَلمَُواِلمََاِأ

ها نسبت داده شده، به دليل اينكه سه بار ضمير اهل يعنى ها است كه مجازا به خود قريهاهل قريه «قرى» مقصود از
معناى آيه روشن است، و در اين مقام است . اسم زمان است -به كسر لام  -و كلمه مهلك . برگردانيدهرا به آن  «هم» ضمير

كه بفهماند تاخير هلاكت كفار و مهلت دادن از خداى تعالى كار نوظهورى نيست، بلكه سنت الهى ما در امم گذشته نيز همين 
از همين جا روشن . داديم، و براى هلاكتشان موعدى قرار مىكرديمگذراندند هلاكشان مىبوده كه وقتى ظلم را از حد مى

شود كه عذاب و هلاكى كه اين آيات متضمن آن است عذاب روز قيامت نيست بلكه مقصود عذاب دنيايى است، و آن مى
د همه اگر مقصود تهدي -و يا عذاب آخر الزمان  -اگر مقصود تهديد بزرگان قريش باشد  -عبارت است از عذاب روز بدر 

 .كه تفصيلش در سوره يونس گذشت -امت اسلام بوده باشد 
  



 (چند روايت در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

كرده  روايت( علیه السلام)از خالد بن نجيح از امام صادق  ﴾...الَكِْتَابِِِلهَِذَاِمَاِوَيْلَتَنَاِياَ﴿ در تفسير عياشى در ذيل آيه
گويد: عرض كردم آيا آنچه خالد مى« بخوان گوينددهند و مىشود كتاب آدمى را به او مىمىوقتى روز قيامت : كه فرمود

اى و هيچ گامى و هيچ عمل ديگرى آورد، هيچ لحظه و نگاه زير چشمى هيچ كلمهشناسد؟ فرمود: همه را به ياد مىبخواند مى
به طورى كه گويا همان لحظه آن را انجام داده است، و به  آورد،انجام نداده مگر آنكه با خواندن آن كتاب همه را به ياد مى

 .1«واى بر ما اين چه كتابى است كه هيچ كوچك و بزرگى را نگذاشته مگر آنكه آن را برشمرده است» گويندهمين جهت مى
تاب ر كشود عين آن چيزى دانسته كه دكنيد آنچه را از كتاب شناخته مىاين روايت به طورى كه ملاحظه مى: مؤلف

 .نوشته شده است، و بايد هم همين طور باشد، زيرا اگر عمل آدمى در آنجا حاضر نباشد حجت تمام نگشته امكان انكار هست
حَدااِِرَبُّكَِِيَظْلمُِِِلَِِوَِ﴿ و در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
روايت آورده كه هر كس هر چه كرده در آن كتاب نوشته  ﴾أ

 .2بيندمى
 ملهكند كه در ذيل جروايت مى( علیه السلام)و در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از ابى معمر سعدان از على 

ىِوَِ﴿
َ
نَهُمِِْفَظَنُّواِالَناَرَِِالَمُْجْرِمُونَِِرَأ

َ
مظنه در اين جمله به معناى يقين است، يعنى وقتى يقين كردند كه : فرموده ﴾مُوَاقعُِوهَاِأ

 .3در آمدنى هستند به عذاب
ن و اب -وى حديث را صحيح دانسته  -و در الدر المنثور است كه احمد و ابو يعلى و ابن جرير و ابن حبان و حاكم 

روز قيامت كافر را پنجاه هزار : روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)مردويه از ابى سعيد خدرى از رسول خدا 
كند بيند، و يقين مىدارند، به خاطر اينكه او در دنيا عمل نكرد. و كافر جهنم را از فاصله چهل سال راه مىمىسال سر پا نگه 

 .4در وى قرار خواهد گرفت
اين حديث مؤيد گفتار قبلى ما است كه گفتيم مواقعه در آيه بين طرفين است، چون در اين روايت دارد كه : مؤلف

 .شودآتش در وى واقع مى
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 [82تا  60آيات (: 18)سوره الكهف ]
بْرَحُِِلَِِلفَِتَاهُِِمُوسَِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿

َ
بْلُغَِِحَتَِِأ

َ
وِِْالََْْحْرَيْنِِِمَجْمَعَِِأ

َ
مْضَِِِأ

َ
ِحُوتَهُمَاِنسَِيَاِبيَنْهِِمَاِمَجْمَعَِِبلََغَاِفَلَمَا٦٠ِِحُقُبااِِأ

بااِِالََْْحْرِِِفِِِسَبيِلهَُِِفَاتَُذََِ ِِقاَل٦٢َِِِنصََبااِِهَذَاِسَفَرِناَِمِنِِْلقَِينَاِلقََدِِْغَدَاءنََاِآتنَِاِلفَِتَاهُِِقاَلَِِجَاوَزَاِفَلمََا٦١ِِسََْ
َ
يْتَِِأ

َ
وَيْنَاِإذِِِْرَأ

َ
ِأ

ِِالَصَخْرَةِِِإلَِِ نسَْانيِهُِِمَاِوَِِالَُْْوتَِِنسَِيتُِِفَإنِِّ
َ
نِِْالَشَيْطَانُِِإلَِِِأ

َ
ذْكُرَهُِِأ

َ
ِنَبْغِِِكُنَاِمَاِذَلكَِِِقاَل٦٣َِِِعَجَبااِِالَْْحَْرِِِفِِِسَبيِلهَُِِاتَُِذََِِوَِِأ

ناَِمِنِِْعَلمَْنَاهُِِوَِِعِنْدِناَِمِنِِْرحَْْةَاِِآتيَنَْاهُِِعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدااِِفَوجََدَا٦٤ِِقصََصااِِآثاَرهِِمَاِعَََِِفَارْتدََا ِهَلِِْمُوسَِِلَُِِقاَل٦٥َِِِعِلمْااِِلََُ
تَبعُِكَِ

َ
نِِْعَََِِأ

َ
ِِِأ ٦٨ِِخُبّْااِِبهِِِِتَُطِِِْلمَِِْمَاِعَََِِتصَْبُِِِّكَيْفَِِو٦٧َِِِصَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلنَِِْإنِكََِِقاَل٦٦َِِِرُشْدااِِعُلّمِْتَِِمِمَاِمَنِِتُعَلّ

عْصِِِلَِِوَِِصَابرِااِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْسَتَجِدُنِِِقاَلَِ
َ
مْرااِِلكََِِأ

َ
حْدِثَِِحَتَِِءِ شَِِْعَنِِْتسَْئَلنِِِْفَلَِِاتَِبَعْتَنِِِفَإنِِِِقاَل٦٩َِِِأ

ُ
ِذِكْرااِِمِنْهُِِلكََِِأ

ِِقاَلَِِخَرَقَهَاِالَسَفِينَةِِِفِِِرَكبَِاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا٧٠ِ
َ
هْلَهَاِلَِغُْرِقَِِخَرَقْتَهَاِأ

َ
ِِقاَل٧١َِِِإمِْرااِِشَيئْااِِجِئْتَِِلقََدِِْأ

َ
قُلِِْلمَِِْأ

َ
ِلنَِِْإنِكََِِأ

مْرِيِمِنِِْترُهْقِْنِِِلَِِوَِِنسَِيتُِِبمَِاِتؤَُاخِذْنِِِلَِِقاَل٧٢َِِِصَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِ
َ
ِقاَلَِِفَقَتَلهَُِِغُلمَااِِلقَِيَاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا٧٣ِِعُسْْااِِأ

ِ
َ
ِِبغَِيِِِْزَكيَِةاِِنَفْسااِِقَتَلتَِِْأ ِِقاَل٧٤َِِِنكُْرااِِشَيئْااِِجِئْتَِِلقََدِِْنَفْس 

َ
قُلِِْلمَِِْأ

َ
لَْكَُِِإنِِِْقاَل٧٥َِِِصَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلَنِِْإنِكََِِلكََِِأ

َ
ِسَأ

ِِمِنِِْبلَغَْتَِِقَدِِْتصَُاحِبْنِِِفَلَِِبَعْدَهَاِءِ شَِِْعَنِْ نِّ تَيَاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا٧٦ِِعُذْرااِِلََُ
َ
هْلَِِأ

َ
هْلَهَاِاسِْتَطْعَمَاِقرَْيَةِ ِأ

َ
بَوْاِأ

َ
نِِْفَأ

َ
ِأ

نِِْيرُِيدُِِجِدَارااِِفيِهَاِفَوجََدَاِيضَُيّفُِوهُمَا
َ
قَامَهُِِيَنْقَضَِِأ

َ
جْرااِِعَليَْهِِِلتََُذَْتَِِشِئْتَِِلوَِِْقاَلَِِفَأ

َ
 ٧٧ِِأ

  



نَبّئُِكَِِبيَنْكَِِِوَِِبَيْنِِِفرَِاقُِِهَذَاِقاَلَِ
ُ
ويِلِِِسَأ

ْ
مَا٧٨ِِصَبّْااِِعَليَْهِِِتسَْتَطِعِِْلمَِِْمَاِبتَِأ

َ
ِالََْْحْرِِِفِِِيَعْمَلُونَِِلمَِسَاكيَِِِفَكََنتَِِْالَسَفِينَةُِِأ

رَدْتُِ
َ
نِِْفَأ

َ
عِيبَهَاِأ

َ
خُذُِِمَلكِ ِِوَرَاءَهُمِِْكََنَِِوَِِأ

ْ
مَاِو٧٩َِِِغَصْبااِِسَفِينَةِ ِكَُِِيَأ

َ
بَوَاهُِِفَكََنَِِالَْغُلمَُِِأ

َ
نِِْفَخَشِينَاِمُؤْمِنَيِِِْأ

َ
ِيرُهْقَِهُمَاِأ

رَدْنا٨٠َِِكُفْرااِِوَِِطُغْيَانااِ
َ
نِِْفَأ

َ
قْرَبَِِوَِِزَكََةاِِمِنْهُِِخَيْااِِرَبُّهُمَاِيُبْدِلهَُمَاِأ

َ
مَاِو٨١َِِِرحُْْااِِأ

َ
ِالَمَْدِينَةِِِفِِِيتَيِمَيِِِْلغُِلمََيِِِْفَكََنَِِالَِْْدَارُِِأ

بُوهُمَاِكََنَِِوَِِلهَُمَاِكَنِْْ ِتََتَْهُِِكََنَِِوَِ
َ
رَادَِِصَالِْااِِأ

َ
نِِْرَبُّكَِِفَأ

َ
شُدَهُمَاِيَبْلُغَاِأ

َ
ِفَعَلْتُهُِِمَاِوَِِرَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَاِِكَنْهَُمَاِيسَْتَخْرجَِاِوَِِأ

مْرِيِعَنِْ
َ
ويِلُِِذَلكَِِِأ

ْ
 ِ﴾٨٢ِصَبّْااِِعَليَْهِِِتسَْطِعِِْلمَِِْمَاِتَأ

 ترجمه آيات

 (.60)آرام نگيرم تا به مجمع دو دريا برسم، يا مدتى دراز بسربرم : چون موسى به شاگرد خويش گفت( ياد كن)و 
و همين كه به جمع ميان دو دريا رسيدند ماهيشان را از ياد بردند، و آن ماهى راه خود را به طرف دريا پيش گرفت 

(61.) 
 (.62)غذايمان را پيشمان بيار كه از اين سفرمان خستگى بسيار ديديم : و چون بگذشتند به شاگردش گفت

از ياد بردم و جز شيطان مرا به فراموش كردن آن وا نداشت، گفت خبر دارى كه وقتى به آن سنگ پناه برديم من ماهى را 
 (.63)كه يادش نكردم و راه عجيب خود را پيش گرفت 

 (.64)جويى نشانه قدمهاى خويش بازگشتند جستيم، و با پىگفت اين همان است كه مى
د خويش دانشى به او آموخته اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خويش رحمتى بدو داده بوديم و از نزپس بنده

 (.65)بوديم 
 (.66)اى كمالى بياموزى آيا تو را پيروى كنم كه به من از آنچه آموخته: موسى بدو گفت

 (.67)گفت تو به همراهى من هرگز شكيبايى نتوانى كرد 
 (.68)كنى چگونه در مورد چيزهايى كه از راز آن واقف نيستى شكيبايى مى

 (.69)كنم را شكيبا خواهى يافت و در هيچ باب نافرمانى تو نمىاگر خدا خواهد م: گفت
 (.70)اگر به دنبال من آمدى چيزى از من مپرس تا در باره آن مطلبى با تو بگويم : گفت

 آن را سوراخ كردى تا مردمش را: پس برفتند و چون به كشتى سوار شدند آن را سوراخ كرد، گفت
  



 (.71)غرق كنى حقا كه كارى ناشايسته كردى 
 (.72)مگر نگفتم كه تو تاب همراهى مرا ندارى : گفت
 (.73)ام بازخواست مكن و كارم را بر من سخت مگير مرا به آنچه فراموش كرده: گفت

ا كارى آيا نفس محترمى كه كسى را نكشته بود بيگناه كشتى حق: گفت. پس برفتند تا پسرى را بديدند و او را بكشت
 (.74)قبيح كردى 
 (.75)مگر به تو نگفتم كه تو به همراهى من هرگز شكيبايى نتوانى كرد : گفت

 (.76)گفت اگر بعد از اين چيزى از تو پرسيدم مصاحبت من مكن كه از جانب من معذور خواهى بود 
يدند و از اهل آن خوردنى خواستند و آنها از مهمان كردنشان دريغ ورزيدند، در آنجا اى رسپس برفتند تا به دهكده

 (.77)گرفتى كاش براى اين كار مزدى مى: خواست بيفتد، پس آن را به پا داشت و گفتديوارى يافتند كه مى
كنم ردار مىش را نداشتى خباجدايى ميان من و تو است و تو را از توضيح آنچه كه توانايى شكيبايى( موقع)گفت اينك 

(78.) 
كردند خواستم معيوبش كنم، چون كه در راهشان شاهى بود كه همه اما كشتى براى مستمندانى بود كه در دريا كار مى

 (.79)گرفت ها را به غصب مىكشتى
 (.80)اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند ترسيدم به طغيان و انكار دچارشان كند 

 (.81)تر و مهربانتر از آن عوضشان دهد وردگارشان پاكيزهو خواستم پر
اما ديوار از دو پسر يتيم اين شهر بود و گنجى از مال ايشان زير آن بود، و پدرشان مردى شايسته بود، پروردگارت 

كردم، ود نخواست كه به رشد خويش رسند و گنج خويش بيرون آرند، رحمتى بود از پروردگارت، و من اين كار را از پيش خ
 (.82)چنين است توضيح آن چيزها كه بر آن توانايى شكيبايى آن را نداشتى 

 بيان آيات

خضر )و همراه او و ملاقات با عالم به تاويل احاديث ( عليه السلام)آنچه از داستان موسى 
 شود و آنچه در باره اين داستان گفته شده استاستفاده مى( عليه السلام

دانست براى رسول ان موسى و برخوردش در مجمع البحرين با آن عالمى كه تاويل حوادث را مىدر اين آيات داست
دهد، و اين چهارمين تذكرى است كه در اين سوره دنبال امر آن جناب به صبر در تذكر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

از  در تبليغ و هم تسليتى باشد در مقابل اعراض مردمشود تا هم سرمشقى باشد براى استقامت تبليغ رسالت تذكار داده مى
 ذكر خدا و اقبالشان بر دنيا، و هم بيانى باشد در اينكه اين زينت زودگذر دنيا كه اينان بدان

  



شان به مندىاند متاعى است كه رونقش تا روزى معين است، بنا بر اين، از ديدن تمتعات آنان به زندگى و بهرهمشغول شده
ه اشتهاء كنند دچار ناراحتى نشود، چون در ما وراى اين ظاهر يك باطنى است و در ما فوق تسلط آنان بر مشتهيات، آنچه ك

 .سلطنتى الهى قرار دارد
پس، گويا يادآورى داستان موسى و عالم براى اشاره به اين است كه اين حوادث و وقايعى هم كه بر وفق مراد اهل دنيا 

دارد كه به زودى بر ايشان روشن خواهد شد، و آن وقتى است كه مقدر الهى به نهايت اجل خود برسد يابد، تاويلى جريان مى
آن  در. و خداى اذن دهد تا از خواب غفلت چندين ساله بيدار شوند، و براى يك نشاة ديگرى غير نشاة دنيا مبعوث گردند

لان رسو! عجب: گويندانگاشتند مىانبياء را هيچ مى شود، آن وقت همانهايى كه گفتارروز تاويل حوادث امروز روشن مى
 .كرديمگفتند و ما قبول نمىپروردگار، سخن حق مى

و اين موسى كه در اين داستان اسم برده شده همان موسى بن عمران، رسول معظم خداى تعالى است كه بنا به روايات 
 .شريعت استوارده از طرق شيعه و سنى يكى از انبياء اولوا العزم و صاحب 

وده ب( علیه السلام)هاى يوسف بن يعقوب اين موسى غير موسى بن عمران بلكه يكى از نواده: اندهم گفته 1بعضى
ك و ليكن اين احتمال را ي. است، و اسمش موسى فرزند ميشا فرزند يوسف بوده، و خود از انبياى بنى اسرائيل بوده است

بايد بدان وقعى نهاد، و آن نكته اين است كه قرآن كريم نام موسى را در حدود صد كند، آن چنان كه ديگر ننكته تضعيف مى
و سى و چند مورد برده، و در همه آنها مقصودش موسى بن عمران بوده است، اگر در خصوص اين يك مورد غير موسى بن 

 .آورد تا ذهن به جاى ديگرى منتقل نگرددعمران منظور بود، بايد قرينه مى
داستانى است فرضى و تخيلى كه براى افاده اين غرض تصوير شده كه كمال معرفت، آدمى را به : اندگفته بعضى ديگر

تى يابد كه دنبالش مرگ نيست، و سعادكند، و در نتيجه حياتى ابدى مىسرچشمه حيات رسانيده از آب زندگى سيرابش مى
 .آورد كه ما فوقش هيچ سعادتى نيستسرمدى به دست مى

خواهد، و ظاهر كتاب عزيز مخالف آن است، شود، و تقدير هم دليل مىن وجه جز با تقدير گرفتن درست نمىليكن اي
 و در آن هيچ خبرى از قضيه چشمه حيات نيست، و جز
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جدان حسى  و. سرايان از اهل تاريخ ماخذى اصيل و قرآنى كه بتوان به آن استناد جست نداردگفته بعضى از مفسرين و قصه
 .اى يافت نشده استآن را تاييد نكرده و در هيچ ناحيه از نواحى كره زمين چنين چشمههم 

اند وصى او يوشع بن نون بوده، و اين معنا را گفته 1بوده بعضى( علیه السلام)و در باره آن جوانى كه همراه موسى 
كه همواره در سفر و حضر همراه او بوده است،  ناميده شده «فتى» از اين جهت: اندگفته 2و بعضى. كندروايات هم تاييد مى

 .كرده استو يا از اين جهت بوده كه همواره او را خدمت مى
ِدااِعَبِْ﴿ :و اما آن عالمى كه موسى ديدارش كرد و خداى تعالى بدون ذكر نامش به وصف جميلش او را ستوده و فرموده

ناَِمِنِِْعَلَمْنَاهُِِوَِِعِنْدِناَِمِنِِْرحَْْةَاِِآتيَنَْاهُِِعِبَادِناَِمِنِْ خضر يكى از انبياء  -به طورى كه در روايات آمد  -اسمش  ﴾عِلمْااِِلََُ
و اين مقدار از . ديگر آمده كه خدا خضر را طول عمر داده و تا امروز هم زنده است 3و در بعضى. معاصر موسى بوده است

و يا دليل نقل قطعى بر خلافش نيست، و ليكن به اين مقال  مطالب در باره خضر عيبى ندارد، و قابل قبول هم هست، زيرا عقل
ره ها و حكاياتى در بااند، و در باره شخصيت او در ميان مردم حرفهايى طولانى در تفاسير مطول آمده و قصهاكتفاء نكرده

 .جعلى و دروغى نيستاند نقل شده كه روايات راجع به آن خالى از اساطير قبل از اسلام و مطالب اشخاصى كه او را ديده
بْرَحُِِلَِِلفَِتَاهُِِمُوسَِِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿

َ
بْلُغَِِحَتَِِأ

َ
وِِْالََْْحْرَيْنِِِمَجْمَعَِِأ

َ
مْضَِِِأ

َ
 . ﴾حُقُبااِِأ

گانه سابق بدانجا عطف متعلق به مقدر است، و جمله، عطف است بر همان نقطه عطفى كه تذكيرهاى سه« اذ» ظرف
است، و اين كلمه از افعال ناقصه است كه خبرش به منظور اختصار حذف شده، « لا ازال» معناىبه « لا ابرح» و كلمه. شدمى

بْلُغَِِحَتَِ﴿ چون جمله
َ
مدام خواهم رفت، و يا سير خواهم  -لا ابرح امشى » :كند، و تقدير آن چنين استبر آن دلالت مى ﴾أ

 . «كرد
از ناحيه شرقى، و منتهى ( مديترانه)منتهى اليه درياى روم : اندگفته 4و در باره اينكه مجمع البحرين كجاست؟ بعضى

مقصود از مجمع البحرين آن قسمت از زمين است كه به يك اعتبار در آخر بنابراین اليه خليج فارس از ناحيه غربى است، كه 
 شرقى مديترانه و به اعتبار
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 .اندا محل اجتماع دو دريا خواندهديگر در آخر غربى خليج فارس قرار دارد، و به نوعى مجاز آن ر
به معناى دهر و روزگار است، و اگر نكرده آمده بدين جهت است كه بر وصفى محذوف دلالت كند چه  «حقب» كلمه
 .است «روزگارى دراز -حقبا طويلا » :تقدير كلام

ملازم خود گفت مدام راه به ياد آر آن زمانى را كه موسى به جوان : اين است -و خدا داناتر است  -و معناى آيه 
 .پيمايم تا به مجمع البحرين برسم و يا روزگارى طولانى به سير خود ادامه دهممى

بااِِالَْْحَْرِِِفِِِسَبيِلهَُِِفَاتَُذََِِحُوتَهُمَاِنسَِيَاِبيَنْهِِمَاِمَجْمَعَِِبلََغَاِفَلَمَا﴿  . ﴾سََْ

ين بين دو دريا كه اينچن: موصوف است و اصل آن چنين استاضافه صفت به  «بينهما» بر كلمه «مجمع» ظاهرا اضافه
 .صفت دارد كه مجمع آن دو است

شود كه ماهى مذكور ماهى نمك خورده و يا بريان شده بوده و آن را با خود از دو آيه بعد استفاده مى ﴾حُوتَهُمَاِنسَِيَا﴿
و ليكن همين ماهى بريان شده در آن منزل كه فرود آمدند . بودهاى اند كه در بين راه غذايشان باشد، نه اينكه ماهى زندهبرداشته

چيزى كه  .زنده شده و خود را به دريا انداخته است و جوان همراه موسى نيز زنده شدن آن را و شنايش را در آب دريا ديده
اينكه  بنابراینو  هست يادش رفته بود كه به موسى بگويد و موسى هم فراموش كرده بود كه از او بپرسد ماهى كجاست،

شود كه موسى فراموش كرد كه ماهى در معنايش اين مى« هر دو، ماهى خود را فراموش كردند ﴾حُوتَهُمَاِنسَِيَا﴿» فرموده
 .خورجين است و رفيقش هم فراموش كرد كه به وى بگويد ماهى زنده شد و به دريا افتاد

ولى بايد دانست كه آيات مورد بحث صريح نيست در اينكه ماهى اند اين آن معنايى است كه مفسرين هم استفاده كرده
من » :مزبور بعد از مردن زنده شده باشد، بلكه تنها از ظاهرفراموش كردند ماهيشان راو از ظاهر كلام رفيق موسى كه گفت

 به دريا افتاده و يا موج اند وشود كه ماهى را روى سنگى لب دريا گذاشته بودهاين معنا استفاده مى« ماهى را فراموش كردم
يرا در كند، زاين معنا را روايات تاييد مى. دريا آن را به طرف خود كشيده است و در اعماق دريا فرو رفته و ناپديد شده است

 .و خدا داناتر است -آنها آمده كه قضيه گم شدن ماهى علامت ديدار با خضر بوده نه زنده شدن آن 
بااِِالَْْحَْرِِِفِِِسَبيِلَهُِِفَاتَُذََِ﴿ ى عبارت است از راه« نفق» و« سرب» .به معناى مسلك و مذهب است «سرب» كلمه ﴾سََْ

گويا راهى را كه ماهى موسى پيش گرفته و به دريا رفت تشبيه به نقبى . كه در زير زمين كنده شده و از نظر عموم پنهان است
 كرده كه كسى

  



 .پيش بگيرد و ناپديد شود
 . ﴾نصََبااِِهَذَاِسَفَرِناَِمِنِِْلقَِينَاِلقََدِِْغَدَاءنََاِآتنَِاِلفَِتَاهُِِقاَلَِِجَاوَزَاِفَلَمَا﴿

هر سه نظير همند و عبارتند از آن سستى كه از ناحيه خستگى دست  «تعب» و «صب» و، «نصب» :در مجمع البيان گفته
 .1دهدمى

شود كه موسى اين سخن را و از همين كلمه فهميده مى. عبارت است از هر چه كه با آن چاشت كنند «غداء» و مراد از
 .در روز گفته

بعد از آنكه از مجمع البحرين گذشتند موسى به جوان ملازم خود فرمود تا چاشتشان كه عبارت : و معنايش اين است
 .اندنيازمند شده از همان ماهيى بوده كه با خود برداشته بودند بياورد زيرا از مسافرت خود خسته شده به تجديد نيرو

ِِقاَلَِ﴿
َ
يْتَِِأ

َ
وَيْنَاِإذِِِْرَأ

َ
  ﴾...الَصَخْرَةِِِإلَِِِأ

اندازد آن ساعتى را كه در كنار است كه به ياد آن جناب مى( علیه السلام)اين جمله حكايت پاسخ آن جوان به موسى 
ه ماهى را» :قرار داشته چون جلوتر فرمودكند بر اينكه صخره در همان منزل و در كنار آب و دلالت مى. صخره، منزل كردند

اى كه و با در نظر گرفتن جمله« آنجا كه كنار صخره نشسته بوديم» فرمايدو در اينجا مى« خود را به سوى دريا پيش گرفت
 عشود كه غذايى نداريم تا با آن سد جوگذشت كه اين جريان در مجمع البحرين بوده حاصل پاسخى كه به موسى داده اين مى

آرى، وقتى به مجمع البحرين رسيديم و در كنار آن . كنيم، چون غذاى ما همان ماهيى بود كه زنده شد و در دريا شناور گشت
 .و من فراموش كردم به شما خبر دهم( ماهى به دريا رفت)صخره منزل كرديم 

ِ﴿ اين، جملهبنابر
َ
يْتَِِأ

َ
وَيْنَاِإذِِِْرَأ

َ
آورد آن حالى را كه نزد صخره منزل كردند تا اندكى جناب مىبه ياد آن  ﴾الَصَخْرَةِِِإلَِِِأ

ِ﴿ و در جمله. استراحت كنند . ستا« من حال ماهى را فراموش كردم» حال در تقدير است، و تقدير كلام ﴾الَُْْوتَِِنسَِيتُِِفَإنِِّ
نسَْانيِهُِِمَاِوَِ﴿ اند جملهدليل اين تقدير به طورى كه ديگران هم گفته

َ
و ما انسانى ذكر الحوت لك الا » قديرشاست، و ت ﴾أ

شود وى خود ماهى را فراموش نكرده پس معلوم مى. باشدمى «يادآورى ماهى را براى تو از يادم نبرد مگر شيطان -الشيطان 
 .بوده، بلكه ذكر آن را فراموش كرده، يعنى يادش رفته كه براى موسى تعريف كند

 از مطلق آزار و ايذاء شيطان مصون نيستند( عليهم السلام)اشاره به اينكه انبياء 
 و اگر مساله فراموشى را به شيطان و تصرفات او نسبت داده عيبى و اشكالى ندارد، و
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از آن جمله )از آنچه برگشتش به نافرمانى خدا باشد ( علیه السلام)با عصمت انبياء از تصرف شيطان منافات ندارد، زيرا انبياء 
معصومند، نه مطلق ايذاء و آزار شيطان حتى آنهايى كه مربوط به معصيت نيست، زيرا در نفى ( خدا انگارى در اطاعتسهل

  .اينگونه تصرفات دليلى در دست نيست، بلكه قرآن كريم اينگونه تصرفات را براى شيطان در انبياء اثبات نموده است
يُّوبَِِعَبْدَناَِاذُْكُرِِْوَِ﴿ :فرمايدآنجا كه مى

َ
ِِرَبَهُِِناَدىَِِإذِِِْأ نِّ

َ
ِِالَشَيْطَانُِِمَسَنَِِِأ ِِوَِِبنُِصْب   .1﴾عَذَاب 

« جباع بنا بر اين، كلمه. يعنى راه خود را در دريا گرفت و رفت اما گرفتنى عجيب ﴾عَجَبااِِالََْْحْرِِِفِِِسَبيِلهَُِِاتَُِذََِِوَِ﴿
 ﴾الََْْحْرِِِفِِِسَبيِلهَُِِاتَُِذََِِوَِ﴿ جمله: اندگفته 2بعضى. باشد نشسته است «اتخاذ وصفى است كه در جاى موصوف خود كه مطلق

 .پذيردكلام خود آن جناب است، ولى سياق اين قول را نمى «عجبا» بوده، و كلمه( علیه السلام)كلام رفيق موسى 
و  - آيدجمله نيز مى داديم در اين ﴾...حُوتَهُمَاِنسَِيَا﴿ ماند اين نكته كه بايد دانست آن احتمالى كه در جملهباقى مى
 .خدا داناتر است

 . ﴾قصََصااِِآثاَرهِِمَاِعَََِِفَارْتدََاِنَبْغِِِكُنَاِمَاِذَلكَِِِقاَلَِ﴿

و  .از مصدر ارتداد به معناى برگشتن به نقطه نخستين است« فارتدا» و جمله. به معناى طلب كردن است« بغى» كلمه
سى معناى آيه اين است كه مو. معناى دنبال جاى پا را گرفتن و رفتن است به« قصص» و كلمه. مقصود از آثار جاى پاها است

اين جريان كه در باره ماهى اتفاق افتاد همان علامتى بود كه ما در جستجويش بوديم، لا جرم از همانجا برگشتند، و : گفت
 .جاى پاى خود را گرفته پيش رفتند( با چه دقتى)درست از آنجا كه آمده بودند 

قبلا از طريق وحى مامور بوده كه خود را ( علیه السلام)شود، كه موسى كشف مى ﴾فَارْتدََاِنَبْغِِِكُنَاِمَاِذَلكَِِ﴿ هاز جمل
در مجمع البحرين به عالم برساند، و علامتى به او داده بودند، و آن داستان گم شدن ماهى بوده، حال يا خصوص قضيه زنده 

و يا مرده زنده شدن، و  -ترى از قبيل گم شدن ماهى و يا زنده شدن آن نشانى مبهم و عمومىشدن و به دريا افتادن و يا يك 
ه ما هم در پى اين قص» :گويدشنود مىبينيم حضرت موسى به محضى كه قضيه ماهى را مىيا امثال آن بوده است، و لذا مى

 .نمايندرسانند، و در آنجا به آن عالم برخورد مىمى و بى درنگ از همانجا برگشته خود را به آن مكان كه آمده بود «بوديم
  

                                                      
 .41ص، آيه  -. به ياد آر بنده ما ايوب را كه پروردگار خود را ندا كرد كه شيطان مرا به شكنجه و عذاب مبتلا كرد 1
 .318، ص 15، ج روح المعانى 2



و  كه به او رحمت( عليه السلام)اى از بندگان خدا خضر با بنده( عليه السلام)ملاقات موسى 
 علم داده شده و تقاضاى تعليم از او و گفتگوى بين آن دو

  ﴾...عِنْدِناَِمِنِِْرحَْْةَاِِآتيَنَْاهُِِعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدااِِفَوجََدَا﴿

هر نعمتى، رحمتى است از ناحيه خدا به خلقش، ليكن بعضى از آنها در رحمت بودنش اسباب عالم هستى واسطه 
هاى باطنى از قبيل نبوت و ولايت است، مانند نعمتهاى مادى ظاهرى، و بعضى از آنها بدون واسطه رحمت است، مانند نعمت

 .ها و مقامات آنو شعبه
فهماند كسى ديگر غير خدا در آن رحمت دخالتى ندارد، نموده كه مى« من عندنا» مت را مقيد به قيدو از اينكه رح

 .هاى باطنى استشود كه منظور از رحمت مذكور همان رحمت قسم دوم يعنى نعمتفهميده مى
ولى نبوت  1﴾الَوَْلُِِِّهُوَِِفَالَلُِّ﴿ و از آنجايى كه ولايت مختص به ذات بارى تعالى است هم چنان كه خودش فرموده

فت توان گدهند، لذا مىچنين نيست، زيرا غير خدا از قبيل ملائكه كرام نيز در آن دخالت داشته، وحى و امثال آن را انجام مى
﴿ منظور از جمله

همان  -« از ناحيه من -من عندى » آورده شده و نفرموده( من عندنا)كه با نون عظمت  ﴾عِنْدِناَِمِنِِْرحَْْةَاِ
 .شودكه كلمه مذكور را به نبوت معنا كرده تاييد مى 2و به همين بيان تفسير آن كسى. نبوت است، نه ولايت

ناَِمِنِِْعَلَمْنَاهُِِوَِ﴿ اين علم نيز مانند رحمت علمى است كه غير خدا كسى در آن صنعى و دخالتى ندارد، و  ﴾عِلْمااِِلََُ
 ا جملهدليل بر اين معن. آيدو خلاصه، از راه اكتساب و استدلال به دست نمى. ستچيزى از قبيل حس و فكر در آن واسطه ني

و از آخر آيات استفاده . رساند منظور از آن علم، علم لدنى و غير اكتسابى و مختص به اولياء استاست كه مى «من لدنا»
 .شود كه مقصود از آن، علم به تاويل حوادث استمى

تَبعُِكَِِهَلِِْمُوسَِِلَُِِقاَلَِ﴿
َ
نِِْعَََِِأ

َ
  ﴾رشُْدااِِعُلّمِْتَِِمِمَاِتُعَلّمَِنِِِأ

 لمهك. است، آن به معناى اصابت به واقع و صواب و اين به معناى خطا رفتن است« غى» در معنا مخالف« رشد» كلمه
ايم، و دهى كه با تو بيموسى گفت آيا اجازه مى: و معناى آيه اين است كه. در آيه شريفه، مفعول له و يا مفعول به است« رشد

آنچه ( يا)تو را بر اين اساس پيروى كنم كه آنچه خدا به تو داده براى اينكه من هم به وسيله آن رشد يابم به من تعليم كنى؟ و 
 .را كه خدا از رشد به تو داده به من هم تعليم كنى؟

 . ﴾صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلنَِِْإنِكََِِقاَلَِ﴿

 بيند با تاكيد نفىتن دارى و صبر موسى را در برابر آنچه از او مىدر اين جمله خويش
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يز بينى تحمل كنى و دليل بر اين تاكيد چند چتوانى آنچه را كه در طريق تعليم از من مىتو نمى: گويدكند، و خلاصه مىمى
در سياق نفى، افاده عموميت  دوم آوردن كلمه صبر است به صورت نكره در سياق نفى، چون نكره. «ان» است، اول كلمه

 . «نسبت به آنچه كه تو را تعليم دهم صبر ندارى» تو استطاعت و توانايى صبر را ندارى و نفرمود: گفت سوم اينكه. كندمى
كند قدرت بر صبر را با نفى سبب قدرت كه عبارت است از احاطه و علم به حقيقت و تاويل واقع نفى مىچهارم اينكه 

هاى بينيم موسى در هنگامى كه آن عالم معنا و تاويل كردهعل را با نفى يكى از اسبابش نفى كرده، و لذا مىپس در حقيقت ف
 .ها در مسير تعليم بر او تغير كرد، و وقتى برايش معنا كرد قانع شدخود را بيان كرد تغيرى نكرد، بلكه در هنگام ديدن آن كرده

 .يگرآرى، علم حكمى دارد و مظاهر علم حكمى د
است در قضيه گوساله كه در سوره ( علیه السلام)نظير اين تفاوتى كه در علم و در مظاهر علم رخ داده داستان موسى 

اعراف آمده، با اينكه خداى تعالى در ميقات به او خبر داد كه قوم تو بعد از آمدنت به وسيله سامرى گمراه شدند، و خبر دادن 
ت، با اين وصف آنجا هيچ عصبانى نشد ولى وقتى به ميان قوم آمد و مظاهر آن علمى را تر اسخدا از هر خبر ديگرى صادق

كه در ميقات به دست آورده بود با چشم خود ديد پر از خشم و غيظ شده الواح را انداخت، و موى سر برادر را گرفت و 
 .كشيد

است كه تو طاقت روش تعليمى مرا ندارى، نه اينكه تو طاقت  اخبار به اين ﴾...صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلَنِِْإنِكََِ﴿ پس جمله
 .علم را ندارى

 . ﴾خُبّْااِِبهِِِِتَُطِِِْلمَِِْمَاِعَََِِتصَْبُِِِّكَيْفَِِوَِ﴿

ه خبر و اطلاع تو ب: به معناى علم است، و علم هم به معناى تشخيص و تميز است، و معنا اين است كه «خبر» كلمه
 .كندنمىاين روش و طريقه احاطه پيدا 

عْصِِِلَِِوَِِصَابرِااِِالََلُِِّشَاءَِِإنِِِْسَتَجِدُنِِِقاَلَِ﴿
َ
مْرااِِلكََِِأ

َ
 . ﴾أ

كنم و تو را مخالفت و عصيان دهد كه به زودى خواهى ديد كه صبر مىدر اين جمله وعده مى( علیه السلام)موسى 
عْصِِِلَِِوَِ﴿ و جمله. نگفته باشد كنم، ولى وعده خود را مقيد به مشيت خدا كرد تا اگر تخلف نمود دروغنمى

َ
ف عط ﴾...أ

يد هم مق« لا اعصى وعدهبنابراین دهد، و چون كلمه مزبور هر چند وصف است، ولى معناى فعل را مى« صابرا» است بر كلمه
 .ودهمقيد برا خلف نكرد، چون اين وعده نيز « لا اعصى» پس اگر نهى او را از سؤال مخالفت كرد بارى وعده. به مشيت هست

  



حْدِثَِِحَتَِِءِ شَِِْعَنِِْتسَْئَلنِِِْفَلَِِاتَِبَعْتَنِِِفَإنِِِِقاَلَِ﴿
ُ
 . ﴾ذكِْرااِِمِنْهُِِلكََِِأ

باشد، و احداث ذكر از هر چيز به معناى ابتداء و آغاز به ذكر آن  «ذكرا» متعلق به كلمه «منه» ظاهر اين است كه كلمه
اگر پيروى مرا كردى بايد از هر چيزى كه : و معناى جمله اين است كه. شده باشد است بدون اينكه از طرف مقابل تقاضايى

و در اين جمله اشاره است به اينكه به زودى . ديدى و برايت گران آمد سؤال نكنى تا خودم در بيان معنا و وجه آن ابتداء كنم
لحت اما براى موسى مص. كنمودم برايت بيان مىآيد، ولى به زودى من خاز من حركاتى خواهى ديد كه تحملش بر تو گران مى

 .نيست كه ابتداء به سؤال و استخبار كند، بلكه سزاوار او اين است كه صبر كند تا خضر خودش بيان كند

 (عليه السلام -خضر )در برابر استاد ( عليه السلام)ادب و تواضع فراوان موسى 
ضرت در مقابل استادش ح( علیه السلام)شود رعايت ادبى است كه موسى مطلب عجيبى كه از اين داستان استفاده مى

رنده ، و يكى از انبياى اولوا العزم و آواللهكليم ( علیه السلام)خضر نموده، و اين آيات آن را حكايت كرده است، با اينكه موسى 
 !.ت ادب كرده استخواهد به او چيز بياموزد چقدر رعايتورات بوده، مع ذلك در برابر يك نفر كه مى

از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است، مثلا از همان اول تقاضاى همراهى با او را به 
ا او را به همراهى بدوم اينكه توانم تو را پيروى كنم؟ آيا مى: صورت امر بيان نكرد، بلكه به صورت استفهام آورده و گفت

عليم پيروى خود را مشروط به تسوم اينكه . ، بلكه آن را به صورت متابعت و پيروى تعبير كردمصاحبت و همراهى نخواند
. تو مرا تعليم كنى كنم باشد كهتو را پيروى مى: كنم به شرطى كه مرا تعليم كنى، بلكه گفتنكرد، و نگفت من تو را پيروى مى

او را تعظيم كرده به مبدئى نامعلوم نسبت داد، و به اسم و صفت علم پنجم اينكه . رسما خود را شاگرد او خواندچهارم اينكه 
مدح  «درش» علم او را به كلمه ششم اينكه. «دانىاز آنچه مى» و نگفت «اىاز آنچه تعليم داده شده» معينش نكرد، بلكه گفت

م اى از علدهد پارهتعليم مىهفتم آنچه را كه خضر به او (. نه جهل مركب و ضلالت)گفت و فهماند كه علم تو رشد است 
آنچه تعليم داده شدى به من » و نگفت «اى از آنچه تعليم داده شدى مرا تعليم دهىپاره» :خضر خواند نه همه آن را و گفت

دستورات خضر را امر او ناميد، و خود را در صورت مخالفت عاصى و نافرمان او خواند و به اين  هشتم اينكه. «تعليم دهى
: ه گفتكنم، بلكاى كه داد وعده صريح نبود، و نگفت من چنين و چنان مىنهم اينكه وعده. ن استاد خود را بالا بردوسيله شا

 .آورد اللهو نيز نسبت به خدا رعايت ادب نموده ان شاء  .به زودى خواهى يافت كه چنين و چنان كنم اللهان شاء 
 با صراحت او را رد نكرد،اولا هم متقابلا رعايت ادب را نموده ( علیه السلام)خضر 

  



وعده داد ( معلیه السلا)وقتى موسى  ثانياو . تو استطاعت بر تحمل ديدن كارهاى مرا ندارى: بلكه به طور اشاره به او گفت كه
ِفَإنِِِ﴿» :ودا اگر خواست بيايد، و فرمبلكه او را آزاد گذاشت ت «خيلى خوب بيا» :كه مخالفت نكند امر به پيروى نكرد، و نگفت

به طور مطلق از سؤال نهيش نكرد، و به عنوان صرف مولويت او را نهى ننمود  ثالثا و. «پس اگر مرا پيروى كردى ﴾اتَِبَعْتَنِِ
نهيش صرف  فهماندتا ب «اگر بنا گذاشتى پيرويم كنى نبايد از من چيزى بپرسى» :بلكه نهى خود را منوط به پيروى كرد و گفت
 .كنداقتراح نيست بلكه پيروى او آن را اقتضاء مى

 (عليه السلام)به سكوت در برابر اعمال خضر ( عليه السلام)صبر نياوردن موسى 
ِِقاَلَِِخَرَقَهَاِالَسَفِينَةِِِفِِِرَكبَِاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا﴿

َ
هْلَهَاِلَُِغْرِقَِِخَرَقْتَهَاِأ

َ
 . ﴾إمِْرااِِشَيئْااِِجِئْتَِِلقََدِِْأ

ى است، تفريع بر مطلب قبل «فانطلقا» و جمله. به معناى داهيه عظيم و مصيبت بزرگ است -به كسر همزه  - «امر» كلمه
آيد كه از اينجا به بعد ديگر جوان همراه موسى با آن از اين جمله برمى. موسى و خضر است -روانه شدن  -و مقصود از آن 

هْلهََاِلَُِغْرِقَِ﴿ جملهلام در . دو روانه نشده است
َ
لام غايت است، زيرا هر چند كه عاقبت سوراخ كردن كشتى غرق شدن  ﴾أ

شود كه عاقبت قهرى و ضرورى از است و قطعا خضر منظورش به دست آمدن اين غايت و نتيجه نبوده، و ليكن بسيار مى
داند كه اين عاقبت منظور نظر نيست خواننده خود مىشود، چون شنونده و يا باب ادعا و مجازا غايت منظور نظر گرفته مى

 .خواهى با انجام اين كار خودت را هلاك كنى؟فلانى، آيا مى: گويىشود كه مىهم چنان كه بسيار مى
ِِقاَلَِ﴿

َ
قُلِِْلمَِِْأ

َ
 . ﴾صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلنَِِْإنِكََِِأ

آيا نگفتم كه تو توانايى تحمل با من بودن را : گويدنموده مىرا بيجا قلمداد ( علیه السلام)در اين جمله سؤال موسى 
 .نمايدندارى؟ و با اين جمله همين گفته خود را كه در سابق نيز خاطر نشان ساخته بود مستدل و تاييد مى

مْرِيِمِنِِْترُْهقِْنِِِلَِِوَِِنسَِيتُِِبمَِاِتؤَُاخِذْنِِِلَِِقاَلَِ﴿
َ
 . ﴾عُسْْااِِأ

 و معناى جمله اين. به معناى تكليف كردن است« ارهاق» احاطه و تسلط يافتن به زور است، وبه معناى « رهق» كلمه
و  .اى كه دادم غفلت نمودم مؤاخذه مكن و در كار من تكليف را سخت مگيراست كه مرا به خاطر نسيانى كه كردم و از وعده

و به هر حال جمله مورد بحث عذرخواهى موسى  تر است،نسيان را به ترك تفسير كنند، ليكن تفسير اول روشن 1چه بسا
 .است( علیه السلام)
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ِِقاَلَِِفَقَتَلهَُِِغُلمَااِِلقَِيَاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا﴿
َ
ِِبغَِيِِِْزَكيَِةاِِنَفْسااِِقَتَلتَِِْأ  . ﴾نكُْرااِِشَيئْااِِجِئْتَِِلقََدِِْنَفْس 

ده موسى و خضر از كشتى بيرون ش :كلام اين است كه قبل از اين جمله مطلبى به منظور اختصار حذف شده، و تقدير
 .به راه افتادند
 جزاء شرط «قال» و كلمه «اذا» با حرف فاء عطف شده بر شرط «﴾فَقَتَلَهُِِغُلمَااِِلقَِيَاِإذَِاِحَتَِ﴿ در جمله« فقتله» كلمه

شود كه عمده مطلب و نقطه اتكاء كلام مى شود، و از همين جا معلوماى است كه از ظاهر كلام استفاده مىاين آن نكته. است
تَِِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا﴿ :فرمايدبيان اعتراض موسى است، نه بيان قضيه قتل، و نظير اين نكته در آيه بعد كه مى

َ
هْلَِِيَاأ

َ
 ...ِقرَْيَةِ ِأ

 كه جزاء ﴾لَِقاَِخَرَقَهَاِالَسَفِينَةِِِفِِِرَكبَِاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا﴿ :فرمودخورد، بر خلاف آيه قبلى كه مىنيز به چشم مى ﴾شِئْتَِِلوَِْ
 .كلامى جداگانه و جديد است «...قال» و جمله. است «خرقها» در آن، جمله «اذا»

خواهد يك داستان را بيان كند كه موسى سه مرتبه يكى پس از ديگرى به خضر اعتراض اين، پس اين آيات مىو بنابر
 :خواسته باشد سه داستان را بيان كرده باشد كه موسى در هر يك اعتراضى نموده، پس كانه گفته شده كرده است نه اينكه

كاء پس غرض و نقطه ات. داستان چنين و چنان شد و موسى بر او اعتراض كرد، دوباره اعتراض كرد، بار سوم هم اعتراض كرد
 .تا سه داستان بشودكلام، بيان سه اعتراض موسى است، نه عمل خضر و اعتراض موسى 

ى قرار گرفته ول «اذا» جواب «خرقها» اين را بدان جهت گفتيم كه وجه فرق ميان اين سه آيه روشن شود كه چرا در اولى
 -در آيه دوم و سوم جواب قرار نگرفته بلكه جزء شرط و معطوف بر آن شده است؟  «اقامه» و جمله «وجدا» و «قتله» جمله

 .دقت فرمائيد
ِ﴿ در جمله «زكية» كلمه

َ
به معناى طاهره است، و مراد، طهارت و پاكى او از گناه است، چون آن  ﴾زَكيَِةاِِنَفْسااِِقَتَلتَِِْأ

ه بوده، و شود به سن بلوغ نرسيداستفاده مى« غلاما» كسى كه به دست خضر كشته شد كودكى بوده كه به طورى كه از كلمه
 .اين پرسش موسى پرسش انكارى بوده است

 «بدون اينكه او كسى را كشته باشد تا مجوز كشته شدنش به قصاص باشد» معنايش اين است كه« بغير نفس» جمله و
 استفاده شود كه مقصود از نفس اولى هم جوانى« بغير نفس» و چه بسا از جمله. چون اين بچه غير بالغ كسى را نكشته بود

 هم مطلق است، يعنى هم جوان نابالغ را« غلام بوده، و كلمهبالغ است يعنى آنكه به دست خضر كشته شده نيز بالغ 
  



آيا بدون قصاص نفس برى از گناه مستوجب قتل را » شوداحتمال، معنا چنين مىبنابراین شود و هم بالغ را، و شامل مى
 . «كشتى؟
داند، و جامعه بشرى آن را مىيعنى كارى بس منكر و زشت كردى، كه طبع آن را ناشناس  ﴾نكُْرااِِشَيئْااِِجِئْتَِِلقََدِْ﴿

يعنى كارى خطرناك خواند كه مستعقب مصائبى است و كشتن جوانى بى گناه  «امر» و اگر سوراخ كردن كشتى را. شناسدنمى
گو  .تر و خطرناكتر از سوراخ كردن كشتى استكشى در نظر مردم كارى زشترا كارى منكر خواند بدين جهت است كه آدم

شى به ككشتى مستلزم غرق شدن عده زيادى است، و ليكن در عين حال چون به مباشرت نيست، و آدم اينكه سوراخ كردن
 .خواند «نكر» كشى رامباشرت است، لذا آدم

ِِقاَلَِ﴿
َ
قُلِِْلمَِِْأ

َ
 . ﴾صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلَنِِْإنِكََِِلكََِِأ

 .است به موسى كه چرا به سفارشش اعتناء نكرديك نوع اعتراضى  «لك» معناى اين جمله روشن است، و زيادى كلمه
نيده خيال و يا اگر ش .﴾صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلنَِِْإنِكََِ﴿ :و نيز اشاره به اين است كه گويا نشنيده كه در اول امر به او گفته بود

ا تو بودم، و غير ب ﴾صَبّْااِِمَعَِِِتسَْتَطِيعَِِلَنِِْإنِكََِ﴿ اينكه گفتم: گويدكرده كه شوخى كرده است، و يا با او نبوده، و لذا گويا مى
 .از تو منظورى نداشتم

لَْكَُِِإنِِِْقاَلَِ﴿
َ
ِِمِنِِْبلََغْتَِِقَدِِْتصَُاحِبْنِِِفَلَِِبَعْدَهَاِءِ شَِِْعَنِِْسَأ نِّ  . ﴾عُذْرااِِلََُ

عد اگر ب: شود كهمعنايش اين مىگردد، و كه در تقدير است برمى« هذه المسالة» و يا« هذه المرة» به« بعدها» ضمير در
 .ت نكنىتوانى با من مصاحباز اين دفعه و يا بعد از اين سؤال بار ديگر سؤالى كردم ديگر با من مصاحبت مكن، يعنى ديگر مى

ِِمِنِِْبلَغَْتَِِقَدِْ﴿ نِّ  .يعنى به عذرى كه از ناحيه من باشد رسيدى، و به نهايتش هم رسيدى ﴾عُذْرااِِلََُ
تَيَاِإذَِاِحَتَِِفَانْطَلقََا﴿

َ
هْلَِِأ

َ
هْلَهَاِاسِْتَطْعَمَاِقرَْيَةِ ِأ

َ
 . ﴾...أ

 «فوجدا» «افابو» «فانطلقا» گذشت عينا در اين آيه نيز در جملات ﴾فَقَتَلَهُِ﴿ و ﴾فَانْطَلقََا﴿ آن كلامى كه در آيه قبل در باره
 .آيدمى «فاقامه»

هْلهََاِاسِْتَطْعَمَا﴿ جمله
َ
از اهلش ( اين صفت داشت كه)تا آمدند به آن دهى كه » :آن قريه است، و اگر فرمودصفت  ﴾أ

تعبير بدى  «دهى كه از ايشان غذا خواستند» براى اين است كه تعبير« بدهى كه از ايشان غذا خواستند» و نفرمود« غذا خواستند
 شود، چون قريه هم نصيبى از آمدن به سويش است، به خلاف اينكه اول گفته شود آمدند نزد دهى و اهل در تقدير گرفته

  



دارد، لذا جائز است مجازا همان قريه را در جاى اهل بگذاريم، به خلاف غذا خواستن از قريه كه مخصوص اهل قريه است، 
 .از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاى ضمير نيست« اهلها كلمهبنابراین و 

در « ةقري» بدين جهت بود، هر چند كه اگر اينطور فرموده بود كلمه« استطعما اهلهاحتى اذا اتيا قرية  :و اگر نفرمود
ِئْتَِشِِِلوَِِْقاَلَِ﴿ معناى حقيقيش استعمال شده بود، و ليكن از آنجايى كه غرض عمده از اين كلام مربوط به جزاء يعنى جمله

جْرااِِعَليَْهِِِلتََُذَْتَِ
َ
تَيَاِإذَِاِحَتَِ﴿ :نداشته، لذا فرمودهبوده، و گرفتن مزد از قريه معنا  ﴾أ

َ
هْلَِِأ

َ
 . ﴾قرَْيَةِ ِأ

لو » و همين خود دليل بر اين است كه اقامه جدار در حضور اهل ده بوده، و به همين جهت احتياجى نبوده كه بفرمايد
در برابر اين عمل مزدى ( دهو يا از اهل اين )شد كه از ايشان يعنى چه مى «من اهلها اجرا» و يا «شئت لتخذت عليه منهم اجرا

 .دقت فرمائيد -را انداخته است  «از اهل ده» و يا «از ايشان» :گرفتى، و كلمهمى
پس از اينكه ميهمانشان كنند  -فابوا » :طلب طعام است به عنوان ميهمانى و لذا دنبالش فرمود «استطعام» و مراد از
نِِْيرُِيدُِِجِدَارااِِفيِهَاِفَوجََدَا﴿ در جمله «انقضاض» معناى. «مضايقه نمودند

َ
سقوط و فرو ريختن است، و اينكه  ﴾يَنْقَضَِِأ

 .خواست سقوط كند معنايش اين است كه در شرف سقوط بودمى: فرموده
ه چگونه درستش كرد، آيا ب: معنايش اين است كه خضر آن را درست كرد ولى ديگر نفرمود« فاقامه» :و اينكه فرموده

خرق عادت بوده يا از طريق معمولى خرابش كرده و از نو بنيانش نهاده، و يا با بكار بردن ستون از سقوطش طور معجزه و 
چرا مزد از ايشان نگرفتى شايد استفاده شود كه از راه : چيزى كه هست از اينكه موسى به وى گفت. جلوگيرى نموده است

 .عهود از مزد گرفتن در صورت عمل كردن معمولى استاند، نه از راه معجزه، چون مساختمان آن را اصلاح كرده
جْرااِِعَلَيْه١ِِِلتََُذَْتَِِشِئْتَِِلوَِْ﴿ در جمله

َ
گردد اى برمىبه اقامه «عليه» به معناى اخذ است، و ضمير در «تخذ» كلمه ﴾أ

و هم مؤنث، و سياق گواهى  گردد،شود، چون اقامه مصدر است، هم ضمير مذكر به آن برمىاستفاده مى «فاقامه» كه از مفهوم
 «خوب است در برابر عملت اجرتى بگيرى» و مقصود موسى از اينكه گفت. انددهد بر اينكه موسى و خضر گرسنه بودهمى

 .اين بوده كه با آن اجرت غذايى بخرند تا سد جوع كنند
  

                                                      
 ». گرفته شده و هم با تخفيف و ازتخذ» شده و ازاتخذ اين كلمه هم با تشديد خوانده 1



نَبّئُِكَِِبيَنْكَِِِوَِِبَيْنِِِفرَِاقُِِهَذَاِقاَلَِ﴿
ُ
ويِلِِِسَأ

ْ
 . ﴾صَبّْااِِعَليَْهِِِتسَْتَطِعِِْلمَِِْمَاِبتَِأ

اشاره به  1و يا به قول بعضى. اشاره است به گفته موسى، يعنى اين حرف تو سبب فراق ميان من و تو شد «هذا» كلمه
و ممكن است اشاره به خود فراق باشد، يعنى اين فراق ميان من . وقت است، يعنى حالا ديگر وقت فراق ميان من و تو رسيد

فرا  «كه خوب است مزدى بگيرى» كانه فراق، امرى غايب بوده حالا يعنى به محض گفتن موسى. است كه فرا رسيدو تو 
 .رسيده است

ز و اگر خضر اين حرف را بعد ا .به خاطر تاكيد بوده «فراق بين ما» :و نفرمود «فراق بين من و بين تو» :و اگر گفت
هم  كردهيا عذرخواهى مى( علیه السلام)وده كه در آن دو نوبت موسى سؤال سوم موسى گفت و جلوتر نگفت براى اين ب

خود موسى خضر را براى . خواسته هم چنان كه در نوبت دوم چنين كردچنان كه در نوبت اول چنين كرده و يا از او مهلت مى
ملات بقيه ج. حبت مكننوبت سوم معذور داشت و گفت بعد از سؤال دوم اگر بار سوم از چيزى پرسيدم ديگر با من مصا

 .آيه روشن است

 (عليه السلام)موسى ( عليه السلام)و اخبار خضر ( عليهما السلام)جدا شدن موسى و خضر 
 كردن كشتى، قتل نوجوان و بناى ديوار (سوراخ)را به تاويل اعمال خود 

مَا﴿
َ
 . ﴾...لمَِسَاكيَِِِفَكََنتَِِْالَسَفِينَةُِِأ

 .دهماى كه اجمالا داده و گفته بود به زودى تو را خبر مىتفصيل آن وعدهاز اين جمله شروع كرده به 
الم و هر سفينه س ﴾سَفِينَةِ ِكَُِ﴿ و همين خود قرينه است بر اينكه مقصود از. يعنى آن را معيوب كنم «ان اعيبها» جمله

 .غير معيوب بوده است
سر است، و ظرفى است در مقابل ظرفى ديگر كه همان روبروى به معناى پشت  «وراء» كلمه ﴾مَلكِ ِِوَرَاءهَُمِِْكََنَِِوَِ﴿

بر جوى كه در آن جو دشمنى خود را پنهان كرده و  «وراء» گويند، و ليكن گاهى كلمهمى «امام» و «قدام» آدمى است كه به آن
اشد كه كه در آن چيزى بو نيز بر جهتى . شود، هر چند كه پشت سر نباشد، بلكه روبرو باشدآدمى از آن غافل باشد اطلاق مى

كند، هر چند كه پشت سر آدمى از آن روگردان است و يا در آن چيزى باشد كه آدمى را از غير خودش به خودش مشغول مى
گرداند، هم چنان كه خداى تعالى هر سه معنا را استعمال كانه آدمى روى خود را از آن چيز به طرف خلاف آن برمى. نباشد

ولئَكَِِِذَلكَِِِوَرَاءَِِابِْتَغَِِفَمَنِِ﴿ :كرده و فرموده
ُ
 :و نيز فرموده 2﴾الَعَادُونَِِهُمُِِفَأ
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 .7آيه . مؤمنون -. هر كس ما وراء اين راى بخواهد چنين كسانى تجاوزكارانند 2



نِِْلبَِشَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿
َ
وِِْوحَْيااِِإلَِِِالََلُِِّيكَُلّمَِهُِِأ

َ
ِِوَرَاءِِِمِنِِْأ  .2﴾وَرَائهِِمِِْمِنِِْالََلُِِّوَِ﴿ :و نيز فرموده 1﴾حِجَاب 

ه كردند، و لقماى از مستمندان بوده كه با آن در دريا كار مىمزبور مال عدهكشتى : و خلاصه معناى آيه اين است كه
كرد، من خواستم آن را معيوب كنم تا آن هاى دريا را غصب مىآوردند، و در آنجا پادشاهى بود كه كشتىنانى به دست مى

 .پادشاه جبار بدان طمع نبندد، و از آن صرفنظر كند
مَاِوَِ﴿

َ
بَوَاهُِِنَِفَكََِِالَْغُلَمُِِأ

َ
نِِْفَخَشِينَاِمُؤْمِنَيِِِْأ

َ
 . ﴾كُفْرااِِوَِِطُغْيَانااِِيرُْهقَِهُمَاِأ

مْرِيِعَنِِْفَعَلتُْهُِِمَاِوَِ﴿ از نظر سياق و از نظر جمله
َ
 رسد كه مراد ازكه خواهد آمد بطور روشن چنين به نظر مى ﴾أ

 .حقيقيش كه همان تاثر قلبى خاص استبه طور مجاز پرهيز از روى رأفت و رحمت باشد، نه معناى « خشيت»
حَدااِِيََشَْوْنَِِلَِِوَِ﴿ چون خداى تعالى در آيه

َ
 .معناى حقيقى خشيت را از انبياى عظامش نفى كرده است 3﴾الََلَِِّإلَِِِأ

نِْ﴿ رسد كه منظور از جملهو نيز بطور روشن چنين به نظر مى
َ
د كه پدر و مادر خو اين باشد ﴾كُفْرااِِوَِِطُغْيَانااِِيرُْهقَِهُمَاِأ

ليكن  .را اغواء نموده و از راه تاثير روحى وادار بر طغيان و كفر كند، چون پدر و مادر محبت شديد نسبت به فرزند خود دارند
قْرَبَِِوَِ﴿ جمله

َ
 «ارهاق» دو تميز باشند براى «كفرا» و «طغيانا» كند كه دو كلمهكه در آيه بعدى است تا حدى تاييد مى ﴾رحُْْااِِأ

 .يعنى در حقيقت دو وصف باشند براى غلام نه براى پدر و مادرش
رَدْناَ﴿
َ
نِِْفَأ

َ
قْرَبَِِوَِِزَكََةاِِمِنْهُِِخَيْااِِرَبُّهُمَاِيُبْدِلهَُمَاِأ

َ
 . ﴾رحُْْااِِأ

( طهارت)ما خواستيم خدا به جاى اين فرزند فرزندى ديگر به آن دو بدهد كه از جهت زكات » مقصود از اينكه فرمود
اين است كه از جهت صلاح و ايمان بهتر از او باشد، چون در مقابل طغيان و كفر كه در آيه قبلى بود همان  «از او باشد بهتر

 .به طورى كه گفته شده طهارت و پاكى است «زكات» صلاح و ايمان است، اصل كلمه
 بيشتر صله رحم كند، و بيشتر فاميل دوستاين است كه از او  «تر از او از نظر رحم باشدنزديك» و مراد از اينكه فرمود

با  «تر به پدر و مادر باشديعنى مهربان» و اما اگر بگوييم. باشد، و به همين جهت پدر و مادر را وادار به طغيان و كفر نكند
 مناسب «اقرب منه» جمله

  
                                                      

 .51شورى، آيه  -. رسد كه خدا با او تكلم كند، مگر از راه وحى، يا از وراى حجابهيچ بشرى را نمى 1
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 .استتر گويند در مهر و محبت نزديكتر باشد، و معناى قبلى مناسبنيست، چون معمولا نمى
نِْ﴿ كند كه منظور از جملهو اين معنا همانطور كه از نظر خواننده گذشت تاييد مى

َ
 كه در ﴾كُفْرااِِوَِِطُغْيَانااِِيرُْهقَِهُمَاِأ

آيه قبلى بود اين باشد كه فرزند نامبرده پدر و مادر را با طغيان و كفر خود ارهاق كند، يعنى طاغى و كافر كند، نه اينكه به آنها 
 .كند كه طاغى و كافر شوندتكليف 

و اين آيه به هر حال اشاره به اين دارد كه ايمان پدر و مادرش نزد خدا ارزش داشته، آن قدر كه اقتضاى داشتن فرزندى 
اند كه با آن دو صله رحم كند، و آنچه در فرزند اقتضاء داشته خلاف اين بوده، و خدا امر فرموده تا او مؤمن و صالح را داشته

 .تر از او به آن دو بدهدتر و رحم دوستشد، تا فرزندى ديگر بهتر از او و صالحرا بك
مَاِوَِ﴿

َ
بُوهُمَاِكََنَِِوَِِلهَُمَاِكَنِْْ ِتََتَْهُِِكََنَِِوَِِالَمَْدِينَةِِِفِِِيتَيِمَيِِِْلغُِلمََيِِِْفَكََنَِِالَِْْدَارُِِأ

َ
 . ﴾صَالِْااِِأ

رف اى بوده كه در آن ديوارى مشمذكور در اين آيه غير از آن قريه( شهر)بعيد نيست كه از سياق استظهار شود كه مدينه 
ر آن بودند، دو غلام يتيم د: به خرابى ديده و بنايش كردند، زيرا اگر مدينه همان قريه بوده ديگر زياد احتياج نبوده كه بفرمايد

 .انده اشاره كند بر اينكه دو يتيم و سرپرست آن دو در قريه حاضر نبودهپس گويا عنايت بر اين بوده ك
ذكر يتيمى دو پسر، و وجود گنجى متعلق به آن دو در زير ديوار، و اين معنا كه اگر ديوار بريزد گنج فاش گشته از بين 

رَادَِ﴿ :بفرمايدچينى براى اين بوده كه رود، و اينكه پدر آن دو يتيم مردى صالح بوده، همه زمينهمى
َ
نِِْرَبُّكَِِفَأ

َ
شُدَهُمَاِايَبْلُغَِِأ

َ
ِأ

﴿ و جمله، ﴾كَنْهَُمَاِيسَْتَخْرجَِاِوَِ
 .تعليل اين اراده است ﴾رَبّكَِِِمِنِِْرحَْْةَاِ

ها به گنج خود برسند، و چون محفوظ ماندن گنج منوط به پس رحمت خداى تعالى سبب اراده او است به اينكه يتيم
آن بوده، لا جرم خضر آن را به پا داشت، و سبب برانگيخته شدن رحمت خدا همان صلاح پدر آن دو بوده اقامه ديوار روى 

 .كه مرگش رسيده و دو يتيم و يك گنج از خود به جاى گذاشته است
ى ه خدااند با اينكدر موافقت دادن ميان صلاح پدر ايتام و دفينه كردنش گنج را براى فرزندان بحثهايى طولانى كرده

ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ :تعالى دفينه كردن پول را مذمت نموده و فرموده ْهُمِْفَِِالََلِِِّسَبيِلِِِفِِِيُنْفِقُونَهَاِلَِِوَِِالَفِْضَةَِِوَِِالَََّهَبَِِيكَْنُِْ ِبَشِّ
لَِمِ ِبعَِذَاب ِ
َ
 .1﴾أ

  
                                                      

 .34توبه، آيه  -. كنند به عذاب دردناكى نويدشان دهكنند و در راه خدا انفاقش نمىكسانى كه طلا و نقره را دفينه مى 1



نكه يم بوده، و ديگر دلالت ندارد بر ايلكن آيه مورد بحث متعرض بيش از اين نيست كه در زير ديوار گنجى از براى آن دو يت
علاوه بر اينكه به فرضى هم كه پدر آنان دفن كرده باشد توصيف پدر آنان به اينكه مردى صالح . پدرشان آن را دفن كرده باشد

نجى گ از اين هم كه بگذريم ممكن است پدر صالح آن دو. بوده خود دليل بر اين است كه گنج مزبور هر چه بوده مذموم نبوده
اين كار بالاتر از سوراخ كردن كشتى نيست، چطور آن دو كار با تاويل . را به ملاك جايزى براى فرزندانش دفن كرده باشد

ان  -امر الهى جائز باشد اينهم لا بد تاويلى داشته است، البته در اين ميان روايتى هست كه در بحث روايتى آينده خواهد آمد 
 .تعالى اللهشاء 

گذارد، و سعادت و خير را در ايشان سبب دلالت دارد بر اينكه صلاح انسان گاهى در وارث انسان اثر نيك مىاين آيه 
نيز دلالت دارد بر  1﴾...عَلَيْهِمِِْخَافُواِضِعَافااِِذُرّيَِةاِِخَلفِْهِمِِْمِنِِْترََكُواِلوَِِْالَََِّينَِِلَْخَْشَِِوَِ﴿ گردد، هم چنان كه آيه شريفهمى

مْرِيِعَنِِْفَعَلتُْهُِِمَاِوَِ﴿ و اينكه فرمود. پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر استاينكه صلاح 
َ
 كنايه است از اينكه حضرت ﴾أ

 .خضر هر كارى كه كرده به امر ديگرى يعنى به امر خداى سبحان بوده نه به امرى كه نفسش كرده باشد
ويِلُِِذَلكَِِ﴿

ْ
 . ﴾صَبّْااِِعَليَْهِِِتسَْطِعِِْلمَِِْمَاِتَأ

در اول سوره آل عمران هم گذشت كه تاويل . است «استطاع، يستطيع» به معناى «استطاع، يسطيع» از «تستطع» لمهك
در عرف قرآن عبارت است از حقيقتى كه هر چيزى متضمن آن است و وجودش مبتنى بر آن و برگشتش به آن است، مانند 

همان ملاك آن است، و تاويل فعل كه عبارت از مصلحت و غايت تاويل خواب كه به معناى تعبير آن است، و تاويل حكم كه 
 .حقيقى آن، و تاويل واقعه علت واقعى آن است، و همچنين است در هر جاى ديگرى كه استعمال شود

ويِلُِِذَلكَِِ﴿ :پس اينكه فرمود
ْ
آورد  گانه تاويلاى است از خضر به اينكه آنچه براى وقايع سهاشاره ﴾...تسَْطِعِِْلمَِِْمَاِتَأ

و عمل خود را در آن وقايع توجيه نمود سبب حقيقى آن وقايع بوده نه آنچه كه موسى از ظاهر آن قضايا فهميده بود، چه آن 
 جناب از قضيه كشتى تسبيب هلاكت مردم، و از قضيه كشتن آن پسر، قتل بدون جهت، و از قضيه ديوار سازى سوء تدبير در

  
                                                      

 .9نساء، آيه  -... ترسندگذارد، و از ناملايمات به جان آنان مىبايد بترسند كسانى كه اگر بعد از خود وارثى و ذريه صغيرى باقى مى 1



 .زندگى را فهميده بود
در كلام خود ادبى زيبا نسبت به پروردگار خود رعايت كرده و آن ( علیه السلام)خضر : انداز مفسرين گفته 1بعضى

رَدْتُِ﴿ :قسمت از كارها را كه خالى از نقص نبوده به خود نسبت داده مثلا گفته است
َ
نِِْفَأ

َ
عِيبَهَاِأ

َ
ه و آنچه انتسابش هم ب ﴾أ

رَدْناَ﴿ :م مع الغير تعبير كرده، و مثلا گفته استخود و هم به خدا جائز بوده با صيغه متكل
َ
نِِْفَأ

َ
 :يا فرموده و ﴾رَبُّهُمَاِيُبْدِلهَُمَاِأ

رَادَِ﴿ :و آنچه كه مربوط به ربوبيت و تدبير خداى تعالى بوده به ساحت مقدس او اختصاص داده، و فرموده« فخشينا»
َ
ِرَبُّكَِِفَأ

نِْ
َ
شُدَهُمَاِيَبْلُغَاِأ

َ
 . ﴾أ

 در دو فصل بحثى تاريخى

 داستان موسى و خضر در قرآن -1
اى دارد كه داراى علمى است كه وى آن را ندارد، و اگر به طرف خداى سبحان به موسى وحى كرد كه در سرزمينى بنده

 .فتشد همانجا او را خواهد يا -و يا گم  -مجمع البحرين برود او را در آنجا خواهد ديد به اين نشانه كه هر جا ماهى زنده 
تصميم گرفت كه آن عالم را ببيند، و چيزى از علوم او را فرا گيرد، لا جرم به رفيقش اطلاع داده ( علیه السلام)موسى 

به اتفاق به طرف مجمع البحرين حركت كردند و با خود يك عدد ماهى مرده برداشته به راه افتادند تا بدانجا رسيدند و چون 
بود از  اى بياسايند و چون فكرشان مشغولكه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه خسته شده بودند بر روى تخته سنگى

 .ماهى غفلت نموده فراموشش كردند
رفيق موسى با اينكه آن را ديد  -اش به آب افتاد و يا مرده -از سوى ديگر ماهى زنده شد و خود را به آب انداخت 

ته به راه خود ادامه دادند تا آنكه از مجمع البحرين گذشتند و چون بار ديگر فراموش كرد كه به موسى خبر دهد، از آنجا برخاس
چه در آنجا رفيق موسى به ياد ماهى و آن. خسته شدند موسى به او گفت غذايمان را بياور كه در اين سفر سخت كوفته شديم

ه بوديم ماهى را ديدم كه زنده شد و بآنجا كه روى تخته سنگ نشسته : كه از داستان آن ديده بود افتاد، و در پاسخش گفت
نزد  و يا ماهى را فراموش كردم در -دريا افتاد و شنا كرد تا ناپديد گشت، من خواستم به تو بگويم ولى شيطان از يادم برد 

 .صخره پس به دريا افتاد و رفت
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. مپس بايد بدانجا برگردياين همان است كه ما، در طلبش بوديم و آن تخته سنگ همان نشانى ما است : موسى گفت
اى از بندگان خدا را كه خدا رحمتى از ناحيه خودش و علمى لدنى به او بى درنگ از همان راه كه رفته بودند برگشتند، و بنده

موسى خود را بر او عرضه كرد و درخواست نمود تا او را متابعت كند و او چيزى از علم و رشدى كه خدايش . داده بود بيافتند
توانى با من باشى و آنچه از من و كارهايم مشاهده كنى تحمل تو نمى: آن مرد عالم گفت. نى داشته به وى تعليم دهدارزا

دانى، و چگونه تحمل توانى كرد بر چيزى كه احاطه علمى بدان ندارى؟ نمايى، چون تاويل و حقيقت معناى كارهايم را نمى
عالم بنا گذاشت كه خواهش او را بپذيرد، . در هيچ امرى نافرمانيش نكند اللهء موسى قول داد كه هر چه ديد صبر كند و ان شا

وضيح كنم آغاز به تگفت پس اگر مرا پيروى كردى بايد كه از من از هيچ چيزى سؤال نكنى، تا خودم در باره آنچه مىآنگاه و 
 .و تشريح كنم

آن جمعى ديگر نيز سوار بودند موسى نسبت به موسى و آن عالم حركت كردند تا بر يك كشتى سوار شدند، كه در 
كارهاى آن عالم خالى الذهن بود، در چنين حالى عالم كشتى را سوراخ كرد، سوراخى كه با وجود آن كشتى ايمن از غرق 

كنى؟ نبود، موسى آن چنان تعجب كرد كه عهدى را كه با او بسته بود فراموش نموده زبان به اعتراض گشود و پرسيد چه مى
ن نگفتم تو صبر با م: خواهى اهل كشتى را غرق كنى؟ عجب كار بزرگ و خطرناكى كردى؟ عالم با خونسردى جواب دادمى

اى را كه به تو داده بودم فراموش كردم، اينك مرا بودن را ندارى؟ موسى به خود آمده از در عذرخواهى گفت من آن وعده
 .گيرى مكنام سخت، و در بارهبدانچه از در فراموشى مرتكب شدم مؤاخذه مفرما

از هم اختيار از ب. سپس از كشتى پياده شده به راه افتادند در بين راه به پسرى برخورد نمودند عالم آن كودك را بكشت
كف موسى برفت و بر او تغير كرد، و از در انكار گفت اين چه كار بود كه كردى؟ كودك بى گناهى را كه جنايتى مرتكب 

توانى در نگفتم تو نمى: عالم براى بار دوم گفت! نريخته بود بى جهت كشتى؟ راستى چه كار بدى كردىنشده و خونى 
مصاحبت من خود را كنترل كنى؟ اين بار ديگر موسى عذرى نداشت كه بياورد، تا با آن عذر از مفارقت عالم جلوگيرى كند 

ار اجازه خواست تا به طور موقت با او باشد، به اين معنا كه داد كه از وى جدا شود، بناچو از سوى ديگر هيچ دلش رضا نمى
مادامى كه از او سؤالى نكرده با او باشد، همين كه سؤال سوم را كرد مدت مصاحبتش پايان يافته باشد و درخواست خود را 

 .اگر از اين به بعد از تو سؤالى كنم ديگر عذرى نداشته باشم: به اين بيان اداء نمود
 اى رسيدند، و چون گرسنگيشانكرد، و باز به راه خود ادامه دادند تا به قريه عالم قبول

  



در همين اوان ديوار . به منتها درجه رسيده بود از اهل قريه طعامى خواستند و آنها از پذيرفتن اين دو ميهمان سر باز زدند
ا كردند، پس آن ديوار را به پن به آن پرهيز مىخرابى را ديدند كه در شرف فرو ريختن بود، به طورى كه مردم از نزديك شد

 .اينها كه از ما پذيرايى نكردند، و ما الآن محتاج به آن دستمزد بوديم: موسى گفت. كرد
ى كه شوم، اما آن كشتگويم و از تو جدا مىتاويل آنچه كردم برايت مى. اينك فراق من و تو فرا رسيده: مرد عالم گفت

آوردند و كردند و هزينه زندگى خود را به دست مىاى مسكين بود كه با آن در دريا كار مىعدهديدى سوراخش كردم مال 
گرفت، من آن را سوراخ كردم تا وقتى او پس از كرد و براى خود مىها را غصب مىچون پادشاهى از آن سوى دريا كشتى

 .رسد كشتى را معيوب ببيند و از گرفتنش صرفنظر كندچند لحظه مى
ماند با كفر و طغيان خود پدر و مادر ما آن پسر كه كشتم خودش كافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده مىو ا

كرد، رحمت خدا شامل حال آن دو بود، و به همين جهت مرا دستور داد تا او را بكشم، تا خدا به جاى او را هم منحرف مى
 .به خويشان خود مهربانتر و بدين جهت او را كشتمتر و به آن دو فرزند بهترى دهد، فرزندى صالح

و اما ديوارى كه ساختم، آن ديوار مال دو فرزند يتيم از اهل اين شهر بود و در زير آن گنجى نهفته بود، متعلق به آن دو 
ديوار را بود، و چون پدر آن دو، مردى صالح بود به خاطر صلاح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شد، مرا امر فرمود تا 

كردم بسازم به طورى كه تا دوران بلوغ آن دو استوار بماند، و گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج كنند، و اگر اين كار را نمى
 .بردندافتاد و مردم آن را مىگنج بيرون مى

اين  :برايت گفتممن آنچه كردم از ناحيه خود نكردم، بلكه به امر خدا بود و تاويلش هم همان بود كه : گفتآنگاه 
 .بگفت و از موسى جدا شد

 در روايات( عليه السلام)شخصيت خضر  -2
در قرآن كريم در باره حضرت خضر غير از همين داستان رفتن موسى به مجمع البحرين چيزى نيامده و از جوامع 

ناَِمِنِِْعَلَمْنَاهُِِوَِِعِنْدِناَِمِنِِْرحَْْةَاِِنَاهُِآتيَِِْعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدااِِفَوجََدَا﴿ :اوصافش چيزى ذكر نكرده مگر همين كه فرموده  .1﴾لْمااِعِِِلََُ
توان در داستان خضر رسيده چه مى( علیه السلام)از آنچه از روايات نبوى و يا روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت 

 فهميد؟ از روايت محمد بن عماره كه از امام صادق
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آيد كه آن جناب پيغمبرى مرسل بوده كه خدا به سوى روايتى آينده خواهد آمد، چنين برمى نقل شده و در بحث( علیه السلام)
كرده ىى او دعوت مهاكتابقومش مبعوثش فرموده بود، و او مردم خود را به سوى توحيد و اقرار به انبياء و فرستادگان خدا و 

ست مگر نششد و بر هيچ زمين بى علفى نمىبز مىنشست مگر آنكه ساش اين بوده كه روى هيچ چوب خشكى نمىو معجزه
گشت، و اگر او را خضر ناميدند به همين جهت بوده است و اين كلمه با اختلاف مختصرى در حركاتش آنكه سبز و خرم مى

 ...اش تالى بن ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح استدر عربى به معناى سبزى است، و گرنه اسم اصلى
اى از ارباب جوامع حديث از ابن ن حديث در وجه ناميدن او به خضر مطلبى است كه در الدر المنثور از عدهمؤيد اي

خضر را بدين جهت خضر ناميدند كه وقتى : نقل شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)عباس و ابى هريره از رسول خدا 
 .1دروى پوستى سفيد رنگ نماز گزارد، همان پوست هم سبز ش

خضر و ذو : آمده كه( علیه السلام)از بريد از يكى از دو امام باقر يا صادق  2و در بعضى از اخبار مانند روايت عياشى
و ليكن آيات نازله در داستان خضر و موسى خالى از اين ظهور نيست كه وى نبى بوده، . القرنين دو مرد عالم بودند نه پيغمبر
 .در حالى كه در آن آيات آمده كه حكم بر او نازل شده است و چطور ممكن است بگوييم نبوده

آيد كه او تا كنون زنده است و هنوز از دنيا نقل شده برمى( علیه السلام)اى كه از امامان اهل بيت و از اخبار متفرقه
نى طولانى زنده و از قدرت خداى سبحان هيچ دور نيست كه بعضى از بندگان خود را عمرى طولانى دهد و تا زما. نرفته

 .توانيم انكارش كنيمبرهانى عقلى هم بر محال بودن آن نداريم و به همين جهت نمى. نگهدارد
در روايتى كه الدر المنثور از دارقطنى . علاوه بر اينكه در بعضى روايات از طرق عامه سبب اين طول عمر هم ذكر شده

ه تا اش نگه داشتاو فرزند بلا فصل آدم است و خدا بدين جهت زنده: اند چنين آمده كهو ابن عساكر از ابن عباس نقل كرده
و در بعضى ديگر كه در الدر المنثور از ابن عساكر از ابن اسحاق روايت شده نقل گرديده كه آدم براى . 3دجال را تكذيب كند

 .4بقاى او تا روز قيامت دعا كرده است
  

                                                      
 .234، ص 4، ج الدر المنثور 1
 .303، ص 2، ج تفسير عياشى 2
 .234، ص 4، ج الدر المنثور 3
 .234، ص 4، ج الدر المنثور 4



رسيده آمده كه خضر از آب حيات كه واقع در ظلمات است نوشيده، چون  2سنىو  1و در تعدادى از روايات كه از طرق شيعه
و اين روايات  .وى در پيشاپيش لشكر ذو القرنين كه در طلب آب حيات بود قرار داشت، خضر به آن رسيد و ذو القرنين نرسيد

و عقل هم دليلى بر توجيه و  و امثال آن روايات آحادى است كه قطع به صدورش نداريم، و از قرآن كريم و سنت قطعى
 .تصحيح آنها نداريم

ها و حكايات و همچنين روايات در باره حضرت خضر بسيار است و ليكن چيزهايى است كه هيچ خردمندى به قصه
اند، دو چهار نفر از انبياء تا كنون زنده: مانند اينكه در روايت الدر المنثور از ابن شاهين از خصيف آمده كه. كندآن اعتماد نمى

نفر آنها يعنى عيسى و ادريس در آسمانند و دو نفر ديگر يعنى خضر و الياس در زمينند، خضر در دريا و الياس در خشكى 
 .3است

خضر در ميان درياى بالا و درياى پائين بر روى منبرى قرار : و نيز مانند روايت الدر المنثور از عقيلى از كعب كه گفته
مامورند كه از او شنوايى داشته باشند و اطاعتش كنند، و همه روزه صبح و شام ارواح بر وى عرضه  دارد، و جنبندگان دريا

 .4شوندمى
ضر پسر خ: و ابى نعيم در حليه از كعب الاحبار كه گفته «العظمة» و مانند روايت الدر المنثور از ابى الشيخ در كتاب

در آنجا به رفقايش  -و درياى هند همان درياى چين است  -هند رسيد عاميل با چند نفر از رفقاى خود سوار شده به درياى 
اى خضر چه ديدى؟ خدا عجب اكرامى : صعود نمود گفتندآنگاه مرا به دريا آويزان كنيد، چند روز و شب آويزان بوده : گفت

ر از اى آدمى زاده خطاكا :گفتيكى از ملائكه به استقبالم آمده : گفت! از تو كرد كه در اين مدت در لجه دريا محفوظ ماندى
ه از توانى به ته آن برسى در حالى كچگونه مى: گفت. خواهم ته اين دريا را ببينممى :روى؟ گفتمآيى و به كجا مىكجا مى

. 5دگذربا اينكه از آن روز تا امروز سيصد سال مى. رود و تا به امروز نرسيدهمردى به طرف قعر آن مى( علیه السلام)زمان داود 
 .و رواياتى ديگر از اين قبيل روايات كه مشتمل بر نوادر داستانها است
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رواياتى در باره داستان مصاحبت و مفارقت موسى و خضر ] بحث روايتى
 [و اختلاف فراوان روايات در جهات و جزئيات اين داستان( عليهما السلام)

( لامعلیه الس)ن محمد بن عماره از پدرش از جعفر بن محمد در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از جعفر ب
خدا وقتى با موسى تكلم كرد، تكلم كردنى، و تورات را بر او نازل كرد و در الواح : روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود

هايى در معجزهاى در عصاى او قرار داد، و اى در دست او و معجزهبرايش از همه چيز موعظه و تفصيل بنوشت و معجزه
جريان طوفان و ملخ و قورباغه و سوسمار و خون و شكافته شدن دريا و غرق فرعون و لشگرش به دست او جارى ساخت 

كنم خدا خلقى آفريده باشد كه داناتر از من باشد، به محضى كه طبع بشرى او بر آنش داشت كه در دل بگويد: گمان نمى
ام را قبل از آنكه )در اثر عجب( هلاك گردد و جل به جبرئيلش وحى كرد، بندهاين خيال در دلش خطور نمود خداى عز 

 .درياب و به او بگو كه در محل تلاقى دو دريا مرد عابدى است، بايد او را پيروى كنى و از او تعليم بگيرى
خيالى  تور به خاطر آنفهميد كه اين دس( علیه السلام)موسى . جبرئيل بر موسى نازل شد و پيام خداى را به او رسانيد

دند در آنجا به خضر برخور. است كه در دل كرده، لا جرم با همراه خود يوشع بن نون به راه افتاد تا به مجمع البحرين رسيدند
ِوَِِعِنْدِناَِنِْمِِِرحَْْةَاِِآتيَنَْاهُِِعِبَادِناَِمِنِِْعَبْدااِِفَوجََدَا﴿ كه مشغول عبادت خداى عز و جل بود و قرآن كريم در اين باره فرموده

ناَِمِنِِْعَلَمْنَاهُِ  .1﴾...عِلْمااِِلََُ
اين حديث داستان را مفصل آورده و جزئيات مصاحبت موسى و خضر را كه قرآن كريم هم بازگو كرده شرح : مؤلف

 .داده است
 و. اندنيز به دو طريق يكى با سند و يكى بى سند روايت كرده 3به دو طريق و قمى 2و عياشى داستان را در تفسيرش

آن را به طرق زيادى از ارباب جوامع از قبيل بخارى، مسلم، نسايى، ترمذى و غير ايشان از ابن عباس و از ابى  4الدر المنثور
 .روايت كرده است( صلى الله عليه وآله و سلم)بن كعب از رسول خدا 

 و نيز در. نى كه ما از حديث محمد بن عماره آورديم متفقندهمه احاديث در آن مضمو
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ليكن  .اند در روى تخت سنگ زنده شده و راه خود را در دريا گرفته و ناپديد شده، اتفاق دارنداينكه آن ماهى كه با خود داشته
 .در بسيارى از جزئيات كه زائد بر آنچه از قصه در قرآن آمده است اختلاف دارند

آيد كه مجمع البحرين در سرزمين شامات و فلسطين طلبى است كه از روايت ابن بابويه و قمى به دست مىيكى آن م
اى كه در كنار آن ديوار ساختند ناصره ناميده شده كه نصارى واقع بوده، به قرينه اينكه در روايت، اين دو بزرگوار آن قريه

اين معنا  .بعضى از روايات، مجمع البحرين را اراضى آذربايجان دانستهولى در . منسوب به آنند و ناصره در اين سرزمين است
ه ريختند و قريكه در دريا مى «رس» و «كر» آن دو بحر عبارت بوده از: را الدر المنثور هم از سدى نقل كرده كه گفته است

 «افريقيه» از ابى روايت شده كه آن قريه و. اندشده كه مردمش بسيار لئيم و پست بودهناميده مى «باجروان» نامبرده در داستان
و از قتاده نقل شده كه مجمع البحرين محل تلاقى درياى روم و درياى . بوده «طنجه» بوده و از قرظى نقل شده كه گفته است

 .1فارس است
آمده  3رواياتو در بيشتر . آمده كه ماهى بريان بوده 2در بعضى. اختلاف ديگرى كه وجود دارد در باره آن ماهى است

مسلم و بخارى و نسايى و ترمذى و ديگران آمده كه نزد تخته سنگ  5و در روايات 4كه ماهى شور بوده، و در مرسله قمى
حتى در روايت مسلم و غير او آمده كه آن آب، آب حيات بوده كه هر كس از آن بخورد هميشه زنده . چشمه حيات بوده

گردد، به همين جهت بوده كه وقتى موسى و رفيقش شود مگر آنكه زنده مىن نزديك نمىماند و هيچ مرده بى جانى به آمى
رفيق موسى از آن آب وضو گرفت، از آب وضويش يك : و در غير اين روايت آمده... نزديك آن آب نشستند ماهى زنده شد

ر حالى كه حق خوردن نداشت پس و در ديگرى آمده كه يوشع از آن آب خورد د. اش كردقطره به آن ماهى چكيد و زنده
خضر چون او را با موسى بديد به جرم اينكه از آن آب نوشيده او را در يك كشتى بست و رهايش كرد او در نتيجه در ميان 

 .امواج دريا سرگردان هست تا قيامت قيام كند
 اى كه خودنزديك صخره، چشمه حيات بوده، همان چشمه: و در بعضى ديگر آمده
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 .اين قسمت را ساير روايات ندارند -خضر از آن نوشيد 
و از جمله اختلافاتى كه در اين داستان هست اين است كه در چهار روايت صحيح مسلم، بخارى، نسايى، و ترمذى، 

جريان ماهى به دريا افتاد و راه خود را پيش گرفت كه برود، پس خداوند متعال آب را بر آن ماهى از : و غير آنها آمده كه
و در بعضى ديگر آمده كه موسى ... اى از آب كه به صورت اطاقى درآمده بود محبوس شدانداخت، در نتيجه ماهى در قطعه

رفت رفت موسى هم روى آب مىبعد از آنكه از سفر با خضر برگشت اثر حركت ماهى را ديد، و آن را دنبال كرد، هر جا كه مى
 .نداى از جزائر عرب رسيدتا به جزيره

او، يعنى موسى، برگشت تا نزد تخته سنگ رسيد، در آنجا ماهى را ديد، : و در حديث طبرى از ابن عباس آمده كه
موسى هم او را دنبال نمود، با عصاى خود به . زدرفت و خود را به دريا مىماهى فرار كرد و در آب به اين سو و آن سو مى

 شد و مانند تخته سنگگذشت خشك مى، از اين به بعد ماهى هر جا كه از دريا مىرفت تا او را بگيردزد و آب كنار مىآب مى
 .بعضى از روايات هم اين قسمت را ندارد... 1گرديدمى

در  و. اختلاف ديگر، در محل ملاقات با خضر است، در بيشتر روايات آمده كه موسى خضر را نزد تخته سنگ ديد
ه او و در بعضى آمده ك. اى از جزائر دريا رسيد، آنجا خضر را ديدار كردگيرد، به جزيرهبعضى آمده كه ماهى را دنبال كرد تا ب

 .را ديد كه روى آب نشسته، و يا تكيه داده است
 .اختلاف ديگر در اين است كه آيا رفيق موسى هم با موسى و خضر بود يا آن دو وى را رها نموده پى كار خود رفتند؟

خ كردن كشتى و كيفيت كشتن آن كودك و در كيفيت بر پا داشتن ديوار و در گنج نهفته اختلاف ديگر در كيفيت سورا
ر و د. در زير آن است، ليكن اكثر روايات دارد كه گنج مذكور لوحى از طلا بوده كه در آن مواعظى چند نوشته شده بوده

 لى در بعضى ديگر آمده كه جد دهمىخصوص پدر صالح ظاهر بيشتر روايات اين است كه پدر بلافصل آن دو كودك بوده و
ايات و در بعضى از رو. و در بعضى آمده كه ميان آن كودك و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بوده. و در بعضى هفتمى بوده

 .و اختلافات ديگرى از اين قبيل كه در جهات مختلف اين داستان وجود دارد. آمده كه هفتصد سال فاصله بوده
 (علیه السلام)اى كه به حضرت رضا محمد بن بلال از يونس در نامه و در تفسير قمى از
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تر بودند؟ ديگر اينكه آيا جائز است كه اند از موسى و آن عالمى كه نزدش رفت كدام عالماند از آن جناب پرسيدهنوشته
زد موسى ن: فرموده استپيغمبرى چون موسى كه خودش حجت خدا بوده حجتى ديگر در زمان خود او بوده باشد؟ حضرت 

اى از جزاير دريا ديدار نمود كه يا نشسته بود و يا تكيه داده بود، موسى سلام داد، و او معناى آن عالم رفت و او را در جزيره
 .سلام را نفهميد، چون در همه روى زمين سلام دادن معمول نبود

. ىن عمرانى كه خدا با او تكلم كرده؟ گفت آرمن موسى بن عمرانم، پرسيد تو آن موسى ب: پرسيد تو كيستى؟ گفت
ام من موكل بر امرى شده: گفت. اى تعليمم دهىام تا مرا از آن رشدى كه تعليم داده شدهآمده: پرسيد چه حاجت دارى؟ گفت

 .1تا آخر حديث -اى كه من طاقتش را ندارم، كه تو طاقت آن را ندارى، هم چنان كه تو موظف به امرى شده
 .اين معنا در اخبار ديگرى، هم از طرق شيعه و هم سنى روايت شده :مؤلف

ه صلى الله علي)از ابى روايت كرده كه رسول خدا  -وى حديث را صحيح دانسته  -و در الدر المنثور است كه حاكم 
كه  بينىت: مىوقتى موسى خضر را ديد مرغى آمد و منقار خود را در آب فرو برد، خضر به موسى گف: فرمود( وآله و سلم

گويد: علم تو و علم موسى در برابر علم خدا در مثل گويد. گفت مىگويد؟ گفت: چه مىاين مرغ با اين عمل خود چه مى
 .2دارمماند كه من با منقارم از دريا برمىمانند آبى مى
 .داستان اين مرغ در اغلب روايات اين داستان آمده: مؤلف

 .3ودموسى عالمتر از خضر ب: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام) اللهسالم از ابو عبد  و در تفسير عياشى از هشام بن
جانشين موسى يوشع بن نون بوده و  :روايت شده كه فرموده( علیه السلام)و در همان كتاب از ابو حمزه از امام باقر 

 .4كه در قرآن كريم آمده همو است «فتى» مقصود از
 روزى موسى: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)بن ميمون قداح از امام صادق از پدرش  اللهباز در آن كتاب از عبد 

باشد.  تر از تودر ميان جمعى از بزرگان بنى اسرائيل نشسته بود، مردى به او گفت: من احدى را سراغ ندارم كه به خدا عالم
ام خضر از تو به من داناتر است. موسى تقاضا كرد ا بدو وحى فرستاد كه چرا، بندهموسى هم گفت: من نيز سراغ ندارم. خد

 تا
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 .1بدو راهش بنمايد. قضيه ماهى، نشانى ميان موسى و خدا بود براى يافتن خضر كه داستانش را قرآن كريم آورده
د حمل شود بر اينكه نوع علم آن دو دانست مخالف است، و لذا باياين روايت با روايتى كه آن دو را برابر مى: مؤلف
 .مختلف بوده

چند روايت در مورد اينكه خداوند بعد از مرگ بنده صالح، جانشين او در مال و اولاد او 
 شودمى

ن : ترسيد از اينكه آفرموده «فخشينا» آمده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در همان كتاب از ابى بصير از امام صادق 
و پدر و مادر خود را به كفر دعوت كند و آن دو به خاطر شدت محبتى كه به وى داشتند دعوتش را  پسرك بزرگ شود،

 .2بپذيرند
رَدْناَ﴿» روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)باز در آن كتاب از عثمان از مردى از امام صادق 

َ
نِِْفَأ

َ
ِيُبْدِلهَُمَاِأ

قِِْوَِِزَكََةاِِمِنْهُِِخَيْااِِرَبُّهُمَا
َ
 .3: همين طور هم شد، زيرا صاحب دخترى شدند كه آن دختر پيغمبرى زائيدفرموده «﴾رحُْْااِِرَبَِأ

 .به دنيا آمد -البته با واسطه  -در اكثر روايات آمده كه از آن دختر هفتاد پيغمبر : مؤلف
 :فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)من از امام صادق : و نيز در آن كتاب از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت

فرمايد. كند، و خاندان خودش و بلكه اطرافيانش را حفظ مىخداوند به خاطر صلاح مردى مؤمن فرزند او را هم اصلاح مى
 ود:را ذكر كرد و فرم ﴾يتَيِمَيِِِْلغُِلمََيِِْ﴿ به عنوان شاهد مثال داستانآنگاه و در سايه كرامت خدا مدام در حفظ خدا هستند. 

 .4؟بينى چگونه خدا صلاح پدر و مادر آن دو را با لطف و رحمت نسبت به آن دو شكر گذاشتنمى
صلى )روايت كرده كه رسول خدا ( علیه السلام)و در همان كتاب از مسعدة بن صدقه از جعفر بن محمد از پدرانش 

شود، هر چند كه اهل و اولاد مال و اولاد او مىخداوند، بعد از مرگ بنده صالح جانشين او در : فرمود( الله عليه وآله و سلم
بُوهُمَاِكََنَِِوَِ﴿ :اين آيه راآنگاه او اهل و اولاد بدى باشند، 

َ
 .5تا به آخرش تلاوت فرمود ﴾صَالِْااِِأ

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: 
كند، و ما دام كه در ميان آنان هاى پيرامون او را اصلاح مىه خاطر صلاح آدمى، امر اولاد و اولاد اولاد و امر اهل خانهخدا ب

 است ايشان را حفظ
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 .1فرمايدمى
 .روايات در اين معنا بسيار زياد است: مؤلف

از قول خداى عز و جل ( علیه السلام)از امام صادق : كند كه گفتو در كافى به سند خود از صفوان جمال روايت مى
مَاِوَِ﴿ :فرمايدپرسيدم كه مى

َ
و نقره  فرمود: اما آن گنج طلا ﴾لهَُمَاِكَنِْْ ِتََتَْهُِِكََنَِِوَِِالَمَْدِينَةِِِفِِِيتَيِمَيِِِْلغُِلمََيِِِْفَكََنَِِالَِْْدَارُِِأ

كسى  - 3دهد؟ كسى كه به مرگ يقين دارد چطور به خود اجازه خنده مى - 2 اللهلا اله الا  - 1نبود، بلكه چهار كلمه بود: 
 .2هراسدكسى كه به قدر، يقين دارد جز از خدا نمى - 4گردد. كه يقين به حساب دارد هرگز قلبش خوشحال نمى

آن چهار كلمه  روايات از طرق شيعه و اهل سنت زياد رسيده كه گنجى كه در زير ديوار بود لوحى بوده كه در: مؤلف
ز طلا آن گنج ا» :و در بيشتر آن روايات آمده كه لوحى از طلا بوده، و اين منافات با روايت صفوان كه داشت. نقش شده بود

ندارد، چون مقصود امام در روايت مزبور اين است كه آن گنج از سنخ پول و درهم و دينار نبوده، متبادر از عبارت  «و نقره نبود
 .هم همين است

روايات مختلفى در تعيين كلماتى كه گفتيم بر آن لوح مكتوب بوده وجود دارد، و ليكن بيشتر آنها در كلمه توحيد و 
كر هم ذ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در بعضى از آنها شهادت به رسالت خاتم الانبياء . دو مساله قدر و مرگ اتفاق دارند

ِوَِ﴿ از على بن ابى طالب نقل كرده كه در تفسير جمله -كتاب شعب الايمان  -يهقى در شده، مانند روايتى كه الدر المنثور از ب
ه ، عجب است كار كسى كاللهمحمد رسول  الله: لوحى از طلا بوده كه در آن نوشته بوده لا اله الا فرمود ﴾لهَُمَاِكَنِْْ ِتََتَْهُِِكََنَِ
گويد آتش حق است و با اينحال عجب است از كسى كه مىدهد، گويد مرگ حق است و خوشحالى هم به خود راه مىمى
 بيندشود؟ و عجب است از كار كسى كه مىگويد قدر حق است و غمگين مىخندد، و عجب است از كار كسى كه مىمى

 كند؟.بندد و اعتماد مىهايش را كه در اهل خود دارد و به آن دل مىوضع دنيا و دست به دست شدن و دگرگونى
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 [102تا  83آيات (: 18)الكهف  سوره]
تْلُواِقُلِِْالَقَْرْنيَِِِْذيِِعَنِِْيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿

َ
رضِِِْفِِِلَُِِمَكَنَاِإنِا٨٣َِِذِكْرااِِمِنْهُِِعَليَْكُمِِْسَأ

َ
ِسَبَبااِِءِ شَِِْكُِِِّمِنِِْآتيَنَْاهُِِوَِِالَْْ

تْبَع٨٤َِِ
َ
نِِْإمَِاِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَاِقوَْمااِِعِنْدَهَاِوجََدَِِوَِِحَِْئَةِ ِعَيِْ ِفِِِتَغْرُبُِِوجََدَهَاِالَشَمْسِِِمَغْربَِِِبلَغََِِإذَِاِحَت٨٥َِِِسَبَبااِِفَأ

َ
ِأ

بَِ نِِْإمَِاِوَِِتُعَذِّ
َ
مَاِقاَل٨٦َِِِحُسْنااِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِِأ

َ
بهُُِِفَسَوْفَِِظَلمََِِمَنِِْأ بهُُِِرَبّهِِِِإلَِِِيرَُدُِِّثُمَِِنُعَذِّ مَاِو٨٧َِِِنكُْرااِِعَذَابااِِفَيُعَذِّ

َ
ِمَنِِْأ

مْرِناَِمِنِِْلَُِِسَنَقُولُِِوَِِالَُْْسْنَِِجَزَاءاِِفَلهَُِِصَالِْااِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِ
َ
تْبَعَِِثُم٨٨َِِِيسُْْااِِأ

َ
ِوجََدَهَاِالَشَمْسِِِمَطْلعَِِِبلَغََِِإذَِاِحَت٨٩َِِِسَبَبااِِأ

حَطْنَاِقَدِِْوَِِكَذَلك٩٠َِِِِسِتْْااِِدُونهَِاِمِنِِْلهَُمِِْنََعَْلِِْلمَِِْقوَْمِ ِعَََِِتَطْلُعُِ
َ
يهِِِْبمَِاِأ تْبَعَِِثُم٩١َِِِخُبّْااِِلَََ

َ
ِبيََِِْبلَغََِِإذَِاِحَت٩٢َِِِسَبَبااِِأ

جُوجَِِإنَِِِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقاَلوُا٩٣ِِقوَْلاِِيَفْقَهُونَِِيكََادُونَِِلَِِقوَْمااِِدُونهِِمَاِمِنِِْوجََدَِِالَسَدَينِِْ
ْ
جُوجَِِوَِِيَأ

ْ
رضِِِْفِِِمُفْسِدُونَِِمَأ

َ
ِالَْْ

نِِْعَََِِخَرجْااِِلكََِِنََعَْلُِِفَهَلِْ
َ
اِبيَنَْهُمِِْوَِِبيَنَْنَاِتََعَْلَِِأ ِِمَاِقاَل٩٤َِِِسَدًّ ِِفيِهِِِمَكَنِّ عِينُونِِِخَيِْ ِرَبِّ

َ
جْعَلِِْبقُِوَة ِِفَأ

َ
ِبيَنَْهُمِِْوَِِبيَنَْكُمِِْأ

فْرِغِِْآتوُنِِِقاَلَِِناَرااِِجَعَلهَُِِإذَِاِحَتَِِانُْفُخُواِقاَلَِِالَصَدَفَيِِِْبيََِِْسَاوىَِِإذَِاِحَتَِِالََْْدِيدِِِزُبرََِِآتوُن٩٥ِِِِرَدْمااِ
ُ
ِفَمَا٩٦ِِطْرااِقِِِعَليَْهِِِأ

نِِْاسِْطَاعُوا
َ
ِِمِنِِْرحَْْةَِ ِهَذَاِقاَل٩٧َِِِنَقْبااِِلَُِِاسِْتَطَاعُواِمَاِوَِِيَظْهَرُوهُِِأ ِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِرَبِّ ِِوَعْدُِِكََنَِِوَِِدَكََءَِِجَعَلهَُِِرَبِّ اِرَبِّ ِحَقًّ

ِِفِِِيَمُوجُِِيوَْمَئذِِ ِبَعْضَهُمِِْترََكْنَاِو٩٨َِِ ورِِِفِِِنفُِخَِِوَِِبَعْض  ١٠٠ِِعَرْضااِِللِكََْفرِِينَِِيوَْمَئذِِ ِجَهَنَمَِِعَرَضْنَاِو٩٩َِِِجَْْعااِِفَجَمَعْنَاهُمِِْالَصُّ
عْيُنُهُمِِْكََنتَِِْالَََِّينَِ

َ
١٠١ِِِسَمْعااِِيسَْتَطِيعُونَِِلَِِكََنوُاِوَِِذِكْرِيِعَنِِْغِطَاءِ ِفِِِأ

َ
 ِفَحَسِبَِِأ

  



نِِْكَفَرُواِالَََِّينَِ
َ
وْلَِاَءَِِدُونِِِمِنِِْعِبَادِيِيَتَخِذُواِأ

َ
عْتَدْناَِإنِاَِأ

َ
 ِ﴾١٠٢ِنزُُلاِِللِكََْفرِِينَِِجَهَنَمَِِأ

 ترجمه آيات

 (.83)براى شما از او خبرى خواهم خواند : بگو. القرنين پرسنداز تو از ذو 
 (.84)اى عطا كرديم ما به او در زمين تمكين داديم و از هر چيز وسيله

 (.85)پس راهى را تعقيب كرد 
تيم گف .رود و نزديك چشمه گروهى را يافتآلود فرو مىاى گلچون به غروبگاه آفتاب رسيد آن را ديد كه در چشمه

 (.86)گيرى اى نيكو پيش مىكنى يا ميان آن طريقهذو القرنين يا عذاب مى اى
 (.87)هر كه ستم كند زود باشد كه عذابش كنيم و پس از آن سوى پروردگارش برند و سخت عذابش كند : گفت

 (.88)و هر كه ايمان آورد و كار شايسته كند پاداش نيك دارد و او را فرمان خويش كارى آسان گوييم 
 (.89)راهى را دنبال كرد آنگاه و 

 (.90)ايم كند كه ايشان را در مقابل آفتاب پوششى ندادهگاه خورشيد رسيد و آن را ديد كه بر قومى طلوع مىتا به طلوع
 (.91)چنين بود و ما از آن چيزها كه نزد وى بود به طور كامل خبر داشتيم 

 (.92)راهى را دنبال كرد آنگاه 
 (.93)فهميدند دو كوه رسيد مقابل آن قومى را يافت كه سخن نمىتا وقتى ميان 

اى ذو القرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين تباهكارند آيا براى تو خراجى مقرر داريم كه ميان ما و آنها : گفتند
 (.94)سدى بنا كنى 

هيد تا ميان شما و آنها حائلى كنم آن چيزها كه پروردگارم مرا تمكن آن را داده بهتر است مرا به نيرو كمك د: گفت
(95.) 

روى گداخته نزد من  :بدميد تا آن را بگداخت گفت: قطعات آهن پيش من آريد تا چون ميان دو ديواره پر شد گفت
 (.96)آريد تا بر آن بريزم 

 (.97)پس نتوانستند بر آن بالا روند، و نتوانستند آن را نقب زنند 
 گار من است و چون وعده پروردگارم بيايد آن را هموار سازد واين رحمتى از جانب پرورد: گفت

  



 (.98)وعده پروردگارم درست است 
 (.99)در آن روز بگذاريمشان كه چون موج در هم شوند و در صور دميده شود و جمعشان كنيم جمع كامل 

 (.100)آن روز جهنم را كاملا به كافران نشان دهيم 
 (.101)اند توانستهياد من در پرده بوده و شنيدن نمىهمان كسان كه ديدگانشان از 

مگر كسانى كه كافرند پندارند كه سواى من بندگان مرا خدايان توانند گرفت كه ما جهنم را براى كافران محل فرود 
 (.102)ايم آمدنى آماده كرده

 [شرح حال و بيان داستان ذو القرنيبيان آيات مربوط به ] بيان آيات

 .خوردهايى از قرآن نيز به چشم مىراجع به داستان ذو القرنين است و در خلال آن پيشگويىاين آيات 
تْلُواِقُلِِْالَقَْرْنيَِِِْذيِِعَنِِْيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿

َ
 . ﴾ذكِْرااِِمِنْهُِِعَلَيْكُمِِْسَأ

ى اسمش را معرف چون اگر مقصود معرفى شخص او بود جا داشت در جواب. پرسنديعنى از تو از وضع ذو القرنين مى
 .كند و به ذكر لقبش كه همان ذو القرنين است اكتفاء ننمايد

بزودى ذكرى از او را براى شما » در پاسخ «ذكر» و كلمه. شود سائل از سرگذشت او پرسش نمودهپس معلوم مى
القرنين مقدارى مذكور را بگو به زودى از سرگذشت ذو » يا مصدر به معناى مفعول است و معنايش اين است كه «خوانممى
و يا مراد از ذكر قرآن است كه در خود قرآن موارد زيادى به همين معنا آمده است، و در نتيجه معنايش چنين ، «خوانممى
 و معناى. «خوانمبگو به زودى از او، يعنى از ذو القرنين، و يا از خداى تعالى قرآنى كه همان آيات بعدى است مى» شودمى

 .تر استدومى روشن
رضِِِْفِِِلَُِِمَكَنَاِإنِاَ﴿

َ
 . ﴾سَبَبااِِءِ شَِِْكُِِِّمِنِِْآتيَنَْاهُِِوَِِالَْْ

ا معنايش اين است كه من او را توان «مكنت له» و يا «مكنته» شودوقتى گفته مى. به معناى قدرت دادن است «تمكين»
تصرفى مالكانه و دلخواه، و چه بسا گفته شود كه مصدرى به معناى قدرت تصرف در زمين است،  «تمكن در زمين» پس. كردم

پس تمكين به معناى استقرار و ثبات دادن . به توهم اصالت ميم «مكن» نه از «كون» است ريخته و قالب گرفته شده از ماده
 .است ثباتى كه باعث شود ديگر از مكانش كنده نشود و هيچ مانعى مزاحمتش نتواند كند

  



 شود كه از هر چيزى كه معمولاپس معناى ايتاء سبب از هر چيز اين مى. معناى وصله و وسيله استبه  «سبب» كلمه
شوند، از قبيل عقل و علم و دين و نيروى جسم و كثرت مال و لشگر مردم به وسيله آن متوسل به مقاصد مهم زندگى خود مى

ترين غگذارد و با بليخداى تعالى كه بر ذو القرنين مىجمله مورد بحث منتى است از . و وسعت ملك و حسن تدبير و غير آن
 كند كه مملو از حكمت و قدرتهايى كه خداوند تعالى از سيره و عمل و گفتار او نقل مىنمونه. شماردبيان امر او را بزرگ مى

 .است شاهد بر همين است كه غرض بزرگ شمردن امر او است
تْبَعَِ﴿
َ
 . ﴾سَبَبااِِفَأ

د كه با آن به اى تهيه كرو به عبارتى ديگر وصله و وسيله. اى لاحق شدن است، يعنى ملحق به سببى شدبه معن «اتباع»
 .طرف مغرب آفتاب سير كند و كرد

 . ﴾قوَْمااِِعِنْدَهَاِوجََدَِِوَِِحَِْئَةِ ِعَيِْ ِفِِِتَغْرُبُِِوجََدَهَاِالَشَمْسِِِمَغْربَِِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِ﴿

ا به مغرب و سير كرد ت -فسار حتى اذا بلغ » كند بر اينكه فعلى در تقدير است و تقدير كلامدلالت مى «حتى» كلمه
ن نزد آ» :فرمايدو مراد از مغرب آفتاب، آخر معموره آن روز از ناحيه غرب است، به دليل اينكه مى. باشدمى «آفتاب رسيد

 . «مردمى را يافت
اى داراى گل سياه يعنى لجن است، چون حماة به معناى آن است و چشمه «عين حمئة» منظور از: اندمفسرين گفته

ب را آفتا» و مقصود از اينكه فرمود. گرددشود كه اين كلمه به دريا هم اطلاق مىمقصود از عين دريا است، چون بسيار مى
رفت، ن خشكى اميد نمىاين است كه به ساحل دريايى رسيد كه ديگر ما وراى آ «كرددار غروب مىيافت كه در دريايى لجن

چنين : اندبعضى هم گفته. كند چون انتهاى افق بر دريا منطبق استرسيد كه آفتاب در دريا غروب مىو چنين به نظر مى
دارى با درياى محيط، يعنى اقيانوس غربى، كه جزائر خالدات در آن است منطبق است و جزائر مذكور همان چشمه لجن

 .رفت، و بعدها غرق شده و فعلا اثرى از آنها نمانده استجغرافياى قديم مبدأ طول به شمار مىجزائرى است كه در هيات و 
نيز قرائت شده و اگر اين قرائت صحيح باشد درياى ( گرم)يعنى حاره « عين حامية به صورت «﴾حَِْئَةِ ِعَيِْ ِفِِ﴿» جمله

ش به گردد، و بعيد نيست كه ذو القرنين در رحلت غربيمىحار با قسمت استوايى اقيانوس كبير كه مجاور آفريقا است منطبق 
 .سواحل آفريقا رسيده باشد

نِِْإمَِاِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَا﴿
َ
بَِِأ نِِْإمَِاِوَِِتُعَذِّ

َ
 . ﴾حُسْنااِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِِأ

 قول منسوب به خداى عز و جل در قرآن كريم، در وحى نبوى و در ابلاغ به وسيله وحى
  



و گاهى در الهام هم كه از نبوت  2﴾الَقَْرْيَةَِِهَذِهِِِادُْخُلُواِقُلنَْاِإذِِِْوَِ﴿ و آيه 1﴾اسُْكُنِِْآدَمُِِياَِقُلْنَاِوَِ﴿ شود، مانند آيهاستعمال مى
وحَْيْنَاِوَِ﴿ رود، مانند آيهنيست به كار مى

َ
مِِِّإلَِِِأ

ُ
نِِْمُوسَِِأ

َ
رْضِعِيهِِِأ

َ
 .3﴾أ

دلالت ندارد بر اينكه ذى القرنين پيغمبرى بوده كه به وى  ﴾...الَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَا﴿ شود كه جملهو با اين بيان روشن مى
بهُُِِرَبّهِِِِإلَِِِيرَُدُِِّثُمَِ﴿ جمله. شده، چون همانطورى كه گفتيم قول خدا اعم از وحى مختص به نبوت استوحى مى از  ﴾...فَيُعَذِّ

در سياق غيبت آمده خالى از اشعار به اين معنا نيست كه مكالمه خدا با ذو القرنين به توسط  آنجا كه نسبت به خداى تعالى
پيغمبرى كه همراه وى بوده صورت گرفته، و در حقيقت سلطنت از او نظير سلطنت طالوت در بنى اسرائيل بوده كه با اشاره 

 .كردهپيغمبر معاصرش و هدايت او كار مى
نِِْإمَِا﴿

َ
بَِِأ نِِْإمَِاِوَِِتُعَذِّ

َ
 .يعنى يا اين قوم را شكنجه كن و يا در آنان به رفتار نيكويى سلوك نما ﴾حُسْنااِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِِأ

ممكن هم هست وصفى باشد كه تنها به منظور . مصدر به معناى فاعل و قائم مقام موصوف خود خواهد بود «حسنا» پس كلمه
اشاره دارد بر اينكه اتخاذ حسن بهتر است، ( خوشرفتارى)مقابله ميان عذاب و اتخاذ حسن : اندگفته 4بعضى. مبالغه آورده شده

و ت: پس جمله مزبور انشايى است، در صورت اخبار، و معنايش اين است كه. رساندهر چند كه ترديد خبرى اباحه را مى
 م تخييرى نباشد بلكه استخبارى باشد ازمخيرى كه يا عذابشان كنى و يا مشمول عفو خود قرارشان دهى و ليكن ظاهرا حك

مَا﴿ اى كند عذاب يا احسان و اين با سياق جواب يعنى جملهاينكه بعدها با ايشان چه معامله
َ
بهُُِِفَسَوفَِِْظَلمََِِمَنِِْأ كه  ﴾...نُعَذِّ

نِِْإمَِا﴿ تر است، زيرا اگر جملهتر و مناسبمشتمل بر تفصيل به تعذيب و احسان است موافق
َ
بَِِأ يرى بود حكم تخي ﴾...تُعَذِّ

مَا﴿ جمله
َ
 .كندبود و معنايش اعلام به قبول بود كه در اين صورت فائده زيادى افاده نمىتقريرى براى آن مى ﴾...ظَلَمَِِمَنِِْأ

 خواهى بكنى، و حال كه برايشاناى مىما از او پرسش كرديم كه با اينان چه معامله: و خلاصه معناى آيه اين است كه
كنى؟ و او در جواب گفته است ستمكاران ايشان را عذاب اى از عذاب و احسان كداميك را در باره آنان اختيار مىمسلط شده

 كنيم، سپسمى
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دهد، و ما به مؤمن صالح احسان نموده و به آنچه مايه وقتى كه به سوى پروردگار خويش بازگردند او عذاب نكر به ايشان مى
 .كنيمتكليفش مىرفاه او است 

نِِْإمَِا﴿ در جمله
َ
بَِِأ نِِْإمَِاِوَِ﴿ مفعول را نياورده و در جمله ﴾تُعَذِّ

َ
آورده و اين بدان جهت است كه  ﴾حُسْنااِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِِأ

يم شان صحيح نيست، بخلاف تعمهمه آنان ظالم نبودند و معلوم است كه مردمى كه وضعشان چنين باشد تعميم عذاب در باره
 .شود هم صالح قومى را احسان كرد و هم طالحشان رااحسان كه مى

 كنيم و مؤمنان صالح العمل را جزاى حسنى استظالمان را عذاب مى
مَا﴿
َ
بهُُِِفَسَوْفَِِظَلمََِِمَنِِْأ بهُُِِرَبّهِِِِإلَِِِيرَُدُِِّثُمَِِنُعَذِّ  . ﴾نكُْرااِِعَذَابااِِفَيُعَذِّ

را  سابقه كند كه هيچ گمانشآشنا و غير معهود است، يعنى خدا ايشان را عذابى بىبه معناى منكر و غير  «نكر» :كلمه
 .كردند و انتظارش را نداشتندنمى

ر اين، معناى بنا ب. اندمفسرين، ظلم در اين آيه را به ارتكاب شرك تفسير نموده، و تعذيب را عبارت از كشتن دانسته
و گويا . مكشيى به خدا شرك بورزد، و از شركش توبه نكند به زودى او را مىاما كسى كه ظلم كند، يعن: شودجمله چنين مى

ر اند، و ليكن ظاهاستفاده كرده ﴾صَالِْااِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِمَنِْ﴿ اين معنا را از مقابل قرار گرفتن ظلم با ايمان و عمل صالح در جمله
ن به خدا نياورد و شرك بورزد، و يا ايمان بياورد و شرك هم از اين مقابله اين است كه مراد از ظلم اعم از اين است كه ايما

و اگر مقابل، ظلم را مقيد به ايمان . نورزد و ليكن عمل صالح نكند و به جاى آن، عمل فاسد كند يعنى فساد در زمين كند
رك هيچ نظرى به ش نكرده بود آن وقت ظهور در اين داشت كه اصلا مقصود از ظلم فساد انگيزى در زمين باشد بدون اينكه

كنند، داشته باشد، چون معهود از سيره پادشاهان اين است كه وقتى دادگسترى كنند سرزمين خود را از فساد مفسدين پاك مى
 .اين نظريه ما بود در تفسير ظلم به شرك و عين همين نظريه را در تفسير تعذيب، به قتل داريم( نه از شرك)

مَاِوَِ﴿
َ
 ﴾...الَُْْسْنَِِجَزَاءاِِفَلهَُِِصَالِْااِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِمَنِِْأ

 حال و يا تميز «جزاء» و كلمه. «حسنى» وصفى است كه قائم مقام موصوف خود شده، و همچنين كلمه «صالحا» كلمه
اما كسى كه ايمان آورد و عمل كند عملى صالح، براى اوست مثوبت حسنى در : و يا مفعول مطلق است، و تقدير چنين است

 .دهيم جزاى حسنىشود، و يا از حيث جزاء، و يا جزايش مىى كه جزاء داده مىحال
مْرِناَِمِنِِْلَُِِسَنَقُولُِِوَِ﴿

َ
به معناى ميسور يعنى آسان است، و وصفى است، كه در جاى موصوف « يسر كلمه ﴾يسُْْااِِأ

گوييم به زودى به او از امر خود سخنى مى: استامر تكليفى است، و تقدير كلام چنين « امرنا» نشسته، و ظاهرا منظور از امر در
 آسان، يعنى به او

  



 .كنيم آسان كه بر او گران نيايدتكليفى مى
تْبَعَِِثُمَِ﴿

َ
 . ﴾...الَشَمْسِِِمَطْلعَِِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِِسَبَبااِِأ

ديد  مشرق رسيد، ويعنى در آنجا وسائلى براى سفر تهيه ديد، و به سوى مشرق حركت كرد تا به صحرايى از طرف 
 .كند كه براى آنان وسيله پوششى از آن قرار نداديمكه آفتاب بر قومى طلوع مى

كند، مانند ساختمان و لباس و پوشاند و پنهان مىآن چيزى است كه آدمى با آن خود را از آفتاب مى« ستر» و منظور از
اى كه در آن پناهنده شوند، و خود را از د، و خانهكردنيا خصوص ساختمان، يعنى مردمى بودند كه روى خاك زندگى مى

داد و  و اگر لباس و بنا را به خدا نسبت. و نيز عريان بودند و لباسى هم بر تن نداشتند. حرارت آفتاب پنهان كنند نداشتند
 :فرموده

دند حد از تمدن نرسيده بو اشاره است به اينكه مردم مذكور هنوز به اين« ما براى آنان وسيله پوششى از آن قرار نداديم»
 .كه بفهمند خانه و لباسى هم لازم است و هنوز علم ساختمان كردن و خيمه زدن و لباس بافتن و دوختن را نداشتند

حَطْنَاِقَدِِْوَِِكَذَلكَِِ﴿
َ
يهِِِْبمَِاِأ  . ﴾خُبّْااِِلَََ

رت خودش تشبيه كرده به اعتبار مغايو اگر چيزى را به . اشاره به وضعى باشد كه در كلام ذكر كرد« ذلك»ك ظاهرا كلمه
 ، مشار اليه بهديگر مفسرين. برندخواهند مطلبى را در حق چيزى تاكيد كنند اين تشبيه را به كار مىادعايى است، كه وقتى مى

 .اند كه از فهم بعيد استرا چيزهاى ديگرى دانسته« كذلك»
حَطْنَاِقَدِِْوَِ﴿ گردد، و جملهبه ذو القرنين برمى« لديه» ضمير در كلمه

َ
يهِِِْبمَِاِأ جمله حاليه است، و معنايش اين  ﴾خُبّْااِِلَََ

اى براى سير و سفر تهيه ديده به راه افتاد، تا به محل طلوع آفتاب رسيد، و در آنجا مردمى چنين و چنان او وسيله: است كه
يافت خبردار اش از آنچه جريان مىعده و عدهاز . شد داشتيميافت در حالى كه ما احاطه علمى و آگاهى از آنچه نزد او مى

اهى گرفت و هر رگرفت كنايه باشد از اينكه آنچه كه تصميم مىو ظاهرا احاطه علمى خدا به آنچه نزد وى صورت مى. بوديم
به امرى كه  نمود مگر به هدايتى كه با آن مهتدى شده، ورفت به هدايت خدا و امر او بود، و در هيچ امرى اقدام نمىرا كه مى

كه مربوط به موقع حركتش به طرف مغرب است اشاره به  ﴾...الَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَا﴿ هم چنان كه جمله. به آن مامور گشته بود
 .اين معنا دارد

حَطْنَاِقَدِِْوَِ﴿ آيه شريفه
َ
عْيُننَِاِالَفُْلكَِِْاصِْنَعِِِوَِ﴿ در معناى كناييش نظير آيه ﴾...أ

َ
 وَِِبأِ

ِ 



نْزَلَُِ﴿ و آيه 1﴾وحَْينَِا
َ
حَاطَِِوَِ﴿ و آيه 2﴾بعِِلمِْهِِِأ

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ  .كرد بدون اطلاع ما نبودباشد، يعنى هر چه مىمى 3﴾لَََ

خواهد بفرمايد جز خدا كسى به آيه مورد بحث در مقام تعظيم امر ذو القرنين است، مى: انداز مفسرين گفته 4بعضى
برد، و يا در مقام به شگفتى واداشتن شنونده است از زحماتى كه وى در اين سفر تحمل كرده، پى نمىدقائق و جزئيات كار او 

و يا در مقام تعظيم آن سببى است . و اينكه مصائب و شدائدى كه ديده همه در علم خدا هست و چيزى بر او پوشيده نيست
 .تر استولى آنچه ما در معنايش گفتيم وجيه. كه دنبال كرده

 ختن سد به وسيله ذو القرنينسا
تْبَعَِِثُمَِ﴿

َ
  ﴾...الَسَدَينِِِْبيََِِْبلَغََِِإذَِاِحَتَِِسَبَبااِِأ

در  «دو سد» و گويا مراد از. به معناى كوه و هر چيزى است كه راه را بند آورد، و از عبور جلوگيرى كند «سد» كلمه
 و جمله. اى نزديك به آن دو كوه استنقطه« من دونهما مراد از «﴾قوَْمااِِدُونهِِمَاِمِنِِْوجََدَِ﴿» و در جمله. اين آيه دو كوه باشد

ت كنايه از عجيب و غريب بودن لغ: اندو چه بسا گفته. كنايه از سادگى و بساطت فهم آنان است ﴾قوَْلاِِيَفْقَهُونَِِيكََادُونَِِلَِ﴿
 .اند ولى اين قول بعيد استبيگانه بودهو زبان آنان باشد، كه گويا از لغت ذو القرنين و مردمش 

جُوجَِِإنَِِِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقاَلوُا﴿
ْ
جُوجَِِوَِِيَأ

ْ
 . ﴾...مُفْسِدُونَِِمَأ

وج و و ياج. ظاهر اين است كه گويندگان اين حرف همان قومى باشند كه ذو القرنين آنان را در نزديكى دو كوه بيافت
. ودندنمكردند، و قتل عام و غارت راه انداخته اسير مىپشت آن كوه به اين مردم حمله مى ماجوج دو طائفه از مردم بودند كه از

 عمل سد كشيدن بين دو كوه، و غير از( نيز)دليل بر همه اينها سياق آيه است كه تماما ضمير عاقل به آنان برگردانده شده و 
 .اينها

آن چيزى است كه براى مصرف شدن در حاجتى از حوائج، از مال انسان به معناى « خرج كلمه ﴾خَرجْااِِلكََِِنََعَْلُِِفَهَلِْ﴿
قوم مذكور پيشنهاد كردند كه مالى را از ايشان بگيرد و ميان آنان و ياجوج و ماجوج سدى ببندد كه مانع از . گرددخارج مى

 .تجاوز آنان بشود
ِِمَاِقاَلَِ﴿ ِِفيِهِِِمَكَنِّ عِينُونِِِخَيِْ ِرَبِّ

َ
جْعَلِِْبقُِوَة ِِفَأ

َ
 . ﴾رَدْمااِِبيَنَْهُمِِْوَِِبيَنَْكُمِِْأ

 بوده و دو نون در هم ادغام شده به اين صورت در« مكننى»، «مكنى» اصل كلمه
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در جواب « مرد» بنا بر اين، تعبير به .اند به معناى سد قوى استو بعضى گفته. به معناى سد است« ردم» :و كلمه. آمده است
 .بودند براى اين بوده كه هم خواهش آنان را اجابت كرده، و هم وعده ما فوق آن را داده باشدآنان كه درخواست سدى كرده 

براى افاده استغناء ذو القرنين از كمك مادى ايشان است كه « آن مكنتى كه خدا به من داده بهتر است» :و اينكه فرمود
تى كه خدا به من داده، و آن وسعت و قدرت كه خدا ذو القرنين گفت آن مكن :خواهد بفرمايدمى. خود پيشنهادش را كردند

 .دهيد بهتر است، و من به آن احتياج ندارمبه من ارزانى داشته، از مالى كه شما وعده مى
عِينُونِِ﴿
َ
ه مزبور جمل. شودبه معناى هر چيزى است كه به وسيله آن آدمى بر چيزى نيرومند مى «قوه» كلمه ﴾...بقُِوَة ِِفَأ
شما خرج  من از: آيد، و آن ساختن سد بوده، و حاصل معنا اين است كهمطلبى است كه از پيشنهاد آنان به دست مىتفريع بر 

خواهم و اما سدى كه خواستيد اگر بخواهيد بسازم بايد كمك انسانيم كنيد، يعنى كارگر و مصالح ساختمانى بياوريد، تا نمى
و به اين معنايى كه كرديم اين مطلب روشن  -خ با دميدن را نام برده است و از مصالح آن آهن و قطر و نف -آن را بسازم 

اند به ذو القرنين مزد بدهند كه او گردد كه مراد ايشان از پيشنهاد خرج دادن اجرت بر سد سازى بوده در حقيقت خواستهمى
  ﴾...الََْْدِيدِِِزُبرََِِآتوُنِِ﴿ .هم قبول نكرده است

به معناى « زبره» و. است« غرفة» جمع« غرف» است، هم چنان كه« زبرة» جمع -به ضمه زاء و فتحه باء  -« زبر» كلمه
« صدفين» و. نيز قرائت شده« سوى» اند به معناى تسويه است، و همين عبارتبه طورى كه گفته« ساوى» و كلمه. قطعه است

ند اين كلمه جز در كوهى كه در برابرش كوه ديگرى او بعضى گفته. است كه به معناى يك طرف كوه است «صدف» تثنيه
به « طرق» و كلمه. كلمه مذكور از كلمات دو طرفى مانند زوج و ضعف و غير آن دو استبنابراین و . گرددباشد استعمال نمى

 .ها استها و شكافبه معناى ريختن آن به سوراخ و فاصله« افراغ قطر» معناى مس و يا روى مذاب است، و
 اين آوردن آهن همان قوتى بود كه از. هاى آهن را تا در سد به كار ببرميعنى بياوريد برايم قطعه ﴾الََْْدِيدِِِزُبرََِِآتوُنِِ﴿

و اگر تنها آهن را از ميان مصالح سد سازى ذكر كرده و مثلا اسمى از سنگ نياورده بدين جهت بوده كه ركن . ايشان خواست
عِينُونِِ﴿ بدل بعض از كل جمله ﴾الََْْدِيدِِِزُبرََِِآتوُنِِ﴿ پس جمله. وقوف بر آهن استسد سازى و استحكام بناى آن م

َ
 ﴾بقُِوَة ِِفَأ

 .باشد، و تقدير در قرآن بسيار استمى ﴾...آتوُنِِِقاَلَِ﴿ :ممكن هم هست در كلام تقديرى گرفت و گفت تقدير آن. است
  



ه ما فاعانوه بقوة و آتو» :اختصار به حذف به كار رفته، و تقدير آن ﴾انُْفُخُواِقاَلَِِالَصَدَفَيِِِْبيََِِْسَاوىَِِإذَِاِحَتَِ﴿ و در جمله
د او را به قوه و نيرو مدد كرده، و آنچه خواسته بو -طلبه منهم فبنى لهم السد و رفعه حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا 

 . «برد، تا ميان دو كوه را پر كرد و گفت حالا در آن بدميد برايش آوردند، پس سد را برايشان بنا كرده بالا
و مقصود اين است كه . از باب اعراض از متعلق فعل به خاطر دلالت بر خود فعل است ﴾انُْفُخُواِقاَلَِ﴿ و ظاهرا جمله

 .بلاى آن بريزندهاى داخل سد را گرم نمايند، و سرب ذوب شده را در لاهاى آهنگرى را بالاى سد نصب كنند، تا آهندم
فنفخ حتى اذا جعله » :حذف و ايجازى به كار رفته، و تقدير آن اين است كه ﴾...قاَلَِِناَرااِِجَعَلهَُِِإذَِاِحَتَِ﴿ و در جمله

 تو بنا بر اين، عبار. آن را مانند آتش سرخ و داغ كرد: بدين معنى كه «دميد تا آنكه دميده شده را و يا آهن را آتش كرد -نارا 
 .از باب استعاره است «آن را آتش كرد»

فْرِغِِْآتوُنِِِقاَلَِ﴿
ُ
بياوريد تا ذوب نموده روى آن بريزم و لابلاى آن را پر كنم، تا « قطر» يعنى براى من ﴾قطِْرااِِعَليَْهِِِأ

 .سدى تو پر شود، و چيزى در آن نفوذ نكند
نِِْاسِْطَاعُواِفَمَا﴿

َ
 . ﴾نَقْبااِِلَُِِاسِْتَطَاعُواِمَاِوَِِيَظْهَرُوهُِِأ

 به معناى سوراخ كردن« نقب» و. به معناى علو و استيلاء است« ظهور» و. به يك معنا است« استطاع» و« اسطاع» كلمه
يعنى نقب در سوراخ كردن ديوار و )، 1نقب در ديوار و پوست به منزله نقب در چوب است: راغب در مفردات گفته. است

در اين جمله نيز . گرددضميرهاى جمع به ياجوج و ماجوج برمى(. رودكار مىپوست، و نقب در سوراخ كردن چوب به 
فبنى السد فما استطاع ياجوج و ماجوج ان يعلوه لارتفاعه و ما استطاعوا ان ينقبوه » :حذف و ايجاز به كار رفته و تقدير آن

ز به ه بالاى آن بروند، چون بلند بود، و نيباشد، يعنى بعد از آنكه سد را ساخت ياجوج و ماجوج نتوانستند بمى« لاستحكامه
 .سبب محكمى نتوانستند آن را سوراخ كنند

ِِمِنِِْرحَْْةَِ ِهَذَاِقاَلَِ﴿ ِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِرَبِّ ِِوَعْدُِِكََنَِِوَِِدَكََءَِِجَعَلهَُِِرَبِّ اِرَبِّ   ﴾حَقًّ

: اندبعضى گفته. معناى اسم مفعول است و در اينجا مصدر و به. به معناى شدت كوبيدن است «دك» از «دكاء» كلمه
 .وداى از خرابى سد خواهد بكوهان است، و اگر اين باشد آن وقت به طورى كه گفته شده استعارهيعنى بى «شتر دكاء» مراد
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ِِمِنِِْرحَْْةَِ ِهَذَاِقاَلَِ﴿ نى بود، يع اين سد خود رحمتى از پروردگار من: گفت -بعد از بناى سد  -يعنى ذو القرنين  ﴾رَبِّ
 .نعمت و سپرى بود كه خداوند با آن اقوامى از مردم را از شر ياجوج و ماجوج حفظ فرمود

ِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِا﴿  و اين سد و اين: در اين جمله نيز حذف و ايجاز به كار رفته، و تقدير آن چنين است ﴾دَكََءَِِجَعَلهَُِِرَبِّ
كوبد و با زمين يكسان د ماند، وقتى وعده پروردگار من آمد آن را در هم مىرحمت تا آمدن وعده پروردگار من باقى خواه

 .كندمى
هاى اى است كه خداى تعالى در خصوص آن سد داده بوده كه به زودى يعنى در نزديكىو مقصود از وعده يا وعده

 اىو يا همان وعده. ن را خبر دادهكند، در اين صورت وعده مزبور پيشگويى خدا بوده كه ذو القرنين آقيامت آن را خرد مى
هر چه باشد . شودها همه در هم كوبيده گشته دنيا خراب مىكوه: است كه خداى تعالى در باره قيام قيامت داده، و فرموده

ِِوَعْدُِِكََنَِِوَِ﴿ قضيه را با جمله اِرَبِّ  .تاكيد فرموده است ﴾حَقًّ
ِِفِِِيَمُوجُِِيوَْمَئذِِ ِبَعْضَهُمِِْترََكْنَاِوَِ﴿   ﴾...بَعْض 

 «جمعناهم» برگردد، و مؤيد اين احتمال اين است كه ضمير در «ناس» به «هم» آيد كه ضمير جمعاز ظاهر سياق برمى
 .برگردد «ناس» گردد، و چون همه ضميرها يكى است پس آن نيز بايد بهبرمى «ناس» نيز به طور قطع به

ِِفِِِيَمُوجُِِيوَْمَئذِِ ِبَعْضَهُمِْ﴿ در جمله در آن روز از شدت ترس و : اى به كار رفته، و مراد اين است كهاستعاره ﴾بَعْض 
ر را ريزند و يكديگشود، و مانند آب دريا به روى هم مىشوند كه دريا در هنگام طوفان آشفته مىاضطراب آن چنان آشفته مى

و پروردگارشان از ايشان اعراض نموده رحمتش  دهد،رانند، در نتيجه نظم و آرامش جاى خود را به هرج و مرج مىاز خود مى
 .كندشود و ديگر به اصلاح وضعشان عنايتى نمىشامل حالشان نمى

ِوَعْدُِِاءَِجَِِفَإذَِا﴿ :پس اين آيه به منزله تفصيل همان اجمالى است كه ذو القرنين در كلام خود اشاره كرده و گفته بود
ِ جُوجُِِفُتحَِتِِْإذَِاِحَتَِ﴿ :ت كه در جاى ديگر آمده كهو نظير تفصيلى اس ﴾دَكََءَِِجَعَلهَُِِرَبِّ

ْ
جُوجُِِوَِِيَأ

ْ
ِحَدَب ِِكُِِِّمِنِِْهُمِِْوَِِمَأ

بْصَارُِِشَاخِصَةِ ِهَِِِفَإذَِاِالَْْقَُِِّالَوْعَْدُِِاقِتَْْبََِِوَِِينَسِْلُونَِ
َ
 1﴾ظَالمِِيَِِكُنَاِبلَِِْهَذَاِمِنِِْغَفْلةَِ ِفِِِكُنَاِقدَِِْوَيْلَنَاِياَِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

 و بهر تقدير
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 .اين جمله از ملاحم يعنى پيشگوييهاى قرآن است
ن به همان معناى متبادر از كلمه است، كه مقابل گرفت« تركنا»و  در جمله« ترك» از آنچه گفتيم به خوبى روشن گرديد كه

 .از لغات اضداد استترك به معناى جعل و : و اخذ است، و هيچ جهتى ندارد كه مانند بعضى بگوييم
و اين آيه از كلام خداى عز و جل است، نه تتمه كلام ذو القرنين، به دليل اينكه در آن، سياق از غيبت به تكلم با غير 

ه، و اگر تتمه تتغيير ياف، ﴾الَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَاِ...ِلَُِِمَكَنَاِإنِاَ﴿ :فرمودكه سياق كلام سابق بر اين خداى تعالى بود و در آن مى
 . ﴾دَكََءَِِجَعَلهَُِ﴿ در مقابل جمله ديگر كه فرمود« ...ترك بعضهم» :كلام ذو القرنين بود جا داشت چنين بيايد

ورِِِفِِِنفُِخَِِوَِ﴿ و مقصود از شوند، به دليل اينكه نفخه دومى قبل از قيامت است كه با آن همه مردگان زنده مى ﴾الَصُّ
 . ﴾عَرْضااِِللِكََْفرِِينَِِيوَْمَئذِِ ِجَهَنَمَِِعَرَضْنَاِوَِِجَْْعااِِفَجَمَعْنَاهُمِْ﴿ :فرمايددنبالش مى

عْيُنُهُمِِْكََنتَِِْالَََِّينَِ﴿
َ
 . ﴾سَمْعااِِيسَْتَطِيعُونَِِلَِِكََنوُاِوَِِذكِْرِيِعَنِِْغِطَاءِ ِفِِِأ

 -يده اى كشذكرش سدى قرار داده و پردهاين آيه تفسير كافرين است، و آنان همانهايى هستند كه خداوند ميان آنان و 
اى از ياد خدا كرده و استطاعت شنيدن ديدگان ايشان را در پرده -و به همين مناسبت بعد از ذكر سد متعرض حال آنان شده 

 .را از گوششان گرفته در نتيجه راهى كه ميان آنان و حق فاصله بود آن راه كه همان ياد خدا است، بريده شده است
يابد، رسد، و از ديدن و تفكر در آيات خداى عز و جل به سوى مدلول آنها راه مىانسان يا از راه چشم به حق مى آرى،

 .و يا از طريق گوش و شنيدن كلمات حكمت و موعظه و قصص و عبرتها، و اينان نه چشم دارند و نه گوش

َ﴿ وجوهى كه در بيان مراد آيه شريفه:
َ
ِينَََفَحَسِبَََأ نََْكَفَرُواَالََّذ

َ
َدُونََِمِنََْعِبَادِيَيَتذخِذُواَأ

وْلِاَءََ
َ
 گفته شده است ﴾...أ

﴿ِ
َ
نِِْكَفَرُواِالَََِّينَِِفَحَسِبَِِأ

َ
وْلَِاَءَِِدُونِِِمِنِِْعِبَادِيِيَتَخِذُواِأ

َ
 . ﴾...أ

كنند خيال انكار مىمعنايش اين است كه آيا كسانى كه توحيد خداى را : در مجمع البيان گفته. استفهامى است انكارى
بر نگاه آكنند اگر غير از خدا اولياى ديگرى اتخاذ كنند ايشان را يارى خواهند نمود، و عقاب مرا از ايشان دفع توانند كرد؟ مى

عْتَدْناَِإنِاَ﴿ جمله: گويدگفته خود استدلال نموده مى
َ
 .1كندبر اين حذف دلالت مى، ﴾نزُُلاِِللِكََْفرِِينَِِجَهَنَمَِِأ

دارند كه اگر پنآيا اينان كه كافر شدند مى: البته وجه ديگرى از ابن عباس نقل شده كه وى گفته معناى آيه چنين است
 .كنم؟اى بگيرند من براى خود و عليه ايشان غضب نخواهم كرد و عقابشان نمىبغير من آلهه
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نِْ﴿ نيز هست، و آن اين است كه جمله وجه سومى
َ
 «ظن» است كه به معناى «حسب» مفعول اول براى ﴾...يَتَخِذُواِأ

ا فحسب الذين كفروا اتخاذهم عبادى من دونى اولياء نافعا لهم » :باشد، و مفعول دومش محذوف و تقديرش چنين استمى
يا دافع عقاب  و اند كه اگر غير از من اوليائى بگيرند براى ايشان نافعاند پنداشتهآيا كسانى كه كافر شده -او دافعا للعقاب عنهم 

 . «از ايشان است؟
اش قائم مقام دو مفعول است، و وصله «أن» و فرق ميان اين وجه و دو وجه قبلى اين است كه در آن دو وجه، كلمه

اش مفعول اول براى حسب است و مفعول دوم وصله «أن» آنچه حذف شده بعضى از صله است، به خلاف وجه سومى كه آن
 .آن حذف شده

اش به جاى دو مفعول آمده، و عنايت كلام و نقطه اتكاء در آن وصله «أن» كه هست اين است كه بگوييم مىوجه چهار
متوجه اين است كه بفهماند اتخاذ آلهه، اتخاذ حقيقى نيست، و اصلا اتخاذ نيست، چون اتخاذ هميشه از دو طرف است و آلهه 

نْتَِِسُبْحَانكََِ﴿ :گويندجويند و مىاتخاذ شده اينان خودشان تبرى مى
َ
يعنى منزهى تو اى خدا جز به تو ، ﴾دُونهِِمِِْمِنِِْوَلَُِّنَاِأ

 .دل نداديم
تر وجه اول است كه و اين وجوه چهارگانه از نظر ترتيب در وجاهت هر يك در رتبه خود قرار دارد، و از همه وجيه

 آيات سوره در اين سياق است كه بفهماند كفار به سياق آيات هم با آن مساعد است، براى اينكه آيات مورد بحث بلكه تمامى
زينت زندگى دنيا مفتون گشته، امر بر ايشان مشتبه شده است و به ظاهر اسباب اطمينان و ركون كردند، و در نتيجه غير خداى 

كه آنچه و حال آن. ترا اولياى خود گرفتند و پنداشتند كه ولايت اين آلهه كافى و نافع براى آنان است و دافع ضرر از آنها اس
بعد از نفخ صور و جمع شدن خلايق خواهند ديد مناقض پندار ايشان است، پس آيه شريفه مورد بحث نيز همين پندار را 

 .كندتخطئه مى
با اينكه در كلام خدا زياد آمده،  «حسب» اش به جاى هر دو مفعولوصله «أن» اين را هم بايد بگوييم كه قائم مقام شدن

مِْ﴿ :مله فرمودهو از آن ج
َ
نِِْالَسَيّئَِاتِِِاجِْتَْحَُواِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ

َ
گذارد كه و امثال آن حاجتى باقى نمى 1﴾آمَنُواِكََلََِّينَِِنََعَْلَهُمِِْأ

 .اندعلاوه بر اينكه بعضى از نحويين هم آن را جائز ندانسته. مفعول دوم آن را محذوف بدانيم
خْسَِْينَِِننَُبّئُِكُمِِْهَلِِْقُلِْ﴿ :فرمايندكنند، كه مىتاييد مىآيات بعدى هم اين وجه اول را 

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
و همچنين ، ﴾...أ

 اى ديگر ازو عده( علیه السلام)قرائتى كه منسوب به على 
  

                                                      
 .21جاثيه، آيه  -. دهيم آنان را مثل كسانى كه ايمان آوردند؟آيا پنداشتند آنان كه كسب كردند بديها را اينكه قرار مى 1



اى خود مرا بريعنى آيا اولياء گرفتن بندگان . اندسين را ساكن و باء را مضموم خوانده -« ا فحسب» :اندقراء است كه خوانده
 .بس است ايشان را
نِْ﴿ در جمله« عباد» پس مراد از

َ
وْلَِاَءَِِدُونِِِمِنِِْعِبَادِيِيَتَخِذُواِأ

َ
هر چيزى و هر كسى است كه مورد پرستش  ﴾أ

 .پرستان قرار بگيرد، چه ملائكه باشد و چه جن، و چه كملين از بشربت
، چون هاطانشياند كه مراد از عباد مسيح و ملائكه و امثال ايشان از مقربين درگاه خدا است، نه و اما اينكه مفسرين گفته

مقام ولا اشود تشريف و احترام منظور است، صحيح نيست زيرا در اكثر موارد وقتى اضافه به ياى متكلم مى «عباد» كلمه
 ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ كلام، صريح در اين است كه مراد ازدر  «من دونى» قيد ثانيامناسب تشريف نيست و اين ظاهر است، و 

دانند كنند، با اينكه اعتراف به الوهيت او دارند، بلكه شركاء را كه شفعاء مىپرستان هستند كه اصلا خدا را عبادت نمىبت
ه خداى را انكار نكردند، بلكو اما اهل كتاب مثلا نصارى در عين اينكه مسيح را ولى خود گرفتند ولايت . كردندعبادت مى

 .دقت بفرمائيد -شمردند هر دو را يكى مىآنگاه كردند و دو قسم ولايت اثبات مى
د و مراد شوپرستان مىشود، بلكه تنها شامل آلهه بتشامل مسيح و مانند او نمى« عبادى» پس حق اين است كه جمله

 .ها هستندتنها وثنى ﴾كَفَرُواِالَََِّينَِ﴿ از جمله
عْتَدْناَِإنِاَ﴿

َ
ايم تا براى كفار در همان ابتداى ورودشان به قيامت وسيله يعنى جهنم را آماده كرده ﴾نزُُلاِِللِكََْفرِِينَِِجَهَنَمَِِأ

« نزل» شود و تشبيه كرده جهنم را بهاى كه ميهمان وارد آن مىتشبيه كرده خداوند خانه آخرت را به خانه. پذيرائيشان باشد
 .شودى كه ميهمان در اول ورودش با آن پذيرايى مىيعنى چيز

ين تشبيه شود كه افهميده مى« اينان در قيامت توقف و مكثى ندارند» فرمايدو با در نظر گرفتن اينكه بعد از دو آيه مى
م و ه تحكگويا كفار غير از ورود به جهنم، ديگر كارى ندارند، و معلوم است كه در اين آيه چ. چقدر تشبيه لطيفى است

ِرُسُلِِِّوَِِآياَتِِِاتَُِذَُواِوَِ﴿ :توبيخى از ايشان شده و كانه اين تحكم را در مقابل تحكمى كه از آنان در دنيا نقل كرده و فرموده
 .قرار داده ﴾هُزُوااِ

اختلافاتى كه از جهات متعدد در روايات مربوط به ذو القرنين )بحث روايتى 
 (وجود دارد

 مردم را از( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه رسول خدا : گويددر تفسير قمى مى
  



داستان موسى و همراهش و خضر خبر داد، عرض كردند داستان آن شخصى كه دنيا را گرديد و مشرق و مغرب آن را زير پا 
 .1را نازل فرمود ﴾...الَقَْرْنيَِِِْذيِِعَنِِْيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿ خداى تعالى آيات. گذاشت بگو ببينم چه كسى بوده

 2تفصيل اين روايت را در آنجا كه داستان اصحاب كهف را آورديم نقل نموديم، و در اين معنا در الدر المنثور: مؤلف
 .از ابن ابى حاتم از سدى از عمر مولى غفره نيز روايتى آمده

 و از( صلى الله عليه وآله و سلم) خواننده عزيز بايد بداند كه روايات مروى از طرق شيعه و اهل سنت از رسول خدا
و همچنين اقوال نقل شده از صحابه و تابعين كه اهل سنت با آنها معامله ( علیه السلام)طرق خصوص شيعه از ائمه هدى 

در باره داستان ذى القرنين بسيار اختلاف دارد، آن هم اختلافهايى عجيب، و ( خواننداش مىاحاديث موقوفه)حديث نموده 
ى است آورو اين اخبار در عين حال مشتمل بر مطالب شگفت. نه در يك بخش داستان، بلكه در تمامى خصوصيات آنآن هم 

و اگر خردمند . داند، و عالم وجود هم منكر آن استكه هر ذوق سليمى از آن وحشت نموده، و بلكه عقل سالم آن را محال مى
كند در اينكه مجموع آنها خالى از دسيسه و دستبرد ار دهد، هيچ شكى نمىاهل بحث آنها را با هم مقايسه نموده مورد دقت قر

منبه  از قبيل وهب ابن -تر رواياتى است كه علماى يهود كه به اسلام گرويدند و از همه مطالب غريب. و جعل و مبالغه نيست
بنابراین . انداند، نقل نمودهيهوديان گرفتهآيد از همان نقل كرده و يا اشخاص ديگرى كه از قرائن به دست مى -و كعب الاحبار 
 .اى دارد كه ما به نقل آنها و استقصاء و احصاء آنها با آن كثرت و طول و تفصيلى كه دارند بپردازيم؟ديگر چه فائده

گذريم، و به نقل آنچه كه تا حدى از اختلاف سالم است اى از جهات اختلاف آنها اشاره نموده مىلا جرم به پاره
 .پردازيممى

بيشتر روايات بر آنند كه از جنس بشر بوده، . از جمله اختلافات، اختلاف در خود ذو القرنين است كه چه كسى بوده
ارش اى در اختياى آسمانى بوده و خداوند او را به زمين نازل كرده، و هر گونه سبب و وسيلهاز آنها آمده كه فرشته 3و در بعضى
 خطط مقريزى از جاحظ نقل كرده كه در كتاب الحيوان خود گفته ذو القرنين مادرش از و در كتاب. گذاشته بود

  
                                                      

 .40، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .240، ص 4، ج الدر المنثور 2
و از شيرازى از جبير بن نفير ( صلى الله عليه وآله و سلم)از احوص بن حكيم از پدرش از رسول خدا ( 241، ص 4ج ) الدر المنثوراين قول را  3

اى از عمر بن و نيز از عده( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از خالد بن معدان از رسول خدا و از عده( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
 .خطاب روايت كرده



 . جنس بشر و پدرش از ملائكه بوده
ان اى از بندگدر بيشتر روايات آمده كه ذو القرنين بنده. و از آن جمله اختلاف در اين است كه وى چه سمتى داشته

داشت، او خيرخواه خدا بود، خدا هم در حقش ا هم او را دوست مىداشت، و خدصالح خدا بوده، خدا را دوست مى
در  و. كردهديگر آمده كه محدث بوده يعنى ملائكه نزدش آمد و شد داشته و با آنها گفتگو مى 1و در بعضى. خيرخواهى نمود

 .ديگر آمده كه پيغمبر بوده 2بعضى
ديگر اسكندر  4يات آمده كه اسمش عياش بوده، و در بعضىاز روا 3در بعضى. و از آن جمله، اختلاف در اسم او است

. از قحطان اللهديگر مصعب بن عبد  6و در بعضى. مرزيا فرزند مرزبه يونانى از دودمان يونن فرزند يافث بن نوح 5و در بعضى
 گفتند، و گويا همان تبع، معروفكه آنان را تبع مى( هايمنى)ها ديگر صعب بن ذى مرائد اولين پادشاه قوم تبع 7و در بعضى

 و همچنين از اين قبيل. بن ضحاك بن معد اللهعبد  8و در بعضى. به ابو كرب باشد
  

                                                      
از جبرئيل بن ( 483، ص 2ج ) تفسير برهانو در ( علیه السلام)از ابن ابى حاتم و ابى الشيخ از امام باقر ( 241، ص 4ج ) الدر المنثورروايت اين  1

علیه )از حارث بن مغيرة از ابى جعفر  اصول كافىاز ( 201، ح 294، ص 3ج ) نور الثقلينو در ( علیه السلام)احمد از اصبغ بن نباته از على 
 .روايت كرده( السلام

از ابى الشيخ از ابى الورقاء ( 241، ص 4ج ) الدر المنثور، و (علیه السلام)از ابى حمزه ثمالى از ابى جعفر ( 75ح  340، ص 2ج ) تفسير عياشى 2
 .روايت كرده و در آن معنا روايات ديگرى نيز هست( علیه السلام)از على 

( علیه السلام)از ثمالى از امام باقر ( 27ح  486، ص 2ج ) برهانو در ( علیه السلام)از اصبغ بن نباته از على  (79ح  341، ص 2ج ) تفسير عياشى 3
 .نقل شده

اى از عقبة بن عامر از رسول از عده( 241، ص 4ج ) الدر المنثورو از روايت ( علیه السلام)حميرى از امام كاظم  قرب الاسناداين معنا از روايت  4
 .شوداى از وهب استفاده مىو نيز روايت ديگرش از عده( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

اند است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ از طريق ابن اسحاق از بعضى از اهل كتاب كه مسلمان شده( 242، ص 4ج ) الدر المنثوردر  5
 .روايت كرده

 .وتط بير 104، ص 2، ج البداية و النهاية 6
 .نقل از ابن هشام از كتاب تيجان 105، ص 2، ج البداية و النهاية 7
 .، از محمد بن خالد بطور رفع او در البداية و النهاية ص، از زبير بن بكار از ابن عباس نقل شده(، ط جامعه مدرسين255ص ) خصال 8



 .اسامى ديگر كه آنها نيز بسيار است
از روايات آمده كه قوم خود را به  1اند؟ در بعضىو از آن جمله اختلاف در اين است كه چرا او را ذو القرنين خوانده

ا دعوت كرد، او را زدند و پيشانى راستش را شكافتند پس زمانى از ايشان غايب شد، بار ديگر آمد و مردم را به سوى سوى خد
خدا خواند، اين بار طرف چپ سرش را شكافتند، بار ديگر غايب شد پس از مدتى خداى تعالى اسبابى به او داد كه شرق و 

ديگر آمده كه مردم او را در همان نوبت اول  2و در بعضى. القرنين ناميدند غرب زمين را بگرديد و به اين مناسبت او را ذو
خداوند او را زنده كرد، اين بار به سوى قومش آمد و ايشان را دعوت نمود، اين بار هم كتكش زدند و به قتلش آنگاه كشتند، 

 .ر با تمامى اسباب و وسائل نازلش كردرساندند، بار ديگر خدا او را زنده كرد و به آسمان دنياى بالا برد، و اين با
هايى كه به او زده بودند دو شاخ بر سرش روئيده بعد از زنده شدن بار دوم در جاى ضربت: ديگر آمده كه 3و در بعضى

بود، و خداوند نور و ظلمت را برايش مسخر كرد، و چون بر زمين نازل شد شروع كرد به سير و سفر در زمين و مردم را به 
كرد زد، و اگر قومى از پذيرفتن دعوتش استكبار مىزد و دو شاخش رعد و برق مىمانند شير نعره مى. خدا دعوت كردنسوى 

 .شدند دعوتش را اجابت كنندكرد تا مجبور مىشان مىكرد، و ظلمت آن قدر خستهظلمت را بر آنان مسلط مى
گذاشت، و و براى پوشاندنش همواره عمامه بر سر مىوى اصلا دو شاخ بر سر داشت، : ديگر آمده كه 4و در بعضى

عمامه از همان روز باب شد، و از بس كه در پنهان كردن آن مراقبت داشت هيچ كس غير از كاتبش از جريان خبر نداشت، او 
 را به درا هم اكيدا سفارش كرده بود كه به كسى نگويد، ليكن حوصله كاتبش سر آمده به ناچار به صحرا آمد، و دهان خو

  
                                                      

علیه )از ابى بصير از امام صادق ( 41، ص 2ج ) تفسير قمىو در ( السلامعلیه )از صدوق از اصبغ از على ( 33، ح 487، ص 2ج ) برهاندر كتاب  1
 .آمده( علیه السلام)و در خصال از ابى بصير از امام صادق ( السلام

از  از ابن مردويه از طريق ابى الطفيل( 241، ص 4ج ) الدر المنثورو در ( علیه السلام)از اصبغ از على ( 79ح  341، ص 2ج ) تفسير عياشىدر  2
 .نيز آن را نقل كرده و در معناى آن روايت ديگرى نيز هست( 73ح  340، ص 2ج )نقل شده و عياشى ( علیه السلام)على 

 .اى از وهب ابن منبه چيزى نظير آن نقل شدهاز عده الدر المنثورو در ( علیه السلام)از اصبغ از على ( 79ح  341، ص 2ج ) تفسير عياشى 3
 .از ابى الشيخ از وهب ابن منبه( 242، ص 4ج ) الدر المنثوردر  4



رد ها گذر كچوپانى از آن نى .زمين گذاشته، فرياد زد كه پادشاه دو شاخ دارد، خداى تعالى از صداى او دو بوته نى رويانيد
آگاه كه براى » آمد،دميد از دهانه آنها اين صدا درمىخوشش آمد، و آنها را قطع نموده مزمارى ساخت كه وقتى در آن مى

يه در شهر منتشر شد ذو القرنين فرستاد كاتبش را آوردند، و او را استنطاق كرد و چون ديد انكار قض، «پادشاه دو شاخ است
خواسته شود اين امرى بوده كه خدا مىذو القرنين گفت پس معلوم مى. او واقع قضيه را گفت. كند تهديد به قتلش نمودمى

 .افشاء شود، از آن به بعد عمامه را هم كنار گذاشت
اند كه او در دو قرن از زمين، يعنى در شرق و غرب آن، سلطنت از اين جهت ذو القرنينش خوانده: اندفتهگ 1بعضى

بدين جهت است كه وقتى در خواب ديد كه از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را : اندديگر گفته 2كرده است و بعضى
 .ود، و به همين جهت ذو القرنينش خواندندشاينطور تعبير كردند كه مالك و پادشاه شرق و غرب عالم مى

چون كه هم پادشاه روم و هم : اندگفته 4و بعضى. بدين جهت كه وى دو دسته مو در سر داشت: اندديگر گفته 3بعضى
چون در تاجش دو چيز به شكل : اندگفته 6و بعضى. چون در سرش دو برآمدگى چون شاخ بود: اندگفته 5و بعضى. فارس شد

 .و از اين قبيل اقوالى ديگر. از طلا تعبيه كرده بودندشاخ 
و از جمله، اختلافى كه وجود دارد در سفر او به مغرب و مشرق است كه اين اختلاف از ساير اختلافهاى ديگر شديدتر 

و در . ردهكشده و مغرب و مشرق عالم را سير مىروايات آمده كه ابر در فرمانش بوده، سوار بر ابر مى 7در بعضى. است
 ديگر آمده كه او به كوه قاف 8رواياتى

  
                                                      

 .اى از ابى العاليه و ابن شهاباز عده الدر المنثوردر  1
 (.علیه السلام)از على ( علیه السلام)از ضرائح و جرائح از امام عسكرى ( 211ح  296، ص 3ج ) نور الثقلين 2
 (.242، ص 4ج )از شيرازى از قتاده  الدر المنثور 3
 (.242، ص 4ج )اى، از وهب از عده ثورالدر المن 4
اند است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ از طريق ابن اسحاق از بعضى از اهل كتاب كه مسلمان شده( 241، ص 4ج ) الدر المنثوردر  5

 .روايت كرده
 (.25، ص 16ج . )نقل كرده روح المعانىاين روايت را  6
 .و بحار آمده نور الثقلينو ( 24، ح 483، ص 2ج ) تفسير برهانو ( 246، ص 4ج ) الدر المنثوردر تعدادى از روايات عامه و خاصه و در  7
 .از عبد بن حميد و غير او از عكرمه( 246، ص 4ج ) الدر المنثورو در ( علیه السلام)از جميل از امام صادق ( 28، ح 486، ص 2ج ) برهاندر  8



 1و در بعضى. در باره آن كوه دارد كه كوهى است سبز و محيط بر همه دنيا، و سبزى آسمان هم از رنگ آن استآنگاه رسيد، 
لمات ارد ظذو القرنين به طلب آب حيات برخاست به او گفتند كه آب حيات در ظلمات است، ذو القرنين و: ديگر آمده كه

شد در حالى كه خضر در مقدمه لشگرش قرار داشت، خود او موفق به خوردن از آن نشد و خضر موفق شد حتى خضر از آن 
و در همين روايات آمده كه ظلمات مزبور در مشرق . آب غسل هم كرد، و به همين جهت هميشه باقى و تا قيامت زنده است

 .زمين است
و . از روايات آمده كه در مشرق است 2در بعضى. در باره محل سد ذو القرنين هست و از آن جمله اختلافى است كه

طول سد كه در بين : انددر اين مورد به حدى رسيده كه بعضى گفته 4مبالغه روايات. ديگر آمده كه در شمال است 3در بعضى
مين اش آن قدر زريزىو در پى. دو كوه استدو كوه ساخته شده صد فرسخ، و عرض آن پنجاه فرسخ، و ارتفاع آن به بلندى 

هاى عظيم، و به جاى گل مس ذوب شده ريختند تا به كف زمين رسيدند را كندند كه به آب رسيدند، و در درون سد صخره
امه اى از مس زرد به كار بردند كه چون جهاى آهن و مس ذوب شده پر كردند، و در لابلاى آن رگهاز آنجا به بالا را با قطعه
 .راه راه رنگارنگ گرديد

روايات آمده كه از نژاد ترك از اولاد يافث  5در بعضى. و از آن جمله اختلاف روايات است در وصف ياجوج و ماجوج
در  و. ذو القرنين سدى را كه ساخت براى همين بود كه راه رخنه آنان را ببندد. كردندبن نوح بودند، و در زمين فساد مى

 اند، يعنى هيچ كس از زن و مردبوده «ولود» ديگر آمده كه قوم 7و در بعضى. آمده كه اصلا از جنس بشر نبودند از آنها 6بعضى
  

                                                      
و ( علیه السلام)از هشام از بعضى از آل محمد ( 77، ح 340، ص 2ج ) تفسير عياشىو در ( علیه السلام)از على ( 42، ص 2ج ) تفسير قمىدر  1

 (.علیه السلام)از ابن ابى حاتم و غير او از امام باقر  الدر المنثوردر 
 .از ابن اسحاق و غير او از وهب( 444، ص 4ج ) الدر المنثور 2
 .از ابن اسحاق از ابن عباس الدر المنثور 3
 .از ابن اسحاق و غير او از وهب( 444، ص 4ج ) الدر المنثور 4
از علل الشرائع  نور الثقلين( 227، ح 307، ص 3ج )و از ابن ابى حاتم از قتاده و در ( علیه السلام)از ابن اسحاق از ابن منذر از على  الدر المنثور 5

 .از عسكرى
 .از ابن عباس روضه كافىاز ( 228، ح 307، ص 3ج ) قليننور الث 6
از نسايى و ابن مردويه از ( 250، ص 4ج ) الدر المنثوراز عبد اللَّه بن عمير و از عبد اللَّه بن سلام و در ( ، با اختلاف سند19، ص 16ج ) طبرى 7

 (.علیه السلام)از ابن ابى حاتم از سدى از على ( 251، ص 4ج ) الدر المنثورو در ( صلى الله عليه وآله و سلم)اوس از رسول خدا 



 1ضىحتى در بع. مرده مگر آنكه داراى هزار فرزند شده باشد، و به همين جهت آمار آنها از عدد ساير بشر بيشتر بودهآنها نمى
اند شده كه اين قوم از نظر نيروى جسمى و شجاعت به حدى بوده 2و نيز روايت. روايات آمار آنها را نه برابر همه بشر دانسته

و  و نيز به هيچ كشت و زرع. خوردندگذشتند مگر آنكه آن را پاره پاره كرده مىكه به هيچ حيوان و يا درنده و يا انسانى نمى
خوردند و آن را خورند مگر آنكه آب آن را مىچريدند، و به هيچ نهرى برنمىآنكه همه را مى گذشتند مگريا درختى نمى

اند، و هر يك از آنها چهار شده كه ياجوج يك قوم و ماجوج قومى ديگر و امتى ديگر بوده 3و نيز روايت. كردندخشك مى
 .آنها خبر نداشته اند، و به همين جهت جز خدا كسى از عددصد هزار امت و فاميل بوده

شان طائفه ديگر طول و عرض. اند كه درختى است بلنداند، يك طائفه مانند ارز بودهشده كه سه طائفه بوده 4و نيز روايت
تر بودند هر يك دو لاله گوش اند، و طائفه سوم كه از آن دو طائفه شديدتر و قوىيكسان بوده و از هر طرف چهار زرع بوده

 كرده، يكى لباس تابستانى و ديگرى لباس زمستانى آنها بوده اولىى از آنها را تشك و ديگرى را لحاف خود مىاند كه يكداشته
كرك و . اندبدنى سفت و سخت داشته. پشت و رويش داراى پرهايى ريز بوده و آن ديگرى پشت و رويش كرك بوده است

ه قامت هر يك از آنها يك وجب و يا دو وجب و يا سه وجب شده ك 5و نيز روايت. پوشاندهپشم بدنشان بدنهايشان را مى
 .جنگيدند صورتهايشان مانند سگ بودهديگر آمده كه آنهايى كه لشكر ذو القرنين با ايشان مى 6و در بعضى. بوده

  
                                                      

 .از عبد الرزاق و غير او از عبد اللَّه بن عمر( 249، ص 3ج ) الدر المنثوردر  1
 .از ابن اسحاق و غير او از وهب( 242، ص 4ج ) الدر المنثور 2
صلى الله عليه )يه و از ابن ابى حاتم و غير او از حذيفه از رسول خدا از ابن منذر و ابى الشيخ از حسان بن عط( 250، ص 4ج ) الدر المنثوردر  3

روايت شده كه فرمود ياجوج و ماجوج ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در مبالغه از جهت آمار اين امت آمده كه از رسول خدا ( وآله و سلم
ر حالى كه د([ صلى الله عليه وآله و سلم)رى و مسلم از ابى سعيد از رسول خدا البداية و النهاية از صحيح بخا]معادل هزار برابر مسلمانان هستند 

 .شود كه ياجوج و ماجوج دويست برابر جمعيت روى زمين باشندگويند مسلمانان پنج يك اهل زمينند و لازمه اين حرف اين مىمى
 .الاحباراز ابن منذر و ابن ابى حاتم از كعب ( 244، ص 4ج ) الدر المنثوردر  4
 .از ابن منذر و حاكم و غير آن دو از ابن عباس( 250، ص 4ج ) الدر المنثوردر  5
 (.صلى الله عليه وآله و سلم)اى از عقبة بن عامر از رسول خدا از ابن منذر و از عده( 242، ص 4ج ) الدر المنثوردر  6



كه بعد از آمده  1و از جمله آن اختلافات اختلافى است كه در تاريخ زندگى سلطنت ذو القرنين است، در بعضى از روايات
زيسته، زيرا ذو القرنين حج خانه خدا كرده و با ابراهيم مصافحه ديگر در زمان ابراهيم و هم عصر وى مى 2نوح، و در بعضى

 .زيسته استديگر آمده كه وى در زمان داوود مى 3و در بعضى. نموده است، و اين اولين مصافحه در دنيا بوده
از  4در بعضى. روايات اين داستان هست اختلاف در مدت سلطنت ذو القرنين استباز از جمله اختلافاتى كه در 

 .ديگر دوازده سال، و در روايات ديگر مقدارهايى ديگر گفته شده 5روايات آمده كه سى سال، و در بعضى
ور، قبيل الدر المنثاين بود جهات اختلافى كه هر كه به تاريخ مراجعه نمايد و اخبار اين داستان را در جوامع حديث از 

 .گرددبحار، برهان و نور الثقلين از نظر بگذراند به آنها واقف مى
( ه السلامعلی)ابن الكواء در محضر على : و در كتاب كمال الدين به سند خود از اصبغ بن نباته روايت كرده كه گفت

را از داستان ذو القرنين خبر بده، آيا پيغمبر بوده و يا امير المؤمنين ما  :هنگامى كه آن جناب بر فراز منبر بود برخاست و گفت
نه پيغمبر بود، و نه ملك. و دو قرنش نه از طلا : يا ملك؟ و مرا از دو قرن او خبر بده آيا از طلا بوده يا از نقره؟ حضرت فرمود

رخواه خدا بود، خدا هم داشت و خدا هم او را دوست داشت، او خيبود و نه از نقره. او مردى بود كه خداى را دوست مى
كرد و آنها او را زدند خواست، و بدين جهت او را ذو القرنين خواندند كه قومش را به سوى خدا دعوت مىبرايش خير مى

و يك طرف سرش را شكستند، پس مدتى از مردم غايب شد، و بار ديگر به سوى آنان برگشت، اين بار هم زدند و طرف 
 .6ك در ميان شما نيز كسى مانند او هستديگر سرش را شكستند، و اين

كه به  ، براى اينكه در رواياتى(پادشاه)باشد نه به كسر آن ( فرشته)در اين روايت به فتح لام  «ملك» ظاهرا كلمه: مؤلف
 حد استفاضه از آن جناب و از ديگران نقل شده همه او
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 .از ابن ابى حاتم و ابن عساكر از مجاهد الدر المنثور 3
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آن را نفى كرده و همچنين پيغمبر بودن او را نيز نفى كرده به  پس اينكه در اين روايت. اندگير معرفى كردهرا سلطانى جهان
شتگان اى از فرخاطر اين بوده كه روايات وارده از رسول خدا را كه در بعضى آمده كه پيغمبر بوده، و در بعضى ديگر فرشته

 .كه همين قول عمر بن خطاب است هم چنان كه اشاره به آن گذشت، تكذيب نمايد
يعنى مانند ذو القرنين در دو بار شكافته شدن فرقش، و مقصودش  «ينك در ميان شما مانند او هستا» و اينك فرمود

خودش بوده، چون يك طرف فرق سر ايشان از ضربت ابن عبد ود شكافته شد و طرف ديگر به ضربت عبد الرحمن ابن ملجم 
 منينوايت كمال الدين كه از روايات مستفيضه از امير المؤو نيز به دليل ر. كه با همين ضربت دومى شهيد گرديد( عليه اللهلعنة )
اند و مبسوطتر از همه از نظر لفظ همين نقلى است و شيعه و اهل سنت به الفاظ مختلفى از آن جناب نقل كرده( علیه السلام)

 يب و نهايت تحريفچيزى كه هست دست نقل به معنا با آن بازيها كرده و آن را به صورت عجيب و غر. است كه ما آورديم
 .در آورده است

از ( علیه السلام)شخصى از على  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از سالم بن ابى الجعد روايت كرده كه گفت
د به وحدانيت اى بود معتقفرمود: او بندهاز پيغمبرتان شنيدم كه مى: ذو القرنين پرسش نمود كه آيا پيغمبر بوده يا نه؟ فرمود

 .1ا و مخلص در عبادتش، خدا هم خيرخواه او بودخد
سائل از آن جناب پرسيد : در ضمن حديث مفصلى روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در احتجاج از امام صادق 

ود، شرازير مىترين نقطه ساند وقتى آفتاب به پائينبعضى از علما گفته: شود؟ فرمودمرا از آفتاب خبر ده كه در كجا پنهان مى
برد، و اين كار هميشه جريان دارد تا آنكه به طرف محل طلوع خود چرخاند و دوباره به شكم آسمان بالا مىفلك آن را مى

ردد، به گپائين آيد، يعنى آفتاب در چشمه لايه دارى فرو رفته سپس زمين را پاره نموده، دوباره به محل طلوع خود برمى
اش دهند بار ديگر طلوع كند، و همه روزه نورش سلب شده، هر روز نور كه اجازههمين جهت زير عرش متحير شده تا آن

 .2گيردفام به خود مىديگرى سرخ
بيان سير  «گرددبه محل طلوع خود برمى» تا آنجا كه فرمود «شودترين نقطه سرازير مىبه پائين» :اينكه فرمود: مؤلف

آسمان بنا بر فرضيه معروف بطلميوسى، چون آن روز اين فرضيه بر سر آفتاب است از حين غروب تا هنگام طلوعش در مدار 
 كار بود كه اساسش مبنى بر سكون
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اين قضيه را نسبت به بعضى علماء داده ( علیه السلام)زمين و حركت اجرام سماوى در پيرامون آن بود، و به همين جهت امام 
 . است

كند و دوباره به محل طلوع خود و رفته سپس زمين را پاره مىدارى فريعنى آفتاب در چشمه لاى» و اينكه داشت
 ﴾حَِْئَةِ ِيِْ عَِِفِِِتَغْرُبُِ﴿ جزء كلام امام نيست، بلكه كلام بعضى از راويان خبر است، كه به خاطر قصور فهم، آيه «گرددبرمى

در آب، و پاره كردن زمين، و دو باره دار، و غايب شدنش در آن، و چون ماهى شنا كردن را به فرو رفتن آفتاب در چشمه لاى
نه، به نظر آنها عرش، آسمانى است فوق آسمانهاى هفتگا. اندبه محل طلوع برگشتن، و سپس رفتن به زير عرش، تفسير كرده

ش ااند، و آفتاب شبها در آنجا هست تا اجازهو يا جسمى است نورانى كه ما فوق آن نيست، و آن را بالاى آسمان هفتم گذاشته
 .كندگيرد و طلوع مىدهند طلوع كند، آن وقت است كه نورى قرمز به خود مى

 رواياتى در ذيل برخى جملات آيات راجع به ذو القرنين
به روايت ديگرى اشاره كرده « اش دهند طلوع كندپس در زير عرش متحير شده، تا آنكه اجازه» و همين راوى در جمله

گاه برند، و نروايت شده كه ملائكه آفتاب را بعد از غروبش به زير عرش مى( وآله و سلمصلى الله عليه )كه از رسول خدا 
دهند، تا آنكه داند فردا چه ماموريتى به او مىدارند در حالى كه اصلا نور ندارد، و در همانجا هست در حالى كه هيچ نمىمى

او در عرش همان اشتباهى را مرتكب شده كه در تفسير فهم قاصر . دهند طلوع كندجامه نور را بر تنش كرده، دستورش مى
 .غروب در اينجا مرتكب شده بود، در نتيجه قدم به قدم از حق دورتر شده است

به فلك نهم و يا جسم نورانى نظير تخت، در كتاب و سنت چيزى كه قابل اعتماد باشد وجود « عرش» تفسير و در
و ما بيشتر روايات عرش را در اوائل جزء هشتم اين كتاب نقل . اوى آن را تراشيدههمه اينها مطالبى است كه فهم اين ر. ندارد

 .نموديم
مطلب را به بعضى از علماء نسبت داده خود اشاره به اين است كه آن جناب مطلب را ( علیه السلام)و همين كه امام 

ه فهم اند بيان كنند در حالى كتوانستهگونه مىصحيح ندانسته، و اين امكان را هم نداشته كه حق مطلب را بيان فرمايد، و چ
شنوندگان آن قدر ساده و نارسا بوده كه يك فرضيه آسان و سهل التصور در نزد اهل فنش را اينطور كه ديديد گيج و گم 

 در چنين زمانى اگر امام حق مطلب را كه امرى خارج از احساس به خواص ظاهرى و بيرون از گنجايش فكر آن. كردندمى
 .تراشيدند؟اش نموده، و چه معانى برايش مىكردند شنوندگان چگونه تلقىروز شنونده بود بيان مى

 و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن منذر و ابن ابى
  



 ف رامعاوية بن ابى سفيان آيه سوره كه :اند كه به وى گفته شدحاتم از طريق عثمان بن ابى حاضر، از ابن عباس روايت كرده
ايم، نكرده قرائت «حمئة» ما اين آيه را جز به لفظ: من به معاويه گفتم: گويدابن عباس مى. قرائت كرده «تغرب فى عين حامية»
 .دىهمانطور كه تو خوان :خوانى؟ گفتتو چه جور مى: عمر گفت اللهمعاويه به عبد (. تو اين قرائت را از كه شنيدى؟)

ب معاويه فرستاد نزد كع( پرسى؟تو از اين و آن مى)به معاويه گفتم قرآن در خانه من نازل شده، : گويدابن عباس مى
از اهل عربيت بپرس، كه آنان : الاحبار و احضارش نموده، پرسيد در تورات محل غروب آفتاب را كجا دانسته؟ كعب گفت

و در اينجا با دست اشاره به سمت مغرب  -كند، كه آفتاب در آب و گل غروب مى يابمدانند، و اما من در تورات مىبهتر مى
ا گفتم كه سخن تو را تاييد كند، و معاويه راگر من با شما دو نفر بودم چيزى مى: ابن ابى حاضر به ابن عباس گفت -كرد 

در ضمن  دادم كه تبعرا ارائه مىگفتى؟ گفت اين مدرك چه مى: ابن عباس پرسيد. بصيرت بخشد «حمئة» نسبت به كلمه
 .مندى او به علم و پيروى از آن نقل كرده گفته استخاطراتى كه از ذو القرنين و از علاقه

 تحشد و الملوك له تدين ملكا   ***   مسلما عمر القرنين ذو كان قد
 مرشد حكيم من ملك اسباب   ***   يبتغى المغارب و المشارق فاتى
 1حرمد ثاط و خلب ذى عين فى   ***   غروبها عند الشمس مغيب فرأى

ا است؟ به چه معن «ثاط» در زبان قوم تبع به معناى گل است، پرسيد: چيست؟ اسود گفت «خلب» ابن عباس پرسيد
د گويابن عباس غلامى را صدا زد كه آنچه اين مرد مى. سياه :چيست؟ گفت «حرمد» به معناى لاى است، پرسيد: گفت

 .2بنويس
 .اين حديث با مذاق جماعت كه قائل به تواتر قراءتها هستند آن طور كه بايد سازگارى ندارد: مؤلف

  
                                                      

 .ادشاهى بود كه پادشاهان خدمتش كردند و نزدش جمع شدندو پ* ذو القرنين مردى مسلمان بود كه عمرى را به اسلام گذارنده  1
 .اسباب ملك بود كه حكيمى مرشد بيابد و از او بپرسد* پس به مشارق و مغارب عالم سفر كرد و در جستجوى 

 .رفتآلود و سياه رنگ فرو مىاى گلغروب ديد كه در چشمه* پس محل غروب آفتاب را در هنگام 
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ابن عباس اين اشعار را براى معاويه خواند، معاويه : و از تيجان ابن هشام همين حديث را نقل كرده، و در آن چنين آمده كه
خلب به معناى لايه زيرين است، و حرمد شن و سنگ زير : فتپرسيد، و در جوابش گ «حرمد» و «ثاط» و «خلب» از معناى

 .و همين اختلاف خود شاهد بر اين است كه در اين روايت نارسايى وجود دارد. قصيده را هم ذكر كردهآنگاه آن است، 
ِنََعَْلِِْلمَِْ﴿ :روايت كرده كه در ذيل اين كلام خداى عز و جل( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى بصير از ابى جعفر 

 .1چون هنوز خانه ساختن را ياد نگرفته بودند: فرمود ﴾سِتْْااِِدُونهَِاِمِنِِْلهَُمِْ
 .2چون هنوز لباس دوختن را نياموخته بودند: و در تفسير قمى در ذيل همين آيه نقل كرده كه امام فرمود

يعنى : تهگف ﴾الَسَدَينِِِْبيََِِْبلَغََِِإذَِاِحَتَِ﴿ جمله و در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل
 .3دو كوه كه يكى كوه ارمينيه و يكى كوه آذربيجان است

جْعَلِْ﴿ از معناى آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از مفضل روايت كرده كه گفت از امام صادق 
َ
ِينَْهُمِْبَِِوَِِبيَنَْكُمِِْأ

نِِْاسِْطَاعُواِفَمَا﴿ منظور تقيه است كه: فرمودپرسش نمودم،  ﴾رَدْمااِ
َ
ى اگر به تقيه عمل كن ﴾نَقْبااِِلَُِِاسِْتَطَاعُواِمَاِوَِِيَظْهَرُوهُِِأ

توانند توانند بكنند، و خود حصنى حصين است، و ميان تو و اعداء خدا سدى محكم است كه نمىاى نمىدر حق تو هيچ حيله
 .4آن را سوراخ كنند

 .5همان كتاب از جابر از آن جناب روايت كرده كه آيه را به تقيه تفسير فرموده استو نيز در 
 .اين دو روايت از باب جرى است نه تفسير: مؤلف

ِوْمَئذِِ يَِِبَعْضَهُمِِْترََكْنَاِوَِ﴿ روايت كرده كه روز را در جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از اصبغ بن نباته از على 
ِِفِِِيَمُوجُِ  .6به روز قيامت تفسير فرموده ﴾بَعْض 

ظاهر آيه به حسب سياق اين است كه اين آيه مربوط به علائم ظهور قيامت باشد، و شايد مراد امام هم از روز : مؤلف
 شود كهقيامت همان مقدمات آن روز باشد، چون بسيار مى
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 .شودقيامت به روز ظهور مقدماتش هم اطلاق مى
نوشتم، و در آن ( علیه السلام)اى به امام صادق من نامه: محمد بن حكيم روايت شده كه گفتو در همان كتاب از 

عْيُنُهُمِِْكََنتَِِْالَََِّينَِ﴿ :فرمايدپرسيدم خداى تعالى مى. امام فرمود نه :گويدآيا نفس قادر بر معرفت هست يا نه؟ مى: پرسيدم
َ
ِأ

امام  .آيد كه ديدگان كفار بينايى داشته و بعدا دچار غطاء شدهو از آن برمى ﴾سَمْعااِِطِيعُونَِيسَْتَِِلَِِكََنوُاِوَِِذكِْرِيِعَنِِْغِطَاءِ ِفِِ
ونَِِكََنوُاِمَاِوَِِالَسَمْعَِِيسَْتَطِيعُونَِِكََنوُاِمَا﴿ اين آيه: فرمود نند ولى غطاء بيكنايه است از نديدن و نشنيدن، نه اينكه مى ﴾يُبْصُُِ

: از آن جهت كه خدا با آنان معامله گيرد؟ فرمودپس چرا از آنان عيب مى: گويد عرض كردممى. جلو ديد آنان را گرفته است
كردند شدند و تكلف نمىگيرد و اگر منحرف نمىگيرد، بلكه از آن جهت كه خود چنين كردند از آنها عيب مىكرده عيب نمى

 .1عيبى بر آنان نبود
 .شوندو به همين جهت به آثار و تبعات آن گرفتار مىاند يعنى كفار، خود مسبب اين حجاب: مؤلف

: كسانى هستند كه به خلقت خدا و آيات ارضى و و در تفسير قمى در ذيل آيه مذكور از امام روايت كرده كه فرمود
 .2افكنندسماوى او نظر نمى

ولايت تطبيق فرموده، و اين همان روايت كرده كه آيه را بر منكرين ( علیه السلام)از حضرت رضا  3و در عيون: مؤلف
 .تطبيق كلى بر مصداق است
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 گفتارى پيرامون داستان ذو القرنين بحثى قرآنى و تاريخى در چند فصل

 داستان ذو القرنين در قرآن -1
  .قرآن كريم متعرض اسم او و تاريخ زندگى و ولادت و نسب و ساير مشخصاتش نشده

وص در خص. پردازدموارد است كه در هيچ يك از قصص گذشتگان به جزئيات نمىالبته اين رسم قرآن كريم در همه 
گانه او كرده، اول رحلتش به مغرب تا آنجا كه به محل فرو رفتن خورشيد رسيده و ذو القرنين هم اكتفاء به ذكر سفرهاى سه

و رحلت دومش از . به قومى برخورده استرود، و در آن محل فرو مى« حاميه» و يا ﴾حَِْئَةِ ِعَيِْ ﴿ ديده است كه آفتاب در
مغرب به طرف مشرق بوده، تا آنجا كه به محل طلوع خورشيد رسيده، و در آنجا به قومى برخورده كه خداوند ميان آنان و 

 .آفتاب ساتر و حاجبى قرار نداده
هميدند فحرف و كلام نمىو رحلت سومش تا به موضع بين السدين بوده، و در آنجا به مردمى برخورده كه به هيچ وجه 

اى در اختيارش بگذارند و او بر ايشان ديوارى و چون از شر ياجوج و ماجوج شكايت كردند، و پيشنهاد كردند كه هزينه
او نيز پذيرفته و وعده داده سدى بسازد كه ما فوق آنچه آنها آرزويش . بكشد، تا مانع نفوذ ياجوج و ماجوج در بلاد آنان باشد

همه  ازآنگاه . بوده باشد، ولى از قبول هزينه خوددارى كرده است و تنها از ايشان نيروى انسانى خواسته است كنندرا مى
 .هاى آهن و دمهاى كوره و قطر نموده استاى به رجال و قطعهخصوصيات بناى سد تنها اشاره

وصيت و جهت جوهرى داستان اين آن چيزى است كه قرآن كريم از اين داستان آورده، و از آنچه آورده چند خص
 :شوداستفاده مى

ن ناميده اش ذو القرنيصاحب اين داستان قبل از اينكه داستانش در قرآن نازل شود بلكه حتى در زمان زندگى اول اينكه
 يسَْئَلُونكََِ﴿ شده، و اين نكته از سياق داستان يعنى جملهمى

ِ 



آيد كه از جمله اول برمى)شود، به خوبى استفاده مى ﴾الَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقاَلوُا﴿ و ﴾الَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَا﴿ و ﴾الَقَْرْنيَِِِْذيِِعَنِْ
قبل از نزول اين قصه چنين اسمى بر سر زبانها بوده، كه از آن جناب داستانش ( صلى الله عليه وآله و سلم)در عصر رسول خدا 

 (.اندشود كه اسمش همين بوده كه با آن خطابش كردهعلوم مىو از دو جمله بعدى به خوبى م. اندرا پرسيده
 :او مردى مؤمن به خدا و روز جزاء و متدين به دين حق بوده كه بنا بر نقل قرآن كريم گفته استدوم اينكه خصوصيت 

ِِمِنِِْرحَْْةَِ ِهَذَا﴿ ِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِرَبِّ ِِوَعْدُِِكََنَِِوَِِدَكََءَِِجَعَلهَُِِرَبِّ اِرَبِّ مَا﴿ :و نيز گفته ﴾حَقًّ
َ
بهُُِِفَسَوفَِِْظَلمََِِمَنِِْأ ِإلَِِِيرَُدُِِّثُمَِِنُعَذِّ

بهُُِِرَبّهِِِ مَاِوَِِنكُْرااِِعَذَابااِِفَيُعَذِّ
َ
نِِْإمَِاِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَا﴿ گذشته از اينكه آيه ﴾...صَالِْااِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِمَنِِْأ

َ
بَِِأ نِِْإمَِاِوَِِتُعَذِّ

َ
ِأ

ه فهماند كباشد، و مىدهد، خود شاهد بر مزيد كرامت و مقام دينى او مىكه خداوند اختيار تام به او مى ﴾حُسْنااِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِ
 .كردهشده، و او را كمك مىاو به وحى و يا الهام و يا به وسيله پيغمبرى از پيغمبران تاييد مى

 اما خير دنيا، براى. خداوند خير دنيا و آخرت را برايش جمع كرده بوداو از كسانى بوده كه سوم اينكه خصوصيت 
اينكه سلطنتى به او داده بود كه توانست با آن به مغرب و مشرق آفتاب برود، و هيچ چيز جلوگيرش نشود بلكه تمامى اسباب 

ه به صلح و عفو و رفق و كرامت و اما آخرت، براى اينكه او بسط عدالت و اقامه حق در بشر نمود. مسخر و زبون او باشند
رضِِِْفِِِلَُِِمَكَنَاِإنِاَ﴿ نفس و گستردن خير و دفع شر در ميان بشر سلوك كرد، كه همه اينها از آيه

َ
ِءِ شَِِْكُِِِّمِنِِْآتيَنَْاهُِِوَِِالَْْ

انى ى جسمانى و روحانى به او ارزآيد كه چگونه خداوند نيروعلاوه بر آنچه كه از سياق داستان بر مى. شوداستفاده مى ﴾سَبَبااِ
 .داشته است

 .به جماعتى ستمكار در مغرب برخورد و آنان را عذاب نمودچهارم اينكه جهت 
سدى كه بنا كرده در غير مغرب و مشرق آفتاب بوده، چون بعد از آنكه به مشرق آفتاب رسيده پيروى پنجم اينكه جهت 

از مشخصات سد او علاوه بر اينكه گفتيم در مشرق و مغرب عالم نبوده اين است سببى كرده تا به ميان دو كوه رسيده است، و 
 و در سدى. اند به صورت يك ديوار ممتد در آورده استكه ميان دو كوه ساخته شده، و اين دو كوه را كه چون دو ديوار بوده

 .است نا رابط ميان دو قسمت مسكونى زمين بودههاى آهن و قطر به كار رفته، و قطعا در تنگنايى بوده كه آن تنگكه ساخته پاره

 داستان ذو القرنين و سد و ياجوج و ماجوج از نظر تاريخ -2
 قدماى از مورخين هيچ يك در اخبار خود پادشاهى را كه نامش ذو القرنين و يا شبيه به

  



به بعضى  بله. اندو القرنين باشد نام نبردهو نيز اقوامى به نام ياجوج و ماجوج و سدى كه منسوب به ذ. اندآن باشد اسم نبرده
اند كه به عنوان مباهات نسبت خود را ذكر كرده و يكى از پدران خود را كه از پادشاهان حمير از اهل يمن اشعارى نسبت داده

الم و مشرق ع هايش اين را نيز سروده كه او به مغربداشته را به نام ذو القرنين اسم برده و در سروده «تبع» سمت پادشاهى
 -سفر كرد و سد ياجوج و ماجوج را بنا نمود، كه به زودى در فصول آينده مقدارى از آن اشعار به نظر خواننده خواهد رسيد 

 .اللهان شاء 
 :از آن جمله در اصحاح دهم از سفر تكوين تورات. و نيز ذكر ياجوج و ماجوج در مواضعى از كتب عهد عتيق آمده

سام و حام و يافث كه بعد از طوفان براى هر يك فرزندانى شد، فرزندان يافث عبارت بودند : اندمان نوحاينان فرزندان دود»
 . «از جومر و ماجوج و ماداى و باوان و نوبال و ماشك و نبراس

اى فرزند آدم روى خود : گفتخطاب كلام رب به من شد كه مى» :و در كتاب حزقيال اصحاح سى و هشتم آمده
سرزمين ماجوج رئيس روش ماشك و نوبال، كن، و نبوت خود را اعلام بدار و بگو آقا و سيد و رب اين چنين  متوجه جوج

و تو و  ،كنمهايى در دو فك تو مىگردانم و دهنهاى جوج رئيس روش ماشك و نوبال، عليه تو برخاستم، تو را برمى: گفته
حالى كه همه آنان فاخرترين لباس بر تن داشته باشند، و جماعتى  سازم، درهمه لشگرت را چه پياده و چه سواره بيرون مى

شان شمشيرها به دست داشته باشند، فارس و كوش و فوط با ايشان باشد كه همه با سپر و كلاهخود عظيم و با سپر باشند همه
 . «با تو باشندهاى كثيرى باشند، و جومر و همه لشگرش و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشگرش شعبه

به همين جهت اى پسر آدم بايد ادعاى پيغمبرى كنى و به جوج بگويى سيد رب امروز در نزديكى سكناى » :گويدمى
 . «آيىدانى و از محلت از بالاى شمال مىآيا نمى: شعب اسرائيل در حالى كه در امن هستند چنين گفته

و تو اى پسر آدم براى جوج ادعاى پيغمبرى كن و بگو » :گويدمىو در اصحاح سى و نهم داستان سابق را دنبال نموده 
اينك من عليه توام اى جوج اى رئيس روش ماشك و نوبال و اردك و اقودك، و تو را از بالاهاى : سيد رب اينچنين گفته

ر زنم، كه بستت مىآورم، و كمانت را از دست چپت و تيرهايت را از دست راهاى اسرائيل مىبرم، و به كوهشمال بالا مى
ع و خواهى خوراك مرغان كاشر از هر نوهاى اسرائيل بيفتى، و همه لشگريان و شعوبى كه با تو هستند بيفتند، آيا مىكوه

هاى بيابان شوى؟ بر روى زمين بيفتى؟ چون من به كلام سيد رب سخن گفتم، و آتشى بر ماجوج و بر ساكنين در وحشى
 وقتفرستم، آن جزائر ايمن مى

  



 . «دانند منم رب...است كه مى
شد و با او است كليد جهنم و اى ديدم كه از آسمان نازل مىفرشته» :گويدو در خواب يوحنا در اصحاح بيستم مى

گيرد اژدهاى زنده قديمى را كه همان ابليس و شيطان باشد، و او را هزار سال سلسله و زنجير بزرگى بر دست دارد، پس مى
كند، تا ديگر امتهاى بعدى را گمراه نكند، و بعد اندازد و درب جهنم را به رويش بسته قفل مىكند، و به جهنمش مىزنجير مى

 . «از تمام شدن هزار سال البته بايد آزاد شود، و مدت اندكى رها گردد
وشه امتها را كه در چهار گشود، تا پس وقتى هزار سال تمام شد شيطان از زندانش آزاد گشته بيرون مى» :گويدمىآنگاه 

زمينند جوج و ماجوج همه را براى جنگ جمع كند در حالى كه عددشان مانند ريگ دريا باشد، پس بر پهناى گيتى سوار شوند 
و لشگرگاه قديسين را احاطه كنند و نيز مدينه محبوبه را محاصره نمايند، آن وقت آتشى از ناحيه خدا از آسمان نازل شود و 

كرد در درياچه آتش و كبريت بيفتد، و با وحشى و پيغمبر دروغگو بباشد، ا بخورد، و ابليس هم كه گمراهشان مىشان رهمه
 . «و به زودى شب و روز عذاب شود تا ابد الآبدين

 اند، و درامتى و يا امتهايى عظيم بوده «جوج و ماجوج» و يا «ماجوج» شود كهاز اين قسمت كه نقل شده استفاده مى
 .داناند، و مردمانى جنگجو و معروف به جنگ و غارت بودهزيستههاى آن روز زمين مىهاى بالاى شمال آسيا از آبادىقسمت

زند، و آن اين است كه ذو القرنين يكى از ملوك بزرگ باشد كه راه را بر اين اينجاست كه ذهن آدمى حدس قريبى مى
بايد سدى كه او زده فاصل ميان دو منطقه شمالى و جنوبى آسيا باشد، مانند امتهاى مفسد در زمين سد كرده است، و حتما 

 .ديوار چين و يا سد باب الأبواب و يا سد داريال و يا غير آنها
تاريخ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد بر اينكه ناحيه شمال شرقى از آسيا كه ناحيه احداب و بلنديهاى شمال چين 

شد، و تر مىمتى بسيار بزرگ و وحشى بوده امتى كه مدام رو به زيادى نهاده جمعيتشان فشردهباشد موطن و محل زندگى ا
بردند، و چه بسا در همانجا زاد و ولد كرده به سوى بلاد آسياى اين امت همواره بر امتهاى مجاور خود مانند چين حمله مى

ى بعضى از ايشان طوائف. كردندبه شمال اروپا نيز رخنه مىها شدند، و چه بسا كه در اين كوهوسطى و خاورميانه سرازير مى
شدند، كه اغلب سكنه اروپاى شمالى از آنهايند، هايى كه غارت كردند سكونت نموده متوطن مىبودند كه در همان سرزمين

ه رى خود ادامو بعضى ديگر برگشته به همان غارتگ. پرداختندو در آنجا تمدنى به وجود آورده، و به زراعت و صنعت مى
 .دادندمى

  



اند كه در قسمت شمالى آسيا از تبت و چين گرفته تا اقيانوس اند كه ياجوج و ماجوج امتهايى بودهبعضى از مورخين گفته
ابن  «فاكهة الخلفاء و تهذيب الاخلاق» كردند اين قول را از كتابمنجمد شمالى و از ناحيه غرب تا بلاد تركستان زندگى مى

 .اندو رسائل اخوان الصفاء، نقل كردهمسكويه، 
و همين خود مؤيد آن احتمالى است كه قبلا تقويتش كرديم، كه سد مورد بحث يكى از سدهاى موجود در شمال آسيا 

 .فاصل ميان شمال و جنوب است

 ذو القرنين كيست و سدش كجا است؟ اقوال مختلف در اين باره -3
 :شان در تطبيق داستان دارنداقوالى بر حسب اختلاف نظريهمورخين و ارباب تفسير در اين باره 

 آن ديوار طولانى. سد مذكور در قرآن همان ديوار چين است: انددهند كه گفتهبه بعضى از مورخين نسبت مى - الف
ا جومهاى مغول رآن را بنا نهاده، تا جلو ه «تىهوانكشين» ميان چين و مغولستان حائل شده، و يكى از پادشاهان چين به نام

متر و ارتفاعش پانزده متر است، كه همه با سنگ چيده شده، و  9طول اين ديوار سه هزار كيلومتر و عرض آن . به چين بگيرد
 .قبل از ميلاد شروع و پس از ده و يا بيست سال خاتمه يافته است، پس ذو القرنين همين پادشاه بوده 264در سال 

اند كه اوصاف و مشخصاتى كه قرآن براى ذو القرنين ذكر كرده و سدى كه قرآن هو ليكن اين مورخين توجه نكرد
 كند، چون در باره اين پادشاه نيامده كه به مغرب اقصىبنايش را به او نسبت داده با اين پادشاه و اين ديوار چين تطبيق نمى

هاى آهن و قطر، يعنى مس مذاب به كار رفته، طعهسفر كرده باشد، و سدى كه قرآن ذكر كرده ميان دو كوه واقع شده و در آن ق
گذرد و ميان دو كوه واقع نشده است، و و ديوار بزرگ چين كه سه هزار كيلومتر است از كوه و زمين همين طور، هر دو مى

 .ديوار چين با سنگ ساخته شده و در آن آهن و قطرى به كارى نرفته
بوده كه  1آنكه سد مذكور را ساخته يكى از ملوك آشور: اندكه گفته اندبه بعضى ديگرى از مورخين نسبت داده - ب

هاى قفقاز تا ارمنستان گرفته، و اين اقوام از تنگناى كوهقرار مى 2«سيت» در حوالى قرن هفتم قبل از ميلاد مورد هجوم اقوام
 ناحيه غربىآنگاه 

  
                                                      

و » نقل شده، و در آن اسم آن پادشاه رابلينس -هـ  548تاليف حسن بن قطان مروزى طبيب و منجم متوفى سنه » اين نظريه از كتابكيهان شناخت 1
 .نيز اسكندر دانسته

يز آمده، هاى زمان داريوش نايشان در بعضى از سنگنبشته شدند، كه نامى ازناميده مى» هاسيتدر اصطلاح غربى: انداين اقوام به طورى كه گفته 2
 .اندناميده شده» هاميگاكولى در نزد يونانى



رسيدند، و آن را محاصره نموده دست به قتل و هم مى «وانين» آوردند، و چه بسا به خود آشور و پايتختشايران هجوم مى
 «ابباب الأبو» زدند، بناچار پادشاه آن ديار براى جلوگيرى از آنها سدى ساخت كه گويا مراد از آن سدگيرى مىغارت و برده

ت و ليكن آن مورخين اساين گفته . دهندباشد كه تعمير و يا ترميم آن را به كسرى انوشيروان يكى از ملوك فارس نسبت مى
 .همه گفتگو در اين است كه آيا با قرآن مطابق است يا خير؟

اند او، يعنى ذو القرنين، اسمش فريدون بن اثفيان بن جمشيد پنجمين ها گفتهبعضى: صاحب روح المعانى نوشته - ج
 ر الاقاليم ابى زيد بلخى آمده كه او مؤيدو در كتاب صو. پادشاه پيشدادى ايران زمين بوده، و پادشاهى عادل و مطيع خدا بوده

به وحى بوده و در عموم تواريخ آمده كه او همه زمين را به تصرف در آورده ميان فرزندانش تقسيم كرد، قسمتى را به ايرج 
 داد و آن عراق و هند و حجاز بود، و همو او را صاحب تاج سلطنت كرد، قسمت ديگر زمين يعنى روم و ديار مصر و مغرب
را به پسر ديگرش سلم داد، و چين و ترك و شرق را به پسر سومش تور بخشيد، و براى هر يك قانونى وضع كرد كه با آن 

 .يعنى سه قانون بوده «سى ايسا» گانه را به زبان عربى سياست ناميدند، چون اصلشحكم براند، و اين قوانين سه
بوده كه او دو طرف دنيا را مالك شد، و يا در طول ايام سلطنت اين  «صاحب دو قرن» اش به ذو القرنينو وجه تسميه

خود مالك آن گرديد، چون سلطنت او به طورى كه در روضة الصفا آمده پانصد سال طول كشيد، و يا از اين جهت بوده كه 
 .1شجاعت و قهر او همه ملوك دنيا را تحت الشعاع قرار داد

 .اعتراف ندارداشكال اين گفتار اين است كه تاريخ بدان 
ذو القرنين همان اسكندر مقدونى است كه در زبانها مشهور است، و سد اسكندر هم نظير : اندبعضى ديگر گفته - د

از موسى بن  2و بر اين معنا رواياتى هم آمده، مانند روايتى كه در قرب الاسناد. يك مثلى شده، كه هميشه بر سر زبانها هست
كه  4، و روايت وهب بن منبه(صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا  3، و روايت عقبة بن عامرنقل شده( علیه السلام)جعفر 

 .هر دو در الدر المنثور نقل شده
 به نقل -و بعضى از قدماى مفسرين از صحابه و تابعين، مانند معاذ بن جبل 

  
                                                      

 .25، ص 16، ج روح المعانى 1
 .قرب الاسناد 2
 .293، ص 4، ج الدر المنثور 3
 .293، ص 4، ج الدر المنثور 4



و بو على سينا هم وقتى اسكندر مقدونى را . اندنيز همين قول را اختيار كرده 2به نقل الدر المنثور -و قتاده  -1مجمع البيان
 .بر اين نظريه اصرار و پافشارى دارد 3نامد، فخر رازى هم در تفسير كبير خودكند او را به نام اسكندر ذو القرنين مىوصف مى

 مرد تا اقصى نقاط مغرب، و اقصاى مشرق كند بر اينكه سلطنت اينقرآن دلالت مى: و خلاصه آنچه گفته اين است كه
و جهت شمال گسترش يافته، و اين در حقيقت همان معموره آن روز زمين است، و مثل چنين پادشاهى بايد نامش جاودانه 

 .در زمين بماند، و پادشاهى كه چنين سهمى از شهرت دارا باشد همان اسكندر است و بس
و مغرب را برچيده و بر همه آن سرزمينها مسلط شد، و تا آنجا پيشروى چون او بعد از مرگ پدرش همه ملوك روم 

در مصر به بناى شهر اسكندريه پرداخت، پس وارد شام شد، و از آنجا آنگاه . كرد كه درياى سبز و سپس مصر را هم بگرفت
انب ارمينيه د، پس متوجه جآنجا قربانى كر( مذبح)به قصد سركوبى بنى اسرائيل به طرف بيت المقدس رفت، و در قربانگاه 

ها و بربر خاضعش شدند، و بر ايران مستولى گرديد، و قصد هند و چين نموده با امتهاى و باب الأبواب گرديد، عراقيها و قبطى
و  «زور» خيلى دور جنگ كرد، سپس به سوى خراسان بازگشت و شهرهاى بسيارى ساخت، سپس به عراق بازگشته در شهر

 .ز دنيا برفت، و مدت سلطنتش دوازده سال بوديا روميه مدائن ا
هاى زمين را مالك شد، و در تاريخ هم به ثبوت رسيد كه خوب، وقتى در قرآن ثابت شده كه ذو القرنين بيشتر آبادى

 .4ماند كه ذو القرنين همان اسكندر مقدونى استاى داشته باشد اسكندر بوده، ديگر جاى شك باقى نمىكسى كه چنين نشانه
د هاى زمين را مالك شده باشپادشاهى كه بيشتر آبادى» اينكه گفتاولا » :اشكالى كه در اين قول است اين است كه

قبول نداريم، زيرا چنين ادعايى در تاريخ مسلم نيست، زيرا تاريخ، سلاطين ديگرى را سراغ  «تنها اسكندر مقدونى است
 .كمتر هم نبوده استدهد كه ملكش اگر بيشتر از ملك مقدونى نبوده مى

كند. مثلا داند، و بلكه آنها را انكار مىاوصافى كه قرآن براى ذو القرنين برشمرده تاريخ براى اسكندر مسلم نمى ثانياو 
 ذو القرنين مردى» فرمايد كهقرآن كريم چنين مى
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ها بوده، هم چنان كه ثنى و از صابئىدر حالى كه اسكندر مردى و» به خدا و روز جزا بوده و خلاصه دين توحيد داشته مؤمن
 .قربانى كردنش براى مشترى، خود شاهد آن است

 و تاريخ براى« كردهذو القرنين يكى از بندگان صالح خدا بوده و به عدل و رفق مدارا مى» و نيز قرآن كريم فرموده
 .اسكندر خلاف اين را نوشته است

در هيچ يك از تواريخ آنان نيامده كه اسكندر مقدونى سدى به نام سد ياجوج و ماجوج به آن اوصافى كه قرآن  ثالثاو 
 .ذكر فرموده ساخته باشد

 اسحاق بن بشر از سعيد بن بشير از قتاده نقل كرده كه اسكندر: در باره ذو القرنين گفته« البداية و النهايه» و در كتاب
و اما ذو القرنين دوم اسكندر پسر . پدرش اولين قيصر روم بوده، و از دودمان سام بن نوح بوده است همان ذو القرنين است، و

ده، و او مقدونى يونانى مصرى بو:( گويدرساند و مىنسب او را به عيص بن اسحاق بن ابراهيم مىآنگاه . )فيلبس بوده است
 اريخ رايج روم گشته، و از اسكندر ذو القرنين به مدت بس طولانىآن كسى بوده كه شهر اسكندريه را ساخته، و تاريخ بنايش ت

 .متاخر بوده
و دومى نزديك سيصد سال قبل از مسيح بوده، و ارسطاطاليس حكيم وزيرش بوده، و همان كسى بوده كه دارا پسر دارا 

 .را كشته، و ملوك فارس را ذليل، و سرزمينشان را لگدكوب نموده است
م اند كه اين دو اساين مطالب را بدان جهت خاطرنشان كرديم كه بيشتر مردم گمان كرده: گويددر دنباله كلامش مى

برد همان كسى بوده كه ارسطاطاليس وزارتش يك مسمى داشته، و ذو القرنين و مقدونى يكى بوده، و همان كه قرآن اسم مى
اسكندر اول، مردى مؤمن و صالح و پادشاهى عادل  آرى. اندرا داشته است، و از همين راه به خطاهاى بسيارى دچار شده

رك و اما دومى مردى مش. بوده و وزيرش حضرت خضر بوده است، كه به طورى كه قبلا بيان كرديم خود يكى از انبياء بوده
م هو وزيرش مردى فيلسوف بوده، و ميان دو عصر آنها نزديك دو هزار سال فاصله بوده است، پس اين كجا و آن كجا؟ نه ب

 .1شبيهند، و نه با هم برابر، مگر كسى بسيار كودن باشد كه ميان اين دو اشتباه كند
زند و ليكن خواننده عزيز اگر در آن كلام دقت نمايد در اين كلام به كلامى كه سابقا از فخر رازى نقل كرديم كنايه مى

نمايد، خواهد ديد كه اين آقا هم خطايى كه مرتكب كند مراجعه سپس به كتاب او آنجا كه سرگذشت ذو القرنين را بيان مى
 شود كه دو هزار سال قبل ازشده كمتر از خطاى فخر رازى نيست، براى اينكه در تاريخ اثرى از پادشاهى ديده نمى
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مسيح بوده، و سيصد سال در زمين و در اقصى نقاط مغرب تا اقصاى مشرق و جهت شمال سلطنت كرده باشد، و سدى ساخته 
اشد و مردى مؤمن صالح و بلكه پيغمبر بوده و وزيرش خضر بوده باشد و در طلب آب حيات به ظلمات رفته باشد، حال ب

 .چه اينكه اسمش اسكندر باشد و يا غير آن
 و ابو« تيجان و« سيره» و ابن هشام در كتاب« تاريخ عرب قبل از اسلام» جمعى از مورخين از قبيل اصمعى در -هـ 

اند كه تهگف -به طورى كه از آنها نقل شده  -... و« شمس العلوم» و نشوان بن سعيد در كتاب« آثار الباقيه» ى درريحان بيرون
 .كردهو يكى از ملوك حمير بوده كه در يمن سلطنت مى 1ذو القرنين يكى از تبابعه اذواى يمن

اش بوده، و يكى گفته صعب بن ذى المرائد اول تبابعه اللهمصعب بن عبد : اند، يكى گفتهدر اسم او اختلاف كردهآنگاه 
تبع : فتهيكى ديگر گ. حكم كرد( علیه السلام)به نفع ابراهيم « بئر سبع» دانسته، و اين همان كسى بوده كه در محلى به نام

ب دوم ه ملكى كراصمعى گفته وى اسعد الكامل چهارمين تبايعه و فرزند حسان الاقرن، ملقب ب. الاقرن و اسمش حسان بوده
 .بوده است« شمر يرعش» اند نامشبعضى هم گفته. بوده، و او فرزند ملك تبع اول بوده است

از  .ها و بعضى از شعراى جاهليت نامى از ذو القرنين به عنوان يكى از مفاخر برده شدهالبته در برخى از اشعار حميرى
 :هشام اين شعر اعشى را خوانده و انشاد كرده استنقل شده كه ابن « البداية و النهاية آن جمله در كتاب

  
                                                      

و هر مخلافى مشتمل بر  -مخلاف به منزله قضاء و مديريت عرف امروز بوده  -شده مملكت يمن در قديم به هشتاد و چهار مخلاف تقسيم مى 1
ب رانده، و صاحناميدند و در آن جماعتى از امت زندگى نموده بزرگشان بر آنها حكم مىمى« محفد» يا اش را قصر وتعدادى قلعه بوده كه هر قلعه

استعمال « ذوين» و« اذواء» را« ذى» ناميدند مانند ذى غمدان و ذى معين يعنى صاحب غمدان و صاحب معين، آنگاه جمعىمى «ذى» قصر را
« ملك» ها بودهآوردند و آن كسى كه متولى امر همه مخلافمى «اقيال» و جمع آن را« قيل» بودهاند، و آن كسى كه متصدى امر مخلاف نموده

و اگر . خواندندمى« تبع» رانده چنين كسى راكرده در همه آنها حكم مىخواندند و اگر اين ملك حضرموت و شحر را هم با يمن ضميمه مىمى
 .دگفتنمى« ملك» راند او راتنها بر يمن حكم مى

و ملوك  .تاريخ تا كنون به اسم پنجاه و پنج نفر از اذواء دست يافته است و ليكن از پادشاهان تنها به هشت نفر كه از اذواء و ملوك حمير بودند
ق نقل و اند، و آنچه از تاريخ ملوك يمن از طريحمير از همان ملوك دولت اخبره حاكمه در يمن بودند كه چهارده نفر آنها را از ملوك شمرده

 .توان كردآيد آن قدر مبهم و پيچيده است كه هيچ اعتمادى به تفاصيل آن نمىروايت به دست مى



 1مقيما اشم جدث بالجنوفى   ***   ثاويا اصبح القرنين ذو الصعب و
 :و در بحث روايتى سابق گذشت كه عثمان بن ابى الحاضر براى ابن عباس اين اشعار را انشاد كرد

 تحشد و الملوك له تدين ملكا   ***   مسلما جدى القرنين ذو كان قد
 .اش نيز گذشتو دو بيت ديگر كه ترجمه

بدان كه تحقيق علماى اخبار به اينجا منتهى شده كه ذو القرنين كه قرآن : گويدخود مى « الخطط» مقريزى در كتاب
، يار آمده استمردى عرب بوده كه در اشعار عرب نامش بس ﴾...الَقَْرْنيَِِِْذيِِعَنِِْيسَْئَلُونكََِِوَِ﴿ :كريم نامش را برده و فرموده

اش صعب بن ذى مرائد فرزند حارث رائش، فرزند همال ذى سدد، فرزند عاد ذى منح، فرزند عار ملطاط، فرزند و اسم اصلى
سكسك، فرزند وائل، فرزند حمير، فرزند سبا، فرزند يشجب، فرزند يعرب، فرزند قحطان، فرزند هود، فرزند عابر، فرزند 

 .م، فرزند نوح بوده استشالح، فرزند ارفخشد، فرزند سا
و ذو القرنين تبعى . اندبودند و عرب عرباء هم ناميده شده 2و او پادشاهى از ملوك حمير است كه همه از عرب عاربه

و  .بوده صاحب تاج، و چون به سلطنت رسيد نخست تجبر پيشه كرده و سرانجام براى خدا تواضع كرده با خضر رفيق شد
ذو القرنين از  عربى است و« ذو» القرنين همان اسكندر پسر فيلبس است اشتباه كرده، براى اينكه كلمهكسى كه خيال كرده ذو 

 .هاى عرب براى پادشاهان يمن است، و اسكندر لفظى است رومى و يونانىلقب
ى بعضى لخضر در ايام فريدون پسر ضحاك بوده البته اين نظريه عموم علماى اهل كتاب است، و: ابو جعفر طبرى گفته

علیه )اند در مقدمه لشگر ذو القرنين بزرگ كه در زمان ابراهيم خليل اند در ايام موسى بن عمران، و بعضى ديگر گفتهگفته
و اين خضر در سفرهايش با ذو القرنين به چشمه حيات برخورده و از آن نوشيده است، و به . بوده قرار داشته است( السلام

ز همراهان ذو القرنين نيز كسى خبردار نشد، در نتيجه تنها خضر جاودان شد، و او به عقيده علماى ا. ذو القرنين اطلاع نداده
 .اهل كتاب همين الآن نيز زنده است

بوده همان فريدون پسر ضحاك بوده، و خضر در ( علیه السلام)ذو القرنينى كه در عهد ابراهيم : اندولى ديگران گفته
 .مقدمه لشگر او بوده است

 محمد عبد الملك بن هشام در كتاب تيجان كه در معرفت ملوك زمان نوشته بعد از ابو
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در آغاز سلطنت ستمگرى كرد و در آخر تواضع پيشه . وى تبعى بوده داراى تاج: ذكر حسب و نسب ذو القرنين گفته است
همانطور كه خداى تعالى فرموده  گرفت، و در بيت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمين و مغارب آن سفر كرد و

 .همه رقم اسباب سلطنت برايش فراهم شد و سد ياجوج و ماجوج را بنا نهاد و در آخر در عراق از دنيا رفت
 اند، از ابن عباس پرسيدند ذواش نيز خوانده« مجدونى گفتند، وو اما اسكندر، يونانى بوده و او را اسكندر مقدونى مى

از حمير بود و نامش صعب بن ذى مرائد بوده، و او همان است كه خدايش در : آب خاكى بوده؟ گفت القرنين از چه نژاد و
زمين مكنت داده و از هر سببى به وى ارزانى داشت، و او به دو قرن آفتاب و به رأس زمين رسيد و سدى بر ياجوج و ماجوج 

 .ساخت
حكيم و صالح از اهل روم بود كه بر ساحل دريا در  او مردى: پس اسكندر چه كسى بوده؟ گفت: بعضى به او گفتند

 .ها و شهرها بنا نهادآفريقا منارى ساخت و سرزمين روم را گرفته به درياى عرب آمد و در آن ديار آثار بسيارى از كارگاه
ايم اين قول صحيح نزد ما كه از احبار و اسلاف خود شنيده: از كعب الاحبار پرسيدند كه ذو القرنين كه بوده؟ گفت

است كه وى از قبيله و نژاد حمير بوده و نامش صعب بن ذى مرائد بوده، و اما اسكندر از يونان و از دودمان عيصو فرزند 
و رجال اسكندر، زمان مسيح را درك كردند كه از جمله ايشان جالينوس و . بوده( علیه السلام)اسحاق بن ابراهيم خليل 

 . اندارسطاطاليس بوده
كهلان بن سبا صاحب فرزندى شد به نام زيد، و زيد پدر عريب و مالك و غالب و : در كتاب انساب گفته و همدانى

 عميكرب صاحب دو فرزند به نام ابو مالك. عميكرب فرزند سبا برادر حمير و كهلان بود: هيثم گفته. عميكرب بوده است
 .الب شد كه بعد از مهيليل بن عميكرب بن سبا سلطنت يافتفدرحا و مهيليل گرديد و غالب داراى فرزندى به نام جنادة بن غ

ب و اين ابا الصع. و عريب صاحب فرزندى به نام عمرو شد و عمرو هم داراى زيد و هم يسع گشت كه ابا الصعب كنيه داشت
 :گويددر باره او مىهمان ذو القرنين اول است، و همو است مساح و بناء كه در فن مساحت و بنائى استاد بود و نعمان بن بشير 

 1حاتم و منا القرنين فذو كراما   ***   معشرا الناس من يعادونا ذا فمن
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 :گويدو نيز در اين باره است كه حارثى مى
 محتملا الملك لاسم الجاهلية فى***      فنعرفه منكم واحدا لنا سموا

 قبلا ما القول فاحق الحجى اهل***      يقبله القرنين ذى و كالتابعين
 :گويدو در اين باره ابن ابى ذئب خزاعى مى

 صوبا و البلاد كل فى اصعد و***      تغربا بالخافقين الذى منا و
 نصبا ثم بنى ياجوج ردم فى و***      مغربا و شرقا الشمس قرن نال فقد

 فيحسبا يحصى ليس قيل بعسكر***      حمير تفخر القرنين ذو ذلك و
ذو القرنين اسمش صعب بن مالك بن حارث الاعلى فرزند ربيعة : گويندعلماى همدان مى): گويدهمدانى سپس مى

 .1هاى زيادى هستبن الحيار بن مالك، و در باره ذو القرنين گفته
لقب ذو القرنين مختص به شخص مورد بحث نبوده بلكه اولا شود كه و اين كلامى است جامع، و از آن استفاده مى

 .هاى ديگراند، ذو القرنين اول، و ذو القرنينملوك حمير به اين نام ملقب بوده پادشاهانى چند از
ذو القرنين اول آن كسى بوده كه سد ياجوج و ماجوج را قبل از اسكندر مقدونى به چند قرن بنا نهاده و معاصر  ثانياو 

ام آورده كه وى خضر را در بيت المقدس زيارت و مقتضاى آنچه ابن هش -و يا بعد از او بوده ( علیه السلام)با ابراهيم خليل 
و در زمان داوود و ( علیه السلام)كرده همين است كه وى بعد از او بود، چون بيت المقدس چند قرن بعد از حضرت ابراهيم 

 .تسعلاوه بر اينكه تاريخ حمير تاريخى مبهم ا. پس به هر حال ذو القرنين هم قبل از اسكندر بوده -سليمان ساخته شد 
 .ماندبنا بر آنچه مقريزى آورده گفتار در دو جهت باقى مى

 .اين ذو القرنين كه تبع حميرى است سدى كه ساخته در كجا است؟ يكى اينكه
ى اند؟ و آيا اين سد يكآن امت مفسد در زمين كه سد براى جلوگيرى از فساد آنها ساخته شده چه امتى بوده دوم اينكه

ه در يمن، و يا پيرامون يمن، از قبيل سد مارب است يا نه؟ چون سدهايى كه در آن نواحى ساخته از همان سدهاى ساخته شد
چ علاوه بر اينكه در هي. شده به منظور ذخيره ساختن آب براى آشاميدن، و يا زراعت بوده است، نه براى جلوگيرى از كسى

 آن سد ذو القرنين راهاى آهن و مس گداخته به كار نرفته، در حالى كه قريك آنها قطعه
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 .اينچنين معرفى نموده
و آيا در يمن و حوالى آن امتى بوده كه بر مردم هجوم برده باشند، با اينكه همسايگان يمن غير از امثال قبط و آشور و 

 .اند؟كسى نبوده، و آنها نيز همه ملتهايى متمدن بوده... كلدان و
ذو القرنين مذكور در قرآن : كندما اين قول را تاييد كرده، و آن را چنين توجيه مى 1يكى از بزرگان و محققين معاصر

صدها سال قبل از اسكندر مقدونى بوده، پس او اين نيست، بلكه اين يكى از ملوك صالح، از پيروان اذواء از ملوك يمن بوده، 
ذى همدان، و يا ذى غمدان، و يا ذى : گفتندمثلا مىدادند، لقب مى« ذى» و از عادت اين قوم اين بوده كه خود را با كلمه

 .المنار، و ذى الاذغار و ذى يزن و امثال آن
و اين ذو القرنين مردى مسلمان، موحد، عادل، نيكو سيرت، قوى، و داراى هيبت و شوكت بوده، و با لشگرى بسيار 

سير  هم چنان در كناره درياى سفيد بهآنگاه ، و انبوه به طرف مغرب رفته، نخست بر مصر و سپس بر ما بعد آن مستولى شده
 .رودخود ادامه داده تا به ساحل اقيانوس غربى رسيده، و در آنجا آفتاب را ديده كه در عينى حمئة و يا حاميه فرو مى

 ومردى بوده بسيار حريص و خبره در بنائى . سپس از آنجا رو به مشرق نهاده، و در مسير خود آفريقا را بنا نهاده
و هم چنان سير خود را ادامه داده تا به شبه جزيره و صحراهاى آسياى وسطى رسيده، و از آنجا به تركستان، و ديوار . عمارت

 .چين برخورده، و در آنجا قومى را يافته كه خدا ميان آنان و آفتاب ساترى قرار نداده بود
سيده، و شايد همانجا باشد كه بر سر زبانها افتاده سپس به طرف شمال متمايل و منحرف گشته، تا به مدار السرطان ر

اند كه برايشان سدى بسازد تا از رخنه ياجوج و ماجوج اهل اين ديار از وى درخواست كرده. كه وى به ظلمات راه يافته است
نين ا ذو القراند، لذمعروف به تخصص در ساختن سد بوده -و مخصوصا ذو القرنين  -ها در بلادشان ايمن شوند، چون يمنى

 .براى آنان سدى بنا نهاده است
حال اگر محل اين سد همان محل ديوار چين باشد، كه فاصله ميان چين و مغول است، ناگزير بايد بگوئيم قسمتى از 
آن ديوار بوده كه خراب شده، و وى آن را ساخته است، و اگر اصل ديوار چنين نباشد، چون اصل آن را بعضى از ملوك چين 

 گويند از جمله بناهايى كهو به طورى كه مى. مانداند كه ديگر اشكالى باقى نمىاين تاريخ ساخته بودهقبل 
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 .بود ساخته شهر سمرقند بوده است« شمر يرعش» ذو القرنين كه اسم اصليش
يه وآله و لله علصلى ا)بينيم اعراب از رسول خدا اين احتمال كه وى پادشاهى عربى زبان بوده تاييد شده به اينكه مى

گيرى آورده است، زيرا اگر از نژاد عرب نبود جهت از وى پرسش نموده و قرآن كريم، داستانش را براى تذكر و عبرت( سلم
ورزيدند سرگذشت او در پس چون اعراب نسبت به نژاد خود تعصب مى. نداشت از ميان همه ملوك عالم تنها او را ذكر كند

گيرى اند كه اعراب خيلى به شنيدن تاريخشان و عبرتملوك روم و عجم و چين از امتهاى دورى بودهآنان مؤثرتر بوده، چون 
اين بود  .بينيم كه در سراسر قرآن اسمى از آن ملوك به ميان نيامده استاز سرگذشتشان علاقمند نبودند، به همين جهت مى

 .1خلاصه كلام شهرستانى
ه تواند سد ذو القرنين باشد، براى اينكه ذو القرنين باين است كه ديوار چين نمى مانداشكالى كه به گفته وى باقى مى

اعتراف خود او قرنها قبل از اسكندر بوده، و ديوار چين در حدود نيم قرن بعد از اسكندر ساخته شده، و اما سدهاى ديگرى 
 .ده و همه با سنگ استكه غير از ديوار بزرگ چين در آن نواحى هست هيچ يك از آهن و مس ساخته نش

ثار باستانى ها و آبا كمك سنگنبشته :اش اين است كهاى بيانى آورده كه خلاصهصاحب تفسير جواهر بعد از ذكر مقدمه
يكى دولت معين بود كه پايتختش قرناء : هاى يمن به دست آمده كه در اين سرزمين سه دولت حكومت كرده استاز خرابه

اند كه آثار اين دولت از قرن چهاردهم قبل از ميلاد آغاز و در قرن هفتم و يا هشتم قبل از ميلاد بوده، و علماء تخمين زده
 .انددست يافته «أب يدع ينيع» و« اب يدع» خاتمه يافته است، و از ملوك اين دولت به شانزده پادشاه مثل

ر تر سبا بوده كه صاحب قصر صرواح درجستهو از همه ب. دولت سبا كه از قحطانيان بوده اول اذواء بوده و سپس اقيال
ق م در آن  115ق م تا سال  850اين سلسله از سال . قسمت شرقى صنعا است، كه بر همه ملوك اين دولت غلبه يافته است

مانند اند هداشت« مكرب» اند، و معروف از ملوك آنان بيست و هفت پادشاه بوده كه پانزده نفر آنان لقبنواحى سلطنت داشته
 . «يريم ايمن» و ملك« ذرح» اند مانند ملكو دوازده نفر ايشان تنها لقب ملك داشته« ذمرعلى» و مكرب« يثعمر» مكرب

ب م سلطنت  275ق م تا سال  115اند اول ملوك سبا و ريدان كه از سال و سوم سلسله حميريها كه دو طبقه بوده
 م ملوك سبا و ريدانطبقه دو. انداينها تنها ملوك بوده. اندكرده
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 و دوم« شمر يرعش» اند اول آناناند، و بيشترشان تبع بودهو حضرموت و غير آن كه چهارده نفر از اين سلسله سلطنت كرده
 275شود و آغاز سلطنت اين سلسله از سال بود كه آخرشان منتهى به ذى جدن مى 1شوهر بلقيس« عمرو» و سوم« ذو القرنين»

 .خاتمه يافته است 525م شروع شده در سال 

در اثبات اينكه ذو القرنين، كورش، پادشاه هخامنشى ايران، و « جواهر سخن صاحب تفسير
 اندياجوج و ماجوج، اقوام مغول بوده

در لقب ملوك يمن اضافه شده، و هيچ ملوك ديگرى از قبيل ملوك روم « ذى» پيشوند: گويدصاحب جواهر مىآنگاه 
بل گوئيم ذو القرنين از ملوك يمن بوده، و قنداريم كه اين كلمه در لقبشان اضافه شده باشد، به همين دليل است كه مى سراغ

اند، و ليكن آيا اين همان ذو القرنين مذكور در از شخص مورد بحث اشخاص ديگرى نيز در يمن ملقب به ذو القرنين بوده
 .قرآن باشد يا نه قابل بحث است

اند و از آنها چنين خاطراتى نقل نشده مگر در نه، براى اينكه ملوك يمن قريب العهد با ما بوده: ا اين است كهاعتقاد م
به بلاد عراق و فارس و خراسان و صغد سفر « شمر يرعش» خانه با آنها سر و كار دارند، مثل اينكهرواياتى كه نقالهاى قهوه

بوده و اسعد ابو كرب در آذربايجان جنگ كرده، و حسان پسرش « شمركند» صلشكرده و شهرى به نام سمرقند بنا نهاده كه ا
اش را به فارس روانه ساخته، و اينكه بعد از جنگ او با چين از را به صغد فرستاده و يعفر پسر ديگرش را به روم و برادر زاده

 .اى در چين باقى ماندند كه هم اكنون در آنجا هستندحميريها عده
 .انداند، و آن را مبالغه دانسته و با ادله جغرافيايى و تاريخى رد نمودهو ديگران اين اخبار را تكذيب كردهابن خلدون 

اين بود  .زيسته استتوان گفت كه ذو القرنين از امت عرب بوده و ليكن در تاريخى قبل از تاريخ معروف مىپس مى
 .2خلاصه كلام صاحب جواهر
 560-539» القرنين همان كورش يكى از ملوك هخامنشى در فارس است كه در سالهاى ذو: اندو و بعضى ديگر گفته

بابل را مسخر كرد . زيسته و همو بوده كه امپراطورى ايرانى را تاسيس و ميان دو مملكت فارس و ماد را جمع نمودمى« ق م
ها كرد و مصر را به تسخير خود درآورد، كو به يهود اجازه مراجعت از بابل به اورشليم را صادر كرد، و در بناى هيكل كم

 به سوى يونان حركت نموده بر مردم آنجا نيز مسلط شد و به طرف مغرب رهسپار گرديدهآنگاه 
  

                                                      
شود با سليمان بن داوود بعد از آنكه او را از سبا فرا خواند ازدواج كرد، و اين داستان قريب هزار باشد كه گفته مىاين بلقيس غير از ملكه سبا مى 1

 .باشدمى ميلادسال قبل از 
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 .رو به سوى مشرق نهاد و تا اقصى نقطه مشرق پيش رفتآنگاه 
در ايضاح و تقريب آن سخت كوشيده  2ما ذكر كرده و يكى از محققين هند 1اين قول را يكى از علماى نزديك به عصر

شود، زيرا اگر ذو القرنين آنچه قرآن از وصف ذو القرنين آورده با اين پادشاه عظيم تطبيق مى: اجمال مطلب اينكه. است
ه پرور و داراى سيرمذكور در قرآن مردى مؤمن به خدا و به دين توحيد بوده كورش نيز بوده، و اگر او پادشاهى عادل و رعيت

فق و رأفت و احسان بوده اين نيز بوده و اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردى سياستمدار بوده اين نيز بوده و اگر خدا ر
به او از هر چيزى سببى داده به اين نيز داده، و اگر ميان دين و عقل و فضائل اخلاقى وعده و عده و ثروت و شوكت و انقياد 

 .ين نيز جمع كرده بوداسباب براى او جمع كرده براى ا
و همانطور كه قرآن كريم فرموده كورش نيز سفرى به سوى مغرب كرده حتى بر ليديا و پيرامون آن نيز مستولى شده و 
بار ديگر به سوى مشرق سفر كرده تا به مطلع آفتاب برسيد، و در آنجا مردمى ديد صحرانشين و وحشى كه در بيابانها زندگى 

هاى دهد سد بنا شده در تنگه داريال ميان كوهكورش سدى بنا كرده كه به طورى كه شواهد نشان مى و نيز همين. كردندمى
اين اجمال آن چيزى است كه مولانا ابو الكلام آزاد گفته است كه اينك تفصيل آن از . قفقاز و نزديكيهاى شهر تفليس است

 .گذردنظر شما خواننده مى
و كتاب اشعياء ( 6اصحاح )و كتاب دانيال ( 1اصحاح )دليل بر اين معنا كتاب عزرا : جزااما مساله ايمانش به خدا و روز 

راعى » از كتب عهد عتيق است كه در آنها از كورش تجليل و تقديس كرده و حتى در كتاب اشعياء او را( 45و  44اصحاح )
گار به مسيح خود در باره كورش چنين پرورد)» :ناميده و در اصحاح چهل و پنج چنين گفته است( دار خدارعيت) «رب
واهم اى را باز خهاى دو لنگهآن كسى است كه من دستش را گرفتم تا كمرگاه دشمن را خرد كند تا برابر او درب( گويدمى

ا رسازم، و دربهاى برنجى را شكسته، و بندهاى آهنين ها را هموار مىها بسته نگردد، من پيشاپيشت رفته پشتهكرد كه دروازه
د خوانم خداوندهم تا بدانى من كه تو را به اسمت مىهاى مستور را به تو مىهاى ظلمت و دفينهنمايم، خزينهپاره پاره مى

 . «شناسىاسرائيلم به تو لقب دادم و تو مرا نمى
د يك مرها صرفنظر كنيم بارى يهود با آن تعصبى كه به مذهب خود دارد هرگز و اگر هم از وحى بودن اين نوشته

مسيح پروردگار و هدايت شده او و مؤيد به تاييد او و ( اگر كورش يكى از دو مذهب را داشته)مشرك مجوسى و يا وثنى را 
 راعى رب
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 .خواندنمى
هاى با خط ميخى كه از عهد داريوش كبير به دست آمده كه هشت سال بعد از او نوشته علاوه بر اينكه نقوش و نوشته

حقيقت است كه او مردى موحد بوده و نه مشرك، و معقول نيست در اين مدت كوتاه وضع كورش  گوياى اين -شده 
 .دگرگونه ضبط شود

گذشته از ايمانش به خدا، كافى است باز هم به آنچه از اخبار و سيره او و به اخبار و سيره : و اما فضائل نفسانى او
و ياغيان بدوى  «رمص» و «بابل» و «ليديا» و «ماد» يم و ببينيم وقتى بر ملوكاند مراجعه كنطاغيان جبار كه با او به جنگ برخاسته

ر كرده، در اين صورت خواهيم ديد كه بيافته با آنان چه معامله مىكه همان بلخ باشد و غير ايشان ظفر مى «بكتريا» در اطراف
ن و كريمان هر قومى را اكرام و ضعفاى ايشان نموده و بزرگاكرده از مجرمين ايشان گذشت و عفو مىهر قومى ظفر پيدا مى

 .نمودهنموده و مفسدين و خائنين آنان را سياست مىرا ترحم مى
كتب عهد قديم و يهود هم كه او را به نهايت درجه تعظيم نموده بدين جهت بوده كه ايشان را از اسارت حكومت بابل 

هيكل هزينه كافى در اختيارشان گذاشته، و نفائس گرانبهايى كه از  نجات داده و به بلادشان برگردانيده و براى تجديد بناى
شده به ايشان برگردانيده، و همين خود مؤيد ديگرى است هاى ملوك بابل نگهدارى مىهيكل به غارت برده بودند و در خزينه

 دهد پرسش كنندگان از رسولبراى اين احتمال كه كورش همان ذو القرنين باشد، براى اينكه به طورى كه اخبار شهادت مى
 .انداز داستان ذو القرنين يهود بوده( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

و ديگران نيز جز به مروت و فتوت و سخاوت و كرم و گذشت و  «هردوت» علاوه بر اين مورخين قديم يونان مانند
 .اندوجهى ثنا و ستايش كردهاند، و او را به بهترين قلت حرص و داشتن رحمت و رأفت، او را نستوده

هر چند تواريخ از دليلى كه جوابگوى اين سؤال باشد خالى است ليكن : اندو اما اينكه چرا كورش را ذو القرنين گفته
گذارد كه همو ذو القرنين مجسمه سنگى كه اخيرا در مشهد مرغاب در جنوب ايران از او كشف شده جاى هيچ ترديدى نمى

شود كه هر دو در وسط سر او در آمده يكى از آن دو ها دو شاخ ديده مىاش اين است كه در اين مجسمهبوده، و وجه تسميه
اند به طرف جلو و يكى ديگر به طرف عقب خم شده، و اين با گفتار قدماى مورخين كه در وجه تسميه او به اين اسم گفته

 .كندق مىتاج و يا كلاه خودى داشته كه داراى دو شاخ بوده درست تطبي
  



 .هم خوابى كه وى براى كورش نقل كرده را به صورت قوچى كه دو شاخ داشته ديده است 1در كتاب دانيال
پادشاه، براى من كه دانيال هستم بعد از آن رؤيا كه بار اول  «بيلشاصر» در سال سوم از سلطنت: در آن كتاب چنين آمده

باشم و در خواب ستم يعنى در آن قصرى كه در ولايت عيلام است مىه «شوشن» ديدم رؤيايى دست داد كه گويا من در
هستم چشم خود را به طرف بالا گشودم ناگهان قوچى ديدم كه دو شاخ دارد و در كنار نهر  «اولاى» بينم كه من در كنار نهرمى

ديدم به طرف مغرب و شمال و  قوچ را. ايستاده و دو شاخش بلند است اما يكى از ديگرى بلندتر است كه در عقب قرار دارد
خواهد آورد و راه فرارى از دست او نداشت و او هر چه دلش مىكند، و هيچ حيوانى در برابرش مقاومت نمىجنوب حمله مى

 . شودكند و بزرگ مىمى
 ودر اين بين كه من مشغول فكر بودم ديدم نر بزى از طرف مغرب نمايان شد همه ناحيه مغرب را پشت سر گذاشت 

آمد تا رسيد به قوچى كه گفتم . پاهايش از زمين بريده است، و اين حيوان تنها يك شاخ دارد كه ميان دو چشمش قرار دارد
دو شاخ داشت و در كنار نهر بود سپس با شدت و نيروى هر چه بيشتر دويده، خود را به قوچ رسانيد با او در آويخت و او را 

ه زمين نر بز قوچ را ب. تاب و توانى براى قوچ نماند، بى اختيار در برابر نر بز ايستادزد و هر دو شاخش را شكست، و ديگر 
 .توانست از دست او بگريزد، و نر بز بسيار بزرگ شدزد و او را لگدمال كرد، و آن حيوان نمى

ا ورش و دو شاخش بجبرئيل را ديدم و او رؤياى مرا تعبير كرده به طورى كه قوچ داراى دو شاخ با ك: گويدمىآنگاه 
 .دو مملكت فارس و ماد منطبق شد و نر بز كه داراى يك شاخ بود با اسكندر مقدونى منطبق شد

 «ليديا» اما سيرش به طرف مغرب همان سفرى بود كه براى سركوبى و دفع: و اما سير كورش به طرف مغرب و مشرق
كورش به طرف او . ان و بدون هيچ عذر و مجوزى بودآمد، و آمدنش به ظلم و طغيكرد كه با لشگرش به طرف كورش مى

لشگر كشيد و او را فرارى داد، و تا پايتخت كشورش تعقيبش كرد، و پايتختش را فتح نموده او را اسير نمود، و در آخر او و 
 .ازدس ساير ياورانش را عفو نموده اكرام و احسانشان كرد با اينكه حق داشت كه سياستشان كند و به كلى نابودشان

  ﴾حَِْئَةِ ِعَيِْ ِفِِِتَغْرُبُِِوجََدَهَاِالَشَمْسِِِمَغْربَِِِبلَغََِِإذَِاِحَتَِ﴿و انطباق اين داستان با آيه شريفه
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نِِْإمَِاِالَقَْرْنيَِِِْذَاِياَِقُلْنَاِقوَْمااِِعِنْدَهَاِوجََدَِِوَِ﴿ كه شايد ساحل غربى آسياى صغير باشد
َ
بَِِأ نِِْإمَِاِوَِِتُعَذِّ

َ
 ﴾سْنااِحُِِفيِهِمِِْتَتَخِذَِِأ

 .از اين رواست كه گفتيم حمله ليديا تنها از باب فساد و ظلم بوده
به طرف صحراى كبير مشرق، يعنى اطراف بكتريا عزيمت نمود، تا غائله قبائل وحشى و صحرانشين آنجا را آنگاه 

ِإذَِاِحَتَِ﴿ آورده فساد راه بيندازند، و انطباق آيهنشستند تا به اطراف خود هجوم خاموش كند، چون آنها هميشه در كمين مى
 .روشن است ﴾سِتْْااِِدُونهَِاِمِنِِْلهَُمِِْنََعَْلِِْلمَِِْقوَْمِ ِعَََِِتَطْلُعُِِوجََدَهَاِالَشَمْسِِِمَطْلعَِِِبلَغََِ

روع رياى خزر شهايى كه از دهاى قفقاز، يعنى سلسله كوهبايد دانست سد موجود در تنگه كوه: و اما سد سازى كورش
، كه در باشد« داريول» نامند كه بعيد نيست تحريف شده ازمى« داريال» شده و تا درياى سياه امتداد دارد، و آن تنگه را تنگه

ليس نامند، و ميان دو شهر تفيعنى دروازه آهنى مى« دمير قاپو» زبان تركى به معناى تنگه است، و به لغت محلى آن سد را سد
اى واقع در ميان دو كوه خيلى بلند ساخته شده و جهت شمالى آن كوه را واقع شده سدى است كه در تنگه« كيوكزولادى  و

اى كه راه ميان جنوب و شمال آسيا شد تنها دهانهاش متصل كرده است، به طورى كه اگر اين سد ساخته نمىبه جهت جنوبى
ه ضميمه درياى خزر و درياى سياه يك حاجز و مانع طبيعى به طول با ساختن آن اين سلسله جبال ب. بود همين تنگه بود

 .هزارها كيلومتر ميان شمال و جنوب آسيا شده
و در آن اعصار اقوامى شرير از سكنه شمال شرقى آسيا از اين تنگه به طرف بلاد جنوبى قفقاز، يعنى ارمنستان و ايران 

و در حدود سده هفتم قبل از ميلاد حمله عظيمى . كردندها را غارت مىآوردند و مردم اين سرزمينو آشور و كلده، حمله مى
گيريشان عموم بلاد را گرفت تا آنجا كه به پايتخت آشور يعنى شهر نينوا هم كردند، به طورى كه دست چپاول و قتل و برده

 .رسيدند، و اين زمان تقريبا همان زمان كورش است
ن اى كه در آير كورش را به طرف شمال ايران براى خاموش كردن آتش فتنهس -نظير هردوت يونانى  -مورخان قديم 

رسد كه در همين سفر سد مزبور را در تنگه داريال و با و على الظاهر چنين به نظر مى. اندور شده بود آوردهنواحى شعله
نگ و آهن ساخته است و تنها سدى كه در استدعاى اهالى آن مرز و بوم و تظلمشان از فتنه اقوام شرور بنا نهاده و آن را با س

عِينُونِِ﴿ دنيا در ساختمانش آهن به كار رفته همين سد است، و انطباق آيه
َ
جْعَلِِْبقُِوَة ِِفَأ

َ
ِزُبرََِِنِِآتوُِرَدْمااِِبيَنَْهُمِِْوَِِبيَنَْكُمِِْأ

 .بر اين سد روشن است ﴾...الََْْدِيدِِ
 «سايروس» كند وجود نهرى است در نزديكى اين سد كه آن را نهرو از جمله شواهدى كه اين مدعا را تاييد مى

 در اصطلاح غربيها نام كورش «سايروس» گويند، و كلمهمى
  



 . «كر» كند به ناماست، و نهر ديگرى است كه از تفليس عبور مى
آورد ذكر كرده مورخ يهودى در آنجا كه سرگذشت سياحت خود را در شمال قفقاز مى، «يوسف» و داستان اين سد را

و اگر سد مورد بحث كه كورش ساخته عبارت از ديوار باب الأبواب باشد كه در كنار بحر خزر واقع است نبايد يوسف . است
مورخ آن را در تاريخ خود بياورد، زيرا در روزگار او هنوز ديوار باب الأبواب ساخته نشده بود، چون اين ديوار را به كسرى 

 .اند در قرن اول ميلادى بوده استزيسته و به طورى كه گفتهند و يوسف قبل از كسرى مىدهانوشيروان نسبت مى
علاوه بر اين كه سد باب الأبواب قطعا غير سد ذو القرنينى است كه در قرآن آمده، براى اينكه در ديوار باب الأبواب 

 .آهن به كار نرفته
سيرى كه زبانها در طول تاريخ كرده ما را بدين معنا رهنمون  بحث از تطورات حاكم بر لغات و: و اما ياجوج و ماجوج

است، و معلوم  «منچوك» و يا «منگوك» اند، چون اين دو كلمه به زبان چينىشود كه ياجوج و ماجوج همان مغوليان بودهمى
ى هايى كه به زبان يونانشود كه دو كلمه مذكور به زبان عبرانى نقل شده و ياجوج و ماجوج خوانده شده است، و در ترجمهمى

ند كهست حكم مى «منگوك» و «ماگوك» شود، و شباهت تامى كه ما بينمى «ماگوك» و «گوك» اندبراى اين دو كلمه كرده
نيز از آن مشتق و نظائر اين تطورات در الفاظ  «مغول» و «منغول» بر اينكه كلمه مزبور همان منگوك چينى است هم چنان كه

 .توان شمردنمىآن قدر هست كه 
كنند، و در اعصار قديم امت پس ياجوج و ماجوج مغول هستند و مغول امتى است كه در شمال شرقى آسيا زندگى مى

شدند و مدتى از طريق داريال قفقاز به سرزمين ارمنستان و شمال ايران و ور مىبزرگى بودند كه مدتى به طرف چين حمله
روپائيان بردند، و اى ديگر يعنى بعد از آنكه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله مىشدند، و مدتديگر نواحى سرازير مى

يم در سابق گفت. ور شدند كه در اين حمله دولت روم سقوط كردو از اين نژاد گروهى به روم حمله. گفتندمى «سيت» آنها را
 .صاى شمال بودندشود كه اين امت مفسد از سكنه اقكه از كتب عهد عتيق هم استفاده مى

اى از كلام ابو الكلام، كه هر چند بعضى از جوانبش خالى از اعتراضاتى نيست، ليكن از هر گفتار اين بود خلاصه
 .تر استتر و قابل قبولديگرى انطباقش با آيات قرآنى روشن

 از جمله حرفهايى كه در باره ذو القرنين زده شده مطلبى است كه من از يكى از ـ -ز 
  



ه و اين حرف خيلى غريب است، و شايد خواست «ى ادوار قبلى انسان بودههاانسانذو القرنين از » :گفتام كه مىشايخم شنيدهم
اى حرفها و اخبارى را كه در عجائب حالات ذو القرنين هست تصحيح كند، مانند چند بار مردن و زنده شدن و به است پاره

شدن ابرها و نور و ظلمت و رعد و برق براى او و با ابر به مشرق و مغرب عالم سير  آسمان رفتن و به زمين برگشتن و مسخر
 .كردن

ر كند، و چون دو معلوم است كه تاريخ اين دوره از بشريت كه دوره ما است هيچ يك از مطالب مزبور را تصديق نمى
 .بشريت حمل كندحسن ظن به اخبار مذكور مبالغه دارد، لذا ناگزير شده آن را به ادوار قبلى 

اند، مفسرين و مورخين در بحث پيرامون اين داستان دقت و كنكاش زيادى كرده و سخن در اطراف آن به تمام گفته -4
يشان اند، و جمعى از اكردهاند كه در شمال آسيا زندگى مىو بيشترشان بر آنند كه ياجوج و ماجوج امتى بسيار بزرگ بوده

كنند، بر هجوم تاتار در نصف اول از قرن كنند و در زمين افساد مىا كه در آخر الزمان خروج مىاخبار وارد در قرآن كريم ر
ريزى و ويرانگرى زرع و نسل اند، زيرا همين امت در آن زمان خروج نموده در خونهفتم هجرى بر مغرب آسيا تطبيق كرده

 .د كه تاريخ بشريت نظير آن را سراغ نداردو شهرها و نابود كردن نفوس و غارت اموال و فجايع افراطى نمودن
به تركستان و ايران و عراق و شام و قفقاز تا آسياى صغير روى آورده آنگاه مغولها اول سرزمين چين را در نور ديده 

مله ج ساختند، از آنگرفت نابود مىآنچه آثار تمدن سر راه خود ديدند ويران كردند و آنچه شهر و قلعه در مقابلشان قرار مى
سمرقند و بخارا و خوارزم و مرو و نيشابور و رى و غيره بود، در شهرهايى كه صدها هزار نفوس داشت در عرض يك روز 

 .كش را باقى نگذاشتند و از ساختمانهايش اثرى نماند حتى سنگى روى سنگ باقى نمانديك نفر نفس
را  «مجر» و بلاد «بولونيا» دى دوباره به راه افتاده اهلبعد از ويرانگرى اين شهرها به بلاد خود برگشتند، و پس از چن

ور شده و آنها را ناگزير به دادن جزيه كردند فجايعى كه اين قوم مرتكب شدند از حوصله شرح و نابود كردند و به روم حمله
 .تفصيل بيرون است

به خاطر  در حقيقت. اندسكوت كردهاند از قضيه سد به كلى مفسرين و مورخين كه گفتيم اين حوادث را تحرير نموده
نِْاِاسِْطَاعُوِفَمَا﴿ اند، زيرا ظاهر آيهاى بوده لذا از زير بار تحقيق آن شانه خالى كردهاينكه مساله سد يك مساله پيچيده

َ
ِيَظْهَرُوهُِِأ

ِِمِنِِْرحَْْةَِ ِهَذَاِقاَلَِِنَقْبااِِلَُِِاسِْتَطَاعُواِمَاِوَِ ِرَِِوَعْدُِِجَاءَِِفَإذَِاِرَبِّ ِِوَعْدُِِكََنَِِوَِِدَكََءَِِجَعَلهَُِِبِّ اِرَبِّ ِيوَْمَئذِِ ِبَعْضَهُمِِْترََكْنَاِوَِِحَقًّ
ِِفِِِيَمُوجُِ  اند اين است كه اين امت مفسد وبه طورى كه خود ايشان تفسير كرده ﴾...بَعْض 

  



 جاست از سرزمين خود بيرونتوانند تا اين سد پاى بر اند و ديگر نمىخونخوار پس از بناى سد در پشت آن محبوس شده
كند و باز اقوام نامبرده خونريزيهاى خود را از سر شوند تا وعده خداى سبحان بيايد كه وقتى آمد آن را منهدم و متلاشى مى

كنند، و اين تفسير با ظهور مغول در قرن هفتم درست گيرند، و مردم آسيا را هلاك و اين قسمت از آبادى را زير و رو مىمى
 .آيدمىدر ن

لذا ناگزير بايد اوصاف سد مزبور را بر طبق آنچه قرآن فرموده حفظ كنند و در باره آن اقوام بحث كنند كه چه قومى 
اند، اگر همان تاتار و مغول بوده باشند كه از شمال چين به طرف ايران و عراق و شام و قفقاز گرفته تا آسياى صغير را بوده

اند از آن عبور نموده و به ساير بلاد بريزند و آنها را زير و رو د كجا بوده و چگونه توانستهلگدمال كرده باشند، پس اين س
 .كنند؟

اند پس اين سد در كجا بوده، و هاى مهاجم در طول تاريخ بشريت نبودهو اين قوم مزبور اگر تاتار و يا غير آن از امت
زرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمين حبس كرده باشد به سدى آهنى و چنان محكم كه از خواصش اين بوده كه امتى ب

طورى كه نتوانند از آن عبور كنند كجا است؟ و چرا در اين عصر كه تمامى دنيا به وسيله خطوط هوايى و دريايى و زمينى به 
وريم كه خار و يا خندق برنمىهم مربوط شده، و به هيچ مانعى چه طبيعى از قبيل كوه و دريا، و يا مصنوعى مانند سد و يا ديو

از ربط امتى با امت ديگر جلوگيرى كند؟ و با اين حال چه معنا دارد كه با كشيدن سدى داراى اين صفات و يا هر صفتى كه 
 هاى ديگر قطع شود؟ اش با امتفرض شود رابطه

به معناى ذلت باشد، هم چنان كه « دك» از« دكاء» رسد اين است كه كلمهليكن در دفع اين اشكال آنچه به نظر من مى
اين باشد كه آن را از اهميت « دك كردن سد» و آن وقت مراد از. 1يعنى كوهى كه ذليل شود« جبل دك :در لسان العرب گفته

و از خاصيت بيندازد به خاطر اتساع طرق ارتباطى و تنوع وسائل حركت و انتقال زمينى و دريايى و هوايى ديگر اعتنايى به 
 .نشود شان آن

پس در حقيقت معناى اين وعده الهى وعده به ترقى مجتمع بشرى در تمدن و نزديك شدن امتهاى مختلف است به 
يكديگر، به طورى كه ديگر هيچ سدى و مانعى و ديوارى جلو انتقال آنان را از هر طرف دنيا به هر طرف ديگر نگيرد، و به هر 

 .قومى بخواهند بتوانند هجوم آورند
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جُوجُِِفُتحَِتِِْإذَِاِحَتَِ﴿ :اين معنا سياق آيهمؤيد 
ْ
جُوجُِِوَِِيَأ

ْ
است كه خبر از هجوم ياجوج و  ﴾ينَسِْلوُنَِِحَدَب ِِكُِِِّمِنِِْهُمِِْوَِِمَأ

 .برددهد و اسمى از سد نمىماجوج مى
ست كه اين ا «دككت الركى» :يك معناى ديگر نيز دارد، و آن عبارت از دفن است كه در صحاح گفته «دك» البته كلمه

و باز معناى ديگرى دارد، و آن اين است كه كوه به صورت تلهاى خاك در آيد، كه باز در . 1من چاه را با خاك دفن كردم
ممكن است احتمال بنابراین . 2آيدمى «دكاء» ها تلهايى از خاك شدند، و مفرد آنيعنى كوه «تدكدكت الجبال» :صحاح گفته

از بناهاى عهد قديم است به وسيله بادهاى شديد در زمين دفن شده باشد، و يا سيلهاى مهيب  دهيم كه سد ذو القرنين كه
رفتهايى جديد پديد آورده و باعث وسعت درياها شده در نتيجه سد مزبور غرق شده باشد كه براى بدست آوردن اينگونه آب

ماند، و ليكن با همه اين احوال وجه قبلى ى نمىپس ديگر جاى اشكالى باق. حوادث جوى بايد به علم ژئولوژى مراجعه كرد
 .داندو خدا بهتر مى -تر است موجه
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 [108تا  103آيات (: 18)سوره الكهف ]
خْسَِْينَِِننَُبّئُِكُمِِْهَلِِْقُلِْ﴿

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
نْيَاِالَْْيََاةِِِفِِِسَعْيُهُمِِْضَلَِِالَََِّين١٠٣َِِِأ نَهُمِِْيَُسَْبُونَِِهُمِِْوَِِالََُّ

َ
١٠٤ِِصُنْعااِِيُُسِْنُونَِِأ

ولئَكَِِ
ُ
عْمَالهُُمِِْفَحَبطَِتِِْلقَِائهِِِِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

َ
ِبمَِاِجَهَنَمُِِجَزَاؤهُُمِِْذَلك١٠٥َِِِِوَزْنااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلهَُمِِْنقُِيمُِِفَلَِِأ

ِخَالَِِين١٠٧َِِِنزُُلاِِالَفِْرْدَوْسِِِجَنَاتُِِلهَُمِِْكََنتَِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإن١٠٦َِِِِهُزُوااِِرسُُلِِِّوَِِآياَتِِِاتَُِذَُواِوَِِكَفَرُوا
 ِ﴾١٠٨ِحِوَلاِِعَنْهَاِيَبْغُونَِِلَِِفيِهَا

 ترجمه آيات

 (.103)بگو آيا شما را از آنهايى كه از جهت عمل زيانكارترند خبر دهيم 
 (.104)ن كه كوشش ايشان در زندگى اين دنيا تلف شده و پندارند كه رفتار نيكو دارند همان كسا

اند، پس اعمالشان هدر شده و روز قيامت براى آنها هاى پروردگارشان را با معاد انكار كردهآنها همان كسانند كه آيت
 (.105)كنيم ميزانى بپا نمى

اند هاى من و پيغمبرانم را به مسخره گرفتهانكار ورزيده و آيت چنين است، و سزاى ايشان جهنم است براى آنكه
(106.) 

 (.107)اند منزلشان باغهاى بهشت است كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
 (.108)جاودانه در آنند و تغيير يافتن از آن را نخواهند 

  



كه كارهاى بى ( اخسرين اعمالا)معرفى زيانكارترين زيانكاران ]بيان آيات 
 [پندارند و اعمالشان حبط شده، در قيامت وزنى نداردنتيجه خود را نيكو مى

گانه به منزله استنتاج از آيات گذشته در اين سوره است كه دلباختگى مشركين را نسبت به زينت حيات اين آيات شش
. دادو ناشنوايى و آثار اينها در سوء عاقبت را شرح مى دنيا و ركون و اطمينان به اوليائى غير از خدا و ابتلاءشان به تاريك بينى

ناَِإنَِمَاِلِْقُِ﴿ :فرمايداى است نسبت به آيه آخر سوره كه مىكند، تمهيد و مقدمهگيرى مىو علاوه بر اينكه از آن آيات نتيجه
َ
ِأ

 . ﴾...مِثْلُكُمِِْبشََِ 
خْسَِْينَِِننَُبّئُِكُمِِْهَلِِْقُلِْ﴿

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
 . ﴾أ

يم چه خواهيد بگويبگو مى» :فرمايدرساند كه خطاب در اين آيه به مشركين باشد، و با لحن كنايه مىظاهر سياق مى
با اينكه منظور خود مخاطبين است، ولى بعد از يك آيه لحن سخن را عوض كرده  «...كسى در عمل خاسرتر از هر كس است

ولئَكَِِ﴿ :فرمايدنزديك به صراحت مى
ُ
 شود كه منكرين نبوت و معاد كهپس معلوم مى .﴾لقَِائهِِِِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِنَِالَََِّيِأ

 .كفر به آيات خدا و لقاء او معرف ايشان است همان مشركين هستند
با اينكه اصل در تميز اين است كه مفرد آورده شود، و با  «بالاخسرين عملا» :اگر نفرمود: انداز مفسرين گفته 1بعضى

شود، براى اين است كه اعلام كند، خسران اختصاص به يك نوع اعمال ايشان ندارد، اينكه مصدر هم شامل قليل و هم كثير مى
 .بلكه تمامى انواع كارهاى ايشان را شامل است

نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِسَعْيُهُمِِْضَلَِِالَََِّينَِ﴿ نَهُمِِْيَُسَْبُونَِِهُمِِْوَِِالََُّ
َ
 . ﴾صُنْعااِِيُُسِْنُونَِِأ

و آنها كسانى هستند كه در آيه قبلى پيشنهاد . دهد از آنهايى كه در عمل از هر زيانكارى زيانكارترنداين آيه خبر مى
فرمايد كسانى هستند كه در زندگى دنيا نيز از عمل خود بهره كند و مىشان كند و حال معرفى مىكرد كه به مشركين معرفى

نَهُمِِْيَُسَْبُونَِِهُمِِْوَِ﴿» دنبالش اضافه فرموده كهآنگاه نتيجگى عمل است، همان خسران و بى «ضلال سعى» نگرفتند، چون
َ
ِأ

و همين پندار است كه مايه تماميت خسران ايشان ، «دهندكنند كه كار خوبى انجام مىدر عين حال گمان مى ﴾صُنْعااِِيُُسِْنُونَِ
 .شده است

 گيرد كه به منظوركارهايى صورت مىخسران و خسارت در كسب و : توضيح اينكه
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يابد كه كاسب از سعى و كوشش خود به غرضى كه داشته، نرسد، بلكه شود و وقتى خسران تحقق مىاستفاده و سود انجام مى
. نتيجه شودنتيجه عمل اين شود كه مثلا چيزى از سرمايه هم از بين برود، و يا حد اقل منفعتى عايد نگردد در نتيجه سعيش بى

خوانده، كانه راه استفاده گم شده، و راهى كه پيموده به خلاف آن هدفى  «ضلال سعى» و اين همان است كه آيه شريفه آن را
 . كه داشته است منتهى گرديده

ر شود و به خاطشود كه انسان در كسب و كارش خاسر مىچه بسيار مى: گوييمحال كه اين مطلب روشن گرديد مى
و اين خسرانى  .شودافتد از نتيجه بى بهره مىكسب و يا در راه آن و يا به خاطر عواملى ديگر كه احيانا اتفاق مىاستاد نبودن در 

سا و چه ب. كندآموزد و ما فات را جبران مىاست كه اميد زوالش هست، چون معمولا پس از يكى دو بار اشتباه، تجربه مى
اينچنين  .كند و به خيال خود سود برده استضرر مى. ود نتيجه گرفته استگردد ولى به خيال خشود كه آدمى خاسر مىمى

 .خسران و ضررى اميدى به زوال و جبرانش نيست
كند، و جز كوشش براى رسيدن به چنين هدفى همى ندارد، آدمى در زندگى دنيا جز سعى براى سعادت خود كارى نمى

نائل شود و سعادتمند بشود كه هيچ، و اگر راه خطا را برود و نفهمد كه  و اين انسان اگر طريق حق را بپيمايد و به غرض خود
اما اگر راه خطا رفت و به غير . رود خاسر است ليكن همين خاسر خسرانش قابل زوال است و اميد نجات دارددارد خطا مى

ار اعراض نمود، و دلباخته استكبحق اصابت كرد و همان باطل را پذيرفت تا آنجا كه وقتى هم كه حق برايش جلوه كرد از آن 
ين تر، زيرا انتيجهو تعصب جاهلانه خود بود، چنين كسى از هر خاسرى خاسرتر است و عملش از عمل هر كس ديگرى بى

رود كه روزى مبدل به سعادت شود و به همين جهت است كه خداى تعالى شود، و اميد نمىخسرانى است كه زايل نمى
نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِسَعْيُهُمِِْضَلَِِالَََِّينَِ﴿ :فرمايدمى نَهُمِِْيَُسَْبُونَِِهُمِِْوَِِالََُّ

َ
 . ﴾صُنْعااِِيُُسِْنُونَِِأ

 هاىو اينكه كسى با روشن شدن بطلان اعمالش، باز هم آن را حق بپندارد از اين جهت است كه دلش مجذوب زينت
انجذاب به ماديت او را از ميل به پيروى حق و شنيدن داعى آن ور گشته لذا همين دنيا و زخارف آن شده، و در شهوات غوطه

نْفُسُهُمِِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَدُواِوَِ﴿ :دارد، هم چنان كه در جاى ديگر قرآن آمدهو پذيرفتن نداى منادى فطرت باز مى
َ
و  1﴾أ

خَذَتهُِِْالََلَِِّاتِقَِِِلَُِِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ :نيز آمده
َ
ثمِِِْالَْعِزَةُِِأ  پس پيروى هواى نفس و از در عناد و 2﴾باِلِْْ
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استكبار و عشق به شهوات نفس به اعراض از حق ادامه دادن همان خشنودى از باطل خويش بودن و آن را نيكو پنداشتن 
 .است

ولئَكَِِ﴿
ُ
 . ﴾لقَِائهِِِِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

خْسَِْينَِ﴿ براىاين جمله تعريف دومى 
َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
ه طورى ب -« آيات» و منظور از. و تفسيرى بعد از تفسير آن است ﴾أ

. آورندآيات آفاقى و انفسى خداى تعالى و معجزاتى است كه انبياء براى تاييد رسالت خود مى -كند كه اطلاق كلمه اقتضاء مى
و مراد از كفر به لقاء خدا، كفر به معاد و . خود پيغمبر از آيات استعلاوه بر اينكه . پس كفر به آيات، انكار نبوت است

 .بازگشت به سوى او است
خْسَِْينَِ﴿ پس برگشت تعريف

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
تان پرسبه اين است كه آنان منكر نبوت و معادند، و اين از خواص بت ﴾أ

 .است
عْمَالهُُمِِْفَحَبطَِتِْ﴿

َ
 . ﴾وَزْنااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلهَُمِِْنقُِيمُِِفَلَِِأ

دهند، و گردد اين است كه آنها هيچ عملى را براى رضاى خدا انجام نمىمى( بى اجر)وجه اينكه چرا اعمالشان حبط 
طلبند و محركشان در هيچ عملى ياد روز قيامت و حساب جويند و سعادت حيات آخرت را نمىثواب دار آخرت را نمى

 .ر جلد دوم اين كتاب راجع به حبط بحثى ايراد كرديمما، در مباحث اعمال د. نيست
تفريعى است بر حبط اعمال، زيرا سنجش و وزن در روز قيامت به  ﴾وَزْنااِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلهَُمِِْنقُِيمُِِفَلَِ﴿ :و اينكه فرمود

ولئَكَِِِمَوَازيِنُهُِِثَقُلتَِِْفَمَنِِْالَْْقَُِِّيوَْمَئذِِ ِالَوَْزْنُِِوَِ﴿ :فرمايدسنگينى حسنات است، به دليل اينكه مى
ُ
ِمَنِِْوَِِالَمُْفْلحُِونَِِهُمُِِفَأ

ولئَكَِِِمَوَازيِنُهُِِخَفَتِْ
ُ
واِالَََِّينَِِفَأ نْفُسَهُمِِْخَسُِْ

َ
 .1﴾أ

 .ماند و در نتيجه ديگر وزنى معنا نداردو نيز به دليل اينكه با حبط عمل ديگر سنگينى باقى نمى
 . ﴾هُزُوااِِرسُُلِِِّوَِِآياَتِِِاتَُِذَُواِوَِِكَفَرُواِبمَِاِجَهَنَمُِِجَزَاؤهُُمِِْذَلكَِِ﴿

اشاره به همان وصفى است كه از اوصاف آنان ذكر كرد، و اين اشاره خبر است براى مبتدايى كه حذف « ذلك» كلمه
ت براى اين خود تاكيدى اس و. سان است كه ما گفتيميعنى حال و وضع ايشان بدين« الامر ذلك» :شده و تقدير كلام اين است

 و جمله. دهدكلامى است نو و تازه كه از عاقبت امر ايشان خبر مى ﴾جَهَنَمُِِجَزَاؤهُُمِْ﴿ مطلب و جمله
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 و بما كفروا و ازدادوا كفرا باستهزاء آياتى» :در معناى اين است كه فرموده باشد ﴾هُزُوااِِرسُُلِِِّوَِِآياَتِِِاتَُِذَُواِوَِِكَفَرُواِبمَِا﴿
 .يعنى به خاطر كفرى كه ورزيدند، و آن را با مسخره كردن آيات و رسولان من دو چندان نمودند« رسلى

 . ﴾نزُُلاِِالَفِْرْدَوْسِِِجَنَاتُِِلهَُمِِْكََنتَِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِلوُاِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

 اى است رومى به معناىكه گفته شده كلمه گردد و هم مؤنث و به طورىهم ضمير مذكر برمى« فردوس» به كلمه
اى اند كلمهتهبوده، و بعضى ديگر گف« فرداس اى است سريانى به معناى تاكستان و اصل آناند كلمهو بعضى هم گفته« بستان»

باغ پر اى اند عربى است و به معناى است حبشى و بعضى گفتهاند كلمهو بعضى گفته. است سريانى و به معناى باغ انگور
 .درختى است كه بيشتر درختانش انگور باشد

خوانده، آن چنان كه قبلا جهنم را براى كافران نزل خوانده بود  «نزل» را ﴾الَفِْرْدَوْسِِِجَنَاتُِ﴿ اند از اينكهبعضى خواسته
 بسا اين مفسرينو چه . آيداستفاده كنند كه در ما وراى بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب ديگرى است كه به وصف در نمى

يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤُنَِِمَاِلهَُمِْ﴿ :استفاده مذكور خود را با امثال ِِتَعْلَمُِِفَلَِ﴿ و آيه 1﴾مَزِيدِ ِلَََ خْفَِِِمَاِنَفْس 
ُ
عْيُِ ِقُرَةِِِمِنِِْلهَُمِِْأ

َ
و 2﴾أ

 .كنندتاييد مى 3﴾يَُتْسَِبُونَِِيكَُونوُاِلمَِِْمَاِالََلِِِّمِنَِِلهَُمِِْبدََاِوَِ﴿ آيه
 . ﴾حِوَلاِِعَنْهَاِيَبْغُونَِِلَِِفيِهَاِخَالَِِينَِ﴿

 .و باقى آيه روشن است. به معناى تحول است «حول» و كلمه. به معناى طلبيدن است «بغى» كلمه

خْسَِْينََ﴿ بحث روايتى )رواياتى در باره
َ
عْمَالاَ َباِلْْ

َ
 (﴾الَفْرِْدَوسََِْجَنذاتَُ﴿ و ﴾أ

 من از على بن ابى طالب شنيدم كه در پاسخ: مردويه از ابى الطفيل روايت كرده كه گفتدر الدر المنثور است كه ابن 
خْسَِْينَِِننَُبّئُِكُمِِْهَلِْ﴿ ابن الكواء كه از آيه

َ
عْمَالاِِباِلْْ

َ
 .4مقصود فاجران قريش است: پرسيده بود فرمود ﴾أ
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ست و عرض برخا( علیه السلام)ابن الكواء در مجلس امير المؤمنين : و در تفسير عياشى از امام بن ربعى روايت كرده كه گفت
مقصود اهل كتابند كه به : حضرت فرمود ﴾صُنْعااِِ...ِننَُبّئُِكُمِِْهَلِِْقُلِْ﴿ :فرمايدكرد مرا خبر ده از معناى قول خدا كه مى

كرد و اهل نهروان از ايشان دور پروردگار خود كفر ورزيدند و در دين خود بدعت نهادند، خداوند هم اعمالشان را حبط 
 .1نيستند

و طبرسى  2است( علیه السلام)و نيز روايت شده كه مقصود از آنها نصارى هستند، و راوى آن قمى از ابى جعفر : مؤلف
و در الدر المنثور آمده كه ابن منذر و ابن ابى حاتم . 3روايت كرده كه منظور اهل كتابند( علیه السلام)هم در احتجاج از على 

ها هستند كه خود را در ديرها حبس روايت كرده كه مقصود راهب( علیه السلام)بن قيس از على  اللهاز ابى خميصه، عبد 
 .4كردند

سخن در آن و همه اين روايات از باب جرى است، و دو آيه مذكور در روايات در سياق مفصلى قرار دارند كه روى 
ولئَكَِِ﴿ سياق با مشركين است، و آيه سوم يعنى

ُ
ش بر كه تفسير آيه دومى است انطباق ﴾...لقَِائهِِِِوَِِرَبّهِِمِِْبآِياَتِِِكَفَرُواِالَََِّينَِِأ

 .تر است تا بر غير ايشانها همانطور كه گذشت روشنوثنى
در باره يهود نازل شد و در باره خوارج جريان يافته  پس روايتى كه از قمى در تفسيرش در ذيل آيه مورد بحث آمده كه

 .صحيح نيست
زى براى هر چي: روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير برهان از محمد بن عباس به سند خود از حارث از على 

 .5دارد اى است و نقطه برجسته بهشت فردوس است كه اختصاص به محمد و آل محمد )علیه السلام(نقطه برجسته
الله  صلى) اند كه گفت رسول خداو در الدر المنثور است كه بخارى، مسلم و ابن ابى حاتم از ابى هريره روايت كرده

كنيد فردوس را بخواهيد كه در وسط بهشت و بر نقطه بلند آن قرار دارد وقتى از خدا درخواست مى:فرمود( عليه وآله و سلم
 .6جوشداى بهشت از آنجا مىكه فوق آن عرش رحمان است، و نهره

  
                                                      

 .89، ح 352، ص 2، ج تفسير عياشى 1
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 .253، ص 4، ج الدر المنثور 4
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شت : بهروايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع البيان است كه عبادة بن صامت از رسول خدا 
صد درجه است كه ما بين هر دو درجه آن به قدر ما بين آسمان و زمين است، و فردوس بالاترين درجه آن است كه نهرهاى 

 .1جوشد، پس هر وقت خواستيد از خدا درخواستى كنيد فردوس را بخواهيدنجا مىچهارگانه بهشت از آ
 .و در اين معنا روايات ديگرى است: مؤلف

بن موسى از حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش از ابى بصير از ابى  اللهو در تفسير قمى از جعفر بن احمد از عبيد 
ِنتَِْكََِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ن حديثى گفت از آن جناب از آيهروايت كرده كه در ضم( علیه السلام) اللهعبد 
در باره ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار بن ياسر نازل شده كه خداى تعالى : پرسيدم، فرمود ﴾نزُُلاِِالَفِْرْدَوْسِِِجَنَاتُِِلهَُمِْ

 .2استجنات فردوس را منزل و ماواى ايشان كرده 
جا دارد كه اين روايت را حمل بر جرى كنيم و بگوئيم مراد اين است كه آيه شريفه در باره مؤمنين حقيقى نازل : مؤلف

ترين مصاديق آنند، و گرنه اگر بگوييم در خصوص ايشان نازل شده باشد، اين اشكال شده كه چهار نفر مذكور از روشن
در مدينه ايمان آورد، و آيه شريفه در مكه و قبل از هجرت به مدينه نازل شده،  شود كه سلمان از كسانى بود كهمتوجه مى

 .علاوه بر اينكه سند حديث هم خالى از سستى نيست
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 [109آيه (: 18)سوره الكهف ]
ِِلكََِمَِاتِِِمِدَادااِِالََْْحْرُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ نِِْقَبْلَِِالََْْحْرُِِلَنفَِدَِِرَبِّ

َ
ِِكَِمَِاتُِِتَنْفَدَِِأ  ِ﴾١٠٩ِمَدَدااِِبمِِثْلهِِِِجِئْنَاِلوَِِْوَِِرَبِّ

 ترجمه آيه

بگو اگر دريا مركب كلمات پروردگار من باشد پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمامى گيرد دريا تمامى پذيرد و گر چه 
 (.109)نظير آن را نيز به كمك آوريم 

 بيان آيه

تعالى، و اينكه كلمات او نابودى پذير نيست، و به همين جهت اين آيه بيان مستقلى است براى وسعت كلمات خداى 
بعيد نيست كه تنها نازل شده باشد نه در ضمن آيات قبل و بعدش، ليكن اگر در ضمن آيات ديگرى نازل شده باشد، آن وقت 

 .مربوط به تمامى مطالبى است كه در اين سوره مورد بحث قرار گرفته است
سازد، و نخست پيغمبر خود را كه از ره اشاره شده كه حقايقى الهى را خاطرنشان مىبدين خاطر كه در اول اين سو

اعراض مردم از ذكر ناراحت شده بود تسليت داد كه همگى نسبت به تنبه به اين حقايق در خواب و غفلتند و به زودى از 
 .وردشوند، و براى ايضاح اين معنا مثالى از داستان اصحاب كهف آخواب خود بيدار مى

 امور ديگرى را خاطرنشان ساخته و براى مزيد ايضاح در ذيل آن، داستان موسىآنگاه 
  



و خضر را آورد كه چگونه موسى از او اعمال عجيبى مشاهده كرد و نتوانست تاويل كند، و ظاهر آن اعمال وى را از باطن آنها 
و سپس داستان ذو القرنين و . ب موسى را از بين بردغافل ساخت تا آنكه خود خضر تاويل كارهاى خود را شرح داده اضطرا

 .ساخته بيان كرد -از قبيل ياجوج و ماجوج  -سدى كه به امر خدا و براى جلوگيرى از مفسدين 
كنيد اينها امورى است كه در ذيلش حقايق و اسرارى قرار دارد، و در حقيقت كلماتى است و به طورى كه ملاحظه مى

و اين آيه، . داردكند پرده برمىاناتى است كه از حقايقى نهفته كه ذكر حكيم به سوى آنها دعوت مىكاشف از مقاصدى، و بي
دهد، و آيه شريفه در دهد و كلمات خدا از مقاصدى كه زوال ناپذير است خبر مىاز اين امور كه كلمات خدا است خبر مى

ماند كه تمام گشته و مثالهايش زده شده نظير گفتار كسى مى اينكه در جايى قرار گرفته كه غرض سوره استيفاء شده و بيانش
 .ناتر استو خدا دا -كنيم خيلى حرف زده و در آخر گفته باشد حرفهاى ما تمامى ندارد لذا به همين مقدار كه گفتيم اكتفاء مى

 و بيان مقصود از اينكه اگر درياها مركب باشد كلمات خدا را با «كلمه خدا» اشاره به معناى
 آن نتوان نوشت

ِِلكََِمَِاتِِِمِدَادااِِالََْْحْرُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿  . ﴾...رَبِّ

هْلَِِياَِقُلِْ﴿ شود و هم بر مفرد نظير آيه شريفههم بر جمله اطلاق مى «كلمة» لفظ
َ
ِبيَنَْناَِسَوَاءِ ِكَِمَِةِ ِإلَِِِتَعَالوَْاِالَكِْتَابِِِأ

لَِِبيَنَْكُمِِْوَِ
َ
ِرَبّكَِِِكَِمَِتُِِتَمَتِِْوَِ﴿ و در قرآن كريم بيشتر در گفتار خدا و حكم او استعمال شده مانند آيه 1﴾الََلَِِّإلَِِِنَعْبُدَِِأ
ائيِلَِِبنَِِِعَََِِالَُْْسْنَِ واِبمَِاِإسَِْْ ِِرَبّكَِِِكَِمَِةُِِحَقَتِِْكَذَلكَِِ﴿ و آيه 2﴾صَبَُّ نَهُمِِْفَسَقُواِالَََِّينَِِعَََ

َ
ِلَِِلوَِِْوَِ﴿ و آيه 3﴾يؤُْمِنُونَِِلَِِأ

 .و آيات بسيار زياد ديگرى از اين قبيل 4﴾بيَنَْهُمِِْلقَُضَِِِرَبّكَِِِمِنِِْسَبَقَتِِْكَِمَِةِ 
و معلوم است كه خداى تعالى تكلمش به دهان باز كردن نيست، بلكه تكلم او همان فعل او است و افاضه وجودى 

رَدْناَهُِِإذَِاِءِ لشَِِِْقوَْلُناَِإنَِمَا﴿ :كند، هم چنان كه فرمودهاست كه مى
َ
نِِْأ

َ
 .5﴾فَيَكُونُِِكُنِِْلَُِِنَقُولَِِأ
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از همين جا است كه مسيح، كلمه . كندناميده براى اين است كه فعل او بر وجود او دلالت مى «كلمه» و اگر قرآن فعل خدا را
و نيز از اينجا روشن  1﴾كَِمَِتُهُِِوَِِالََلِِِّرسَُولُِِمَرْيَمَِِابِْنُِِعِيسَِِالَمَْسِيحُِِإنَِمَا﴿ :فرمايدشود، و قرآن كريم مىخدا ناميده مى

آيد مگر آنكه از اين جهت كه بر ذات خداى اى از وقايع به وجود نمىشود كه هيچ عينى از اعيان خارجى و هيچ واقعهمى
صوص امورى شده كه دلالتش بر ذات چيزى كه هست در عرف و اصطلاح قرآن كريم مخ. تعالى دلالت دارد، كلمه او است

قُولُِِالََْْقَِِوَِ﴿ :بارى عز اسمه ظاهر باشد، و در دلالتش خفاء و بطلان و تغييرى نباشد، هم چنان كه فرموده
َ
 :و نيز فرموده 2﴾أ

ز و ني. حتمى خدا استو موارد قضاى ( علیه السلام)و چنين موجودى مثال روشنش عيسى بن مريم  3﴾لَََيَِِالَقَْوْلُِِيُبَدَلُِِمَا﴿
در آيه را حمل بر معلومات و يا مقدورات و يا ميعادهايى كه به اهل ثواب  «كلمات» 4شود اينكه مفسريناز همين جا روشن مى

 .اند، صحيح نيستو اهل عقاب داده شده نموده
ِِلكََِمَِاتِِِمِدَادااِِالََْْحْرُِِكََنَِِلوَِِْقُلِْ﴿ :پس معناى اينكه فرمود اين است كه اگر درياها مركب باشد و با آن، كلمات  ﴾رَبِّ

 .شودشود و كلمات پروردگار تمام نمىكنند بنويسم هر آينه آب دريا تمام مىخدا را كه دلالت به خدا مى
شك ز خاين است كه حتى اگر غير درياهاى دنيا درياى ديگرى هم تهيه كنيم آن ني ﴾مَدَدااِِبمِِثْلهِِِِجِئْنَاِلوَِِْوَِ﴿ و معناى

 .خواهد شد، قبل از اينكه كلمات پروردگار من تمام شود
ود هر وقت اضافه به اصل ش «مثل» جنس مثل است، نه يك مثل، چون كلمه «بمثله» مراد از: انداز مفسرين گفته 5بعضى

تناهى تواند غير منمىغير متناهى است، لذا متناهى  -يعنى معلوماتش  -رود، و چون كلمات خداى تعالى از تناهى بيرون نمى
 .اين خلاصه گفتار مفسر مذكور است -را ضبط كند 

بلكه  .اين گفته در جاى خود صحيح است ليكن نه به خاطر تناهى و عدم تناهى، و اينكه كلمات خدا غير متناهى است
اشد با و چگونه چنين نب كند از حيث دلالتش غلبه بر مقادير دارد،به اين جهت است كه حقايقى كه كلمات بر آن دلالت مى

 اينكه هر ذره از ذرات دريا هر قدر هم بسيار فرض شود وافى نيست كه دلالتهايش را بر جمال و جلال خدا در طول
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 .وجود خودش ثبت كند تا چه رسد به اينكه غير درياها از موجودات ديگر هم به درياها اضافه شود
كه اسم ظاهر است در جاى ضمير به كار رفته  «ربى» شده، و همچنين كلمهدر آيه شريفه تكرار  «بحر» و اينكه كلمه
نيز  ذكر شده و به ضمير متكلم اضافه گرديده «رب» و همچنين اينكه از اسامى خداى تعالى فقط. رساندتثبيت و تاكيد را مى

 .دهدرساند به اضافه اينكه به مضاف اليه شرافت هم مىتاكيد را مى

 (تى در ذيل آيه گذشتهرواي)بحث روايتى 

ه تو خبر ب: روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرموده( علیه السلام)در تفسير قمى به سند خود از ابى بصير از امام صادق 
 .1پذيرددهم كه كلام خدا نه آخر دارد و نه غايت، و تا ابد انقطاع نمىمى

 .كندگذشته ما را تاييد مىاينكه كلمات خداى را به كلام تفسير فرموده گفتار : مؤلف
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 [110آيه (: 18)سوره الكهف ]
نَاِإنَِمَاِقُلِْ﴿

َ
نَمَاِإلََِِِيوُحَِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِأ

َ
ِكِْيشُِِِْلَِِوَِِصَالِْااِِعَمَلاِِفَليَْعْمَلِِْرَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِِْوَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَُكُمِِْأ

حَدااِِرَبّهِِِِبعِِبَادَةِِ
َ
 ِ﴾١١٠ِأ

 ترجمه آيه

شود، حق اين است كه خداى شما يگانه است پس هر كه بگو من فقط بشرى هستم همانند شما، كه به من وحى مى
 (.110)اميد دارد كه به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته كند و هيچكس را در عبادت پروردگارش شريك نكند 

توحيد، نبوت و معاد اشاره : ه سه اصلبيان آخرين آيه سوره، كه ب]بيان آيه 
 [دارد

گانه دين را كه توحيد و كند، و در آن اصول سهاين آيه آخرين آيه سوره است كه غرض از بيان سوره را خلاصه مى
نَمَا﴿ جمله. نبوت و معاد است جمع كرده

َ
نَاِإنَِمَا﴿ مساله توحيد را، و جمله ﴾وَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَُكُمِِْأ

َ
و  ﴾إلََِِِيوُحَِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِأ

 .مساله معاد را متعرض است ﴾رَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ مساله نبوت را، و جمله ﴾...صَالِْااِِعَمَلاِِفَلْيَعْمَلِْ﴿ جمله
نَاِإنَِمَاِقُلِْ﴿

َ
نَمَاِإلََِِِيوُحَِِمِثْلُكُمِِْبشََِ ِأ

َ
 . ﴾وَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَُكُمِِْأ

ازد، سرا منحصر در بشريت و در مانندى ساير بشرها مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ى اولى رسول خدا  «انما» كلمه
و اين در حقيقت رد پندار مردم . كندبه طورى كه هيچ چيزى زائد بر آنچه آنان دارند ندارد و هيچ زيادتى براى خود ادعا نمى

 كنند هراست كه خيال مى
  



د كه هايى دارننبوت كرد ادعاى الوهيت و قدرت غيبى كرده است، و بر اساس همين پندار است كه از انبياء توقعكه ادعاى 
كند، و براى خود اثبات در انحصار اول به امر خدا همه اينها را از خود نفى مى. جز خدا كسى علم و قدرت بر آنها را ندارد

 .كند مگر تنها و تنها مساله وحى رانمى
 گويد الهكند، و اين همان توحيد است كه مىنحصار دوم معبود را كه معبود ايشان هم هست منحصر در يكى مىو ا

 .تمامى عالم يك اله است
مشتمل بر اجمال دعوت دينى است كه همان عمل صالح براى رضاى  ﴾...فَلْيَعْمَلِِْرَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ جمله

اين معنا را متفرع كرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به سوى او چون اگر آنگاه است، و  خداى واحد بى شريك
حساب و جزائى در كار نباشد هيچ داعى و ملزمى نيست كه افراد را به پيروى از دين و به دست آوردن اعتقاد و عمل صحيح 

ِيوَْمَِِنسَُواِبمَِاِشَدِيدِ ِعَذَاب ِِلهَُمِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِلُّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ :وادار سازد هم چنان كه خود خداى تعالى فرموده
 .1﴾الَْْسَِابِِ

و اگر عمل صالح و شرك نورزيدن در عبادت رب را متفرع بر اعتقاد به معاد نموده بدين جهت است كه اعتقاد به 
پس اگر اله واحد باشد در همه صفاتش كه يكى هم . متناقضندشوند، و با هم وحدانيت خدا با شرك در عمل جمع نمى

 .معبوديت است واحد است، و در آن نيز شريك ندارد
و اگر پيروى از دين را متفرع بر رجاء معاد كرد نه بر يقين به معاد بدين جهت بوده كه تنها احتمال بودن معاد كافى 

اء، كه مراد از لق: اندها گفتهع ضرر محتمل واجب است، هر چند بعضىاست كه آدمى را به پيروى از دين وادار سازد چون دف
 .لقاء كرامت و ثواب است و اين تنها مورد رجاء است نه مورد قطع

نَمَا﴿ و اگر رجاء لقاى خداى را متفرع بر جمله
َ
كرد بدين جهت بود كه بازگشت بندگان به سوى  ﴾وَاحِدِ ِإلَِِ ِإلِهَُكُمِِْأ

تماميت معناى الوهيت است، زيرا خداى تعالى هر كمال مطلوب و هر وصف جميلى را دارد كه يكى از آنها خداى سبحان از 
كند كه دوباره بندگان را به سوى خود بازگرداند و ميان آنان حكم كند هم فعل حق و حكم به عدل است و اين دو اقتضاء مى

رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ :چنان كه خودش فرموده
َ
  الَََِّينَِِظَنُِِّذَلكَِِِباَطِلاِِبيَنَْهُمَاِمَاِوَِِالَْْ

  
                                                      

 .26ص، آيه  -. شديد دارند به خاطر اينكه روز حساب راى از ياد بردند شوند عذابىكسانى كه از راه خدا گمراه مى 1



ينَِِفَوَيْل ِِكَفَرُوا مِِْالَناَرِِِمِنَِِكَفَرُواِللَِِّ
َ
رضِِِْفِِِكََلمُْفْسِدِينَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِلُواِوَِِآمَنُواِالَََِّينَِِنََعَْلُِِأ

َ
مِِْالَْْ

َ
ِيَِالَمُْتَقِِِنََعَْلُِِأ

 .1﴾كََلفُْجَارِِ

 (رواياتى در باره اخلاص در عمل و پرهيز از ريا كارى)بحث روايتى 

و ابن عساكر از طريق سدى صغير از كلبى از ابو  -در كتاب صحابه  -در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابو نعيم 
رفت يا گخواند يا روزه مىجندب بن زهير را عادت چنين بود كه وقتى نماز مى: اند كه گفتصالح از ابن عباس روايت كرده

شتر كرد تا مردم بيشد و به همين جهت اين كارها را بيشتر مىكردند خيلى خوشحال مىداد، و مردم تعريفش مىتصدق مى
ُِِلَِِوَِِصَالِْااِِعَمَلاِِفَليَْعْمَلِِْرَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ :خداى تعالى در مذمتش اين آيه را فرستاد. تعريفش كنند ِبعِِبَادَةِِِشْكِِْي

حَدااِِرَبّهِِِ
َ
 .2﴾أ

نظير اين روايت روايات ديگرى بدون ذكر اسم شخص معينى وارد شده، و جا دارد كه همه آنها حمل بر انطباق : مؤلف
اى هرسد كه خاتمه يك سوره از سورهآيه بر مورد شود نه اينكه نزول آيه را در خصوص مورد بدانيم، زيرا بعيد به نظر مى

 .قرآنى به خاطر سبب خاصى نازل شده باشد
ول خدا رس: و در همان كتاب از ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير روايت شده كه در تفسير آيه مورد بحث گفته است

فرمايد: من بهترين شريكم، پس هر كس در عمل خودش احدى از خلق پروردگار شما مىفرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)
ام قبول اش مال او باشد و هيچ عملى را از بندهكنم تا همهك من قرار دهد من همه عمل او را به شريكم واگذار مىمرا شري

ِالِْااِصَِِعَمَلاِِفَليَْعْمَلِِْرَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ :اين آيه را خواندندآنگاه كنم مگر آنچه را كه خالص براى من بياورد، نمى
حَدااِِرَبّهِِِِبعِِبَادَةِِِيشُْكِِِْلَِِوَِ

َ
 .3﴾أ

 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از على بن سالم از امام صادق 
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ات ص، آي -. دهيمو يا مردم با تقوى را مانند فجار قرار مى. دهيمرض قرار مىكنند، مثل مفسدين در اكسانى كه ايمان آورده و عملهاى صالح مى
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كنم، خداى تبارك و تعالى فرموده: من بهترين شريكم، هر كس در عمل خويش كسى را شريك من كند من آن را قبول نمى
 .1رده باشدمگر آنچه را كه خالص براى من آو

من بهترين شريكم، هر كس عملى را : در روايت ديگرى از آن جناب آمده، كه خداى تعالى فرموده: گويدعياشى مى
 .2هم براى من و هم براى غير من بجا آورد آن عمل مال آن كسى است كه وى با من شريكش كرده

داد و بيهقى از ش( وى حديث را صحيح دانسته)و در الدر المنثور است كه احمد و ابن ابى الدنيا و ابن مردويه و حاكم 
هر كس نماز بخواند و : شنيدم كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : اند كه گفتبن اوس روايت كرده

ن ايآنگاه ياء كند شرك ورزيده و هر كه صدقه دهد و رياء كند شرك ورزيده رياء كند شرك كرده و هر كه روزه بگيرد و ر
 .3﴾...رَبّهِِِِلقَِاءَِِيرَجُْواِكََنَِِفَمَنِْ﴿ :آيه را خواند

اى اگر بنده: روايت كرده كه فرمودند( علیه السلام)از زراره و حمران از امام باقر و امام صادق  4و در تفسير عياشى
رضاى احدى از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك آنگاه عملى كند كه با آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب كند 

 .است
و البته مراد از شرك در . توان شمردروايات در اين باب از طرق شيعه و اهل سنت آن قدر زياد است كه نمى: مؤلف

ِمَاِوَِ﴿ :افات ندارد بلكه با كمال آن منافى است هم چنان كه خداى تعالى فرمودهآنها شرك خفى است كه با اصل ايمان من
كْثَهُُمِِْيؤُْمِنُِ
َ
 .شود نه به ظاهرشپس آيه شريفه با باطن خود شامل شرك خفى مى 5﴾مُشِْكُونَِِهُمِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ

ه وآله صلى الله علي)رسول خدا : اند كه گفتكرده و در الدر المنثور است كه طبرانى و ابن مردويه از ابى حكيم روايت
 .6اگر از قرآن غير از آيه آخر سوره كهف بر من نازل نشده بود همان يك آيه براى امت من كافى بود: فرمود( و سلم

 .وجه اين روايت در سابق گذشت: مؤلف
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